برگردان 
دکتر مسعود انصاری 


واشینگتن دی سی. آمریکا 
۸ خورشیدی - ۲۰۰۰ میلادی 


جاهمظ جبت0:ظ رن 1995 قطان 


وچمه ماوت الم چممد۷ ما بح ۱995 6 مینرزوی تالا ۵ :۵ ج 1 روا 
۱ 
ماه ۵۲ ومع پومترزمععهدر ,لصمنمهطنمی ,منمهصه حمفهه ره بط »۵ موز ره جز 
عوننه ۵۱و که آه عمیی مه ما اچرعمیه ,معطعنادج مر که ممتحمنهمعو ممینه م۶ انامطلا ,ما 
کبء‌طعهه:۳ ۱ لاه عط فلیمی صتیوم[ صصن قصه ععنند تصاقه ما مره 
716 :۴۸۵ ,716469140133 ,۱۹228-2197 ۷۵۶۷ بعل( ,بععطصه ۳۷ جصلت عطوز 59 ,جوم 

مرو 


۱ و9 96 97 و9 وو 
۳ هلو «منیهءتانن ۳ «نوره‌زوه‌لفاع) مت‌ویدم) که رودطنا 


۱ 


كت" 
۱ 


ممیورتوتون برو5ز 
۱۱3 
کو . قا,2۳۱۵ 
2مدموو 299-0 
9 
مهو مدمه جه معتمع‌ه۸ اه ماگ عاونا مب «ا تعیمو۳ 
اسلام و مسلمانی 
نوشته ابن وراق 


برگردان دکتر مسعود انصاری 
چاپ نخست سال ۱۳۷۸ خورشیدی برایر با سال ۲۰۰۰ میلادی 
این کتاب در کشور امریکای شمالی به‌چاپ رسیده است. 


نضانی برای تماس: 04 .0 
6 .0.6 ,۷۷2۵۱۳۵۵8 
1-9 


نمابر (فکس) ۹۵۸۰ ۶۵۹ (۲۰۲) 


نشانی پست الکترونیکی ([02ع): 
عم« ددم 
نشانی 5118ا۷0۵: 


0 


فهرست گفتض‌ارها 
پیش کفتار به خامه 110/۲۳200 طحععهل 1 ۷ 
پیش گفتار به خامه دکتر مسعود انصاری . 1۵ 
دیب‌چه ۲۳ 
سرآفاز ۲۷ 


فصل اوّل _ موضوع سلمان رشدی ۳۱ 


پیی از ۱۴ فیریه ۱۹۸۹ (۳۱): بی از ۱۴ فوریه ۱۹۸۹ (۴۳؛ خیانت کانبان فوآن (۵۳) 


فصل دوم - ریشه‌های اسلام ٩۳‏ 

بت پرستی اعراب (۹۵: زبارت خانه که (۹۵): مراسم بنج روز اّل حخ (۹۷؛ روزهای 
تشم تا دهم :)4٩(‏ سنک سیاه مقدس و هوبال  :۱۰۲(‏ خانه که  :۱۰۶(‏ لبیه (6۱۰۷؛ 
زرتشت (۱۰۹: جن, دیو و سابر اشباح :۱۱٩(‏ وام اسلام به موسویت (۱۲۲؛ پکانگی 
خدا (6۱۲۶: عتاب مقدس (۱۲۶)؛_ آفرینش (۱۲۶): هضت زممن و هضت آسمان (۱۲۷): 
عوه قاف (۱۲۹): اصول اخلاقی و حقوفی (۱۲۹): افسانه ها و قصص (۱۳۱): آفرینش آدم 
۱۳ هابیل و قابیل (۱۳۵): نوح (۱۳۷)؛ نجات ابراهیم از آتش نمرود (۱۳۷)؛ یوسب 
(۱۳۸)؛ هود. موسی و سایر پیامبران بهود (۱۴۰؛ سلیمان و علکه سیا (۱۴۱)؛ اسکندر 
مقدونیی (۱۴۱: سایر نتمابه هائی که فرآن از آنها بهره گرفته است (۱۴۴ . کارنرد 
ندینه های مسیحی در قرآن (6۱۴۵؛ ‏ داستان هفت خواننده (۱۳۶؛ ‏ افیمی داستان مریم و 
تشوری تثلسث (۱۴۷)؛ عسی (6۱۴۸ تتوری تتلیست (خدا: پدو: روج آشنس)؛ (۱۴۹: 
حبابرسی (۱۴۹؛ ماشین (6۱۵۱ 

فصل سوم _ اشکالات مربوط به‌نمایه‌ها ‏ ۱۵۳ 


شكت و تردید (۱۵۶)؛ "هجوت و با مهاجرت به عدینه در سال ۶۲۲ میلادی (۱۷۳)؛ موسی, 
سفر خروج؛ اسفار پنچگانه. محمد, هجرت. قرآن, عکه و کوه حر! (۱۸۵) 


فصل چهارم - محمد و پیام او 1٩۱‏ 
کشتارهای سساسی . قتل عام بودبان (۲-۲): دلتان زینب (4۲۱۸: آیه های تبدانی 
( ملح حدییه 6۲۲8 


۳ 


1 اسلام و مسلمانی 


فصل پنجم _ قسرآن ۲۳ 

آیا فرآن کلام خداست؟ (۲۳۰: واژه های زبان های بیکانه در قواان (۲۳۴: متن های 
کوناکون فرآن (۲۳۵)؛. اشتباهات دستوری زبان عرمی در قرآن (۲۳۹): آیه های حذف شده و 
آیه های افزوده شده (۲۴۲)؛ حنف برخی آیه های قرآن (۲۴۶): تنوری های فرآن (۲۵۰): 
تثوری خدا در اسلام  :)۲۶۳(‏ تاتوانبی های الله (۲۷۰): و محمد پیاسر اوست (۲۴۷): 
ابراهيم. اسماعیل, موسی: نوج و سایر پیامبران (۲۷۶)؛ نوج و داستان طوفان  :)۳۸-(‏ دلود 
و زبور (۲۸۱): آدم و فوضیه تعامل. آفرپنش و جهان شناسی جدید  :)۲۸۲(‏ پیدایش زندکی 
و تتشوری تصاصل (۲۸۸): خبدای آفوینشده (۲۹۳)؛ سیل, قحطی و خشکسالی (۲4۶: 
معجزه ها (6۲۹۷: میج در قرآن: اعلام آبستنی مسیح به موییم باکره (6۲۹۹؛ زایش عیسی 
مسع (۳۰۳): آیا عسی مسیح وجود داشته است! (۳۰۵؛ بحث ها و بورسی ها در باره 
عیسی مسیج (4۳۰۸ 50۳154 13206۲ ,۱۷۳۵۵6 ,160011ه؛ مداري غر مسیحی 
(۳۱۷: اتجیل ها (۳۱۱): رساله پظروس (4۳۱۲: تاریخ نکارش افجیل مرقس (۳۱۳: 
پیدایش اسلام و پابه های مسیحیت (۳۱۴): روز داوری (قیامت) (۳۱۵):. انتفادات اخلاقی 
از تئوری معاد (۳۱۸)؛ مانیسم اخلاقی ترس (۳۲۰؛ ‏ مجازات های المی (۳۲۱): قطع 
اعضای بدن (۳۲۲: قطم دست و با (۳۲۲)؛ زندانی کودن زنان (۳۲۲)؛ ‏ تازیانه زدن 
۳ اشتبامات تاریخی در قرآن  :)۳۲۳(‏ احعام و مقزرات جامعه نوبنیاد اسلامی (۳۷۴): 
خستارهانی در باره مذهب, بویزه اسلام  :)۳۲۵(‏ سودان (۳۲۶): اننونزی (۳۲۷ اشعالات 
اخلاقی باورهای آرامش بختی (۳۲۸) 


ششم _ ماهیّت خودکامه اسلام ‏ ۳۳۱ 
یکی ببودن حکومت و مذهب (۳۳۳؛ . قواین و مقزرات اسلامی (۳۳۳): فرآن (۳۳۴): 
بت (۳۳۴: _ اجماع (۴۳۶): فیای (۳۳۶): ماهنت فوانین و مفزرات اسلامی (6۳۳۷: 
انتقادانیی از قوانین و مقزرات اسلام (۳۴۲) ۳ 


فسل هفتم _ آیا اسلام با دموکراسی و حقوق بشر سازگاری دارد! ‏ ۳6۷ 
حقوق بشر و اسلام (۳۴۷): تموکراسی و اسلام (۳۵۷: جدانی دین آز سیاست (۳۵۷): 
خودکامکی, دموکراسی و اسلام  :۳۶۲(‏ چرا اسلام با تموتراسی و حقوق بشر ناماژکار است؟ 
(۳۶۴» حقوق بثر (۳۶۹): عقاید «لویس» در باره اسلام و یرال تموتراسی (۳۷۰): نتيجه 
(۳۷۵ یک راد پایه اي به عتیده خانم یره (۳۷۸): نتیجه (۳۸۲): ترس مب منمقی و 
نفرت از غوب (۳۸۴): هو دخاع از حکومت غبر عذحبی و انتخابی بومیله مردم (۳۹۰) 


فصل هشتم - امپربالیسم عرب. استعمارگری الامی ‏ ۳۹۳ 


مقاومت در برایر امپربائیسم عرب و اسلام (6۳۹۷: تاد پرستی اعراب (۳۹۸): عوب در برابر 


فهرست گفتارها ۵ 


عرب (۳۹۹: تازی ها در برایر غیر تازی ها (4۴۰۰: بردکی (۴-۱): تعضب ضد سیاه 
(۴۰۳): شو پردکیی (۴۰۴: بازتاب ضد عربد تموینه (۴۰۵: شورش بابک عزمدین 
شکوه و جلال تمدن های پسش از اسلام (۴-۸): تمپوبالیسم اروبانی (-46۴۱ 
ناسیونالیسم ملت های اقریقای شمانی (۴۱۵؛ مخالفت جدید بژبزها (ساکنان افریتای شمالی) 


با امپربالیسم عرب (۴۱۷)؛ هجوت پزیژ در اقجزایر در سال ۱۹۹۴ 


فصل نهم - پیروزی‌های عرب و وضع مردم قبر مسلمان ‏ 6۲۱ 

معتقدات نستین: محمد و فرآن (۴۲۲: میحی ها و بیودی ها در قرآن (۴۲۳): جهاد 
(۴۲۶؛ پیروزی های اسلام (۴۲۹): پیروزی هاي نخستین عحمد (۴۳۰): هننوستان 
( محمود غزنوی (۴۳۳): فیروزشاه (۴۳۵): ابر بزرک  :۴۳۶(‏ ایراتکزب (۴۳۸: 
بودیسم و بودیست ها (۴۳۸)؛ _دانشمندان» تاریخنوسان و لفی ها (-۴۴): مالیات تبعیضی 
خراج (۴۲۶)؛ جزیه (۴۴۷: مابنات های دیکر (۴۴۷): مقامات دولتی (۴۴۸): نابرابری در 
برابر فانون (۳۴۸): پیمان نامه عصر (۴۴۹)؛ لمور مذهیی: مراکز عبادت  :)۴۵۳(‏ اجبار 
به پدیرش اسلام و زجر و آزارهای مذحبی (۴۴۵): زرتنتی ها (۴۵۸)؛ عصر طلاتی (۴۶۰): 
سده های هیچدهيم, نوزدهم و بیستم (۴۶۲): کشتار دسته جممی ارمنی ها (۴۶۳)؛ ببه 
نتیجه (۲۶) 


فصل دهم _ دگراندیشی و بدعتگزاری؛ خداناپرستی و آزاداندیشی, خرد و وحی 
فرد 

سالهاي نخستین (۴۶۸): اصویبان (۴۷۰): خلفای عناسی (۴۷۱): خوارج (۴۷۱): فدریه 
(۷۳) فرفه ممتزله و نئوری خردکرانی (۴۷۴: محنه و با سازمان بازرسی متقدات ديني 
(۴۷۹): . بخت کراتی های معنزته (۴۸۰؛ شکست و نابودی فرقه متزله (۴۸۲)؛ مانی و 
مزدی (۴۸۳: زندیق ها و زندقه - از دوناپرستی تا خداشناسی (۴۸۴): جد بن درهم 
(۴۸۵» این متقع (۴۸۵)؛_سازمان بازرسی عقاید (۴۸۶): "ان ابی قموجا (۴۸۸): بثار بن 
برد (۴۸۹)؛ صائح بن عداقدوس (4۴۹۱: حامد اجرد (۴۹۱): بان بن عدالجمد بن 
تحیق الزقاصی  :۴۹۱(‏ سایر آژاداندیشان بصوه  :)۴۹۲(‏ ابولاطحیه (4۴۹۲: ایو عیسی 
محمد بن جارون وزای (۴۹۴): ابو ثمن (۴۹۵): امتتتی (۴۹۵: اسوحیان لشوحيدي 
:)۴٩۷(‏ این #زوندی (۴۹۸) 


فصل بازدهم _ دانش و فلسفه بونان و نقوذ آن در اسلام .ام 

فلسفه اسلامی (۵۰۲:. توجمه ها  :)۵-۲(‏ نختین دوره قلفه اسلامی: الکندی - فارابی - 
این سیتا؛ . لشرخی (6۵۰۴, قارابی (۵۰۴: این سیناء (4۵۰۵؛ عزکی و نایبوستکی فدفه 
(۵۰۶: ابویکر محمد. ين زکرهای رازی (4۵۰۹: خوره دوم قدفه اسلامی: اين بجاه (۵۱۶): 
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اين طفیل  :4۵۱۷(‏ آوزنی (اين رشد) (۵۱۸): دانش های بونافی و تعدن شلامی (۵۲۱ 


فسل دوازدهم . تصوّق و صوفی کری در اسلام . ۵۲۷ 
آیا اسلام در باره بدعتگزاری نرمش دارد! (4۵۳۴۱ 


فصل سیزدهم _ ابوالعلاء معرّی 


فسل چهاردهم _ اسلام و زنان 
آدم و حوا (*۵۵؛ یک سوخود پست (۵۷۰): نابرابری در آمور جنسی (۵۷۲): چادر 
(۵۹۵: بررسی هانی در باره زنان پاکستان (۶۰۷) 


فصل پانزدهم - اعمال حرام؛ شراب, خوک و همجنس بازی ۰ 1 
ويسکسی و شراب (۶۱۹: خوک و کوشت آن (۶۲۷): در ستاستق خوی ها (68۴۰: 
همجنس بازی (,۲ع 


فسل شانزدهم - ارزشیابی پایانی از محمدین عبدالله ‏ 16۷ 
راست کرداري محمد. (4۶۵۱؛. اصلاحات اخلاقی (۶۵۵) 


فصل هفدهم _ اسلام در غرب  3۵٩‏ 

ملمانان در بریتانما و خواست های آنها (48۶۲؛ آنار و نتایج خواست های سلمانان 
۶۶۷+ دیدمان چند فرهنکبی  :۶۶۸(‏ خیانت سیاستمداران (6۷۰: غیانت آموزکاران 
(۶۷۷ خیانت روشنمکران (۳۷۴): 


زبرنویس ها ٩۷۷‏ 
فهرست بنمایه‌ها  1٩‏ 

فهرست راهنما ‏ 19 

فهرست نام‌های خارجی ‏ ۷۱۳ 

شناسه علمی دکتر مسعود انصاری ۰ ۷۱۹ 


سایر نگارش‌هاي دکتر مسعود انصاری ‏ ۷۲۱ 


پیش گفتار 
به خامه محده۱101 و1056 :۲ 


کتابهانی که با دلیری و شهامت در باره مذعب نوشته شده. بسیار اندک 
است. ولی اين کتاب که من با کمال خوشبختی , توشتن پیش گفتاری را 
در باره آن آغاز می‌کنم . یکی از نوشتارهای کمیابی است که دارای این 
ارزش کم‌مانند می‌باشد . این کتاب با جرأت و دلاوری نوشته شده و هم 
سرشار از حقایقی است که نوشتن و بازشکافی آنها به‌شهامت نیاز دارد و 
هم اینکه با شرافتمندی و روشن‌بینی خردگرایانه نوشته شده و فرآیند 

رشش ستایش‌انگیزی است که از ایمان نویسنده آن سرچشمه می کیرد و 
نه بی‌ایمانی او . بدون تردید این کتاب را باید یک پژوهش جنجالی 
دانست . زیرا درونمایه آن رک و آشکار . پدیده‌ای را بازشکافی مي کند که 
هم افراد خداپرست و دیندار و هم آنهائی که از عقاید و باورهای دینی و 
خداشتاسی بهره‌ای ندارند . هر دو آتکونه که باید و شاید نهاد راستین آنرا 
نشناخته‌اند . پدیده‌ای که در اين کتاب با دیدی دانش‌پژرهانه و راستین 
بازشکافی می‌شود ۰ «اسلام» است 

ادیان و مذاهب نو. نیروی خود را از افرادی که یه نها گرایش پیدا 
می‌کنند . می گیرند ۰ بنابراین ؛ مسیحیّت در سده نخست و اسلام در سده 
ششم برپایه ایمان افرادی که به‌این دینها گروینند . پا به‌پهنه وجود 
گذاشتند . هر یک از اين دینها پیامیری داشتند که در بنیاد دین خود 
تلاش کردند و پس از اينکه اختراع آن دینها به‌پایان رسید . افرادی که 
شیقته آنها شده بودتد . ماتتد مان مذهبی مسیحیّت و خلقای اسلام برای 


ف 
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زنده نگهداشتن آن دیتهاء سازمانها و سلسله‌مراتبی به‌وجود آوردند 
مسیحیّت و اسلام (ماتند موسویّت که پیش از آنها آمده بود ). جنبش‌های 
تک خداپرستی بودند که اصول و عقاید رسالت خود را به‌شدت در 
ساختارهای احکام و قوانین شرعی و جزمی استوار کردند . اگرچه. 
موسویت در پیش . عقیده به تک خداپرستی و اصول و احکام خود را برای 
پیروانش به‌شکل بت درآورده بود ؛ ولی مسیحیّت و اسلام نیز پس از 
ظهور . آموزشها و وحی‌های پیامبران خود را به‌عنوان نوشتارهای مقس و 
ایده آلهای کمال مطلوب یکانه به‌بشریّت معزفی کردند . سبحیت و اسلام 
هر دو در آغاز ظهور خود . پرستش خدای واقعی , اهمیّت کمک به‌بینوایان 
و تهیدستان و ارزش مهربانی و دادگری را به پیروانشان پند و اندرز دادند . 
ولی» زمانی که مشاهده کردند پند و اندرز آنها برای ایجاد حکوست الهی 
روی زمین خریداری ندارد و کوشش آنها در این راه به‌جائی نمی‌رسد . هر 
دوی آنها به‌زور و کاربرد نیروهای غیر معنوی پناه بردند ۰ «دارالسلامه 
مسلمانان و حکوست الهی مسیحیان در روی زمیین. از بسیاری جهات 
پدیده‌های همانندی بودتد که بیشتر سلهای سده دوازدهم را بهتکامل خود 
ویژگی دادند . تنها اختلافی که این دو دین تک خداپرست با یکدیگر 
داشتند . اين بود که هر یک کتاب مقتس خود را نسبت به‌دیگری برحق و 
برتر می‌شمردند و بر اثر اين اختلاف که در واقع یک کینه‌توزی برادرانه 
بود ۰ مت یکصد سال در جنگهای صلیبی , یکدیگر را به‌خاک و خون 
کشیدند ۰ گویا میراث یمقوب به‌فرزندان او آموزش داده بود که باید به‌نام 
خدائی که هر دو به آن ایمان دارند. از یکدیگر نفرت برده و در جنگهای 
مذهبی . یکدیکر را پاره پاره کنند . 
با وجود تمام شباهتهانی که مسیحیت و اسلام با یکنیگر دارند» ولی 
از سده‌های میانه , روند تاریخی آندو به گونه کامل با یکدیگر تفاوت داشته 
یکی از عوامل مهمی که امروز در مغز تازیها و فرهنگ اسلام ريشه 
سترک دارد . آتست که در زمانی که مسلمانان با اروپانیان مشفول مبارزه 
بودند . پیشرفت‌های فرهنگی و علمی اسلام از جنبش بازایستاد . در 
حالیکه این عقیده بسیار بی‌پایه و نادرست است . بیشتر غربی‌هالی که 
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تسبت به‌اسلام هیچگونه دید منفی ندارند . درستی این عقیده را رة 
می‌کنند و برای اثبات نادرستی این دیمان بی‌پایه . با مدارک شایسته 
به روشنی نشان داده‌اند که سیستم عددنویسی آنها از کجا آغاز شده. جیر 
چگونه به‌وجود آمده؛ اصول منطق و فلسفه ارسطو چگونه از آموزشهای 
دینی سده‌های میانه محفوظ نکداشته شدده و اندیشه‌های وایسته 
بدرشته‌های گوناکون علمی از کجا مایه و ريشه گرفته‌اند. نماهای 
فرهنگی اسلام که امروز از بفداد تا مالزی کسترش دارند . از نظر فلسفه 
انسان گرا غنی و توانمند است. ولی فرهنگ خاورمیانه که آموزشهای 
ارزشهای انسان گرائی و اندیشه کریهای علمی را به‌جنیش درآورد . همچنان 
یک فرهنگ مذهبی باقی‌مانده و این موضوع مسیحی‌های آزاداندیش و 
هواخواهان حکومت آزاد و غیر مذهبی را در ژرفای شگفتی فروبرده است : 
زیرا . از زمان فروریزی حکومت مذهبی مسیحیان در جریان رفورماسیون. 
هیچ نشانه‌ای از فرهنگ مذهبی زمان کنوتی خاورمیانه در غرب برجای 
نمانده است. دست کم » بخشی از شکفتی جرگه‌های غربی از این حقیقت 
ناشی می‌شود که برپایه دیدگاه تاریخدانان» نه‌تنها رفورماسیون در ناتوان 
کردن فرهنگ مسیحیّت نقشی نداشت, بلکه سبب شکوفائی و بازسازی آن 
پرسش مهتی که امروز ذهن همکان را به خود جلب کرده اینست که 
چه رویدادی سیب شد که اندیشه‌های وابسته به فرهنگ یونان و رم باستان 
دوباره در سالهای پایانی سده‌های میائه در غرب ظهور کند ؟ پاسخ 
که در این زمان که یرای صبعا سال آلت دست بنیادگرایان و 
خشک‌اندیشان مذهبی قرار گرفته بود . از جلد سنگی شده خود بیرون آمد 
و به‌اصلاح گرائید . چکونکی اصلاح مسیحیت بدین شرح بود که دین 
مسیح به جای اینکه برای در دست گیری قدرت حکومت و فرمانروانی 
تلاش کند , خود را از سیاست دور کرد و به کلیس بازگشت نمود و 


به آموزش انجیل اشتغال ورزید . بدیهی است که اگر مسیحیّت در آن دوره 
غیر از این عمل می کرد : پایه‌های اصلی دین خود را سست و لرزان 
می‌نمود و ارزش خود را به‌عتوان دين از دست می‌داد . ولی » اسلام چنین 
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نکرد . بلکه در حالیکه پایه‌های مسیحیّت در اروپا در حال فروریزی بود . 
آسلام از اين رویداد پند نکرفت و همچنان به آموزش اصول و احکام قرآن 
ادامه داد , قدرت حکومت را از آن خود دانست و برای تلاش از دستیبابی 
به‌قدرت حکومت و آمیختن دین و سیاست با یکدیگر از پای ننشست. 
من باور دارم سبب اينکه غربی‌ها. اسلام را آنگونه که باید و شاید 
نشناخته اند ۰ اینست که آنها اسلام و مسیحیّت را یک توأمان جدائی‌ناپذیر 
به‌شمار می آورند » در حالیکه اصلاح‌طلبان مسیحی در غرب (بر خلاف 
مسیحیّت شرق که با اسلام محانظه کار و مسلمانان بنیادگرا وابستگی 


فکری بیشتری داشت)؛ پیوسته بر این عقیده نادرست بود که متون 
نوشتارهای مقس با رشته‌های گوناگون داتش بشر از قبیل زبان‌شناسی , 
بررسیهای تاریخی و غیره سازگاری دارد و بين آتها ناهمگونی دیده 
نمی‌شود ۰ بدون اينکه بخواهیم به‌بررسی ریشه‌های پیدایش این عقیده 
بپردازیم . باید توجّه داشته باشیم که آن گروه از کلیساهای مسیحیّت که بين 
سده‌های شانزدهم و هندهم؛ از چالشهای فرهنگی ۰ جغرافیائی و عقیدتی 
جان سالم به‌در بردند ؛ ثابت کردند که عقیده بالا از اصالت و درستی 
بهره‌ای ندارد . 

بر خلاف اسلام که هنوز دین و حکومت را دو عامل جدائی‌ناپذیر 
می‌داند . اروپا هیچگاه دیکر زیر یوغ فرمانروانی مسیحیّت نخواهد رفت و 
دنیای جنید » پهنه رقابت‌ها و چندکونگی اندیشه‌های آزاد خواهد بود . 
اروپای جدید از رویداد‌های زمان گذشته که دینمردان بر آن حکومت 
می کردند و سبب شکست قدرت مذهبی شدند. تجربه آموخته و از 
آزاداندیشی . منطق و خرد پیروی خواهد کرد . در پایان سده نوزدهم, 
دانش آموختگان آزاداندیش مسیحیّت با شگٌ و تردیدهای تاریخی که 
برایشان وجود داشت و اين تردیدها حتی جنبه الوهیّت بنیانکزار دین مسیح 
و تقذس نوشتارهای مقس را تیز دربر می گرفت . بهدنبال تلاشهای پیگیر 
تختیین اصلاح‌طلبان مسیحی برآن شدند تا بسن ارزشهای علمسی 
انسان گرائی و علم و آگامی‌های مذهبی پل آشتی بزنند . از پایان سده 
هیجدهم تا زمان حال. مسیحیت به شکل یک دین پویا و شکل‌پذیر درآمده 


پیش گفتار به خامه ]۲۱06 1056 .1۴ ۱٩‏ 


که یا با هواخواهان دانش و فلسقه اتسان گراتی در چالش و نبرد می‌باشد 
(مانند مبارزاتی که بین مسیحیان اتجیلی از زمان «پالی» ۰۳26۷ به بعد 
جریان داشته ) و یا به گفته «برگر» 86:1:0۲ ۰ به شکل یک دین سازش طلب 
در آمده که نقش آن در دنیا اینست که واقعیت‌های فرهنگ‌های تقاط 
کوناکون دنیا را جذب کند و هر زمانی که امکان وجود داشته باشد. نها را 
در چارچوب مسیحیّت فراگیر نماید - ولی اسلام به‌ندرت نسبت به فرهنگ 


موجود زمان معاصر ب نشان داده است ۰ زیرا عقیده دارد که حتی 
نوآوربهای انسان کرایاله نیز باید در چارچوب اصول و احکام مذهبی 
اتجام‌پذیر شود . بدین ترتیب. ته‌تنها اسلام برای پیروی از ارزشهای 
انسان گرایانه راهی در پیش نداشت, بلکه راههای آشتی‌جویانه با سایر 
فرهنگ‌ها نیز برویش بسته بود . زیرا . بدیهی است که واقعیّات زندگی 
منطقی و خردگرایانه با درونمایه نوشتارهای مقس و وحی و الهام همخوانی 
و پیوندی ندارند . «تی‌بور» تطدااء(۷(. زماتی گفت. بین «مسیحیّت و 
فرهنگ .» چالش و اختلافی به‌وجود آمده و دیر یا زود ؛ مسیحیّت در این 
رویاروئی شکست خواهد خورد . براستی که اين گفته «نی بور .» در باره 
اسلام کاربرد راستین دارد . مسلمانان برای دفاع از پیروی از باورهای 
ناشی از الهام و وحی و احکام جزمی مذهبی می گویند . جوامع غربی با 
گزینش روشهای آزادمنشانه به‌سوی أفت و تباهی اخلاقی گام برمی‌دارند . 
بدیهی است که غربی‌ها اين گفته مسلمانان را برای خود اهائت آور می‌دانند 
و عقیده دارند . برداشت مسلمانان از اينکه مسیحیّت در جدال بین فرهنگ 
غیر دینی و حقایق مذهبی. دچار فروریزی ارزشهای اخلاقی شده. پندار 
بیهوده‌ای بیش نیست 
اسلام به‌عنوان یک ساختار مذهبی هیچگاه به خود اجازه نداد فکر کند 
که بین فرهنگ انسان گرائی و سخنان الهام شده مذهبی . تفاوتی بزرگ وجود 
دارد و چشمهای خود را به کونه کامل به‌روی فراکشت‌های تاریخی که 
ایمان به‌انجیل و فرهنک مسیحیّت را از سده شانزدهم به فرسایش و تباهی 
شالیده. بسته است. نکته شایان توجه آنست که روشهای تعبیر و 
تفسیر , استدلالات شرعی و مذهبی و مباحث سیاسی در اسلام برای 
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غرییها بسیار شکفت‌انگیز و واپسگرا به‌تظر می‌رسد؛ زیرا غریبها . خواه 
یک انگلیکان آزاداندیش و خواه یک انجیلی مسیحی بنیادگرا از دریای 
واپسگرائی گذر کرده و به آن سوی دریا رسیده. ولی اسلام هنوز در این 
سمت دریا درجا مي‌زند . البته باید دانست . برای آن کروء از مسیحیانی 
که در آرزوی بازگشت مسیحیت بنیادگرا و پیروی از آموزشهای 
نرمش‌ناپذیر انجیل هستند . هنوز نور امید بسیار خفیفی وجود دارد و آن 
اینست که آنها فکر می‌کنند . گذر مسیحیّت از دریای واپسگرائی در نتبجه 
فراکشت‌های روشنگرانه رنسائس و رسیدن به‌ساحل خردگرائی به آن مفهوم 
نیست که مسیحیّت توانسته باشد از دریای ایمان مذهبی نیز گذر کند و 


خدا را در 

و اقا درونمایه این کتاب از یک مسافرت سخن می‌کوید: مسافرت 
کودکی که پس از رسیدن به‌بلوغ» اين کتاب را به‌رشته نگارش درآورده 
است. این کودک در یک خانواده مسلمان که دارای باورهای سنگی شده 


آنسوی دریا کشف نماید . 


مذهبی است , زایش و پرورش می‌یابد و در جریان مسافرت خود 
یه مرحله‌ای می‌رسد که سرشار از شک و تردید است و سرانجام در درازای 


راههای پر پیخ و خم این مسافرت خود را در برابر دینی می‌یابد که 
انسانی که ا3عای پیامبری آن دین را می‌کند ۰ اظهار می‌دارد که اصول و 
احکام آن دین به‌ری وحی و الهام شده است. این مسافر نویسنده در 
چنین نقطه‌ای به‌خود می‌آید و ناکهان به‌وادی نفی و انکار آن دین پرتاب 
می‌شود . بسیاری از مسلمانان باید این مسافرت را از پیش انجام داده و 
یا به گفته دیگر , مانند جنبش خردگرایانه مذهب پروتستان . در جریان 
زندگی شخصی خود از دریای ایمان گذر کرده باشند , ولی بذیهی است که 
فرهنگ مذهبی اسلام هنوز در همان نقطه پیشین پابر جا و سنگی بای 
مانده است . بدون تردید . این گونه «ادیسه‌ها.»" یعنی مسافرتهاگی که 


* در میتولوژی بوتان. «أدی» 6عحدر0. پلدشاه هعالا است که پس از بایان جنگ «تروجان.» پس 
از ده سال سرگردانی و آوارگی به‌عنوان یک قهرمان حماسی وارد 118808 می‌شود. رویدادهای سختی را 
که در این ده سال برای و0۵ و همراهانش رخ داد هومر به‌شرح درآورده است. در 184 نیز از 
کدا0۵(550 به‌عنوان یکی از قرماندهان با هوش و کقایت جنگ «تروجان.» نام برده شده و ساختن اسب 
مشهور «تروجان» در جنگ یادشده از ابتکارات او بوده است. «بازنمود ترجم». 
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تویسنده این کتاب یه آن دست زده: با تتهالی و بیکسی انجام پذیرفته 
است . به گفته دیگر » اين زوار خرد و منطق در لحظه‌های بحرانی شک و 
تردید » کسی را یار و همراه خود نداشته که از وی پشتیبانی کند. 
خلجانهای فکری و روانی او را تسکین دهد و ترس و وحشت او را از 
انجام اين مسافرت آرامش بخشد . در نکارش چنین کتابی. نویسنده و یا 
زوار خردگرای آن , تنها با تفاهم گروهی خواننده تادیده تماس پیدا می‌کند 
که امیدوار است سخنانش , اگر نه در گوشهای همه مردم؛ بلکه گروهی از 
افراد خانه کند و آنها نیز در انکار آنچه که وی آنها را ببهودگیهای 
روانفرسا و جانکاه زندگی بازیافت کرده. با دست آوردهای خرد گرایانه او 
انباز شوند . 

برای من جای بسی خوشبختی است که این کتاب را به عنوان یک 
پژوهش اندیشمندانه و خرد گرایانه معزفی نمایم . این کتاب پژوهشی است 
که نماد دین واپسکرائی را که بنا به جهات نادرست. دینی غیر قابل انتقاد ؛ 


شکافی و آشکار می کند 


مبارز و مردمی شناخته شده ؛ : 

درونمایه اين کتاب نهاد پیشرفت‌های پویا و شکوهمند سده بیستم 
است که نشانگر فرسایش و ورشکستگی فرهنگ دینی . جهالگیری دانش, 
خرد و منطق و چاره‌ناپذیری رشد فرهنگ انسان گرائی است که جانشین 
تمام شکلهای مذهبی در سدء بیست و یکم خواهد شد. حال آیا این 
پدیده‌ای که به‌نگر من چاره‌ناپذیر می‌رسد. از راه زور و فشار پذیرش و 
شکوفا خواهد شد و یا بوسیله کناره گیری واقع‌بینانه و خردگرایانه مدافعان 
رژیم‌ها و نظامهای مذهبی پیشین. بسته به‌اینست که افراد مردم چگونه با 
کتابهائی مانند اين کتاب برخورد و آنها را بررسی کنند 


پیش گفتار 


به خامه دکتر مسعود انصاری (مترجم) 


انسانی که در روی کره زمین بسر می‌برد ۰ دارای چهارهزار سال تاریخ 
نوشته شده است. دوهزار سال پیش از میلاد مسیح و دوهزار سال پس از 
آن. برپایه رویدادهای ثبت شده در تاریخ. با اطمینان خلل ناپذیر می‌توان 
گفت که در اين مت چهارهزار سالی که بشر تاریخ نوشته شده دارد » هیچ 
پدیده‌ای در زندگی او به‌اندازه دین و مذهب. کاربرد نداشته و با همان 
درجه اطمینان نیز می‌توان گقت که هیچ دیدمانی در زندگی بشر به‌اندازه 
دیین و مذهب سبب همنوع آزاری و کشست و کشتار نشده است 

رویدادهائی که تاریخ بشر را رقم زده‌اند : به‌روشنی نشان می‌دهند که اگر 
پدیده دين و مذهب. اندیشه گری بشر را مراه نمی کرد ؛ امروژ ما دنیای 
متفاوتی می‌داشتیم و از زندگی آسوده‌تر و دلخواه‌تری بهره می‌بردیم 

ایجاد و کاربُرددین و مذهب را در تاریخ بشر. می‌توان براستی آضاز 
انحراف از اندیشه کری درست و سالم و آفت شایستکی بشر برای 
بهره گیری از یک زندگی آسوده و پیشرفته به‌شمار آورد . اگر نیروهای 
شگرفی را که افراد بشر هم از نظر ماکی و هم از لحاظ معنوی در راء 
پیروی از اصول خرافاتی دینهای ساخته شده بوسیله همنوعان خود و کشتار 
افرادی که با اندیشه‌های دینی آنها مخالف بودند. در راه واقع‌بینی و 
پیشرفت و بهبود زندکی و انسان گرانی به کار می‌بردند « امروز دنیای خاکی 
ما به‌سواتب شکوفاتر و زندگی فردی. اجتماعی و سیاسی ما بسیار 
آسوده‌تر و دلخواه‌تر می‌بود . 

۵ 


اسلام و ملمانی 


۱۹ 


تردید نیست که برخی از دین آرران جهان با حسن یت و برای 
بش برادری و در راستای انسان گرائی به کیش آوری دست زدند . ولی 
دین آوران ابراهیمی که ادعا کردند از سوی نیروی ناشناخته‌ای به‌تام خدا 
به ها وحی و الهام می‌شود . شیّادان خودخواه و جاء‌طلبی بیش نبودند که 
دین آرری و پیامبری را وسیله دستیابی به‌قدرت و فرمائروائی بر همتوعان 
خود قرار دادند. بهمین مناسبت. درونمایه کتابهای آسمانی پیامبران 
ابراهیمی » بر خلاف کیش‌های غیرآسمالی که تا اندازه‌ای از ارزشهای 
فلسفی برخوردارند . سرشار از اصول و مقررات نابخردانه و اتسان‌ستیزی 
است که افراد اندیشه‌ور را به ژرفای شکفتی و مغاک کمراهی فرو می‌برد . 
پیامبران مذاهب ابراهیمی هر یک اعا کردند که با خدا پیوند دارند و 
اصولی که خدا به نها می‌گوید . برتر از اصولی است که همان خدا به سایر 
پیامبران گفته و با این ا3عای نابخردانه و ترفندآمیز , نه تنها به‌ریختن خون 
پیروان سایر مذاهب دست زدند . بلکه پیروانشان نیز در درون اندیشه‌های 


دینی خود پاره پاره شدند و به‌برادرکشی و خوتریزی همکیشان خود 
پرداختند . برای مشال, درجنگهای سی ساله (۱۱۸۱۹۶۸) که بین 
کشورهای اروپانی. تنها به‌سبب اختلافاتی که کاتولیکها. پروتستانها و 
کالونیست‌های شاهزاده‌نشین‌های زیر فرمان دودمان پادشاهی هابسبورگ 
آتریش داشتند . درگرفت ۰ پیروان مذاهب گوناگون دین مسیحیّت که 
به بخشهای کوناگون دیمانهای ایدئولوژیکی و متافیزیکی پاره پاره شده 
بودند , مت سی سال یکدیگر را کشتار کردند. در نتیجه این جنگها. 
برپایه توشتارهای تاریخی نیمی از جمعیّت اروپا نابود شد و دویست سال 
طول کشید تا کشور آلمان توانست. آثار ویرانگر این جنگ را از بين ببرد 
و کشور خود را دوباره‌سازی کند. خوشبختانه. جنگهای سی‌ساله نقطه 
عطفی برای جدا کردن مذهب از سیاست در غرب به‌وجود آورد و از اين 
پس مذهب اهمیت خود را برای نفوذ در سیاست از دست داد . با این 
وجود می‌بينيم. در زمالی که این کتاب زیر چاپ می‌رود . سربهای مسیحی 
مذهب یوکوسلاوی برای پاکسازی سرزمین کشور خود از مسلمانان 
آلبانی‌تبار « کوسوو .» به کشتار آنها پرداخته و نیروهای نظامی پیمان ناتو 


پیش گفتار به خامه دکتر صعود انصاری ۱۷ 


بر ضة یوگوسلاوی به‌جنگ دست یازیدند . بدیهی است که سرانجام 
«اسلوبودا میلوسویچ» رهبر یوگوسلاوی و سربها در برابر تیروهای ناتو 
تسلیم شدند , ولی فراموش نکنیم که کبریت جنگ اول جهانی در آغاز این 
سده در سربستان کشیده شد و اختلاف مذهبی بین سریهای مسیحی و 
مسمانان آلبابی تبار یوگوسلاوی در سال پایانی این سده نیز از استعداد 
شعله‌ور کردن آتش جنگ جهانی دیگری بی‌بهره نبود ۰ مثال دیگر در باره 
موضوع مورد بحث . روش نابخرداته ملایان و آخوندهای ایرانی برض 
سُنی‌های این کشور است که پس از مت سیصد سال که از جدا شدن 
مذهب از سیاست در غرب می‌گذرد . در کشور ایران. گروهی آخوند 
خشکمغرز , فاسد و واپسکرا : با فریب و نیرنگ حکومت این کشور را 
ربوده ۰ روشنفکران و اندیشمندان آثرا یا به‌جوخه‌های آتش سپرده و یا 
آنهارا وادار به‌ترک میهن نموده» فرهنگ اين ملّت را نابود تموده ‏ «ارانیهای 
آنها را برپایه سنّت نبوی محتدی چپاول و غارت کرده و حتتی به کشتار 
مسلمانان سْنّی که با آنها همدین هستند ؛ پرداخته‌اند . 

تمام فلاسفه و اندیشمندان جهان . از افلاطون تا «برتراند راسل» که 
فیلسوف سده بیستم فرنام گرفته ؛ باورهای دینی را خرافاتی دانسنه‌اند که 
خرد و هوش بشر را از رشد و شکوفانی بازمی‌دارد و سیب ماندگی 
اندیشه گری و واپسکرائی زندگی او می‌شود . افلاطون* در سده پنجم پیش 
از میلاد نوشت . بخش مهمی از ساکنان روی زمین به‌وجود خدا عقیده 
ندارند و «برتراند راسل؟* در کتاب چرا من مسیحی تیستم؟ به عقیده 
فروید که دین را نوعی بیماری روانی در سطح جهانی می‌داند . بسیار 
نزدیک می‌ شود . 

برخی از اقراد باور دارند که دین و مذهب برای بالا بردن ارزشهای 
اخلاقی به‌وجود آمده و هدف پیامبران ایجاد ارزشهای اخلاقی و توانمند 


8 ۱۵ ,عنها مادام 5 


۵ ممصنک م۷ مصلا) مصتحمج6 ۵ امه صق ۱ بر ,اصعمن8 مححتموق * 
1957 ,569/8 


۱۸ اسلام و مسلمانی 


کردن آنها بوده است . ولی «ویل دورانت» و «اریل دورانت؟ در کتاب 
درسهای تاریخ , نه‌تها اين موضوع را انکار می‌کنتد . بلکه باور دارتد ۰ بين 
دین و اخلاق هیچکونه پیوندی وجود ندارد و در آغاز ترس و وحشت 
افراد بشر از نیروهای طبیعی . سبب خداسازی شده است . 

به‌هر روی. جای خوشبختی آتجاست که فرآیندها و دست آوردهای 
علمی و خردگرایانه اندیشمندان دو سده پیش . سبب شده است که نهاد 
خردگرانی بعدریج باورهای بشر را از جامه زشت و بدخیم خرافه پرستی 
آزاد کند . در پایان سده نوزدهم» زمانی که «فردریک نیچه.» فیلسوف 


شهیر آلمانی. مرگ خدا را اعلام کرد ۰ دکانی نیز که سوداگران دینی به‌نام 
تتولوژی و یا «دانش حکمت الهی» کشوده بودند . به‌بستر مرگ کشیده 
شد. ‏ بهمین سبب «گوردون کافمن» " صفقنه! «00:۵0. اظهار 
داشت ۰ هرگاه کسی از این پس سخن از «دانش حکمت الهی» به‌میان 
آورد , هدفش اثبات وجود خدا . اصالت نوشتارهای مقس و یا وحی و 
الهام تخواهد بود ۰ بلکه موضوع تئولوژی از اين زان آنست که نشان دهد . 
چگونه انسان با نادیده گرفتن سرمایه‌های خرد و درایت خویش و خریداری 
کالاهای سوداگران دینی و اعتقاد به‌مبانی متافیزیکی ر وجود خدا و پیامبر 
و وحی و غیره زندگی خود را به خواری و پستی فرو می‌ریزد . بدین 
ترتیب . «دانش حکمت الهی.» امروز به جای ایتکه گوشت مذهب را برای 
دندانهای سوداگران دینی پروارتر و چرب‌تر سازد . مانند خاری در ژرفای 
نهاد آن جای کرفته و آنرا به‌نابودی می کشاند 

اگرچه . سیر جریان خردگرانی بشر و آزاد کردن هوش و نیوندش از 
بند باورهای متافیزیکی و ترفندها و افسونهای سوداکران دینی بسیار کند و 
تدریجی بوده ۰ ولی در نتیجه شتابی که در سالهای اخیر بهره‌اش شده. در 
سده‌ای که به‌زودی به آن پای خواهیم تهاد . به‌هدف بسیار نزدیک می‌شود . 


6 م5 ۷۵ ولا پوملعاب/ اه عممححما و7 نمدینه نققم فمه تا ۶ 
:4۵ 0 (1368 ,بماصیزلو 
صلمه۵۵) موه ۲فولنلا چگ هام7۵ ححصآنی! ۵ ممویوی ۶ 
:(1985 ,عمه۶ظ بانووبزملا +عامهباممهلا 


پیش کفتار به خامه دکتر سعود اتصاری ۱۹ 


«زیکموند فروید.» در کتاب آینده یک توهم می‌نویسد: «آوای خرد 
بسیارگند و نرم آهنگ است» ولی سرانجام از موانعی که بر سر راه دارد گذر 
خواهد کرد و وارد گوشها خواهد شد  *».‏ فلاسفه بزرک سده‌های هیجدهم 
و نوزدهم. رسالت روشنگری خود را در راستای سانش افراد بشر و آزاد 
کردن آنها از باورهای نابخردانه و خرافی با تثوری «اصالت عقل» و یا 
«خردگرائی» «هناسفاهدهناه_آغاز کردند. ولی اندیشمندان زمان ما اين 
رسالت سپنتای انسانی را با روش «مذهب زدائی» و یا طمنلهملنمع5, 
ادامه می‌دهند . 
«دیتریش بون‌هوفر۳ 200006116۲ 060۲۵05, در سال ۰۱۹۸۶ 
«مذهب زدائی» را با «بلوغ انسان »» یکی دانست و پرفسور «ون رن 
مومت ۷۵۵ 6.۸ _ هلندی . . «مذهب زدائی» را نخست آزادی انسان از 
بندهای واپسکرای مذهبی و سپس رهائی او از چفت و بندهانی که 
باورهای متافیزیکی بر خرد و زبانش نهاده‌اند . تعریف کرد . «پرسن.» 
می‌نویسد ۰ مذهب زدانی روشی است که دنیا را از چنگ باورهای خرافی 
مذهبی و شبه‌مذهبی آزاد می‌کند و اصول متافیزیکی را به زباله‌دانی 
افسانه‌های بی‌پایه . یاوه و زیانبار فرو می‌ریزد . «مذهب زدائی .» برای 
انسان شکون آور دوره‌ای است که افراد بشر خود مهساز و سازنده تاریخ 
خویش می‌شوند . نه اینکه آنرا فرآورده سرنوشت از پیش‌ساخته شده و 
نیروهای غیبی و ناشناخته بدانند. این تنوری که 0اکنط )۵ دمناتاهاطعة 
و یا «سرنوشت زدانی تاریخ» نامیده می‌شود ۰ بشر را در جایگاهی قرار 
می‌دهد که دنیا را در دست خود احساس کند و پدیده‌ها و رویدادهای 
زندگی را آفریده شده بوسیله اراده و توان خود بداند و نه اينکه خود را 
دستاویز و بازیجه سرنوشت از پیش‌ساخته شده بوسیله نیروهای ناشناخته 
۵ ۵۴ حمنان۴ 76۵ ,5۱۲26۵ ععجل با .فه 228 ۱۵۲6 رفن۴۵ فصصونی * 
(1989 .رومجمجمت ۵ مم0ل۱ ۷۵۶۷۸۷۷۸۷۰ ببول۱) جمنوپ۷/ 

اما 0عد (1989 ,جدان‌ه/۱ ۷۵/۰ بمملا) حعنطاع عااعمم80 دعتاوزق ۴۶ 


,۳۳۵۵۵ 560 :جموهما :1962 ,جدانمی۱/۵ ۷۵۲ بمعلا) ممعنگ جوم دمعموط 0و 
(1953 


* گرای آگاهی از دبدمان‌های پرفسور فیرسن»» به‌سخرانی پرفسور ل1 65ات68 در کفرانس 
ارمدوه3ا اه عاداندها ۲2/060 در سویس در مپامیر ۱۹۵۹ مراجعه فرمائید. 


نب اسلام و مسلمانی 


غیبی به‌شمار آورد . انسانی که از بندهای واپسگرای دین و مذهب آزاد 
می‌شود , از دنیای پنداری و ناشفاخته ستمگری که وجود خارجی ندارد . پا 
بیرون می‌نهد ؛ به‌دنیای راستینی که در آن بسر می‌برد ۰ گام می‌گذارد و 
شکست‌ها و یا پیروزیهایش را فرآورده وجود خود می‌داند و نه اینکه دنیا 
و نیروهای سرنوشت ساز نادیده و ناشناخته را سازنده آنها به شمار آورد . 
«مذهب زدانی ۰» انسان را از وابستکی به‌افسانه‌های بهوده و نیروهای 
جادوئی ناشناخته طبیعت که بازدارنده او از رشد و شکوفانی هستند » آزاد 
و او را به خود وایسته می کند .. «بون‌هوفر ؛» می‌نویسد ۰ «مذهب زدانی ۰» 
هویت راستین خدایانی را که بوسیله شیّادان و سوداگران مذاهب گوناگون 
ساخته شده‌اند , آشکار و رسوا می‌کند و بشر را به‌سوی راستی‌های 
زندگی و پیشرفت و بهبود آن رهنمون می‌شود . شیره و چکیده پژوهشهای 
بزرگمردان فلسفه و اندیشه گری جهان آنست که خرد و دین از دشمنان 
سوکند خورده یکدیگرند . آنجا که خرد وجود داشته باشد , از باورهای 
دینی نشالی دیده نخواهد شد. ولی آنجا که از خرد خبری وجود نداشته 
باشد . انسان در مغاک سرد و تاریک نادانی» دینداری و خرافه‌پرستی 


سرگشته و وامانده خواهد بود . 

درونمایه این کتاب که بوسیله دوست اندیشمند و خردگرای من که 
برای خود نام مستعار «اين وزاق» را برگزیده. توشته شده, نماد بارزی از 
چهره زشت و ناانسانی اسلام و کوششی برای مذهبزدائی اجتماعات 
ستمدیده. ناکام و واپس‌مانده مسلمان از چنگال پلید : زشت و واپسگرای 
ایین دیین نانسانی و خرد ستیبز و از دگر سو» هیر تأییدی بای 
پژوهش‌های خود من در پنج کتابی است که در باره اسلام و محمد به‌رشته 
نکارش در آورده!م. از همان زمانی که محمدبن عبدالله برای دستیابی 
به قدرت و فرماتروائی بر عربستان دکان ریا و شیّادی خود را به‌نام پیامبر 
اسلام کشود » تا به‌امروز هزاران کتاب و نوشتار» در اثبات فراخواست‌های 
پر نیرنگ و ریای او و بویژه درونمایه یاوه و نابخردانه قرآن به‌رشته نگارش 
درآمده که پتچ کتاب خود این خدمتگزار (قش روحاّت در تاریخ معاصر 
ایران؛ بازشناسی قرآن ؛ کورش بزرگ و محمد ین عبدالله؛ شیع هگری و امام 


پیش گفتار به خامه دکتر صسعود انصاری ۳ 


زمان و الله اکبر ۰۱ از جمله آنهاست . ولی. رسالتی را که «ابن وزاق» در 
این کتاب به‌انجام رسانیده ؛ تافته جدا بافته ای است که بیش از هر کتاب و 
نوشتار دیگری که در اين رشته نوشته شده. نویسنده را زیر تأثیر قرار داده 
است . بهمین مناسبت , برای آگاه کردن ذهن و نیوند فارسی زبانان جهان و 
به‌ویژه هم‌میهنان گران‌ارج که بنا به‌نوشته «ادوارد جان بولس ۰»* بیش از 
هر مت دیگری در دنیا قربانی ستمدینی‌های اسلام شده؛ برگردان این 
کتاب تکان‌دهنده و آموزنده را به آستان پر ارج ملت فر‌هیخته ایران 
فراداشت می‌دارم. 

یکی از روشهای پژوهشی ستایش‌انگیزی که نویسنده اين کتاب به کار 
برده: آلست که برای اثبات دیدمانهایش تنها به کتابها و بنمایه‌هائی که با 
برداشت ذهنی او همخوانی دارند» بسنده نکرده بلکه توشتبارهای 
نویسندگانی را نیز که ذر جهت خلاف عقایدش گام برداشته‌اند , بدون 
کم و زیاد نقل کرده و آنها را با روشهای خردگرایانه به چالش کشیده است 
بدین ترتیب . خوانندکان این کتاب می‌توانند یقین داشته باشند که گولی 
مطالب بحث شده را از صافی پُرهنهای کروهی از دانشمند و پژوهشگرانی 
که در یک بحث پژوهشی با عقاید کوناگون سخن می گویند . فرا می گیرند . 

این خنمتگزار نبز در هنگام ترجمه مطالب کتاب کوشش کرده‌ام؛ 
هرگاه نویسنده , به‌نکته و یا مطلبی اشاره کرده که مفهومش از آگاهی‌های 
فرهنگ عادی دور است. به پیروی از روشی که در سایر ترجمه‌های خود 
انجام دادهام» آنها را در زیرنویس بازنمود دهم. همچنین برای روشن کردن 
ستارهای نویسنده. گاه در لابلای مطالب از آگاهی‌ها و تجربه‌های 
پژوهشی خود نکاتی به‌مطالب نویسنده افزودهام 

به‌امید زمان تابناکی که ما فرتاش خود را از زنجیرهای خرافه خواهی و 
خردستیز شرم آوری که افسونهای متافیزیکی ملا . آخوند . شیخ. کشیش و 
خاخام بر شرف انسانی و نیوند روانی ما مهار کرده‌اند: رها ساخته؛ 
به‌دنیای آزاد خردگرانی و انساندوستی یال و پر بگشاليم و زندگی خود را 
با شکوه مینوی اندیشه گری پویا و خردگرائی پیشرو شکوفا سازیم 
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دیب ‌ساچه 


من در یک خانواده مسلمان زاده شدم و در کشوری که اکنون نام جمهوری 
اسلامی روی خود گذاشته است پرورش یافتم. اعضای نزدیک خالراده من 
خود را مسلمان می‌دانند: بعضی از آنها مسلمان بنیادی بوده وبرخی دیگر 
از اين ویژگی برخوردار نیستند . نخستین یادبودهای زندگی من را مراسم 
انجام ختنه و حضور در مدرسه آموزش خواندن قرآن تشکیل می‌دهند - 
حال روانکاوان هر تفسیر و تعبیری که میل دارند . می‌توانند از جریان این 
رویدادها به‌عمل آورند . حتّی پیش از اینکه من بتوانم زبان مادری‌ام را 
بخوانم و يا بنویسم, قادر بودم قرآن را بدون اينکه کلمه‌ای از آثرا بفهمم 
به‌زبان عربی بخوانم - و این کاری است که هزارها بچه مسلمان انجام 
مي‌دهند . ولی . به مجتد اينکه توان انديشه گری یافتم : تمام اصول جزمی 
دینی را که بدژور در مفزم فرو کرده بودتد : دور انداختم. اکنون من خود 
را یک انسان غیر مذهبی می‌دانم و باور دارم تمام ادیان و مذاهب » رژیاهای 
افراد بیمارکونه بوده و نه تتها از هر کونه حقیقتی خالی هستند. بلکه برای 
افراد بشر زیالبار نیز می‌باشند . 

این پیشینه و چگونگی زندگی من است و هرگاه موضوع سلمان 
رشدی و کسترش اسلام به‌میان نیامده بود . جریان زندگی من در همین 
راستا باقی می‌ماند . ولی. این رویدادها سبب شدند که من به‌نگارش این 


کتاب بپردازم . بسیاری از هم‌نسلهای من که به‌دوره پس از جنگ دوم 
جهانی وابستگی دارند » نمی‌دانند اگر ما در سالهای دهه ۱۹۳۰ بسر 
می‌بردیم . در برابر ایدئولوژیهای ویژه آن زمان از قبیل نازیسم . کمونیسم : 
مبارزه با آزادیخواهی ؛ برای دموکراسی . برای شاء و کشور و مبارزه بر ضد 


۳ 


مسلمان 
۹1 سلام و مسلمانی 


آمپریالیسم . چه پایگاهی برای خود گزینش می کردیم. به‌ندرت در زندگی 
انسان فرصتی پیش می‌آید تا بتواند نشان دهد . در برایر رویدادی که یک 
راه آن مرگ و راء دیگرش زندگی است. کدامیک از این دو راء را گزینشس 
خواهد کرد - موضوع سلمان رشدی و گسترش اسلام؛ دو مورد از چنین 
رویدادهالی می‌باشند و اين کتاب راهی است که من در برابر آنها گزینش 
کرده‌ام. برای آنهالی که نمی‌دانند اگر در سالهای دهه ۱۹۳۰ وجرد 
داشتند ۰ در برایر تایآ دوره چه راهی را گزینش می کردند . اکنون 
راههای جدیدی کشوه ده شده است. یکی از این راهها. موضوع سلمان 
رش و دوم اه که در کشورهای الجزایر , سودان . ایران 
عربستان و پاکستان در حال وقوع بوده و قربائیان اين جنگ ؛ مسلمانان . زنان 
مسلمان . روشنفکران مسلمان. نویسندکان. مردم عادی و افراد با شرف 
هستند. این کتاب راهی است که کوشش مرا در این جنگ مشخص 
می‌کند . هر زمانی که خرد من در باره نوشتن این کتاب به‌تردید افتاده. 
کشتارهای جدیدی که در الجزایر یا اران یا ترکیه و با سودان شده. سرا 
مجبور به‌تکمیل آن کرده است 

خشم آورترین و تهوع آورترین نکته‌ای که در باره موضوع سلمان 
رشدی وجود دارد «موح نوشتارها و کتابهائی است که منافعان غربی اسلام _ 
روزنامه‌نویس‌ها. دانشمندان و ایدنولوژی‌بازانی (که سرخی از ۳ 
کمونیست‌های پیشین بوده‌اند ۱. در جهت جانبناری از اسلام به‌رشته 
نگارش درآورده‌اند. بدون تردید : اين روش بدترین ش تمکین و تسلیم 
می‌باشد و از درستی و شرافتمندی تهی و خالی است: این نویسندگان 
سخنگوی همه مسلمانان نیستند . زیرا بسیاری از افراد با شهامت دنیای 
اسلام از سلمان رشدی جانبداری کردند و هنوز نیز به پشتیبانی از او ادامه 
می‌دهند ۰ روزنامه مصری «روض‌الیوسف.» حتّی بخشهائی از کتاب آیات 
شیطائی را در وائوه ۱۹۵۶ چاپ و منتشر کرد . روزنامه «روضالبوسف» 
بوسیله این عمل شدید ۰ قطره‌ای شک و تردید بهاقیانوس معتقدات جزمی 
اصول و موازین اساسی دین اسلام فروریخت . حال اکر کسی بخواهد از 
این کار انتقاد کند , باید توجه او را به‌سختان «جان استوارت میل.» 


دباچه 
فیلسوف شهیر و بزرگترین ستایشگران او مانند «فون هایک» وا ۰۷۵۵ 
جلب کنم. «جان استوات میل» در کتاب آزادی می‌نویسد:جای شگفت 
است که افراد مردم یرای اندیشه‌های آزاد ارزش قائل هستند . ولی حاضر 
نیستند . در باره موضوعی که در ورای باورشان قرار دارد . انديشه گری کنند 
و تمی‌دانند که اگر دلاهل پذیرش موضوعی که در ورای باورشان وجود 
دارد . منطقی نباشد . آن دلائل برای پذیرش هیچ مورد دیکری نیز منطقی 
نخواهد بود .۱ «میل» همچنین می‌نویسد: 
«خاموش کردن یک عقیده مانتد آنست که ما تزاد بشر . نسل آینده و کنونی 
را از هستی تهی کرده باشیم. سرکوب کردن الدیشه‌های افرادی که با 
عقاید ما مخالفند , همانند نفی کردن وجود آنها و بالاتر از آن نابود کردن 
وجود افرادی است که به آن معتقدات باور دارند . اگر عقیده جدیدی که 
از می‌شود ۰ درست باشد ؛ آنهائی که در خاموش کردن آن می‌کوشند . 
خود را از فرصت تفییر و تبدیل یک عقیده اشتباه به‌یک عقیده درست 
محروم می‌کنند و اکر آن عقیده اشتباه باشد . آنها فرصت آشنائی با یک درک 


ررشن‌تر و درست‌تری را که در رویاروئی با واقعیت به‌دست آمده. از دست 
خواهند داد . ما هیچگاه نمی‌ترانیم اعتماد داشته باشیم . عقیده‌ای که در 
خفه کردن آن تلاش می‌کنیم ۰ اشتباه باشد ؛ و اکر ما اطمینان داشتیم که 
چنین عقیده‌ای نادرست است . باز هم خفه کردن آن گناه به شمار خواهد 
رفت ۲۸۰ 

«فون هایک» نیز می‌نویسد: 

«در هر اجتماعی آزادی انديشه تتها برای یک اقلّیت ناچیز اهمیّت مستقیم 
خواهد داشت . ولی؛ اين امر دلیل برآن نخواهد بود که هر کسی باید 
قدرت و شایستگی داشته باشد تا به کزینش این گونه افراد آزاداندیش 
پردازد ۰.. انکار ارزش آزاداندیشی به سبب اینکه امکان وجود آن یرای 
همکان مقدور نیست. همانند آنست که ما دلاتل و فرتودهائی را که 
به آزاداندیشی ارزش می‌دهد . انکار کنیم . مقهوم گسترش انديشه و خرد 
آن نیست که هر کسی باید بتواند فکر کند و بنویسد ؛ بلکه هر کسی باید 
قادر بلشد ۰ دربارء عقاید و فرنودهای گوناگون بحت نماید . تا زمانی که از 


مخالفت با اندیشه کری جلوگیری نشود . همیشه افرادی وجود خواهند داشت 
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که در پاره عقاید و اندیشه‌های همزمانهای خود به‌پرسش می‌نشیتند و سبب 
ایجاد اندیشه‌ها و عقاید تو خواهتد شد .» 

این کتش‌ها و واکتش‌های افرادی که دارای عقاید و اندیشه‌ها و 
دانستنیهای گوتاگون عستند . عاملی است که به‌حبات ندیشه. جان و روان 
خواهد بخشید . رشد و گسترش خرد و برهان یک عامل اجتماعی است که 


از اختلاف اندیشه‌ها به وجود خواهد آمد .۴ 


در هنگام خواندن این کتاب باید بين تلوری و عمل تقاوت گذاشت. باید 
بین آنچه که مسلمانان بایستی انجام دهند و آنچه که در واقع انجام 
می‌دهند ؛ تمیز قائل شد . همچنین باید بین آنچه که مسلمانان بایستی 
به آن ایمان داشته و عمل کنند و آنچه که در واقع باور داشته و به آن عمل 
می‌کنند تفاوت نهاد ۰ ما باید بين سه اسلام تفاوت بگذاریم: اسلام ۰0۱۱ 
اسلام (۲) و اسلام (0۳. اسلام ۰0۱۱ اسلامی است که مخمد 
به‌پیروانش آموزش داد و اصول و موازین قرآن را تشکیل می‌دهد . اسلام 
(۲). مذهبی است که بوسیله احادیث و فقها جان گرفته و شامل شریعت و 
قوانین و مقرات اسلام می‌باشد . اسلام ۰/۳۱ مذهبی است که مسلمائان 
به آن عمل کرده و در حال حاضر در دنیا به‌عنوان اسلام وجود دارد . یعنی 
«تمتن اسلامی .» 

در این کتاب ما با اسلام (۰)۳ یعنی «تمتن اسلامی» که نه در نتیجه 
اسلامهای (۱) و (۲) بلکه بر خلاف آنها کسترش يافته است . سرو کار 
خواهیم داشت . اگر اسلام برپایه اسلامهای (۱) و (۲) باقی‌مانده بود ؛ 
امروز فلسفه اسلامی, دانش اسلامی. ادییات اسلامی و هنر اسلامی در دنیا 
وجود نمی‌داشت. یرای مثال. محمد شعرا را مورد انتقاد قرار داد و در 
آیه ۲۲4 سوره شمرا اظهار داشت: «شعرا را تنها مردم گمراه پیروی 
خواهند کرد .» در مشکات المصایح نیز می‌خوانيم که محمد گفته است: 
«شکمی پر از چرک و جراحت. بهتر از شکمی پر از شحر می‌باشد .۰ 
اگر شعرا از اسلامهای (۱) و (۲) پیروی کرده بودند ۰ بدون تردید امروز 
اشعار «ابونواس .» که شراب و کفل‌های پسران جوان را ستوده و یا اشعار 
دیگری که شراب را در ادییات عربی ستایش کرده‌اند» وجود نمی‌داشت. 


۳۷ 


۲۸ اسلام و مسلماتی 


وامّا در باره هنر اسلامی. فرنودسار اسلام می‌گوید ۰ محمد آهالی که 
مردها و یا حیوانات را نقاشی و یا رسم کنند (مشکات‌المصایح» جلد 
هفتم ۰ فصل اول. بند اوّل)» لعنت کرده و در نتیجه این کار در اسلام 
نامشروع به‌شمار رفته است . به گونه‌ای که «اتینک هوسن»؟ 0جدهلیهناانا 
در پیش گفتار کتاب تقاشی عرب گوشزد کرده است ‏ احادیث اسلامی پر از 
مواردی است که ایجادکنندگان تصاویر را محکوم کرده و آنها را «بدترین 
مردان» نامیده است . این افراد به‌سبب اينکه در تصویرآفرینی با خدا که 
یکانه آفریننده به شمار رفته , به رقابت برخاسته اند , محکوم شده‌اند . قانون 
شرع بهیچوجه به‌مسلمانان اجازه تصوی رآفرینی نمی‌دهد ۰ بعدها , آنهانی که 
به‌تازگی اسلام اختیار کردند . در نتیجه تماس با تمتنهای قدیمی‌تر که برای 
هنر نقاشی اهمیت و احترام قائل بودند. به کسترش این هنر دست زدند و 
آثاری مانند مینیاتورهای ایرانی‌ها و مغول‌ها به وجود آوردند 

بنابراین . شور هنر اسلامی. فلسفه اسلامی و دب 
اسلامهای ۱۱) و (۲) و در نتیجه تماس با تمتنهای غنی تر وارد اسلام شد. 
در عریستان سنت‌های علمی, فلسفی و هنری بهیچوجه وجود خارجی 
ندارد . تنها شعر و شاعری در عربستان سابق وجود داشت و بدیهی است 
که اسلام در گسترش آن آشر زیادی نداشت . اسلام‌های (۱۱) و (۲) 
هميشه دشمن گسترش هنر بوده‌اند و هر کاه به‌سبب هنرهای بیزانتین و 
ساسانیان نبود . در اسلام هیچگوته هنری وجود نمی‌داشت . بهمین ترتیب . 
هرگاه براثر نفوذ فلسفه و دانش یونان نبود , در اسلام نیز دانش و 
فلسفه‌ای مشاهده نمی‌شد . زیرا . اسلامهای (۱) و(۲) پیوسته به‌دانشهای 
خارجی با نظر بدبینی نگاه می‌کردند . مسلمانان ارتودوکس معتقد بودند که 
فلسفه با اسلام ناهمگون بوده و دین اسلام به‌علم و دانش نیازی ندارد . 

بسیاری از مهمترین سرکرده‌های فلسفه و دانش اسلامی و یا آنهائی که 
در کسترش این رشته‌ها در اسلام موثر بودند یا در اساس مسلمان نبودند و 
یا اينکه با برخی و یا تمام اصول و احکام اسلامهای (۱) و (۲) مخالفت 
می‌ورزیدند . برای متال. «حتان‌بن اسحاق» ۸۷۳۱ - ۸۰٩‏ میلادی). 
مهمترین شخصی که فلسقه یونان را به‌عربی ترجمه کرد . مسیحی بوده 


ات اسلامی خارج از 


سر آشاز ۷۹ 


است. «اين مقفع» (درگذشته در سال ۷۵۷ میلادی) نیز که متون زبان 
پهلوی را به‌عربی برگردانید و آفریننده نثر عربی بوده .» به‌دین مالوی 
گرایش داشت و نوشتاری در حمله به‌قرآن به‌رشته نگارش درآورده است . 
«نیکولسون» «۰۱۷:۵۸0150 پتج نفر شاعر را که از مهمترین شعرای دوره 
عباسی بودند . انتخاب کرد تا درباره مذهب با آنها به بحث بنشیند که همه 
آنها به کفر متهّم شدند. در فصل دهم همین کتاب در باره این پنج نفر 
شاعر سخن خواهد رفت . این پنج شاعر عبارت بودند از: «ماتی‌بن 
ایاث ۰» «ابونواس ۰» «ابوالعطته .»۰ «ابوالمتبتی» و «ابوالعلاء المعزی.» 
همچنین در فصل یازدهم این کتاب در باره «رازی.» سخن خواهد رفت . 
«محمدین زکریای رازی.» بزرکترین پزشک (اروپائی یا اسلامی) سده‌های 
میانه و نیز مهمترین دانشمند اسلامی به شمار رفته است . «رازی.» با کلیّه 
اصول و احکام و موازین اسلامهای (۱) و (۲) دشمن بود و حتّی پیامبری 
محمدین عبدالله را انکار کرد 

چکونگی رفتار با زنان افراد غیر مسلمان. بدعتگزاران و برده‌ها (خواه 
مرد ۰ خواه زن) : در تئوری و عمل: در اسلامهای (۲۱۰)۱) و (۳) هر 
سه وحشتناک می‌باشد. رفتار غیر انسانی با اين افراد حتی در تمتن 
اسلامی از اصول قرآن که بوسیله فقهای اسلام تعبیر و تفسیر شده» ناشی 
شده است . اصول و مقرّرات اسلامی یک رشته احکام و قواعد تثوریکی 
مستبتانه است که بر تمام جهات زندگی فردی و اجتماعی انسان از هنگام 
زایش تا مرگ کنترل دارد . خوشبختانه قوانین و مقرّرات اسلامی . برای 
جزئیات اعمال و رفتار انسان قاعده درست نکرده‌اند ۰ زیرا در اینصورت 
ایجاد تمتن اسلامی کمتر می‌توانست به‌شکل در آید . از نظر تلوری: 
اسلامهای (۱) و ۰۱۲۱ آشامیدن شراب و همچنین همجنس‌بازی را منع 
کرده‌اند ۰ ولی در واقع تمتن اسلامی منع اين دو عمل را نادیده گرفته 
است.. با اين وجود . هنوز قوانین و مقرّرات شریعت در برخی از قسمتها 
بر اعمال و رفتار بشر , مانند خانوادء (ازدواج» طلاق و غیره). نظارت و 
کنترل دارند . 

در یعضی از بخشهای زندگی. مقّرات عملی اسلام. حتی بیش از 


اسلام و مسلمانی 


ن و مقررات شریعت به‌مورد اجرا گذاشته می‌شود . برای مثال» در 
قرآن ذکری از عمل ختنه به‌میان نيامده و بیشتر فقها ها به‌وجوب آن 
اشاره کرده‌اند ۰ ولی عمل ختنه در باره تمام کودکان مذکر مسلمان بدون 
استثناء به‌مورد اجرا گذاشته می‌شود . از ختنه افراد منت نیز در قرآن 
ذکری نرفته . ولی در برخی از کشورهای مسلمان اين عمل در باره زنان نیز 
به‌مورد اجرا در می‌آید. قرآن در اساس حاکی است که تمام مسلمانان 
مذکر بالغ. یکسان و برابر هستند : ولی شوریختاله در عمل اینچنین نیست 
و خون مسلمانانی که دارای اصل عرب نباشند با سایر مسلمانان به گونه 
کامل تفاوت دارد . اسلامهای (۱) و ۰۲۱ اصول اخلاقی را به‌مسلمانان 
آموزش دادند. ولی اسلام (۳) از پذیرش آن خودداری کرد . 


فصل اول 
موضوع سلمان رشدی 
پیش از 16 فوریه ۱۹۸۹ 


در سال ۱۲۸۰ هجری قمری در بغداد کتاب مهّم و برجسته‌ای به‌زبان عربی 
بوسیله یک فیلسوف و پزشگ کلیمی به‌نام «اين کمونه» زیر فرنام آزمون سه 
مذهب . به رشته نگارش درآمد . اهمیت این کتاب در اینست که با یک دید 
علمی و پژوهشی و در همان حال انتقادی به‌تجزیه و تحلیل مذاهب 
موسویّت و مسیحیت و بالاتر از همه اسلام پرداخته است ۰ اگرچه. 
«ابن کمونه ۰» در کتاب کوچک خود کوشش می‌کند ؛ بی‌پایکی ادیان سامی 
را به‌اثبات برساند . ولی قادر نیست خود را از جوّ فرهنگی زمان رها سازد 
و بجای انکار وجود خدا . دیدمان او در سراسر کتاب به‌نارسائی و ناتوانی 
دانش و آگاهی انسان برای شناخت وجود خدا و عواسل متافیزیکی 
(«مزهناد0دیو/) ۰ نزدیک می شود ۸ 

محمد پیامبر در این کتاب به‌عنوان کسی که اقعاهایش از اصالتی 
برخوردار نیست ؛ توضیح داده شده است . «ابن کمونه» در این کتاب 
می‌نویسد: «ما پذیرای اين عقیده نخواهيم بود که محمد بیش از مناهب 
پیشین . سبب خداشناسی و يا فرمانبرداری از او گردید .»" همچنین کتاب 
یاد شده محمد را یک اتسان کامل ننانسته است. نویسنده کتاب می‌افزاید: 
«هیچ دلیلی وجود نداره نشان دهد که محمد یک انسان کامل بوده و یا 
آتکونه که گفته شده. قادر به‌تکامل دیگران بوده است .» افراد مردم تنها 
از ترس ترور یا برای کسپ قدرت. یا برای خودداری از پرداخت مالیأت. 


۳۹ 


۳ اسلام و مسلمانی 
یا فرار از خواری و خفت. یا زندانی شدن و یا شیفتگی نسبت به‌یک زن 
مسلماخ به‌اسلام گرایش دا می‌کنند ۰ گر یکی از این دلال وجود: نداشتد. 
باشد. یک انسان غیر مسلمان پوندار که از دین خود و نیز اسلام آکامی 
کامل دارد . هیچگاه به‌اسلام روی نخواهد کرد . سراتجام باید گفت که 
مسلمانان نه‌تتها قادر تیستند» پیابری محمد را بهاثبات برسانند. پلکه 
حتی بحث در باره پیاببری محمد نیز برایشان کار آسانی نخواهد بود . 
«فوواتی» ۱۲44-۱۳۲۳۱ )۰ ۴0۱۳۵11 تاریخنویس سده سیزدهم ۰ شرح رویداد 
کتاب آزمون سه مذهب را چنین آورده است: 
در اين سال (۰)۱۲۸۶ در بغداد معلوم شد که اين کتاب بوسیله «ابن کمونه» 
نوشته شله۰.. و وی در کتاب یادشده پیامبری محمد را مورد تردید قرار 
داده است . خدا نکند که ما آنچه را که وی در این باره نوشته . تکرار 
کنیم . افراد مردم پس از آگاهی از این رویداد , دست به‌شورش زدند و 
قصد داشتند به‌خاله «اين کمونه» حمله کنند و او را به قتل برسانند ...و 
کروهی از مقامات عالیرتبه بغداد یه مدرسه «موستانسیرید» قأتوکطهاون ۷ 
رفتند و قاضی بزرگ و حقوفقدان مشهور را برای رسیدگی به‌جریان 
«ابن کمونه» فراخواندند ۰ مأموران دولتی برای دستگیری «ابن کمونه» به خاند 
او رفتند . ولی چون وی خود را پنهان کرده بود او را نیفتند ۰ آن روز جمعه 
بود ۰ قاضی بزرگ برای شرکت در نماژ مدرسه را ترک گفت ۰ ولی گروههای 
مردم راه را بر او پستند و وی ناچار شد ؛ دوباره به‌مدرسه بر گردد . امبر 
بغداد ۰ به‌قصد آرام کردن مردم خشمکین با آهاوارد گفتگو شد . ولی مردم 
او را به‌یاد اهائت گرفتند و ویرا متهم کردند که طرف «ابن کمونه» را گرفته 
و قصد دارد : از ار دفاع کند . سپس به‌دستور امیر » منادیها در شهر ننا 
دادند که بامناد فردا «ابن کمونه» در خارج از دیوار تهر به آتش کشیده 
خواهد شد . اين امر سیب شد که مردم آرامش یابند و دنبال کار خود بروند . 


سپس , «اين کمونه» را در جعبه‌ای که با چرم پوشیده شده بود قرار 
دادند و او را ‌حله : یعنی محلی که فرزندش دارای شغل دولتی بود « پردند 
و او را در آنجا اعنام کردند ۲۰ 
نوشته «فوواتی» نشان می‌دهد که در درازای تاریخ. نه تنها بنیادگرایان 
اسلامی بلکه حتّی افراد عادی مسلمان چگونه با آنهائی که نسبت به‌دینشان 


موضوع سلحان رشدی ۳۳ 
اهانت کرده. رفتار نموده‌اند. دو رویناد ختده‌دار نیز در این باره در 
هندوستان به‌وقوح پیوسته است ۰ اقتصاددان امریکائی «کنت گال بریت» 
«اتصطاه6 طتعمعی1 مطم که در سالهای )۱٩۱۱۱۹۹۳(‏ سقیر کبیر امریکا 
در هندوستان بود » نام گربه‌اش را احمد گذاشت و با توخه به‌اینکه 
«احمد» یکی از تامهای محمد است : این جریان سبب ایجاد مشکل 
مهتی در زندگی سیاسی‌اش در هندوستان شد . همچنین زمانی «دکان 
هرالد» 136014 جع یکی از روزنامه‌های «بنگالور» داستان کوتاهی 
زیر فرنام «محمّد احمق .» به‌انتشار رسانید و این موضوع سبب شد که 
مسلمانان اداره آن روزنامه را به آتش کشیدند . بعدها معلوم شد که داستان 
یاد شده هیچ ارتباطی با محمد پیامبر اسلام نداشته و مربوط به شخص 
دیوانه‌ای بوده که محمد نام داشته است. به‌تازگی نیز در شیخ‌نشین 
شارجه: یکی از شیخ‌نشین‌های خلیج فارس. ده نفر هندی. نمایشی را 
به‌زبان «مالایالامی» (زبانی که در جنوب غربی هندوستان رایج است) ۰ زیر 
فرنام مورچه‌های جسد خوار . روی صحنه تآتر بازی کردند که چون در آن 
نمایش اشاره‌هائی برض محمد شده بود ؛ حکومت شارجه آنها را زندانی 
نمود . 

مسلمانانی که جرأت کرده‌اند از اسلام انتقاد کنند . رافضی و کافر 


خوانده شده» یا به‌دار آویخته شده, یا گردنشان قطع و یا به آتش سوزانیده 


شومی را که بر سر برخی از اين افراد آمده: در 


شده‌اند . من سرنوا 
فصل دهم اين کتاب مورد بحث قرار خواهم داد . ولی . در اینجا توجّهم را 
به‌نمونه‌هاتی از انتقادهائی که در زمانهای اخیر بوسیله مسلمانان از اسلام 
شده» ویژگی خواهم داد 

بسیاری از مواردی را که من در این بخش توضیح می‌دهم از کتاب 
ارزشمتد . «دانیال پیپز» ۳۲60 :1۳5 که زیر فرنام موضوع رشدی به رشته 
نگارش درانده. برداشت می کنم . «پیپز» به‌شرح آن گروه از نویسندگان و 
اندیشمندانی که به‌انتقاد از اسلام پرداخته و بدین سبب یا مجازات شده و 
یا از کیقر فرار کرده‌اند . پرداخته است . شوریختانه «پیپز »» روانشاد علی 


دشتی دانشمند ایراتی را در زمره آن کروه از نویسندگانی که از مجازات 


اسلا ان 
۳۶ م و سلمانی 


مصون مانده‌اند . به شمار آورده است . پیش از اينکه به‌شرح سرنوشت 
مصیبت‌بار علی دشتی بپردازم . به شرح انتقادات او از معتقداتی که در 
ژرفای مغز مسلمانان ريشه کرفته و او آنها را در کتاب پر ارزشش بیست‌و 
سه سال_آورده است. دست می‌زنم. اگرچه دشتی این کتاب را در سال 
۲ به رشته نگارش درآورد ۰ ولی تا سال ۱۹:۷ در چاپ و انتشار آن 
اتدامی نتمود . احتمال دارد که چاپ کتاب هم در بیروت انجام گرفته 
باشد ؛ زیرا بین سالهای ۱٩۷۱‏ و ۱۹۷۷ رژیم شاه از چاپ و انتشار هرگونه 
نوشتاری که مخالف دین بود . جلوگیری می کرد . پس از انقلاب سال 
۹ دشتی به کروههای مخالف حکرمت جمهوری اسلامی که به گونه 
زیرزمینی فقالیت می کردند » اجازه داد که به چاپ و انتشار کتاب یاد شده 
بپردازند . شمار نیم میلیون جلد از کتاب او که عنوانش به‌سالهای پیامبری 
محمد مربوط می‌شود ۰ بین سالهای ۱۹۸۰ و ۱۹۸۱ به کونه غیر مجاز چاپ 
و به‌فروش رفته است 

نخست باید دانست که دشتی در کتاب خود به‌گونه کی از انديشه 
منطقی دفاع و اعتقاد کورکورانه به‌باورهای نابخردانه را مورد انتقاد قرار 
مي‌دهد ؛ زیرا چنانکه می‌دانیم «ایمان و اعتقاد خرد انسان را ناتوان و درک 
او را خدشه‌دار می‌کند ۷۰ و اين امر حتی در باره دانشمندان برجسته نیز 
مصداق دارد . دشتی با شدّت استناد هرگونه معجزه‌ای را که بعنها برخی 
از مفشران کراف کوی مسلمان به‌محمد نسبت داده‌اند. انکار می‌کند ۰ او 
عقیده بنیادی به‌اینکه قرآن کلام مستقیم خداوند بوده و از نظر فصاحت و 
پلاغت و موضوع , معجزه آسا می‌باشد . مورد تردید کامل قرار می‌دهد . او 
می‌نویسد که «حتی پیش از اينکه تعضب غیر منطقی و کزاف گوئی در 
باره اسلام به وجود آید : یرخی از دانشمندان نخستین اسلام آشکارا اعلام 
داشته بودند که ساختمان لغوی و ترکیب ادبی قرآن و یا بالاتر از آن نیز 
بوسیله افراد خداترس امکان کامل دارد .۲ 

افزون بر آن» قرآن دارای جمله‌هانی است که غیر کامل بوده و بدون کرک 

مفشرین قابل درک و فهم نیست . گذشته از آن. در قرآن برخی کلمات 

خارجی . لغات غیرآشنای عربی و کلماتی وجود دارد که با معنی علدی آنها 


موجوع سلمان رشدی ۳۵ 


به کار نرفته است. همچنین در قرآن صفات و افعالی را می‌توان یافت که 


بدون توجه به‌موارد استعمال درست دستور زبان به کار رفته است ۰ بهمین 

ترتیب , در قرآن ضمایری وجود دارد که غیر متطقی و بر خلاف اصول 

دستور زبان مورد استفاده قرار گرفته و معلوم نیست ضمایر یاد شده به کدام 

افراد و پا چه مواردی برگشت می‌کند . به‌همانگونه در قرآن خبررمالی 

به‌چشم می‌خورد که بدون مبتدا بوده و با ساختمان جمله هم آهنگیی ندارند 

این اشتباهات چشمگیر در ساختار قرآن سبپ شده‌اند که منتقدان . کتاب 

یاد شده را از هرگونه فصاحت و بلاغتی خالی و تهی بدانند ۰ به گرنه کوتاه 

باید گفت که قرآن در بش از یکصد مورد از قواعد و اصول دستور زبان 

انحراف حاصل کرده است .۲۳ 

و اتا در باره این اذعا که مطالب قرآن, شکل معجزه دارد , چه باید 
کفت ؟ علی دشتی نیز مأنند «اين کمونه» می‌نویسد: 

قرآن دارای هیچ عقبده‌ای که پیشینیان به آن اشاره نکرده باشند ؛ نیست 

تمام اصول اخلاقی که در قرآن آمده . از بدیهیّات اصول همکانی زندکی بشر 

به‌شمار می‌رود ۰ داستانهائی که در قرآن آمده از آگاهی‌های کلیسی‌ها 

وسیحی‌ها برداشت شده است ۰ محمد در مسافرتهالی که به‌سوزیه انجام 

می‌داده با خاخام‌ها و دیرنشینان کلیمی و مسیحی و بازماندگان ملت‌های 

«عاد و مود » گفتکو کرده و رویدادهای داستانهای قرّآن را از آنها آموخته 

است ... در رشته اصول اخلاقی نیز قرآن نمی‌تواند معجزه به شمار رود 


محمد در قرآن به‌تکرار اصولی پرداخته است که بشر در سده‌های نخستین 
در بسیاری از نقاط دنیا به آنها دست يافته بوده است . کنفوسیوس . بودا ۰ 
زرتشت ۰ سقراط ۰ موسی و عیسی نیز همان اصول را پیش از محمد ذکر 
کرده‌اند ۰.. بسیاری از اصول و آداب و وظالفی که اسلام برای بشر مقزر 
کرده. ادامه آداب و منشی است که تازیهای مشرک از کلیمی‌ها آموخته 


بودند .* 


دشتی آداب و شعاثر خرافاتی اسلام» بویژه مناسک حیخ را مسخره 
می‌کند . او به‌مجمد به‌شکل انسان نیرنک‌یازی تگاء می‌کند که دست 
به کشتارهای سیاسی . قتل و جنایت و تابودی همه مخالفانش می‌زند و 
به‌پیروان خود آموزش می‌دهد که قتل و کشتار «خدمت به‌اسلام» به‌شمار 
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می‌رود . دشتی . وضم رقت‌بار زنان را در اسلام مورد بحث و بررسی قرار 


داجه و بان 


نتیجه رسیده است که زنان در اسلام نسبت به‌مردان موجودات 
پست‌تری به‌شمار رفته‌اند . ار همچنین عقیده اسلام را در باره خدا مورد 
انتقاد قرار داده است . بنا به‌نوشته او. خنای قرآن. موجودی ستمگر : 
خشمکین . مفرور و متکبّر بوده و فروزه‌هائی به‌وی نسبت داده شده که 
شایسته تحسین به‌نظر نمی‌رسد 

برخلاف آنچه که «پیپز» فکر می‌کند . دشتی در سال ۱۹۸۶ پس از 
سه سال شکنجه شدن در زندانهای خمینی ؛ در سن ۸۳ سالکی جان 
سپرد . او پیش از مرگ به‌یکی از دوستانش گفته بود: «اگر شاه اجازه 
داده بود : این کونه کتابها به چاپ برسد و در اختیار مردم قرار بکیرد : ما 
هرکز انقلاب اسلامی در اين کشور تجربه تمی کردیم ۰" 

«علی عبدالرّزاق» یکی از شیوخ دانشگاه مشهور اسلامی الازهر در 
قاهره. در سال ۱۹۲۵ کتابی نوشت زیر فرنام اسلام و اصول حکومت! 
«عبدالرزاق» با پاکی نیت عقیده داشت که برپایه آموزشهای اسلام. مذهب 
و سیاست باید از یکدیکر جدا شوند و بهمین مناست در کتاب خود . 
جدانی حکومت از مذهب را مورد بحث و بررسی قرار داده است. عقیده 
«عبدالرّزاق» با مخالفت سایر شیوخ روبرو شد و از اینرو آنها او را مورد 
دادرسی قرار دادند و پس از اينکه به‌بیدینی محکومش کردند » ویرا از 
دانشگاه اخراج و از داشتن هرگونه شغلی محرومش نمودند 

یکی دیگر از تحصیل کرده‌های دانشگاه الازهر . دانشمندی بود به‌نام 
«طه حسین .4" او در فرانسه تحصیل کرده و نسبت به‌معتقدات مذهبی . 
به‌تردید گرائیده بود . «طه‌حسین» پس از بازگشت به‌مصر به‌انتقاد از 
اسلام پرداخت و ازاینرر مجبور شد از مشاغل دولتی‌اش استعفا دهد . او 
در کتابی که زیر فرنام شعر و شاعری پیش از اسلام به‌رشته نکارش در 
آورد , اظهار داشت که «تنها اشاره به‌نابهای ابراهیم و اسماعیل در قرآن 
کاقی نیست ثابت کند که ایندو در تاریخ وجود داشته‌اند .» 

در آوریل سال ۶۱۹۲۷ پیش از جنگ 1 روزه اعراب و اسرائیل , در 
یکی از شماره‌های مجله نظامی «جیّأش‌الشب .» مقاله‌ای وجود داشت 
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نه تنها اسلام, بلکه خدا و مذهب را نیز زیر فرنام «عقیده‌مومیائی شده‌ای 
که باید به‌موزه بازمانده‌های تاریخی انتقال داده شوند .» مورد حمله قرار 
داده بود . در نتیجه انتشار نوشتار یاد شده. به‌ترتیبی که مردم نسبت 
به‌«اين کمونه» بازتاب نشان داده بودند ۰ در بسیاری از شهرهای مهتم سوریّه 
به خیابانها ریختند و در نتیجه ایجاد شورش و ناآرامی گروهی دستگیر 
شدند . 
مقامات دولتی سوریّه برای آرام کردن مردم, نخست وانمود کردند که اين 

کار توطته امریکائی‌ها و صهیونیست هاست. ولی چون این حیله قدیمی 
نتوانست عطش شورش مردم را فرونشاند . نویسنده مقاله به‌نام «ابراهيم 
خلاص» و دو تن از ویراستارهای مجله در دادکاه نظامی محاکمه و به‌زندان 
ابد با اعمال شاقه محکوم شدند . خوشبختانه پس از مئتی آنها از زندان 
آزاد گردیدند . 

در سال" ۰۱۹۱۹ پس از شکست قاجعه آور اعراب بوسیله اسرائیل در 
سال ۰۱۹3۷ یک مارکسیست اندیشمند اهل سوریّه به‌نام «صادق‌العزم4 
دست به‌انتشار نوشتار قابل توجّهی در باره طرز فکر مذهبی زد . 
«صادق العزم» در دانشگاء امریک‌انی بیررت تحصیل کرده و سپس از 
دانشگاه ‏ ۷۵6 در رشته فلسفه به‌درجه دکتری نائل آمده و کتابی نیز 
درباره «بی‌شاب برکلی» . 362۷616۷ 35902 فیلسوف بریتالیانی به رشته 
نگارش درآورده است .۰ «العزم» به‌سبب انتقادات شدیدی که از اسلام و 
مذهب کرده است. در بیروت به‌دادرسی کشیده شد , ولی شاید به‌سبب 
نفوذ سیاسی خانواده‌اش در سوریّه در دادرسی برائت حاصل کرد . با اين 
وجود » «العزم» یرای حفظ جانش تصمیم گرفت. متتی را در خارج از 
کشور بگنراند . 

«صادق العزم» رهیران عرب را به سیب اینکه از یک سو به‌مردم اجازه 
نمی‌دهند ۰ آزادانه در باره مذهب سخن بگویند و از آن انتقاد کنند و از 
دگرسو خود نیز از ارزشیابی یاورهای اسلامی و اندیشه‌های واپسگرای آن. 
خودداری می‌کنتد . سرزتش کرده است. او می‌تویسد: 

«مرتجعین عرب از افکار مذهبی مردم به‌شکل یک حربه ایشولوژیکی 
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استفاده می‌کنند و يا این وجود هیچکس تا کنون برآن نشده است که 

باورهای جعلی و خود ساخته‌ای را که آنها برای بهره‌برداری از ملت عرب 

به کار می‌برند ‏ مورد انتقاد و ارزشیابی علمی قرار دهد ... رهبران سیاسی و 

فرهنگی جنبش آزادی عرب از هرگونه انتقادی از عرب و میراث اجتماعی 

ناشی از قرهنگ سنتی عرب خودداری کرده‌اند ۰.. این افراد به‌بهانه احترام 

به‌ستت‌ها . ارزشها . هنر : مقهب و اخلاتیت مردم! کوششهای فرهنگی 

سازمان جنیش آزادی عرب را در راء نگهداری سازمانهای اجتماعی سنتی 

انديشه کربهای واپسگرای قرین وسطانی و مخالفت با هرگونه اسلاح و 

پیشرفت در راه رهائی از ماندگی در کهنه کرائیهای سنّتی به کار بردهاند ۲۰ 

هر مسلمانی باید از پیشرفت‌های علمی یکصد و پنجاه سال گذهت 
آگاهی بدست آورد . بدیهی است که آگاهیهای علمی در چندین مورد با 
معتقدات مذهبی مسلمانان اختلاف و ناهمکونی دارند . ولی » مهمترین این 
اختلافات در باره سبک و شبوه برخورد اسلام با پدیدهها می‌باشد. اسلام 
متکی و وابسته به فرمانبرداری کورکورانه از اصول و قواعد مذهبی و 
پذیرش بدون پرسش و بی چون و چرای اصول و موازینی است که مذهب 
اسلام بر نهاد آنها بنیاد گرفته است. درحالیکه روشهای علمی مستلزم 
آزمایش و تجریه . انديشه گری در جهت مخالف پدیده‌ها , قیاس و استقراء 
و استنباط نتایجی است که دارای ارتباط منطقی بوده و با حقیقت برابری 
دارند . 

پاید دانست , زمانی که ما اصول مذهبی را با چشم بسته پذیرش و 
به آنها عمل کنیم گذشته و تمام متون کتابهای مقس باید با روشهای علمی 
به‌دقت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار یکیرتد . تتها در اینصورت 
است که ما خود را از واپسکرائی تجات می‌دهيم و اطمینان م‌يابيم که 
دين و مذهب دیگر در زندگی ما نقش بازدارنده از پرورش ذهنی و ماندکی 
وضع موجود سیاسی نخواهد داشت 

کتب «صادق‌المزم» دارای اهمیّت بوده و باید بهتر نهمیده شود . ولی تا 
آنجا که من آگاهی دارم از زبان عربی به‌سایر زبانها برگردان تشده است . 
«صادق العزم» به‌تازگی با شهامت و جرأت فراواتی در توشتاری در نشریه 
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کوشش دیگری نیز برای اصلاح اسلام از داخل با شکست روبرو شد . 
بدین شرح که یکی از دانشمندان الهیات سودان به‌نام «محمود محمد طه» 

شش کرد از نقش قرآن به عنوان یکی از منابم حقوق و قانون بکاهد . 
«طه» فکر کرد . زمان آن فرارسیده است که قوانین و مقزرات جدیدی 
به‌وجود آید که بهتر بتواند پاسخگوی نیازهای مردم در سده بیستم باشد . 
«طه» برای اتتشار افکار و پرتامه‌های خود به‌بنیاد سازمانی به‌تام «برادران 
جمهوریخواه» دست زد ۰ مقامات مذهبی خرطوم. افکار و عقاید «طه» را 
ر5 کردند و در سال ۱۹3۸ او را به کفر و بیدینی متهم نمودند و می‌دانیم 
که کفر و بیدینی برپایه مقزرات اسلامی . معمولا مجازات مرگ دارد 
به‌دنبال تکفیر کردن «طه» نوشتارهای ار را به آتش کشیدند . ولی «طه» 
موفق شد. برای مذت هیجده سال از مجازات مرگ فرار اختبار کند. 
سرانجام . او را دوباره محاکمه کردند و در سيَّ هفتاد و شش سالکی در 
ژانوّه سال ۱۹۸۵ . در خرطوم در انظار همکانی ویرا به‌دار آویختند . 

شاید مشهورترین مسلمان زمان کنونی که «پیپز» در کتابش , از او نام 
برده. سرهنگ «معقر قلافی» رهبر لیبی باشد که اظهار نظرهای همگانی 
او در باره محمد. قران و اسلام بمراتب کفر آمیزتر از تمام افرادی است 
که تا کنون منش و اعمال ضة مذهبی آنها را به‌رشته شرح درآوردهام 
«قذافی» که عقاید و افکارش در باره مذهب اسلام در جرکه‌های همکانی 
کشور لیبی منتشر شده. اظهار داشته است که اصول و موازین شرع اسلام 
را باید تنها در زندگی خصوصی به کار برد ۰ «قَدْافی» کاهنامه اسلامی را 
تغییر داد . مسلمانانی را که برای انجام مناسک حج به‌مکه می‌روند موره 
تمسخر قرار داد و آنها را «ساده و احمق» خواند . «سرهنگ قدافی»» 
همچنین زبان به‌انتقاد از محمد کشود و اظهار داشت که پیروزیهای زندکی 
ار بمراتب از محمد پیامبر اسلام بیشتر بوده است . «قذافی» به‌شتت 
به‌حقیقت قرآن و حتی جزتیات زندگی محمد تردید نمود . اگرچه. 
رهبران مذهبی . «قافی» را یکفرد منحرف و اسلام‌ستیز تشخیص دادند و 
اقدامات ضدّ اسلامی او را محکوم کردند . ولی نه هیچگاه نوشته‌های او را 
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متع و نه اينکه فتوای مرگ برایش صادر کردند . براستی . می‌توان گفت که 
هرگاه مقامات 61۵ نسبت به‌نوشتارهای «قافی» آگاهی کامل می‌داشتند . 
نها را تجدید چاپ می کردند و اقکار و اندیشه‌های کف آمیز و 
اسلام‌ستیز ویرا به گونه رایگان بین مردم پخش می کردند و بدینوسیله برای 
بنیاد گرایان اسلامی فرصتی به‌وجود می‌آوردند تا آنها خود بقیّه کار را 
به‌انجام و اتمام برسانند . 

دو نفر دیگر نیز به‌قدرت اسلام برای حلّ مشکلات زندگی مدرن 
تردید کردند "یکی از اين دو نفر یک قاضی اهل قاهره بهنام «نور فروج» 
بود که در سال ۱۹۸۱ ضمن نگارش نوشتاری, شریعت و قوانین و مقرات 
اسلامی را مورد انتقاد قرار داد و آنها را «مجموعه‌ای از قوانین و مقرّرات 
ارتجاعی دوره زندگی قبیله‌ای خواند که برای اجتماعات کنونی, از 
شایستکی بایسته خالی هستند .» همچنین در سال ۱۹۸۲ یک حقوقدان و 
نویسنده مصری به‌نام «فرج فدا» جزوه‌ای زیر فرنام 5/0۳۵ ۸۵10 انکار 
شریعت چاپ و منتشر کرد . «فرج فداه در اين جزوه با توجّه به‌اینکه 
اسلام قادر نیست. به‌ایجاد قوانین اساسی غیر مذهبی که حکومت‌های 
مدرن به آن نیاز دارند ۰ بپردازد ؛ موضوع جدانی مذهب از دولت را مورد 
بحث قرار داده است ۰ نوشتار جنجالی «فدا» آلچنان موفقیّت آمیز بود که 
با نوشتارهای جزمی شیخ « کشک» از نظر محبویّت عمومی به‌مسابقه 
برخاست و به‌زبالهای ترکی » فارسی . اردو و سایر زبالهای دنیای اسلام 
برگردان شد . 

پیش از فوریّه سال ۱۹۸۹ . کتاب دیکری منتشر شد که در اینجا 
شایسته است از آن ذکری به‌میان آید. عنوان این کتاب ‏ «۵ ماو "1 
(1986 ,5#که۳()_وزاهنلوعبز ._می‌باشد که در آن بیست و چهار نویسنده 
عرب به پنج پرسش زیر پاسخ داده‌اند: 
۰ آیا اسلام موقعّت جهانی خود را حفظ خواهد کرد ؟ 
۲ آیا اسلام می‌تواند برای یک دولت مدرن . سیستم حکومتی به‌شمار 


رود ؟ 


۳ آیا یک سیستم حکومت اسلامی می‌تواند یک کم اجباری در تکامل 
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ملت‌های عرب و اسلام به‌شمار رود ؟ 
ع-آیا «بازگشت به‌اسلام»» یعنی پدیده‌ای که در ده سال گذشته در 

بیشتر کشورهای مسلمان به چشم می‌خورد . جنبه مثبت دارد ؟ 
۵ دشمن عمده اسلام امروز چیست ؟ 

از پاسخهاتی که دانشمندان تحصیل کرده عرب به پرسشهای بالا دادند » 
چنین برمی آید که بیشتر آنها عقیده دارند که اسلام برای حلّ مشکلات 
اجتماعی . اقتصادی و سیاسی که در حال حاضر دنیای اسلام را دربر 
گرفته است. قادر به پاسخکوئی تیست . بیشتر نویسندکانی که به پرسشهای 
بالا پاسخ دادند . با شکت جانبداری خود را از ایجاد حکومت‌های غیر 
مذهبی بیان داشتند . شمار پانزده نفر از نویسندکان مورد نظر ؛ به پرسش 
دوم که حاکی است: «آیا اسلام می‌تواند برای یک دولت مدرن , سیستم 
حکویتی به‌شمار رود !» پاسخ قطعی منفی دادند. حتی آنهالی که 
به پرسش دوم , پاسخ مثبت دادند , موافقت خود را با حکومت اسلامی در 
شرایط چندی محدود کردند . مانند اينکه . «به شرط اینکه به حقوق افراد 
مردم احترام گذاشته شود .» و یا «به‌شرط اینکه از اسلام تعبیر و تفسیر 
جدیدی به‌عمل آید.» و غیره. کم‌وبیش. تمام نویسنده‌های یاد شده, 
موضوع «برکشت به‌اسلام» را یک پدیده منفی دانسنتد و تعصب مذهبی را 
بزرگترین خطری به‌شمار آوردند که در برابر همه مسلمانان قرار گرفته 
آسبت:!: یکی او پیسنت و وه ان نویستنه کتاب: باله: دانتان‌نویسن : 
نمایشنامه نویس و مقاله‌نویس کمونیستی است به‌نام «رشید بوجدرا» که 
خود به خداناشناسی اعتراف کرده است . «بوجدرا» مذهب را در کشور 
الجزایر سخت مورد انتقاد قرار می‌دهد ‏ و به‌دوروئی و ریاکاری اکتریت 
مردم که در حدود ۸۰ در صد را تشکیل می‌دهند تازش می‌کند و 
می‌گوید » اين افراد تنها در ماه رمضان که ماه مقس روزه گیری است , نماز 
می‌خوانند و یا تظاهر به‌نمازخوانی می‌کنند ؛ تنها برای بدست آوردن 
ارزشهای اجتماعی به‌مکه می‌روند ؛ دست به آشامیدن مشروبات الکلی و زنا 
می‌زنند و با این وجود خود را مسلمان خوب می‌نامند . «یوجدرا» 
به‌پرسش «آیا اسلام می‌تواند برای یک جامعه مدرن. سیستم حکومتی 
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به شمار رود ؟» به گوته روشن و آشکار پاسخ می‌دهد: 
نه, مطلقاً نه. این تتها یک عقیده شخصی تیست . این یک حقیقت بدون 
چون و چراست. ما مشاهده کردیم؛ هنگامی که «نمیری» (رئیس جمهوری 
سودان) تصمیم گرفت ‏ قوانین و مقرّرات اسلامی را در اداره امور دولت 
به‌ کار یبرد . با شکست روبرو شد. و این روش پس از بریدن دستها و 
پاهای گروهی از مردم بیکباره متوقف شد ... می‌توان گفت که همه 

لمانان مخالف اجرای این روش هستند . برای مثال . سنگسارکردن زنان 
پغیر از کشور عریستان سعودی در هیچ نقطه دیگری از دنیا اجرا نمی‌شود 
و حتّی در عربستان سعودی نیز این روش بسیار به‌ندرت به‌مورد اجرا 
گذاشته می‌شود . اسلام با یک دولت مدرن بهیچوجه نمی‌تواند سازکاری و 
همگامی داشته باشد ... نه . من نمی‌دانم . چگونه اسلام می‌تواند یک سیستم 
حکومتی به شمار رود . 
کسی نمی‌داند که «بوجدرا» با وجود فتوانی که از سال ۱۹۸۳ برض 
ار صادر شده و بر خلاف اينکه چندین بار به‌مرگ تهدید شده است» هنوز 
در الجزایر بسر می‌برد و کوشش می‌کند تا آنجا که ممکن است به‌زندگی 
عادی خود ادامه دهد و با تفیبر شکل و وضع و قيافه. پیوسته از محلی 
به‌محل دیگر می‌رود . «بوجدرا» همچنین در سال ۱۹۲۲ در زمانی که 

حرزب اسلامیست الجزایر در آستانه پیروزی در انتخابات قرار گرفته بود . 

در نوشتاری به‌سختی به ۳19 حزب اسلامیست الجزایر حمله کر 

«بوجنرا » در نوشتار خود . حرب اسلامیست الجزایر را یک حزب تندروی 

غیر دموکراسی خواند و آنرا با حزب نازی سالهای دهه ۱۹۳۰ برابری کرد . 

«یوجدرا» آنهائی را که در برابر اسلامیست‌ها ساکت مانده و نه تنها آنها را 

سرزنش نمی کنند . بلکه وانمود می‌نمایند که ممکن است با 


به‌سده های میانه دارای آثار مثبتی باشد. مورد خقت و خواری قرار 


می‌دهد . بدیهی است که فتوانی که در سال ۱۹۸۳ بر ضة «بوجدرا » صادر 


شد , در سال ۱۹۸۹ تجدید گردید . 


موضوع ستمان رشدی ۳ 


پس از ۱5 فوربه سال ۱۹۸۹ 


بهار سال ۱۹۸۹ پیوسته به‌شکل نقطه عطفی در تاریخ خردگرائی و 
روشنکری دنیا باقی خواهد ماند. در فوریه سال ۰۱۹۸۹ آیت‌الله خمینی 
فتوای زشتش را برض «سلمان رشدی» صادر کرد . به‌دنبال فتوای 
یاد شده. بیدرنگ روشنفکران غربی ؛ دانش‌پژوهان عرب شناس و 
اسللام شناس در گفتکوهای کوتاه و نوشتارهانی که در اين جهت منتشر 
کردند . سلمان رشدی را به‌مناسبت اينکه با نوشتن کتاب آیات شیطانی 
ایجاد چنین مجازات وحشیانه‌ای برض خود شده است. مورد 
سرزنش قرار دادند. «جان اسپوزیتو» ما8۳ 10۳0 که یک امریکائی 
کارشناس اسلامی است ادعا کرد که «او هیچ دانشمند اسلام‌شناس غربی 
را نمی‌شناسد که نتوانسته باشد پیش بینی کند که نوشته‌های سلمان رشدی 
در کتابآیات شیطانی . انفجارآمیز خواهد بود .» اين موضوع نشان‌دهنده 
دورولی و ریاکاری مردی است که جرأت کرده است . بخش‌هائی از کتاب 
«صادق‌العرم» را که در پیش از آن سخن گفته شد و اسلام را مورد انتقاد 
قرار داده است » به‌چاپ و انتشار برسائد . 
برخی از نویسندکان حتی نسبت به آزاری که از کتاب آیات شیطانی 
به‌مسلمانان وارد شده. ابراز همدردی کردند و در چند مورد پافشاری 
نمودند که سلمان رشدی را باید در یک کوچه پشت ساختمان به‌دام اتداخت 
و او را کتک زد . یک تاریخ‌نویس ارزشمند به‌نام پرفسور «ترور راپر» 
حتّی موافنقت ضمنی خود را با قتوای وحشیانه‌ای که برای قتل سلمان 
رشدی صادر شده بود . اعلام داشت. این شخص می‌نویسد: «سن در 
شکفتم . چکونه سلمان رشدی این روزها با بهره گیری از قوانین و مقزرات 
نیک خواهانه بریتانیا و با محافظت پلیس این کشور که وی نسبت به آنها 
قدردان نبوده» روزگار خود را بسر می‌آورد ؟ من با ناراحتی نه زیاد از 
اندازه . امیدوارم ... اگر مسلمانان بریتانیا در خیابان تاریکی . سلمان رشدی 
را به‌دام انداختند و برای اصلاح او اقدام کردند. در دلسوزی برای او 
اشکی از چشم خارج نکنم. اکر چنین عملی سبب کنترل خامه سلمان 
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رشدی شود . اجتماع از اين کار بهره خواهد برد و دیگر به‌ادتیات لطمه و 
ضرری وارد تخواهد آمد .1" 

در هیچیک از این نوشتارها . گفته‌ای در باره انتقاد از فتوای قتل سلمان 
رشدی به‌چشم تمی‌خورد ۰ بدتر از آن اينکه در یکی از این نوشتارها 
پیشنهاد شده است که فروش کتاب سلمان رشدی باید ممنوع و یا از 
پیشخوان کتابفروشی‌ها برچیده شود . با کمال شکفتی. در هیچیک از 
نوشتارهای یاد شده, هیچ دفاعی از یکبی از اصول اساسی دموکراسی که 
بدون آن بشر به‌هیچ پیشرفتی نمی‌تواند دست یابد . یضی آزادی گفتار , 
آشاره‌ای به عمل نیامده است . و به وته‌ای که می‌دانیم» این عامل یعنی 
«آزادی گفتار» هدفی است که نویسندگان و روشنفکران دنیا آماده‌اند 
به خاطر آن جان خود را فدا کنند . 

حال هنگامی که مسلماانی که از نوشتار سلمان رشدی رنجیده شده‌اند . 
درخواست می‌کنند » آن بخش از ادییّات غربی و نوشتارهای تاریخ 
روشنکری که برای روانهای خفته آنها زیان آور است . ولی دل پرفسور 
«راپر» را خنک مي‌کند : جمع آوری گردد ۰ آیا این استاد رذل‌سرشت از 


خواب بیدار خواهد شد ؟ 

آیا این مسلمانان کتاب «گیبون» 60007 را خواهند سوزانید که 
ان یک) افسانه ؛ فریضه و یک نوشتار شورانگیز و بی‌انتهانی 
است که به‌ندرت سبب برانکیختن عاطقه شده و یا عقیده‌ای را به‌انسان 
آلهام می‌کند و اينکه گاهی اوقات در گرد و خاک می‌خزد و برخی مواقع 


در انب 


ه ابرها کم می شود .» «گیبون.» در بخش‌های دیگری از کتاب 


خود می‌نویسد: «پیامبر اسلام در آیه‌هائی که در مدینه نازل کرد . دارای 
آوائی بسراتب وحشیاه‌تر و خونخوارتر ازایه‌هائی که در مکه آورد . بود و 
این موضوع نشان می‌دهد که میانه‌روی محمد در زمان اقامت در مگه 
به‌سبب ضعف و ناتوانی او بوده است.» اعای مسلمانان مینی براینکه 
محمد پیامبر خدا بود . «یک افسانه لازم» بوده است. 
دین اسلام با به کار بردن فریب » تیرنک . خیانت و ظلم و بیدادگری پرورش و 
رشد یافت محمد دستور داد . کلیمی‌ها و یت‌پرستانی را که از جیهه 


موضوع سلمان رشدی 1۵ 
جنگ فرار کرد بودند به‌هلاکت برسانند . با تکرار چنین اعمال و رفتاری . 
شخمیّت محمد باید بتدریج داغ ننگ گرفته باشد. محمد در سالهای پایان 
عمرش اشتهای سیری‌ناپذیری برای حکومت و فرمافروانی داشت و می‌توان 
گمان برد که (اين شاد پیروز). ساده‌لوحانی را که به‌او ایمان آوردند » در 
دل مسخره و در درون خود به‌ریش آنها خنده زده است . محمد , در 
زندگی خصوصی‌اش منش و رفتار انسانی را داشت که شور و شهوت‌های 
نفسانی بر او چیره شده و روی اذعاهای پیامبری او خط بطلان 
می کشیدند . او با اٍعای اينکه به وی یک الهام غیسی شده. خود را از 
قوانین و مقرّراتی که برای ازدواج به‌پیروانش تحمیل کرده بود . آزاد ساخت 
و تماسهای جنسی با زنان را بدون هیچگونه قید و شرطی برای ارضای 
تمابلانش جهت خویش مجاز کرد "۲ 
جای بسی شکفت است که «راپر» توجه نداشته است که «دیوید 

هیوم» 116 120۷10 فیلسوف محبوب او نوشته است: «(قرآن یک) اثر 

وحشیانه و نابخردانه است . هرگاه به سخنان وروایت‌های (محمد) در قرآن 

توجه کنیم . درمی‌يابيم که اوخیانت . اعمال ضد انسانی , ستمگری . انتقام و 

کورذهنی را که به‌گونه کامل با یک جامعه متمتن ناهمگونی دارد ؛ مورد 

ستایش قرار داده است . در قرآن هیچ اصل و قاعده ثابت و پابرجائی که 
انسان بتواند به آن متکی شود وجود ندارد . در قرآن هر عملی تا آنجائی 
که تنها برای آنهانی که دارای ایمان واقعي باشند ۰ یا سودمند و یا زیان آرر 
است . یا ستایش و یا سرزنش شده و بدین ترتیب » پدیده‌ای از ارزشهای 
والای انسانی و اخلاقی در این کتاب وجود ندارد .»۳ «هیوم» همچنین 
محمد را یک «پیامبر دروفین» می‌داند . بنابراین ؛ برای هر کسی تا کنون 
باید روشن شده باشد که قران فرآورده ذهنی خود محمد بوده و آنچه که 
وی در قرآن آورده. نمی‌تواند الهامات یک مقام متافیزیکی الهی باشد . با 
این وجود می‌بينيم که ابراز چتین عقیدهای کفر و بیدینی به شمار می‌رود 
و اما «توماس هایس» ‏ حاتا110 1300025 فیلسوف شهیر انگلیسی 
می‌نویسد: «محمد هنگامی که در صدد ایجاد دین نوی خود بود » وانمود 
می‌کرد که در جلد یک کبوتر با «روح مقتس» کفتکو و کنفرانس داشته 


است .4" 
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«دانته» در کسدی الهی ‏ 00۳۵۵ 2:7۰ ۰196 بزرگترین کتاب شعر 
چگرنه محمد در گفته‌هایش رسوائی 
به‌بار آورده است ! علی در حالیکه از فرق سر تا چانه‌اش شکافته شدء 
است و گریه می‌کند . می‌رود . افراد دیگری را نیز که تو آنها را در 
اینجا می‌بینی و در تمام عمرشان نماد ننک و رسوانی و شکاف و جدائی 
یوده و بدین‌مناسبت بدن آنها نیز شکافته شده است؛ پیش از من 


دییات شرب دعی تویستن: هپیتبدا: 


می روند .۲ 

«مارک موسی» در حاشیه‌ای که بر ترجمه کمدی الهی نوشته . دلثل و 
فرنودهاتی را که «دانته» برای اثبات استحقاق محمد جهت سوخته شدن 
به آتش دوزخ ارائه شده. به‌این شرح خلاصه کرده است: «مجازات 
(بحمد) و همچنین علی در شگافته شدن بدنشان از چانه تا کشاله‌های 
ران. نشانگر عقیده دانته بر اين واقعّت است که آنها مبتکر شکاف بزرگی 
بین کلیسای مسیحی و اسلام بودند . بسیاری از معاصران دانته فکر 
می‌کردند که محمد در اصل یک فرد مسیحی و کاردینالی بود که قصد 
داشت , پاپ بشود .»7 

« کارلایل» و «ولتر» همچنین محمد و قرآن را به‌باد انتقاد و سرزنش 
گرفته‌اند؛ ولی در سال ۱۹۸۹ مدافعان غربی اسلام خود را با حمله 
به سلمان رشدی مشغول کردند و بجای اینکه اصول اسلام را مورد انتقاد 
قرار دهند ۰ آتش تنور تبلیفات اسلامی را تندتر کردند. مدافعان غربی 
اسلام بجای شرح زشتی‌های اسلام. «بنیادگران اسلامی» را ستمدیدگانی 
دانستند که دچار فقر اقتصادی بوده , هویّت خود را از دست داده: بوسیله 
غرب تهدید شده و قربانی تعصب نزادی سفیدپوستان قرار گرفته و 
بدینوسیله رفتار وحشیانه مسلمانان بنیادگرارا مجاز برشمردند و مسئولیت 
اخلاقی آنها را به‌غربی‌ها منتقل نمودند. مدافعان غربی اسلام تا آنجا 
پیش رفتندکه متعی شدند . «اشکال کار ما اسلام نیست. بلکه مشکل ما 
تندروهای اسلامی هستند که قرآن را وسیله رسیدن به‌هدفهای خود قرار 
داده‌اند .» آنها در شرح و تفسیر عقاید خود افزودند که اسلام دینی است 
که نسبت به‌عقاید و باورهای ناهمکون متحل و شکیباست . ولی اشکال 


موضوع سلمان رشدی رف 


کار در آتجاست که آیت‌الله خمیتی از روح واقعی اصول و موازین اسلامی 
دور مانده است. اعمال و رفتار زشتی که خمینی در ایران مرتکب شد. 
نشانی از اسلام واقعی ندارد : بلکه کاریکاتور عجیب و غریبی از اسلام 
می‌باشد . اسلام هميشه نسبت به‌برگشتگان از دین با نظر رأفت و مهربانی 
نگاه می کند .» 

حتّی نادرست‌تر از آن ادامه کوشش برای تبرئه کردن نهاد اسلام با 
به کاربردن عباراتی مانند «مسلمانان بنیادگرا :» «مسلمانان متعضب» و مانند 
آنها می باشد 

عبارت «مسلمان بنیاد گرا » در نة 


زیرا تفاوت بزرگی بین مسبحیّت و اسلام وجود دارد . بدین شرح که در 


ایسته و نادرست می‌باشد. 


مسیحیّت ؛ بیشتر مسیحی‌ها امروز مفهوم و تعبیر لغوی انجیل را کنار 
گذاشته"" و متون آنرا با مقتضیات زمان تطبیق داده‌اند و از اینرو در 
مسیحیّت می‌توان بین بنبادگرایان مسیحی و سایر مسیحیان تفاوت قاثل 
شد . ولی مسلمانان هنوز از تعبیر لغوی قرآن جدا نشده و از اینرو نه تنها 
کروهی از آنها ممکن است «بنیادگرا» نامیده شوند ؛ بلکه تمام آنها عقیده 
دارند که قرآن کلام مستقیم خداوند است 

شورشهانی که مسلمانان در کشورهای کوناکون دنیا برض سلمان رشدی 
کردند , نشان می‌دهد که مسلمانان عادی به آسانی از آنجه که ممکن است 
فکر کنند به کتاب مقذس و پیامبر و دینشان اهانت آور است . آزرده 
می‌شوند . از همین رو بود که بیشتر مسلمانان عادی از فتوای خمینی 
برضد سلمان رشدی حمایت کردند 

مسلمانان میانه‌رو همراه با آزادیخواهان غربی و بدبختانه کشیشان گمراه 
شده مسیحی . همه عقیده دارند که اسلام واقعی با آنچه که خمینی در 
ایران انجام داد . تفاوت دارد . ولی مسلمانان میانه‌رو و سایرین نمی‌توانند 
هم کیک خود را نگهداری کتند و هم آثرا بخورند . هیچ نوع تلاش و 
کوشش هوشمندانه مفزی و یا نادرستی تمی‌تواند جنبه‌های وحشیانه . 
ناخوش آیند و غیر قابل پذیرش اسلام وا نابود سازد . اکر بتوان ثابت کرد 
بمان دست کم» بنیادگرائی اسلامی را 


که قرآن کلام مستقیم خناست. 


اسلام و مسلمانی 


ن منطقی و درست دانست. اعمال و رفتار خمیتی خواه در قرآن و 
یا در گفتار و کردار محمد (حدیث) ذکر شدء باشد. یا ته و خواه برپایه 
قوانین و مقّرات اسلامی متکی باشد . یا نه. بازتاب آموزشهای اسلام 
می‌باشد . سخنگویان ایرانی برای مشروع نشان دادن قتل سلمان رشدی 
که در فتوای خمینی بسیار روشن بود . به‌شرح اعمال و رفتار و جزئیات 
زندگی محمد پرداختند . این افراد در جرتیات زندئی محمد . به‌نمونه‌های 
زیادی دست یافتند که محمد برضت مخالقانش به‌قتل و ترور دست زده 
بود . این نمونه‌ها عبارتند از: ترورهای سیاسی . شامل قتل نویسندگانی که 
به‌نوشتارهای هجوآمیز بر ض محمد اقدام کرده بودند (به‌مطالب فصل دهم 
همین کتاب نگاه فرمالید). خمینی خودش به شرح زیر به‌مدافعان غربی 
اسلام و مسلمانان میانه‌رو پاسخ می‌دهد: 
اسلام مقر کرده است که همه مردان بالغ به‌شرط اینکه عاجز و يا علبل 
نباشند , وظیفه دارند که خود را برای تصرّف سایر کشورها آماده سازند. 
به گونه‌ای که احکام و مقرّرات اسلام در تمام کشورهای دنیا جاری و اجرا 
گرده 
رلی . آنهائی که فریضه جهاد را در اسلام بررسی کرد‌اند . می‌دانند چرا 
اسلام باید بر همه دنیا پیروز کرده ۰.. آنهائی که از اسلام چیزی نمی‌دانند 
وانمود می‌کنند که اسلام مخالف جنک است. آنهائی که چنین حرفهائی 
می‌زنند , از شعور انسائی بهره‌ای ندارند . اسلام می‌گوید: همه افراد 
بی‌ایمان را بکشيد . همانکونه که نها شما را می‌کشند ! آیا مفهوم اين گفته 
آنست که مسلمانان باید دست روی دست بکذارند تا بوسیله فافراد بیدین4 
کشته شوند ! اسلام می‌کوید: #غیر مسلمانان» را يا ضرب شمشیر بکشید 
و ارتش آنها را داغان کنید . آیا مقهوم این کفته آنست که ما باید بیکار 
بنشینیم تا غیر مسلمائان بر ما پیروز شوند؟ اسلام می‌کوید: آهالی را که 
قصد دارند شما را بکشند , در راء خدمت به‌الله به‌قتل برسانید ! آیا معنی 
این حرف آنست که ما بلید به‌دشمن تسلیم شویم؟ اسلام می‌کوید: همه 
تیکی‌ها در تتیجه شمشیر و در زیر سایه شمشیر به‌دست می آید ؛ افراد 
مردم تتها یا شمشیر فرمالیردار می‌شوند ! شمشیر کلید بهشت بوده و در 
بهشت تنها بروی جهادکنندکان مقتّس باز می‌شود ؛ صدها فریضه دیگر در 
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قرآن و گفته‌های پیامبر (حدیت) وجود دارد که بهمسامانان اصرار می‌ورزد 

که ارزش جنگ و جنگیدن را به‌ خوبی درک کنند . آیا مقهوم تصام این 

گفتارها آنست که اسلام دیتی است که افراد مردم را از دست زدن به جنک 

بازمی‌دارد ؟ من به آن نابخردانی که چنین اقعالی می‌کنند . آب دهان 

می‌اندازم 7۳ 

خمینی مطالب بالا را به گونه مستقیم از قران ذکر می‌کند و یک تعریف 
عملی فرهنکی از دکترین جهاد در اسلام بهدست می‌دهد . فرهنک لفت 
معروف اسلام. جهاد را چنین تعریف می‌کند: « جهاد یک جنک مذهبی در 
راه محمد برض افراد بیدین است . جهاد وظیفه مذهبی همه مسلمانان 
است که در قرآن و احادیث به‌شکل یک فرمان الهی ذکر شده و به‌ویژه 
برای کسترش اسلام و دفع شنز از مسلمائان واجب مقزّر شده است .0" 

اکر قرآن همانگونه که خمینی و همه مسلمانان عقیده دارند , کلام 
«خدا » بوده و تمام فرامین وابسته به آن باید بدون چون و چرا اجرا شود . 
پس چه کسی راست می‌گوید و بیشتر منطقی است, خمینی و یا 
میانه روهای اسلامی و مدافعان غربی اسلام ؟ در اين باره توضیحات بیشتری 
در مباحث بعدی داده خواهد شد 

موضوع نادرست دیکری شبیه به‌مطلب بالا. کوششهای اندوه آور 
روشنفکران تجند طلب مسلمان , چه مرد و چه زن . در تظاهر به‌اين عقیده 
ن احترام و ارزش قانل شده و اينکه بين 


است که اسلام راستین برای زن 
اسلام و دموکراسی از یک سو و اسلام و حقوق بشر از دگرسو . ناهمگونی 
وجود ندارد . (برای آکاهی بیشتر از اين موضوع به‌مطالب فصل هفتم 
همین کتاب نگاه فرمائید .) 

«جان اسپوزیتو» 0ن5ع5 100 یک امریکانی هواخواه اسلام کد در 
دانشگاه صلیب مقس تدریس می کند » در کتابی که زیر فرنام تهدید اسلام 
افسانه و یا حقیقت ؟ به‌رشته نکارش درآورده . همین پرسش را مطرح 
نموده است ۰ مطالب این کتاب درست ماند یک نشریّه صور قبیحه برپاید 
نادرستی و بیهوده‌نویسی تنظیم یافته است - کتاب یاد شده بر خلاف عنوان 
ظاهری‌اش که بهنظر می آید یاجرأت و شهامت قصد حمله به‌اسلام دارد . 
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بجای اینکه به خواننده این کتاب. اندیشه‌های نو و نیک آموزش دهد. 
کتاب را باز 
کنیم . می‌دانيم پاسخ پرسش یاد شده چگونه داده شده است. ما به گونه 
کامل بخوبی می‌دائیم. از زمانی که موضوع قتل سلمان رشدی به‌میان آمد : 
دانشگاه آکسفورد . هیچ کتابی را که جرأت کرده باشد از اسلام انتقاد کند, 


برای چاپ و انتشار نپذیرفته است ۰ از همین‌رو . آقای «اسپوزیتو» نیز 


پیوسته به‌قول و وعده و وعید پرداخته و ما پیش از اينکه ایر 


شهامت جلب خشم تمام دنیا را برض خود در خویش نیافته است . آنجه 
که «اسپوزیتو» و همه مدافعان غربی اسلام قادر به‌درک و فهم آن نیستند . 
پنست که اسلام یک خطر است و آنهم خطری است که هزاران نفر 
مسلماترا دربر می‌گیرد . همانگونه که امیر طاهری گفته است: «اکثریت 
بزرگی از قربانیان (ترور مقلس) خود مسلمان هستند.» یکی از 
نویسندگانی که در یکی از کشورهائی که اسلام در آن حکومت می‌کند ‏ 
بسر می‌برد ‏ به‌تاژگی گفته است: «شما باید از سلمان رشدی دفاع بکنید . 
زیرا دفاع از سلمان رشدی» در واقع دفاع از خود ماست .»۳ در نامه بازی 
که یک نویسنده ایرانی به‌نام «فهیمه پارسائی» به‌سلمان رشدی نوشته . اظهار 
داشته است: «هنگامی که ما تنها روی موضوع سلمان رشدی تمرکز قوا 
می‌دهیم . سرنوشت غم‌انکیز صدها نفر نویسنده را در سراسر جهان به‌باد 
فراموشی می‌سپاريم. تنها در ایران: پس از ۱۶ فوریه سال ۱۹۸4 . 
بسیاری از نویسندکان و روزنامه‌نویسان به‌سبب اینکه کتاب و يا نوشتاری 
در جهت شرح عقاید خود نوشته بودند . اعدام و همراء سایر زندانیان 
سیاسی در کورهای دسته جمعی به‌ خاک سپرده شدند . نام تنها برخی از آنها 
عبارنست از. امیر نیک آلین. منوچهر بهزادی. جاوید میسانی و ابوتراب 
باقرزاده ۰۰۰ آنها گرفتار همان سرتوشت شومی شدند که چند ماه پیش . دو 
نفر از همکاران جوانشان به‌ناهای سعید سلطان‌پور و رحمان هاتفی. به آن 
دچار شده بودند. بدین شرح که اين دو نفر که هر دو شاعر بودند؛ در 


یک شب تاریک دزدیده و تیرباران شدند .۶۳ 


*هرگاه تویسنده این بخش از مطالب کتایش را در زمان کنونی تهنبه می کرد:بدون تردید کشتار 
وحشیانه نویسندگان نامداری ماتند علی اکبر سعیدی سیرجانی. محمد جعفر پوبنده. محمد مختاری و حید 
مصتق را که حکومت آخوند خاتمی به کشته شدن آنهابوسیله کارکنان وزارت اطلاعات اعتراف کرده نیز 
بهفهرست بالا می, اقزود.(بازتمود مترجم). 
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هر گاه گفته‌های چرب و نرم و تادان‌نمای مدافعان غربی اسلام مانند 
«ادوارد مورتیمر» ۱/۵۳6۲ 50۷220 و «اسپوزیتو» که تمام کناه را 
به گردن سلمان رشدی انداخته‌اند با اعلامیّه‌ای که نویسندگان ایرانی""* در 
محکوم کردن فتوای خمینی منتشر کردند ‏ مقایسه کنیم . آنگاه به‌بزدلی و 
ناشرافتمندی مدافعان غربی اسلام و جرأت و شهامت ایرانی‌ها پی می‌بریم 

نویسنکان ایرانی که فتوای مرگ سلمان رشدی را بوسیله خمینی محکوم 
کرده‌اند ؛ دست کم تشخیص داده‌اند که فتوای مرگ رشدی, بیش از اینکه 
دخالت خارجی در زندکی یک شهروند انکلیسی و فتوائی که برض او داده 
شده . باشد , یک اقدام تروریستی اسلامی است . زیرا ۰ رشدی بر پایه قوانین 
و مقرّرات بریتانیا مرتکب جرمی نشده و او حق بهره گیری از آزادی فکر 
و بیان و اصولی که پایه و بنیاد آزادی تمنن غرب و در واقع هر جامعه 
متمئنی را تشکیل می‌دهد » دارد 

شمار قابل توجهی از سایر نویسندگان و روشنفکران بسیار با شهامت 
دنیای اسلام نیز حمایت خود را از سلمان رشدی اعلام داشته‌اند . «دانیال 
پیپز» بسیاری از دیدمانهای این افراد را در کتاب خود شرح داده است . 
در نوامبر سال ۰۱۹۹۳ در کشور فرانسه کتاب دیگری زیر فرنام 0 
منتشر شد که یکصد نفر از اعراب و مسلمانان روشنفکر حمایت 
خود را از سلمان رشدی و آزادی بیان در اين کتاب اظهار داشته‌اند 

در خلال این اوضاع و احوال , بر خلاف آنچه که سبب ترس و وحشت 
بسیاری شده است , در نتیجه فتوای خمینی . کتابها و نوارهانی که اسلام . 
پیامبر و قرآن را مورد انتقاد قرار داده‌اتد » به کونه مناوم چاپ و منتشر 
می‌شود . یکی از اين کتابها محمد پیامبر را مسخره کرده(" دیگری از 
پیامبر به عنوان یک فرد بچّه آزار (اين موضوع به عایشه . همسر ٩‏ ساله 
محمد اشاره می کند) نام می‌برد ۰ یکی از فلاسفه فکر می‌کند که «الله» 
شسار 


آنگونه که در قرآن آمده. شبیه به«صتام حسین» مسخرء است + 
افکار و اندیشه‌های انتقاد آمیز در اين جهت هنوز ادامه دارد . 


* نوبسنده به‌ذکر اعلامه نویتدگان ایرانی در محکوم کردن فتوای آخوند روح‌الله خمینی دز زوم 
کشنتت سلمان رشدی میادرت کرده: ول مترجم. از شرح آن به‌سیب درازی مطل خودداری می کند. 
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بدیهی است که این موضوع قابل درک. ولی تأَفبار است که تنها 
ار ناچیزی از دانشمندانی که در رشته اسلام بررسی و پژوهش می‌کنند : 
از آزادی بیان حمایت می‌نمایند . با این وجود . من فکر می‌کنم که ساکت 
ماندن اين کروه در باره موضوع سلمان رشدی. دلیل بر دوروئی و ریاکاری 
آنهاست . زیرا ؛ نگاه تتدی به فهرست کتابهائی که در هر نوشتار مقتماتی که 
در باره اسلام چاپ شده. نشان می‌دهد که برخی از کتبی که برای خواندن 
سفارش شده‌اند. در بسیاری از موارد کفرآمیز بوده و بر ضد اسلام مطالبی 
به‌رشته نکارش درآورده‌اند . مثال بیطرفانه‌ای در این باره کتاب «گیب» 
ت«) یکی از دانشمننان اسلام‌شناس زیر فرنام اسلام می‌باشد که یک 
کتاب مقتماتی در باره دین اسلام است که بوسیله سازمان انتشاراتی دانشگاه 
آکسفورد چاپ و منتشر شده است. این دانشمند روانشاد , در بالای 
فهرست کتیبی که برای خواندن پيشنهاد کرده. کتاب «نیکولسون» 
#موام‌مزل( زیر فرنام دطه4۳ عازن موز ورن زر تاریخ ادبی 
/عراب را نام برده است۰ در اين کتاب جمله کفر آمیز زیر . تنها یکی از 
جمله‌هائی است که برض اسلام نوشته شده است: «قرآن بدون تردید : 
اثری است که بوسیله انسان آفریده شده است.» ‏ یکی دیکر از کتابهای 
«نیکولسون» که در فهرست کتابهای اسلامی برای خواندن توصیه شده کتاب 
۷ 0 ۸/۲۹/۵۶ 786 صوفیان اسلام می‌باشد . «نیکولسون» در این 
کتاب می‌نویسد: «خوانندگان اروبانی قرآن. نمی‌توانند از تردیدها و 
ناهمکونی‌هائی که نویسنده قران هنگام بحث درباره بزرگترین مشکلات 
به‌ کار برده؛ از شگفتی برکنار بمانند .» من هفت کتاب دیگر را در 
فهرست کتبی که «کیپ» در کتابش برای خواندن توصیه کرده . شماره کردم 
که هر مسلمانی با آن مخالف خواهد بود . به‌تازگی «اندرو رییین» ۸00۲6۷ 
عاونک در کتاب خود ‏ جععنامه۳( اجه حلمتامظ عمنیناع2 76۳ ,ممزم0 
مسلمانان ء باورهای دینی و چکوکی اجرای آنها . سی و پنج کتاب 
دیگر را برای آکاهی بیشتر توصیه کرده که به‌عقیده من , دست کم شمار 
پانرده شمار آنها ببرای مسلمانان اهانت آور می‌باشد . تقریبً تمام 
اسلام‌شناسان گذشته - نولوکه . هورگرونج. کلد زیهر . کانتانی » لمنس و 
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شاحت , مطالیی نگارش کرد‌اند که برای مسلمانان غیر قابل پذیرش است. 
ولی. بدیهی است که ما اسلام را بدون تویّه به‌نوشتارهای دانشمندانه 
نمی‌توانیم شناسالی کنیم حقیقت امینوار کنده آنست که بیشتر این 
نوشتارها تا سال ۱۹۳۳ در دسترس بوده و برخی از آنها به‌تازگی دوباره 
به چاپ رسیده‌اند . و شاید شکفت‌انکیزتر از همه اینها آنست که شما 
می‌تواتید اين کتابهای ضد اسلامی را از کتابفروشی اسلامی در لندن 
خریداری کنید و هنگام خرید , این کتاب‌ها را دختری به‌ شما خواهد 
فروخت که برابر سنت بنیادگرایان اسلامی سر خود را يا روسری پوشانیده 
است ؛ 

به گونه يقین ۰ هرگاه دانش پخوهان بخواهند ۰ بدون وقفه به کارهای ادبی 
خود درباره پژوهشهای اسلامی ادامه دهند . باید از آزادی قلم و بیان دفاع 
کنند. آها نباید خرد و منطق را زیر پا یگذارند و در حالیکه خود 
نوشتارهای ض اسلامی به‌رشته نکارش درمی آورند و یا کتابهای اسلام‌ستیز 
را برای خواندن توصیه می‌کنند ؛ با ریا و دوروئی از سلمان رشدی انتقاد 
کنند . نبردو پیکار سلمان رشدی, چالش و نبرد آنها نیز هست . 


خیانت کاتبان قرآن 016۲65 6ع0 «معن1۳2 


من با نوشتن اين کتاب حق خود می‌دانم که بنیاد دین اسلام را مورد انتقاد 
قرار دهم و حتّی نسبت به‌اصول و معتقدات آن بی‌احترامی کنم و ها را 
مسخره نمایم . مسلمانان و غیر مسامانان حق دارند ؛ منابع , تاریخ و اصول 
جزمی قرآن را با نظر انتقادی بررسی و ارزشیابی کنند. مسلمانان حق 
خود می‌دانند که به گونه دائم از فرهنگ غرب انتقاد کنند . ولی هرگاه یک 
اروبانی آنها را تقاط ضعف اسلام رهنمون شود ۰ شربی ها را 
به نذاد پرستی . استعمار نو و تمایلات امپریالیستی متهم می‌کنند . یدون 
انتقاد و عیبجوئی , اسلام همچنان در سنگر اصول جزمی و متعّبانه قرون 
وسطالی خود پابرجا خواهد مائد و به‌تحمیل کردن اصول و معتقدات 
ستمگرانه و ستگی شده بیمار کونه‌اش مانند گذشته ادامه خواهد داد ۰ اگر 


33 اسلام و مسلمانی 


از اسلام انتقاد و عیبجوئی نشود ء اصول این مذهب همچنان به‌اختناق 
انديشه و دگردیسی حقوق بشر . نادیده کیری فردیّت و حقیقت خواهد 
پرداخت . 

دانشمندان غربی و اسلام‌شناسان به کوته کامل در انجام وظیفه خود برای 
روشنگری شکست خورده‌اند . در زمانی که موضوع انتقاد از اسلام به‌میان 
آمده . این افراد خود را از حس انتقاد محروم کرده و به‌رسالت خود در 
دفاع از حقبقت , خیانت ورزیده‌اند. برخی از آنها, به کونه‌ ای که من در 
این باره سخن خواهم گفت؛ حتی نیروی خرد و منطق خود را در 
حقیقت بینی و راست‌نویسی فراموش کرده‌اند 

برخی از اسلام‌شناسان . این اندیشه گری ترسناک را به‌خوبی بین 
همکاران خود مشاهده کرده‌اند . «کارل بینز ونگر» ویو00«ع30 اعق 
نوشته است» بیشتر آنهائی که در باره تاریخ عرب پژوهش میکنند , دارای 
تمایلات اسلامدوستی می‌باشند . در سال ۰۱۹۸۳ «جک الول» ات »1261 
از اینکه در فرانسه امکان انتقاد از اسلام و کشورهای دیکر عربی وجود 
ندارد . لب به‌شکوه و شکنایت کشوده است. «ماکسیم رادینسون» 
ای ۱ در سال ۱۹۸ نوشته است: «تاریخ‌نویسی مانند 
«ورمن دانیال» اعنعه معصجولا تا آنجا پیش رفته که گفته است. هر 
انتقادی ازفروزه‌های اخلاقی محمد و متهم گردن اسلام و پرده برداشتن از 
اصول و خصوصیّاتِ این دین بوسیله روشهای عادی تاریخ‌نویسی . مانند 
روشهائی که در قرون وسطی در جوامع امپریالیستی مرسوم بود . ناروا و غیر 
مجاز به شمار می‌رود ۰ و بدین ترتیب » روشنگری واقعیات جای خود را 
به‌دفاع از زشتی‌ها داده است ۲ 

«پاتریشیا کرون» 0۲006 هاع[۳۵07 و ابن راوندی توشته‌اند که دانشمندان 
غربی در حدود جنگ اول جهانی . از هرکونه انتقادی از مبانی و بنمایه‌های 
اسلام دست برداشتند ۰ «جان ونز برو» ۱۷۵57012 100 توشته است: 
«برای ارزشیابی (قرآن) هیجگاه از روشهی که برای تجزیه و تحلیل و 
اتتقاد از انجیل به کار رفته . استفاده به عمل نیأمده است .6" در سال ۰۱۹۹۰ 
ما هنوز وضع رقت‌بار و شرم آوری را که بوسیله «اندرو ریپین» شرح داده 


موضوع سلمان رشدی ۵ 
شده . نگهداری کرده‌ایم . 
من پیوسته با افرادی برخورد کرده‌ام که برای بررسی اسلام همان افکار و 
روشهای تاریخی تورات و يا مسیحیّت روزهای نخست را به کار می‌برند 
بدین شرح که اين افراد هنکامی که می‌بینند در کتایهای درسی مقتماتی که 
در باره اسلام توشته شدم. هیچ انتقادی از این دین بهعمل نيامده: به شگفت 
می‌افتدد . هنوز گروه بسیار زیادی از اين تویسندکان باور دارند که «اسلام 
یکی از نبازهای طبیعی تاریخی» بشر بوده است . تاریخ‌نوسان در 
نوشتارهای خود در باره اسلام کوشش کرده‌اند . ظهور اسلام را با سنّت‌های 
تاریخی تطبیق دهند . نه اينکه با روشهای خردکرایانه آکادمیک به‌تجزیه و 
تحلیل و شرح آن بپردازند . بهمین ترتیب , دانش پژوهان ادیان موسویّت و 
سیحتّت . اصول و عقاید اين ادیان را با روشهای بیطرفانه و انتقادآمیز مورد 
شرح و تجزبه و تحلیل قرار می‌دهند ی اصول و موازین 
اسلام . روشهای علمی و بیظرفانه کاربرد کمتری داشته است ؟* 
هرگاه بخواهيم عقیده به‌ارزشیابی از اسلام را کنار بکذاريم: آن زسان 
به‌افسانه برتری آن خواهیم اندیشید: عقبده به‌اینکه اسلام از نظر 


آزاداندیشی و خردآگاهی از سایر دین‌ها بالاتر است. اين دین دارای فروزه 
برادری است , از جهت معنویّت از سایر دین‌ها والاتر و اینکه محمد 
قانونگزاری خردپيشه و آزادمنش بوده است . در اینجا شایسته است؛ 
دلائل و جهات خودداری انتقاد از اسلام را بررسی کرده و ببینیم این افساند 
از کجا سرچشمه گرفته است. من نخست. موضوع بحث را خیلی کلی 
آغاز می‌کنم و سپس به‌دلاشل و جهات تاریخی که دارای جزلیات و 
ویژگی‌های بیشتری در اين باره هستند ۰ می پردازم 

- میل و نیاز انسان برای اینکه یک فرهنک خارجی را از بعضی جهات . 
بالاتر از فرهنگ خود بناند . به‌همان اندازه برای انسان مهم است که آنرا 
پائین‌تر از فرهنک خود مشاهده نماید . انسان از نظر روانی میل و نیاز 
دارد ؛ هم به‌شت زیر تأثیر یک فرهنگ خارجی قرار گرفته و هم اينکه از 
نفرت نماید . آشنائی با فرهنگ خودی. انسان را وادار می کند که 


نسبت به آن با دید خواری نگاه کند . بچه‌ها پیوسته خانه‌های دوستانشان 
را بسیار تمیزتر یافته و افراد بالغ نیز در یک سرزمین خارجی فکر می‌کنند 
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که همه چیز افراد آن کشور از خودشان بالاتر است. انسان پیوسته دارای 
یک میل طبیعی است که چشمان خود را به‌روی نقاط ضعف فرهنگی که 
مورد تحسین اوست . ببندد . یک شخص پیگانه در یک سرزمین خارجی بنا 
به‌دلائل تتوریکی , احساسی و یا شخصی. هر چیزی را آتگوته که میل 
دارد ببیند . مشاهده می‌کند .. «مارگرت مید» 2 ۱/2/۵۵ هنگابی 
که به«ساموآ» مسافرت کرد ؛ در آتجا توانست دلملی پیدا کند که 
تثوریهای او را در باره طبیعت انسان تأیید می کردند . آنچه که «مید» در 
کتاب رشد و بلوغ در ساموا ۵090۵ ۱0 072۶ 6۵0/۳۲ نوشت: «با امیدها 
و ترسهای ما در دنیای آینده برابری داشت .4" نوشته‌های «مید» احتمال" با 
آمیدهای ما برابری می کرد , ولی از حقایق لازم خالی بود . 

به گونه ای که «برتراند راسل» کفته است: «یکی از توهمات دائمی بشر 
آنست که برخی از نژادهای بشری از جهات اخلاقی بهتر و يا بدتر از سایر 
خی از نویسندگان]ً نسبت به‌همسایکان و آشنایانشان 
بداندیش بوده و از اینرو نسیت به‌نژادهاتی که خود به آن وابسته نبستند ‏ با 
نظر مثبت نگاه می‌کنند .»* 

۲ بر خلاف آنچه که در ظاهر به‌نظر می‌آید ۰ بیشتر مردم امریکا و 
اروپای غربی . عقاید و افکار مذهبی خود را حتی در راستای بسیار ناچیز 
نکهداری می‌کنند . برپایه بررسی‌های آماری سازمان «گلوپ» تنها ٩‏ در 
صد امریکالیان. خود را خداناشناس, منکر وجود عوامل متانیزیکی 
به‌سبب ناتوانی در درک آنها و يا بدون دین و مذهب می‌شناسند . در 
کشور فرانسه. تنها ۱۲ در صد از افرادی که با آنها مصاحبه به‌عمل آمد. 
خود را «خداناشناس» (ع050طوه) شناختگری کردند . شگفت آور نیست که 

هر روز به خاطر رفاء و امنیت , حرقهائی از منبرها و مطبوعات تبلیغ می‌شود 

که اکر اين مطالب برای هنفهای غیر مذهبی کفته می‌شد . هر فردی با دید 

بدیینی یه آنها می‌نگریست و آنها را غیر اخلاقی می‌دانست . ما به گونه 

دائمی برای پذیرش عقاید مسیحیّت زیر فشار هستیم؛ و اين نه برای آنست 


نژادهامی باشند 


که مسیحیّت دارای حقیقت است. بلکه بدانجهت است که مسیحیّت یرای ما 
سودمند است و یا اینکه تنها اعتقاد به مسیحیّت مفید فایده است ... مباحث 


متهبی معمولاا با نیود راستی و درستی درهیم آمیخته است . .۰ به‌ویزه 
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هنگامی که بحث مذهب به‌میان می آید . گریز از اصول و موازین منطقی 
آسان می‌شود » زیرا باور همکانی بر آنست که درستکوئی و راست کرداری 
از منهب نلشی می‌شود و هر کاری که انسان به پیروی از مذهب انجام دهد : 
اصیل . درست و نیکو خواهد بود .:* 
روبهمرفته می‌توان گفت که به کونه کی . جامعه غرب و بویژه رسانه‌های 

گروهی از اتتقاد از مذهب دست کشیده‌اند . «ریچارد دوکینز» 4تفءن۳ 
16 می نویسد : 
عقیده همکان برآتست که به حتاسیّت‌های مذهبی باید تا حدودی احترام 
گذاشت احترامی که البتّه با تمایلات همکانی مردم ارتباط منطقی ندارد . 
حتی افراد غیر مذهبی . به گونه یر عقلائی در برابر مذهب با نرمی رفتار 
می‌کنند . هنکامی که ما با یک تصویر جنسی روبرو می‌شويم. آنرا محکوم 
کرده و در این جهت با زنان همدردی می‌کنیم ۰ زیرا تصاویر جنسی برای 
زنان اهانت آور می‌باشند ۰ ولی هنگام که در برایر کتاب مقلسی قرار 
می گيریم که می وید . زنان زناکار را باید سنگسار کرد . ساکت می‌مائیم ( و 
جالب اینجلست که زنان در دادگاهی محکوم می‌شوند که حقّ شهادت دادن 
در آن دادگاه را تدارند)! حیوان‌دوستان و هواخواهان آزادی حیوانات 
به آزمایشکاههانی که با رعایت اصول کامل اخلاق و وجدان حیوانات را برای 
آزمایشات گوناکون ببهوش می‌کنند . حمله می‌نمایند ۰ ولی همین افراد در 
باره عملییات کشتارگاههانی که حیوانات را در آگاهی حشی کامل می کشند . 
حرفی برای گفتن ندارند ۰.. گفته شده است که ما افراد انسان حقّ دفاع از 
عقاید و افکار و باورهای خود را داریم. ولی شگفت آنجاست که هنکامی 
که از یک شخص مذهبی می‌ خواهیم که دلاثل و جهات باورهای مذهبی‌اش را 
توضیح دهد . به‌تئوری آزادی مذهبی تجاوز کرده‌ايم .»** 
ريشه تلوری احترام به‌معتقدات اسلامی و تادیده گرفتن افسانه این 
مذهب را باید در عقیده و منش اروپائیان روشنفکر در برخورد با تمتنهای 
غیر اروپانی بویژه در سده شانزدهم» یعنی دوره‌ای که «عصر اکتشافات» و 
یا «عصر طلالی» نامیده می‌شود و برای نخستین بار سبب ایجاد تئوری 
«وحشی خوئی نجیبانه» شد . جستجو کرد . بدیهی است که حتی پیش از 
کشف قازه امریکا. افسانه «عصر طلانی» بين یونانی‌ها و رومی‌ها وجود 
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داشت . یونانی‌ها و رومی‌ها بر پایه اين تلوری , معتقدات و منش ملت‌های 
غیر متمتن را یک نوع «وحشی گری شرافتمندانه» به‌شمار می‌آوردند و با 
نظر کذشت به‌باورها و منش آنها می‌نگریستند . اخراج آدم و حوّا از بِ 
بهشت نیز نوعی از تئوری «عصر طلائی» به‌شمار می‌رود . بدین شرح که 
تنوری اخراج آدم و حوا از باغ بهشت را باید عملی به‌شمار آورد که در 
زمان خود دارای منطق ضروری بوده و از سادکی‌های فرهنگ نباکان ما 
به شمار می‌رفته است 


«تاسیتوس» 19615 در کتابی که زیر فرنام 1:070000) به‌رشته نگارش 
درآورد . سادگی شرافتمندانه فرهنگ نواد آلمانی‌ها را در برابر فساد و 
تمایل خود برتربینی تمتن رومی‌ها قرار می‌دهد و می‌نویسد ۰ آلمالی‌ها 
فساد و تباهی اخلاقی رومی‌ها را با نظر شرافتمندانه تحل کردند. 
اکرچه. درونمایه این کتاب از جهت نژادشناسی بی‌پایه بود ۰* ولی از نظر 
یک داستان اخلاقی از اهمیت ویژه‌ای سود می‌برد ۰ «مونتین» ۱۸00181200 
و «روسو» 105568 و «گیبون» 20000 همه زیر تأثیر کتاب یاد شده 
قرار گرفته اند . 

شاید. «پیتر مارتیر انگلریوس» ۱ 
۱۶۵۹-۵۱ ) را بتوان بنیانگزار راستین تثوری «وحشی خوئی نجیبانه» 
قرن شانزدهم به‌شمار آورد ۰ «پیتر مارتیر» در کتاب خود ‏ 26 ویو 
٩۱ 0۲۸ ۶‏ 6۵06/9 در سال ۰۱۵۱3 اسپانیانی‌های فان امریکا و 
مکزیک را به‌سبب آز و طمع , کوته‌بینی . عدم توانائی برای تحقل فرهنگ 
ملل شکست‌خورده و ظلم و ستمگری مورد انتقاد قرار داده و آنها را با 
ملت‌های بومی شکست خورده مقایسه کرده و معتقد است که ملت‌های 
بوسی شکست خورده » بهسبب آزادی از حرص مال‌اندوزی. عدم نیاز 
به‌قوانین و مقرّرات . فارغ بودن از داوریهای خیانتکارانه» نداشتن کتابهای 
فریب‌دهنده و عدم احساس تشویش از آینده نا مطمئن . از اسپانی‌های 
پیروز ۰ زندکی شادتری داشتند 

ولی ۰ اين «مونتین» بود که زیر نفوذ «پیتر مارتیر » نخستین نمونه کاسل 
تلوری «وحشی خوئی تجیبانه» را که همچنین پایه و اساس تئوری «نسبیت 


موضوع سلمان رشدی 2۹ 


بش علعتتعمه6 0 آدمخواران؛ در 
ود سال ۱۵۸۰ بنیاد نهاد . «مونتین» که آگاهی‌های دست و پا 
شکسته‌اش را از یک شخص عامی و ساده به‌دست اورده. برخی از آداب و 
رفتار زمخت‌تر بومی‌های برزیل را . چنین شرح می‌دهد: 
در هتکامی که ما اعمال و رفتار وحشتناک و وحشیاله این افراد و اشتباهات 
آنها را مورد داوری شرافتندانه قرار می‌دهيم. نباید چشمانمان را روی 
اعمال و رفتار خود ببندیم. من خوردن یک انسان زنده را بسراتب 


وحشیانه‌تر از خوردن یک انسان مرده می‌دانم. ما در کتابها می‌خوانيم و 
به چشم می‌پینیم که افراد متمتن » بدنهای همنوع خود را که پر از احساس 
است . شکنجه مي‌دهند و پاره می‌کنند و سپس آنرا بتدریج کباب می‌کنند 
و به‌سک‌ها و خوکهای می‌خورانند و اين عملی است که بین همسایکان و 
همنوعان ما رواج دارد ونه دشمنان پیشین ما. و بدتر از همه اینکه چنین 
عمل وحشیانه‌ای را به‌بهائه دینداری و پیروی از مذهب انجام می‌دهند که 
تر از کباب کردن و خوردن بدن یک انسان مرده است ٩۳‏ 


بمراتب و 

«مونتین» در جاهای دیکر نوشتار خود ؛ سادگی غبطه آور , خلوص 
معنوی و آزادی بومی‌ها را از فشار مورد تأکید قرار می‌دهد و می‌نویسد 
که حتی جنگیدن آنها نیز «به گونه کامل شرافتمندانه است .» 

اکرچه» «مونتین» نیز مانند «تاسیتوس» و «پیتر مارتیر» دارای 
آگاهی‌های مشکوک و دست دوم در باره «وحشی‌خوئی‌های نجیبانه» 
می‌باشد . آگاهی‌های اندکش در این باره. سبب نخواهد شد که از محکوم 
کردن فرهنگ . اخلاقیات و تملن خود بازایستد. او می‌نویسد: «[ما] از 
بومی‌ها در انواع وحشیگری‌ها آزموده‌تر و بالاتریم .» 

در سده هفدهم؛ برای نخستین بار نسست به‌اسلام با نظر احترام 
نگریسته شد و مطالبی که در این جهت بوسیله «جوریو» ناتنا! و «بیل» 
6 :116۲ نوشته شد ۰ همان هدفهائی را که «تاسیتوس »» «پیتر مارتیر» 
و «مونتین» داشتند دنبال کرد . این مطلبی است که آقای «جوریو» نوشته 


«به‌راستی می‌توان گفت . ستمی را که اعراب در جنکهای صلیبی نسبت 
به سسیحی‌ها روا داشتند . با اعمال و رفتار کلیسای کاتولیک روم برض 


اسلام و مسلماتی 
.1 

مسیحیان واقعی قابل پرابری نیست . در جنگ برضة یومیان فرانسه. یا تنها 
در کشتار روز «سن بارتلمی .4 به‌تام دين و مذهب بمراتب بیش از تمام 
کشتاری که اعراب در جنگهای صلیبی از مسیحیان کردند . خون ريخته شد . 
آنهائی که باور دارند . اسلام یک دين ستمگر بوده و به مسیحیان تکلیف کرد , 
بین اسلام و مرگ یکی را برگزینند ۰ تیاز به‌درمان دارند ۰ اين گنته‌ها 
هیچگوته درستی تدارند . اعمال و رفتار شکیباسرشتی که اعراب در 
جنگهای صلیبی نسبت به‌مسیحیان انجام دادند با مقایسه با آلچه که کاتولیک 
روم نسبت به‌مسیحیان انجام می‌دهد و بالاتر از ستمکری آدمخواران 
می‌باشد ؛ نلچیز است ٩.‏ 


نوشته‌های «جوریو» ‏ عا2۵۵/0۲۵ و1۵۵۲ ۱ ۹ هنکامی 
برای ما به خوبی روشن می شود که بدانیم وی یک پیشوای روحانی پروتستان 
فرانسوی و دشمن سوکند خورده «بوسونت» 1305906 (اسقف و نویسنده 
فرانسوی ۶ -۱۱۲۷) بود و پس از لغو قانون " هامهل(06 :1:۵ در هلند 
به کار نکارش مشفول شد. «جوریو» با دید مثبت به‌اسلام نگاه می کند تا 
بدینوسیله کاتولیک‌های رومی را یکوند . هنکامی که «جوریو» از «اعمال و 
رفتار بردبارانه اعراب در جنگهای صلیبی نسبت به‌مسیحی‌ها» سخن 
مي‌گوید . در واقع قصد دارد از وحشبکریههای کاتولیک‌ها در روز 
«سن بارتلمی» دفاع کند 
بیل» بسیار زیر تأثیر عقاید «جوریو» قرار گرفت و خوش‌بینی 
نسیت به‌اسلام را تا به‌امروز ادامه داده است (به‌مطالب فصل دهم همین 


" 


کتاب نگاه فرمائید ).او بردباری و چشم‌پوشی ترکها را نسبت بهاذیّت و 


‌ #سن بارتلمی.» تامی است که به کشتار پروتستانهای فرانسه در پاریس, در روز ۲۴ اگوست سال ۱۵۷۷ 
داد شده است. این کشتار بوسیله «کارین دومدیسی.» مادر شارل نهم که مخالف نفوذ رهبر پرونتانها 
نام ادمرال « گاسپاردو کولینی» لاهن)* وک روی شارل نهم قرزتد نائوانش بود. تحریک شد. 
(بازنمود مترجم). 

پس از اينکه برنامه ترور «#کولینی» با شکست روبرو شد. روز ۲۴ اگوست سال ۱۵۷۴ «کاترین 
دومدیسی»» فرزندش شارل نهم را قانع کرد که پروتستن‌ها در پی کششن او هسنند و بهدنبال آن شارل 
فرمان کشتار آنها را صادر کرد. (بازنمود مترجم4. 

۴ 2 _ به‌قالونی می گویند که به‌ومیله هاثری‌چهارم در سال ۱۵۹۸ اعلام شد و 
به‌موجب آن به‌پروتتانهای فرانسه آزادبهای مذهبی و شخصی قابل توجهی داده شد. این قانون در سال 
۵ بوسیله هاتری بجهارم ننو گردید. (بازتمود مترجم). 


موضوع سلمان رشدی له 
آزاری که بوسیله پرتغالیها در هندوستان برض برهمن‌ها انجام گرفت با 
وحشی گریهانی که بوسیله اسپانیالیها بررضة بومیان امریکا به‌عمل آمد. 
برابری و مقایسه می‌کند و می‌نویسد: «۸مسلمانها» پیوسته بیش از 
مسیحی‌ها تسبت به‌سایر مذاهب انساتیت نشان داده‌اند .» اگر «ییل» خود 
قربانی ستمدینی قرار نگرفته و به‌هلند قرار اختیار نکرده بود . او قهرمان 
اغماض و چشم‌پوشی از همنوع آزاری و ستمدینی می‌شد . 

برای «جوریو» و «بیل» در سده هفدهم ترک و مسلمان یکی بود و 
بو گذشت انسانی ترکها به‌رآفت و مهربانی مسامانها تعبیر شده است. 
کوئی اين دو نفر نویسنده از شرارتهای مسلمانان هیچگونه اطلاعاتی در 
دست نداشته‌اند ؛ زجر و آزاری که در ابتدا مسلمانان نسبت به کلیمی‌ها و 
مسیحی‌ها مرتکب شدند . کشتار دسته جمعی هندوها و بودیست‌ها در 
ایتدای پیروزی مسلمانان بر ایالت هندی سند. رفتار خشون تآمیز 


«الموحاد» ها و ایّت و آزار زرتشتی‌ها بویژه در خراسان, همه را این دو 
نویسنده از یاد برده‌اند. این فرانسوی‌ها حتی از کشتار مسیحی‌ها در 
کشور محبویشان ترکیه . در هنکام واژگوتی قسطنطنیّه . یعنی زمانی که 
خیابانها از خون قربانیان این جنایت رنگین شده بود . غغافل مانده‌اتد . 
همچنین کویا همه اندیشمندان اقدامات نانسانی سازمان 0۷5/۳۳۵ را 
در ترکیّه معاصر به‌باد فراموشی سپرده‌اند 

بسیاری از اقلیّت‌های مذهبی که از زجر و آزار مسیحی‌های کاتولیک و 
ارتودوکس فرار اختیار کردند , به‌ترکیه پناهنده شدند: کلیمی‌ها پس از 
اخراجشان از اسپانیا در سالهای ۱۸۹۲ و ۱1۹3 به‌ترکیه رفتند و مرنوها"و 
کالونیست‌های هنگری ودیکران نیز از روسیّه و سیلسیا به‌ترکیه پناه 


آوردند . ولی تمام اين افراد در ترکیّد. اتباع درجه دوم به شمار می‌رفتند و 


از زجر و آزاری که ترکها بر آنها روا می‌داشتند . رنج می‌بردند . من در 


ائوساد سلماناتی بودتدکه در سده‌های دوازدهم و سیزدهم در آپانیا و شمال افربتا حکومت 
مي کردند. (بزنمود مترجم). 

* ۵۵۴ به‌کلیبی‌های امپانبا و پرتغال که در سالهای پایانی سد‌های مه به‌سیحیت 
گرویدند و بویزه به کلیمی‌هانی که با کراهت و زیر قشارهای اجتماعی بهمسیحّت رو کردنده ول مذهب 
پیشین خود را مخقبانه تگهداری کردتد. گته می‌شود. (بزتمود مترجم). 


1۲ اسلام و مسلمانی 
فصل دهم این کتاب بهکونه کامل این نکات را مورد بحث قرار خواهم داد . 
ولی در اینجا باید بگویم که «جوریو» و «بیل» در مطالبی که در این باره 
نوشته : ترک و مسلمان را یکی دانسته و ترکية را پایگاه امنی برای قربنیان 
آزارهای مذهبی برشمرده‌اند. با این کار به‌یک خیانت ادبی دست زده‌اند . 


اين دو تویسنده از تاریخ اسلام به خوبی آگاهی نداشته‌اند. زیرا موقعیّت 
مذهبی در هر سده, در هر کشور و با هر حکمران جدیدی. دستخوش 
تفاوت‌ها و فراکشت‌های بزرک می‌شود . یک حقیقت مسلّم و تردیدناپذیر 
آنست که تا کنون هیچگاه دین و آئینی که تمام طبقات کوناگون یک اجتماع 
آنرا با میل بپذیرند وجود نداشته است 
حتّی در ترکیه سده هفدهم که «جوریو» و «بیل» تا آن اتدازه از آن 
تمجید کرده‌اند , وضع چندان مطلوبی وجود نداشته است . سفیر بریتانیا 
در قسطنطتیّه . چگونگی رفتار ترکها با مسیحی‌ها را در سال ۰۱۲0۲ چنین 
شرح داده است: 
دزیر کتونی بهیچوجه ستمکری نسبت به‌مسیحی‌ها را کلفش نداد . بلکه با 
نفرتی که نسبت به‌مسسیحی‌ها و دین آنها دارد ؛ بر پدرش نیز در اين مسابقه 
پیشی کرفت . زمین‌هانی که کلیساهای آن دو سال پیش در «کالاتا» و 
قسطنطنیه به آتش کشیده شد ر نابود گردید ؛ با قیمت‌های سیار گزان 
پوسیله ها . ارمتی‌ها و رومی‌ها از امپراطوری عثمانی خریداری شد. 
ولی خریداران زمین‌های یاد شده. اجازه ایجاد هیچ ساختمانی شبیه کلیسا در 
آن زمین‌ها ندارند و همچنین حقّ اجرای هر کونه مراسم مذهبی در آن 
سرزمین‌ها از آنها سلب شده است . ولی با توجه به‌شور و غیرتی که پیروان 
این مذاهب دارند . ته ها در آن زمین‌ها ساختمانهای شکوهمندی که دارای 
سیک کلیسا می‌باشد برپا کرده‌اند . بلکه در آن ساختملها 


بهاجرای مراسم 
مقس مذهبی خود می‌پردازند . اين اقدامات از نظر وزیر دور نمانده و وی 
با خشم و کینه و بدخواهی . ساختمانهای نها را با خاک یکسان کرده و همه 
مستولان امر. بجز مترخم حرفه‌ای من را بهزندان افکنده است ** 
یکی از دانشمندان . اوضاع و احوال را در ترکیه « آزاداندیش» چنین 
کوتاه کرده است: «ترکها . بنا ب‌دلائل و جهات استراتزیکی . ساکنان مرز 
ناحیه بین مقدونیه و شمال بلغارستان را یویژه در سده‌های شانزدهم و 


موضوع سلمان رشدی ‌ 
هندهم مجبور کردند. به‌اسلام تخیر دین دهند ۰ آنهانی که یه‌فرمان ترکها 
روی خوش نشان ندادتد . یا اعنام وایا زنده زندد دز آنش. سوزانیده شدند. .6 

کتابی که زیر عنوان نامه‌هائی بوسیله یک جاسوس ترک . در پایان سده 
هفدهم منتشر شد. در سده هیجدهم یک روش معمولی گردید. بدین 
شرح که برخی از نویسندگان بدون اينکه به‌شهرها و کشورهای دیکر 
مسافرت کنند ؛ در باره آنها په‌نگارش پرداختند ۰ چنانکه گوئی به آن مکانها 
مسافرت کرده و از نزدیک شاهد اوضاع و احوال و جریان امور آن کشورها 
بوده‌اند ۰ نمونه‌های این کتابها و نکارشات عبارتند از: ‏ ۵۳50۲۵5 16۸6۲۱ 
نگارش منتسکیو » چاپ سال ۱۷۲۱ ؛ ۳۵۳۷۵۲۵۵۲۵ 6ص :16/16۳ نگارش 
مادام 0201 چاپ حدود سال ۱۷۶۷ دذ10) 10۵۳۵ نکارش 
۸۶( چاپ سال ۰۱۷۵۰ نوشتار «ولتر» زیر فرنام «عاهند۸» در 
عرونوامموهاخبا 01۵/0۳0۵۵ چاپ سال ۱۱۷۰۰ ۲۵,۰ ۲۵26۵ فلع 
هصناه۳ .اه من نا فصن۴ دنط ما بجمقهه.1 نج عطم‌معملنم۳ عوعمنه 
نگارش ۷/۵1۲016 1307۵66 چاپ سال ۱۷۵۷؛ وکتاب 1۷۵۴ 6 ۲و «عتنلن 
نگارش 001057010 که در اين کتاب توصهال۸ ) 1100 به روش نویسندگان 
انکلیسی به‌نکارش نکات فلسفی و هجو آمیز می‌پردازد . 

در سده هیجدهم تثوری «وحشی‌خوئی نجیباله» به‌شکل آلتی برای 
انتقاد از حماقت‌های تسن خودی در آمده بود . روش «وحشی‌خوئی 
نجیبانه» در زمان کنونی ۰ دیگر ساده‌لوحی یک انسان جنگلی و بدون فرهنگ 
به‌شمار نمی رود ۰ بلکه به شکل یک ناظر و شاهد بسیار آکاء از اوضاع و 
احوال اروپای کنونی در آمده است - هنکامی که نویسندگان سده هیجدهم 
اروپا ؛ فساد , شرارت و کمبودهای اروپائی‌ها را مشاهده کردند » در باره 
برتری فرهنگ‌های خارجی. مانند چینی‌ها. ایرانی‌ها و پیروان اصول 
اخلاقی اهل پرو . به مبالغه گوئی پرداختند . بدیهی است که سبب این امر 
آن نبود که نویسندگان اروپائی به‌فرهنگ ملت‌های خارجی جذب شده 
بودند ۰ بلکه نکته آن بود که آنها با فرهنگ ملت‌های خارجی آشنائی لازم 
نداشتند . 

در این اوضاع و احوال فکری و شرایط قرهنگی و ذهنی بود که 


1 اسلام و سلمانی 


نویسندکان سده هیجدهم. مانند «کنت هنری دو بولن ویلی یرز» نهد 
عتهنلاتعنطنه30 عف روععلط ( ۱۷۲۲ مفوه ) افسانه پیامبری محمد را به‌شکل 
فرآورده‌های اخلاقی یک انسان خردگرا و یک فرماثروای قانونی مورد بحث 
قرار دادند. شرح حالی که «بولن ویلی یرز» از محمد تهیه کرد . پس | 
مرکش در سال ۱۷۲۰ در لندن منتشر شد . تردید نیست که کتاب «بولن 
فیلی برز» در باره محمد ؛ نفوذ بسیار زیادی در چگونکی انديشه گری 
نویسندکان اروالی بویژه «ولتر» و گیبون» در باره اسلام داشته است. 

«بولن ویلی یرز» زان عربی نمی‌دانست و آگاهی‌هایش را در برهاسلام 
از منابع دست دوم به‌دست آورده بود و ازایشرو . می‌توان گفت که نه تتها 
کتاب او یک اثر ادبی دانش‌پژوهانه نیست . بلکه بر عکس دارای اشتبامات 
زیادی است و وی در شرح مطالب کتاب ؛ بجای ارائه برهان‌های 
هه و منطقی ؛ بیشتر به تزیین شاخ و برگهای موضوع پرداخته 

ست "* باید گفت که «بولن ویلی یرز» از محمد و اصول اسلام به‌عنوان 
دست آویزی برای تعضبات مذهبی خود و به گونه کی به‌شکل سلاحی 
برض مسیحیت و بویژه مخالفت با روحاتیون مسیح بهره‌برداری کرده 
است . «بولن ویلی یرز» باور داشت که اسلام یک دین خبردگرا بوده و 
اگر چه. محمد از سوی خدا به‌پیامبری برگزیده نشده با این وجود او 
سیاستسداری غیر قابل مقایسه با سیاستمناران یونان سابق و همچنین 
قانونگزاری بزرگ بوده است 

« آرتر جفری» 16116 :۰۸ بددرستی کتاب «بولن ویلی یرز» را 
یک مبالغه بدون ارزش و پر آب و تاب از محمد , برای ناتوان کردن 
مسیحیّت به‌شمار آورده است ۰ «اسنوک هورگرونج». 14000۵6 5000۵ 
کتاب «بولن ویلی یرز» را افسانه مبالفه آمیزی می‌داند که مطالب سطحی 
آ ان از منیع دست دوم به منظور مخالفت با روحاتیت مسیحی به‌رشته نکارش 
در آمده است  .‏ رنگ و بوی ناچیزی از کتاب «بولن ویلی یرز» را می‌توان 
در کتاب تاریخ زوال و اقول امپراظوری روم. نوشته « گیبون» مشاهده کرو * 

ترجمه‌ای که «جورج سیل» 526 060726 . در سال ۱۷۳۵ به‌انگلیسی 
از قرآن نجام داده. نخستین ترجمه معتبر این کتاب است.. «جورج سیل» 
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شترحج حالی را که «بولن ویلی یرز» یرای محمد نوشته به‌دقت بررسی کرده 
و مانند او باور دارد که «به‌تظر می‌رسد . خداوند تازی‌ها را برای آن 
آفریده تا بدون اينکه به‌اصول و احکام اسلام احترام یگذارند ۰ برای 
مخالفت با مسیحیّت قد علم کنند .4* 

برداشت ذهنی «ولتر » از محمد . نماینده اندیشه گری نویسندکان سراسر 
سده هیجدهم از اسلام می‌باشد ۰ «ولتر» ادا در سال ۱۷۶۲ نمایشنامه‌ای 
در باره محمد به‌رشته تگارش در آورد و با بد زبانی هر چه بیشتر » محمد را 
شاد شرارتکاری معرّفی کرد که با دین خود به‌اسارت روح افراد مردم 
پرداخت. ولی. پس از آن کویا از توشتار خود پشیمان شد و ابراز 
داشت: «بدون تردید: من این مرد را زیان آورتر از آنچه که بوده. 
شداختگری کرده‌ام .1 

ولی » «ولشر» در سال ۱۷۵۲ در کتاب ۸۸0۵6 وا ینک نمععت و در 
سایر مطالبی که در بدولباممجم/:(۳ 0۳۳۵6/هز(1_بدرشته نکارش در آورد ؛ 
اعتراف می‌کند که او برای ضدیّت با مسیحیّت به کونه کلی و مخالفت با 
مذهب کاتولیک به کونه اخص نسبت به‌اسلام باورهای گزاف ارائه داده است . 
«رلتر» نیز مالند «بولن ویلی یرز» و «سیل» که کتابهای هردوی آنها را 
بررسی کرده ؛ از اسلام به‌عنوان سلاحی بر ضد مسیحیّت بهره‌برداری کرده 
است . بنا به‌باور «ولتر» مسیحیّت مسخره‌ترین ۰ نامعقول‌ترین و 
خونریزترین دینی است که تاریخ جهان به‌خود دیده است :" «ولتر» نیز 
مانند بسیاری از روشتفکران سده هیجدهم, تنها به‌وجود خدا عقیده داشت 
و با هر دین و مذهب. معجزه ؛ عقاید جزمی و هر گونه روحانیّت و 
کشیش گری مخالف بود . 

«ولتر» در کتاب ول ۱ ۵ «مبجعک 7۳6 که در سال ۱۷۱۲ یه‌رشته 
نگارش در آورد . به‌مسیحیّت حمله کرده و آثرا نابخرداته. معجزه‌هایش را 
باورناکردنی و انجیل را سرشار از تناقضات می‌داند. او باور داردکه خدای 
مسیحّت یک «ستمگر مورد تتفر» بوده است. او در : 
می‌افزاید: «بدون تردید » خدای واقعی نه مي‌تواند از یک دختر 


و نه اينکه پر سر چویه دار جان بسپارد و نه اينکه او را می‌توان با یک 
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تکه خمیر تناول کرد .» همچنین . خداوند یکتا نمی‌تواند . «ناهمگونی‌ها 
و مطالب نابخردانه و وحشت آوری را که در اتجیل وجود دارد به‌بندگانشس 
الهام کند .»7 
«ولتر ۰» اسلام را بر عکس مسیحیّت , دین ساده‌ای می‌داند که در آن 
یک خدا وجود دارد و پیامیر این دين محمد است. به‌نظر می‌رسد که 
سادگی سطحی اسلام تمام خداشناسان را به خود جلب کرده است . زیرا 
در اسلام کشیش . معجزه و اسرار تهفته وجود ندارد . بدیهی است که 
به‌مطالب نادرست بالا + عقاید بی‌پایه‌ای ماند اينکه اسلام برخلاف 
مسیحیّت به‌وجود سایر مذاهب سختکیری نمی کند » نیز افزوده شده است. 
«گیبون» بسیار زیر تأثیر فلسفه و اندیشه‌هالی که در سده هیجدمم 
رواج داشت و بویژه اندیشه‌های فلسفی «بولن ویلی یرز» که به کونه کوتاه 
در اين فصل از آن سخن خواهيم گفت. قرار گرفته بود ۰ «گیبون» کتابی 
در باره تاریخ به‌رشته نکارش در آورد که جلد اول آن زیر فرنام عنا66( 
ال ۵0 در سال ۰ منتشر شد . زمانی که «ئیبون» مشغول نگارش 
کتاب خود شد . به گونه ای که «برنارد لویس» 16۷5 ۱260270 نوشته است: 
«همه در جستجوی خواندن مطالبی در باره افسانه‌های شرق بودند و اسلام 
برای پر کردن این جای خالی در ادیات آنروز . موضوع بسیار مناسیی 
به‌نظر می‌رسید . ولی از دگرسو. کشور چین و فرهنک آن بسیار توجه 
اروپانی‌ها را یه خود جلب کرده بود ۰ «لویس .» اوضاع و احوال نیمه درم 
سده هیجدهم را به‌شرح زیر کوتاء می کند 
به‌نظر می آید که اروپا پبوسته برای کشف راههای اصلاح و پیشرفت بوسیله 
مقایسه و برابری به‌وجود افسانه تیاز داشته است. .. جنبش روشنگری و 
آزاد اندیشی سده هیجدهم. برای اين هدف دو عامل در «ختیار داشت » یکی 
«وحشی خوئی نجیبانه» و دیگری «تمثن خردگرایاله و انسانی شرق .» 
عامل اخیر . یعنی «تمتن خردگرابانه و انسائی شرق .» می‌توانست. عامل 
بسیار منلسبی برای مقایسه و برابری به شمار رود برای مقّت زمانی 
ژزوئیت ها مدل فضایل اخلاقی چینی‌ها و فلاسفه غرب و ساختار حکومت 
غیر مذهبی آنها را برای تکامل معنویات غربی مورد توجه قرار دادند . 
ولی ۰ پس از متتی این حالت شیفتگی از چگونگی زندگی چینی‌ها بهپایان 
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رسید و بویزه مسافرانی که از چین بازکشت می‌کردند ۰ گزارش دادند که 
یرداشت ذهنی ژزوئیت‌ها و فلاسفه از چگونگی زندگی چینی‌ها با رات 
برایری ندارد و در ساختار زندکی اجتماعی چینی‌ها ۰ تجربه و عمل به کار 
رفته و نه فلسفه و فضایل اخلاقی .و اقا. در زمانی که « گیبون» نوشتن 
آغاز کرد , کوشش نمود . توشتارش را با شرح یک افسائه شرقی پر کند و 
اسلام را برای اين هیف از بسیاری جهات مناسب تشخیص داد 7۴ 
آنچه که «برنارد لویس» در باره «کیبون» گفته . کم‌وبیش در مورد تمام 
نویسندگانی که در سده‌های هفدهم ور هیچدهم در باره اسلام کتاب 
نوشته‌اند . مصداق دارد ۰ «لویس» می‌نویسد: «<گیبون » برای نگارش 
رویدادهای تاریخی دارای دانش و آکاهی‌های شایسته نبود ۰۰۰ افزون بر آن. 
او از بنمایه‌هاتی برای نوشتن کتاب خود بهره گرفته که کشف واقعیات از 
لابلای آنها برایش کار مشکلی بوده و در نتیجه از بازشکانی افسانه‌های 
دینی . واقعّات مقس مذهبی استخراج کرده است .6" 

«گسون» نیز مالند «ولتر .» برای اینکه اسلام را با مسیحیّت برابری 
کند و دین مسیح را از ارزش و اعتبار بیندازد . کوشش کرد تا اسلام را با 
تصویری خوش آیند و مثبت معرّفی کند . این تاریخنویس انگلیسی به‌ روش 
و رفتار محمد جنبه انسانی داد تا بتواند با تأکید روي این مطلب, به گونه 
مستقیم از تشوری پسر خدا بودن مسیح که مسیحیّت به آن ایمان دارد : 
انتقاد کند . همچنین . ستیزه‌جوئی ه گیبون» با کشیش‌های مسیحی . سیب 
شد که او اسلام را بمناسبت اينکه خود را از وجود طبقه فاسد روحالیژن 
آزاد ساخته» ستایش کند . به گونه کوتاه می‌توان گفت که نویسندگانی که 
در سده‌های هفدهم و هیجدهم در باره اسلام تاریخ‌نویسی کرده‌اند . کوشش 
داشته‌اند تا اسلام را به عنوان تازیائه ای بر ضت مسیحیت به کار بیرند 

برداشت دینی «کیبون» از اسلام در جایگاه یک دیین روحانی و 
خردگرایانه و دارای پیامبری خردمند و قانونگزاری آزاد اندیش , به گونه 
شدید ذهتیت تمام اروپائیان را در باره اسلام زیر نفوذ و تأثیر قرار داد . و 
در حقیقت . دین اسلام را یه شکل افسانه‌ای در آورد که هنوز مورد پذیرش 
هم دانشمندان و هم افراد عادی قرار دارد ۰ «ولتر» و «کیسون» هر دو 
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به‌اسلام به شکل یک کیش آزاد اندیش نگاه کرده که اين آزاد اندیشی برای 
آنها مفهوم آزاد اندیشی کشور ترکیه را داشته است . در حالیکه در ترکیه 
سده هیجدهم تشانی از آزاد آندیشی وجود نداشته است . یکی از افرادي که 
به‌کرکید مسافرت کرده. به‌تام «کارسن تیبور» ۷67 022960 نوشتد 
است » رفتار اهالی ترکیه با کلیمی‌ها بسیار اهائت آمیز بوده است . یکی از 
سفرای بریتائیائی در ترکیّه در باره وضع قسطنطنیه در سال ۱۷۸۵ نوشته 
است: «خود امپراطور عثمائی به‌ما کفت قصد دارد قوائین و مقرّراتی را 
که وضع کرده : از جمله مقررات مربوط به‌لباس پوشیدن را به سختی بهمورد 
اجرا بکذارد ۰.. یکی از بهودی‌هائی که روز تعطیلی (شنبه) خود را 
می گذرانید . نخستین قربانی مقزرات اد شده قرار گرفت . بدین شرح که 
امپراطور که با لباس مبتل از نزدیک او می‌گذشت و ویرا مشاهده کرد . 
دستور داد ۰ پیدرنگ سرش را از بدن جدا کتند . روز بعد نوبت یک ارمنی 
فرارسید و برای مجازات نزد وزیر فرستاده شد ... کوتاه آنکه وحشت و 
دهشت شگفت انکیزی همه را به خود آورد .» 

یکی دیگر از سفرای خارجی در سال ۱۷۷۰ در قسطنطنیه نوشته 
است . قانونی گذرانیده شد که هر کاه یونانی‌ها ۰ ارامنه و کلیمی‌ها ۰ پس از 
غروب آفتاب در خارج از خانه‌هایشان دیده شوند . بدون چون و چرا به‌دار 
آویخته شوند. سفیر سومی در سال ۱۷۸۵ نوشته است؛ اگر ساکنان 
مسلمان قسطنطتّه گزارش می‌دادند که مسیحی‌ها به‌تعمیر کلیساهای خود 
اقدام کرده‌اند » مقامات ترکیّه بیدرنگ, کارائی آن کلیسا را از بیین 
می‌بردند . 

«توماس کارلایل» هالاع) ۲(0:028 نخستین نویسنده غربی است که در 
سال ۰۱۸۶۱ در نوشتار مزرآو۱۷۵۲ 0 04 16۲065] ۰ از رهبر اسلام تصویر 
مثبت و دلپذیری به‌دست داده است . پرفسور «وات» ۱۷۵40 . نوشته است: 
«توماس کارلایل. شتاد بودن بنیانکزار یکی از بزرکترین ادیان جهان را 
امری مسخره و خنده‌دار به‌شمار آورده است.» آقای «کارلایل» باید بداند 
که خنده را نمی‌توان جانشین بحث‌های منطقی قرار دادو بهتر می‌بود بجای 
اینکه این نویسنده. به سادگی واژه «خنده» را به کار مي‌برد . يا بحث‌های 
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ارزش‌دار و خردگرایانه در نوشتار خود ‏ حقَایّت و راستگوتی محمد را 
به‌اثبات می‌رسانید . ولی ۰ شوریختانه « کارلایل» تنها با کاربرد واژه «خنده» 
به سادگی از موضوع بحث گذر کرده است. «کارلایل» گفته است: محمد 
نمی‌تواند یک شتّاد به شمار رود ۰ زیرا قابل پندار نیست که شتّادی با 
پشت هم‌اندازی و فریب و نیرنگ , اينهمه از مردم دنیا را به کیش خود 
در آورد . اصالت رسالت محمد را باید در موفقیت دین او و شماره پیروان 
دین اسلام را باید حقیقت آن دین دانست . 

«کارلایل» شماره مسلمانان دنیا را ۱۸۰ میلیون نفر به رخ ما می کشد و 
به‌اشتباه ا3عا می‌کند که محمد نمی‌توانسته است ۰ این تعداد از افراد مردم 
را وادار به‌پذیرش یک دین قلابی بکند . ولی. باید دانست که محمد تنها 
چندین هزار نفر را با هنر خود به کیش اسلام در آورد - ولی بقیه آنها 
ورود به‌این کیش را از هم یاد گرفتند و به‌تقلید یکدیگر پرداختند . 
تردید نیست که گروه بسیاری از مسلمانان. دين خود را از پدران خویش 
به‌ارث می‌برند . این موضوع بسیار نابخردانه است که ما فکر کنیم. هر 
مسلمانی علل و جهات راستکوشی و درست کرداری محمد را مورد 
بحث‌های کوناگون قرار داده و پس از قانع شدن به خلوص نیت محمد و 
درست منشی او به‌پذیرش دین اسلام تن در داده باشد 

ارزشیابی واقعیّت یک تئوری بوسیله شماره افرادی که به آن تثوری اعتقاد 
دارند . به گونه کامل روشی نابخردانه و خنده‌دار است. شماره مسیحیانی 
نیز که به مذهب 5610001080 عقیده دارند . سال به‌سال افزایش می‌یابد , 
این مذهب دلیل واقعیت انست ؟ در سراسر 
آیا 


ولی آیا افزونی شماره پیروان ا 
دنیای ما . شماره مسیحیان بمراتب بیش از مسلمانان است. ینابر این 


اين موضوع دلیل آن خواهد بود که واقعیّت مسیحیّت بیش از اسلام است ؟ 


* 5001008۵ یک فرقه صسیحی است که در سال ۱۹۵۴ در شهر واشینگتن, دی. سی, بوسیله با 
اب10 معا (۱۹۱۱-۸۶) بنیانگزاری شد. قلسفه عذهبی این فرقه بر پابه کاب ع18 :ععناعممن9 
امه( املوهل ۵۴ ععوعنح؟ صعف ۰36 نگارش 80ه3۵]. نباد گرفته است. این کناب در باره یک راه 
درمانی تازه و ابتکاری یرای رهائی از فشارهای بدنی و رواتی سخن می‌گوید. کلیسای ‏ هاهاعاعک. 
عقیده دارد. با روشهای ویژه‌ای می‌توان روان را از تیروهای منفی اش آزاد کرد. مرکز این قرقه در لوس 
انجلس بوده و در سراسر دتیا در حدود ۵۰۰ کلیا دارد. (بازتمود مترجم4 


۷۰ اسلام و صلمانی 
هنگامی که کتابی زیر فرتام یکصد نویسنده بر ض «اینشتین .» چاپ و 
منتشر شد. «اینشتین» پاسخ داد: «اگر من اشتیاه کرده باشم . نه تنها 
یکصد نفر . بلکه یک نفر نیز برای اثبات اشتباهی که من مرتکب شده‌ام. 
بسنده خواهد بود ۱» خلاف این موضوع نیز درست خواهد بود . به گفته 
دیکر . هیچگاه وجود کروء زیادی که از یک تئوری پیروی می‌کنند . دلیل 


تئوری نخواهد بود . 


درستی ۲ 
«کارلایل »» همچنین می‌گوید: «گذشته از درستی یا نادرستی آنچه که 
محمد برای بشریّت به‌ارمغان آورد » دست کم یک انسان نادرست تمی‌تواند تا 
ن اندازه موفقیت به‌دست آورد .»۰ اینهم. یکی از برهان‌های فریبنده و 
اغفال کننده است . چگونه ما می‌توانیم ثابت کنیم که محمد فردی راستگو 
بود ۲ «زیرا. ار او راستکو نبود . موققیّت به‌دست نمی آورد .» چرا او 
تا این اندازه موفقیت به‌دست آورد ؟ «زیرا . او راستگو بود .» این یک 
استدلال دور و تسلسل داری است که هیچگاه به‌نتیجه‌ای نخواهد انجامید 
«رون هوبارد » 13000060 ۹۵0 .با . که به کار درمان اشتغال داشت. با «آرتر 
کلارک» 6اتقا) .) تداع شرط بست که قادر خواهد بود . مذهب جدیدی 


بنیاد نهد و در این کار پیروز شود . سپس برای اثبات هدف خود : 
به‌ایجاد مذهب « لوماواجعزم5 » دست زد و به‌گونه‌ای که می دانیم؛ در اين 
راه پیروز شد . تمام افرادی که به‌بنیاد دين. مذهب . فرقه و جنبش‌های 
دینی دست زده‌اند . در نهاد شارلاتان و شیّاد بوده‌اند . 

آکاهی و دانش «کارلایل» نیز مانند نویسندکان پیش از او از اسلام. 
بسبار سطحی بوده است - ما با اطمینان کامل می‌توانیم بگوئيم که نوشتار 
او در باره محمد . به کونه کامل از ارزش و اعتبار خالی است. ولی. او 
بر خلاف سایر نویسندکان. اسلام را به عنوان حربه‌ای بر ضذ ماتریالیسم و 
تلوری کحعنصهنعهانانانا «ینتام» به کار می‌برد ۰ «کارلایل.» از دنیای خشک 
و مکائیکی که در نتیجه انقلاب صنعتی پدید آمد ۰ سخت به‌تشویش افتاده 


* عوری متا حاکی است که داتش اخلاق باید برپایهقاعده تأمین حد اکثر خوشی و کاستن 
درد و رنج به‌ح اقل ممکن برای خود و دیگران بنید گیرد. کاربرد این تتوری در علوم سیاسی نیز همین 
عفهوم را دارد. لباز تمود متریجپ) 


موضوع سلمان رشدی ۷۱ 
بود و برای ایجاد آرامش در چنین دتیای یکنواختی ؛ به‌بهره گیری از 
افسانه آرامش آور خرد شرق پناهنده شده بود . او نیز مانشد «فلامرتز 
بوارد » 130۱:۷۵70 7/5عطدا۵(؟ . انتظار داشت از فرهنگ شرق» معجزه‌ای بیابد 
که غرب را از حالت فلج معنوی‌اش بیدار کند . «کارلایل» عقایدی را 
مطرح کرد که در سراسر سده‌های نوزدهم و بیستم» موضوع جُستارهای 
غلسفی قزار داشتته... آو به اسلام بهشکل مسمیحزتی: نگاه می گنرد" که ان 
جزئیات نابخردانه و غیر منطقی پاک و پالایش شده است . در حالیکه 
«دانته» و معاصرانش , عقیده داشتند که اسلام یک نوع مسیحیّت نو آوری 
شده بوده و پائین‌تر از مسیحتت قرار دارد ؛ «کارلایل» به‌اسلام با دید 
مثبت نگاء می‌کرد و باور داشت که: «کیش محمد نوعی مسیحیّت است 
که از اصل این دين و فرقه‌های بدشکل آن در سوریه برتر است. زیرا . 
در سوریّه سروصدا تتها بر سر آنست که آیا عیسی مسیح دارای سرشتی 
مشابه با خدا بوده و يا از همان سرشت نهادی خداوند بهره می‌برد . 
مسیحیّت . کیشی است که سر آن سرشار از آواهای بی‌ارزش و قلب آن 
مرده است . ولی. اسلام از اين نقاط ضعف آزاد می‌باشد .۷" 

تصویری که «کارلایل» از محمد به‌دست می‌دهد . در واقع شبیه 
به تثوری «وحشی خوئی نجیبانه» است که ما در پیش از آن سخن گفتيم. با 
این تفاوت که داراي لباس مذهبی است . به گفته دیگر . « کارلایل» عقیده 
دارد . محمد فردی است که با رموز زندکی . وجود و طبیعت آشنا بوده و 


به‌اسرار حقیقت طبیعت اشیاء که غربی‌های متمثن نسبت به نها شاک 
هستند . آگاهی دارد ۰ «کارلایل» محمد را مردی می‌داند که: «از شور 
انسانی برخوردار است. به‌زیور دادگری جلوه دارد و نگرهای او از 
حقیقت برخوردار می‌باشد . او هم دارای نور و حرارت و هم ارزشهانی 
است که ناسفته بوده و در مجموع از فرهنگی پویا بی‌بهره است و کوشش 
دارد وظایف خود را در ژرقای بیابان یه‌ثمر برساند ... سخن چنین مردی 
آوائی است که به گونه مستقیم از سرشت قلبی اش برمی‌خیزد .» 
«کارلایل .» در جاهای دیگر . محمد را «مرد بدون فرهنگ و فررتد یک 
طبیعت نیمه وحشی که هنوز فروزه‌ها و آثار زتدکی بدوی را با خود حمل 


2 اسلام و مسلماتی 


مي‌کند » معرفی می‌نماید .6" 

«کارلایل» به کونه کلی . تازی‌ها را افرادی فعال و اندیشه کر و دارای 
احساساتی توانمند و وحشی گونه می‌داند و عقیده دارد که آنها دارای روح 
تیرومند مذهبی بوده و از ژرفای قلب به‌مذهب خود ایمان دارند . آنچه که 
برای آنها اهمیّت دارد . خلوص و یکرنگی است و نه حقیقت. برای آنها 
مهم نیست که به چه عاملی ایسان می‌آورند , بلکه آنچه برایشان اهمیّت 
دارد , آنست که ایمانشان نسبت بهآن عامل به‌اندازه‌ای توانمند باشد که از 
مرز هر دلیل و یرهانی فراتر برود . بدین ترتیب . «تمام دروغها و سخنان 
نادرست محمد برای آنها . واقعی‌تر از حقایق [یک مرد ریاکار و دورو . 
می باشد .۲۷ 

«راسل» و دیکران؛ اندیشه‌های «کارلایل» را پدر بزرگ و زاینده 
مکتب فاشیسم می‌دانند . زیرا نه تتها او چاپلوسانه از محمد در جایگاه یک 
رهبر توانمند ستایش می‌کند , بلکه با تمام وجود از شت عمل . تجاوز . 
ستمگری و خردستیزی جانبداری می‌نماید . «راسل» می‌نویسد: «در 
«کارلایل» یک نوع روح وحشیگری صادقانه‌ای به‌چشم می‌خورد و هر چه 
که در مفز دارد » بدون تغییر و پالایش با زمختی بیان می‌دارد ۰" جای 
بسیار شکفت است که هیر کسی سخنان کودکانه و یاوه‌سرانی‌های 
«کارلایل» را جتی گرفته است . همچنین. جای شوریختی است که 
مسلمانان یاو»‌سرانی‌های بیهوده « کارلایل» را به عنوان یک تصویب غانی 
اروپائی در باره محمد پیامبر خود جذّی گرفته‌اند. همچنین جای شگفت 
است که اين تنها نویسنده اروپائی شیفته محمد و اسلام. در جاهای دیگر 
نوشتار خود می‌نویسد ؛ محمد همیشه نیز راستگو نیست و اندیشه‌ها و 
اصول اخلاقی او بهترین نبوده. زیاد به دل نمی‌نشیند و بهیچوجه نمی‌توان 
او را یک پیامبر واقعی به شمار آورد و مانشد آنها. بالاتر از همه. 
«کارلایل» در فصلی از نوشتار خود در باره محمد. به‌قرآن توهینی وارد 
کرد » که مشهور همگان است.. او می‌نویسد: «به گونه کوتاه می‌توان گفت . 
قرآن کتایی است؛ خسته کننده و کسالت آور . زمخت و خشن . مفشوش و 
گیج کننده, ناهنجار . پا ذکر مطالب تکراری بی‌پایان. بسیار در هم وبرهم و 


موضوع سلمان رشدی کف 


دارای موضوعهای تابخردانه و غیر قابل تحل؛ هیچ عاملی بفیر از یک 
احساس جبری که از وظیفه انسان ناشی می‌شود . نمی‌تواند یک فرد 
اروپائی را وادار به‌نکاه کردن به‌مطالب قرآن بکند . و همان احساس 
اجبار وظیفه است که ممکن است. ما را وادار به‌نگاه کردن به‌نوشته‌های 
«کارلایل» بکند . 

بیشتر مسلمانان. آن فصل از تو: 
نوشته شده. در جزوه جداکانه چاپ و منتشر کرده و خودآگاهاله و یا 
ناخودآگاهانه . مطالب شگفت آور فصل بعدی نوشتار او را تادیده می گیرند 
زیرا ۰ « کارلایل» در فصل بعد . زیر فرنام ۲0۵ 9 70 تمام سخنان 
بثبتی را که در فصل پیش در باره محمد گفته. در اين فصل پس گرفته 
است. «کارلایل»» در این فصل می‌نویسد . نخست اینکه . انسان باید 
بسیار ساده‌لوح و کوته مفز باشد تا به‌پیامبران اعتقاد داشته باشد و دوم 
اينکه محمد برای توده‌های بزرگی از افراد مردم با زیانی خشن, تاهنجار و 
پالایش نیافته . مطالب اشتباه آلوده‌ای بیان می کند که به گونه غیر عادی . گاه 
از آنها بوی نیکخواهی و گاه دَذ اندیشی به‌مشام می‌رسد ۷ سوّم ایتکه» 
رسالت او به کاستی گرائید: 

موضوع پیامبری محمد و پیامیر دانستن اين مرد » اشتباه بزرکی بوده که تا 

به‌امروز ؛ در ذهن‌های افراد مردم باقی‌مائده است ۰ زندگی این مرد آنچنان 

با افسانه‌های پیچیده» نایاکی و خشکاندیشی‌های غیر عادی در هم آميخته 

شده که اصولا من نمی‌توانم او را یک سخنکوی واقعی بنامم ؛ بلکه باید او 

را یک شارلاتان خودخواه ۰ لجوج و خونسرد بخوانم. او سخنگو نبود . بلکه 

انسانی باوه‌سرا و مهمل گو بود . حتی در عربستان تا آنجا که من درک 

کرده‌ام. سختانش قابلیت پذیرش به‌وجود نیاورد ۰۰۰ افسوس ۰ آنچه که او 

کرد , تتها اشتباه بود . کارهائی که او انجام داد . هم سهوده و هم بیفایده 


ه 
بود 


«کارلایل» را که در باره محمد 


و چهارم و سرانجام اینکه: «قرآن او مجموعه‌ای از سخنان نابخردانه و 
پرگوئی‌های یاوه و ببهوده‌ای است که ما نمی‌توائیم. مانند خود او ایمان 
داشته باشیم که بوسیله الله به‌وی الهام شده است !۲۸ 


۷ اسلام و مسلماننی 


بسیاری از نویسندکان سده‌های هفدهم و هیجدهم که از اسلام دفاع 
کرده‌اند؛ با بنمایه‌های عربی آشنانی لازم نداشتند و تسبت به‌اسلام دارای 
علم و آگلهی اندک و سطحی بودند . اين افراد , اسلام را به‌عنوان سلاحی 
برض خشک اندیشی . خود کامگی ۰ کشیش کری و مسیحیّت به کار بردند . 

بسیاری از مدافعان اسلام در سده‌های نوزدهیم و بیستم» دانش و 
آگاهی مای بمراتب بیشتری از اسلام داشتند و برخلاف گروه نخست ؛ 
مسیحیان دیندار . کشیش‌ها و تبلیغ کنندگانی بودند که تشخیص دادند. 
رسالت و وظیفه دینی آنها ایجاب می‌کند که برای اسلام. ارزش دینی قائل 


شوند و محمد را نیز به‌پیامبری آن پذیرش کنند . آنها معتقد بودند که 


اسلام. دین همتای مسیحیّت بوده که بسیار زیر تأثیر اصول و موازین 
موسویّت و مسیحیّت قرار گرفته و اسلام و مسیحیّت . یا هر دو باید در 
کنار هم پیروز شوند و یا با یکدیگر فرو ریزند. این افراد می‌دانستند که 
اکر به‌انتقاد و سرزنش از اصول نابخردانه و یاوه کوئی‌های اسلام بپردازند . 
زیر پای دین خود را نیز سست خواهند کرد و سرانجام شاهد فروریزی آن 
در پیش روی خود خواهند بود .نها کسترش اقتصادی, فلسفی و 
اجتماعی را در غرب برای منافع خود خطرناک می‌دانستند و بهمین دلیل؛ 
با ظهور خردگرائی. شگاکی . خداناشناسی . حکومت غیر مذهبی , انقلاب 
صنعتی . انقلاب روستّه و ایجاد کموتیسم و ماتریالیسم مخالف بودند. 
«هامیلتون کیب» 0109 ۰110:0100 دین اسلام را مسیحیتی می‌داند که: 
«در یک سوداگری معنوی درگیر شده است 4" و «نورین دانیال» صقاون 
اعن1 با افسوس می‌نویسد: ‏ «مسیحیت و اسلام» هردو زیر فشارهای 
دنیوی و حمله‌های خداناپرستان ‏ دانش پيشه و مانند آنها رنج می‌بردند .8 
بنابراین , دانشمندان مسیحی برتری دادند. از انتقاد از اسلام خودداری 
کنند و سبب آزرده کردن دوستان مسلمان و همتایان روحانی مسلمان خود 
نشوند . اگر نویسنده‌ای مطلبی می‌نوشت که در نگر مسلمانان خوش آیند 
نبود ۰ می‌بایستی آشکارا پوزشخواهی کند و هچنین تدبیرهای کوناگون به کار 
برد تا از جانیداری از آنها خودداری کرده و یا در مقام داوری تسبت 
به‌موضوع برنیاید - پرفسور «وات» در پیش کفتار کتابش در باره شرح 


موضوع سلمان رشدی ۷۵ 


است: «برای اینکه من مجبور نباشم. آشکارا بنویسم 
که آیا قرآن کلام خدا بوده یا نه » از بیان عبارت «خدا می‌گوید و یا 


حال محمد. 


«محمد می گوید » خودداری کرده و تنها نوشتهام «قبرآن می‌گوید .»8 
«برنارد لویس» نوشته است ۰ این روش نکارش » یعنی نوشتن حقایق . بدون 
آزردن دیگران سبب شده است که خاورشناسان جدید «ملاحظه کار و برخی 
اوقات نیز ریاکار شوند .: باید توخه داشت که پرفسور «وات» یک مسیحی 
دیندار است که عقیده ننارد . قرآن کلام خنا می‌باشد. و اقا. 
تکان‌دهنده‌تر از واقعیّات بالا اینست که کروهی از این دانشمندان بدون 


آزار , نوشتارهای اسلام‌شناسان بزرگ را برای نیازردن حساسیّت‌های 
مسلمائان اصلاح کرده و به‌ما قول داده‌اند که اين کار را بدون تغییر مفهوم 
و معنی موضوع انجام داده‌اند . به گوته‌ای که «ریچارد رابینسون» نا 
«معط800] نوشته است: «مذهب به‌شتّت با نادرستی و ریاکاری آميخته با 
دانشخواهی الوده شده است .» 

«وات» که یک دانشمند مسیحی است. کشیش ۷۵0/901075 ,51 در 
یکی از کلیساهای لندن. کشیش کلیسای للاه۲ .56 01۵ در «ادینبورو» و 
یک کشیش رسمی مذهب «اپیسکرپالین» بود ۰ به‌داوری همکان , او یکی 
از بزرکترین و متتذ ترین دانشمندان اسلام‌شناس در بریتائیا و شاید در 
غرب می‌باشد. پرفسور «وات» و «هامیلتون کیب .» شکاکیت. 
خداناپرستی و کمونیسم را دشمن مشترک همه ادیان واقعمی به شمار 
می آورند . آنها امیدوار بودند که نسیم الهام آمیزی از شرق به غرب وزیدن 
آغاز کند و از اين نظر دنباله‌روی آرمان « کارلایل» بودند . «وات.» وضع 
مذهب را چنین ارزشیابی می‌کند: «اسلام و یا شاید بهتر باشد . بکوئیم 
شرق - قدرت مطلقه را بیش از اندازه لازم بر آورد کرده است . در حالیکه 
در غرب بویژه در دوره‌های اخیر روی اراده انسان » تأکید بیش از اندازه 
به‌عمل آمده. ولی به‌هر روی . باید دانست که شرق و غرب . هر دو در 
این راستا از مسیر راستین خود دور شده و هر یک راههای متفاوتی را پی 
گرفته‌اند. شاید: غرب باید حقیقتی را که شرق درک کرده از آن 
بیاموزد ۲۰" (ملاحظه کنید که چگونه «وات» یه شرق ارزش آموزش‌دهندگی 
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داده است . و آیا مفهوم سخن «وات» آنست که شرق از غرب نباید هیچ 


چیزی بیاموزد ؟) 


«وات» در سراسر نوشتاری که زیر قرنام. مهنعع-۸0 فد «منینام 
به‌رشته نکارش در آورده . به زحمت مي‌تواند بیزاری خود را از حکومت غیر 
مذهبی پنهان نگه دارد . او سی‌تویسد: «در دوره ما. مسوجهیای 
حکومت‌های غیر مذهبی و ماتریالیسم رو به کاهش می‌روند .4" «بسیاری از 
افرادی که در خاور میانه جدّی فکر می‌کنند . مشکلات زمان حال را 
تشخیص داده‌اند و بنابراین . خود را نیازمند مذهبی می‌بینند که بتواند آنها 
را قادر کند؛ با اوضاع و احوالی که اين مشکلات در زندگی خصوصی آنها 
ایجاد سی کند ۰ دست و پنجه نرم کنند .» «وات» سپس در باره کتاب 
«منفرد هالپرن» 11210670 ۷622860 به بحث پرداخته و می‌نویسد: 
«منفرد هالپرن :» سازمان‌های اخوانالمسلمین در مصر» سوریه و سایر 
کشورهای اسلامی . فنائبان اسلام در ايران و خاکسر و جماعت اسلامی در 
پاکستان را . جنبش‌های توتالیتر اسلامی نو به شمار آورده و آنها را شبیه 
فاشیسم و ناسیونال سوسیالیسم آلمان در زمان هیتظر می داند. هر گاه؛ با 
دید کامل سیاسی به‌اين پدیده نگاه کنیم؛ نظر «هالپرن» درست بوده و اين 
شیاهت‌ها را به‌گونه کامل می‌تران مشاهنه کرد . رلی. هر گاه با دید 
گشاده‌تری به‌موضوع پنگریم . این طرز فکر گمراه کننده خواهد بود 
«درست است که این جنبش‌ها: گاهی اوقات شور و هیجان و بو 
تجاوزگری را در مردم بیدار می‌کند و آنها را برای افزودن به قدرت یک رهبر 
پر جاذبه و یکپارچکی جنبش در حال رشد ؛ بر می‌انگیزد ۰.۷۰ و نیز 
سبب دفاع از ارزشها و افتخارات گنشته می‌شود . ولی در همان حال. 
ایجاد هر کونه آزادی را برای بحث‌های انتقاد آمیزی که با گذشته و یا 
مشکلات زمان کنوتی » پیوند دارند از بين می برد ۰ به‌هر روی» باید توجّد 
داشت که ناشایستگی سیاسی و یا حتی شکست سیاسی . ارزش و اهّت 
این جنبش‌ها را هیچگاء زیر تأثیر قرار تخواهد داد و خود در حکم ظهور 
دوباره مذهب خواهد بود ۰.. جتیش‌های اسلامی نو. نه تها شباهتی 
به‌فاشیسم و ناسیونال سوسیالیسم ندارند . بلکه مائع مهمی در گسترش چنین 


نهادهائی نیز خواهند شد . 
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«وات» بجای واژه «فاشیسم» اصطلاح «تاشایستگی سیاسی» را یه کار 
می‌برد تا بلکه بتواند تا اندازه‌ای از مفهوم منفی تتوری «فاشیسم» فاصله 
بکیرد و معتقد است که باید جنبه فاشیستی سازمانهای یاد شده را فراموش 
کرد و «اهمیّت مثبت آثرا که در حکم ظهور دو باره مذهب خواهد بود 
باید ستایش کرد .» پشتیبانی و جانبداری «وات» از افرادی که «امیر 
طاهری »» آنها را «تروریست‌های مقتّس» نامیده. شایسته کمی بررسی 
است . نباید فراموش کرد که اخوان المسلمین خود یک سازمان نروریستی 
بود که بنیانگزار آن «حسن‌البناء» آشکارا موسولینی و استالین را مورد 
ستایش قرار داد . پس از پایان جنک دوم جهانی ۰ «حسن‌الببّاء» هدف‌های 
غیر نظامی و غیر دولتی؛ مانند سینماها . هتل‌ها و رستوران‌ها را با بمب 
مورد حمله قرار داد و یا آنها را به آتش کشید و به‌پیروانش دستور داد ؛ 
به‌زنانی که لباس نامناسب می‌پوشیدند . با چاقو حمله کنند. گروه او 
همچنین . به یک رشته کشتار و ترور دست زدند 

آری . اینگونه که معلوم می شود . بنا به‌باور «وات» ما باید به «فا 
اسلامی» به شکل ظهور دوباره مذهب نگاه کنیم ؛ 

«وات» حتّی ما را به‌آنديشه مصیبت‌بارتری رهنمون مي‌شود و آن 
بدکمائی و نبود اعتماد به‌نیروی دانش و خرد و انکار اهمیّت واقعیت 
تاریخی است. او می‌نویسد: «تأکید روی واقعیت تاریخی مستلزم نادیده 
گرفتن واقعیت‌های سمبولیک می‌باشد و باید توجه داشت که واقعیّت‌های 


سمیولیک » در غایت ممکن است. مهمتر از واقعیت‌های تاریخی باشند .» 
در نوشتاری که «وات» زیر فرنام «پیش کفتار قرآن» به‌رشته نکارش 
در آورده. به‌نظر می‌رسد. که اندیشه گری‌اش در باره واقیت » بسیار محدود 
و شکننده است. زیرا : او در این نوشتار واقعیت موجود و آشکار را 
افیا جقیفت کمتی و غیر آشکاز نسوده انیت ای قر ات جازم ی تویبنده 
سیستم عقایدی که بهودی‌ها : مسیحی‌ها» مسلمان‌ها : بودیست‌ها و سایر 
ادیان و مذاهب از نها پیروی می‌کنند . تا آنجا که افراد بشر را قادر ند 


که کم وبیش از زندگی خود به‌گونه کلی راضی باشند » همه واقعیّت دارند . 
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آنجا که تجربه زندگی ما حاکی است. هیچیک از ادیان بزرگ از جهات 
اساسی نه بر یکدیگر برتر و نه پالین‌توند ۰ بنایراین. همه آنها از واقّت 
برخوردار هستند . یویژه می‌توان گفت که قرآن از اين لحاظ دارای واقعیت 
می‌باشد . این نکته که عقیده قرآن در باره یگانگی خدا با عقیده مسیحیّت 
در این باره متفاوت است. نه نشانکر آنست که یکی .ز اين دو سیستم از 
ارزش خالی است و نه دلیل بر آنست که یکی از اين دو عقیده اشتباه 
می باشد . 


هر یک از این دو عقیده جزء سیستمی است که هر یک از راقعتت 
برخوردار می باشد .هر کاه. عقیده‌ای در یک سیستم با آموزشهای علمی ر 
یا حقیقت تاریخی تفاوت داشته باشد - این ناهمگونی عقیده. تنها برای 
پیروان آن سیستم اشکال ایجاد خواهد کرد و نه اینک» آن ناهمگونی بتواند 
ثابت کند که آن سیستم» پست‌تر و کم‌ارزش‌تر از سایر سیستم‌هاست . 
به گفته دیگر . اةعای قرآن . مبنی بر اینکه عیسی مسیح به دست بهودی‌ها 
کشته نشد . ولو آنکه بدصلیب کشیدن مسیح حقیقت داشته باشد . دلیل آن 
نخواهد بود که سیستم قرآن پست تر از مسیحیّت می‌باشد ۸٩‏ 
در این نوشته شکفت آور «وات» با دانشمندی ریاکارانه‌ای. انواع 
تلاشهای مغزی را به کار می برد تا همه را راضی کند و نوشتارش به‌پر 
جانه هیچکسی بر نخورد . حال اکر . واژه‌ها و عبارات مبهمی را که 


«وات» در نوشتار یاد شده به کار برده , مانند «تجربه زندگی به کونه کلی .» 


«عقیده :» «سیستم قرآن» و غیره را نادیده بکیریم: آن زمان می‌تواتیم 
به‌خوبی درک کنیم که چرا اسلام‌شناسان انگلیسی , از انتقاد کردن از اسلام 
خودداری کرده‌اند . «وات» ادامه می‌دهد و می‌نویسد ؛ یک دانشمند غیر 
اسلامی_ ۰ هیچگاه هدفش کشف حقیقت غائی نیست. زیرا کفته شده است 
که کشف حقیقت غای کار انسان نیست. «وات» حقیقت را نسبی 
می‌داتد و آنرا در سیستم قرآن که ما در بالا به ان اشاره کردیم ؛ مشاهده 
می‌کند. بدیهی است که در چنین اوضاع و احوال و شرایطی. یک 
نویسنده دانشمند تا آنجا که نیازهای معنوی‌اش بر آورده شود . لز 
نمی‌بیند تا نسبت به‌سیستم ت کسی انتقاد جونی کند - 
«جولین بنیا» 36742 عالنا در کتاب پژوهشی بسیار جالب خود زیر 
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فرنام دامبهءه(/۱۵ ۲۱۳۵و تصومحت۳ که من آنرا برای عنوان این بخش 
گوینش کردم: استاذانه یهد وانتان عبله می کند. و می‌تویس اد 
این «منشی‌ها» ادانشمندان» جدید . واقعیّت مطلق را در پستی بشر و 
خواری اخلاق اجتماعی توجیه می‌کنند . آنها نبوغ خود را در خدمت شور 
و احساسات افراد عامی به‌کار گرفته‌اند . بدیهی است که برای آنهائی که 
قصد دارند خود را نسبت به‌دیگران ممتاز تشان دهند ۰ واقعت به‌شکل یک 
مشکل بزرگ در خواهد آمد . زیرا از همان لحظه‌ای که آنها پذیرای واقعیت 
مي‌شونذ + همان واقّت به‌سیپ اینکه تمام موجودات دنیا را فراموش گرده و 
تنها به‌فکر خود افتاده‌اند . محکوم می‌کند . براستی که برای این افراد 
چقدر شادی آور است که فکر کنند » اين دنیا یک پندار ساده بوده و واقعیّت 
یک نهاد یکانه نیست . بلکه در سراسر جهان با نامهای کوناگونی پراکنده بوده 
و در درازای سن‌ها پر پایه سود و فلیده کشور فرانسه و آلچه که این کشور 
واقعیّت می‌داند . هم آهنگ و ثابت می‌شود .۸۵ 
«وات» به حقیقت‌های گوناگون اعتقاد دارد ؛ مانند حقیقت اسلام؛ 
حقیقت مسیحیّت و غیره. و یا چنانکه در نوشتار ۷۵۷6/۵/0 1۱0۳6 
نوشته است: «هر #مذهب بزرکی4 تنها در یک محیط فرهنگی ویژه‌ای 
اعتبار دارد و نه فراسوی آن .» 
همانگونه که «راسل» کوشش می کرد با خیزش فاشیسم مبارزه کند و 
در کتاب ۵۶6۱57 ۲ه بج0/وم40:۵ 710 استادانه نوشته است که کناره جوئی از 
حقیقت واقعی به‌فاشیسم منجر خواهد شد. «بندا» نیز درسالهای دهه 
۰ کوشش می کرد تا با خیزش ناسیونالیسم مباززه کند . برای هیتلر ؛ 
کارٌرد علم و دانش به‌منظور رسیدن به حقبقت و آنهم حقیقت واقمی . 
ییمعنی و بیهوده بود . هیتلر عقاید و فرضیّه‌های گوناکون را برپایه 
سیاست ارزشیابی و آنها را پذیرش و یا رد می کرد 
تب ناسیوئالیسم که از سال ۰۱۸۶۸ بالا گرفته است » یکی از اشکال مذهب 
تابخردی می‌باشد ؛ زیرا هر ملتی برای خود دارای حقیقت ویژه ای می‌باشد . 
بهمین جهت است که ما در دتیای خود با حقیقت انگلیسی ۰ حقیقت 
فرانسوی و حقیقت آلمانی روبرو هستیم .۰. خردگرائی برای رسیدن به‌یک 
حقیقت مطلق و غیر شخصی برای آسایش نزاد شیر دارای اهمیّت بسیار 
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است . و باید توجه داشت که خردگرائی نه تتها در دوره‌ای که از این عامل 

پیروی می‌شود ۰ برای بشر دارای آرزش زیاد می‌باشد , بلکه در دوره‌هائی که 

افراد بشر تواناتی کشتن دیگران را به‌سیب مخالقت یا آنها تدارند. اهمتتش 

حتی بیشتر خواهد بود +4 

«کارل پاپر» ۲0۳۲۲ 2:۱ نیز به‌روشنفکری و اخلاقیات نسبی حمله 
کرده و آنرا پیماری مه دوره قلسفی ما می‌داند و به‌نظر می‌آید که با 
نوشتار خود قصد داشته است به‌گونه مستقیم به«وات» حمله کند . 
«پاپر» بحث خود را با انتقاد از پناهجوئی به تئوری «نسبیّت» برای فریب 
دیکران آغاز می‌کند . «پاپر» با نقل قول از ات600 موانقت 
می‌کند که ما آفراد بشر پیوسته میل داریم. خدایان و دنیای خود را با دید 
و نظر ویژه خود بینیم و از این جهت بیش از اينکه به حقیقت واقعی 
توجّه داشته باشیم. با حقیقت ذهنی روبرو خواهیم بود . ولی . از این بحث 
تباید نتیجه کرفت که پیشینه‌ها و یا زیربنای تاریخی و فرهنگی مائم 
رسیدن ما به‌واقعیّت هستند 


ما در برخی مواقع می‌توانیم بوسیله اندیشه گری انتقاد آمیز و کوش دادن 
به‌انتقاد دیگران. تا اندازه‌ای خود را از تب ذهنی نجات دهیم ... دوم 
اینکه افرادی که دارای فرهنگ‌های گوناکون هستند . به شرط اینکه بخواهند 
به‌حقیقت نزدیک تر شوند , می‌توانند وارد بحث ای سازنده شوند و 
به‌یکدیکر کوش فرا دهند و از یکنیکر آموزش بگیرند . همچنین بسیار 
مهم است که در اين مرحله . شخص «نسبیت» را جالشین «انتقاد » نکند 
به گفته دیگر . اگر دو نفر با یکدیگر پر سر موضوع ویژه ای موانقت 
آنست که یا یکی از آندو نفر و یا هر دری آنها 
در اشتباه هستند . مفهوم وجود مخالقت بین دو نقر آن پست که به گونه‌ای 


ندارند ؛ مفهوم اين مخالفت 


که نسبی گرایان اعتقاد دارند . هر دوی آنها به‌یک نسبت درست می کویند 
ممکن است هر دو طرف بحت اشتباء کنند ۰ ولی امکان ندارد ء هر دو طرف 
به گنه برایر راست بگویند .. بارای . هرگاه کسی اقعا کندکه اگر دو تفر 
به‌یک نسبت اشتباء کنند , آن دو تفر می‌تواتند به‌یک تسیت نیز در عقلید 


خود درست باشند . چنین شخصی بدون تردید سرگرم بازی با واژه‌ها و 
مفاهیم غیر واقعی شده است 
آموختن انتقاد از خود و نیز فکر اینکه شخص دیگر ممکن است. 
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درست بگوید - و يا بیشتر از ما واقعیّت را درک کند . کام بزرگی به‌سوی 
رشد و پیشرفت خواهد یود . ولی. خطر بزرک آنست که ما فکر کنیم: هم 
ماو هم شخص طرف بحث ماء هر دو راست و درست می‌کوئيم ۰ اگر 
کسی فکر کند که چنین طرز فکری, یعتی انتقاد از خود ۰ فروتتانه و 
کم بیتانه است» در اشتباه خواهد بود . زیرا هر دو طرف بحث ممکن است 
در اشتباه باشند . بتابراین . انسان نباید به‌بهانه تنبلی و يا پذیرش نئوری 
» از انتقاد از خود کوتاهی کند "۸ 

بحثی که «وات» در باره نبود لزوم مقایسه بین ادیان دامن زده و همه 
آنها را برابر و بر حق دانسته , نتایج منطقی قابل توجهی به‌بار می‌آورد که 
خود وی از آنها غافل و بی‌خبر مانده است. زیرا , اکر امکان لزوم 
مقایسه بین اعتقادات مذهبی وجود نداشته باشد ؛ سخن کفتن در باره 
دینهای بالاتر و با پائین‌تر؛ یک نوع خودبینی محض به‌شمار خواهد 
رفت . به کونه‌ای که من در فصل دهم این کتاب خواهم کقت ؛ چه دلیلی 
وجود دارد که تک خداپرستی بهتر از چند خدا پرستی باشد ؟ چه دلیل و 
برهانی وجود دارد که ما برای کلیسای 5160:0108 و مذاهب بهائی: مون , 
مذهب «جونز» (فرزندان خدا )۰ و یا سایر فرقه‌هالی که پرفسور «ایونس» 
کاله ‏ در کتاب خود زیر فرنام ‏ 0/1/60508 1/9) در باره آنها بحث 


کرده . احترام معنوی یکسان و برابر قائل نباشیم؟ بنابراین ۰ بحث «وات» 
در باره ادیان «یالاتر» و یا «پائین‌تر» و یا «واقصی.» واژه‌های بدون 
مفهومی بیش نخواهند بود 

افزون بر آن. در روش بحث و نکارش «وات» یک نوع روح مدارا و 
تمکین بیش از اندازه به‌چشم می‌خورد ۰ «وات» در بحث خود کوشش 
می‌کند که مسلمائان و مسیحبان را کودکان سبک‌مفزی فرض کند که 
باورهای آنها در باره ععلاهان) قلان5 و وتفه؟ :300 نبلید زیر پرسش برده 
شود . زیرا معتقد بودن به‌اين باورها و عقاید . برای آنها زیان آور نبوده و 
بلکه برایشان راحتی و آرامش به‌وجود خواهد آورد . «راسل» نوشته 
است: «فریب و نیرنگ . هر اندازه که مورد تجلیل و ستایش قرار بگیرد : 


* در فرهنگ انگنوساکسون مشهور است که هنگامی که دنمان کودکی درد می گیرد: هو میگویند 


اکنون موجود مرموز پری ماندی خواهد آمد و درد دندان او ر؛ با خود خواهد برد.(یازتمود منرجم). 


اسلام و مسلمان 
۸۲ م و انی 


برای بشر سعادت به‌وجود تخواهد آورد . بلکه تنها واقّت است که بشر 
را به کامیابی و سعادت رهنمون خواهد شد .» 

«وات» بارها در بحث خود . «حقیقت سمبولیک و نظری» را نسبت 
به‌حقیقت تاریخی برتری داده است. ولی. مسلمانان و مسیحیان. هر دو 
این عقیده را رد می کنند ۰ 100700508 سا .1 نوشته است. بسیاری از 
دانشمندان کارشناس عهد عتیق, میل داشته‌اند باور کنند. که نه تنها تاریخ 
در زندگی اسرائیلی‌ها نقش بسیار مهمی داشته . بلکه تاریخ اسرائیلی‌ها و 
سنت‌های آنها و بویژه آموزشهای پیامبران پیشین آنها . پایه و اساس 
مسیحیّت را بنیانگزاری می‌کند . و نیز باید توجة داشت که حتی عقیده 


به‌دوباره زتده شدن مسیح » به گونه مستقیم با واقعیت‌های تاریخی وعده‌های 
پیامبران اسرائیلی‌ها پیوند دارد . «رنالد دو وکس» ‏ 06۷۵ 1002 
چندین بار اعا کرده است که بایه‌های تاریخی سنت‌های مذهبی 
اسرائیلی‌ها از نقطه‌نظر علمی. دارای نهایت درجه اهمیّت است ؛ «زیرا : 
اکر دین و ایمان اسرائیلی‌ها . پایه و بنیاد تاریخی نداشته باشد , در اصل 
بدون ارزش بوده و نمی‌توان آنرا دین و ایمان بهشمار آورد .»۰ «دو وکس» 
می‌افزاید . تنها در زمانی دین اسرائیل استوار و پابرجا خواهد ماند که بين 
تاریخ مذهبی و تاریخ واقعی آن پیوند نزدیک وجود داشته باشد . او اقعا 
می‌کند که «انکار تاریخ مذهبی اسرائیلی‌ها همانند آنست که پایه و اساس 


دین نها برای هميشه زیر پرسش برده شود .»** 
«نورمن دانیال» یکی دیگر از مدافعان غربی اسلام نیز . همان روش 
دوروئی «وات» را به کار برده و می‌نویسد: 
«لازم است که مسیحی‌ها محمد را یک فرد مقس بدانتد . یعنی اینکد 
به‌محمد همانگونه تگاه کنند که مسلمانها او را می‌نگرند. اگر ها 
به‌محمد چنین نگاه تکنند , در واقع پیوند ذهنی خود را از اسلام خواهند 
کسیخت. مفهوم اين گفته آن نیست که مسیحی‌ها باید به‌محمد به‌شکل 
یک فرد مقس نگاء کنند و یا حتّی فکر کنند که او فرد مقتسی بوده 
است. ممکن است» مسیحی‌ها مائد مسلماتان؛ باور تداشته باشند که 
خداوند بوسیله محمد یا مردم سخن می‌گفت ‏ ولی در همان حال باید 
داوری کتند که کوئی چنان بوده است . هرگاه مردم باور داشته باشند که 


موضوع سلمان رشدی ۳ 
محمد یک پیامبر واقعی بود . باور سردم به‌رسالت او جنبه واقعی نخواهد 
بخشید . ولی دراینصورت اعمال و رفتار آتها مانند فردی خواهد بود که 
به واقعّت رسالت او عقیده دارد ۰.. به‌هر روی. هرگاه چنین برداشت ذهنی 
و معتوی برای مردم به وجود نیاید , پیشرفت بیشتری در امور آنها ایجاد 
تخواهد شد .»** 
به گونه‌ای که «رودینسون» به درستی گفته است» درک و فهم انسان راه‌را 

پبرای سازش و مسالمت هموار می‌کند . به‌نظر می‌رسد که «نور من 
دانیال» نیز توان درک واقعیّت را نداشته است. «دانیال» و «وات» و در 
فرانسه دانشمندانی مانند «لوی ماسینون» «۱/۵55[800 عانام] همه تأکید 
کرده‌اند که تمام ادیان تک خدا پرست دارای هدفهای معنوی مشترک 
بوده‌اند . حتّی شورای واتیکان. در سال ۰۱۹۱۲ اظهار داشت که اسلام در 
باره خدا . مسیح و پیامبران. خدمت مهمی به‌بشریّت کرده است با توجه 
به آنچه که در پیش گفتیم. جای شکفت نیست که رهبران مذهبی 
مسیحی‌ها و بهودی‌ها دست به‌دست یکدیکر دادند و بدون کوچکترین 
اعتراضی به‌فتوای قتل سلمان رشدی که بوسیله غیر مسیحیان صادر شده 
بود , او را محکوم کردند. نشریّه رسمی واتیکان به‌نام ‏ 0996۳810۲ /۲] 
۵ حتّی بیش از خمینی از سلمان رشدی انتقاد کرد . «جان آکانر» 
۲ 0 109۳ ._کاردینال نیویورک به کاتولیک‌ها اصرار ورزید. از خواندن 
کتاب آیات شیطانی خودداری کنند و «السرت دو کورتری» ‏ ۸۳6۲ 
(متانا1(600 _کاردینال لبون کتاب آیات شیطانی را برای دین اهانت آور 
دانست . «آوراهام شپیرا » ٩۳10‏ «تعطلع۸ خاخام بزرگ در اسرائیل نیز 
خواندن کتاب یادشده را ممنوع کرد و گفت: «امروز. به‌این دین حمله 
شده و فردا وبت دین دیکری خواهد بود ۲4۰ به‌تازگی نیز اسقف بزرک 
کانتربوری » دکتر «کری» ۵:6۷ 0 اظهار داشت » آزرده شدن احساسات 
مسلمائان به‌سیب داغ تنگ بزرگی که به حییت پیامبر وارد آمده . قابل درک 


می باشد . 
ولی ؛ معلوم نیست که ایا دکتر «کری» که از وارد آمدن داغ ننگ 


به حیتیت محمد زیر تأثیر قرار گرفته. در باره داغ نتکی که به حیفیت 


اسلام و صلمانی 

۸۶ 
عیسی مسیح در قرآن وارد آمده. چه خواهد گفت قبران آشکارا 
به‌صلیب کشیدن عیسی مسیح را انکار می کند و به گونه‌ای که «ریس» 
6 گفته است: «هیچ موردی در باره زندگی . شخصیّت و کردار عیسی 
مسیح وجود ندارد که کیش محمدانرا انکار و يا بدشکل جلوه نداده و یا 
دست کم آنرا نادیده نگرفته باشد ۲۷۰ به گونه ای که نشرّیه 7۷0۳/۵ «زاوا 
نوشته است: «اسلام تا حدودی یکانه دين ضد مسیحیّت است ۰" آیا 
هنکامی که دکتر «کری» مشاهده می‌کند که مسلمائان تصاویر به صلیب 
کشیده شدن عیسی مسیح را در «تالار ملی» پاره می‌کنند : احساس 
شادی‌اش از مجازات افراد خداناشناس فروکش خواهد کرد و از خواب 
غفلت بیدار خواهد شد؟ نباید فراموش کرد که کشته‌شدن بوسیله صلیب 
برای مسلمانان اهائت آور بوده و روی ارزش و اعتبار قرآن که مسلمانان آنرا 
کلام خدا می‌دانند . خط بطلان خواهد کشید . 

مجله اکونومیست نوشته است: «به‌نظر می‌رسد که خاخام‌ها, 
کشیش ماو ملاها با یکدیکر متخد شده‌اند تا برای پیشگیری ازآزرده شدن 
هر یک از پیروان این کیش‌ها , آزادی بیان را سرکوب کنند ... موضوع 
سلمان رشدی نشان می‌دهد که نه تنها برخی از مسلمانان. موهبت‌های 
آزادی بیان را درک نمی‌کنند . بلکه بسیاری از روحالیون غربی نیز از درک 
مزایای آزادی بیان عاجرز می‌باشند .»* 


اين پشتیبانی غیر مترقبه از سوی روحانیژن مسیحی و بهودی در ایران, 


بدون پاداش باقی نمانده است . «دانیال پیپز »» در 
روحانیّون هدفهای نیروهای استعماری را برای نفی کردن ارزشهای الهی و 
اهانت به‌پیامبران آسمانی بخوبی درک کرده‌اند.» مسلمانان نیز هنگامی 


باره نوشت «این 


که پشتیبانی روحایون بهودی و مسیحی را از خود در برابر سلمان رشدی 
مشاهده کردند ۰ عمل همانند انجام دادند و در استامبول با مسیحی‌ها در 
اعترا اض برض نمایش فیلم . دنل ]۵ «0نه/72۳ ندما 1 _ یکانه ر 
هم آواز شدند . 

در دهه سالهای ۰۱۹۲۰ روشتفکران چسپ و آزادیخواه غرب . از 
امپریالیسم و استعمار اروپائیها به سختی احساس تاراحتی کردند . به گونه‌ای 


موضوع سلمان رشدی ۸۵ 


که «راسل» نوشته است: «شکل شکگفت‌انکییزی از اینگونه تحسین و 
تمجید از گروه‌هانی که تحسین کننده به آنها وابستکی ندارد . اینست که 
ملت‌هالی که ستمدیده و دریند هستند . در تهاد دارای فضائل و فروزه‌های 
نیکو و پسندیده می‌باشند ." هر انتقادی که از اسلام و يا کشورهای 
ملت‌هائی که ستمدیده و دریند هستند ؛ در نهاد دارای فضائل و فروزه‌های 
نیکو و پسندیده می‌باشند .» هر انتقادی که از اسلام و یا کشورهای 
اسلامی به‌عمل می‌آمد ۰ یک حمله نذاد پرستانه و یا بدتر از آن یک توطثه 
غربی و صهیونیستی به‌شمار می‌رفت . برای اینکه به‌نقوذ روم در حقوق 
اسلام بهتر آگاه شویم. به شرح مطلبی که «پاتریشیا کرون» پرداخته 
مبادرت می کنیم: 
سخن گفتن در باره اين موضوع که حقوق روم در حقوق اسلام تأثیر داشته : 
برای مسلمانان اهائت به‌شمار می‌رود و حمل بر داشتن تعصبات نژادی 
می‌شود ۰ ولی. مسلمانان عقیده به‌نفوذ روم و یونان را در اسلام تا حدودی 
کمتر از نفوذ موسویّت در اين دین برای خود اهانت آور به‌شمار م یآورند . 
بویژه. مسلمانان در باره نفوذ پذیری رشته‌های هنر اسلامی و علم و فلسفه 


خود زیاد حشاسیّت به‌خرج نمی‌دهند ۰ اين سه رشته برای مسلمانان . 
امروز ارزشش بمراتب کمتر از تعریفی است که آنها برای علم حکمت الهی 
و حقوق قاثل هستند. اسروز» خاورشناسان نواندیش جای خود را 
به تاریخدانان جدید و عرب‌شناسان و یا دانشمندان علوم اجتماعی که دارای 
حشاستت وجدانی دوره بعد از استعمار بوده و نسبت به‌اسلام دارای حسین 
نیت هستند . داده‌اند ۰ این افراد . امروز تمتن جهانی اسلام را برپایه 
تثوربهای دینی و حقوقی این دین بررسی می‌کنند و آموزشهای خود را نیز 
بر همین پایه قرار داده و به کونه کامل خصوصیّت‌های منطقه خاور نزدیک را 
که اسلام در 
در سالهای دهه ۱۹3۰ و سالهای نخستین سالهای دهه ۰۱۹۷۰ در اروپای 
غربی اقلیّتی از مسلماتان به پشتیبانی از تلوری چند فرهنگی برخاستند و 
ابراز عقیده کردند که هرگونه تمتن و فرهنگی در نوع خود با ارزش بوده و 
جنبه معجزء دارد . در مدارس و آموزشگاهها تدریس رشته‌های مربوط 
به‌چند فرهنگی رواج گرفت و هر گونه اندیشه انتقادآمیزی نسبت به‌سایر 


ایش يافته . از یاد بردهاند .1" 


اسلا مسلمان 
۸ توب 


فرهنگ‌ها ,کفر به‌شمار می‌رفت . من در باره تگوریهای چند فرهنگی و 
نسبیّت فرهنکی و آثار و تتایج مصیبت‌بار آنها در فصل دهم به گونه کامل 
بحث خواهم کرد . در ایتجا کافی است بگویم که در این زمان انتقاد . در 
ردیف نژادپرستی . استعمار نو و فاشیسم به‌شمار می‌رفت . 

پدیده سلمان رشدی شباهت بسیار کاملی با اوضاع و احوال سالهای 
ده ۰۱۹۲۰ ۰۱۹۲۰ ۱۹۸۰ و ۱۹۵۰ دارد . در ایین سالهبا روشنفکران 
چپ گرا . کوشش می کردند از انتفاد از تئوری و یا ایجاد حکومت‌های 
کمونیست خودداری کنند و به گونه‌ای که «راسل» گفته است؛ در این 
سالها روشنفکران چپ از تئوری «دسیسه پنهانکاری ۰" پیروی می کردند 
هنکامی که کتاب «برتراند راسل .» برای نخستین بار در سال ۱۹۲۰ در 
انتقاد از روستّه شوروی و کمونیسم به‌انتشار رسید , روشنفکران چپ کرا 
آنرا مورد سرزنش شدید قرار دادند. کتاب «نبل پاول» ادنملنه۱ ۷.۰ 
زیر عنوان ‏ 861:076۳5 6 اوو«۸ نیز همان بازتاب دشمنانه را از سوی 
روشنفکران و اسلام‌دوستان به وجود آورد . زیرا «نیل پاول.» در کتاب خود 
انقلاب ایران و خود اسلام را با روش زیرکاله ای مورد انتقاد قرار داده بود . 

نویسندکانی مانند 2۳۷۵۸ مومع ,انعم نام ر تمام 
۷ همه از دروغهائی که روشنفکران جبهه‌های چپ به‌نفع لین . 
استالین و کمونیسم گفته‌اند . سخن رانده‌اند . روشنفکران جبهه‌های چپ 
بدین سیب از استالین و کمونیسم جابداری کردند تا گمان نزدیکی 
به‌نیروهای ارتجاعی را از خود دور سازند و اجازه ندهند » مورد بهره‌برداری 
ها قرار بکیرند. کوئی در فرهنگ مبارز 
ک تر از هدفهای سیاسی باید اندازه گیری شود . در چنین اوضاع و 
احوالی . انتقاد و مخالفت با اصول و موازین بی‌پایه دینی , حرام و ممنوع 
اعلام کردید . «کوسلر» در این باره نوشته است: «هر سخنی که نشانی از 
انتقاد دارد . در نگر دین‌پرستان ؛ کفر و جرم به‌شمار می‌رود .۷ و در 
جای دیگر می‌نویسد: «در اين شرایط هر کسی باید نیروهای خردگرایانه 
و اندیشه‌های بدبیناله اش را بدون قید و شرط زیر پا بکنارد ۲:۰ 


این افراد . ارزش حقیقت 


در راستای این بحث , همچنین شایسته است که نظر «ژان‌یل‌سارتر» را 


موضوع سلمان رشدی رذب 
در مورد اردوگاههای کار اجباری استالین با روش قکری «فوکالت» 
ااناهعد0] در باره جنایت‌های خمینی مقایسه کنیم. «زان‌پل‌سارتر» معتقد 
بود که برای خودداری از آزردن روان کارگران فرانسوی. باید اردوگاههای 
کار اجباری استالین نادیده گرفته شوند . در حالیکه «ژان‌پل‌سارتر 6" در باره 
اردوگاههای کار اجباری استالین اینگونه فکر می کرد ۰ «فوکالت» نیز در 
اکتبر سال ۱۹۷۸ از رویدادهای ایران که باد آورنده بحرانهای مهم مسیحیّت 
اردوگاههای کار اجباری استالین اینگوته فکر می کرد . «فوکالت» نیز در 
اکتبر سال ۱۹۷۸ از رویدادهای ایران که یاد آورنده بحرانهای مهم مسیحیت 
در غرب می‌باشد که از زمان رنسانس به‌بوته فراموشی سپرده شده است . 
به شور و شادی آمده و سخن از ایجاد «حکومت روحانی»۱" بهمیان آورده 
بود . یعنی ۰ دوباره زنده‌سازی همان سیستمی که غرب در حدود پالصد 
سال پیش دفن کرد و در نتیجه موفق شد. بر روی ویرانه‌های آن . به شکوه 
و جلال پیشرفت‌های علسی و صنعتی و انسان گرانی دست یابد . یک 
دختر ایرانی» نامه بسیار پر مضزی در شکایت از جانبداری «فوکالت» از 
اسلام به‌رشته نکارش درآورد و در اين تامه نوشت 
پس از منت بیست و پنج سال سکوت. ناکامی و ستمدیدکی؛ آیا راء 
نجات ملت ایران تنها یه گزینش یکی از دو راه «ساواک» و يا «حکوست 
بنیاد گرائی دینی» و بازگشت به‌حکومت اسلامی ۱:۰۰ سال پیش محدود 
شده است ؟ یمنی, همان روشی که در کشور عرستان سسودی به کار 
می‌رود ۰ بدین شرح که سران پسران و دخترهانی را که بدیکدیگر متمایل 
می‌شوند . جدا کنشد و دستهای دزدان را قطع نمایند . کویا برای نیروهای 
چپ در غرب . اسلام دلخواه جلوه می کند . ولی در سایر کشورهای دنیا 
چی؟ بسیاری از ایرانی‌ها مانند از اتدیشه ایجاد حکومت اسلامی در 
این کشور به‌هراس و وحشت افتاده‌اند . در کشورهای که در اطراف ایران 
واقع شده‌اند . اسلام به‌شکل جنیش‌های کاذب انقلایی و فئودالی ۰ ستمکری 
آغاز کرده است با کمال شوربختی باید اعتراف کرد که در کشورهائی 
ماند تونس. پاکستان و اندونزی و کشور خود من : اسلام یکانه وسیله 
سخنکوئی برای افرادی شده است که دهانشان‌را قفل کرده‌اند . نیروهای 
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چپ آزادیخواه در غرب باید بناتند که اصول و احکام و مقرّرات اسلامی 

برای ملتی که در جستجوی تغییر و اصلاح است یک وزته مرده بوده و یک 

روش درماتی که بدتر از خود بیماری است. نباید آتها را کمراه کرده و 

فرییشان دهد . 

«فوکالت» پاسخ نامفهومی در برایر نامه بالا تهیّه کرد و به‌هیچیک از 
مواردی که در باره اتهامات نیروهای چپ و عشقبازی‌های آنها نست 
به‌اسلام در آن نامه آمده بود . اشاره‌ای تکرد . سپس, هنکامی که خمینی 
در ایران قدرت را به‌دست گرفت و سرهای بیکناه «در شمار هزارها» 
شروع به‌افتادن کرد » «فوکالت» هیچ انتقادی از «سیاست روحانی و دینی» 
خمینی به عمل نیاورد 

براستی جای بسیار شگفت است که روشنفکران غربی مانند «فوکالت» 
که به کشورهای کمونیسم و اسلام مسافرت می کنند ۰ در نوشتارهای خود از 
کمونیسم و اسلام و روحایت شرق. تمجید می‌کنند و تمام دستآوردها و 
ارزشهای غرب را نادیده می کیرند و با عناوین امپرپالیسم . نزاد پرستی و 
استعمارگری , به‌انتقاد از تمتن و ارزشهای غرب می‌پردازند و همین افراد 
روشنفکر از دانشگاههای غربی حقوقهای گزافی دریافت می‌کنند . نفرت 
روشنفکران غربی از خود که از ارزش دارانی‌های مللی و معنوی خود 
آگاهی ندارند . شایسته نگارش فصل جداگانه‌ای است که در خور این بحث 


بی‌مناسبت نیست که بحث این بخش را با شرح داستان «راچر 
کارادی» ۵نا27) 18067 به‌پایان برسانیم . زمانی ۰ رفیق « گارادی» فیلسوف 
رسمی حزب کمونیست فرانسه و عضو مهم اداره سیاسی حزب بود . یک 
منتقد انگلیسی از او چنین سخن گفته است: «او مانند ژنرالی به‌نظر 
می‌آید که در پیش مأمور کشف عملیات جادوگران بوده و اکنون به‌فروش 
مرهم اشتغال ورزیده و هم از هدفهای استالین پیروی می‌کند و هم 
پدافندگر معتقدات خروشچف می‌باشد .4" پس از اینکه حزب کمونیست 
فرانسه « گارادی» را به سیب دسته‌بندی در داخل حزب اخراج کرد » این 
استالین‌پیرست پیشین ۰ چندیین مرتبه مفز عوض کرد . ابتدا با 
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«انسان گرایان مارکسیست» به عشق‌بازی پرداخت و سرانجام به‌اسلام 
درآمد . بدیهی است که با این کار راه درازی را نپیمود ؛ زیرا از یک 
سیستم توتالیتر وارد سیستم توتالیتر دیگری شد. امید می‌رود که این 
ایستگاه و یا آرامشگاه پایانی او باشد , زیرا کیفر تفییر دین در اسلام مرگ 
می باشد . 

جای شکفت نیست که اصلاحطلبان و هواخواهان حکومت مذهبی. 
اسلام‌شناسان غریسی را متهیم کرده‌اند که با روش غیسر انتقادی و 
سازشجویانهای که در نوشتارهای خود به کار می‌برند » سیب پ 


ی و 
تشویق محافظه کاران و بنیادگران اسلامی در مقاومت برض هر گونه اصلاح 
و تغییری در مقرّرات و آئین دینی اسلام شده‌اند ۰ پرفسور «برنارد لویس» 
ادامه می‌دهد: «اين اتهامات را اغلب دوستان من با خشم و بیکانگان با 
اندوه و دلتنکی برای من بازگو کرده‌اند و باید اعتراف کنم که اتهامات 
یاد شده , زیاد هم بی‌پایه و بدون جهت نیست ؛ زیرا براستی که برخی از 
بنیادگرایان اسلامی با هرگونه تغییر و اصلاحی مخالفت می‌ورزند .» 
«لویس» تا همین اندازه به حقیقت امر اعتراف می‌کند و سپس بیدرنگ , 
سخنان خود را پس می کیرد و می‌گوید: «یکانکی عقیده اسلام‌شناسان و 
بنیاد گرایان ظاهری است و نه واقعی و اتهاماتی که اصلاح طلبان بر این 
افراد وارد می کنند . به‌سبب اینست که آنها نمی‌توانند بین گفته‌هائی که 
تنها برای شرح و توصیف رویدادها بیان می‌شود و سخنانی که جنبه دستور 
و فرمان دارد . تفاوت بگذارند .»" 

ولی . به دلاشل و جهاتی که من در سراسر این فصل شرح داده‌ام. 
روشن است که دانشمندانی مانند «وات.» «دانیال» و «اسپوزیتو .» بیش از 
تاریختویسان واقعی مداقع اسلام هستند ۰ «وات» آشکارا امکان دسترسی 
به‌واقعیات را انکار می‌کند . «نورمن استیلمن» متعالال؟ متصطول( 
می‌نویسد: «وات» از کشتار بین ٩۰۰‏ تا ٩-۰‏ نفر بهودیان طایفه بنی قریظه 
که به دستور محمد بوسیله مسلمانان انجام گرفت ؛ از روش محمد دفاع 
می‌کند و اين کاری است که از هر مسلمان دینداری می‌توان توقع داشت :6" 
«وات» در نوشتار خود . همچنین برخورد غزالی را با فلسفه یونان با آب و 
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تاب شرح داده و متعی است که در نتيجه این برخورد چالش آمیز, 
حکمت الهی اسلام پیروز و سرپلند بیرون آمد و غنی‌تر شد. بدیهی 
است که «وات» با این اعا مرز توصیف را پشت سر می گذارد و 
نوشتارش جنبه کمی و فرمانی پیدا می‌کند .4 پرفسور «لویس» نیز آنجا 
که حل مشکلات امور خاور ميانه را در راه حل مسیحیت. یعنی جدانی 
دولت از سیاست می‌بیند . خود از مرز توصیف می گذرد و به‌اظهار نظری 


که جنبه فرمانی دارد . می‌پردازد :۱ 

رویداد دیکری نیز در سالهای اخیر به‌وقوع پیوست که نشانگر آنست 
که اسلام‌شناسان باید خود را از هر نظر انتقادی نسبت به‌اسلام برکنار 
نگهدارند بدین شرح که یکی از دانشگاههای انگلستان » استادی را که 
به‌تدریس اسلام اشتغال داشت ‏ زیر فشار افرادی که از کشور عربستان 
سعودی برنامه یاد شده را از نظر مالی حمایت می کردند . اخراج کرد ؛ زیرا 
آنها از روش تدریس استاد آن کرسی راضی نبودند ! 

من دوست مسلمانی دارم که اهل الجزایر است و دارای درجه‌های 
آموزشی و علمی والالمی می‌باشد و زیاد هم مذهبی نیست. روزی 
همچنانکه او به کتابهای من نگاه می‌ کرد ۰ تظرش به کتاب چرا من مسیحی 
نیستم ؟ نوشته «برتراند راسل.» جلب شد . او با دیدن عنوان آن کتاب 
به‌شادی آمد . ولی. من بعدها فهمیدم که او فکر می‌ کرد که 
«برتراندراسل» با 
حالیکه او نمی‌دانست که «راسل» با مقایسه اسلام ومسیحیّت در آن 


ن این کتاب ضربه‌ای به مسیحیّت وارد آورده ؛ در 


کتاب . نهاد راستین و کاوک سرشت اسلام را نیز بخوبی نمایان کرده است 
من اغلب با خود انديشيده‌ام که اگر هر زمانی که من می‌خواهم واژه 
«خنا» را به کار ببرم؛ بجای آن از واژه عربی «الله» بهرء کیری کنم. آیا 
بازتاب دوست من در برایر این عمل چه خواهد بود ۶ برای مثال. هرگاه 
من در این جمله «نیچه» که در زیر ذکر می‌کنم. هر زمانی که او واژه 
«خدا» را به کار برده. من بجای آن واژه «الله» را به کار ببرم؛ آیا مقهوم 
آن جمله برای دوست من. وحشت آورتر از اصل آن نخواهد یود ۶ جمله 


«نیچه» چنین است: «منهوم فالله4. تا کنون بزرکترین مانع وجود هستی 
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انسان بوده است. ما تنها زمانی می‌توانیم : به‌وجود دنیای هستی باور 
داشته باشیم که وجود *الله» را انکار کنیم و نقش او را به‌هیچ شماریم .» 
و جالب‌تر اينکه هرگاه من عنواتی را که «نیچه» با واژه‌های «خدا مرده 
است » با واژه‌های «الله مرده است ء» به کار ببرم؛ آیا به‌دوست من چه 
احساسی دست خواهد داد ؟ 

به‌هر روی؛ تردید نیست که اسلام و مسلمانان نمی‌توانند برای همیشه 
خود را در سنکر خرافات و نأآگاهی‌ها که به‌دور خود تنیده‌اند» زندانی 
کنند و از پیشرفت‌های علمی. اجتماعی و انسانی غرب غافل و عقب 
بمانند . این جنبش‌های معنوی والای اتسانی ؛ سرانجام در هر فردی اثر 
خواهد کرد . مسلمانان نمی‌توانند برای هميشه خود را از بینش‌ها. 
۱ 
عمععامت۱ ,4عز مصم/ بج‌هطنعناع۲ ر مقعع1۳ ۰ پنهان نکهدارند . مسلمانان 
نمی‌تواتند , نوشتارهای «دیوید هیوم» را در باره معجزه انکار کرده و 
به‌عقیده به‌معجزه‌های عیسی مسیح ادامه بدهند ۰ قرآن در بسیاری از 
موارد به شخصیّت‌هائی که در عهد عتبق و عهد جدید آمده. از جمله 
ابراهیم . اسماعیل . اسحق » یعقوب ؛ موسی . داود ؛ یونس ۰ ادریس ۰ نوح . 
عبسی و غیره اشاره کرده است. آیا می‌توان جنبش روشنگرایاله‌ای را که 
در سده نوزدهم در آلمان در باره نهاد انجبل و به کونه کلی دین پدید آمد ؛ 
نادیده کرفت ؟ هنگامی که دانشمندانی که در باره انجیل بررسی و پژوهش 
کرده ؛ به‌اين نتیجه رسیده‌اند که یونس هیچگاه وجود خارجی نداشته و یا 
«اسفار پنجگانه» بوسیله موسی نوشته نشده. ایا قرآن که اينهمه در باره 
شخصیّت‌های بالا و مطالب تورات و انجیل خامه‌فرساتی کرده» می‌تواند 
ارزش و اعتبار داشته باشد . 

"آیا براستی قرآن می‌تواند در برابر جنبش‌ها و پیشرفت‌های علمی 
غرب . اظهار وجود کند؟ آیا قرآن که تمام مطالب وابسته به آفرینش انسان 


و جهبان هستی را واژه به‌واژه از تورات و انجیل برداشت کرده» در باره 
ضربه کارسازي که تلوری تکامل داروین به‌اين دیدمانهای بیهوده و یاوه وارد 


کرد . چه می‌تواند و چه دارد که یکوید ؟ هم قران و هم تورات و انجیل. 
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همه سخن از وجود ادم و حوا می‌گویند . ولی بسیاری از مسیحیان خود را 
باانشتن‌هاي غلمی:جز این باره برابرق داده و دیکر بداین افساه‌های 
خرافی و بی‌پایه که در نوشتارهای مقکسشان ذکر شده. اعتنالی ندارند. 
دریغ و افسوس که مسلمانان , هنوز این کام ایتدائی را تیز در پیشرفت و 
رشد بینش خود برنداشته اند ! 


فسل دوم 
ریشه های اسلام 


«ایکناز گلدزیهر» 001021066 1۵02 از اسلام‌شناسان بسیار برجسته 
می‌نویسد: «مهمترین اصول و احکام اسلام از منابع خارجی برداشت شده و 
محمد بنیانگزار اسلام: هیچ عقیده تازه‌ای وارد دین اسلام نکرده است . 
همچنین . محمد در رااطه بشر با منابع ناشناخته هبچ موضوع تازه‌ای نیاورده 
و پیام پیامبر عرب . مجموعه‌ای از عقاید و معتقدات مذهبی موجود در آن 
زمان بوده است ۰ اصولی را که محصد برای اسلام آورد از کلیمی‌ها. 
مسیحی‌ها و سایر عواملی که با نها تماس داشت » آموخته بود ۲۹:۰ 
۲عطنتل(0 ععصع] 


ده یک اسر اتمیفسته برد ان میج ال اخلاقی عازه ای به وجود: 
نیاورد » بلکه عقاید و اندیشه‌هائی را که به عنوان اصول اسلام به‌اعراب 
معّفی کرد ؛ در فرهنک ملت‌های آن زمان رایج و موجود بود و تمام 
نویسندکان و پژوهندگان از زمئهای بسیار پیش از این موضوع آگاه 
بوده‌اند . حتی خود محمد هم می‌دانست که اسلام دین جدیدی نیست و 
اصول و احکامی که در قرآن وجود دارد , از متون و موازین سایر کتابهای 
مقس مذهبی برداشت شده است . محمد خود پیوسته می گفت که اصول 
و احکام اسلام يا موسویت» مسیحیت و موازین سایر ادیان و مذاهب 
تفاوتی ندارد . نویسندکان و مقتران مسلمان مانند «الشهرستانی» به وضوح 
گواهی کرده‌اند که پيامبر اسلام. اصول و باورها و روشهای عبادتی اعراب 


۹۳ 


"۷ سلام و علمانی 


مشرک و خداناشناس. بویژه انجام فرائض حجٌ و زیارت خانه کعبه آنها را 
وارد دین اسلام کرده است . با اين وجود , هنوز مسلمانان عقیده دارند که 
اصول دینی آنها به گونه مستقیم از آسمان نازل شده و اينکه قرآن بوسیله 
فرشته جبرئیل از خداوند بهمحمد الهام شده است . همچنین مسلمانان 
برپایه آیه ۱٩‏ سوره انعام. ایه‌های ۲۱ و ۲۲ سوره بروج و آیه‌های سوره 
قبر عقیده دارند که متون قرآن ازلی و ابدی بوده که در لوح آسمان 
محفوظ و به‌محمد الهام شده است. برپایه اعتقاد مسلمانان پایه و بنیاد 
اسلام از ذات الله به‌وجود آمده و قرض دخالت بشر در متون و احکام 
قرآن کفر محض است. 

شاید مسلمانان با کرایش به‌عقيده بالا. دارای احساس یک وحشت 
ناخودآگاه هستند که اکر ایجاد قرآن به‌یک بشر زمینی نسبت داده شود : 
ساختار دين آنها بیکباره فرو خواهد ریخت. ولی ؛ باید دانست همانگونه 
که «ارنست رنان» ۱۵080 1:6۱ گفته است: «مذاهب و ادیان واقعیّت‌هانی 
هستند که پاید در باره اصول و موازین آنها به‌بحث نشست و حتّی آنها را 
مورد تجزیه و تحلیل و انتقاد قرار داد .6 مفهوم گفته «رنان» آنست که 
بررسی انتقاد ۲ پایه‌ها و ریشه‌های اسلام نشان می‌دهد که در اسلام 
هیچ عامل متافیزیکی وجود ندارد و اینکه محمد انسانی بوده که با هیچ 
منشأً الهی و متافیزیکی پیوندی نداشته و افراد مسلمان و غیر مسلمان 
باید به‌همین چشم به‌او نگاه کنند 

نوشته‌های «ایکناز گلدزیهر» و «هنری کوربین» 0:0) 07ع1 در باره 
نفوذ دین زرتشت در اسلام: کتابهای « کیکر » 667 «توری» 70۳۵۷ و 
«کش» 1621500 در باره نفوذ دین بهود در اسلام؛ نوشتار مبتکرانه «ریچارد 
پل» 1:92:42 در یاره نفوذ مسیحیّت در اسلام؛ کتاب «ولهوسن» 
معناها۵ ۷ «نولدکه» ۱۷۵۱۵2۲6 «هورگرونج» ‏ ۲1۳۲8۲08۵۶ و «رابرت 


اسمیت» 520 0 در باره نفوذ مسیحی‌های صالبی و اعراب پیش 
از اسلام: و کتاب «آرتر جفری» تلع[ داعم در باره نفوذ کلمات 
خارجی در قرآن. همه ما را وادار می‌کنند با نتیجه پئوهشهای «سموئل 
زومر » 767067 همصنا شویم و باور کنیم که اسلام «یک پدیده نو نیست؛ 


ریشه حای اسلام ۹۵ 
یلکه فرآورده‌ای است که محمد یا نبوغ خود از ترکیب اصول و عقاید 
کهنه به‌وجود آورده و آنرا به‌عنوان داروی درمان کننده دردهای بشر با زور 


و به ضرب شمشیر پهافراد بشر خورانده است .* 


بت پرستی اعراب 


بدون تردید می‌توان گفت که بسیاری از متون قرآن. همان تکیه کلامهای 
اعراب مرک است که فرآی کسی یمان آب و رن زنه است ۲ یرای موال: 
آیه‌های سوره فلق می گویند: «بکو من پناه می‌جویم به خدای فروزنده صبح 
روشن از شرّ مخلوقات و از شرّ شب تار. هنگامی که درآید و از شرّ زنان 
جادوگر در عنکامی که به گرهها می‌دمند واز شرّ حسودانی که حسادت 
می ورزند .» 

بسیاری از خرافاتی‌ترین اصول و آئين اسلام. بویژه اجرای مناسک ح 
در مه از روشهای اعراب مشرک پیش از ظهور اسلام گرفته شده است 
(به آیه ۱۵۳ سوره بقره 


ایه‌های ۲۸ تا ۰ سوره حخ . آیه ۱ تا ؛ سوره 
مانده و آیه ۳ سوره ح تگاه فرمانید). در متون قرآن حقّی می‌توان 
نامهای خدایان اعراب مشرک پیش از اسلام را مشاهده نمود (آیه‌های ۱٩‏ 
و ۲۰ سوره تجم و آیه‌های ۲۲ و ۲۳ سوره نوح). سوره جّ نیز دارای 
متونی مبنی بر عقاید خرافی مشرکین بوده و همچنین برخی از قصص 
قرآن نیز مانند افسانه‌های عاد و ثمود . همان افساله‌های رایج بين اعراب 


مشرک بوده است 
زبارت خانه کعبه 


روانشاد علی دشتی, چکامه زیر را از «ابوالعلاه معزّی»» چکامه‌سرا و 
قیلسوف نامدار عرب در کتاب بیست و سه سال . ذکر می کند که می گوید: 
و قوماتوا من اقاصی‌اللاد . لرمی‌الجمار و لثم الحجر 
قوا عجبا من مقالاتهم - ایعمی عنالحق کل‌الشر 


۹۹ سام ی متستی 

مردم از گوشه و کتار دنیا به‌خانه کعبه می آیند 

تا به شیطان سنگ پرتاب کتند و به‌ستگ سیاه بوسه بزنند 

و سخنائی که در هنکام اجرای این مراسم بر زیان 

می‌آورند چقدر شکفت‌انگیز است 

آیا براستی بشریّت نسبت به‌حقایق ناینا شده است ۱۱۲ 

چ چ بر و 
«المعرّی» همچنین می‌نویسد: «ای افراد تادان از خواب غفلت بیدار 
شوید . این سخنائی که شما بر زبان می‌آورید و اين اعمالی که انجام 
می‌دهید : فریب و نیرنگی است که بوسیله مردان گذشته طرح‌ریزی شده 
است ۰ این افرادی که یا اختراع آلين و مراسم بالا شما را فریب دادند . 
شهوت کسب قدرت و ثروت داشتند و سرانجام با خواری در گذشتند و 
اصول و آئين اختراعی آنها اکنون به‌خاک نابودی تبدیل شده است .» 
ابرالعلاء معزی 


رهی جر مسجد و میخانه می‌جویم که می‌بینم 
کروهی خود پرست اینجا و جمعی بت‌پرست آنجا 
جلال‌الّن رومی۱۱ 


«هرگاه با چشم ندیده بودم که پیامبر ثرا می‌بوسد : من هیچگاه ترا 
نمی بوسیدم .» 
گقسه عمر خلیفه دوم» در یکی از مسواردی 


حجرالاودرا در کعبه زیارت می کرد ۱۷۶ 


«از نظر اخلاقی , زارت مکه و آداب و رسوم خرافاتی و کودکانه‌ای که 
مسلمانان در هنگام زیارت خثه که برگزار می‌کنند , داغ تتکی است پر 
یکتاپرستی دین محمد .» 


و 


تمام اصول و 
و رسوم زیارت کمبه بوسبله اعراب مشرگ و یت‌پرست پیش از اسلام 


و تشریفات اعمال مناسک حخ همه بیشرمانه از آداب 


ريثه های اسلام ۰ 


برداشت شده است . «زومر » می‌نویسد: «بخشی از اصول و آئین اعراب 
مشرک پیش از اسلام » بلون کم و کاست وارد این دین شده است" مراسم 
حج و زیارت خانه کعبه در مکه در ماه ذی‌الحجه که دوازدهمین ماه سال 
هجری تازبهاست . انجام می‌شود . ح پنجمین اصل از اصول دین اسلام 
است و قرآن انجام آثرا برای هر مسلمانی واجب شمرده است.» هر 
مسلمانی که از تتدرستی کافی برخوردار بوده و امکان لازم برای انجام 
مناسک حج داشته باشد . باید آنرا یکبار در عمر انجام دهد 

حج عمره در هفت روز اول ماه ذی‌الحجه و یا در هر زمان دیکری از 
سال می‌تواند انجام پذیرد ۰ ولی روزهای هشتم : نهم و دهم ماه ذی‌الحجه 
به‌انجام حج اصلی ویژکی دارد که مراسم آن از روز هشتم ذی‌الحه آغاز 


می شود . 
مراسم پنج روز اوٍل حخ 


نخست زائران خانه کعبه وارد چند میلی خارج شهر مکه می‌شوند و خود 
حیوانات , شکستن درختان و کیاهان. اتجام عمل جنسی و ارتکاب هرگونه 
عمل خشونت آمیزی خودداری کنند . آنگاه دوباره در مسجدالحرام در مکه 
به‌وضو گرفتن و نماز خوانندن مسی‌پسردازنند و سنک مقسدس سیاه 
(حجرالاسود ) را که در گوشه شرقی خانه کعبه کار کذاشت» شده. 
می‌بوسند . خانه کعبه . یک ساختمان چهارگوشه‌ای‌است که در میان حیاط 
بدون سقف مسجدالحرام واقع شده است. 

آنگاه زاثران خانه کعبه که نامزد استفاده از عنوان «حاجی و حاجیه» 
هستند . به‌سمت راست حرکت می کنند و هفت مرتبه » خائه کعبه را با 
کامهای آهسته طواف می‌نمایند . در هر بار که زاثرین خائه کعبه را طواف 
هی کنند ».نگ یمتی را که ایک مگ مقکمن کیک می‌باشد, لنس 
می‌نمایند و حجرالاسود را می‌بوسند . 

سپس . زاثران خانه کعبه به‌سوی مقام ابراهیم که می‌گویند وی در آنجا 
تماز گذارده است. می‌روند و دو رکمت تماز در آنجا به‌جای می‌آورند . 


۹۸ اسلام و مساماتی 


آنگاه به‌سمت حجرالاسود می‌روند و آترا می‌بوسند . در نزدیک خانه 
کعبه . چاه زمزم وجود دارد که مسلماتان باور دارند هاجر و اسماعبل در 
زمان سرگردانی خود از آن چاه آب آشامیده‌اند . پس از آن زاشریین 
به سوی «الهجر» که مسلمانان معتقنند ۰ هاجر و اسماعیل در آنجا دفن 
شده‌اند . رهسپار می‌شوند . گفته شده است که محمد پیامبر اسلام. در 
شب مسافرت افسانه‌ای‌اش از مکه به‌اورشليم در آنجا خوابیده است 


روزهای ششم تا دهم 


زانران خانه کعبه » از یکی از ۲۶ درپ مسجنالجرام خارج می‌شوند و 
به‌بلشدی صفا می‌روند و در آنجا به‌خواندن قرآن می‌پردازند. سپس 
هفت‌بار از صفا به‌مروه می‌روند و در اين منت به‌خواندن دعاهای ویژه‌ای 
می‌پردازند . انجام این آئین مسخره و بیمعنی یاد آور افسانه ای‌است که 
حاکی است. هاجر در هنکام جستجوی آب باسرگردانی از نقطه‌ای بهنقطد 
دیگر » می‌رفته است . 

این اعمال روز ششم انجام می‌ کیرد و زاثرین. شب پس از اين روز را 
در مکه می گذرانند و یکبار دیگر به‌طواف خانه کعبه می‌روند . روز هفتم 
زائران به خطابه‌ای که در مسجدالحرام ایراد می‌شود . گوش می‌دهند و روز 
هشتم به‌مینا می‌روند و پس از انجام مراسم 
می‌ گذرانند . روز نهم. پس از برگزاری نماز بامداد » زاثران به کوه عرفات 


م» شب را در آنجا 


می‌روند و در آنجا به‌انجام مراسم «وقوف» که ایستاده انجام می‌گیرد ؛ 
می‌پردازند . مسلمانان عقیده دارند که آدم و حوّا , پس از اخراج از 
بهشت در این نقطه فرود آمده‌اند . در اين منطقه . زاثران به خواندن دعا 
می‌پردازند و به خطابه‌ای که مضمون توبه دارد . کرش فرا می‌دهند 
سپس . زاثران به«مردلفه» که محلی بین مینا و عرفات است؛ می‌روند و 
تماز مغرب را در آنجا برگزار می‌کنند . 

روز دهم که در تمام جهان اسلام عید اضحی نامیده می‌شود » روز 


ریشه های اسلام ۹4 


قربانی است . در بامداد روز دهم . زاثران پس از برگزاری نماز به‌مینا 
می‌روند و به‌هر یک از سه مجتّمه شیطان که در آنجا نصب شده, هفت 
سنگ پرتاب می‌کنند . مراسم سنگ‌پرانی به مجشمه‌های شیطان. «رمی 
جمره» نامیده می‌شود . در اين مراسم هر زاثری باید هر سنگ را بين 
شست و انگشت اشاره دست راست نگهدارد و از فاصله‌ای که کمتر از 
۵ فوت نباشد , آنرا به‌مجتمه‌های شیطان پرتاب کند . در هنگام پرتاب 
سنگ . زاثران باید بگویند: «به‌نام خدای متعال و به‌تیت نفرت از شیطان. 
من این سنگ را به‌او پرتاب می‌کنم.» پس از پایان مراسم سنگ پرانی 
به شیطان » زاثرین به‌قربانی کردن بزغاله و یا گوسفندی اقدام می‌کنند . 
آنگاه. زاثران خانه الله. پایان مراسم حخ را جشن گرفته . موی سر خود را 
می‌تراشند و یا بخشی از آنرا قیچی می‌کنند 

مسلمانان به‌این دلیل به‌انجام عمل خرافاتی قربانی کردن بزغاله و یا 
کوسفند می‌پردازند که شیطان قصد داشت. ابراهيم را از اجرای فرمان 
الهی در قربانی کردن فرزند محبویش اسماعیل باز دارد و چون ابراهيم زیر 
تأثیر وسوسه شیطان قرار نگرفت و در جهت اجرای فرمان الهی برآن شد 
تا فرزند محبویش اسماعیل را قربانی کند. ازاینرو خداوند دستور داد تا 
به جای قربانی کردن فرزند , یک قوج را قربانی کند . بدین قربائی 
کردن بزغاله و يا گوسفند : در هنگام اجرای مناسک حخ» یاد آور فرمان 
الهی در قربائی کردن قوج به‌جای اسماعیل می‌باشد . 

از زمان ظهور محمد و اسلام هميشه این پرسش برای تاریخ‌نویسان 
وجود داشته که چگونه اتسان بت‌شکن و خداپرستی چون محمد . حاضر 


شد . آنین خرافه‌پرستی مشرکان سرزمین عربستان را وارد اصول و موازین 


اسلام بکند ؟_بیشتر تاریخ‌نویسان به‌اين پرسش چنین پاسخ می‌دهند که 
اگر یهودیها و مسیحی‌ها از دین خود دست برمی‌داشتند و با میل و 
رغبت محمد را پیامبری می‌شناختند که قصد دارد آئین ابراهيم را در 
سرزمین عربستان آموزش دهد و کیش اسلام را پذیرا می‌شدند ؛ اورشلیم 
به عنوان قبله مسلمانان باقی می‌ماند و (سنگ صخره) که در اورشلیم وجود 
دارد یه جای کعیه تقّس خرافه پرستی پیدا می کرد 


۷.۰ اسلام و صلماتی 


هنکامی که محمد از همکامی بهودیها با آين مذهبی اختراعی‌اش نا 
آمید شد و درک کرد که بهودیها با او سر سازکاری تدارند و ویرا به عنوان 
پیامبر نخواهند شناخت » محمد با آوردن آیه‌های از ۱۳۸ سوره بقره به‌بعد » 
اظهار داشت که الله به وی الهام کرده است که قبله مسلمانان را از اورشلیم 
به‌مکه تفییر دهد . محمد در آن زمان با فراست یقین داشت که سرانجام 
مکه را تسخیر خواهد کرد و از تمام فروزه‌های تاریضی آن به‌نفع دین 
اسلام بهره خواهد گرفت. 

در سال ششم هجری. محمد کوشش کرد با پیروانش وارد مکه شود . 
ولی در انجام این هدف پیروزی به‌دست تباورد . محمد از سوی اهالی 
مدینه با مگی‌ها در «حدیبییه» که در مرز بين مگه و مدینه قرار دارد . 
دیدار کرد و پس از کفتکوهای بسیار , مسلمانان موافقت کردند به‌مدینه 
بازگردند ؛ ولی به آنها اجازه داده شد که سال بعد . برای اتجام مناسک حت 
به‌مکه وارد شوند . سال بعد (سال هفتم هجری): محمد با بسیاری از 
پیروانش به‌مکه وارد شد و با طواف اطراف خانه کعبه و بوسیدن 
حجرالاسود » بد انجام مناسک حج پرداخت . 

یکسال بعد ؛ (سال هشتم هجری). مکه به‌دست محمد کشوده شد. 
پس از کشوده‌شدن مکه. انتدا بسیاری از مسلمانان و مشرکین: بدون 
شرکت محمد به‌انجام فرائض حی پرداختند. سپس, برپایه آیه‌های ۱ و 
۸ سوره توبه , به‌اصطلاح به‌محمد از سوی الله وحی رسید که تمام 
معاهده‌هائی که بين مشرکان و مسلمائان وجود دارد . از درجه ارزش خالی 
است و هیچ فرد غیر مسلمانی نباید وارد مکه شده و یا به‌انجام مراسم 
ح بپردازد 

«زومر» در این باره می‌نویسد: 

«در سال دهیم هجری محمد برای انجام مراسم حخ وارد مه شد و 

ضریح‌های مقتس بت‌پرستی اجداد خود و سایر جزتیات روشهای خرافاتی 

بت پرستی نیاکانش را وارد اصول و موازین اسلام کرد . اعمال و رفتاری را 

که بت‌پرستان مشرک پیش از اسلام اتجام می‌دادتد . محمد آنها را به عنوان 

قرامین الهی و علوم مذهبی با تعبیرهای ناهمگون و متنقضی به آئین اسلام 


ريشه های اسلام ۱.۰ 


افزود ۲۳۰ 
اسلام در نواحی مرکزی و غربی عریستان به‌وجود آمده است . ولی 
شوربختانه . آگاهی‌های ما در باره مذهب مشرکان عرب در این نواحی پیش 
از پیدائی اسلام بسیار اندک است. با توجه به‌اینکه کتیبه‌هائی نیز در اين 
باره در دست نیست. بنایراین پژوهشکران برای آگاهی از مذهب مشرکان 
نواحی مرکزی و غربی عربستان پیش از ظهور اسلام باید به کتاب 
«ابن الکلبی» (در گذشته در سال ۸۱٩‏ هجری قمری)» زیر فرتام کتاب 
بت‌ها استناد جویند . در اين کتاب, نامهای ویژه به‌اصطلاح خدایان ذکر 
شده است. برخی از اشعار پیش از اسلام و همچنین اشاراتی که در قرآن 
رفته نیز حاکی از خدایان و بت‌های اعراب بت‌پرست پیش از اسلام 
می‌باشد . «تولدوکه» نیز در اين باره می نویسد: 

«باید در نظر داشته باشیم که محمد بسیاری از عقاید و اندیشه‌ها و 

همچنین آداب و رسوم مشرکان را به کونه کامل و یا با جزئی تغیبر وارد دین 

خود کرد . برخی از باقبمائده‌های رسوم و آداب مشرکانی که با دین واقعی 

اسلام هیچ پیوندی نداشته تا به‌امروز بوسیله اعراب محفوظ مانده است. 

این امر مسلّم است که پذیرش یک آلین مذهبی جدید . آداب و رسوم 

معتقدات پیشین را به گونه کامل تفییر نمی‌دهد و همچنین عقاید و آثبل 

گذشته همیشه با نابها و شکل‌های جدیدی با تصویب مقامات مذهبی و یا 

بدون موافقت آنها یه وجود خود ادامه می‌دهند :۲ 

این نکته نیز باید به‌مطالب بالا افزون گردد که محمد با مهارت زیاد : 
رسوم و آدایی را وارد مراسم حج کرد که در پیش به‌کونه کاملا مستقلٌ در 
نقاط مذهبی بوسیله اعراب به‌مورد اجرا در می آمد 

اجتماعات عرستان مرکزی پیش از اسلام بر محور قبیله تشکیل شده 
و هر قبیله‌ای برای خود دارای خدائی یود که آثرا در مکان معیشی قرار 
می‌دادند و حتّی چادرنشینان سرگردان به پرستش آن می‌پرداختند . خدایان 
و بت‌های مشرکان پیش از اسلام. لزوماً شکل انسان نداشتند و ممکن بود 
سنگ بزرگی به‌عنوان بت گزینش شود . کامی اوقات نیز بت‌ها و خدایان 
به‌شکل یک مجتّمه و یا اتسان بودند. اعراب مشرک پیش از اسلام تصوّر 


اس تسیا 
۱۰۲ ۳ ای 


می کردند که برخی سنگها به‌سیب خشم مسخ شبده و به‌شکل سنگ 
درآمده و ازاینرو . هنوز دارای توان الهی هستند . 

نامهای تچه‌های مروه و صفا که مسلمانان در هنکام انجام مناسک حجّ. 
هفت بار ین آنها می‌دوند : نخست یک بت سنگی بوده است. پیش از 
ظهور اسلام در اين محلّ دو بت به‌نامهای «ایساف» و «نیلا» وجود داشت 
که مشرکان معتقد بودند ۰ بت‌های یاد شدء برای آنها خوشبختی و رفاه و 
سعادت به‌وجود می‌آورند و از اینرو بين دو ته مروه و صفا می‌دویدند تا 
آن دو بت را لمس کنند و ببوسند و از برکت‌های آنها بهره بگیرند . 


سنک سیاه مقلس و هوبال 


شواهد زیادی وجود دارد که تازی‌ها در نقاط گوناگون دنیا به‌پرستش 
سنگهای سیاء می پرداخته‌اند . «کلمان» 6۳60( اهل اسکندریه در 
حدود سال ۰ نوشته است . تازی‌ها به‌پرستش سنگ می‌پرداختند که 
هدفش ستگ «دوسارس» 65تقوظ در «پترا» ۳6۳۵ بوده است ۰ «ماکسیم 
نیری‌یوس» فلاژ137 ۱۷6۵70 نیز در سده دوم میلادی توشته است: «تازی‌ها 
به خدانی که من نمی‌دانم نامش چیست ؛ ولی یک سنگ مکغب است. تعظیم 
و کرنش می‌کنند .» منظور این نویسنده از آن سنگ مکقب , حجرالاسود 
است که در سده دوم میلادی ؛ یعنی پنج سده پیش از ظهور اسلام بین 
اعراب معمول بوده و محمد آنرا وارد فرائض حخ و اصول اسلام کرده 
است ‏ .یکی دیکر از دلائل اينکه . تازی‌ها حجرالاسود را صنها سال 
پیش از ظهور اسلام می پرستیده‌اند . آنست که ایرانی‌های باستان گفته‌اند : 
«مهاباد » و جانشبنانش حجرالاسود واقع در کعبه را که تازی‌ها آنرا خدای 
حاصلخیزی می‌دانستند با سایر آثار خرافاتی در آنجا ترک کردند . 

در مجاورت شهر مکه سنکهای مقس دیگری وجود دارد که 
تازی‌های پیش از اسلام آنها را می‌پرستبدند . اگرچه این سنکها نیز 
اسروز تا حدود کمی بوسیله مسلمانان دارای ارزشر مذهبی و اسلامی 
هستند . ولی در اصل تقتس آنها به‌سبب پیوند یا افراد مقس دیگری 


ريشه های اسلام 


بوده است ۱۰ 

سنگ سیاه خانه کعبه که امروز مورد پرستش مسلمانان قرار دارد . 
ظاهراً یکی از شهاب‌هائی بوده که از فضا به‌زمین فرو افتاده است ۰ ولی؛ 
یب پرستشن این سنک بوسیلة مسلمانان آنست که آنها عقیده دارند , اين 

را چبرنبل فرشته به‌اسماعیل داده است تا وی بوسیله آن خانه کعبه 

را بنا نهد . «مارگولیوت» «اللاهنا0ع:ع/۱ در باره بی‌پایکی این عقیده 
می‌نویسد: «در سده چهارم هجری قرامطه اين سنگ را از کعبه جدا کردند 
و آثرا با خود بردند و سالها بعد آنرا مسترد داشتند . بنابراین» می‌توان 
در باره اصالت این سنک تردید کرد . زیرا . معلوم نیست سنگی را که 
قرامطه پس از سالها به کعبه برگرداندند ؛ همان سنکی باشد که از پیش آیرا 
از خانه کعبه با خود برده بودند .»۲ 

«هوبال» بتی بود که روی چاه خشک و بی‌آبی در داخل کعبه کار 
گناشته بودند و اعراب نذریهای خود را درون آن چاه می‌ریختند . بسیار 
محتمل است که بت «هوبال» به شکل انسان ساخته شده بوده است. چون 
بت «هوبال» را نزدیک حجرالاسود مستقرز کرده بودند ؛ ازاینرو ممکن است 
بین این دو بت پیوندی وجود داشته است . «ولهوسن» معتقد است که بت 
«هویال» در اصل همان حجرالاسود بوده است. این نویسنده عقیده دارد 
که خداوند در قرآن اریاب کعبه و نیز ارباب مکه نامیده شده است . محمد 
به‌شتت مخالف تکریم و پرستش بت‌های سه گانه لات, منات و عزی که 
مشرکان آنها را «ینات‌الله» و یا دختران الله می‌نامیدند . بود : ولی با 
پرستش بت الله مخالفت نداشت نکامی که احالی مگه در جنگ اد . 
محمد را در نزدیک مدینه شکست دادند . رهبر آنها فریاد برآورد : «آفرین 
بر هویال .» 

پیش از ظهور اسلام. طواف مکانهای مقس بین تازی‌ها بسیار معمول 
بود . تازی‌ها در هنگام زیارت بت‌های مقکس . بکّات آنها را طواف 
می کردند و می‌پوسیدند ۰ «ویلیام مویر» . عذد۸۵ «تل۷ _ معتقد است که 
احتمال دارد , طواف هفتکانه خانه کعبه . نشانه حرکت دورانی کرات آسمانی 
بوده باشد "" ولی ۰ «زومر» ابراز عقیده کرده است که طواف هفتکانه خانه 


۱.۶ اسلام و مسلمانی 


کعیه . سه مرتبه با شتاب و چهار مرتبه به کون آهسته . تقلیدی از حرکات 
ارات داخلی: و خارجی بوده است ۱۳۶ 

تردید نیست که تازی‌ها در زمانهای بعد , به پرستش خورشید و سایر 
سیّارات هفتگانه آسمانی پرداخته‌اند؟" به‌نظر می‌رسد که «پلیدس» 
علاط (دختران هفتکاه اطلس ۰ پهلوانی که بر پایه اقسانه‌های یونانی , 
آسمانها را بر روی دستها و سر خود نگه می‌داشت) و سبب ریزش یاران 
می‌شد , بوسیله اعراب پرستش می‌شده است. اعراب به‌زهره نیز به عنوان 
یک خدای بزرگ احترام می گذاشتند و آنرا «العری» می‌نامیدند 

ما از نامهانی که امروز بین تازیها معمول است. در می‌يابیم که تازیهای 
پیش از اسلام. خورشید (شمس؛ را نیز می‌پرستیدند . شمس, خدای 
چندین طایفه عرب بود که برای آن بتی ساخته بودند و آنرا ستایش 
می کردند .. «استوک هورکرونجخ» 1۷۵/۵۲00۵6 50۷۵1 عقیده دارد که در 
انجام مراسم «وقوف» در حخ که در پیش به‌شرح آن پرداختيم . وجود 
خدای خورشید مورد توجّه بوده است 

برخی اوقات . تازی‌ها برای بت لات. اهمیت آسمانی قائل بودند 
احتمال دارد که تازی‌ها بت «ضریح» را خورشید تصوّر می کردهاند . 
مسلمانان مراسم دویدن بین عرفات و مزدلفه و مزدلفه و مینا را پس از 
غروب آفتاب و پیش از شکوفیدن خورشبد انجام می‌دادند . این رسم را 
محمد خود برای برگزاری مراسم حخ به‌وجود آورد تا بين رسوم و آداب 
تازی‌های بت‌پرست پیش از اسلام که گرات آسمانی را می‌پرستیدند و 
مسلمانان تفاوتی وجود داشته باشد . ما. در اين باره بعدها شرح کافی 
خواهيم داد . پرستش ماه نیز بين تازی‌ها پیش از اسلام معمول بوده و 
دلیل آن نامهانی است که هم اکنون بين تازی‌ها معمول است - مانتد ملال , 
قمر و غیره. 

«هوتسما»۲۳ 2دالا130 _نوشته است. مراسم سنگ‌اندازی که در اصل 
در مینا انجام می گرفت ۰ به‌هدف دیر خورشید پرتاب می‌شد . این رسم 
معمولا بوسیله تازی‌ها در آخر تابستان انجام میگرفت و تازی‌ها یا اتجام 


مراسم سنگ پرانی معتقد بودند که دیو خورشید را که سبب حرارت سوزان 


ریته حای اسلام ۵ 


تایستان شده. از بين می‌بردند و در مزدلقه به پرستش خورشید معتدل و 
خدای رعد و باران که حاصلخیزی و باردهی به‌دنبال می‌آورد : 
می‌پرداختند . 

مزدلفه. مکانی بود که در آنجا آتش مورد پرستش قرار می گرفت ‏ 
تاریخ‌نویسان عرب از اين تّه به عنوان نه آتش مقس نام می‌برند . خدای 
مزدلفه «کوزه» نامیده می‌شد که در واقع خدای رعد و باران بود . 
به گونه‌ای که «ون سینگ» ‏ 06ا6ع/۱ گفته است: «اتشی بر روی تبّه 
مقلسی که آنرا کوزه نیز می‌نامبدند ؛ برافروخته می‌شد . در انجام این 
مراسم توقفی به‌وجود میآید که بسیار شبیه مراسم «وقوف» در انجام 
مراسم حخ فعلی است. می‌توان گفت. اينهمه سروصدا و فریادی که 
تازی‌ها در هنکام انجام مراسم به‌راه می‌انداختند , برای آن بود که رعد و 
باران را برای کارآئی فرا بخوانند ۲۷ 

«فریزر» ۲تد[ در کتاب 80۵0 «0/00) در باره رسوم و تشریفات 
سنگ اندازی به‌مجشمه شیطان ۰ شرح دیکری دارد . او می‌نویسد: 

«برخی اوقات هدف سنگ‌اندازی حاجیان. دور کردن روج خبیث از خود 
می‌باشد ؛ بعضی اوقات این روش به‌منظور دفع شیطان انجام می‌ کیرد و کاهی اوقات 
نیز هدف سنگ‌اندازی آنست که حاجی با انجام اين رسم به‌نیکی‌ها دست یاید . 
ولی ب‌هرروی. تاریخچه پیداییش اینن رسیم خناکی است که ایین 
روش تبها به‌منظور دور کردن ش و یطان انجام می‌شده.۰. و امروز در انجام مراسم 
حخ در مگه... حاجیان با پرتاب سنگ به‌مجشمه شیطان. کوشش می‌کنند ۰ شر و 
تاپاکی را از خود بزدایند ۳۹:۰ 

بر پایه نوشتارهای «جوین بال» اامططرلال_انجام مناسک ح در 


از . به وجود آوردن روینادهای معجزه آسا بوده است . «جوین 
بال ء» در اين باره می‌نویسد: 

در و وا ی ارو 
باران و آفتاب فراوان, برکت ؛ سعادت و وجود چارپایان و غله و کندم زیاد 
بوده باشد . در زمالهای پیشین . در عرفات و مزدلفه آتش روشن می کردند 
تا شاید خورشید را وادار کنند تا در سال تو برایشان تابش کافی داشته 


باشد . همچنین , در هنگام انجام مناسک حج. روی زمین آب می‌ریختند تا 


۱۰۹ 

از ایجاد خشکسالی جلوکیری به‌عمل آورند . شاید هم هدف سنگاندازی 

در میتا تشانه آن بوده است که اقراد مشرک و بت‌پرست بدوی بدینوسیل 

می‌خواسته‌اند . کناهان سال گذشته را از درون خود به خارج پرتاب کنتد و 

خود را از مجازات و رویرو شدن با رویدادهای ناگوار یه‌مناسبت کناهانشان 

برکتار نگهدارند ۲۳٩‏ 

بهمین ترتیب . دویدن بین عرفات و مزدلفه و برعکس. ممکن است 
برای ایجاد رويدادهاي معجزه آور انجام می‌گرفته است. جشنی نیز که 
تازی‌های مشرک و بت پرست در پایان انجام مناسک حخ برپای می کردند : 
شاید دلیل آن بود که آنها می‌خواستند در پایان سال از فراوانی نعمت 
بهره‌ور شوند ۰ همچنین دلیل پرهیزکاری‌های زاثران کعبه در هنکام انجام 
مناسک حج این بود که در نتیجه انجام این مراسم برای زاثران خانه اللد. 
نیروهای معجزه آور به وجود بیاوزند 


خانه کعبه 


تازی‌های مشرک و بت‌پرست عادت داشتند , بت‌های خود را در پهنه 
مقتسی که بوسیله سنگ محصور شده بود ۰ قرار می‌دادند . این پهنه 
مقس معمولا مکائی بود که تمام موجودات زنده می‌توانستند به آن پناهنده 
و در آنجا پناه امن بگیرند . داخل این پهنه مقس نیز پیوسته چامی 
وجود داشته است. ما نمی‌دانيم که خانه کعبه در آغاز در چه زمانی 
ساخته شده است» ولی بدون تردید می‌توان کفت که گزینش محل خاله 
چاه زمزم در آنجا بوده و کاررانهائی که به مقصد یمن 
و سوریّه از مکه گذر می‌کردند . از آب آن چاه استفاده می‌برده‌اند 

افرادی که از چاه زمزم استفاده می کردند ۰ به آن تکریم و تعظیم 
می‌کردند و هدایا و قربانی‌هاتی به آن فراداشت می‌نمودند . درون خانه 
کعبه نیز چاه خشکی وجود داشت که مشرکین و بت‌پرستان. هدیه‌هائی 
به ان تقدیم می‌داشتند . زاثرانی که برای ادای | 
می‌شدند » سر خود را در پهنه بقتس خاله کعبه می‌تراشیدند . امروز ما 


کمید » به‌ سیب وجود 


رام به‌بت‌ها وارد کعبه 


می‌بينيم که تمام این اعمال و رفتار در آداب و مراسم حج در اسلام وارد 


ریثه هاي اسلام ۱۰۷ 


شده است . 

نویسندگان اسلامی باور دارند که خأنه کعبه. در حدود دو هزار سال 
پیش از آفرینش جهان در بهشت ساخته شده و هنوز هم مدل آن در 
بهشت وجود دارد . آدم با دستهای خود . خانه کعبه را در روی زمین ینا 
نهاد . ولی طوفان نوح آنرا از بين برد . سپس به‌ابراهيم فرمان داده شد . 
تا آنرا دوباره‌سازی کند و او این کار را با کمک اسماعیل به‌انجام رسانید . 
هنکامی که اسماعبل در پی پینا کردن سنکی بود تا گوشه خانه کعبه را 
یوسیله آن مشخص کند . جبرئیل فرشته را مشاهده کرد که حجرالاسود را 
برای این هدف در اختبار او گذاشت . رنگ حجرالاسود ۰ در آغاز از شیر 
نیز سفیدتر بود . ولی کناهان افرادی که آنرا لمس می کردند ۰ سبب شد 
که رنکش به‌سیاهی تبدیل شود . بدیهی است که تاریخچه افسانه‌ای 
یاد شده از افسانه‌های کلیمی‌ها در باره اورشلیم زمیتی و اورشلیم آسمانی 
برداشت شده است 

«مویر» و «توری» می‌نویسند که حتّی پیش از ظهور محمد نیز 
تازی‌های مشرک و بت پرست معتقد بودند که ساختمان خانه کعبه بوسیله 
ابراهیم پنا شده است : ولی «اسنوک هورکرونج» و «الویز اسپرنکر» درهل۸ 
۲ باور دارند که ایجاد ساختمان کعبه بوسیله ابراهیم » اختراع خود 
محمد می‌باشد و او این کار را بدینمنظور انجام داد تا اسلام را از 
موسویت جدا و مستقل سازد . «اسپرنگر» در اين باره می‌نویسد: «با 
اختراع این دروغ... محمد دین را از فلسفه جدا کرد و آنچه را که فرد 
بشر بدان نیاز دارد با دروغهای خود به‌وی دهش کرد ۰ این نیازها عبارت 
بودند از: ملیّت » آداب و مراسم ویژه. خاطرات تاریخی . اسرار و رموز 
آسمالنها . اطمینان به‌ورود به‌بهشت . و با اين اقدام. محمد هم وجدان خود 
و هم شرف و وجدان دیگران را فریب داد :۲ 


اللسسسه 


واژه «الله» نیز در زمان پیش از ظهور محمد و اسلام بين تأزیهای مشرک و 


۱۰۸ شلام و صسلمانی 
بت پرست وجود داشته و اسلام وجود اين واژه را مدیون تازیهای مشرک و 
بت‌پرست می‌باشد . ما شواهدی در دست داریم که اعراب شمالی و نیز 
ساکنان شاهزادءنشین قدیمی عربی در مشرق و جنوب شرقی فلسطین واژه 
«الله» را در ساختار نامهای خود به کار می گرفتدد . برخی از خدایان 
تازیها نیز نام «الله» داشتند و تازیهای دوره‌های بعد نیز از واژه «الله» 
برای نامهای خود بهره‌برداری می کردند ۰ «ولهوسن» نیز می‌نویسد که 
نوشتارهای پیش از ظهور محمد و اسلام حاکی است که «الله» یکی از 
بت‌های بزرک آن زمان بوده است . درونمایه خود کتاب قرآن نیز شهادت 


می‌دهد که «اللد» آفریننده باران. جهان و غیره بوده است. در آن زسان 
یکانه جرم و کناه ساکنان مکه آن بوده است که خدانی بغیر از بت «الله» 
را مورد پرستش قرار دهند . زیرا بت «الله» بزرگترین خدای آن زمان بوده 
است . . «نولدوکه» می‌نویسد . به‌هر روی این نکته دارای اهمیّت بسیار 
می‌باشد که محمدین عبدالله نیازی ندید که خدائی بغیر از بت الله به وجود 
بیاورد و همان بت الله را به‌عنوان خدای اسلام به‌پیروانش شناختگری 
کرد . تتها کاری که محمد در باره «الله» کرد ۰ آن بود که اين بت را از 
مشرکان و بت‌پرستان گرفت و به آن یک نوع نقتس رتانی و الهی دهش 
کرد و آنرا خدای مسلمانان شمرد ... اکر محمد از زمان نوجوانی با نام 
«الله» به‌عنوان خدای بزرگ و متعال بویژه در مکه آشنا نشده و خو نگرفته 
بود ۰ بسیار جای تردید است که او بر آن می‌شد که دین یکتا پرستی برای 
تازیان به‌ارمغان 

اسلام. اصول و آداب و رسوم خود را از تازیهای مشرک و بت‌پرست 
برداشت نمود ویا بهتر است بگونيم ۰ آنها را برای مسلمانان تگهداری کرد . 
این اصول و عادات و رسوم عبارت بودند از: چندزنی» بردگی. طلاق 
فوری و قوانین و مقرّرات اجتماعی از جمله ختنه و غسل. «ون سینک»» 
«نولدوکه» و «کلدزیهر» همه نفوذ خرافات و ارواج خبیثه را در رسوم و 
آداب نماز شرح داده‌اند"" برای مثال, این نویسندگان باور دارند که 
تشریفات برگزاری تمازهای پنجگانه ۰ بویژه هدف آداب و رسوم وضو گرفتن 
انست که مومن نمازگزار خود را از وجود ارواح خبيثه نجات دهد , نه 


آورد 


ریشه های اسلام ۱.4۹ 


اينکه در نظافت واقعی بدنش اقدامی به‌عمل آورد ۰ از درونمایه بسیاری از 
حوادث اسلامی برمی‌آید که محمد بسیاری از رسوم و آداب خرافی را که 
در زمان جوانی از مشرکان و بت پرستان عربستان آموخته بود ۰ در اصول و 
موازین اسلامی وارد و جاودان نمود . یکی از حدیث‌های اسلامی حاکی 
است که محمد کفته است «هنکامی که کسی از شما از خواب بیدار 
می‌شود » باید سه‌مرتبه بینی‌اش را خالی کند ۰ زیرا شب هتکام شیطان در 
سوراخ بینی انسان بیتوته می‌کند .» در مورد دیگری محمد مشاهده کرد 
که یکی از پیروانش وضو کرفته : ولی نقطه خشکی روی پایش وجود 
دارد . محمد به‌این شخص دستور داد . وضویش را تجدید کند و در اين 
باره اظهار داشت: «هنگامی که یک مسلمان بنده خدا وضو می‌گیرد ۰ آبی 
که روی صورتش می‌ریزد , تمام گناهانش را پاک می‌کند . و زمالی که او 
هنگام وضو گرفتن. دستهایش را می‌شوید , هر کناهی که با دستهایش 
مرتکب شد. پاک خواهد شد. و هنگامی که مسلمانی در هنگام وضو 
گرفتن . پاهایش را می‌شوید . تمام کناهانی که پاهایش مرتکب شده بوسیله 
آب و یا آخرین قطره آب پاک خواهد شد و وجودش یکی از گناه وارسته 
خواهد شد.» «گلدزیهر» در این باره نوشته است. بر پایه اصول و 
باورهای ادیان سامی. آب وجود شیاطین را از ببن می‌برد . هنگامی که 
محمد کفشهای سندل به‌پای دا تنها با کشیدن دستهایش روی سطوح 
خارجی کفش. پاهایش را می‌شست و تمیز می کرد 

احادیث و سنن اسلامی حاکی است که فرد مسلمان باید سر خود » 


پویژه قسمت عقب جمجمه‌اش را بپوشاند . «ون‌سینک» معتقد است. دلیل 
پوشش سر آنست که از ورود ارواح خبیثه به‌بدن پیشگیری شود ۰ بسیاری 
از اعمال و رفتار مسلمانان. مانند فریادهای مودّن. بلند کردن دستها و 


غیره؛ برای آست که ارواح خبيثه از بدن زدوده شوند . 


زرنست 


نفوذ دین زرتشت بر ادیان و مذاهب جهان - که برخی اوقات «پارسیسم» 


۱۹۰ اسلام و مسلمانی 


نامیده می‌شود - بوسیله برخی دانشمننان تأیید ولی کروهی دیکر آثرا 
مورد تردید قرار داده‌اتد . «ویدنگرن» 1۷00009760 در اين باره با قاطعیت 
کامل می‌نویسد: 


«بدون تردید ۰ ادیان ایرانی‌ها در گسترش تمذن و فرهنک آنها و نیز ادیانی 

که در غرب به‌وجود آمد ؛ بویزه در ادیان و مذاهب کلیمی‌های تبعیدی. 

ادیان و مذاهبی یونانی مانند مبتراتیسم . معتقدات و باورهای مذهبی دوره‌های 

پیش و بلافاصله پس از ظهور مسیح و اسلام» تأثیر فراوانی داشته است 

دین زرتشت , همچنین در مذهب شیعه کری که «زمهمترین مذاهب سده‌های 

میانه بوده و نیز افکار و عقاید سربوط به غایت شناسی بسبار نفوذ داشته 

۳۵ 

«ویدنگرن» در کتاب (۱965) ۳۵[ «0۷6:یون۸۵ 6( نفرذ اصول ر 
عقاید زرنشت را در تورات در هنکام تبعید کلیمی‌ها به‌بابل بخوبی نشان 
داده است . «مورتون اسمیت» 87016 ۸0:10 شاید نخستین کسی است 
که به شرح شباهت‌های بدون چون و چرا بین اشعیاء ر سرودهای زرتشت که 
گاتها نام گرفته : بویژه کاتهای ۵ ۳ : 4؛ پرداخته است . «اسمیت» ثابت 
کرده است که عقبده به‌اينکه خداوند به آفرینش نور و تاریکی پرداخته در 
هر دوی بنمایه‌های یاد شده رجود دارد ۰ «جان هینلز» 5ا۱::۳۵! 10۸7 نیز 
در باره تفوذ اصول عقاید زرتشت در انجیل به‌شرح وتوصیف پرداخته ثابت 
کرده است که نفوذ اصول زرتشت در انجیل بوسیله تماس بین کلیمی‌ها و 
اشکانی‌ها در سده دوم پیش از میلاد و مبانه‌های سده اول پیش از میلاد 
به‌وجود آمده است !۲۳ 
تردید نیست که دین ایرانی‌ها به کونه مستقیم بر اسلام اثر کذاشته. 


تقیم اثر 


ولی ادیان موسویّت و مسیحیّت در أسلام به گونه بوده 
است. برای اثبات این امر بی‌مناسبت نیست, به شرح شباهت‌های بين 
اصول ادیان موسویّت و زرتشت بپردازيم 


که با تیروی بدون انتهای خود 


اهورمزدا خدای بزرگ و تواتمند ا 
پوسیله فرشتکان بر جهان هستی فرمانروائی می کند و تیروی ویژه خود 
را بوسیله «سپنتا مینو» به‌مورد اجرا می‌گذارد ۰ با «بهوه» شباعت کامل 


ریخه های لام ۱۰۱ 


دارد ۰ ولی ؛ توان اهورمزد! در برابر اهریمن که ماتند شیطان در پایان 
عمر جهان باید نابود شود . قرار می‌گیرد ۰.. در ایتجا» یعضی در 
رویدادهای پایان عمر جهان . بین اصول عقاید زرنشت و موسویّت 
شباهت‌های بسیار آشکار وجود دارد . این شباهت‌ها عبارتند از: 
دوباره آفرینش جهان پس از نابودی . ظهور نجات‌دهنده جهان و بشر و 
فرمانروانی کامل او بر جهان. دوباره زنده شدن مردکان و زتدگی 
جاوداتی . در هر دوی این دین‌ها پیامبران بوسیله خدا مورد وحی قرار 


می کیرند .۰ در دین زرتشت . اهور مزدا در کوه مقس به زرتشت وحی 
می‌فرستد و در موسویّت ۰ بهوه به‌موسی در کوه سینا وحی می کند 

اصول و قواعد نظافت در دین زرتشت که در وندیداد شرح داده شده. 
بویژه اعمالی که برای پاكيزگی پس از تماس با مرده و اشیاء ناپاک باید 
انجام بکیرد ۰ به‌همان شکل در اصول «لاوی» توصیف شده است ۰.۰ 
آفرینش جهان در شش روز که در بخش تکوین کتاب تورات آمده . 
شبیه همان شش مرحله آفرینش در نوشتارهای مقذس زرتشتی‌ها 
می‌باشد . در هر دو دین» نسل بشر از یک زوج السان نر و ماذه 
به‌وجود آمده است ۰ «مشیا» و «مشیا» که در واژه‌های ایرانی برای 
مرد و زن به‌ کار می‌رفته . همان آدم (مرد ) و جوا (زن) در تورات 
مي‌باشد . در تورات طوفائی تمام موجودات روی زمین را بفیر از یک 
جفت نر و ماذه پرهیزکار از هر موجودی نابود می‌کند و در اوستا» 
زمستان سختی بغیر از بخش «ورا» همه زمین را از موجودات زند» 
خالی می‌کند . در هر دو مورد و در هر دو دین؛ دنیا دوباره بوسیله 
بهترین وج باقی‌مانده از هر موجودی دارای موجودات زنده می‌شود و 
به‌سه بخش تقسیم می گرده ۰ در توشتارهای ایرانی . سه پسر «ییما» 
به‌نامهای «ترائتائونا .۰ «آیرا» و «سیریما» جالشین پدر می‌شوند و در 
افسانه‌های سامی‌ها نیز «شم.» «هام» و «یاف» جالشین پدر 
می گردند . بنابر این » بدون تردید می توا 
افکار و باورهائی که با فرشتگان و ارواح پیوند دارد و شاید هم عقاید 


ان گفت که دين موسی , در باره 


و اصول مربوط به‌معاد (بازکشت ») به‌شنت زیر نقوذ دین زرتشت قرار 
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گرفته است ۱۳۸ 


تخستین اسلام شناس مشهوری که در باره نفوذ زرتشت در اسلام 


۱ اسلام و مسلمانی 


پژوهش کرده. و من در اين نوشتار از فرایند پژوهشهای او بهره خواهم 
کرفت » « گلدزیهر» میباشد ۲ 

پیروزی مسلمانان بر ارتش ساسانیان در جنگ قادسیّه در سال 1۳٩‏ 
میلادی , آغاز نخستین تماس مستقیم بين دو ملت تازی و ایرانی می‌باشد 
این تماس سبب شد که فرهنگ عالی و تابان ایرانیها . اعراب و اسلام را 
زیر تأثیر و نفوذ قرار دهد . بهمین دلیل» ایرانیهانی که به‌اسلام گرویدند . 
ارزشهای جدیدی وارد اسلام کردند که این دین در نهاد از آن بهره‌ای 
نداشت . 

هنگامی که خلافت دودمان بنی‌امیّه فروپاشید ۰ خلفای عبّاسی یک 
سیستم مذهبی اسلامی به‌وجود آوردتد که معتقدات سیاسی - مذهبی 
ایرانیان در آن نقش بسزائی داشت. باید افزود که خلفای عبّاسی به‌دنبال 
انقلاب ابو مسلم خراسانی که به‌راستی یک جنبش ایرانی بود , به خلافت 
رسیدند. خلفای عباسی در ایران. بسیاری از روش‌ها و سنت‌های 
پادشاهان ساسانی را پذیرش کردند و مانند پادشاهان ساسانی, خود را 
پادشاه نامیدند و در واقع خلافت آنها پیوندی بین نهاد خلافت مذهبی خلفا 
و سازمان پادشاهی ساسائیان بود . سازمان پادشاهی خلفای عبّاسی به‌راستی 
یک نهاد دولتی مذهبی بود و آنها مانند پادشاهان ساسانی که پادشاهی خود 
را ناشی از حکومت الهی می‌دانستند . خلفای عباسی نیز خود را فرماندار 
حکومت مذهبی الهی به‌شمار می آوردند . بدین ترتیب. در زمان خلافت 
خلفای عباسی , نه تنها حکومت و مذهب به‌یکدیکر نزدیک بودند بلکه 
بين نها یک پیوند کامل وجود داشت: به گونه‌ای که می‌توان گفت . حکوست 
و سذهب در یکدیکر ادغام شده بودند و بتابراین حکومت مذهبی, 
حکومت مردم نامیده می‌شد 

خواندن قرآن با صدای بلند که بين مسلمانان مرسوم است» روشی است 


که از زرتشتیان ایرانی برداشت شده. زیرا زرتشتیان وندیداد را با صدای 
بلشدمی خوانند . هم در دین زرتشت و هم در دین اسلام» خواندن متون 
کتاب مقتّس مذهبی با صدای بلند برای زدودن کناهانی که انسان روی 


زمین مرتکب می‌شود و نیز رستگاری روان لازم شمرده شده است . پس از 


ریشه های اسلام ۳ 


درگذشت یکی از افراد خانواده. هم مسلمانان و هم زرتشتیان . برای مت 
چند روز با صدای بلند به‌خواندن متون کتاب مقتس خود می پردازند . 


متن آیه ۶۷ سوره انبیاءه که حاکی است. در روز قیامت کردار و منش 
خوب و بد انسان در زندگی بوسیله ترازو اندازه گیری و حساب خواهد شد , 


نیز از ایرانی‌ها برداشت شده انست.. برای مثال* مشهور انست که پیامبر 


گفته است: «کسی که برای مرده‌ای که در تابوت قرار دارد . نماز بخواند 
یک قیراط ثواب می‌کند . ولی کسی که در تمام مراسم دفن مرده تا زمانی 
که وی در گور گذاشته می‌شود , شرکت کند ‏ دو قیراط ثواب می کند . 
آنچنان ثوابی که وزنش به‌اندازه کوه 0۵ خواهد بود .» ثواب و ارزش 
نماز جماعت » ۲۵ مرتبه بیش از نماز خواندن انفرادی است 

برپایه آنچه که مفشران مسلمان در باره روز 


فرشته برای اندازه گیری کردار و منش خوب و بد افراد . ترازوئی در دست 
دارد که یک کیّه آن روی بهشت و که دیکر روی دوزخ آویزان است . در 
«پارسیسم» نیز به‌همان ترتیب در باره روز قيامت آمده است که روی پلی 
که بیین بهشت و دوزخ قرار دارد ۰ دو فرشته ایستاده و کردار و منش 
افرادی را که از پل می گذرند . اندازه گیری می کنند . یکی از فرشتگانی 
که رساننده مهر الهی به‌افراد می‌باشد . ترازوئی در دست دارد که رفتار و 
کردار تمام افراد را يا آن وزن می‌کند . هرگاه وزن کردار نیکوی افراد بشر 
بیشتر از وزن رفتار نکوهیده آنها باشده اجازه خواهند یافت وارد بهشت 
۳ 
را به‌دوزخ پرتاب خواهد کرد . سایر قواعد و اصولی که در اسلام برای 
ارزشیابی کردار و رفتار افراد بشر ذکر شده. از مذاهب بدعتگزار دین 
مسیح گرفته شده که ما در باره آنها سخن خواهيم گفت . 
نمازهای پنجکانه مسلمانان در ۲۶ ساعت نیز از ایرانی‌ها گرفته شده 
است . محمد . در آغاز برای مسلمانان تنها دو مرتبه نماز در شبانه‌روز مقزر 


شوند » در غیر اینصورت فرشته دیگری که اجرا کننده عدل خداست 


کرد . سپس. به کونه‌ای که در قرآن آمده؛ نماز صبح را بدانها افزود و 
مقر کرد که مسلمانان سه مرتیه (صبح. ظهر و شب؛ تماز بگذارند تا با 


نمازهای «شاخاریت.» «مینکاه» و «اربیت» کلیمی‌ها برابر شود . آنگاه» 


۶ اسلام و صسلمانی 


هنکامی که محمد متوجّه شد که ایرانی‌ها برپایه اصول دین زرتشت . پنج 
مرتبه در شبانه‌روز تماز می گذارند ۰ برای اينکه دین اختراعی‌اش اسلام از 
دیین زرتشت عقب نماند. اصول خرده‌اوستا را در باره شمار دفصات 
نمازگزاری در شبانه روز به کونه کامل از ایرانیها تقلید کرد و مقرّر نمود ؛ 
مسلمانان پنج مرتبه (گاه) در شبانه‌روز به‌درگاه خدا نماز بگذارند 

گذشته از تأثیر اصول و عقاید ایرانی‌ها از راه موسویّت و مسیحیت در 
اسلام » فرهد ایران در عریستان پیش از ۱ لام نیز اثر کسترده داشته 
است. بدین شرح که بازرکانان مکه به کونه دائم با فرهنگ ایران در تماس 
بودند و نیز چندین نفر از شعرای عرب به‌ناحیه «الحیره» در فرات که 
جزء سیستم پادشاهی عربستان بوده و برای منتها زیر نفوذ ایرانی‌ها قرار 
داشته . مسافرت کرده‌اند . به گونه‌ای که «جقری» نوشته است ؛ «الحیره» 
در بين مناطق عرب. مرکر نفوذ ایران و ايرانی‌ها بوده" و شعرائی مانند 
«العشاء» اشعاری سروده‌اند که پر از واژه‌های فارسی بوده است . شمار 
بسیاری از واژء‌های فارسی نیز از اوستا . پهلوی و غیره وارد زبان عربی 
شده است. مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهد ۰ حتّی اعراب مشرکی که 
در مناطق عرب‌نشین ساکن بوده . به کیش زرتشت در آمده‌اند . نفوذ فرهنگ 
ایران همچنین در عربستان جنوبی که مأموران ایرانی از سوی بادشاهان 
هخامنشی بر آنجا فرمان می‌رانده‌اند . دیده شده است. بالا تر از همه در 
قرآن آیاتی وجود دارد که زرتشتی‌ها را «مجوس» می‌نامد و آها را در 
ردیف کلیمی‌ها , ستاره‌پرستان و مسیحیان و اهل ایمان قرار می‌دهد (آیه 
۷ سوره حج). «ابن‌هشام» شرح حال نویس محمد می‌نویسد . شخصی 
به‌نام «ندرین حارث» که برای ساکنان مکه داستانهای رستم و اسفندیار و 
پادشاهان ایران را تعریف می کرد و هميشه به خود فخر و افتخار می‌ورزید 
که داستانهایش از افسانه‌های محمد بمراتب جالب‌تر است . «توری» 
می‌نویسد , سختان «ندرین حارث» سبب شد که از پیروان محمد کاسته 
شود و ازاینرو هنکامی که «ندرین حارث» در جنگ بدر دستگیر شد. 
محمد دستور کشتن او را صادر کرد و بدینوسیله از وی انتقام کشین" 
«ابن هشام.» همچنین می‌نویسد که بین نزدیکان محمد یک ایرانی وجود 


ویثه های اسلام 5 


داشت به‌نام «سلمان» که شاید اصول و آئین دین نیاکانش را به‌ محمد 
آموزش داده باشد . 

محمد با اين عقیده که خداوند دنیا را در شش روز آفرید و چون پس 
از آفرینش جهان خسته شد . به استراحت پرداخت مخالف بود . محمد . 
مخالفت با این عقیده را ممکن است از زرتشتی‌ها آموخته باشد . زیرا 


زرتشتی‌ها نیز این تلوری نابخردانه را بی‌پایه می‌دانستند و به آن عفیده 
نداشتند . عقیده محمد در باره روز «شنبه» نیز مانند زرتشتی‌ها بود , نه 
کلیمی‌ها. زیرا . کلیمی‌ها روز «شنبه» را روز استراحت می‌دانند ۰ ولی 
مسلمانان و محمد , روز «جمعه» را روز گرد هم آنی و شادی مذهبی 
به‌شمار میآورند و در آئین زرتشت نیز همین روش در باره روژ «جمعه» 
به کار می رود . 

بر پایه احادیث معتبر اسلامی. محمد بوسیله حیوان سفیدی که «یراق» 
نامیده می‌شد و دارای دو بال و اندازه‌اش بين الاغ و قاطر بود ؛ به آسمان 
مسافرت کرد و در آنجا با جبرئیل فرشته , موسی : ابراهیم و غیره دیدار 
نمود . کفته شده است که «براق» شبیه «کریفون» آسوری‌ها (حیوانی که 


نیمی شیر و نیمی باز بوده)۰ می‌نموده است . «بلوشت» 9۱00061 ۰ باور 
دارد که تثوری «براق» و جزئیات معراج محمد به آسمان به کونه کامل از 
ایرانی‌ها گرفته شده است:۲۳ 
جبرئیل فرشته مرا سوار رای کرد و به آسمان اول (پائین‌ترین آسمان) 
برد . د روازه‌بان آسمان فریاد بر آورد . «توکی هستی ؟» جبرثبل پاسخ داد: 
«من جبرنیل هستم .» دروازه‌بان پرسش کرد : «چه کسي همراه توست ؟» 
جیرنیل پاسخ داد: «محمد .»_درواژ‌یان پرسش کرد: «آیا ار به آسمان 
احضار شده است؟» جبرئیل پلسخ داد: «البته .» دروازه‌بان گفت: «از 
آمدن او به آسمان اول خوشحاليم و به‌او خوش آمد می‌کونيم .» آنگاه 
دروازه‌بان , در آسمان اول را کشود . هنگامی که من وارد آسمان اول شدم» 
جبرئیل آدم را به‌من نشان داد و اظهار داشت: «اين پدر تو آدم است؛ 
به‌وی سلام کن .» پس از اينکه بین من و آدم سلام داد وستد شد . آدم 
به‌من گفت: «تو پیامیر عالیقدر به آسمان خوش آمدی.» سپس جبرثیل 


مرا یمآسمان دزم برد و در آتجا من یخی و عیسی را دیدار کردم در 


۱۹۹ اسلام و صلمانی 


آسمان سوم یوسف ؛ در آسمان چهارم» ادریس ؛ در آسمان پنجم» هارون: و 
در آسمان ششم. موسی را دیدار کردم پس از اينکه موسی سلام مرا 
پاسخ داد . شروع به گریستن کرد . هنگامی که من سبب گریه کردنش را 
پرسیش کردم؛ موسی پاسخ داد: «دلیل گریه من آنست که پیروان تو بیشتر 
از پیروان من وارد بهشت می‌شوند .» آنگاء ما به آسمان هفتم بالا رفتیم 
در آنجا چبرنیل » ابراهیم را به‌من نشان داد و اظهار داشت: «اين ابراهیم. 
پدر توست .» من به‌ابراهیم سلام کفتم و او به‌من پاسخ داد و از آنجا ما 
به آسمان بالاتر رفتیم. در آنجا درختان میوه زیبانی وجود داشتند که برگهای 
آنها به‌اندازه گوش فیل بردند. جبرئیل اظهار داشت: «اين آسمان آخر 
است و اکنون به آن چهار رودخانه نکاه کن. دو رودخانه داخل آسمان و دو 
رودخانه خارج آن وجود دارند .» من از جبرئیل درخواست کردم در باره 


این رودخانه‌ها پیشتر توضیح بدهد . چبرئیل پاسخ داد: «آن دو 
رودخانه‌های داخلی ؛ رودخانه‌های بهشت و آن دو رودخانه خارجی. 
رودخانه‌های نیل و فرات هستند .» 
جرئیاتی که محمد به شرح بالا در باره مسافرت به آسمان (که در زبان 
عربی معراج نامیده می شود )۰ توضیح می‌دهد . به گونه کامل از متنی که 
به‌زبان پهلوی در چند صد سال پیش از ظهور اسلام نوشته شده و مربوط 
به مسافرت « آرتاویراف» به آسمان می‌باشد ۰ گرفته شده است:" هنگامی کد 
روحائیون زرتشتی احساس کردند که باورهای مذهبی زرتشت در حال 
کاستی است . « آرتاویراف» را به آسمان فرستادند تا دریابند , در آنجا چه 
می گذرد  .‏ «آرتاویراف» از یک آسمان به آسمان دیکر بالا رفت و سرانجام 
به‌زمین بازکشت نمود و جزتیات رویدادهای مسافرتش به آسمان را بدشرح 
زیر برای زرتشتی‌ها بازگو نمود : 
ما نخست به‌پائین‌ترین آسمان رفتیم۰۰.. و در آنجا فرشته‌های مقنسی را 
دیدیم که از آنها تورهای بلشد و تابانی درخشش داشت. من از سوش 
مقتس و فرشته آذر پرسش کردم: «اینجا چه محلی است و ایتها چه 
کسانی هستند ؟» #پس از ايتکه ها بهمن پاسخ بایسته دادند , ما به آسمان 
دوم و سوم بالا رفتیم .4 در آنجا, بهمن سرفرشته . مرا به‌یک تخت طلائی 
راهتمائی کرد . عتگامی که از آن تخت بالا رفتیم . اورمزد را مشاهده کردیم 


ريشه حای اسلام ۷ 


که گروهی از فرشته‌ها و مقامات دیگر آسمانی به وضع شگفت‌انگیزی که 
من تا کنون ندیده بودم» او را پرستش می کردند . راهنمای من اظهار 
داشت: «اين اورمزد است .» من به‌اورمزد » سلام کردم و او ورود مرا از 
یک دنیای کذرنده به آن محلّ عالی و بیماتند خوش آمد گفت ... سرانجام 
آرتاویراف» می گوید . پس از آنکه راهتمای من فبرشته آتش . بهشت را 
به‌من نشان دادند » ما به‌سوی دوزخ پائین رفتیم ؛ و آنگاه از آن محلّ تاریک 
و وحشت آور به‌سمت بالا به‌نقطه زیبائی که اورسزدو فرشتکانش قرار 
داشتند . بالا رفتیم . پس از اينکه من به‌اورمزد سلام گفتم . وی با مهربانی 
کامل اظهار داشت: «آرتاویراف. به‌سوی دنبای مائی برگرد ۰ تو اکنون 
آورمزد را دیده و او را می‌شناسی ۰ زیرا من اورمزد هستم ؛ من نیز کسی را 
می‌شناسم که او نکوکار و پارسا می‌باشد .» 
تنوری پل صراط در اسلام نیز به کونه کامل از آلین زرتشت گرفته شده 
است . بر پایه سنّت‌های اسلامی . در روز داوری هر مسامانی باید از پلی 
عبور کند که «صراط » نامیده شده است . این پل بر روی زبانه‌های آتش 


دوزخ قرار گرفته و نازک‌تر از مو و تیزتر از لبه شمشیر است . 
اين تلوری بدون تردید از آئین زرتشت گرفته شده است. زیرا در 7 
زرتشت , هر کسی پس از مرگ باید از پل «چینوت پرتو» که برای افراد 
بدکردار تیزتر از تیغ بوده و گذشت از آن غیر ممکن است. گذر نماید . 
می‌دانیم که چون هندی‌ها و ایرانی‌ها از ريشه یک ملّت یکتا که هند و 


اروپائی نامیده می‌شوند . هستند . ازاینرو ادیان و مذاهب آنها نیز دارای 
بنمایه‌های یکسان هستند . ملت هند و اروپانی نیز وابسته به خانواده 
بزرکتری هستند که هند و اروپائی نامیده می‌شوند . بهمین دلیل است کد 
نتوری پل «چینوت پرتو» در نوشتارهای باستانی هندوها «یاجورودا» نامیده 
شده است 

تلوری بهشت در اسلام نیز شیاهت ی به تثوریهای هندی‌ها و 
ایرانی‌ها در باره بهشت دارد . در آئین زرتشت. «هد هوکت‌ناکس» 
اعد( #«مطفعی سرنوشت روح انسان را پس از مرک چنین شرح می‌دهد: 
هنکامی که انسان نکوکاری در می گذرد . روانش مت سه‌شبانه روز تزدیک 


۱۸ اسلام و مسلمانی 


جسمش قرار خواهد کرفت و در پایان شب سوّم» روح شخص دین خود را 
به شکل دختر زیبای باکره پانزده ساله‌ای خواهد دید که به‌سبب کردار 
تیکش بدین شکل زیبا در آمده و همراه آن به بهشت بالا خواهد رفت . این 
شرح شبیه داستانهای «اسپاراساس» هندوهاست که حاکی است ۰ در بهشت 
دختران زیبانی وجود دارنذ"" که گرداگرد خدایان به‌رقص مشفول هستند و 
به‌روانهانی که به‌سبب کردار نیک وارد بهشت می‌شوند , خوش آمد 
می‌گویند . این دختران زیبا همچنین به‌عنوان هدیّه در اختیار آنهائی که 
جان خود را در جنگ می‌بازند » قرار داده می‌شوتد !۷ 

بدین ترتیب » تلوری بهشت در اسلام از بسیاری جهات با تلوری هندوها 
در باره بهشت شباهت دارد ؛ با تفاوت اينکه اسلام به‌حوریها و دختران 
باکر» بهشتی با چشم شهوانی نگاه می‌کند و این موضوع سبب انتقاد و 
رنجش مفسّران نخستین مسیحی از تثوری بهشت در اسلام شده است. در 
اسلام » دختران زیمای باکره بهشتی . همچنین به‌مسلمانانی که در جنکهای 
مذهبی کشته می‌شوند ۰ پاداش داده می‌شوند . برخی از واژه‌هائی که در 
قرآن برای شرح بهشت به کار رفته . دارای ریشه‌های آشکار زبان فارسی 
هستند ._برای مثال . واژه «ابریق» به‌معنی «آفتابه .» از واژه « آرایک» گرفتد 
شده است . «جفری» در اين باره می‌نویسد: «بدون تردید می‌توان گفت که 
اعراب شمالی , واژه «حور» به‌معنی سفید پوست و کاربرد این واژه را 
برای دختران باکره بهشتی از اجتماعات مسیحی آموختند و سپس محمد 
(یک واژه ایرانی) آثرا برای دختران زیمای بهشتی به کار گرفت .6" 

در نوشتاری که به‌زبان پهلوی نوشته شده , بهشت به‌هر مکانی که شبیه 
به‌باغی در فصل بهار باشد. کفته می‌شود که دارای همه کونه کلها و 
درخت‌ها می‌باشد . اين همان باغ بهشتی است که در قرآن در آیات ۱۲ تا 


زیر 


٩‏ سوره واقعه . آیات ۱۲ تا ۲۲ سوره اتسان . آیه ۱۰ سوره یونس و آیات 
۰ و ۵۵ سوره رحمان شرح داده شده است . مفهوم این آیه‌ها حاکی 
است: «آنهاتی که از خدا بترسند. دو باغ در اختیارشان قرار خواهد 
گرفت ... که دارای درختهای سایه‌دار هستند ... هر یک از آتها بوسیل 


چشمه‌سارها آبباری می‌شوند ۰.. و دارای همه گونه میوه‌ها می‌باشند .» 


ريشه های اسلام 


همچنین بین تلوری یک نمونه انسان راستین مذهبی در 
یک مسلمان صوفی که در اسلام به‌شکل یک انسان کامل در می‌آید. 
شباهت‌های بسیار برجسته‌ای وجود دارد . در آئين هر دوی این ادیان, 
دستور داده شده است که برای تکامل انسانیّت از اصول ویزه پرستش و 
عبادت پیروی شود و در هر دو آئین. برخی شماره‌های خرافی وجود 
دارند که دارای ارزش ویژه‌ای می‌باشند . برای مشال . در هر دو آئین. 
یعنی در اسلام و زرتشت هر دو. شماره ۳۳ دارای اهمیّت خرافی ویژه‌ای 
می‌باشد . بدین شرح که ۳۳۲ فرشته گزارش عبادت انسان را به آسمان 
می‌برند؟ و در ورد خوانی نیز همیشه شماره ۳۳ به کار گرفته شده‌است. 


مائند ۲۳ تسبیح, ۲۳ تحمید . ۲۳ تکبیر و غیره 
جن, دیو و سایر اشاح 


با توجّه بدخرافات چشمکیر و آشکاری که در دین اسلام وجود دارد و ما 
در پیش به شرح آنها پرداختيم . جای بسیار شکفت است که فلاسفه سده 
هیجدهم , اسلام را یک دین خردگرا برشمرده‌اند . هرگاه اين فلاسفه بیشتر 
در رف باورهای خرافاتی اسلام. مانند جنْ, دیو و سایر اشباح به‌بررسی 
پرداخته بودند . از اشتباه ساده‌لوحانه خود در باره داوریشان نسبت به‌اسلام 
شرمسار می شدند 

عقیده به فرشته ؛ دیو و اشباح از ایرانی‌ها کرفته شده و واژه «عفریت» 


که در قرآن ذکر شده و معتی «دیوه می‌دهد . دارای ريشه پهلوی 


می‌باشد . بدین ترتیب . می‌توان کفت که تازی‌های مشرک . از سالها پیش 
از پدید آمدن اسلام به وجود موجوداتی به‌نام جسّ که در همه جا موجود 
بوده ؛ ولی در هیچ کجا مشاهده نمی‌شدند » مشکوک بودند . واژه «جن .» 
به گونه احتمال: مفهوم تاریکی و یا پوشیدکی دارد . جن‌ها در نهاد 
موجوداتی مرموز و دشمن گونه به‌نظر آمده‌اند:. تازی‌های مشرک و 
بت‌پرست از جی‌ها ترس و وحشت داشتند و قادر به‌مشاعده آنها نبودتد 


ولی ؛ با پدید آمدن اسلام. جن‌ها موجوداتی قابل مشاهده به شمار آمدند که 


۱۲۰ اسلام و مسلمانی 


برخی اوقات نیز می‌توانستند برای افراد بشر سودمند باشند 
تازی‌های بت‌پرست باور داشتند که جي‌ها قابل مشاهده نبودند و توان 
آترا داشتند که به‌شکل موجوداتی از قبیل مار . سوسمار و کژدم در آیند 
اگر جنی در وجود انسانی راه می‌یافت. یا او را دیوانه می‌کرد و یا در 
کنترل خود درمی آورد . چون محمدین عبدالله, در محیطی سرشار از 
خرافات پرورش يافته بود . ازاینرو به‌وجود اشباح اعتقاد کامل داشت و در 
این باره تا آنجا خرافاتی بود که خدایان اعراب بت‌پرست را در کروه دیوها 
طبقه‌بندی می کرد (به آیه ۱۵۸ سوره صافات نگاه فرمائید ). بنابراین . 
باورهای خرافاتی در باره جن‌ها و اشباح نه تنها در اصول معتقدات 
مسلمانان وارد شد . بلکه اين باورها در اسلام کسترش بیشتری یافت و با 
شت زیادتری به‌سایر کشورهانی که اسلام اختیار کرده بودند ؛ سرایت 
کرد . 
پرفسور «مکدوتالد» 0۵۵0۵۵ به‌شرح رویدادی می‌پردازد که 
شاعری به‌نام حسن‌بن ثایت که دوست نزدیک محمد بود » در آغاز زیر 
تأثیر یک جن موتث موفق به سرودن شعر شد . رویداد یاد شده به‌نوشته 
پرفسور «مکنونالد» به شرح زیر است: 
«هنگامی که (حسن‌بن ثابت) از یکی از خیابان‌های مدینه عبور می کرد . 
جنی روی او پرید و او را به‌سوی پاین فشار داد و مجبورش کرد ثا سه 
بیت شعر بکوید . حسن‌ین ثابت از آن پس قریحه چکامه‌سرالی پیدا 
کرد ...و جنْ یلد شده. به گونه مستقیم چکامه‌سرائی را به‌او الهام کرد 
وی از جن‌ها به‌تام «برادران جن» نام می‌برد و اظهار می‌دارد که جن‌ها از 
آسمان. اشعار پر وزن و قيافیه ب‌ار الهام می‌کردند ۰ ۰ نکته بسیار جالب 
آنست که مضمون‌هائی که حسن‌بن ثابت در چکامدهایش به کار می‌برد . 
شبیه وحی‌هائی است که از آسمان نازل می‌شده و در فرآن به کار رفتد 


1 
است .» 


«مکدونالد» می‌نویسد ۰ بين الهاماتی که به «حسن‌ین ثابت» می‌شده و 
نخستین الهامی که به‌محد شده. شیاهت کامل وجود دارد: 


زیر فشار یک جن به چکامه‌سرانی پرداخت « 


ريشه های اسلام ۱۹ 
به‌همالسان نیز جبرئیل به‌محمد تسار ای به‌قرائت نخستین وحی الله 
بپردازد . در اين باره به شیاهت‌های بیشتری تیز می‌توان برخورد کرد 
بدین شرح که چنانکه جبرئیل فرشته . پیابری را به‌محمد الهام کرده؛ 
به همالکونه نیز یک جنْ به«حسن‌بن ثابت» چکامه‌سرائی الهام نموده و اقزون 
بر آن هم جبرئیل و هم چ از واژه «تفضد» که مفهوم «تکان دادن» دارد , 
در الهامات خود بهره برده‌اند .» 

با توجه به آنهمه مطالیی که در قرآن در باره جنّ مورد شرح و بحث قرار 

گرفته . می‌توان گفت که محمد خود به‌وجود جنّ عقیده داشته است 

برای مثال . سورد ۲ قرآن به‌نام سوره جْ نامگزاری شده؛ آیه ۱۰۰ سوره 
انعام . ساکنان مکه را از اينکه جن‌ها را شریک خدا قرار داده‌اند . سرزنش 
می‌کند ؛ آیه ۱۲۸ همان سوره (اتعام), حاکی است که گروه جن‌ها بر افراد 
بشر فزونی یافته‌اند ؛ آیه ۱۵۸ سور صافات می گوید . اهالی مه اظهار 
می‌دارند ۰ بین جنّ و الله خویشی وجود دارد ؛ آیه ۱۶ سور الرحمان ۰ حاکی 
است که الله » ج‌ها را از آتش بیدود آفرید . در قرآن و اسلام؛ نوشته‌ها 

و اصول و احکام بسیاری در باره عقیده به وجود جسّ به‌چشم می خورد . 

کانی است ما در اين بحث به‌اين نکته اشاره کنیم که قرآن عقیده خرافاتی 

به‌وجود جنْ را مورد تأیید قرار داده و وجود جنّ در اسلام. به گونه کامل 

به‌رسمیّت شناخته شده است . «مکدونالد» نیز آشکارا می‌کوید که قرآن و 

اسلام . نسست به‌وجود جنّ . مانند موجودات قابل مشاهده و حقیقی رفتار 

کرده است . «مکنونالد» در باره وجود جّ در قرآن و اسلام نوشته 

«قرآن و اسلام. برای جن‌ها وجود واقعی قائل بوده و در روابط بین جْ و 

انسان و بویژه مسائل مربوط به‌ازدواج و اموال بين این دو موجود . اصول و 

احکام بسیاری بر شمرده است 4 کویا این سینا نخستین فیلسوف اسلامی 

است که وجود جن را به کونه آشکار رة کرده است 

قران همچنین قال به‌عقيده خرافاتی دیگری است که در تمام دنیای 
اسلام گسترش دارد و آن اعتقاد به‌بدچشمی است که موضوع سوره خلق 
بوده و یکی از فرنودهای یارز بدبختی‌های بشری به‌شمار رفتد است 
محمد . خود به آثار و فرآیندهای زیان آور بد چشمی عقیده داشته است 


اسلا مسلما: 
۱۲ دصکی 


«عصما بنت امیه» حدیتی تقل می‌کند ۰ بدین شرح که روزی به‌محمد 
گفت: «یا رسول‌الله . خانواده جعفر قربانی بد چشمی شده‌اند , آیا لازم 
است که من برای رفع زیان‌های ناشی از آن. سحر و جادو به کار ببرم یا 
نه؟» محمد پاسخ داد: «البّه , زیرا اکر یک چیز در دنیا وجود داشته 
باشد که قادر به‌سرتوشت انسان باشد . 


بلرسمی بک یه 


وام اسلام به موسویّت 


«اسلام بجز موسویّت به اضافه پیامبری محمد . چیز دیگری نیست .» 
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سندها و شواهد بسیاری از تاریخنویسان اسلام بر جای مانده که نشان 
می‌دهد . کلیمی‌ها نقش مهمی در زندکی اجتماعی و تجارتی مدینه بر 
عهدء داشتند .در مدینه طایفه‌های کلیمی بنی قینقاع؛ بنی قریظه و بنی 
نضیر دارای ثروت زیادی بودند و زمین‌ها و کشتزارهای آن شهر را در 
اختیار داشتند . همچنین کلیمی‌های شهر مدینه در هنرها و صنایع و 
پیشه‌های کوناگون و امور تجارتی دارای مهارت و کاردانی بودند . کلیمی‌ها 
در سایر شهرهای شمال عربستان نیز مانند شهرهای خیبر. تیما و فدک 
دارای جمعیّت قابل توجهی بودند. «توری» نوشته است که کلیمی‌ها از 
سده ششم پیش از میلاد مسیح در شهر «تیما» سکونت داشته اند 
شهر. بدون تردید : از آغاز ظهور مسیح؛ کلیمی نشین بوده و پس از 
انهدام اورشلیم در سال ۷۰ میلادی, کلیمی‌های بیشتری برای سکونت وارد 
آن منطقه شده‌اند. همچنین شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد , در 
عربستان جنوبی نیز کلیمی‌هاثی سکونت داشتند که به‌ مشاغل بازرگانی 
مشغول بودند. در عربستان جنوبی کتیبه‌هائی وجود دارد که نشان 
می‌دهد . اصول و معتقدات مذهب کلیمی‌ها در این منطقه دارای تفوذ و 
کاربرد قابل توجهی بوده‌اند. گفته شده است که یکی از پادشاهان 


«هیماریت» به‌نام «ذونواس» به کیش موسویّت وارد شده بوده است . 


ريشه های اسلام ۱۳۳ 


«توری» در صفحه ۰۲ کتاب خود می‌نویسد: «نخستین اثری که 
خواندن قرآن به‌انسان غالب می‌کند . آنست که محمد اصول و عقاید 
مذهیی اسلام را از کلیمی‌های حجاز فرا گرفته است. در هر صفحه 
قرآن؛ کم وبیش مطالبی در باره تاریخ بهود . داستان کلیمی‌ها. « 
قوائین و مقرّرات مربوط به‌پیروان دین موسویّت و یا چگونکی کاربرد آنها 
و یا جستارهانی مبنی براینکه . اسلام دین ابراهيم و موسی می‌باشد 


به چشم می خورد 

برخی از دانشمندان مانند «نولدوکه» و «ولهوسن» با عقیده مسلمانان . 
مینی براینکه محمد بیسواد بوده. موافقت دارند ۰ ولی «توری» و 
«اسپرنگر» معتقدند که محمد سواد داشته است . هرگاه خمیر مایه زندکی 
اجتماعی محمد در نظر گرفته شود . عقیده به‌بیسواد بودن وی. کار آسانی 
نخواهد بود . محمد در یکی از خانواده‌های محترم مکه پرورش یافته و 
نمی‌توان باور کرد که اگر او قادر به‌خواتدن و نوشتن نبود » بیوه ثروتمندی 
از او می خواست که امور تجارتی‌اش را بر عهده بکیرد . محمد, 
بدینجهت خود را بیسواد وانمود می کرد تا بتواند اَعا کند که از آسمان و 
خدا » به کونه مستقیم به‌او الهام و وحی می‌شده است. طبیعی است که 
اکر محمد وانمود می‌کرد که دارای سواد خواندن و نوشتن است . اذعای او 
مبنی بر اينکه الهاماتش از سبوی آسمان و خندا به‌او وارد می‌شنود ؛ 
نمی‌توانست کار آسانی باشد 


اکنون پرسش آنست که محمد , آکاهی‌ها و دانستنی‌هایش را در باره 


تاریخ بهود از کجا به‌دست آورده است 1 دو پاراگراف مهم در قرآن وجود 
دارد که نشان می‌دهد ۰ محمد به‌احتمال زیاد . یک آموزکار بهودی و شاید 
خاخام داشته است. ایه‌های ۵ به‌یعد سوره فرقان می‌گوید . کافران محمد 
را متهم می‌کنند که او به‌داستانهای قدیمی که بوسیله دیگران به‌او گفته 
می‌شود ۰ گوش فرامی‌دهد . بدیهی است که محمد . داشتن آموزگار 
بهودی را انکار تمی‌کند , ولی اصرار می‌ورزد که از سوی خدایه‌وی الهام 
می‌شده است . در آیه ۱۰۵ سوره تحل ۰ قرشته الهام کننده می‌گوید: «ما 
بخوبی می‌دانيم که آنها می گویتد+ یک انسان فائی این مطالب را به‌او یاد 


۲ اسلام و مسلمانی 


داده است ۰ زبانی که برای آموزش مطالب قرآن به کار می‌رود . خارجی 
است . ولی آموزگار (محمد) آنها را به‌زبان عربی روشن بیان می‌کند .» 
«توری ۰» می کوید . آموزکار محمد باید یک بهودی بابلی از مقدونیه جنوبی 
بوده باشد 
افزون بر آنکه , محمد به‌خانه کلیمی‌ها رفت و آمد می کرد و از افراد 
ویژه‌ای به‌فراگیری اصول و موازین دین بهود می‌پرداخت , انجام آلین 
موسویت را نیز بوسیله کلیمی‌ها, مشاهده می کرد و با چگونگی کاربرد 
آنها آشنا می‌شد . به‌هر روی. تردید نیست اعرابی که پیش از اذعای 
محمد به پیامبری . به دلائل گوناگون با کلیمی‌ها تماس برقرار می کردند ۰ از 
عادات و رسوم. افسانه‌ها و داستانها و کارُرد آلین موسویّت آگاه می‌شدند 
و این واقعیّت در اشعار پیش از اسلام شرح داده شده است. 
از سوره‌های نخستین قرآن چنین برمی آید که محمد بسیار زیر تأثیر 
کلیمی‌ها و دین آنها قرار گرفته بوده است . بهمین دلیل, محمد در آغاز 
کار نهایت تلاش را به کار برد تا با پذیرش برخی از آنین دینی کلیمی‌ها 
(مانند کزینش اورشلیم به عنوان قبله مسلمانان), آنها را خشنود و قانع کند 
که هدفش آئست که ادیان و آلین‌های پیامبران پیشین را به‌مورد اجرا 
بگذارد 
«زومر» با تأیید نوشته‌های « کیکر .» نویسنده کتاب بهودیّت و اسلام 
هلا ۵ «عقال نفوذ موسویّت را در اسلام با عقیده راسخ؛ بهشرح زیر 
فهرست‌بندی کرده است: 
الف - اصول و عقاید 
۱ واژه‌های عبری و اسرائیلی در قرآن 
۲ دیدمان‌های مذهبی 
۳- موازین اخلاقی و مقرّرات و آداب و رسوم 
۶ مقررات و آداب زندکی 
ب . داستان‌ها و افسانه‌ها 
۱ واژه‌های عبری و اسرائیلی در قرآن 
«کیگر» فهرست ۱۶ واژه را که وابسته به‌اصول و عقاید عبری‌ها و 


ریثه های اسلام ۱۲۵ 


کلیمی‌ها بوده و پیش از ظهور اسلام بین عربستان بی خبا و تازی‌های 
مشرک و بت پرست وجود نداشته. به شرح زير برشمرده است: 

۰ تابوت - به‌معضی کشتی ؛ حروف «وت» که واژه با آنها پایان 
می‌یابد ۰ عبری است و در زیان عربی وجود ندارد . 


۲ تورات ‏ که در قرآن به کار رفته . یک واژه عبری است 


۳ جنّت. عدن « یک واژه عبری است 
+ جهنم > نیز یک واژه عبری است 
۵ احبار - به‌معنی آموزگار 
7 درس 2 رسینن به ژرفای مفاهیم نوشتارهای مقس بوسیله پژوهش 
دقیق . 
۷ رتانی - بهمفهوم آموزگار 
۸ سبت ۶ به‌مفهوم روز استراحت 
4 سکینه > حضور خدا (روح‌القدس). 
- طاغوت < به‌مفهوم اشتباه . 


۱ فرقان > تمیز دهنده خوب از بد 

۲ مأآمون - پناهگاه 

۳ مثانی - تکرار. 

۶ ملکوت 2 به‌مفهوم حکومت خدا 

به‌نظر می آید که محمد قادر نبوده است. برخی از عقاید و فریضه‌های 
مذهبی اسلام را با ساختار واژه‌های زبان بومی‌اش که عربی بوده» به کار برد 
و ازاینرو قرآن همچنین دارای واژه‌های بسیار زیادی از زبانهای آرامی و 
شریانی بوده و اين امر نشان می‌دهد که وی بسیاری از اصول و معتقنات 
مذهبی اسلام را از ملت‌هانی که به‌زبانهای یاد شده سخن می‌رانده‌اند , 
برداشت کرده است. برخی از این واژه‌ها عبارتند از: 5۵۷0 (تازیانه). 
مدینه . مسجد (عیادتگاه) , سلطان . عطللنه؟ (نردبان). تبی (پیامیر ). 

اصول و عقاید اساسی اسلام نیز از دین یهود برداشت شده است که 


مهمترین آنها به شرح زیر است: 


۱۳ سلام و ملمانی 
یگانگی خدا 

به گونه‌ای که در پیش مشاهده کردیم» عقیده به‌یگانگی ذات خدا در 
تازی‌های مشرک پیش از ظهور اسلام» پدیده نویافتی نبود ۰ با اين وجود . 
عقید. قاطع و بدون چون و چرای یکتاپرستی دین بهود . به سختی در 
محمد اثر بخشید و او را وادار کرد تا اساس و پایه دین نوظهورش را بر 


یکتا پرستی قرار دهد 


کتاب مقدس (الهامات نوشته شده) 

عقیده براینکه الله , افراد بشر را بوسیله وحی و الهاماتی که به‌شکل 
نوشتار در آمده؛ هدایت و راهنماتی می‌کند ۰ در پسروزی اذعای پیابری 
محمد. تأثیر فراوان داشته است. به‌ویژه وی به‌سختی زیر تأثیر 
آکاهی‌هانی که در متون کتاب مقتّس کلیمی‌ها آمده و دانشمندان کلیمی از 
آنها بهره می‌بردند. قرار گرفته است. در اين راستا. آیه ۱۶۱ سوره بقره 
و آیه ۲۰ سوره انعام می‌گویند: «آنها کتب مقتّس را به‌اندازه فرزندان خود 
می‌شناسند .»_بدین ترتیب . محمد بر آن شده بود که کتابی به‌زبان عربی 
به‌وجود بیاورد که پیروانش ماند تورات از متون آن آموزش بکیرند . 
فرآورده این انديشه گری محمد کتاب قرآن است که ادعا می‌کرد . نسخه 
اصلی آن در آسمان نگهداری مي‌شود (آیه ۲۲ سوره بروج). این عقیده 
شبیه مطلبی است که در جلد ششم «بیرک ابوت» آمده و حاکی است که 
قوانین و مقّرات دین بهود از آسمان تازل شده است. 

آفرینش 


آنچه که محمد در ب 


آفرینش جهان شرح داده؛ به‌روشنی شییه به‌مطالبی 
است که در سفر خروج (آیه ۷ فصل ۲۰) آمده است . آیه ۳۷ سوره ق 
در اين باره می کوید: «ما آسمانها و زمین و آنچه را که بین اين دو قرار 
دارد . در شش روز آفریديم و اين کار ما را خسته نکرد .» در جاهای 
دیگر . قرآن می‌گوید ۰ زمین در دو روز آفریده شده است (آیه‌های ۸ تا 
۱ سوره فعلت). 


ریثه های اسلام ۳ 


هفت زمین و هفت آسمان 
قرآن در بیشتر موارد به‌هفت آسمان اشاره می‌کند (سوره اسری. آیه ٩1؛‏ 
سوه موشتون- آیه :هم + سوزه فطالت آیه ۱3« سوره طلاق. ند 1۲ 
مایا( نیز بارها به‌همین مورد (هفت اسمان و هقت زمین) اشاره کرده 
است (آیه ۲ بخش ٩‏ 6۵۵۵()). قرآن, در آیه 46 سوره حجر می گوید . 
دوزخ دارای هفت طبقه است؛ در (آیه ۲ بخش ۱۵۰ 7ا70) نیز همین 
شرح در باره دوزخ وجود دارد ۰ اين عقاید و اندیشه‌ها از بنمایه‌های هند 
و اروپانی سرچشمه می‌گیرد ؛ زیرا هم نوشتارهای مقتّس هندوها و هم 
زرتشتی‌ها به آفرینش هفت زمين و آسمان اشاره کرده است ۰ آیه ٩‏ سوره 
هود می‌گوید . تخت الله روی آب قرار گرفته است. «راشی» کلیمی‌ها 
نیز در آیه ۲ بخش اوّل سفر تکوین می‌گوید: «تخت با شکوه در آسمان 
بوده و روی سطح آها حرکت می‌کند و در آنجا قرار گرفته است.» آیه 
سوره زخرف می گوید . مالک فرشته نگبان دوزخ است که بر شکنجه 
افراد کناهکار نظارت می‌کند . بهمین ترتیب . کلیمی‌ها نیز باور دارند » 
دوزخ دارای شاهزاده‌ای است که بر مجازات خطاکاران نظارت می‌نماید . 
مالک , بدون تردید شکل درهم ریخته‌ای است از خداوند آتش که در سایر 
نوشتارهای مقّس کلیمی‌ها به کار برده شده است 

آیه 4۶ سوره اعراف می‌گوید . دیواری وجود دارد بدنام «اعراف» که 
بهشت را از دوزخ جیا می‌سازد . «و میان ایین دو گروه (بهشتیان و 
دوزخیان) حجاب و پرده‌ای است که مانع می‌شود . آنها یکدیگر را 
مشاهده کنند و در اعراف (یعنی جایگاه میان دوزخ و هشت) مردانی 
هستند که همه به‌سیمایشان شناخته می‌شوند و آنها به‌اهل بهشت می گویند 
«خوشا به حال شماء» ما را از آبهای گوارا و نعمت‌های بهشتی که خداوتد 
روزی شما کرده. بهره‌مند کنید . آنها پاسخ می‌دهند , خداوند اين آب و 
ارهای مقتّس کلیمی‌ها 
در اافهت۱44 و در آیه ۱4 بخش ۷ 6عاکقل9عا] نیز می‌خوانيم: «چقدر 


طعام را برای کافران حرام کرده است .» در نو: 


بين بهشت و دوزخ فاصله است ؟ خاخام (جوخانان) می‌گوید ؛ یک دیور . 
خاخام (آخا) می‌کوید . یک کف دست. مرییان آنها باور دارند که بهشت و 


۱۸ اسلام و مسلمانی 


دوزخ تا آن اندازه به‌یکدیکر نزدیک هستند که ساکن هر یک می‌توانند 
به آسانی یکدیگر را ببینند .» جالب اینجاست که در نوشتارهای زرتشتی‌ها 
نیز نکته‌ای به‌همان مفهوم وجود دارد که می‌گوید: «فاصله بین بهشت و 
دوزخ » مانند فاصله بین نور و تاریکی است .» 

برخی از نوشتارهای قرآن (آیه ۱۵ سوره حجر . آیه ۷ سوره صافات و 
آیه ۵ سوره ملک )۰ حاکی است که جن‌ها برای کشف اسرار آسمان. 
به گونه سرّی به کوش می‌ایستند . ولی فرشته‌ها آنها را با شهاب دور 
می‌کنند . به‌همان ترتیب » در نوشتارهای کلیمی‌ها می‌خوانيم که ج‌ها 
پشت پرده به کوش می‌ایستند تا از رویدادهای آینده آگاه شوند 

آیه ۰ سوره ق می‌گوید: «در آنروز از دوزخ پرسش می‌شود ۰ آیا پر 
شده‌ای؟ و دوزخ پاسخ می‌دهد . مکر بیشتر از اینهم ممکن است ؟» در 
آیه ۱ بخش «آکیبا» در کتاب مقس بهودی‌ها 2۵۳۵86 0:۵۵ نیز 
نوشتاری می‌بينيم که حاکی است: «سلطان دوزخ هر روز می گوید ؛ به‌من 
بیشتر و بیشتر غذا بدهید تا پر شوم.» 

در آیه ۱۲ سوره هود و آیه ۲۷ سوره مزمنون ؛ در باره طوفان نوح, کفته 
شده است: «که آب به‌جوشش افتاد .» در متون مقس کلیمی‌ها نیز 
می‌خوانیم که مردم در هنگام طوفان نوح با آب جرشان مجازات شدند . 
هنکامی که بحث از اشکال در ورود به‌بهشت پیش می‌آید . متون کتب 
مقتّس کلیمی‌ها می‌گوید . مکر اينکه فیل از سوراخ سوزن ت شود + 
قرآن هم در آیه ۳۸ سوره اعراف می‌گوید . مکر اینکه شتر از سوراخ 
سوزن خارج شود . 

تالمود می‌گوید . اعضاء و اننام بدن انسان برض او شهادت می‌دهند 
(1۱ طانعمه] ,16 معنعع0)) . در آيه ۲6 سوره نور قررآن می‌خوانیم: «روزی 
که زبان و پا و دست مردم بر ضة آنها و اعمالی که انجام داده‌اند . شهادت 
۵ سوره پاسین و آیه ۱٩‏ سوره فصلت نگاه 


می‌دهد .» (همچنین ب 
فرمائیدا: 

آیه 4٩‏ سوره حنخ می‌کوید: «یک روز در تظر خداوند. هزار سال 
است .» زیور نیز در آیه ۶ بخش ٩۰‏ می‌کوید: «یکهزار سال در ند 


ریته هاي لام ۱۹ 


خداوند مانند دیروز در نظر شماست .» (همچنین به آیه 4 سوره سجده و 
آیه ۲ بخش ٩5‏ «فعطه؟ نگاه و آنها را با یکدیگر برایری کنید .) 


کوه قاف 
در اسلام حدیشی وجود دارد که می‌گوید . روزی عبدالله از محمدین 
عبدالله از بلندترین نقطه دنیا پرسش کرد . محمد پاسخ داد » کوه قاف که 


3 شده است. این توضیح . مقهوم درهم ريخته آیه ۲ 
سفر تکوین در تورات می‌باشد که می‌گوید . 11017 (قاف) خط سبزی 
است که دنیا را محاصره کرده و پس از آن تاریکی وجود دارد . 


اصول اخلاقی و حقوقی 

اصول اخلاقی و حقوقی اسلام را نیز محمد از تالمود برداشت کرده است. 
برای مثال. متن آ یه ۷ سوره اعراف که می کوید: «اگر پدر و مادر از 
فرزند انجام عمل زشتی را بخواهند ؛ او نباید از آنها فرمالبرداری کند »» 
رونوشت آیه 1 ظ160[80001 می‌باشد . در باره خوردن و آشامیدن در هنگام 
روزه ماه رمضان . آیه ۱۸۷ سوره بقره می کوید: «بخورید و بیاشامید تا آنگاه 
که خظ سفیدی روز از سیاهی شب در سپیده دم پدیدار شود . پس از آن 
روزه را انجام دهید .» اين فرضیّه همان مفهومی است که در آیه ۲ بخش 
۱ طامام86 طمعاعت ذکر شده و می گوید » نماز «شیما» باید در زمانی 
که یک خط آبی از یک خط سفید تشخیص داده می‌شود ۰ اتجام بگیرد 
در آیه 11 سوره نساء می‌خوانيم که مسلمانان نباید در هنکام مستی و یا 
جنابت و یا مباشرت با زنان نماز بخوانند . تمام اين نکات از آیه ۲ بخش 
۰ و آیه ؛ بخش ۱۱۱ و بخش :۱ ات۳۳ گرفته شده است. ‏ بهمین 
ترتیب. آیه ۲ سوره بقره. آیه ۱۸۸ سوره آل عمران و آیه ۱۳ سوره 
یونس و آیه ۱۰ 96201000 حکم یکسانی را ذکر کرده و می گویند ؛ نماز 
را می‌توان ایستاده. در حال راه رفتن و یا در حال سواری بجای آورد . 
آیه ۱۰۲ سوره تساء و آیه بخش ۶ 8۵60۱8 طععاع! ۰ هر دو به گونه 


یکسان می‌گویند . که نماز را می‌توان در موارد ضروری به کونه کوتاه به جا 


۱۳۰ اسلام و مسلماتی 
آورد ؛ بدون اینکه کناهی بر شما نوشته شود . شرائط و مقررات وضو 
گرفتن که در ایه ۸ سوره مائده آمده. همان دستور بخش ۶٩‏ 13620010 
می‌باشد . آیه 17 سوره نساء و آیه ۸ سوره مائده می‌گویند. ‏ اگر آب 
برای وضو گرفتن در دسترس نباشد » می‌توان با خاک تیتم کرد . و این 
همان حکمی است که تالمود در بخش 4:۱ طا0اع۱32 مقر می‌کند و 
می‌گوید » شما می‌توانید بجای آب خود را با خاک تمیز کنید. آیه ۱۱۰ 
سوره اسری می‌گوید ۰ آهنگ نماز خواندن نباید خیلی بلند باشد و آیه ؟ 
بخش ۲۱ 137800010 نیز همان حکم را مقرّر می‌کند 

آیه ۲۸ سوره بقره قرآن حاکی است. زنانی که طلاق گرفته اند بأید 
پیش از ازدواج دوباره مت سه ماه صبر کنند . آیه 4 بخش ۱۰ 0۵0دن/ 
100/0۷۳ "نیز همان فریضه را برای زنانی که قصد ازدواج دوباره دارند . 
مقرّر می‌دارد . اصولی را نیز که آیه ۲۳ سوره بقره در باره درجه قرابت و 
خویشاوندی بین زن و مرد حکم می‌کند ۰ همان مقرراتی است که در آیه ۱ 
بخش ۰ 1۵100 تالمود ذکر شده است. هر دوی این مذاعب 
گفته‌اند که مادر باید برای دو سال به‌فرزند خود شیر بدهد - به آیه ۲۱ 
سوره رعد و آیه ۲۲۳ سوره بقره و آیه ۱ بخش ٩۰‏ ۲۱0018 نگاه 
کنید و آنها را با یکدیکر برابری نمائید 

«توری» برخی دیگر از اصول و مقرّراتی را که محمد از کلیمی‌ها 
برداشت کرده» به شرح زیر کر می کند: ۳ 

تئوری معاد برای تمام افراد بشر » خواه نکوکار و خواه زشت کردار در آیه از 

۲ به‌بعد بخش ۱۲ دانیال ذکر شده و از آن زمان به‌بعد مشهور همه بوده 

است . در روز قيامت که به‌عبری . ۲8 له ۲۵۱۵ کفته می‌شود . 

روزنامه اعمال همه باز و به‌رفتار و کردار آها رسیدکی می‌شوه . عقیده 

بهبهشت ر دوزخ و اينکه نکوکاران با بهشت پاداش داده می‌شوند و 

زشت کرداران با آتش دوزخ مجازات می‌شوند . آشکارا در نوشتارهای مقس 

کلیمی‌ها ذکر شده که اه محمد با پندارهای خود , تفییراتی در ها 

به‌وجود آورده است . عقیده به‌وجود فرشته‌ها و ارواج خبيثه . بویژه اعمال 
ارهای مقتس کلیمی‌ها 


شرح داده شده است - با توجه به آنچه که محمد در قرّآن در باره آفرینش 


ابلیس و جبرئیل که فرشته وحی بوده نیز در نوا 


ریته های اسلام ۳۰ 


زمین و آسمان و افراد بشر و سایر عوامل طبیعت شرح داده. می‌توان 
داوری کرد که وی بسیار زیر تأثیر قصل سفر تکوین در تورات قرار داشته 


است ۱۸۷ 


افسانه ها و قصص 
به گونه‌ای که «امائوئل دویچ» «ععاد۱(6 ۳۵0۳0۱ گفته است: ‏ «به‌نظر 
می‌رسد که (محمد) از زمان خردسالی با آنچه که در تالمود ۰ تارگوم و 
میدراش (نوشتارهای مقس کلیمی‌هیا) وجود داشته » نفس می کشیده 
است .» 

نامهای زیر که در عهد عتیق آمده. همه در قرآن ذکر شده است: 

هارون . هابیل. قابیل: ابراهيم, آدم. داود . الیاس؛ ادریس ۰ عزری. 
جبرئیل . یأجوج. مأجوج, جالوت . اسحاق, اسماعیل . یعقوب . یوب . 
یونس . یوشع . یوسف , قارون . لوت . میکائیل ۰ موسی ۰ نوح ۰ فرعون ۰ تالوت ؛ 
سلیمان و آذر 

تمام افسانه‌ها و قصص یاد شده از کتاب عهد عتیق برداشت شده. ولی 
به گونه ای که فرهنگ اسلام۰ 1۶۱0۳ 0 2:6//0#0 نوشته است: «محمد 
این رویدادها را با تغیبرات اشتباه آلوده‌ای با افساله‌های تالمود درهم آمیخته 
و در قرآن ذکر کرده است..» _نمونه اين اشتباهات به‌شرح زیرند: 

ساختن کوساله بوسیله هارون: آیه ٩۰‏ سوره طه 

قابیل و هابیل: آیه ۲۰ سوره مائده 

فرشته‌ها از ابراهیم دیدار کردند: آیه ۱۱ سوره جّ و آیه ۵۱ سوره 
حجر 

ابراهیم آماده قربانی فرزندش شد: آیه ۱۰۱ سوره صافات 

سقوط آدم: آیه ۱۸ سوره اعراف و آیه ۸4 سوره بقره 

قارون و همراه او: آیه ۲۸ سوزه انسان» آید ۲٩‏ سوره ص و آیه ۲۵ 
سوره غافر 

آفرینش جهان: آیه ۴ سوره نحل » آیه ۳ سوره رعد . آیه‌های ۱ و ۱۲ 
سوره فاطر 


۱۳۲ تیزم وهای 
ستایش داود از الله: آیه ۱۰ سوره سباً 
طوفان: آیه ٩‏ سوره قمر . آیه ۱۱ سوره حاقه و آیه ۶ سوره هود 
رفتن یعقوب به‌مصر: آیه ۱۲ سوره عادیات 
داستان یونس و ماهی: آید ۸٩‏ سوره اتعام. آید ٩۸‏ سوره یونس , آیه 
۶۹ سوره صافات و آیه ۸: سوره قلم 
داستان یوسف: آیه ۸۶ سوره انعام. آیه ۱ سوره یوسف و آیه ۸ سوره 
غافر 
فرستادن الله ترنجبین و مرغ بریان برای بنی‌اسرائیل: آید ۱۱۰ سوره 
اعراف و آیه ۸۲ سوره طد 

الهام الله به‌موسی که عصای خود را بر سنگ زند: آیه ۱۲۰ سوره 
اعراف 

کشتی نوح: آیه ۰+ سوره هود 

فرعون: آیه 4٩‏ سوره بقره. آید ۲ سوره یونس ۰ آیه 4۵ سوره زخرف و 
آیه ۸ سوره غافر 

داوري سلیمان آیه ۷۸ سوره انبیاء 

ملکه سبا: آید ۲ سوره حج 

به‌نظر می‌رسد که محمد با به کار بردن اينهمه نامها و مطالبی که در 
نوشتارهای مقس سایر ادیان و بویژه بهودی‌ها وجود داشته . می‌ خواسته 

است بین اسلام و سایر ادیان کتابدار. پیوند استواری برقرار سازد و بگوید : 

همان خدائی که پیامبران سایر ادیان را به‌رسالت کسیل داشته. او را هم 

رسول خود کرده و رسالت او ادامه نیت سایر پیامبران است ۹" با اینهمد 

نامها و مطالب و رویدادهانی که محمد از کتاب عهد عتیق برداشت کرده. 

با این وجود دانشمندان باور دارند که او نتوانسته است . اصل و حقیقت 


آنها را در یابد ۰ «اوبرمن» 0۳6۳028 در اين باره می‌نویسد: 
«ته تنها متون نوشتارهای مقکس کتابهای عهد عتیق و عهد جدید . بلکه هر 
موردی که در الهاماتی که محمد وانمود می‌کرده. بدوی شده و آنها را از 
پنمایه های سایر نوشتارهای مقتس برداشت کرده : پر از ناهمگونی‌ها: 
اشتباعات و پندارهای نایجا می‌باشد . تکته بسیار مهم در اين مستار آنست 


ریته هاي لام ۱۳۳ 


که هر زمانی که محمد : متون نوشتارهای مقس را به کونه اشتباه در الهاماتی 
که وانود می کرده. به‌وي شده به کار گرفته است . اغلب آنها را با تغییراتی 


4 


که فکر می کرده. به‌جذبه‌شان خواهد افزود ۰ مورد تکرار قرار داده است .4 


یا اين وجود . در اصولی که محمد از نوشتارهای یهودی‌ها و تالمود 

برداشت کرده . نتواسته است تغییری در آنها به وجود بیاورد . «توری» در 
اين باره می‌نویسد: 

«افرادی را که محمد در گفتارهای مذهبی از آنها نام می‌برد ؛ همه با 

یکدیگر شباهت دارند و سخنانی که ایراد می‌کند ؛ خشک, کسالت آور و 

خالی از لطافت است. محمد بسیار مایل است که سخن و گفتارش تازه و 

هیجان انکیز باشد . ولی در اين باره توان هنرنمائی از او مشاهده نمی‌شود. 

بین اصول و مواردی که محمد موعظه می‌کند ۰ پیوند منطقی وجود ندارد و 

مخاطبین او نمی‌توانند , کفتارهای او را به آسانی و سادکی درک کنند 

سخنان و کفتارهای محمد تکراری بوده و خشک و بدون اطف است ... او 

در آیه‌های ۲۷ تا ۵۱ سوره هود ۰ شرح گسترده‌ای از داستان نوح به دست 

می‌دهد ... ولی شرح یاد شده؛ کمتر از رویدا‌هائی که بر نوج گذشته 

است . حکایت می‌کند و بیشتر به‌رجز خوانی‌های مذهبی که در سراسر 

قرآن تکراری . غیر آکاهی‌دهنده و خسته کننده است ؛ می‌پردازد ۰ انسان 

پس از خواندن اينهمه مطالب ملال آور به‌اين انديشه می‌افتد که اگر براستی 

یکی از همراهان نوح که متت چهل روز ر چهل شب با او در کشتی 

گذرائیده. به‌اين حرفها کوش فرامی‌داد ۰ آرزو می‌کرد ۰ قربانی طوفان می‌شد 

و بهاینهمه زحمت و ملال تن در نمی‌داد :۳*۵ 

افزون بر آن. آگاهی‌های محمد از رویدادهای تاریخی عبریان بسیار 
اندک بوده است. او ترتیب پیامبرشاهی تالوت. داود و سلیمان را 
می‌دانسته : ولی از ترتیب تقتم و تأخر سایر پیاسران عربی هیچگونه 
آگاهی نداشته است . محمد. همچنین عقاید شکفت‌انگیزی در باره 
«عزرا » داشته و نمی‌دانسته است . او در چه تاریخ و زمانی بسر می‌برده 


است 


ار بهمین ترتیب . از چگونکی تاریخ زتدکی یسم , یعقوب . یونس و ادریس 
آکاهمی نداشته است . محمد از تسب‌نامه عیسی مسیح که می‌گویند (از 


۱۳۶ اسلام و مسلمانی 


نسل داود بوده)۰ از افرادی که يا عیسی همزمان بوده (بغیر از یحیی)۰ و 
تاریخ مسیحیّت » هیچکونه آگاهی نداشته است - محمد . بر اين باور بوده که 
موسی و عیسی دو تسل پس از یکنیگر بوده و پس از وحی متون تورات 
بهموسی و سپری شدن زندگی او ؛ عبسی مسیح ظهور کرده و متون مشابهی 
به‌وی وحی شده که در کتاب مقتس میحیان کردآوری شده است . این 
موضوع را بخوبی می‌توان از عقیده ار در باره اینکه «ماری» مادر عیسی و 
منم ,قوآهز. موسی یز هازو چرده بعت» فرفر کر 
محمد : یکی از رویدادهائی را که عبری‌ها معتقدند , در زمان سلیمان 
روی داده» به‌زمان نوح و تاریخ زندگی او نسبت می‌دهد ۰ اشتباهات دیگر 
محمد در شرح زندگی نوج آست که وی عمر نوح را تا رویداد طوفان ( آیه 
۳ سوره عنکبوت)۰ ۹۵۰ سال دانسته. در حالی که (بند ۲٩‏ بخش 4٩‏ 
سفر تکوین » تمام عمر نوح را ۹۵۰ سال ذکر کرده است. از دگر سو ؛ 
محمد همسر توح را یک زن کافر به‌شمار آورده, در حالیکه هیچیک از 
متون نوشتارهای مقس عبریان. به‌چنین واقعیتی اشاره نکرده است ۰ قرآن 
همچنین وجود «تالوت» را با «جدعون» اشتباه کرده است ۰ (متن آیه ۲۵۰ 
سوره بقره را با متن بند ۵ بخش ۷ کتاب داوران برابری کنید .) 


آفرینش آدم 

آیه‌های ۲۸ تا ۳۳ سوره بقره حاکی است: 

بهیاد آر , زمانی که الله به‌فرشتکان گفت: «من بر آنم که در زمین مخلوقی به وجود 
آورم .» فرشتکان کفتند: «آیا می‌خواهی کسانی را بیافرینی که در زمین فساد و 
خونریزی کنند ؟ و حال آنکه ما خود ترا تتبیح و تقدیس می‌کنیم .» الله پاسخ 
داد : «من چیزی از اسرار آفریدن بشر می‌دانم که شما نمی‌دانید .» و الله به آدم 
ابهای همه چیزها را آموزش داد . آنکاه حقایق آن تامها را در نظر فرشتکان پدید 
آورد و سپس گفت: «اکر انديشه شما درست است. این نامها را بازگو کنید .» 
فرشتگان پاسخ دادند: «ای اللد بزرک, ما بغفیر از آنچه که تو به‌ما آموزش داده‌ای 
چیزی تعی‌دانیم زیرا تو دانا و حکیم هستی .» الله کفت: «ای آدم ؛ اين نامها را 
به‌فرشتکان بازگو کن .» چون آدم آن نامها را بر زبان آورد . الله گفت: «ای 
فرشتکان . اکنون دانستید که من بر آنچه که در زمین آسمانها می‌گذرد و آنچه که 
آشکار و نهان است : آگاه هستم .» 


ریثه های اسلام ۱۳۵ 


حال که از چکونگی متن قران در ياره افسانه آفرینش آگاه شدیم. 
به‌شرح بنمایه‌های اساسی آن می‌پردازيم: 

بند ۲٩‏ بخش نخست کتاب تکوین می‌گوید- «هنگامی که خدا تصمیم 

کرقت بشر را بیافریند با فرشتکان بدمشورت پرداخت و به آنها گفت ۰ اکنون 

ما باید وجود وشکل انسان را در انديشه خود پندار کنیم.» فرشتگان 

گفتند . انسان چه کسی است که تو ار را در یاد خود بررسی می کنی 

(زبور ؛ بندة کتاب هشتم) و فروزه‌های او چیست ؟ خداوند پلسخ داد . 

خرد او برتر از شماست. سپی . خداوند یک گله کلو؛ حیوانات دیگر و 

پرنده‌هائی نزد آنها آورد و نامهای آنها را از فرشتکان پرسش کرد . هیچیک 

از فرشتکان. هیچکونه آکاهی از نابهای آنها نداشتند. پس از اینکه 

خباوند انسان را آفرید , آن حیوانات را نزد او آورد و از آدم خواست: 

نامهای آنها را بر زبان راند. آدم پاسخ داد : اين کاو نر است. این الاغ» 

آن اسب و این یکی شتر است . خداوند ادامه داد . و نام تو چیست ؟ آدم 

پاسخ داد : «نام من باید از زمین بنمایه گرفته باشد ۰ زیرا من از خاک زمین 

آفریده شده‌ام .» 1۵00۵۱ ااعهعق/۱ در 19 طقعفند۳ وتامتاازعا در 

تکوین . 8 فطاعفته۳ ۰ 38 منتفه‌طمهق) 

در قرآن سوره‌های چندی وجود دارد که می گوید . الله به فرشتکان 
دستور داد . به آدم سجده کنند (آیه‌های ۱۰ تا ۲٩‏ سوره اعراف . آیه‌های 
٩‏ تا 41 سوره حجر ؛ آیه ۸: سوره کهف. آیه ۱۱۵ سوره طه. آیه‌های 
۷ تا ۷۱ سوره طارق). همه فرشتکان بغیر از شیطان. فرمان خداوند را 
پذیرش و اجرا کردند. این موضوع به گونه کامل با متن «فهتلز۱۸ 


«خاخام موسی ) برایری دارد 


هابیل و قابیل 

«توری» در انتقاد از محصد گفته است که وی هنگام بازگو کردن 
نوشتارهای کتب مقس . موارد مهم آنها را به‌سبب نافهمی و نااگاهی. 
حثف کرده است: «گیگر» برای اثبات داوزی. فتوری» در باره محضد 
په شرح داستان هابیل و قابیل پرداخته است. « گیگر» می‌نویسد . آنچه که 
متن قرآن (آیه ۳۵ سوره مائده). در بارء داستان هابیل و قابیل گفته . به گونه 


۱۳۹ اسلام و مسلمانی 


کامل روشن و منطقی نیست و اگر ما بخواهیم به‌مقهوم اصیل و روشن این 
داستان پی ببریم : باید به‌بند ۵ بخش 4 طتعفعطنه5 طفططع۱_نگاه کنیم. 
محمد چکونگی کشتن هابیل را در قرآن از انجیل برداشت کرده و 
کفتکوی بین هابیل و قابیل. پیش از کشته شدن هابیل به دست قابیل را از 
تارگوم اورشلیم گرفته است . متن قرآن حاکی است : پس از اینکه هابیل 
کشته شد . خدارند یک کلاغ سیاه را مأمور کرد تا با پنجه‌هایش کندن 
زمین را به‌قابیل نشان دهد که چکونه پرادرش هابیل را در خاک دفن کند 
قرآن در اين باره می گوید: 
و خدا کلاغ سیاه را فرستاد تا زمین را با پنجه‌هایش بکند و به‌قابمل نشان 
دهد که چگونه بدن برادرش را دفن کند . قابیل گفت ؛ وای بر من ۰ زیرا 
من قادر نیستم. مانند اين کلاغ سیاه زمین را بکنم و به حالت پشیمانی و 
تویه در آمد . بدین سیب بر یی آسرئیل چنین حکم کردی که هر کس 
نفسی را بلون جهت قصاص و يا ب یآنکه آن شخص فتنه و فسادی در روی 
زمین کرده باشد . بکشد , ماند آن است که همه مردم را کلته و هر کس 
نفسی را زندگی بخشد , منند آنست که به‌همه مردم زندکیی داده باشد [آیه 
۰ تا 4۵ سوره مده) . 
به گونه‌ای که مشاهده می‌شود , مطالبی که یا حروف ایتالیک نگارش 
شده , از نظر مفهوم لغوی و منطقی؛ هیچ پیوندی با آنجه که پیش از آن 
گفته شده ندارد . سبب ذکر این مطالب. هنگامی برای ما روشن می‌شود 
که به‌بند ۵ کتاب ۶ حتلعطعه۹ قطن نگاه کنیم» به‌شرح زیر: 
در باره قابیل که برادرش را کشت گفته شده است ۰ صدای خون‌های 
برادرت چون فریادی بلند شد . یاید توغه داشت که در اینجا واژه «خون» 
به گونه مفرد به کار رفته , بلکه به‌شکل جمع به کار گرفته شده و «خون‌ها» 
ذکر شده است . مفهوم اين موضوع آنست که کشته شدن هابیل . تنها خون 
ویرا به‌زمین نريخته , بلکه شامل خون نسل او نیز بوده است. . بشر به گونه 
مفرد آفریده شده و باید بداند. هنگامی که دست به کشتار و نابودی یک 
انسان دیگر می‌زند » در واقع تمام نژاد بشر را کشته ست. بهین ترتیب : 
کسی که در راه نجات یک فرد بشر گام یرمی‌دارد ۰ براستی که تمام نژاد 


پشر را تجات داده و به آنها زندگی بخشیده است .» 


قوب هیام ۱۳۷ 

این بخش از مطالب توشتارهای مقس عیریان که محمد یا آترا 
تفهمیده و با از آن آگاهی نداشته و به‌هر روی : آثرا در متن قرآن به کار 
نبرده» به‌دو بعش اول و آخر مطلب» یک پیوند منطقی می‌دهد: ولی 
چون محمد از آوردن اين بخش در متن قرآن خودداری کرده. ازایترو متن 
از پیوند خردگرایانه و منطقی بدون بهره مانده است . 


نوح 
بدون تردید . بخشی از داستان نوح را که محمد در قران آورده. از سفر 


تکوین تورات و بخشی از آترا نیز از نوشتارهای خاخام‌های کلیمی در اين 
باره برداشت کرده است . (به آیه ۵۷ سوره اعراف. آیه ۷۲ سوره یونس ‏ آیه 
۳ سوره حج و غیره نگاه فرسائید .) کفتکوهانی را که نوح. هنگام 

اختن کشتی با مردم برگزار کرده؛ نیز به کونه کامل از بخش ۱۰۸ 
00070 نسخه‌برداری شده است . همچنین متن کتاب قرآن و نوشتارهای 
خاخام‌های کلیمی حکایت از آن دارند که مردمی که بر اثر طوفان نوح 
نابود شدند. با آب سوزان به‌مجازات رسیدند . بند ۲ کناب ۱۱ ۵9 


طععتاعفا!.. بخش ۱۰۸ حتتلع‌طمهه ,_ آیه ۲؛ سوره هود و آیه ۲۷ سوره 


احزاب) 


نجات ابراهیم از آتش نمرود 
داستان رویدادهانی که بر ابراهيم گذشته . در سراسر متون قرآن به گونه 
پراکنده ذکر شده است. این آیه‌ها عبارتند از: آیه ۲٩۰‏ سوره بقره» 
آیه‌های ۷۵ تا ۸۶ سوره انعام. آیه‌های ۵۲ تا ۷۲ سوره انبیاء . آیه‌های ۲+ 
تا ۵۰ سوره مریم : آیه‌های ۱٩‏ تا ۷۹ سوره شعرا . آیه‌های ۱۵ ۱3 سوره 
عنکبوت. آیه‌های ۸۱ تا ۹۵ سوره صافات . آیه‌های ۲۵ تا ۲۷ سوره 
زخرف؛ آیه ۶ سوره ممتحنه و غیره . 

احادیث اسلام نیز ماشد توشتارهای مقتس عبریان. ابراهیم را 
سر دودمان ادیان و پيامبران سامی می‌داند . «گیکر» و «تیسنال لل0عر1 
هر دو بر اين باورند که قرآن و احادیث اسلامی در باره زندگی ابراهیم. از 


۱۳۸ اسلام و مسلمانی 


شرح احادیث 121095 247510 بهودی‌ها گرفته شده است. بدیهی است که 
شرح بنمایه‌های ات14 و اسلام. هر دو با متن کتاب مقذس عبری‌ها 
تفاوت دارند . شرح سفر تکوین به‌سادکی می کوید . «هام» نوه پسری 
نمرود است که امپراطوری بزرکی بنیاد نهاد ۰ در شرح داستانهای اسلامی 
و ۱047۵80 آمده است که چون ابراهیم_بت‌های مورد پرستش مردم زمان 
نمرود را نابود کرد . مجازات شده است . چکلونگی مجازات این بوده کد 
ویرا در آتش افکندند, ولی وی بدون اینکه آسیب پیند ۰ به گونه سالم از 
آتش نجات یافت . برپایه آنچه که «تیسدال» آورده. تمام این داستان در 
نتیجه نافهمی متن بند۷ بخش ۱۵ سفر تکوین ناشی شده است. اين متن 
حاکی است: «من خدائی هستم که تر: از ۲۲ که وابسته بد کلده است: 
خارج کردم.» ‏ «۱۲» در زبان بابلی معنی «شهر» می‌دهد و کلده 
محلّی است که ابراهیم در آن زایش یافته است. ولی باید توجه داشت 
که واژه «ل1» در کفتکو شباهت نردیکی با واژه «0۴» دارد که معنی 
«روشنی» و يا «آتش» مي‌دهد ۰ ساها بعد: یک مفشر بهودی به‌نام 
اعاع/ز] 800 0 همان بند از سفر تکوین را چنین ترجمه کرده 
است: «من خدانی هستم که ترا از آتش تنور کلده نجات دادم.» بعنها 
مفشّر یاد شده ترجمه خود را اصلاح کرده و پافشاری نموده است که این 
جریان هنکامی روی داده که نمرود به‌سبب اینکه ابراهيم از برستش 
بت‌های آنها خودداری کرده . ویرا به‌تتور آتش افکنده است. باید توجه 
داشته باشیم که اگر نمرود یک وجود اسانه‌ای نبوده و براستی در تارین 
وجود راستین داشته و نیز هر گاه از دکر سو؛ ما بخواهیم متن سفر تکوین 
را پذیرش کنیم . نمرود بدون تردید با ابراهیم همزمان نبوده است. 


یوسف 

اگر چه داستانی که در قرآن در باره یوسف ذکر شده. به کونه کی از 
تورات گرفته شده. با این وجود . چنانکه «توری»" شرح می‌دهد : بین 
آنچه که سوره یوسف قرآن از زندکی یرسف شرح داده و مطالبی که در 
تورات در اين باره آمده. تفاوتها و ناهمکونی‌های زیاد و نایبوسته ای وجود 


ویشه های اسلام ۳۹ 


دارد . با اينکه قرآن. تمام مطالب سوره یوسف را به‌شرح زندکی یوسف 
ویذگی داده. ولی مطالب قرآن در بارء زندگی یوسف . تنها هنکامی قابل فهم 
و درک خواهد بود که به‌اصل آن در تورات (146 6ول۷ ا85ع۷۸:۵ ) مراجعه 


شود 

در قرآن مي‌خوانیم که زلیخا: همسر عزین مصر » کوشش می کند 
برض را پداتجام ععل ورد نظرقن راطی کید -ولن پرسف اسا درجیانت 
زلیخا را رة می‌کند و سپس بوسیله او اغوا می‌شود و در جریان تسلیم 


قرار می‌گبرد ۰ در این زمان. انديشه رزیامانندی در غیالش پدیدار می‌شود 
و ویرا از تسلیم شدن به‌هوای نفس زلیخا بازمی‌دارد . در اینجا قرآن 
چکونکی نهاد این انديشه رزیا مانند را روشن نمی کند و خواننده را در 
تاریکی ابهام رها می‌سازد ۰ ولی هر کاه ما به 36.2 طقا5 که داستان 
شرح داده شده در قرآن 
به گونهای که خاخام 1005280 کفته است: «هر دوی آنها برای ارتکاب 
گناه آماده: شنده بردند و دز آین: نجریان » زلبخا پیراهن.پوسف را کرفت و 
اظهار داشت؛ «از من نکریز» ... سپس. شبح پدر یوسف در پنجره اتاق 
پدیدار شد و به‌وی اظهار داشت , «یوسف ! یوسف ! نام برادرانت همراه نام 
تو روی سنکهای تاریخی نقش خواهد شد. آیا میل داری نام تو از اين 
افتخار حذف شود ؟»» 

اگر خواننده به 146 ان۷۵(۵ ظ۸۸:۸۲۵5 مراجمه نکند , دنبال داستان را 


آن برداشت شده مراجعه کنیم , در می‌یابیم که 


نخواهد فهمید . در قرآن داستان چنین ادامه می‌یاید که زلیخا, همسر 
عزیر مصر تمام زنان مصر را که عشق وی به‌یوسف را مورد تمسخر قرار 
داده بودند . در یک مهمائی فرا می‌خواند تا زیبائی یوسف را بدرخ آنها 
بکشد. هنگامی که زنان مصر چشمانشان به‌چهره زیبای یوسف می‌افتد . 
از خود بیخود می‌شوند و دستهای خود را با کارد می‌برند. قرآن 
نمی گوید . چرا و به‌چه سیب . در آن هنگام زنان مصر کارد در دست 
داشته‌اند. ولی :۷۵۱۹ طحهت۱14 می‌گوید . آنها در آن هتکام مشغول 
خوردن میوه بودند و بدین سبب. کارد در دست داشتند 


در قرآن نوشته شده است که یعقوب به‌پسراتش کفت . هنگام ورود 


۰ اسلام و مسلمانی 


به‌مصر , همه از یک دروازه وارد شهر نشوند . بلکه هر یک دروازه ویژه‌ای را 
یرای ورود به‌شهر بر گزینند. به‌همان ترتیب , در ۵0 ۱:050 در 
سفر تکوین ۳۵:۵5:9۱ نیز آمده است که یعقوب به پسرانش گفت. هر 
یک از آها در هنکام ورود به‌مصر از دروازه ویبژه‌ای وارد شهر شوند 


«توری» در این باره می‌نویسد: 

قرآن می‌کوید , هنکامی که فنجان در کوله‌بار بنيامین یافت شد و او دزد 
اعلام گردید : پرادرانش کفتند: «اکر او آنرا دزدیده بلشد . یکی از برادرانش 
باید پیش از او به‌دزدی دست زده بلشد .»۰ مفتران نتوانسته اند بفهمند : 
چگونه یوسف به‌دزدی متهم شده است ۰ ولی «میدراش» این موضوع را 
به آسئی حل کرده و می‌کوید , مادر بنيامین پیش از او به‌دزدی میادرت کرده 
بوده و این امر به‌زمانی اشاره می‌کند که «راحیل» بت‌های پدرش را دزدیده 
بوده است (سفر پیدایش . فصل ۳۱ . آیه‌های ۱٩‏ تا ۰۳۵ 

همچنین , آیه ۸۱ سوره یوسف قرآن می گوید . یعقوب بوسیله وحی 
می‌دانست که فرزندش یوسف زنده است ۰ ولی ۰ لات ۷۵(۵۲:۸ طعمتهز4 
مأخذ آکاهی یعقوب را حلّ کرد و به‌ما می‌کوید که یعقوب این آکامی 
را از کجا به‌دست آورده بود ۰ بنمایه باد شده می‌گوید: «یک آدم کافر از 
پیامبر ما پر سش کرد . آیا کسی که میمبرد ۰ می‌تواند به‌زندگی ادامه دهد ؟ 
او پاسخ داد . پدران و مادران شما به‌چنین عقیده‌ای پای‌بند نبودند : ولی 
شما انرا خواهید دید . کفته شده است که یعقوب به‌این تشوری عفیده 
نداشت و از ایثرو . اين موضوع نتوانست سبب آرامش او شود ۰ بلبهی است 
که هر گاه او می‌توانست باور داشته باشد که آنهانی که میمیرند , به‌زندکی 
ادامه می‌دهند . به آرامش دست می‌یافت ۰ ولی ۰ چون بوسیله روح القدس , 
به‌او وحی شده بود که یوسف نمرده و هنوز زنده است. ازاینرو , نسبت 
به‌زنده بودن یوسف مطمثن بود و در نتیجه موردی برای ناراحتی او وجود 
تداشت . 


هود. موسی و سایر پیامبران بهود 

مطالبی نیز که در قرآن در باره هود پيامیر نوشته شده. از نوشتارهای 
مقس بهودیان برداشت شده است. مطالب آیه 1۳ سوره هود را با 
(۱0-3 «تلهطمه5 حاحهیف1/؛_برابری کنید .. همچنین بسیاری مطالبی که 


ریثه های اسلام ال 


قرآن در باه موسی و فرعون شرح داده. از نوشته‌های مقس بهودیان 
برداشت شده است. بیرای مشال» در سقر خروج (۲۷۰۱۵). مفتسران 
بهودی می‌افزایند که دوازده فوّاره آب نزدیک تفا قرار داشت و هر یک 
از قبایل دارای یک چاء بودند. محمد . اين مطلب را در قرآن پس و پیش 
می‌کند و می‌گوید . از سنکی که موسی به 0األ«۵ زد » دوازده فواره آب 
شروع به‌ریزش کرد . در 5670022 ۸۳008 نیز داستان بسیار دلکشی 
وجود دارد که می‌گوید » در روزی که خداوند قوانین و مقرّرات اسرائیلی‌ها 
را معیّن می کرد » کوه سینا را برای بهودیان پوشش قرار داد . آید ۱۷۰ 
سوره اعراف نیز می‌گوید: «ما کوه سینا را ماتند پاره ابری بر فراز آنها 
برانگيختيم , به گونه‌ای که آنها فکر کردند بر سرشان فرود خواهد آمد و 
دستور دادیم . آنچه را که بر آنها مقزّر داشتیم با احترام پذیرش کنند . 


سلیمان و ملکه سبا 

قرآن در باره سلیمان و بویژه پیوندهای او با ملکه سبا, شرح فراوانی 
به رشته نکارش درآورده و مانند آنچه که مفشران بهودی نوشته‌اند . باور 
دارد که سلیمان زبان پرندکان را درک می‌کرده و با آنها گفتگو می‌نموده 
است. سوره‌های زیادی در قرآن وجود دارد که می گوید , باد و ارواح از 

سلیمان فرمانبرداری می کردند و دیوها . پرنده‌ها و حیوانات جزء ارتش او 
بودند ۱ آیه ۱ سوره اثبیاء . ایه ۱۵ سوره شهرا » آیه ۱۶ سوره سبا و آیه 
۵ سوره ص). در بخش دوم 80 از کتاب استر نیز آمده است که 
«دیوهای کوناکون و ارواح خبیثه فرمانبردار سلیمان بودند.» محمد . در 
سوره سبا می گوید . دیوها در ساختمان پرستشگاه به‌سلیمان کمک کردند و 
پس از مرگ او نیز به‌این کار ادامه دادند. این مورد به کوته کامل از 
توشتارهای 68۱ 0:00) کلیمی‌ها برداشت شده است. 


اسکندر مقدونی 
سوره کهف قرآن را می‌توان به گونه کامل نسبت به‌سایر مطالب قرآن غیر 
بضای,دانست.. وییرا مطامید گر شنه در سنوره گهیف از بنمناینه سای 


۱:۲ اسلام و مسلمانی 


معصولی » ماتند عهد عتیق و سایر توشتارهای مقس بهودیان و یا 
نوشتارهای عربی برداشت تشده است . پیش از اينکه ما به‌شرح بنمایه‌های 
مطالب این سوره بپردازيم. به‌ذکر داستان کوشش موسی و دوستش برای 
کشف محل برخورد دو رودخانه (مجمع‌البحرین) که در آیه ۵٩‏ تا ۸۱ سوره 
کهف شرح داده شده است . می‌پردازیم: 
« و چون موسی و دوستش بدان مجمع‌لبحرین رسیدند . ماهی خود را 
فراموش کردند ۰ آن ماهی راه به‌دریا گرقت و رفت . هنکامی که آنها در 
جستجوی ماهی بودند ؛ یکی از بندگان خدا را دیدار کردند. موسی گفت: 
اگر او راه درست را به‌وی بیاموزد . از ار پیروی خواهد کرد . آنها با 
یکدیکر به‌توافق رسیدند , ولی بنده خدا در آغاز به‌موسی کفت که او توان 
درک اعمال و کرداری را که او انجام مي‌دهد . ندارد و ازایترو شکیبائی اش 
را در تحقل وی و اعمال وکردارش از دست می‌دهد و پیوسته مبل داره . 
۱ در باره سیب اعمال و کردارش از او پرسش کند . به‌هبر روی. آلها 
مسافرت خود را آغاز کردند و موسی مشاهده کرد که دوستش در جریان 
مسافرت ؛ دست به‌اعمال و رفتار شکفت‌انگیز و وحشت آور می‌زند . موسی 
شکیبانی‌اش را از دست می‌دهد و سیب آن کردار را از وی پرسش 
۲ می‌کند . آن بنده خدا پاسخ می‌دهد: «آیا من به‌تو نگفتم که تو توان تحقل 
آچه را که من اتجام می‌دهم نداری؟» سرانجام آن شخص علت و جهت 
کردار خود را که همه آنها با اندیشه نیگ انجام شده» برای موسی شرح 
می‌دهد و او را ترک می‌کند .» 
«نولدوکه» و سایر پژوهشکران. بنمایه داستان بالا را به‌موارد زیر پیوند 
داده‌اند: (۱) حماسه کیل گومیش ؛ (۲) روینادهای زندکی اسکندر ؛ ۳۱) 
افسانه یهودی الیجاه و خاخام یوشع‌بن لوی 

۱ حماسه گیل کومیش - این شعر بایلی که به‌روزگاران پیشین وابستگی 
دارد . حاکی است که دو نفر به‌نامهای «انکیدو» و «گیل کومیش» یا 
یکدیگر دوستی گزینند. سرانجام «انکینو» درگذشت و چون 
« گیل گومیش» مرک دوست را مشاهده کرد . از مرگ خود به‌وحشت افتاد و 
در جستجوی زندگی جاودانی و فناناپذیر برآمد. در این راستا. 
«کیل گومیش» آگاهی پینا کرد که یکی از پدران پیشین او بدنام 


ریته های اسلام اذل 


«اوتنا پیش‌تیم» که در دهانه دو رودخانه زتدگی مي‌کند » تنها کسی است 
که به‌زندگی جاودان دست یافته است . «کیل گومیش» سرانجام موفق 
به یافتن «اوة 
«اوتتا پیش‌تیم» به‌ار پاسخ می‌دهد که در ته دریا کیاهی وجود دارد که 
دارای فشروزه‌ای است که اقراد سالخورده را دوباره جوان می‌سازد . 
«گیل کومیش» با زحمت فراوان به کیاه یاد شده دسترسی می‌یابد ؛ ولی در 
آخرین لحظه ماری آن کیاه را از وی می‌رباید . 

۲ - رویدادهای زندگی اسکندر - بنمایه رویبادهای زندگی اسکندر را 
باید در نوشته‌های سریالی‌ها جستجو کرد که گویا تاریخ آن بهیکصد سال 
پیش از میلاد مسبح بر میگردد . نوشته‌های سریانی حاکی است که 
اسکندر و آشپز او به‌نام «اندریاس» در جستجوی چشمه آب زندگی 
برمی آیند . این داستان می گوید . هنگامی که «اندریاس» مشغول تمیز 
کردن یک ماهی نمک‌زده با آب چشمه‌ای بوده. به گونه ناگهانی آن ماهی 


پیش‌تیم» می‌شود و راز فتاتاپذیری را از او پرسش می کند . 


دوباره زنده می‌شود و شناکنان دور می کردد . «اندریاس» برای گرفتن ماهی 
وارد چشمه می‌شود و عمر جاودانی به‌دست می‌آورد . هنکامی که 
اسکنیر از داستان فناناپذیر شدن آشپزش «اندریاس» آگاه می‌شود ۰ 
می‌فهمد به‌چشمه‌ای که در جستجوی آن بوده . دست یافته . ولی از 
خاصت آن آگاه نبوده و شوربختانه آنها دیکر موفق به‌یافتن آن چشمه 
نمی شوند 

۳ افسانه الیجاه و یوشم‌ین لوی - اين افسانه بهودی حاکی است که 
خاخام «یوشع بن‌لوی» با «الیجاه» دست به‌مسافرت می‌زنند . مانند آن بنده 
خدا که داستانش در سوره کهف قرآن شرح داده شده. «الیجاه» در این 
مسافرت شرایطی را نظیر همان شرایطی که آن بنده خدا برای موسی تعیین 
کرده بود . برای انجام مسافرت با خاخام «یوشع‌بن لوی» برمی‌شمارد ۰ در 
این مسافرت نیز «الیجاه» دست به‌برخی اعمال و رفتار عجیب و غریب 
می‌زند که به‌همان کیفیعی که در قرآن برای موسی ذکر شده. 
«یوشع‌بن لوی» را نیز مانند موسی زیر تأثیر قرار می‌دهد . 

«ون‌سینک» این سه بنمایه را با یکدیگر یرابری کرده و به‌این نتيجه 


اسلام و ملمان 
1:۶ م و ای 


می‌رسد که : «[یوشع‌ین‌لوی] که محمد نام او را نخست از بهودی‌ها 
آموخته و دیکر ذکری از او در اقسائه‌های اسلامی خود به‌میان نمی آورد : 
با [یوشع‌بن‌نان] یکی گرفته شده است. این اشتباه ممکن است بر اثر 
اشتباه نام موسی با «الیجاه» بوده باشد ۰ زیرا [یوشم‌ین‌لوی] با «لیجاء» و 
[یوشع‌بن‌نان] با موسی پیوند داشته است. بنابراین در بخش نخست 
داستان قرآن. موسی نمایانگر «کیل کومیش» و اسکندر و در بخش دوم 
نمایانگر «الیجاء» می‌باشد .۲ 

سرانجام . اسکنتر در آیه‌های ۲ تا ٩۱‏ سوره کهف : با فسرننام 
«ذوالقرنین» نمایان می‌شود که دارای دو شاخ است . جالب توجه آنجاست 
که اسکندر در افسائه‌های سریانی ۰ دارای دو شاخ است ۰ زیرا بر پایه گفته 
خودش , خداوند روی سرش دو شاخ روبانیده است تا وی بوسیله آنها 
بتواند حکومت‌های پادشاهی دنیا را سرنگون سازد . سپس قرآن داستان 
اسکندر را با یأجوج و مأجوج درهم می‌آمیزد (به کتاب دهم سفر تکوین , 
آیه ۲ و بخش ۲۸ »526 نگاه کنید). 


سایر بنمابه هانی که قرآن از آنها بهره گرفته است 

محمد در آیه‌های قرآن. اغلب بجای «خدا .» واژه «رَب» را به کار می‌برد 
و گاهی اوقات نیز او را «رت‌العالمین» می‌نامد (آیه ۷٩‏ سوره واقعه , آیه 
٩‏ سوره انفطار و آیه ٩‏ سوره مطففین)؛* با توبجه به‌اينکه در آئین نماژ و 
عبادت کلیمی‌ها پیوسته واژه صفاتتاه - هط «مططتم به کار رفته ۰ ازاینرو 

معلوم می‌شود که محمد واژه «رب‌العالمین» را نیز از کلیمی‌ها آموخته 
است. محمد همچنین در قرآن خدا را «الرَحمان» به‌معنی «بخشنده» 
می‌نامد ۱ آیه ۱ سوره الرحمان و آیه ۳ سوره النباء) . واژه الرَحمان در آغاز 
هر سوره و نیز بیش از پنجاه مرتبه در سایبر متون قرآن به‌عنوان نام 
شخصی خدا به کار رفته است . 


واژه در نوشتارهای عربستان جنوبی نیز 
دیده شده و بنابراین در عریستان پیش از اسلام نیز به کار می‌رفته است 
«بل» 1361 _یقین ندارد که محمد اين واژه را از کلیمی‌ها برداشت کرده 

باشد . ولی «اوبرمن» باور دارد که واژه «عارحمان» اغلب در آئین تماز و 


ريثه های اسلام ۱:۵ 


عبادات کلیمی‌ها یه کار می‌رفته است. «جفری» در این باره می‌گوید: 
«باتوجه به‌این واقعّت که واژد «لرحمان» در اشمار پیش از اسلام به کار 
رفته و رقبای محمد, مد مسیلمه از اهالی یمامه و الاسود یمنی نیز واه 
یاد شده را به کار برد‌اند . معلوم می‌شود که این واژه دارای اصل مسیحی 
است و نه کلیمی. ولی به‌هر روی نمی‌توان در این باره اظهار نظر قطعی 


1 
1 
کرد .» 


کاررد آندیثه های مسیحی در قرآن 
محمد در باره مسیحیّت و باورهای مربوط به آن آگاهی‌های بسیار اندک داشته 
است . براستی می‌توان گفت که وی هیچگاه در باورهای وایسته به‌مسیحیّت 
رششی به کار نبرده است. به گونه‌ای که «ریچارد بل» از قول «نولدوکه» 
خاطرنشان کرده است . شخصی (منظور محصد است). که چنین داستان 


ابلهائه‌ای از یکی از آئين مهم مسیحیّت جمل کرده و آنرا از آیه ۳ به بعد 
سوره مائده شرح داده, نمی‌تواند در باره کلیسای مسیحیّت آگاهی زیادی 
داشته باشد 

لا13 تفن 


در زمان زايش محمد ؛ پیروان مسیح در سراسر عربستان پراکنده بودند , 
ولي مسیحیان یاد شد». به کونه احتمال . دارای زمینه‌های سریائی (جکوبین 
و پا نسطوری) بردند . در شهیر «الحیره» بسیاری از خانواده‌های مه 
مسیحی «مونوفیبزیت» پسر می‌بردند و می‌دانیم که در قرآن واژه‌های 
سریانی بسیار به‌ کار گرفته شده است . بدون تردید ؛ می‌توان گفت , 
مسیحیانی که در «الحیرا » سکونت داشته‌اند . در وارد کردن واژه‌های 
سریانی در زبان عربی » نقش بسیار مهمی انجام دشته‌اند . در عربستان 
جنوبی نیز در تاحیه «تجران» مسیحیان بسیاری سکونت داشتند که اغلب 
تسطوری بودند و شمار قابل توجّهی از آنها «مونوفیزیت» بودند و با 
کلیسای این مذهب در حبشه پیوند داشتند . بر پایه نوشتارهای اسلامی . 


محمد نیز خود با مسیحی‌های سریانی تماسهای شخصی داشته است . 


اسلا از 
و ام و مسلمانیی 


نوشتارهای اسلامی حاکی است که محمد در زمان جوانی به‌سورتء 
مسافرتهای تجارتی به‌عمل آورده و در آنجا در جشن عگاذ نزدیک شهر 
مکه به موعظه‌های اسقف ععنال) در نجران گوش فرا داده است 

برای مت درازی نیز پیش از زایش محمد . حبشه زیر نفوذ عربستان 
جنوبی بوده و بين این تاحیه پیوندهای تجارتی نزدیک و رفت و آمد وجود 
داشته است . همچنین ما در تاریخ اسلام می‌خوانیم که گرومی از اهالی 
مک که به‌اسلام گرویده بودند . برای برکنار داشتن خود از آزار و اذیت 
پوسیله غیر مسلمانان به حبشه فرار کردند . «توری» می‌نویسد . از این 
زمان است که شور و ا 


بیدار شده است 


باق آموختن اصول و آئین مسیحیّت در محمد 


با این وجود . محمد هیچکاء نتوانسته است . تثوری تثلیث مسیحی- 
(پدر ؛ پسر و روح‌القدس) را بفهمد و درک کند . آنچه که محمد در باره 
مسیحیّت در قرآن آورده . آنها را از فرقه‌های رافضی و بدعتکزار کسب 
کرده ات 


داستان هفت خوابنده 
افسائه هفت جوانی که در غار تدامع(ظ به خواب زفتند . در پایان سده 
پنجم میلادی به‌وجود آمد و به‌زودی در سراسر آسیای شربی و اروپا 
شهرت یافت. این داستان کویا برای نخستین بار بوسیله یک اسقف سریانی 
به‌نام «جیمز» از اهالی «ساروک» 1۵۲-۵۲۱۱ میلادی) ذکر شده و سپس 
بوسیله گریکوری «تور» به‌نام «دو کلوریا مارتبروم» ۱4۵7۵۳0 همان 0۵ 
(۵4۰-۵۹۰) به لاتن ترجمه شده است به کونه‌ ای که «گیبون» نوشته است. 
محمد هنگامی که شترهایش را به‌بازارهای مکاره سوریه می‌برد 


ین 


داستان را در آثجا آموخته و سپس آنرا به‌عنوان وحی الهی در آیه‌های ۸ 
تا ۲ سوره کهف شرح داده است . قرآن افسانه هفت خوابنده را چنین 
آغاز می‌کند: ‏ «آیا تو پنداری که داستان اصحاب کهف و (رقیم) در 
برایر شکفتی‌های حکمت‌های ما رویداد شگفت آوری است ؟» 


برپایه این داستان. گروهی جوان مسیحی از ترس آزار شدن بوسیله 


ریشه های اسلام ۱:۷ 


آمپراطور «دسیوس» به کوهها فرار کردند و در غاری پتاهنده شدند . 
افرادی که برای دستگیری آنها را تعقیب می‌کردند , مکان پتهان شدن آنها 
را پیدا کردند و آترا مسدود نمودند . جوانان یاد شده؛ به گونه محجزه آسائی 
در غاری که پنهان شده بودند » زنده ماندند و پس از متت دویست سال از 
آن غار خارج شدند . نویسندگان سالها در باره مفهوم «رقیم» با یکدیگر 
یه بحث پرداخته‌اند . «توری»" باور دارد که اين تام شگفت‌انگیز از نام 


امپراطور «دسیوس» که در نوشتارهای آرامی آمده. گرفته شده است . 


نا فیمی داستان مریم و تئوري تثلیث 
در آیه‌های ۲۸ و ۲٩‏ سوره مریم می‌خواتیم که پس از زایش مسیح . مردم 
نزد مریم آمدند و به‌وی گفتند: «ای مریم. عجب کار شکفت آوری کردی ! 
ای خواهر هارون. ترا نه پدری ناصالح و نه مادری بدکاره بود !» در سایر 
آیات قرآن (آیه ۱۲ سوره تحریم و آیه ۳۱ سوره آل عمران). مریم دختر 
عمران شناخته شده و دوباره می‌گوید: «ما به‌موسی کتاب دهش کردیم و 
پرادرش هارون را وزیر او نمودیم.» تردید نیست که محمد خواهر موسی 
به‌نام «میریام» را با مریم مادر عیسی اشتیاه کرده است . نویسندکان برای 
ف این اشتباه بزرک محمد در قرآن و اینکه چگونه محمد مرتکب چنان 
چشمکیری شده که با زمان و مکان یرابری ندارد . به‌مفز خود فشار 
زیاد وارد. کرده‌اند 

سوره مریم می گوید . فرشته‌ای نزد عیسی آمد و به‌ری گفت که اگرچه 
ار باکره است. با این وجود دارای فرزندی خواهد شد . زیرا این اراده و 
خواست خداوند است . آیه‌های از ۲۰ به‌بعد سوره مریم ادامه می‌دهند: 


«پس مریم باردار شد و برای اينکه از سرزنش مردم برکنار ماد با 
فرزندش به‌مکانی دور خلوت گزید . آنگاء ساعتی بعد که درد زائیدن 
احساس کرد » زیر شاخه درخت خرماتی رفت و از شنت حزن و اندوه با 
خود می‌گفت . ای کلش از پیش مرده بودم و نام از پهنه گیتی زدوده شده 
بود . در این هنگام قرزندش عیسی به‌او ندا داد که غمگین نباشد . زیرا 
خداوند از زیر گامش چشمه آبی جاری خواهد کرد . پس به‌او گفت. ای 


مریم . شاخه درخت را حرکت بده تا از آن برای تو خرمای تازه فروریزد . 


آن رما تناول کن و از آن چشمه آب بیاشام و چشم خود 


۱:۸ اسلام و مسلماتی 


به‌عیسی روشن دار و هر کس از جنس بشر را ببینی » با او بگو » برای 

خداوند نذر روزه سکوت کرده‌ام و با هیچکس سخن تخواهم گفت .» 

اصل این داستان بدون کم‌و زیاد در کتاب تادرستی که 6 ه منز 
تمطصلط سک عا ۵ بوم/ و بونزت (تاریخ اصلیّت مریم و نجات 
کودک شیر خوار ) تامیده‌می شود ۰ شرح داده شده است در این کتاب 
می‌خوانیم که عیسی شیرخواره به درخت خرما می گوید: «شاخه‌های خود 
را به‌پائین بفرست تا مادرم بتواند. میوه‌های تازه ترا بخورد . درخت: 
پیدرنگ شاخه‌های خود را روی پاهای مریم خم می‌کند و آنها میوه‌های 
آثترا می‌خورند ... . [سپس. .عیسی به‌درخت می کوید] فقّاره زیر خودت 
را باز کن... با صدور این فرمان درخت راست می‌شود و از ریشه‌هایش 
آب صاف و شیرین به خارج ریزش می کند .» 

بخش‌های دیکري که در باره ایین افسانه در قرآن آمنه, از 
امه هروو؟ نوشته ‏ 180661061 که به‌زیان یونانی نوشته شده و 

نیز از داستان قبطی باکره» پرداشت شده است . 


عيسی 
آیه‌های ۵ و ۱۵۱ سوره نساء , به صلیب کشیدن عیسی مسیح و کشتن 
او را به گونه کامل انکار می‌کند. متون این آیه‌ها می کوید: «نه او را 
به صلیب کشیدند و نه اينکه ار را کشتند : بلکه شخص دیگری مانند او 
دچار گردید .» گروهی پنداشته‌اند که انکار کشته شدن 
عیسی مسیح ؛ نوآوری محمد بوده است. در حالیکه ما می‌دائیم اين عقیده 
به‌هیج روی . به محصد ویرگی نداشته و چند فرقه رافضی مسیحی . از 
جمله فرقه عععنهنانعه8۳ باور داشتند که عیسی مسیح کشته نشده. پلکه 
شخص دیگری به‌نام سیمون که اهلی 67006 (از شهرهای پیشین یونان 
در شمال افریقا)بوده. بجای مسیح به صلیب کشیده شده است 

آیه ۵ سوره ۰ افسانه‌هانی در باره عیسی مسیح ذکر کرده؛ از قبیل 
اینکه او در کهواره قادر به‌سخن گفتن بوده و نفس خود را در یک مرغ 
کلی دمیده و آن مرخ جاندار شده؛ کور مادرزادی را بینا کرده و مرده‌ها را 


به این سرنو 


ريشه های اسلام 
۱۶4 


از ور بدرآورده است. در حالبکه این افسانه‌ا نیز در اه عیسی مسیح 
توآوری محمد نبوده. بلکه در بین قبطی‌ها (مصری‌ها) رواج داشته و 
انجیل «سن‌سیمون» نیز به‌شرح آن پرداخته است. همچنین؛ در متن 
سوره مائده. از آمدن میزی از آسمان برای عیسی مسیح سخن رفته که 
اصل آن با شامی که عیسی مسیح . شب پیش از مرک با حواریزنش صرف 


کرده . پیوند دارد . 


تئوری تثلیث (خداء پدر» روح القدس) 
تلوری تثلیث (خدا . پدر . روح‌القدس» که مسیحی‌ها بدان ایمان و اعتقاد 
دارند . در سه سوره قرآن به‌شرح زیر ذکر شده است . 
آیه ۱3٩‏ سوره نساء می کوید: «بنایر این به خدا و پیامبرانش ایمان بیاور و 
مکو سه» آیه ۷۷ سوره مائده می‌گوید: «آنهالی که مسیح را پسر خدا 
می‌دانند : کافر هستند ... مسیح پسر مریم تتها پیامیر خداست ۰:۰ و 
مادرش نیز زنی با ایسان بود و هبر دوی آنها چون بشر بودند ۰ غذا 
می خوردند 
یه ۱۱۰ سوره مائده نبز می‌گوید: «و یاد کن آنکاه که خدا بهعیسی گفت + 
ای عیسی پسر مریم . آیا تو به‌مردم گفتی که من و مادرم را دو خدای 
دیکر پغیر از خدای عالم اختبار کنید ؟4 
البیضاوی از مفتران بلندمرتبه اسلام می‌گوید , عقیده به تفلیث (خدا , 
مسیح و مریم) ساخته خود مسیحی‌هاست و بنابراین باید کفت که انکار 
تثوری تثلیث از ابتکارات خود محمد است 


حسابرسی 


. عقیده حسابرسی در روز داوری » بدین شرح 


به گونه‌ای که در پیش 
که در روز داوری؛ اعمال و رفتار مردم حسایرسی می‌شود . از ایران وارد 
عربستان شده . ولی سایر باورهائی که با این موضوع وایستگی دارد ۰ از 
نوشتاری که به‌افراد رافضی وابسته می‌شود و «عهد ابراهیم» نام دارد و 
شاید تاریخ انتشار آن به‌سده دوم میلادی می رسد » برداشت شده است . 


۷ اسلام و مسلمانی 


کتاب آمده: شلید از یک کتاب مصری 


پسیاری از مواردی نیز که در 
به نام «مرده» گرفته شده باشد . 
ما در پیش کفته‌ايم که افسانه معراج محمد به آسمانها به گونه کلی از 
متون پهلوی گرفته شده است. با این وجود . بسیاری از مطالب این افسانه 
نیز از کتاب «عهد /براهیم» برداشت شده است . در اين کتاب اقسانه مانند 
آمده است که فرشته «آرخانگل » ابراهیم را به آسمان یرد و دو جاده 
پنداری را که یکی به‌بهشت و دیگری به‌دوزخ منتهی می‌شد . به وی نشان 
داد . در این متن آمده است: 
«به (ابراهیم) دو دروازه نشان داده شد , یکی از آنها ماند جاه آن دروازه 
بزرگ و دیگری مانند دروازه دیکر ؛ تتک بود ۰ در خارج از دروازه‌ها , آنها 
مردی (آدم) را دیدند که روی یک نخت ززین نشسته و در سیمایش نشاله 
الوهیّت جلوه گر است. آنها مشاهده کردند که فرشتکان روجهای بسیاری را 
به‌سوی دروازه بزرگ و روحهای کمی را به‌طرف دروازه کوچک می‌برند . و 
هنکامی که (آدم)۰.. مشاهده می‌کرد که شمار کمی از افراد وارد دروازه 
کوچک و شمار زیادی وارد دروازه بزرک می‌شوند . موهای سرش را 


مي‌گرفت ۰۰. و خود را از تخت ززین به‌زیر می‌انداخت و به‌تاله کردن و 

گریستن می‌پرداخت ۰ ولی . زمائی که می‌دید . شمار زیادی وارد دروازه 

کوچک می‌شوند . از زمین بر می‌خاست و با شادی و خوشحالی روی تخت 

می‌نشست .» 

در معراج محمد به آسمان نیز به گونه‌ای که مشکات‌المصابح نوشته. 
محمد نیز آدم را دیدار کرد . فرشته‌ای که راهنمای محمد بود به‌وی 
گفت: «اين شخص [آدم] است. در سمت راست او افراد سیاء‌رنگ و در 
سمت چپ وی افراد سفید رنگ نشسته‌اند. هنگامی که او به سمت 
راستش نکاه می کند » می‌خندد و زمانی که به‌سمت چپش توجّه می کند . 
می‌گرید . افرادی که در سمت راست او نشسته‌اند. اهالی بهشت و آلهائی 
که در سمت چپ وی نشسته‌اند. سرنشینان دوزخ هستند .» هنگامی که 
او به‌سمت راستش نگاه می کند ؛ می‌خندد و زمنی که به‌سمت چپش 


متوجّه می‌شود ۰ گریه را سر می‌دهد .» 


ریثه های اسلام ۱۵۱ 
سوراخج سوزن 

آیه ۳۸ سوره اعراف می گوید: «آنهائی که آیات ما را تکذیب و انکار کنند 
و از بوی کیر و نخوت بر آنها سر فرود نیاورند. هر گز درهای بهشت 
به‌روی آنها باز نشود تا اينکه شتر از چشمه سوزن گذر کند.» این نکته 
را محمد به گونه کامل از آیه ۲۶ بخش ۱٩‏ متی (انجیل) برداشت کرده 
است. آیه ۲۶ بخش ۱٩‏ متی در این راستا می گوید: «برای یگ شتر 
عبور کردن از چشمه سوزن بمراتب آسان‌تر از ورود یک آدم ثروتمند 
به‌بهشت خواهد بود .» (همچنین. به آیه ۱۰ بخش ۲۵ مرقس و آید ۲۵ 
بخش ۱۸ لوقا نگاه کنید .) 


صانیین 
بسیاری از نویسندگان و دانشمندان مانند «مویر» پندار کرده‌اند که محمد و 
ساير افراذ همزمان او که در سده هفتم میلادی در عربستان مرکزی بسر 
می‌برده‌اند ۰ زیر تأثیر و نفوذ فرقه صالبین قرار گرفته‌اند. بدیهی است که 
داوری در باره این موضوع کار ساده‌ای نیست ۰ زیرا . واژه صائبین بددو 
فرقه جداگانه گفته می‌شود . «کارا دو وکس» ‏ 86۷ هه در 
فرنودسار اسلام ۰ چاپ اول نوشته است ۰ آنجا که قرآن به صالبین اشاره 
کرده و آنها را در ردیف اهل کتاب و بهودی‌ها و مسیحی‌ها قرار داده؛ 
هدفش فرقه مذهبی 6۵0۵620 . مذهب صالبین بوده باشد . 

گروه دومی که با نام «صاثبین» خوانده می‌شدند . افراد مشرک و 
خداناپرست این فرقه بودند که ستارگان را می‌پرستیدند و به وجود اشباح 
آسمانی باور داشتند . شماری از اشباح یاد شده. گرداننده هفت سّاره‌ای 
بودند که به پرستشگاه‌های آنها شبات داشت. برپایه نوشته 
«الشهرستانی»» گروهی از صالبین به گونه مستقیم. ستاره‌هائی را 
می‌پرستینند که پرستشگاه نامیده می‌شنند ؛ و گروه دیگر بت‌هانی را 
می‌پرستیدند که با دست ساخته شده بودند . برخی از آیه‌های قرآن که 
حاکی از سوکند به‌ستاره‌ها و سیّاره‌ها می‌باشند . نشانگر نقوذ صالبین در 
اندیشه‌ها و باورهای محمد به‌شمار می‌رود . برای مثال. آیه ۷۵ سوره 


اسلا ز 
۱8۲ م و مسلمانی 


واقعه می گوید: «سوگند به‌تزول ستارگان... « و سوره ۵۳ قرآن دارای 
قرنام ستاره بوده و آیه ول آن می‌گوید: «سوکند به‌ستاره ‏ هنگامی که فرود 
میآید ...» صالبین ممکن است در اجرای رسوم و تشریفات ساکنان مه 
اثر گذاشته باشند. زیرا ساکنان مکه شمار ۳۹۰ بت در خاله کعبه نگهداری 
می کردند و به گونه‌ای که «مویر» کفته است . هفت بار طواف کرد کمبه : 
شاید نشانه حرکت هفت ستّاره بوده باشد . 


فصل سوم 
اشکالات مربوط به بنمایه ها 


در زمان ما کمتر چیزی از انتقاد و ارزشیابی مصون می‌ماند و روزی ممکن 
است ما بشنويم که اصولاً هیچگاه در دنیا محمدی که ما او را پيامبر اسلام 
می‌شناسیم . وجود نداشته است 


وردمموتبا عنموک 


شرح زندگی محمدین عبدالله و داستان ظهور اسلام به گونه انحصاری 
بر پایه بنمایه‌های مسلمانان؛ بدین شرح استوار می‌باشد: ۱۱) قران؛ 4۲۱ 
نوشتارهای مربوط به شرح حال محمد و (۳) احادیث. 

۱ قرآن . ته تنها مسامانان در باره قرآن. اعاهای شگفت انگیز دارند . 
بلکه در باره تاریخ ایجاد متون قرآن نیز مسلمانان به‌شرح و تقصیل‌های 
گوناگون دست زده‌اند . به کونه‌ای که خواهیم گفت » تمام ا3عاهائی که در 
باره قرآن شده. نادرست است و شرح و تفصیل‌هائی که در باره تاریخ ایجاد 
قرآن نوشته شده. «سرشار از سردر گمی‌ها و ناهمگونی‌هاست .۸" بسیاری 
از دانشمندان ناسنار. درستی و اعتبار قرآن را زیر پرسش برده و ما 
مستارهای آنها را در این راستا تشریح خواهیم کرد . چون. ما از این 
پس از مشهورترین تفسیرکنندکان مسلمان قرآن نام خواهیم برد . ازاینرو نام 
آنها را بهشرح زیر ذکر می کنیم: 

محمدین جریر طبری (در گذشته در سال ٩۲۳‏ میلادی) 

البقاوی (درگذشته در سال ۱۱۱۷ یا ۱۱۲۲ میلادی) 


۱۵۳ 


اسلام و ملمان 
9۶ م و انی 


الرّمخشری (درگذشته در سال ۱۱:۳ میلادی) 

البیضاوی (در گذشته در سال ۱۲۸۱ يا ۱۲۹۱ میلادی) 

فخرالتین رازی (درگذشته در سال ۱۲۱۰ میلادی) 

جلال‌التین محلی (درگذشته در سال ۱:۵٩‏ میلادی) 

جلال النین السیوطی (درگذشته در سال ۱۵۰۵ میلادی) 

۲ شرح حال‌نویسان مسلمان. محمد؛ پیامیر اسلام در سال ٩۳۲‏ 
میلادی درگذشت . نخستین شوح حالی که ما از زندگی او در دست داریم. 
در سال ۰ میلادی . یعنی پس از ۱۲۰ سال از تاریخ درگذشت محمد . 
بوسیله «ابن اسحاق» به رشته نکارش در آمده است. بدیهی است که درستی 
و اعتبار این نوشتار بسیار مورد تردید است. زیرا : نسخه اصلی که 
بوسیله «ابن اسحاق» نکارشده. ناپدید کردیده وتتها بخش‌هالی از آن 
بوسیله «ابن‌هشام» که در سال ۸۳۶ مبلادی؛ یعنی دویست سال پس از 
مرگ محمد » در گذشته؛ با دید انتقادی تجدید نظر و به‌رشته نگارش 
در آمده است. سایر بنمایه‌هائی که در باره زندکی محمد وجود دارد : 
عبارتند از , تاریخ طبری که رویدادهای زمان محمد را از «ابن اسحاق» 
برداشت کرده و سال به‌سال شرح داده و نیز بنمایه هی زیر: 

الف ۰ «ابن اسحاق» (درگذشته در سال ۷۱۷ میلادی) که بغیر از شرح 
حال محمد . تاریخ خلفا را نیز از طبری برداشت کرده و به‌رشته نگارش 
در آورده است . 

ب . «اين هشام» درگذشته در سال ۸۳۳ میلادی) که کتاب سیرت و 
یا زندگی محمد را شرح داده و شاید هر گاه بخواهيم درست‌تر بگوئیم . 
نوشتار «ابن اسحاق» را ویراستاری کرده است 

پ - «سیف‌بن عمر» (درگذشته در سال ۷۹۲ میلادی) که طبری از آن 
به عنوان بنمایه پایه‌ای برای شرح رویدادهای نخستین سالهای اسلام بهره 
گرفته است 

ت ‏ «الواقدی» [درگذشته در سال ۸۲۳ میلادی) که شرح حال محمد 
و مسارزات او را به‌رشته نگارش در آورده و طیری و «بلاذری» ‏ (در 
گذشته در سال ۸۲٩‏ میلادی) در نوشتار خود . از آن بهره بسیار گرفته‌اند . 


اشکالات مربوط به بهمایه ها ۱۵۵ 

ث ‏ «محمدین سصد» (درگذشته در سال ۸4۵ میلادی) که 
سرویراستار «الواقدی» و نویسنده یک فرهنگ شرح حال بوده است 

ج - «الطبری» نویسنده بسیار آگاهی بود که در رشته‌های گوناگون (از 
جمله تفسیر قرآن) کتابهانی به‌رشته نکارش در آورده است ؛ ولی شهرت 
عمده او شاید در باره نکارش تاریخ دنیا باشد که تا ثولبه سال ٩۱۵‏ 
میلادی ادامه یافته است. 

3 «علی‌بن محمدالمدائنی» (درگذشته در سال ۸:۰ میلادی) که 
اهمیت او به‌سبب نوشتارهایش در باره پیروزی اعراب بر ایرانیان می‌باشد . 

۳ - حدیث . حدیث مجموعه‌ای از کفتار و کرداری است که به‌محمد 
نسبت داده شده و شاهدهای معتبر و با ارزشی که نسلشان یکی پس از 
دیگری به‌محمد پیوند می‌خورد ۰ ارتباط آن گفتار و یا کردار را به‌محمد 
تانیز کرده‌اند . گذشته از آنچه که پوسیله محمد تجویز و یا نهی شده و 
په‌شکل حدیث در آمده. آئچه را نیز که در حضور محمد انجام شده و وی 
آنرا منع نکرده و همچنین گفتار و کردار بزرگان اسلام نیز در زمره حدیث 
به‌شمار می‌رود ۰ برخی اوقات » بجای «حدیث» واژه «سنّت» به کار می‌رود 
که معنی «عادت» و آنچه را که انسان بدان خو گرفته , می‌دهد .۰ بنابراین 
می‌توان گفت که سنت عبارتست از کفتار و کردار محمد و آنچه را که در 
حضور او انجام گرفته و وی در برابر انجام آن اعمال سکوت کرده است. 
به‌هر روی » بين «حدیث» و «ستّت» باید تفاوت گذاشت . بد. 


ی شرح که 
«حدیث» عبارت از یک گفتار شفاهی است که از محمد برداشت شده. در 
حالیکه «ستت» شامل آئین . قوانین و مقررات و رفتار انسان در زندگی 
می‌شود ۰ «سنت» به‌یک مورد مذهبی و یا قائونی کفته می‌شود و نبازی 
به‌اینکه یک حدیث شفاهی در باره آن وجود داشته باشد , ندارد . به گفتد 
دیگر , «سنت» نیازی به وجود حدیثی که آنرا تأیید کند. نداره 

افراد عادی و آتهاثی که با اسلام اشنائی کامل ندارند و نیز غیر 
مسلمانان, از اهمّت حدیث در اسلام آکاهی ندارند . در تمام دنیای اسلام : 
ارزش و اهسّت حدیث. بعد از قرآن می‌باشد ... در برخی موارد . حتّی 
عقیده بر آنست که کلام خدا را , هم در حدیث و هم در قرآن. هردو 


2۹ اسلام ومسلماتی 
می‌توان یافت . کتابهائی که دربردارنده حدیث هستند . در واقع اساس و 
پایه قوانین و مقتررات اسلامی و خود اسلام را تشکیل می‌دهند . 

اهل تستن . شش مجموعه را از احادیث معتبر اسلامی بر می‌شمارند . 
این کتابها عبارتند از: (۱) «البخاری» (درگذشته در سال ۸۷۰ میلا‌ی). 
۱ «مسلم‌بین الحجاج» (درگذشته در سال ۸۷۵ میلادی )۰ (۳) «ابن 
ماجه» (درگذشته در سال ۸۷۷ میلادی)۰ (1) «ابوداود» (درگذشته در 
سال ۸۸٩‏ میلادی)۰ (۵۱) «الترمیزی» (درگذشته در سال ۸٩۲‏ میلادی). 
(1) «النْسائی» (در گذشته در سال ٩۱۵‏ میلادی) . 

بدیهی است که نام «احمدین حنبل» (درگذشته در سال ۸۵۵ میلادی) 
را نیز می‌توان به فهرست بالا افزود . این شخص فرنودساری در باره 
احادیث به‌رشته نکارش در آورده که «مسناد» ۸524 نامیده شده و 


دارای ۲۹/۰۰۰ حدیث است که مسلمانان مژمن به خواندن آنها می‌پردازند . 
شک و تردید 


حال که اهمیّت حدیث و سنّت در اسلام که از لحاظ ارزش بعد از قرآن 
قرار دارند » روشن شد . به شرح سرشت حدیث در اسلام می‌پردازیم 
کتابهائی که در شرح احوال محمد و نخستین سالهای اسلام نوشته شده. 
در پایان سده نوزدهم مورد پژوهش ژرف دانشمندان و نویسندکان قرار 
کرفت. تا آن زمان, دانشمندان می‌دانستند که در بافت احادیث اسلامی . 
افسانه‌های بی‌پایه‌ای به کار گرفته شده که هدفشان تأمین سودهای شخصی 
و یا منافع خانواده‌های ویژه‌ای بوده است ۰ با این حال . عقیده بر آن بود 
که متون احادیث یاد شده. زندکی محمد را بیش از رهبران سایر دینهای 
جهانی کشف و شناسائی خواعد کرد :"۲ ولی «ولهوسن .» «کانتانی» و 
«لمنس» یکی پس از دیگری این اندیشه گری را زیر پرسش بردند و 
ارزش انرا باطل کردند . 

«ولهوسن» " احادیت قدیمی را که در سده‌های نهم و دهم هجری 
به‌رشته نگارش در آمده بودند » به‌دو گروء بخش کرد: گروه نخست احادیث 


اشکالات مربوط به بنمایه ها ۱6۷ 
معتبری که در پایان سده هشتم جمم آوری شده بودند و گروه دوم. احادیئی 
که سرشار از افسائه‌های دروغ و غرض آلوده بوده و برای اين ایجاد شده 
بودند تا ارزش و اعتبار گروه نخست را از بين ببرند . احادیث کروه دوم 
بوسیله تاریخنویسانی مانند «سیف‌بن عمر» به‌رشته نکارش در آمده بود . 
«کانتانی» و «لمنس» حتی احادیثی را که تا آن زمان معتبر شناخته شده 
بود ۰ مورد تردید قرار دادند . باید دانست که شرح حال‌نویسان محمد با 
زمان او بسیار فاصله داشتند و ازایترو آگاهی‌های درستی از زندگی وی 
نداشتند و آنچه را که آنها در باره زندگی محمد به‌رشته نگارش در 
آورده‌اند . بر پایه آگاهی‌های نادرست و غرضآلود بنیاد نهاده شده است 

افزون بر آن هدف شرح حال نویسان محمد آن نبود که رویدادهای راستین 
زندگی او را بدانند و به‌رشته نکارش در آورند . بلکه آنها بر آن بودندکه دوره 
زندکی و رویدادهای زمانی را که او عنوان پیامبری به‌خود بسته بود . 
به‌شکل کامل کشف کنند . به گونه‌ای که «هورگرونج» نوشته است 
«حدیث‌نویسان روی پارچه‌های کرباسی که آیات قرآن نوشته شده و نباز 
به‌توضیح داشت با کستاخی کامل مناظر و تصاویری ایجاد کردند که با 
خواست‌های آنها برابری می کرد و یا به گونه‌ای که «لمنس؛ گفته است , آنها 
روی محل‌های خالی آن کریاسها ء نوشتارها و نشانه‌هائی ایجاد مي‌کردند تا 
عقیده تماشاگران انتقادگر را با خواستهای خود همکام کنند !۷ به گونه‌ای 
که «لویس» نوشته است: «لمنس» تا آنجا در این بحث پیش رفته که 
مطالب وابسته به‌شرح حال محمد را حدسیّات بی‌پایه‌ای بیش ندانسته و 
آنها را به گونه کامل رد کرده و باور دارد کا آنها مجموعه‌ای از کمانهای 
بی‌پایه‌ای هستند که بوسیله نسلهای بعدی مسلمانان مومن برپایه 
دروتمایه‌های قرآن نو آوری و گسترش داده شده است .» (لویس <۶» , 
صفحه ۹4). «حتی دانشمندانی که تردیدهای «کائتانی» و «لمنس» را در 
باره احادیث مورد بحث رد کردند» به‌اين باور رسیدند که «ما از زندگی 
محمدبن عبدالله. پیش از اينکه خود را پیامبر وائمود کند ۰ با مقایسه با 
افسانه‌های بیهوده‌ای که پای‌بندان بهاسلام پس از ا3عای پیاسبری او . بعدها 


در باره شرح زندگی اش نوشته اند » بسیار اندک می‌دانیم « 


مسالجاا 
۵۸ ی 


عقاید «کائتانی» و «ژزوئیت لمنس» دحع‌صما اننوع در باره شرح 
احوال محمد پایدار ماند و گروهی از اسلام شناسان روسی عقاید آنها را با 
گزافه گوئی در نوشتارهای خود به کار بردند ؛ ولی البته نتوانستند از آنها 
نتایج منطقی بکیرند. سپس در سالهای دهه ۷۰ عقاید اسلام شناسان 
روسی به‌نوبه خود بوسیله گروهی دیگر از نویستدگان پیکیری شد و سبب 
رنجش مسلمانان بنیادگرا و همچنین پژوهشگران محاقظه کار گردید . 
«موروزوف» ۱40۲020۴ .۸ .۷( یکی از نویسندگان روسی به‌این عقیده رسید 
که اصولا اسلام تا جنکهای صلیبی با موسویّت یکی بود و تنها از این 
زمان است که اسلام به شکل یک دین جداکانه و مستقلّ در آىده است 
«اسمیروف» 50۳0۷ عقاید «موزوروف» را که در کتاب دنل مسیح . 
در سال ۰ چاپ و منتشر شده. به‌شرح زیر کوتاه کرده است: 

در سده‌هاي میاه . اسلام یکی از رشته‌های فرعی «آریانیسم به‌شمار 

می‌رفت که مانند جنبش بت‌شکناه‌ای که در بیزانتین ایجاد شد ‏ در نزدیک 

دریای سرخ شهاب‌مانند . شکل و هستی به‌خود کرفت و درونمایه قرآن نیز 

تنها در دوره‌های نزدیک و پیش از سده بازدهم به‌رشته نگارش در آمد 

همچنین عقیده همکان بر آن بود که سرزمین عربستان از مراکز عادی تمتن 

بسیار دور بود و برای ایجاد دین ر مذهب شایستگی نداشت . اسلامخواهان 

پیرو «آریالیسم» که در سله‌های بیانه به شکل انسالهای از همه‌جا وا مانده : 

اسماعیلی‌ها و تازی‌هائی که در جنگهای صلیبی شرکت کرده بودند ۰ تفییر 

شکل دادند , از بهودی‌ها قابل تمیز نبودند تا اينکه جنگهای صلیبی به‌آنها 

هویّت جداگانه‌ای دهش کرد  .‏ بنابراين آنچه که در باره شرح حال محمد 

و جانشینان او گفته شده. مانند شرح حال زندگی عیسی مسیح و حواریُون 

او . از تردید خالی تیست ۲۳ 

به گونه‌ای که بعدها خواهیم کفت . عقاید «موروزوف» شباهت بسیار 

نزدیکی با برخی از معتقدات اسلام‌شناسان کبریج در سالهاي دهه ۱۹۷۰ 
دارد . «کلیموویج» ۲ص زیر تاثیر «موروزوف.» در سال ۱٩۹۳۰‏ 
نوشتاری زیر قرنام ایا محمد وجود داشته است ؟ به‌انتشار رسانید و در آن 


؟«آریانییم» مسلکی است که از درون سیحیت بوسیله «آریوس» ۸5 ۲۵۶-۳۳۶۶۱ مبلادی): بوسیله 
یک اسقف اهل اسکندریه (مصر )به‌وجود آمد. «ثریوس»باور داشت که عیسی مسیح دارای فروزه الومیّت 
نبود و نیاید او را با ذات خدا در هم آیخت, بلکه لو یک انسان عادی بود که بوسیله خدا آفریده شد و در 
بالای سایر آفریده‌ها قرار گرفت. (بازنمود مترجم.) 


آشکالات مربوط به بنمایه ها ۱8۹ 


شرح داد که تمام بنمایه‌هائی که در باره زندگی محمد در اختبار ما قرار 
دارد , نشان می‌دهد که شرح زندگی او در سالهای اخیر به‌رشته نگارش 
در آمده‌اند . محمد برای دین اسلام. یک افسانه لازم بود ؛ زیرا هر دینی 
باید دارای بنیانگزاری باشد . . «تولستوف» 101510۷ افسانه محمد را با 
درمانگران مذهبی که وانمود می کردند ۰ قدرت الهی دارند و با روشهای 
مذهبی درمانگری می‌کردند . ولی از هر ارزش و اعتباری خالی بودند؛ 
مانند درمانگران ترک زیان و مغواهای شمال شرقی سیبری و نیز رک 
زبان‌های قرقیزستان روسیّه . مقایسه می کند . «تولستوف» می‌نویسد «هدف 
اجتماعی این افسانه آن بود که حکومت فئودال اشرافی که به‌تازگی روی 
کار آمده بود . بهاوضاع و احوال نابسامان و از هم گسيخته بازرگانان, 
چادرنشینان و دهقانان» نظم و سروسامان دهد .» «وینیکوف» 0۷علنصه۷ 
نیز افسانه محمد را با درمانگران مذهبی مقایسه کرده و درخواست محمد 
را برای آب ریختن روی او. یکی از روش‌های ابتدائی آداب و تشریفاتی 
که درمانگران مذهبی به کار می‌برند . به شمار آورده است ۱۷۶ 

کوششهالی را که «کانتانی» و «لمنس» برای ایجاد شرح حالهای 
تاریخی انجام دادند ؛ «ایکناز کلدزهر» آنها را در راه بررسی‌ها و مطالب 
وابسته به حدیث به کار برد ۰ «ایکناز گلدزهر» پژوهشهای بسیار زرف و 
ارزشمندی در اسلام به‌عمل آورده و بدون مبالفه باید گفت که اوه 
«هورگرونج» و«نولدوکه» ازپیشگامان برجسته بررسی‌های اسلامی در دوره 
کنونی بوده‌اند . بویژه آئچه را که « گلدزیهر» بین در حدود سالهای ۱۸۷۰ 
تا ۱۹۲۰ در باره اسلام و زندگی محمد به‌رشته نکارش در آورد . امروز در 
تمام داتشگاه‌های دنبا موررد مطالعه و بررسی قرار دارد ۰ در نوشتار پویانی 
که «کلد زیهر» زیر فرنام رشد و کسترش حدیث به‌رشته نکارش در آورد ؛ 
«نشان داد که شمار بسیاری از احادیشی که بوسیله مسلمانان بسیار سختگیر 
مورد پذیرش قرار گرفته. افسانه‌های ببهوده و بی‌پایه‌ای هستند که در 
پایان سده‌های هشتم و نهم میلادی ساخته شده - و افرادی که احادیث 
اسلامی نسل به‌نسل از زبان آنها نقل شده و تسل نخستین آنها با خود 


1 
محمد پیوند دارد . همه ساختگی و دروغ بوده‌اند .» 


۱۹۰ اسلام و سلمانی 


هنکامی که تاریخنویسان با بررسی‌های خرد گرایانه و ترد. یر «کلد 
زیهر» روبرو شدند » به‌وحشت افتادند و برای بی ارزش کردن پژوهشهای 
او به‌قکر چاره افتادند و در اين راه احادیث اسلامی را به‌دو گروء «احادیث 
تاریخی» و «احادیث شرعی» بخش کردند . ولی» به گونه‌ای که همفریر 
۶جه! _کفته است. پژوهشهای پویا و راستین «گلدزیهر» بهجائی 
نرسید . زیرا ء اکر افرادی که نسل بدنسل . به‌شرح احادیث پرداخته‌اند. 
مورد شک و تردید باشند . بنابراین افرادی تیز که کفتارشان در رویدادهای 


تاریخی وارد شده » مورد تردید خواهند بود . 

به کونه‌ای که «کلد زیهر» گفته است: «هر اندازه که انسان بیشتر با 
مجموعه احادیث اسلامی آشنا و نزدیک شود » شک و تردیدش نسبت 
به‌اعتبار آنها افزون خواهد شد .۸" «گلدزیهر» باور دارد که بیشتر احادیث 
اسلامی نتيجه گسترش مذهبی , تاریخی و اجتماعی اسلام در دو سده 
نخستین پیدایش اسلام بوده‌اند .» حدیث در ذات و سرشت , دارای 
هیچگونه پایه تاریخی علمی نبوده و تمادی از خواست‌های مسلمانان صدر 
اسلام به شمار می رود 

برای اينکه ما بهتر بتوانيم عقیده «کلد زیهر» را درک کنیم. من در 
اینجا باید به یک نکته تاریخی اشاره کنم. بدین شرح که پس از درگذشت 
محمد. چهار نفر از نزدیکان او به‌جانشینی وی رسیدند که آخرین آنها 
علی‌بن ابیطالب . پسر عم و داماد محمد بود . هنکامی که علی به خلافت 
رسید ۰ نتوانست قدرت فرمانروائی اش را بر سوریه کسترش دهد . زیرا در 
این منطقه معاویه به‌عنوان اينکه علی در کشتن عثمان (خلیفه سوّم) دست 
داشته و میبایستی انتقام خون وی از علی گرفته شود » در سوریّه در برایر 
علی پرچم مخالفت برافراشته و قدرت را در دست گرفته بود ۰ (معاویه و 
عثمان هر دو از خائدان بنی‌امیّه مکه بودند و با یکدیکر خویشاوندی 
داشتند .) علی و معاویه سراتجام در صفین در برایر یکدیگر به‌جنگ 
پرداختند ؛ ولی هیچیک از آنها نتوانستند بر یکدیکر به پیروزی قطعی دست 
یابند. پس از کشته شدن علی‌بن ابیطالب در سال 13۱ میلادی. معاویه 
تخستین خلیفه سلسله بنی‌امیه شد و خلافت آين سلسله تا سال ۷۰۵ 


اشکالات مربوط به ینمایه ها ۱3۰ 


میلادی به‌درازا انجامید . خلفای سلسله بنی‌امیه بوسیله عباسیّان که 
خلافت آتها تا سده سیزدهم میلادی به‌درازا کشید . براتداخته شد . 

در خلال سالهای نخستین خلافت بنی‌امیّه . مسلمانان با آداپ و رسوم و 
آلین اسلام بهیچوجه آشنا نبودند . خلفا و فرمانروایان سلسله بنی‌امیّه نیز 
به کسترش اسلام بی توجّه بودند و حتی به‌افراد مومن و پرهیزکار نظر 
نیکونی نداشتند . چون مسلمانان نخستین سالهای خلافت بنی‌امیّه با آداب 
و رسوم اسلام؛ آشنانی نداشتند » ازاینرو گروهی از افراد مومن و 
پرهیزکار ۰ برای خنمت به‌افراد جامعه اسلامی با بیشرمی احادیثی جعل 
کردند و آنها را به‌زمان پيامیر اسلام برگرداندند و به‌وی نسبت دادند . اين 
افراد مخالف خلفای غهر مذهبی بنی‌امّه بودند : ولی جرأت نداشتند 
آشکارا با سیاست بیدینی آنها به‌مبارزه برخیزند ؛ ازاینرو احادیثی در جهت 
ستایش خانواده پیامبر جعل کردند و به گونه غیر مستقیم کمر به حمایت از 
خاندان علی بستند . «گلد زیهر» در اين راستا نوشته است: «هنگامی که 
خلفای بنی‌امیّه در برابر اقدامات اين گروه از افراد قرار گرفتند . آنها نیز 
بیکار ننشستند و برای خنثی کردن احادیثی که افراد پرهیزکار و دیندار 
مسلمان به دروغ می‌ساختند . به جعل احادیثی پرداختند که دربردارنده سود 


و فایده خود آنها بود .۰ «گلد زیهر» در اين راستا ادامه می‌دهد: 
«از همان سالهای نخستین خلافت بنی‌اقه ؛ نوآوری. گسترش و الفای 
احادیث کوناگون برای تغییر عقاید و معتقدات مذهبی مردم به گونه رسمی 
آشاز شد . برای مثال ۰ معاویه به‌یکی از فرمانروایان فرسانیردار خویش به‌نام 
«المفیره» دستور داده است: ‏ «از دشنام دادن و اهائت بهعلی و درخواست 
بخشش و آمرزش برای عثمان» هیچگاه احسلس خستگی نکنید . همچنین 
کوشش کنید , صدای پیروان علی را در تبلیغ احادیشی که به‌سود او 
ساخته‌اند . خاموش کنید و ها را از بين بردارید . برعکس . تلاش کنید 
خاندان عتمان را ستایش کرده و به آنچه که در بار» تمجید از او گفته 
می‌شود . گوش فرادهید .» این يکي از کوششهای رسمی خلیفه نی امیّد 
برای ایجاد احادیشی برض علی و خاموش کردن صدای احادیئی است که 
یه‌سود او ساخته می‌شد ... خلقای بتی‌امیه و پیروان سیاسی آنها در انتشار 
دروغهای غرض آلود در چارچوب نوشتارهای مقتس مذهبی . بیشرم و استاد 


۱۹۲ اسلام و مسلمانی 


بودند و از اينکه مقامات مشهور مذهبی که وجود نها در همه جا به‌چشم 

می‌خورد ۰ احادیث دروغ و بی‌پایه آنها را با توان مذهبی خود خنثی کنند . 

بسیار نگران بودند ۳:۰ 
ساختن حدیث‌های دروغین در آن زمان» به‌اندازه‌ای بین مسلمانان متداول 
شده بود که حتی برای جزتیات بی‌اهمّت آداب و رسوم مذهبی نیز 
حدیث ساخته می‌شد . هرگاه گروهی حدیثی به‌سود خود نوآوری 
می‌کردند . گروه مخالف آنها کوشش می‌نمودند با جعل حدیث دیکری» آن 
حدیث را از ارزش و اعتبار بیندازند. در دوره خلافت عبّساسیان» 
حدیث سازی چند برابر شد و چون عبّاسیان مخالف خاندان علی بودند : 
کوشش مي کردند با ایجاد احادیث دروغی » مزّت خود را بر خاندان علی 
به اثبات برسانند . برای مثال. حدیثی از قول محمد ساخته شده بود ؛ مبنی 
براینکه وی گفته بود که ابوطالب. پدر علی در ژرفای دوزخ جای گرفته 
است. متن حدیث یاد شده حاکی بود که محمد کفته است: «شاید 
شفاعت من در روز قيأمت سبب شود که او به‌مکانی منتقل شود که تنها تا 
قوزک‌های پاهای او در آتش قرار داشته باشد . با این وجود ۰ آتش آن 
مکبان تا اندازهای سوزنده است که مفیز ویرا خواهد سوزانید .» بدیهی 
است که دوستداران خاندان علی با شنبدن حدیث یاد شده. خود از قول 
محمد در ستایش ابوطالب به‌ساختن حدیث‌های دروغ می‌پرداختند تا 
ارزش حدیث نخست را بی‌اعتبار و خنشی سازند . «کلد زیهر» می‌نویسد؛ 
«در واقع ساختن حدیث‌های دروغی به‌مقامات رسمی و مذهبی ویرژگی 
نداشت و در بين مردم عادی بیش از مقامات رسمی و مذهبی متداول شده 


بود .» 


یکی دیکر از آفرینتدگان حدیث‌های اسلامی » داستالسرایانی بودند که 
در نوشتارهای خود به‌ایجاد داستان می‌پرداختند و افراد زودباور به آسانی 
آنها را مورد پذیرش قرار می‌دادند . داستانسرایان برای جلب و کشش 
مردم به‌نوشتارهای خود . حدیث می آفرینند و گروهی از افراد مردم؛ 
مسافرت به‌شهرهای دیگر را برای کشف حدیت ۰ یکی از کارهای پردرآمد 
شغلی خود ساخته بودند .۲۳ 


اشکالات مربوط به بتمایه ها ۱ 

بدیهی است که بسیاری از مسلمانان از وجود حدیث‌های ساختگی و 
بی‌پایه آگاه بودند و حتّی آن * جلد مجموعه معتبرحدیث هی که پوسیله 
البخاری و دیگران نوشته شده. از موارد ساختکی خالی نیست. یرای 
مثال . در یکی از حدیث‌های البخاری. در حنود ۱۲ متن مختلف وجود 
دارد و به گونه‌ای که «کلد زیهر» نوشته است. حدیث‌های البخاری و 
«مسلم‌بن الحجاج» با بهره گیری از روشهای منطقی و علمی تهیّه نشده و 
ازاینرو از اشتباه خالی نیست ۳ حتی یکی از نویسندگان سده دهم نوشته 
است » مجموعه حدیث‌های البخاری و حجاج. دارای دویست حدیث بی پایه 
و خالی از اعتبار است. 

متت شصت سال پس از «گلد زیهر» یک اسلام شناس بزرگ بدنام 
«یوسف شاخت» 501 105628 که بررسی‌های او در باره اسلام دارای 
اهمیّت و شهرت فراوان است ۰ درستی و اعتبار حدیث‌های اسلامی را حتی 
پیش از «کلد زیهر» به‌زیر پرسش برده است 

«همفریر» انتقادات «شاخت» را در باره حدیث‌های اسلامی به شرح 
زیر کوتاه می‌کند: (۱) روش سینه به‌سینه نقل حدیث تا رسیدن به گفتار 
پیامبر ؛ تنها در زسان انقلاب عباسبان ؛ یعنی در سده هشتم آغاز شده 
است ؛ (۲) اگرچهه : این مورد ممکن است مسخره به‌نظر برسد ؛ ولی 
به‌همان اندازه که راوی حدیثی ممکن است معتبرتر به‌نظر برسد. به‌همان 
اندازه نیز ممکن است حدیثی که از قول او ذکر شده. بی پایه تر باشد . 
«شاخت» نتیجه می‌گیرد که اکرچه برخی از احادیث ممکن است در 
آموزشهای محمد ريشه داشته باشد . ولی وجود هیچ حدیثی را نمی‌توان 
به گونه کامل و با درستی به‌محمد تسبت داد .۰ اگرچه «شاخت» تنها چند 
صفحه به شرح رویدادهای تاریخی خلفای نخستین ویژگی داده. با این 
وجود . آنها را نیز به‌سختی مشمول انتقاد یاد شده قرار می‌دهد . 
پزوهشهای «شاخت» در باره اعتبار احادیث اسلامی برپایه بنمایه‌های بسیار 
معتبر یه‌عمل آمده و به آسانی نمی‌توان آنها را مورد تردید قرار داد . 

«شاخت» خود در اين باره می‌نویسد: «نادرستی حدیث‌های اسلامی بیش از 

آنست که دانشمندان اسلام مورد بررسی و انتقاد قرار داده‌اند؛ به کونه‌ای که 


ع۱1۹ اسلام و مسلمانی 


استخراج حدیث‌های درست از مجموعه احادیث موجود ۰ کاری غیر ممکن 
ب‌نظر مي‌رسد . «گلد زنهر» در یکی از نوشتارهای پایه‌ای خود . نهتتها 
درستی حدیث‌های البخاری . الحجاج و غیره را مورد تردید قرار داده. پلکه 
باور دارد بسیاری از حدیث‌هائی که به‌محمد تسبت می‌دهند , با دوره او 
پیوندی نداشته و در زمان خلاقت نخستین خلفای اسلامی به‌وجود آمده 
است . این کشف ستایش‌انگیز «کلد نهر» پلیه و اساس پژوهش در باره 
بررسی اعتبار احادیث اسلامی قرار گرفته است 
کتاب «شاخت» پژوهش‌های « کلدزیهر» را در باره حدیث های اسلامی 
تأیید کرده و افزوده است که بسیاری از احادیث اسلامی پس از پدید آمدن 
مکتب شافعی در اسلام به‌وجود آمده و نخستین مجموعه احادیث رسمی 
قایل تویّه اسلامی در مبان سده دوم هجری (سده هشتم مبلادی)؛ و آهم 
برای مخالفت باحدیث‌هاتی که یاران و نزدیکان محمد به‌وی نسبت داده‌اند : 
ایجاد گردیده است . شواهد موجود نیز نشان می‌دهد که تاریخ حدیث‌های 
معتبری که سینه به‌سینه به‌محمد می‌رسد . ها تا سل ۱۰۰ هجری (۷۱۸ 
میلادی) اعتبار دارد ۲۳6۰ 
«شاخت» بعتقد است: هر حدیثی که به‌محمد نسبت داده می‌شود , از 
اعتبار خضالی بوده و بدون تسردید» پس از او ساخته شده است. او 
می‌نویسد «ما به‌هیچ حدیشی که از قول محمد گفته شده برخورد نخواهيم 
کرد که دارای اعتبار باشد ۲۷۰ 
چون حدیث برای این ساخته می‌شد که وجود یک تثوری مذهبی و یا 
مک ارنتم دینی را بی‌ارزش سازد ۰ ازاینرو «شاخت» حدیث‌های اسلامی را 
«ضت حدیث» نامیده است. در این راستا. کوشش می‌شد. برخی 
تلوری‌های مورد نظر به‌مقامات عالی مذهبی نسبت داده شود تا جنبه 
رسمی و عملی پیتا کند. چنانکه حدیث‌های جانشینان محمد » 
به حدیث‌های نزدیکان او و حدیث‌های نزدیکان محمد به‌خود وی نسیت 
داده می‌شد . همچنین کوشش به‌عمل می‌آمد تا جزتیات شرع زندگی 
محمد . به گونه‌ای ساخته شود که با احادیثی که جعل می‌شد » برابری کند . 
«شاخت» همچنین اصالت «استاد » را مورد انتقاد قرار داده و 


می‌گوید . هتگامی که موردی را به یک مقام مذهیی پیشین پیوند می‌دادند . 


اشکالات مربوط به ینمایه ها ۱۹۵ 


به آن برچسب «اسناد» می‌زدند و بدینوسیله موضوع مورد نظر ۰ ضمانت 
اجرای مذهبی پیدا می کرد . 

«شاخت» در پژوهش‌های خود نشان داده استِ که «مبدء زمانی قوانین 
و مقزرات مذهبی اسلام را بهیچوجه نمی‌توان به آغاز اسلام پيوند داد . بلکه 
تاریخ پیدایش آنها را باید یک سده پس از مرگ محمد به‌شمار آورد "18 
تکته دیگر ایلکه . قوانین و مقرّرات اسلامی به کوته مستقیم از قرآن 
به‌وجود نیامد » بلکه از روشهای معمول در زمان خلافت خلفای اموی. ولی 
با توجّه به‌هدفهای قرآن و حتی کاررد واژه‌های قرآن ایجاد گردید . 
۰ قواعد و مقرراتی که از اصول و احکام اسلام ناشی و وضع 


شدند : نسبت به‌مقرراتی که از آداب و رسوم معمول به‌وجود آمدند , جنبه 
درجه دوم داشتند . 

کروهی از دانشمندان اسلام شناس زیر تأثیر ارزش و درستی پژوهشهای 
«شاخت» قرار گرفتند و بررسی‌های خود را برپایه جرئیات پژوهش‌های 
پویای او قرار دادند. نخستین تفر این گروء از دانشمندان» «جان 
ونسبرو» ۱۷۵5۷۵ 10 بود که در اين راستا. دو کتاب مهنم؛ ولی 
بسیار مشکل زیر فرنام‌هاي ۸۵/0۵۶ مه م‌سمک ععنمسک عنومسه 
۱0 :(۱977) مماها 0۵۲۵‏ مگ و 
(۱978) موز ممنیمجامگ . عخهملک .. هه جمنومم‌صمت موی 
به‌رشته نکارش در آورده و در آنها تأکید کرده است که اصول و احکام 
قرآن و احادیث؛ در نتیجه ستیزه‌جوئی‌ها و چالش‌های فرقه‌ای در یک دوره 
طولائی - شاید دو سده ‏ به‌وجود آمده و سپس به‌مبده تاریخ آغاز اسلام 
و فرهنگ تازی‌ها نسبت و پیوند داده شده است ۳ افزون بر آن «ونسبرو» 
اظهار عقیده کرد است که اسلام تتها در زمانی که با موسویت تماس 
حاصل کرد و زير تأثیر آن قرار گرفت » به‌وجود آمد و حتّی شخص محمد 
در کالبد خاخام‌ها و علمای بهودی در جایکاه پیامسری کاربرد پیدا کرد . 
نتیجه این پژوهش‌ها آنست که تاریخ راستین اسلام را باید تفسیر جدید 
افسانه‌های پیشین عهد عتیق و داستان نجات بشر دانست . 
هنگامی که ما تاریخ جمع آوری متون قرآن را مورد بحث قرار می‌دهیم . 


۱۹ اسلام و مستمانی 


آرزش پژوهشهای «وتسبرو» بیشتر چشمکیر می‌شود . در باره چگونگی 
جمع آوری قرآن, چندین دیدمان وجود دارد . یکی از آنها اینست که در 
زمان خلافت کوتاه ابو یکر ۱۳۶۱ ۰)۳۲. عمر که خودش در سال ۳۶ 
جانشین ابوبکر شد . متوجه گردید که بسیاری از افرادی که متون قران را 
در سینه تگهداری کرده بودند , در جنگ یمامه در عربستان مرکزی کشته 
شدند و ازاینرو بیمناک شد که ممکن است افراد دیگری که متون قرآن را 
در سینه دارند» نیز کشته شوند و دیکر اشری از قرآن باقی نماند. 
ازاینرو ؛ پیش از اینکه افرادی که قرآن را در سینه داشتند ۰ از بين بروند. 
به فکر تدوین قرآن افتاد و اين برنامه را به‌ابویکر خلیفه وقت پیشنهاد 
کرد . ابویکر با برنامه عمر موافقت نمود و به«زیدبن‌ثابت» که منشی 
محمد و کاتب 


رآن بود . مأموریت داده شد که به‌تدوین متون قرآن اقدام 
کند . «زیدین ثابت» نیز کوشش کرد , منون قرآن را که روی پاپیروس 
(کاغذهای ویژه‌ای که در مصر قدیم از نی تولید می کردند )۰ سنگهای 
صاف , برگهای درخت خرما. استخوانهای حیوانات؛ تکه‌های چرم و 
تخته‌های چوب نوشته شده و نبز آنچه که در سینه افراد باقی مانده بود . 
جمع آوری کند . هنکامی که این کار پایان پذیرفت. قرآنی که بدین شکل 
به‌وجود آمده بود ۰ بهابویکر داده شد و او در زمان مرگ به‌عمر و عمر نیز 
در هنگام مرگ آنرا به‌دخترش حفصه (یکی از زنان محمد) سپرد . البته 
باید دانست که در باره چگونگی انجام روش یاد شده چند دیدمان گوناکون 
وجود دارد . گروهی معتقدند که تدوین قرآن برای نخستین بار بوسیله 
عمر انجام گرفت و برخی دیگر . این کار را به‌علی. خلیفه چهارم نسبت 
می‌دهند . افزون برآن, هیچ دلیل و مدرکی وجود ندارد . نشان دهد 
آنهانی که درگذشتند. براستی متون قرآن را در سینه نگهداری کرده بودند 
همچنین جای تردید است که چنین کار مهمی » در مت دو سال توانسته 
باشد . انجام پذیرد . گذشته از آنچه که گفته شد . شاید تصور شود . 


قرآئی که بدین تدوین یافت , باید دارای درستی و اعتبار باشد ۰ ولی 
کقته شده است . قرآلی که بوسیله ابویکر تنظیم شد. از هر نوع ارزش و 
اعتباری خالی است. بلکه قرآنهائی که در سایر نقاط عربستان تهیه شده از 


اشکالات مربوط به بنمایه ها ۱-۹۷ 
درستی و اعتبار بیشتری بهره می‌برند . همچنین به‌نظر نمی‌رسد که عمر 
متن رسمی قرآن را که به کیفتت بالا تهیه شدهء در اختبار دخترش 
«حفصه» قرار داده باشد ؛ بلکه بسیار احتمال دارد که داستان تدوین قرآن 
در زمان ایویکر را دشمنان خلیفه سوم «عثمان» جعل کرده‌اند تا ارزش و 
اهمیّت تاریخی کار او را در تدوین نخستین مجموعه متون قرآن از بين 
ببرند 

به‌هر روی. گفته شده است که کام بعدی برای جمع آوری متون قرآن 
پوسیله «عشمان» (۱۵۱ ۰۱:۶ خلیفه سوم برداشته شد . بدین شرح که 
یکی از فرماندهان ارتش عثمان؛ به‌وی آکاهی داد که بین سربازان او در 
شهرهای مختلف بر سر متن راستین قرآن مشاجره و جدال در گرفته و 
لازم است که یک مجموعه اصیل از متون قرآن تنظیم شود . «عشمان» 
به«زید بن ثابت» دستور داد تا انجام جمع آوری متون قرآن را برعهده 
بگیرد . «زید 
بررسی قرار داد و آنها را با متونی که روی برگهای درخت‌ها نگهداری شده 
و در اختیار «حفصه» دختر عمر بود ؛ مقایسه و برابری کرد و به کونه ای 
که به‌ار دستور داده شده بود ۰ هر زمانی که در خواندن متن‌ها با اشکال 
روبرو می‌شد . به‌لهجه‌ای که بين قریش . یعنی طایفه محمد رواج داشت : 
تکیه می کرد . نسخه‌هائی از قرآنی که بدین ترتیب » بین سالهای 1۵۰ و 
۱ تهية شد به کوفه . بصره : دمشق و شاید مکه فرستاده شد و البته یک 


» به‌دقت متونی را که از قرآن در دسترس بود ؛ مورد 


نسخه آن نیز در مدینه نگهداری گردید . به‌دنبال آن. عثمان دستور داد ۰ 
سایر نسخه‌ها بدون استثناء نایود شوند . بدیهی است که درستی و اصالت 
روش یاد شده نیز از انتقاد خالی نیست و نمی‌توان گفت که متون قرآن 
موجود » با روش شرع داده شده در بالا تهب شده است . زیرا. ما از 
چکونگی درستی متونی که «حفصه» روی برگهای درخت نگهداری کرده 
بود , آگاه نیستیم . از دگر سو. در باره شمار افرادی که روی انجام این 
برنامه کار می‌کردند . عقاید گوناگون وجود دارد و گذشته از همه اینها . 
زیانی که متون قرآن با آن تهیّه شده بهلهجه ویژه‌ای وایسته نیست و ماتدد 


اینها 


۱-۸ اسلام و مسلمانی 


با اين وجود . مسلخانان باور دارزند که روش شرح داده شده در بالا. در 
باره چکونگی تهیّه متون قرآن. بیش از سایر روشها شایسته پذیرش به‌نظر 
می‌رسد . ولی » به گونه‌ای که «میکل کوک» 0001 امعف/۷ گفته است: 
«یعید بهنظر می‌رسد که اين عقیده درست باشد . زیرا ممکن است سایر 
نسخه‌های قرآن که برای تهیّه متن موجود . مورد بهره‌برداری قرار نگرفته : 
بپشتر به‌درستی نزدیک بوده و یا اينکه در اصل هیچیک از آنها درست نبوده 
و نسخه درست و اصلی از بين رفته باشد .۳4 

به‌هر روی. مسلمائان زمان کنونی عقیده دارند؛ قرآنی که امروز در 
دست است. نسخه‌ای است که عثمان در سده هفتم میلادی کردآوری و 
تهیّه کرده است ۰ «أفزون بر آن . مسلمانان باور دارند که قرآن تهیّد شده 
بوسیله عشمان» شامل تمام الهاماتی است که از سوی الله به‌محمد ابلاغ 
شده و از روز انتشار تا به‌امروز بدون کم و زیاد نگهداری شده است . 
ولی , مدارک و شواهند تاریخی , درستی و ارزش چنین نظری را تأیید 
نمی کنند ۱۹۰ 

عقیده آخیر با نکر «ونسبرو» همخوانی دارد ۰ زیرا او معتقد است که 
متن اصلی قرآن تا سده نهم هنوز تدوین و تهیه نشده بوده است . بسیار 
غیر محتمل است که شریعت اسلام دارای اصل و پایه عربی بوده باشد , 
زیرا تازی‌ها. هنگامی که با خاخام‌ها و علمای بهودی تماس گرفتند : 
بهتدریج به‌ایجاد اصول و احکام اسلام دست زدند و اين کار نیز در خارج 
از منطقه حجاز (عریستان مرکزی شامل شهر‌های مکه و مدینه) انجام 
گرفت . 

متون قرآن شباهت بسیاری با نوشتارهای مقّس کلیمی‌ها و مسیحی‌ها دارد 

و همانگونه که در آ 

شده, نه اينکه با تغییرات و مقاهیم جدید مورد بهره‌برداری قرار گرفته 

باشند ۰ مطالب برداشت شده از نوشتارهای مقتس کلیمی‌ها و مسیحی‌ها 

برای کاربرد در قرآن . تشان می‌دهد که نویسنده متون قرآن. فهم و برداشت 
ارها نداشته و آنها را به‌گونه تکراری و با تک‌نظری 


موجود در آن زمان. در متون قران جای داده است ! 


رشتارها وجود داشته . در متون قرآن وارد و ذکر 


درستی از آن نو" 


اشکالات مربوط به ینمایه ها اخک 


«ونسبرو» در جای دیگر می‌تویسد: «قرآن پنج مرتبه اشاره کرده که 
متن آن برتر از متون کتب مقتّس بهودی‌ها و مسیحی‌هاست . بدیهی 
است که چنین کوششی برای ایجاد کتاب مقتسی برای اسلام و مسلمانان 
که برتر و یا برابر متون کتب مقس کلیمی‌ها و مسیحی‌ها باشد , تنها در 
نتیجه بحث‌های جدل آمیز و چالش‌ها و انتقادات بهودی‌ها از اصول اسلام 
امکان‌پذیر بوده است . به گفته دیگر ۰ همین بحث‌های یهودی‌ها بود که 
بنیانگزاران اصول اسلام را برای رسیدن به‌امکان بالا هدایت و کمک نمود !۱۵ 

دانشمندان دوره‌های پیشتر . مانند «توری» از برداشت‌هانی که قرآن از 
نوشتارهای علما و خاخام‌های بهودی کرده. موفق شد‌اند . جمعیت 
کلیمی‌ها را در آن زمان در حجاز (یعنی . عربستان مرکزی) حدس بزنند . 
ولی » به گونه‌ای که «ونسبرو» گفته است: «مطالبی که در نوشتارهای علما 
و خاخام‌های یهودی از عربستان به چشم می‌خورد ۰ برای دوباره سازی 
رویدادهای تاریخی بویژه در سده‌های ششم و هفتم در حجاز ‏ دارای ارزش 
چندانی نیست .»۳ 

مسلمانان نخستین که بسیار زیر نوشتارهای علمای بهودی قرار 
گرفته بودند . بر آن شدند که از محمد پیامبری با شکل و فروزه‌های موسی 
بسازند ۰ ولی اين کار را بتدریج و برپایه نیازهای جامعه مذهبی خود انجام 
دادند . به‌دنبال این هدف, مسلمانان همچنین به‌فکر افتادندکه برای اثبات 
پیاسری محمد , دین اسلام به‌یک کتاب مققس نیاز دارد و به گونه طبیعی 
یک کتاب مقس , به‌یک زبان مقس نیز نیاز داشت و ازاینرو ‏ آنها انعا 
کردند که متن قرآن به‌زیان عربی خالص به‌محمد وحی شده است . نکته 
جالب توجّه آنجاست که در سده نهم نیز برای نخستین بار چکامه‌های 


شعرای عرب جمم آوری و در یک مجموعه چاپ و منتشر شد . «ونسبرو» 
در این باره نوشته است: «از هیچکس پوشیده نیست ۰ افرادی که اقدام 
به کردآرری چکامه‌های شعرای عرب نمودند . کوشش به‌عمل آوردند تا 
چکامه‌های شعرای پیش از اسلام را به گونه‌ای دست‌کاری کنند و چاپ و 
منتشر سازند تا با هدفهای آنها و بویژه برنامه‌ای که برای معرفی اسلام در 
زمان مورد نظر داشتند. برایری کند .» یدین ترتیب . زبانشناسان اسلام 


.۱۷ اسلام وسلمانيی 


شش کردند ‏ برای مثال به‌یکی از چکامه‌های «نبیق جدی» که از 
چکامه‌سرایان پیش از اسلام بوده. تاریخ قدیمی‌تری بدهند تا بدینوسیله 
ثابت کنند که ساختار قران از فرهنگ تازی‌های پیش از پیدایش اسلام مایه 
گرفته است . هدف پیوند دادن متون قرآن با مفهوم چکامه‌های شعرای 
پیش از اسلام. دو دلیل داشته است؛ یکی اينکه وانمود کنند که مفاهبم 
متون کتاب مقس , در سده نهم ساخته و پرداخته نشده و در فرهنگ پیش 


از اسلام نیز وجود داشته و بدینوسیله ارزش و درستی متون قرآن را افزون 
سازند . دوم اينکه . به کتاب مقس خود و متون آن زیربتای عربی بدهند 
تا اسلام را یک کیش عربی معرّفی کنند که به گونه کامل با موسویت و 
مسیحیّت تفاوت دارد . تفسیرهائی نیز که از متون نوشتارهای مقس 
اسلامی شده . به‌همان ترتیب ساختکی و نادرست بوده و تنها حدف 
مفشرین این بوده است که حجاز را نقطه خبزش و پیدایش دین اسلام 
نشان دهد . «ونسبرو» برای اثبات این عقیده که قرآن تا سده نهم 
هیچکونه واقعّت وجودی نداشته . می‌نویسد: 

پژوهش‌های «شاخت» در باره آغاز ایجاد تثوری دین اسلام نشان می‌دهد که 

بجز چند مورد استثنائی ۰ فقه اسلام از متون قرآن به وجود نبامده است . این 

چند مورد استثنالی نیز به زحمت می‌تواند دلیل وجود اصول و احکام شرع 

اسلام از متون قرآن باشد ۰ «شاخت» همجنین به‌اين نتبجه رسید که حثی 

در مواردی یز که اذعا شده است. اصول و احکام اسلام از متون مقئس 


مایه و وجود گرفته است. دلیل آن نخواهد بود که آنها در زمانهای 


یعنی آغاز پیدایش اسلام وجود داشته‌اند. زیرا ۰ برداشت قوانین و مقزرات 


شرع اسلام از نوشتارهای مقذس. در سده نهم انجام گرفته است... در 
کتاب فقه اکبر ۱۱) تیز دلیل و مدرکی وجود تدارد که نشان دهد ؛ اصول 

و احکام آن از قرآن ناشی شده باشد #۶ 

کتاب فقه اکیر (۰/۱ در میائه سدء هشتم توشته شده و اسلام را یکی 
بدیهی است که 


از فرقه‌های موجود آن زمان نشان می‌دهد . بنابر این 
مطالب آن به‌شرح اصول و عقاید و مسائل اسلام در آن زمان پرداخته 


است : 


اشکالات مربوط به بتمایه ها ۱۷ 


«ونسبرو»_قرآن را مورد یک تجزیه و تحلیل فنی کامل قرار داده و 
به‌این نتیجه رسیده است که متون آن نمی‌توانسته است بوسیله چند نفر 
تدوین و اصلاح شود . بلکه اصول و احکام آن» در یک دوره درازملت بر 
اثر نیازهای جامعه تکامل یافته است . 

«ونسبرو» با پژوهش‌های خود . بر روی آتش شور افرادی مانند 
«جفری» که عقیده داشت . قرآن تنها بنمایه‌ای است که بوسیله آن می‌توان 


کی محمد اپی: بردد آب تآمیدی رون کرده است. «تطفریه دز این 
باره نوشته است: «حدیث‌های موجود نمی‌توانند ما را بهشرح زندگی محمد 
رهنمون شوند » بلکه تتها موردی که برای رسیدن این هدف پیش روی ما 


آن است .» 


قرار دارد . دروئمایه 

«ونسبرو» نوشته است: «با بررسی درونمایه قرآن نمی‌توان از زندگی 
محمد » پیامبر عرب آگاهی به‌دست آورد ۰ متون قرآن از وحی‌های الهی 
سخن می گویند و نه شرائط و اوضاع و احوال زندکی محمد۰.. آگاهی از 
شرح حال محمد و چکونکی زندگی او به‌تعبیرات و تفسیرهائی که 
مفتران از نوشتارهای خارج از متون قرآن. باید به‌دست بیاورند . وابستکی 
خواهد داشت ۲۳۵۰ 

گروهی از دانشمندانی که زیر تأثیر ارزش پژوهش‌های «ونسبرو» قرار 
گرفته‌اند ۰ مانند «میکل کوک .» «پاتریشیا کرون» و «مارتین هیندز» 
۱1۱05 مناتعل( یک کام نیز از «ونسبرو» جلوتر رفته و اصولا هر نوع 
عقیده‌ای را در باره وجود تایخ نخستین دوره‌های اسلام. انکار کرده‌اند 
اين نویسندکان ۰ بين سالهای ۱۹۷۷ و ۱۹۷۸ نوشته‌اند: 

آنچه که در باره تریخ اسلام۰ دست کم تا زمان عبدالملک ۱ 0۸۵-۷۰۵). گفته 
شده, همه جعلیاتو, است که در دوره‌های بعد ساخته و پرداخته شده و 
هدف از اين کار دوباره‌سازی تاریخ پیروزی‌های تازی‌ها و خلافت اسلامی 
به عنوان یک جنیش وابسته به‌شیه جزیره عربستان برای رویاروئی با بهودی‌ها 


در جهت امیدواری آتها برای ظهور یک پیامبر نجات‌دهنده بهودی و در 
توجّه به‌این واقعیّت . اسلام را 


نتیجه تصرف سرزمین موعود بوده است . ب 
یاید یک دین و فرهنگ مستقلی داست که یر اثر یکرشته تلاشهای درازمتت 


سل ز 
۱۷۲ م وسامانی 


مّت‌های گوناگوتی که شکست‌های پی‌درپی دوره‌های گذشته ۰ آنها را 

بایکدیکر تزدیک کرده و قصد داشتند . بوسیله کیش و آئین جدیدی هوّت 

جداگنه‌ای برای خود استوار سازند . به‌وجود آمد. این ملت‌های رنگارنگ و 

ناجور عبارت بودنداز: موتوفیزیت‌ها. ارشی‌های تسطوری در عراق . 

قبطی‌ها . بهودی‌ها و (سرانجام؛ اعراب شبه جزیره عربستان ۱۸۸ 

پیش از اينکه جزئیات اندیشه‌ها و پژومش‌های این نویسندکان را مورد 
بحث و شرح قرار دهیم و به‌ارزشیابی اصالت دین اسلام بپردازيم ؛ باید 
به‌زندگی محمد و چگونگی شرح حال او نظری بيفکنيم. محمد به گونه 
احتمال؛ در سال ۵۷۰ میلادی در شهر مکه در خالواده‌ای که زمانی قدرت 
و احترام زیاد داشت » ولی با سختی‌های تواتفرسائی روبرو شده بود . پا 
به‌پهنه وجود گذاشت. این خانواده هاشم نام داشت و به‌طایفه عرب قریش 
وابسته بود . محمد » به عنوان یک کودک یتیم بوسیله عمویش ابوطالب 
پرورش یافت و گفته شده است که برای مسافرتهای تجارتی . همراه او 
به‌سوریّه می‌رفته است . سپس . او به‌استخنام یک بیوه ثروتمند در آمد . 
فقالیّت‌های تجارتی محمد در خدمت خدیجه بسیار موفقیت آمیز بود و 
سرانجام محمد با وی زناشوئی کرد . 

محمد عادت داشت, شب‌ها به کوه «حرا » برود و در آنجا پندارهای 
رزیامانندی مغز او را به خود مشغول می کرد و سرانجام شبی قانع شد که 
الله او را به‌پیامبری ویژه خود برگزیده است ۰ او در سال 1۱۰ میلادی ۰ 
اين موضوع را با افراد خانواده و دوستان نزدیکش در میان گذاشت و سه 
سال بعد , الله به‌وی فرمان داد . موضوع رسالتش را با شدت بیشتری 
به‌مردم ابلاغ کند. مشرکان و بت‌پرستان مکه ابتنا در برابر اعاهای 
محمد سکوت اختیار کردند تا اینکه او به خدایان آنها شروخ یه حمله کرد 
مگه در آنزمان یک منطقه تجارتی بسیار موق بود و کنترل بسیاری از 
راههای تجارتی را در اختبار خود در آررده بود ۰ بنابراین . بازرگانان پولنار 
انتقاداتی که او از روش زتدگی 
آها به‌عمل می آورد . آناثرا آزرده خاطر ساخته بود , در برابرش به‌مخالفت 
برخاستند . پیشینه‌ها و مدارک تاریخی نشان می‌دهند که محمد در آغاز 


و مرفه که از پیروزی محمد بیم داشتند و 
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برای جلب نظر اهالی مکه و حقظ آرامش منطقه. حاضر شده بود از 
عقیده به‌یگانه بودن خنا نیز دست بردارد . این رویناد . بارها د رآیه‌های 
شیطانی ذکر شده و بوسیله تاریخنویسان بسیار معتبری چون (طبری و 
ابن‌سعد ), که درستی نوشتارهای تاریخی آنها برای همه بها ثبات رسیده. 
نکارش شده و ازاینرو هیچکس نخواهد توانست عقیده آنها را در این باره 
مورد تردید و انتقاد قرار دهد . هنگامی که محمد هنوز امیدوار بود که با 
بازرگانان مکه سازش کند . از سوی الله به‌او وحی شد که خدایان مورد 
علاقه اهالی مگه لات, ری و منات - را می‌توان از نظر منابع الهی 
معتبر دانست و خداوند (الله)۰ شفاعت و میانجیکری آنها را پذیرش 
خواهد کرد . ولی» به‌زودی محمد متوجّه شد که اين آیات را شیطان به‌او 
تلقین کرده و به‌دنبال آن از سوی الله به‌او وحی شد که آن آیه‌ها را ملفی 
سازه ۰ با اين وجود . او نام آن سه الهه را نگهداری کرد و برپایه آیه‌های 
٩‏ تا ۲۳ سوره نجم اظهار داشت . این منصفانه نیست که الله فرزندان 
دختر . ولی افراد بشر ۰ فرزندان پسر داشته باشند . در خلال این دوره 
محمد وتمامی خانوادهاش باید بازرگانان مکه را تحریم کرده باشند . پس 
از درگذشت عموی محمد ابوطالب و همسرش خدیجه. جایگاه اجتماعی 
محمد رو به‌ناتوانی گذاشت و ازاینرو کوشش کرد . پایکاهش را در شهر 
طالف بنیان کذارد . ولی در این راه موققیتی به‌دست 


هجرت و يا مهاجرت به‌مدینه در سال ۱۲۲ میلادی 


گروهی از اهالی آبادی‌های یشرب (محلی که بعدها مدینه نامیده شد). با 
محمد دیداری انجام دادند و به‌اين اندیشه رسیدند که محمد ممکن است 
بتواند ی آنها مفید واقع شود . ازاینرو آها 
بهپثیرش دینی که شجمد. آورده ابوم ‏ یعتي ابسلام جن فردادند: و چس از 
بازگشت به‌مدینه بهتبلیغ دین تازه اسلام دست زدند ۰ در سال 1۲۲ میلادی 
گروه بیشتری از اهالی مدینه به محمد قول همکاری دادند و تعهّد کردند که 
در برایر گروه قریش که کمر به‌نابودی او یسته بودند . از وی پشتیبانی 
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نمایند . ازاینرو. محمد که بوسیله امالی مکه زیر فشار شدید قرار گرفته 
بود ۰ به‌پیروانش دستور داد , مکه را ترک گویند و به‌مدیته مهلجرت نمایند 
و خودش نیز پس از خروج پیروانش از مکه. آخرین نفری بود که وارد 
مدینه شد. این تاریخ؛ یعنی مهاجرت محمد از مکه به‌سدینه ؛ بمدها 
سرآغاز تاریخ رسمی مسلمانان قرار کرفت . (بر پایه یک حدیت» مهاجرت 
محمد به‌مدینه در ماه سپتامبر سال 1۲۲ میلادی انجام گرفت . در حالیکه 
تاریخ هجری از ابتدای سال عربی که مهاجرت در آن سال انجام پذیرفته. 
یعنی روز ۱5 ژوتیه 1۲۲ میلادی. آغاز می‌شود .) 

هنگامی که محمد وارد شهر مدینه شد, این شهر محل سکونت هشت 
قوم بزرگ عرب و سه قوم بزرگ بهودی بود . سالها اقوام ساکن مدینه 
به سیب دشمنی‌ها و کینه‌های قومی با یکدیگر در جنگ و ستیز بودند و 
در سال 1۱۸ میلادی جنگ بزرگی بین آنها رخ داده بود که بسیاری از آنها 
در آن جنگ کشته شده بودند . با ورود به مدینه محمد گوشش کرد . 
پیروان خود را که به‌مدینه مهاجرت کرده بودند و ساکنان مکه را با 
یکدیکر یکی کرده و دراین شهر ثبات سیاسی به‌وجود آورد ۰ بنابراین. 
به‌ساکنان مدینه تکلیف کرد که از آن پس برای حل اختلافات و مشکلات 
مهم خود باید به‌او و خدا رجوع نمایند. در پی اين کام: یک مجموعه 
قانونی برای شهر مدینه به‌وجود آورد که به گونه‌ای که «کوک» نوشته است: 
«[یکی از موارد مهنی] که در پایان اين مجموعه قانوتی ذکر شده. اقدام 
به جنگ بوده است .» 

پس از شش ماه که از سکونت محمد در مدینه گذشت. وی کرومهائی 
را مأمور کرد تا به کاروانهئی که یه‌سوی سوریه در حرکت بودند. حمله و 
دارائی‌های آنها را تصرف نمایند . در آغاز کار . اين کروهها از حمله‌های 
خود به کاروانهای مکی عازم سوریّه موقفیتی به‌دست نیاوردند » ولی سرانجام 
در یکی از ماههای حرام (ماههائی که برپایه سنت‌های عرب : جنگ و 
خونریزی در آن ماهها حرام و ممنوع شده بود )۰ به‌یکی از کاروانها حمله 
و دارائی‌های آنها را تصرّف کردند . محمد. یک پنجم از غنیمت‌های 
تاراج شده را برای خود برداشت نمود . بدیهی است که پس از انجام اين 
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اقدام کاروان‌زنی که در یکی از ماههای حرام انجام گرفته بود . اهالی مدیته 
شگفت زده شدند که چگوته می‌توان بر خلاف سنتی که تا آن زمان بین 
قبایل عرب حکمفرما بوده . در یکی از ماههای حرام» کروهی از اعراب 
برض گروهی دیگر دست به‌جنگ و خونریزی بزنند ؛ ولی سرانجام. یکی 
از رهبران بزرگ مدینه از عمل محمد پشتیبانی نمود و حتی خود او در 
کاروان‌زنی‌های بعدی شرکت کرد و ازاینرو مخالفت مردم مدینه با این 
عمل محمد خاموش گردید و از بين رفت . 

در این هنکام؛ پیوندهای محمد با بهودی‌های ساکن مدینه روز به روز 
به وخامت گرائید . در آغاز امر محمد انتظار داشت که بهودی‌ها پیامبری 


او را مورد پذیرش قرار دهند . زیرا او هميشه به‌مردم وانمود می کرد که 


اصول و معتقدات دین او با دین موسی تفاوتی ندارد و افزون بر 
بسیاری از مناسک و عبادات دینی بهودی‌ها را پذیرفته و آنها را وارد دين 
اسلام نموده بود . ولی» چون بهودی‌های مدینه بهیچوجه پذیرای دین 
محمد نبودند و از شناسائی او به عنوان پیامبر سرباز زدند . از اینرو . محمد 
پیوندهایش را باکلیمی‌ها و مسیحی‌ها کسیخت و اسلام را ادامه آئین 
ابراهیم و برتر از هر دو دین موسویّت و مسیحیّت دانست و سرانجام 
یهودی‌های مدینه را یا نابود و یا وادار به‌ترک مدینه نمود . 

در این هنکام» محمد آکاهی پیدا کرد . کاروانی حامل کالاهای تجارتی 
بسیار و ثروتهای زیاد از نزدیکی‌های مدینه در حال گذر است و بر آن شد 
که در حوالی کوه بدر به آن کاروان حمله کند . اهالی مکه از هدف محمد 
آگاه شدند و سپاه بزرگی که از هر جهت نسبت به‌سپاه محمد برتری 
داشت . همراه کاروان نمودند تا به مسلمانان درس شایسته‌ای بیاموزند 
ولی؛ مسلم‌انبان در ایین تبرد که در سال 3۲۶ میلادی روی داد . با 
الهام کیری از الله و پیامبرش. موقی شدند در برایر سپاه مکه پایداری 
به خرج داده و به‌پیروزی دست یابند . سپاهیان اسلام» چند نفر از امالی 
مکه را دستکیر و زندانی نمودند و دو نفر آنها را به‌دستور محمد کشتند . 
یکی از آن دو نفر مردی بود به‌نام «ندرین حارث» که برای پیروان محمد 
در مکه, افسانه‌هائی جالب‌تر و سرگرم کننده‌تر از افساله‌های محمد تقل 
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می کرد و ازاینرو مسلمانان را به‌سوی خود کشانیده بود 

سال بعد . اهالی مکه به‌رهبری ابوسفیان با محمد روبرو شنند و با 
شکست یی که در جنگ اعد نها وارد کرنید داز معمف و سانانان 
انتقام کشبدند . محمد به‌اقدامات کاروان‌زنی خود در دو سال بعد ادامه داد 
و ازایترو امالی مکه بر آن شدند تا در یک جنگ گسترده کار محمد را 
یکسره کتند. در چنگی که در سال ۱۲۷ میلادی. در اين راستا آغاز 
شد. اهالی مکه مت دو هفته مسلمائان را محاصره کردند » ولی بر اثر 
خندقی که مسلمانان به‌پيشنهاد سلمان فارسی کندند . موق نشنند . 
آنها را شکست دهند و ناچار شدند » عقب‌نشینی اختیار کنند . پس از 
عقب‌نشینی اهالی مکه. محمد به‌طایفه بهردی بنی‌قریبظه حمله کرد و تمام 
سردان آنها را از دم تیغ گذرانید و زنان و بچه‌هایشان را اسیر کرد و 
به فروش رسائید . 

در سال بعد 1۲۸۱ میلادی). محمد در «الحدیبیّد» پیمائی با اهالی مه 
امضاء کرد که برپایه آن مسلمانان مجاز شدند؛ سال بعد از مکه دیبار 
کنند و به‌انجام مراسم حج بپردازند. در اين زمان محمد به‌اندازه ای توان 


یافته بود که می‌توانست به‌مکه حمله و آرا تسخیر نماید ۰ سرانجام» او 
این عمل را در سال ۱۳۰ میلادی به‌اجرا در آورد و مکه را با خونریزی 
اندکی اشغال نمود . با تصرّف مکه. محمد در عربستان مرکزی قدرت قابل 
توجهی بهم زد و بیشتر طوایف عرب. اسلام آوردند و سرنوشت خود را 
به‌ وی سپردند 

شواهد و مدارک تاریخی نشان می‌دهد که محمد پیش از درگذشتش در 
سال ۱۳۲ میلادی, بر آن بود تا نفوذ و قدرتش را در آنسوی مرزهای 
عربستان گسترش دهد ._کقته شده است که محمد در سال ۰۱۳۱ سپاه 
بزرگی (شامل سی‌هزار نفر سرباز و ده هزار اسب) جمع آوری کرد تا 
به‌شهر «تبوک» که بین مدینه و دمشق قرار داشت و زیر نفوذ امپراطوری 
روم بود . حمله کند» ولی این کار به‌انجام نرسید. بخشی از این سپاه 
به فرماندهی خالد وارد «دومه» شد و تبایل موسوی و مسیحی این منطقه 
را به‌اسلام در آورد . همچنین. محمد بر آن بود تا سپاهش را به‌منطقه 
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نفوذ امپراطوری روم در فلسطین کسیل دارد » ولی این برنامه به سیب 
درگذشت او در سال ۰۳۲ انجام نگرفت . 

در مات بیست‌و سه‌سالی که محمد خود را پیامبر اسلام معزفی 
می‌دانست . وانمود می کرد که به گونه مستقیم از سوی الله بداو الهام 
می‌شود ۰ ولی چگونگی آئین عبادات و وظائف مهم اسلامی مانند وضو . 
نماز. صدقه , روزه و حج یا بوسیله خود او ساخته شد و یا پس از او 
اصلاح و تکمیل گردید. (برای مثال . اذان گونی از مناره مساجد در زمان 
اموی‌ها معمول گردید . بازنمود مترجم.) بدیهی است که بخشی از 
الهاماتی که محمد وانمود می‌کرد . از سوی الله به‌او می‌شود » برخی از 
قوائین و مقتّرات عملی اسلام مانند ارث. ازدواج. طلاق و غیره را نیز 
دریر می گیرد . 

اگرچه مسلمانان باور دارند که محمد پیامبر الله بوده و به گونه مستقیم 
از سوی الله به‌وی الهام می‌شده؛ ولی «کوک »» «کرون» و «هیندز» این 
سخنان را به گوته کاسل رد کرده و «کوک» دلال رد پیابری محمد را در 
نوشتاری که در :۲۵/۸/۵۵ 00/074 به‌رشته نگارش در آورده. می‌نویسد: 

«در سده هشتم میلادی. پندارهای بی‌پایه بين نویسندکان بسیار رواج 

داشت و ابن اسحاق و پارانش آنچه را که از زبان دیگران می‌شنبدند » 

راقعی می‌پنداشتند . شواهد و دلایل بسیاری در دست است که نشان 

می‌دهد . آنچه که قوائین و مقزرات الهی و الهام شده از سوی الله نام 

گرفته . بوسیله افرادی که در مرکز قدرت قرار داشتند . آفریده شده است 

همچنین فرنودهای توانمند حاکی است که بیاری از حدیث‌های بی‌پایهای 

که می گویند کلام محمد بوده و سینه به‌سینه به‌مردم رسیده و به‌عنوان 

مدرک و حدیث معتیر وارد کتابها شده , کلام محمد نبوده و از اعتبار خالی 

است . همچنین رویدادهای وابسته به‌زندگی محمد و شرح حال او. پیش 

از آنکه وارد نوشتارهای کتاب ها شود . برای مت یکصد سال روی 

زیان‌های افراد مردم وجود داشت و ممکن است در این فاصله زمان . دچار 

دگرگونی‌های بسیاری شده باشد .۳۵ 

«کوک» پس از شرح بالا به‌ذکر بنمایه‌های غیر اسلامی مانند یوتانی‌ها . 
سریانی‌ها و ارمتی‌ها پرداخته و مطالبی را در باره اسلام می‌نویسد که 
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به گونه کامل تازه و بدون پیشینه است ۰ بدین شرح که اگرچه تردید 
نیست ۰ شخص تاجری به‌تام محمد وجود داشته و آموزشهایش روی ابراهیم 
تمرکز داشته و در سال 3۲۲ رویداد مهمی به‌وقوع پیوسته ؛ ولی دلیلی در 
دست نیست که محمد در داخل عریستان فعال بوده است. همچنین از 
شهر مکه نیز سخنی به‌میان نيامده و از کتاب قرآن هم تا سالهای پایانی 
سده هقتم میلادی خبری در دست نیست . افزون بر آن گفته شده است که 
شهر مکه در آن زمان مرکز توجّه اسلام نبوده و مسلمانان به سوی نقطه 
دیگری نماز می گزاردند که بمراتب دورتر از مکه بوده است . همان مدارک 
حاکی است که متونی از قرآن که در سالهای پایانی سده هفتم میلاه‌ی. 
روی سکه‌ها و کتیبه‌ها نوشته می‌شده با قوانین و مقررات شرعی 
ناهمکوتی داشته است . تفاوتی که ممکن است در متون بالا وجود داشته 
باشد , مهم نیست, بلکه نکته قابل توجّه در اين بحث آنست که مدرک 
یاد شده نشان می‌دهد که در این زمان بر خلاف ادعای پیشین متون قرآن 
وجود داشته است :۱ 
نوشتارهای نخستین یونانی‌ها یز در باره اسلام و محمد حاکی است که 
محمد در سال :1۳ میلادی زنده بوده. در حالیکه بنمایه‌های عربی نشان 
می‌دهد که وی در سال ۳۲ درگذشته است. همچنین . نوشته‌های 
تاریخنویسان عرب می گوید ۰ پیوندهای محمد با بهودی‌ها گسسته شده و 
آنها در برابر یکدیکر به‌جنگ دست زده‌اند . 
نوشته‌های تاریخی ارامنه در سالهای 11۰ میلادی نشان می‌دهد که محمد 
جامعه متحدی از زاده‌های اسماعیل (یعنی . اعراب) و بهودیها . بر پاید آئین 
ابراهيم بدوجود آورد و آنها به‌اتفاق برای تسخیر فلسطین هم‌پیمان شدند 
قدیمی‌ترین بنمایه موجود یونائی می گوید . پیامبری که بين تازیها پدیدار شد . 
ظهور پیامبر نجات‌دهتده بهودی‌ها را اعلام داشت - اين مدرک هیجان‌انگیز 
تاریخی پس از شرح این جریان از خطرات بسیار بزرکی که یگانه شدن 
بهودی‌ها و اعراب به‌وجود می آورد « سخن می‌گوید . ما تمی‌توانیم اهمیّت 
و ادزش این مدارک را نادیده گرفته و آنرا حمل بر تعضّیات ضد بهودی 
طرفداران مسیحیّت بکنیم . زیرا در نوشتارهای دینی عبریها نیز به آن اشاره 
شده است. #در اين باره یک مدرک تاریخی وابسته بهسده هشتم وجود دارد 


اشکالات مربوط به بنمایه حا ۷۹ 


که از این رویداد مذهبی که با پیروزی‌های تازی‌ها در آن زسان برابری 
می کند ۰ سخن می گوید .4 سپس . یک تاریخدان ارمنی می‌نویسد ۰ پس از 
اينکه تازی‌ها اورشلیم را تسخیر کردند ‏ بیدرنک اتحاد خود را با بهودی‌ها 
شکستند .۳ 

اکرچه فلسطین در تاریخ اسلام از اهمّت نسبی خالی نبوده؛ ولی در 
سال دوم هجری؛ هنکانی که محمد قبله مسلمائان را از اورشلیم به‌مگه 
تغییر داد . از جهت اهمیّت پس از مکه قرار گرفت و مکه پهنه 
فعالیت‌های محمد شد . امّا. بنمایه‌های غیر اسلامی . فلسطین را مرکز 
توجه محمد قرار داده و نوشته‌اند. محمد برای دستیابی به‌هدفهای مذهبی 
خود . در صدد اشغال این سرزمین بوده است. نوشته‌های تاریخی ارامنه 
دلیل دیگری نیز برای ثابت کردن این موضوع به‌دست می‌دهد . بدین 
شرح که محمد به‌اعراب کفته است ۰ چون آنها زاده‌های ابراهیم و اسماعیل 
هستند . برای تصرّف سرزمین فلسطین دارای حق مسلم هستند ۰ زیرا 
خداوند وابستکی این سرزمین را به‌ابراهيم و زاده‌های او قول داده است. 
به‌همان اندازه که بنمایههای اسلامی , دین ابراهیم را پایه و مرکز دین اسلام 
می‌دانند . بنمایه‌های ارمنی‌ها نیز به‌همان اندازه» اسلام را به‌دین ابراهیم 
پیوند می‌دهند . با این وجود » نوشته‌های ارمنی‌ها به‌این موضوع, یک پیج 
جغرافیائی داده است ۰ بدین شرح که «کوک» می‌نویسذ: 

«هرگاه بنمایه‌های خارجی در باره زندگی محمد و نهاد اسلام درست باشد . 

آين نتیجه به‌دست می آید که سنّت‌های اسلامی موجود در اين موارد. گمراه 

کننده بوده و حتی اعتبار کتاب قرآن نیز مورد تردید است . با توجه به آنچد 

که در بالا در باره سرشت بنمایه‌های اسلامی کفته شد . تردید در باره اعتبار 

کتاب قرآن و رویدادهای زندگی محمد منطقی به‌ظر می‌رسد , ولی تا کلون 

چنین برداشتی از نوشته‌های یاد شده به عمل تیامده است 1*۲:۰ 
«کوک» شباهت‌های بین اصول و معتقدات مسلماتان و سامری‌ها را که در 


و5 نام شهری بود در ناجه‌ای که نخست «کعان» وسیس. «فلسظین»_ نامیده مي‌شد و 
پهوبانی که در ناحیه کوه«:ت6) بسر می‌بردند. 5۵0۷9۵۳907 (سامری) تام گرفته بودند . در سال ۷۲۱ و 
یا ۷۲۲ پیش از مبلاد. آسوری‌ها به‌سرانیی‌ها حمله کردند و اقراد تونمند بهودی ر! با خود به آسور بردند 
و بقّه آنها را نایود کردند. آتگاه فرماندار آسوری‌ها دستور داد مردم شرق آسور در ۹6۳0۳8 سکویت 
مانده زیرنویی را در صفحه بد (۲۱۸۰ پخوانید. 


۹ اسلام ومسلمانی 


زیر به‌شرح آنها خواهیم پرداخت . به تفصیل بر شمرده است . همچنین . او 
ابراهيم ِ 
در پیش در کتاب 81/05 بهودی‌ها که در تاریخ ۱۰۰۱۸۰ سال پیش ۱ 


می‌نویسد » عقاید و آئين مهمی را که محمد از د؛ 


میلاد مسیح نوشته شده. شرح داده شده و در تشکیل اصول عقاید 
اسلامی نفوذ فراوان داشته است. همچنین. ما شواهدی در دست داریم 
که یک نویسنده مسیحی سده پتجم. به‌نام «سوزومنیوس» 50200605 
دین اولیه یکتاپرستی اسماعیلی‌ها را که بسهار به‌دین عبری‌ها تا زمان 
موسی شباهت داشته . نوسازی کرده است ۰ «کوک» ادامه می‌دهد و 
می‌نویسد ۰ چنین برمی آید که با گذشت زمان. اصول عقاید اسماعیلی‌ها 
زیر نفوذ همسایگان مشرک دگردیس شده و بدین ترتیب . دوباره نوسازی 
گرفیده ات 

«سوزومنیوس ۰» می‌نویسد ۰ گروهی از طوایف عرب که بوسیله بهودی‌ها 
از پیوندهای دیرین خود با اسماعیل آگاه شدند . به‌پذیرش آئین بهودی‌ها 
پرداختند . این نکته نیز نشان می‌دهد که جامعه مسلمان آن زمان. از 
تأثیر آئین بهردی‌ها برکنار نبوده است ۰ «کوک» همچنین . داستان خروج 
موسی از مصر و همجرت محمد از مکه به‌مدینه را به یکدیکر شبیه دانسته 
و به‌شرح آن پرداخته است. در نوشتارهای بهودی‌ها در باره پیابر 
نجات دهنده قوم بهود آمده است: 

رسالت پیامبری که باید قوم بهود را به‌ساحل نجات و رستکاری رهبری کند , 

همان اقدامی است که موسی انجام داد و مهمترین کام آن اقدام. خروج از 

مصر و یا مرکز ستمکاری به‌بیابان و از انا رهبری یک جنگ مقس بوسیله 

پیامبر نجات‌دهنده برای با پس کیری سرزمین فلسطین بود ۰ در اینجا نیز 

هم خروج موسی از بصر و هم هجرت محمد از مکه. هر دو سر آغاز 

زندکی سیاسی مذهبی آندو بوده است .» 


خنباله زبرنویس صفحه پیتی (۱۷۹) 

اخنیار کنند. این گروه از مردم آسور با بهودیانی که زنده مانده بودتد. ازدواج کردند و آنین مذبی 
خود را دا نها ترکیب نمودند. این افراد «پتاتوخ» و با پنم تورات را پدپرش و آنین مذهبی خود 
قرار دادند. وی عیری‌های جنوب. یا نظر حفارت به‌آلین اصلاح‌شده بهودی گری این افراد نگاه می کردند. 


اشکالات مربوط به بتمایه جا ۱۸۱ 


«کوک» و «کرون» عقاید و معتقذات خود را در یاره اسلام» در کتاب 
بسیار جالب خود زیر فرنام . عنجهادا »اه ودطاهکا 7 :«وزمومبز 
(1977) 170۳/۵ ۰ شرح داده‌اند . شوریختانه . روش نگارش کتاب آنها مانند 
آموزکارشان «ونسبرو» تا حدودی مشکل به‌رشته نکارش در آمده است 
بهمین جهت , «همفریز» در باره این کتاب می‌نویسد: «بحث و گفتار 
کتاب در چارچوبی که سرشار از کنایه‌ها . تشبیهات و اشاره‌های گیج کننده 
است» تشریح شده است .4 بدیهی است ۰ خلاصه‌ای که آنها در پایان 
کتاب نوشته‌اند ۰ به خوانندکان عادی کمک خواهد کرد تا بهتر بتوانند 
به‌زندگی محمد پی ببرند . فهرست کوتاه‌شده مطالب کتاب این دو نویسنده 
به شرح زیر است: 

۱ شک و تردیدهانی که از جنبه‌های تاریخی بر اسلام وارد است 

۲ کاررد بنمایه‌های غیر اسلامی در شناسانی محمد و اسلام 

۳ یکانکی بهودی‌ها و تازی‌ها در برابر مسیحی‌ها 

۶ پیروزی‌های نخستین مسلمائان 

۵ نابود سازی بهودی‌ها 

نرمش با مسیح‌ها 

۷ نفوذ سامری‌ها در دانش تازی‌ها 

۸ ایجاد یک پیامبر عربی از روی مدل موسی 

٩‏ ایجاد کیش مقتسی که به‌خدا وابستکی دارد 

۰ ایجاد یک مرکز مقذس دینی 

«کوک» و «پاتریشیا کرون» در نوشتارهای خود پیوسته واژه‌های 
«هاجر ,» «هاجریسم» و «هاجرین» را به کار برده‌اند. دلیل کاربرد این 
واژه‌ها آنست که اين دو تویسنده باور دارند که «اسلام» در نتیجه تماسهای 
نخستین اعراب با تمتن‌های فلسطین . خاور نزدیک و خاور میانه به‌وجود 
آمد و بنابراین عقیده به‌اينکه واژه «اسلام» در آغاز بوسیله خود عرب‌ها 
نوآوری شد . از حقیقت دور می‌باشد . ازاینرو ؛ می‌توان گفت . هنگامی 
که جاسعه عرب در آغاز در پی ایجاد دین جدیدی بود ۰ خود را مسلمان 
نمی‌نامید . از دکر سو؛ باید دانست ۰ نوشتارهای یونانی‌ها و سریانی‌ها 


۸ اسلام و مسلمانی 


برای جامعه عرب تازه مسلمان شده. به‌ترتیب واژه‌های «ماجاریتا» و 
«مهجر» و یا «مه‌جری» را به کار برده‌اند . یوتانی‌ها . واژه «مه‌جری» را 
به‌این دلیل برای اعراب مسلمان به کار برده‌اند که «مه‌جری‌ها» از تسل 
ابراهیم که یوسیله هاجر زائیده شده. بوده‌اند و این واژه در واقع برابر 
«مه جری» و «هاجریسم» در زیان عربی «مهاجرون» می‌باشد . ولی . باید 
توجه داشت که واژه «مهاجرون» در زبان عربی . مفهوم دیگری تیز دارد . 
بدین شرح که اين واژه را در باره افرادی به کار می‌برند که در یک مهاجرت 
و یا خروج دسته‌جمعی از محلّی به‌محل دیگر شرکت نمایند . بدین 
ترتیب » می‌توان گفت که واژه «مه‌جری» برای «هاجرین‌هائی» که در 


مهاجرت به‌سرزمین موعود شرکت کرده‌اند . به کار می‌رفته و بنابر 
مسلمانان نخستین «مه‌جری» نامیده شده و سپس واژه «مه‌جری» به‌واژه 
«اسلام» تغییر پینا کرده است ۱ 
«کوک» و «کرون» باور دارند. بنمایه‌های اسلامی در باره تاریخ اسلام: 
در سالهای بعد از تشکیل اسلام به‌وجود آمده و از ارزش و اعتبار تاریخی 
بی‌بهره است و در اين جهت به‌شرح رویدادی می‌پردازند که از بنمایه‌ها و 
نوشتارهای خارجی و غیر اسلامی برداشت شده و قابل پذیرش مسلمانان 
نیست . بدین شرح که آنها در نوشتار خود از یک بنمایه یونانی که 
به‌سالهای 1۳4-۷۳۹ میلادی وابسته می‌شود . بهره گرفته‌اند . در اين بنمایه 
آنده است که جامعه کلیمی در آغاز به‌محمد به‌عنوان پیامبر نجات‌دهنده 
قوم یهود نگاه می کردند و باور داشتند . محمد همان پیامبر نجات‌دهنده‌ای 
است که نوشتارهای مقس مذهبی به آنها نوید داده است. شواهدی در 
دست است که در آن زمان برخلاف نوشتارهای مسلمانان. جامعه کلیمی 
عریستان نه تنها با محمد دوگانگی و دشمنی نداشتند . بلکه نسست 
به‌رسالت پیامبری محمد بسیار خوشبین بودند و او را پیامبر نجات‌دهنده 
خود می‌دانستند و به‌پیروزی‌های او به‌عنوان دست آوردهای یک پیامبر 
تجات‌دهنده تگاه می کردند . یکی از دلایل یکانگی و دوستی بین 
کلیمی‌ها و تازی‌های آن زمان. دشمنی مشترک آنها بر ضة مسیحی‌ها بوده 
ااسییت :. "ینک نوشته تاریخی وابسته به‌ارمنی‌ها که در سالهای دهد جد 


اشکالات مربوط به بنمایه حا اتانلا 


میلادی نوشته شده. با اين عقیده که مکه در زمان پیروزی محمد بر اين 
شهر. مرکز سباست اعراپ بوده. به کونه کامل مخالفت کرده و باور دارد 
که در آن زمان فلسطین مرکز فقالنت‌های مهم سباسی اعراب بوده است. 
همان نوشته تاریخی. می‌نویسد: «محمد کوشش می کرد . اعراب راقائع کند 
تا به‌پدید آمدن پیامبری که باید قوم بهود را نجات بخشد , کمک نمایند 


محمد . در ترغیب اعراب برای کمک به‌پدید آمدن پیامبر نجات‌دهنده قوم 
بهود » دو هدف را برای نسل ایراهیم از تیره اسماعیل , دنبال می کرده 
است . یکی کرفتن حق شهروندی سرزمین مقس برای اعراب زاده شده 
تیه تیره یط و دیگر یدود دامن ایا نو بکها بوستی. 
ابراهیم./" ‏ بدین ترتیب. معلوم می‌شود که هدف بهاجرت مسلمانان در 
واقع خروج آنها از مکه و سکونت در مدینه نبوده ؛ بلکه اعراب زاده شده 
از تهره اسماعیل , می خواسته اند از عربستان به سرزمین نوید داده شده . 
مهاجرت کنند . تمام مدارک و شواهد تاریخی دوره‌های نخستین روابط 
اعراب و بهودی‌ها. درستی اين رویداد را تأیبد می‌کنند 

ولی ۰ دیری نپائید که پیوندهای دوستانه اعراب و کلیمی‌ها به‌وخاست 
گرائید و کلیمی‌ها به‌سوی مسیحی‌ها گرایش پیدا کردند » زیرا مسیحی‌ها 
به‌اندازه اعراب برای آنها خطرناک نبودند. در این زمان. اعراب نیاز 
داشتند ۰ یک دین کاملا مستقل برای خود به‌وجود بياورند و برای رسیدن 
به‌اين هدف به آئین ابراهيم روی کردند و آنین ابراهیم را با نوآوری‌های 
جدیدی برای خود دوباره‌سازی نمودند و بسیاری از آداب و رسوم مشرکین 


ونر دز ساختار آن گارسازی کردند.:. با این وجوده اعزاب اخعتانن 


کردند , دین تازه‌ای که از تاروپود آئین ابراهیم برای خود نوسازی کردند. 
قدرت ندارد . به‌عنوان یک دین مستقل روی دوپای خود بایستد و ازاینرو 
بر آن شدند که از آئين سامری‌ها نیز کمک بکیرند و اصول آنرا وارد دين 
خود کنند 

اصول و مبانی دین سامری‌ها تا اندازه‌ای پیچیده و مبهم است . 
سامری‌ها . در اصل همان اسرائیلی‌های قلسطین مرکزی و زاده‌های افرادی 
هستند که شاهان اسوری در حدود سال ۷۲۲ پیش از میلاد . آنها را در 
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مرکز فلسطین سکنی دادند . اصول دینی سامری‌ها. یکتاپرستی 
کلیمی‌ها بود ۰ ولی تا اندازهای اصول و احکام دین بهود را اصلاح کردند 
و آداب و رسوم ویژه خود را وارد اصول دین بهودی‌ها نمودند و این 
درست همان کاری بود که اعراب بعدها انجام دادند. قوانین و مقرّرات 
شرعی سومری‌ها تنها شامل «پنناتوخ» (اسفار پنجکانه) بود که هسته 
مرکزی دین و ایمان آنها را تشکیل می‌داد . 

شعار «لاله‌الالله.» به‌معنی «هیچ خدانی بجز خدای یکانه وجود 
ندارد ۰» یکی از شعارهای عبادتی همیشگی سامری‌ها بوده است. در 
دین سامری‌ها نیز یکانکی خدا و بزرگی و بی‌عیبی او هسته مرکزی ایمان 
پیروان آن به‌شمار می‌رود ۰ به گونه‌ای که می‌دانیم در دین اسلام نیز شمار 
«لااله الالله» مفهوم یکانگی خدا و بزرکی و توانگی مطلق او را دارد 
نکته جالب دیگر آنست که شعار «بسم‌الله» «به‌نام خدا» نیز در 
نوشتارهای مقدّس سامری‌ها با عبارت «بشْهم» موجود می‌باشد . سوره 
نخست قرآن «قاتحه» به‌معنی « گشودن» و یا «دروازه» که هر مسلمانی با 
آن آشنا بوده و خواندن آثرا نشان مسلمائی خود می‌دان » از دین سامری‌ها 
که می‌گوید. (۳6600ط2: لفاظاه مها تالهط۸ ) بدمعتی . «من در پرابر 
تو و مهر و بخشش تو می‌ایستم ۰» برداشت شده است  .‏ واژه «فتح» همان 
واژه «فاتحه» ای است که به‌معنی «کشودن» و یا «دروازه» می‌باشد و 
مسلمانان آثرا به کار می‌برند ۱۱ 

کتاب مقتس سامری‌ها «پنتاتوخ» می‌باشد که شامل الهامات الهی است 
و بنایر این دارای احترام بسیار می‌باشد . محمد نیز گویا تنها با «پنتاتوخ» 
و «زیور» آشنا بوده و از نوشتارهای تاریخی هیچکونه "گاهی نداشته است 

چون الهامات الهی به‌موسی وارد می‌شده . از اینرو سامری‌ها برای وی 
احترام بسیار قائل بودند ۰ برای سامری‌ها کوه «ت:ت» مرکز پرستش بهوه 
و نیز آدم. ست و نوح بوده که ابراهیم نیز در آنجا به‌قربانی کردن فرزند 
خود اسحاق اقدام کرده است . عقیده به‌پدید آمدن یک پیامیر نجات‌دهنده 
نیز از اصول دین سامری‌ها بوده و آنها برای چنین پیامیری عنوان 
«نجات دهنده» قأثل بوده‌اند . این تلوری نیز شباهت کامل با تئوری پدید 


اشکالات مربوط به بنمایه ها ۱۸۵ 


آمدن «مهدی» در اسلام دارد - 


موسی» سفر خروج, اسفار پنجگانه 
محمد, هجرت. قرآن. مئه و کوه حرا 
تازی‌ها زیر تأثیر سامری‌ها بر آن شدند تا همانگونه که موسی در سفر 
خروج. مت بهود را به‌سرزمین کنعان رهبری کرد ۰ آنها نیز محمد را برای 
سفری شبیه به آن (هجرت) آماده سازند . محمد بتدریج در نقش و لباس 
موسی فرو رفت و همانگونه که موسی اذعا کرده بود که در کوه تور به‌او 
وحی می‌شود . محمد نیز متعی شد که در کوه حرا ازسوی الله به‌او وحی 
می‌رسد ._آنچه که برای محمد باقی‌مانده بود که خود را پس از موسی . 
پیامبر شناختگری کند. یک کتاب مقس بود 

به گونه ای که «کوک» و «کرون» نوشته‌اند. کتاب قرآن مجموعه کتابهای 
زیادی است که عثمان خلیفه سوم. آترا به‌شکل کتاب مقکس قرآن 
در آورد . یک راهب مسیحی نیز نوشته است که درونمایه سوره بقره با سایر 
متون قرآن بهیچوجه همخوانی ندارد ۰ زیرا . درونمایه سوره بقره : بر خلاف 
سایر متون قرآن بیشتر در باره حقوق و قوانین سخن می‌گوید . در سایر 
نوشتارها می خوانيم که حجاج ( :17۱-۷۱ میلادی) ۰ فرماندار عراق تمام 
نوشتارهای مربوط به‌سالهای نخستین اسلام را جمع آوری و آنها را نابود 
کرده است. به‌هر روی, «کوک» و «کرون» با «ونسیرو» هم آوا شده و 
به‌اين نتیجه رسیده‌اند که «کتاب قرآن بهیج روی دارای ساختار منطقی 
نبوده و نه تلها مطالب آن پیچیده و دیرفهم, یلکه از جهت متن و 
دستورهای گرامری و زبان نیز یک اثر میهم و غیر منطقی به‌نظر مي آید 
افزون بر آن متون و مطالب قرآن دارای پیوندهای خرد گرایانه نبوده و در 
بسیاری از موارد . یک پاراکراف کامل با واژه‌های متفاوت تکرار شده است 
بدین ترتیب . با اطمینان خاطر می‌توان گفت که کتاب قران و درونمایه آن. 
مجموعه‌ای از سنت‌هائی است که با کاستی و شتاب ویراستاری شده و 
به شکل کتاب مقس دینی در آمده است ۲٩‏ 

این نکته نیز شایان توجة است که سامری‌ها تقّس مکانی و جغرافیانی 


۱۸ اسلام ومستماتی 


اورشلیم را رة کردند و بجای آن مکان پیشین اسرائیلی‌ها ینام «سْجمٌ» 
۲ را مکان مقس خود گزینش نمودند. مسلمانان نیز هنگامی که 
در صدر اسلام بر آن شدند که از اورشليم به‌عنوان مکان مقس خود روی 
کردانند و مکان دیکری را به‌عنوان پرستشکاه مقس خود گزینش کنند . 
از روشی که سامری‌ها در پیش انجام داده و «شخم» را پرستشگاه مقس 
خود گزینش کرده بودند ۰ پیروی کردند 
شباهت اين در روشی که سامری‌ها و مسلمانان در گزینش مکان‌های مقس 
خود به کار بردند : بسیار چشمگیر است . هر دوی آنها شهری را به عنوان 
مکان مقس خود بر گزیدند که با کوهی که در نزدیکی آن شهر قرار داشت 
و برایشان پرستشکاه مقتسی به‌شمار می‌رفت. پیوند داشت و زیارت آن 
کوه. در شمار آداب و رسوم مقذس مذهبی آنها در آمد .هر یک از اين دو 
مکان نیز به‌نوعی با ابراهیم. پدر دینهای سامی پیوند و وابستکی داشت . 
مشهور است که ابراهیم در «شخن» به‌فرمان الله دست به‌قربانی کردن 
فرزندش اسماعیل زد و به گونه‌ای که در پیش در مجستار مربوط به‌خانه کعبه 
شرح دادیم. محمد نیز کعبه را با مقام ابراهیم پیوند زد و به آز جنبه تقتس 
داد .و سرانجام اینکه نبای هر یک از دو تبره عرب و اسرائیلی در 
شهرهائی که آها به عنوان شهرهای مقذس خود برگزیدند , دفن شده‌اند 
بدین شرح که یوسف ( که تیرهء‌اش از «جده» جدا شده) در اورشلیم و 
اسماعیل (که تیره‌اش از «اسحاق» جدا شده) در مکه دفن شده‌اند ۱۰۶ 
«کوک» و «کرون» ادامه می‌دهند و می‌تویسند , شهری که ما اکنون در 
عربستان مرکزی (حجاز) به‌نام مکه می‌شناسیم. هیچگاه مرکز رویدادهای 
مهم دوره صدر اسلام نبوده است. بدین شرح که نه تنهاهیچیک از مدارک 
و نوشتارهای غیر اسلامی ذکری از این شهر نکرده‌اند . بلکه شواهد 
استواری در دست است که نشان می‌دهند : قبله نخستین مسلمانان دز 


شمال غربی عربستان وجود داشته و مسلمانان صدری در آغاز رو به‌این 
مکان نماز می خوانده‌اند. این شواهد عبارتند از مسجدهائی که در آغاز 
پدید آن اسلام در آن مکان ساخته شده و نیز نوشتارهائی که مسیحیان در 
اثبات این فراخواست بجای گذاشته‌اند . به گفته دیگر» مکه بعدها بدین 
سیب به عنوان مکان مقتس مسلمانان برگزیده شد تا پیوند اسلام یه گونه 


اشکالات مربوط به بنمایه ها ۱/۸۷ 
کامل از موسویّت کسيخته شود و به‌اسلام هویت مذهبی مستقل و 
جداکانه‌ای داده شود . 

«کوک» و «کرون» در ادامه کتاب بسیار جالب خود می‌نویسند . در 
واقع اعراب و اسلام دارای هیچکونه سرمایه فلسفی . هنری و ملّی نبودند و 
شناسه اسلام پس از پیروزی‌های سریع نخستینش از تماس با ملّت‌هائی که 
بوسیله اسلام از پای در آمدند؛ به وجود آمد ۰ اين ملت‌ها عبارت بودند از 
خاخام‌های بهودی . جکوبیت‌ها و نسطوری‌های مسیحی . قلسفه و فرهنگ 
یوئانی‌های باستان و ایرانی‌ها , فلسفه افلاطونی نو . حقوق روسی و هنر و 
مهندسی امپراطوری بیزانتین . بدیهی است که پیروزی اعراب بر مّت‌های 
بالا . فاجعه تاریخی بزرگی را براي آنها به‌دنبال آورد و به‌بهای نابودی 
شناسه و فرهنگ آنها تمام شد ۲ 

در کتاب برده‌ها بر اسبان: تکامل ساختار سیاسی اسلام ۰)۱۹۸۰۱ 
«پاتریشیا کرون» تاریخ خلافت اسلامی را تا سال 1۸۰ مبلادی. افسانه‌های 
بیهوده به شمار می‌آورد ۰ او در کتاب داد وستد مکی‌ها و ظهور اسلام 
( ۰۱۹۸۷ می‌نویسد: «بسیاری از گزارشهای تاریخی براستی تحریف و 
جابجاسازی متون غیر قابل فهم قرآن است :4" در این کتاب ؛ «گرون» 
انسان را قانع می‌کند ۰ پذیرش نماید که قرآن «مجموعه‌ای از مطالب 
ساختگی و دور از واقعیّت می‌باشد .» همچنین باید توجه داشت که دست 
کم ۰ برخی از رویدادهای تاریخی و در مواردی همه آنها که سبب الهامات 
الهی فرض شده اند. مانند جنگ بدر (به صفحه شماره ۲۰۳ به‌بعد همين 
کتاب نکاه کنید ). همه از متون قرآن که اوهام و پتدارهای فرضی بوده. 
مایه گرفته‌اند . در واقع می‌توان گفت که برخی از آیه‌های قرآن از روایات 
جعلی تاریخی که بوسیله داستانسرایان و افسانه کویان جعل و نقل می‌شده. 
گرفته شد است. بهمین دلیل نیز بسیاری از مطالب آنها با یکدیگر 
ناهمگونی دارد ۰ برای مثال . گقته شده است . هنکامی که محمد برای 
نخستین يار وارد مدینه شد. این شهر در آتش کینه و دشمنی اعبراب 
ساکن آن می‌سوخت و در جای دیکر آمده است که در آغاز ورود محمد 
به‌مدینه . اين شهر به‌رهبری «اين ابیه» از ثبات و یکپارچکی بهره می‌برد 


۱۸۸ اسلام و سلمانی 


از دگر سو, در برخی از نوشتارها می‌خوانيم که گروههای غیر مسلمان. 
همه قرار بود . محمد را به عتوان پیامیر آینده خود پذیرا شده و برپایه این 
هدف مشترک , جامعه مدینه یکپارچه شود . همچنین در آن زمان. هرگاه 
موردی در آگاهی‌های مردم وجود می‌داشت . انقدر به آن شاخ و برگ 
آفزوده می‌شد که از شکل اصلی خود خارج می گردید . برای مثال , اگر 
یک فرد داستانسرا رویدادی را بدون تاریخ وقوع آن شرح می‌داد : 
انسانه‌سرای بعدی , تاریخ وقوع آن رویناد را نیز بدان می‌افزود و 
داستانسرای سومی جزتیات دیگری را نیز در ساختار آن رویداد وارد 
می‌ کرد . «راقدی» (درگذشته در سال ۸۲۳ میلادی )۰ از تاریخنویسانی 


است که چندین دهه پس از «ابن اسحاق» (درگذشته در سال ۷3۸ 
میلادی ) به‌تاریخنویسی پرداخته است . نکته جالب در کار اين دو نویسنده 
آنست که در حالیکه «ابن اسحاق» در شرح رویداد‌های تاریخی از ذکر 
زمان و بسیاری جزتیات دیکر وابسته به آن رویداد خودداری کرده؛ ولی 
«راقدی» آن رویدادها را با ذکر زمانهای دقیق رویناد و نامهای افرادی که 
در آن رویدادها شرکت داشته‌اند « به‌رشته نکارش در آورده و اين جزتیات 
سیب شده است که شاخ و برگ‌های زیادتری به‌رویدادها افزوده شود 

بهمین سیب است کبه نوشتارهای «واقدی» که دارای ذکر جرتیات 
رویدادهای تاریخی است. بیشتر از سایر نویسندکان توجّه پژوهشکران را 
به خود جلب کرده است ۰ ولی. هرگاه در نظر بگيريم که «ابن اسحاق» از 
جرلیاتی که «واقدی» شرح داده . نآآگاه بوده است , در اینصورت نوشتارهای 
«واقدی» به گونه کامل ارزش خود را از دست خواهد داد . حال اگر بین 
دو نسل «اين اسحاق» و «واقدی» تا اين اندازه مطالب نادرست در باره 
رویدادهای تاریخی جمل و نو آوری شده باشد ؛ بدیهی است که اين مقیاس 
در سه نسلی که بین محمد و «ابن اسحاق» فاصله بوده. بمراتب بیشتر 
بوده است . تردید نیست که تاریخنویسان نخستین اسلام. آگاهی‌های خود 
را از داستانسرایانی که آن رویدادها را از خود در آورده. کسب کرده‌اند 

«کرون» تاریخنویسان محافظه کار دروه‌های جدید . مانند «وات» را که ارزش 
نوشتارهای تاریخنویسان آغاز اسلام را جدّی گرفته‌اند. مورد سرزتش قرار 


اشکالات مربوط به بنمایه ها دنل 


داده است .۰ و ما این بخش را با پاراگرافی که «کرون» در باره بنمایه‌های 


یاد شده . به رشته نکارش در آورده . به پایان می‌بريم: 

«روش «وات» بدداوری در باره بنمایه‌های آغاز دوره پیدائی اسلام است 
اشکال کار در ۱ ت که در ابتدا , کیش و يا یک رشته معتقدات اصیز 
مذهبی وجود داشته و سپس پیرایه‌هاگی به آن افزوده شده . بلکه اشکال کار 
در انجلست که سرشت کیش و معتقدات یاد شده. از آغاز بی‌پایه و 


خدشه دار بوده است . هرگاه فرض کنیم که اسلام پس از پیدائی . در نتیجه 
برخورد با نژادها , فرهنگ‌ها و مکانهای کوناگون دگردیس شد . این فرض 
تمی‌تواند حقیقت غیر قابل امکانی را مبنی بر اينکه , اسلام از آغاز دارای 
ریشه‌های غر ضآلود بود و وسیله ایجاد قدرت قرار گرفته بود ۰ جابجا 
کند .۲ 


فصل چها 


محمد و پیام او 


این نکته شابان توجه است... که دانشمندانی سالنند. «مارگولیوت۰» 
«هورگرونج ۰» «لمنس» و «کانتانی» که بیش از سایر دانش‌پژوهان با 
بنماید‌های عربی آشنا بوده و زندگی آن روز عربستان (دوره پدید آمدن 
اسلام) را بیش از سایرین فهمیده‌اند . همه با ایمان کامل باور دارند که 
پیاسسری محمد و اذعاهائی که او در این باره کرده. دروغ بزرگی بیش نبوده 
است . همجنین باید اعتراف کرد که هر اندازه که شخصی بیشتر بنمایه‌های 
یاد شده را بررسی و مطالعه می‌کند ۰ تردید کردن به‌نتایجی که دانشمندان از 
پژوهش‌های خود در باره اقعای پیامبری محمد گرفته‌اند . برایش مشکل‌تر 
می شود 
(1926) وله مه 


هر کسی که کوچکترین تجربه‌ای از طبیعت انسان داشته باشد . می‌داند که 
یک مرد مذهیی ولو آتکه در باورهای مذهبی اش نهایت شرافتمندی و 
صداقت به خرج دهد .با اين وجود اتسانی یسیار ید و زیانآور است 

7 ۱8727) فععاا فمویوزنل 


ما باید عقایدی را که «کوک.» «کرون.» «ونسبرو» و سایر دانشمندان در 
باره محمد و رویدادهای پیامبری او دارند , پذیرا شده و باور کنیم که ما 


۱۹۲ اسلام و مسلمانی 


در باره شخصی که محمد نامیده سی‌شود و ا3عای پیامسری کرد . 
زیادنمی‌دانيم و یا اينکه تمام بنمایه‌ها و نوشتارهائی را که در باره زندگی 
محمد و رویناد پیامبری او وجود دارد . نادیده بگیریم . بدیهی است که 
مسلمانان برتری می‌دهند که شق نخست را پذیرا شده و قکر کنند که ما 
در باره زندکی محمد و رویناد پیامبری او زیاد نمی دائیم, زیرا آنچه که 
نوشتارهای با ارزش تاریخی در این باره نوشته‌اند . به‌سود مسلمانان نیست 
از دگر سو» مسلمائان نمی‌توانند بگویند که اين کتاب‌ها بوسیله دشمنان 
اسلام نوشته شده است . 

شاید نخستین کتابی که در غرب در بارء تاریخ زندگی محمد و اسلام 
به رشته نگارش در آمده. کتاب « کوستاو ویلز» ۷۷5 الا زیر فرنام 
 )1843(‏ ۵واعا وزمی ۵مید ام ۵ ,۴۳۵۵۵ ۵۵۲ 0۵۴۷۵۵/ ._برده 
است . « گوستاو ویلز» در این کتاب به‌اين نتیجه رسیده است که محمد 
به صرع مبتلا بوده و از این بیماری رنج می‌برده است. پس از «گوستاو 
ویلز» گروه دیکری از دانشمندان و نویسندکان. از جمله «اسپرنگر ۰» 
«تولدوکه» و «مویر» نیز به‌همین نتيجه رسیده‌اند . مابزودی عقاید 
«اسپرنکر» را در این باره توضیح خواهيم داد و در فصل بعد به‌شرح 
پژوهش بسیار با ارزشی که «نولدوکه» زیر خرنام .۷00۲۵6 ود و6 
(1860) در اين باره قرآن انجام داده . خواهیم پرداخت 

کتاب «مویر» زیر فرنام ‏ 0۸/0۳6۷ 116 بین سالهای ۱۸۵۱۱۸۲۱ 
در چهار جلد برپایه بنمایه‌های اصیل اسلامی چاپ و منتشر شده است 
«مویر 6 فروزه‌های محمد را که بارها بوسیله سایر دانشمندان تکرار 
شده؛ به‌دو دوره بخش می‌کند ۰ یکی دوره مکه و دیکری دوره مدینه 
زمانی که محمد در مکه سکونت داشته. نقش یک مرد مذهبی و راستکو و 
درست کردار را پیروی می‌کرده. ولی هنکامی که به‌مدینه مهلجرت کرده و 
به‌قدرت فرمانروانی رسیده , به‌ فساد گرائیده و در پی کسب هدف‌های 
دنیوی بر آمده است  .‏ «مویر» در اين باره می‌نویسد: 

در زمانی که محمد در مه سکونت داشت » بدون تردید در پی هدف‌های 

شخصی و انگیزه‌های دنیوی نبود ... در اين دوره محمد «یک اندرژدهنده و 


محمد و پیام او 1۹۳ 


آگاه کننده ساده بود 4» که مورد تمسخر و انکار مردم قرار داشت و هدقش 
تنها هدایت مردم به‌راء راست و درست بود ۰ او ممکن است در این درره. 
یرای رسیدن به‌هدف از وسائل مشروع بهره نبرده باشد , ولی دلایل و 
مدارک کافی وجود ندارد . نشان دهد که محمد در اين دوره از نیک‌اندیشی 
و هدف‌های شرافتمندانه پیروی تمی کرده است 

ولی هنگامی که محمد به‌مدینه مهاجرت کرد » روش و رفتار او به گونه 
کامل تغییر یافت. در مدینه محمد . همه تبرویش را روی به‌دست آوردن 
قدرت » پیروی از مزایای معنوی و تأمین زندگی توانمند شخصی متمرکز کرد 
و پیامبری را وسیله دسترسی به‌هدف‌های بالا قرار داد . بدین شرح که 
همالکونه که اصول و احکام مذهبی باید از آسمان به‌زمین و پیامیر وحی 
شود . به‌همان ترتیب نیز وی اعا می‌کرد که برای روش و گردار سیاسی او 
نیز از آسمان به‌او وحی می‌شود و آنچه که از لحاظ سیاسی و کشورداری 
انجام می‌دهد از سری الله به‌وی الهام می‌گردد ۰ در این رام: محمد 
به‌جنگ‌های گوناگونی دست زد ۰ فرمان‌های کشتار و اعدام صادر نمود و 
سرزمین‌هائی را فتح نمود و وانمود کرد که تمام این اقدامات را به فرمان الله 
انجام می‌دهد . محمد . در اين راه تا آنجا پیش رفت که حتّی ادها کرد » 
آنچه را که در زندگی شخصی‌اش انجام می‌دهد , نه ها الله اجرای آنها را 
فرمان می‌دهد و یا تصویب می‌کند . بلکه حتّی او را در انجام آن اعمال 
تشویق و ترغیب می‌نماید . برای مثال. الله محمد را مجاز کرد . همسران 
بسیاری برای خود گزینش کند ؛ الله در سوره دیگری در عشقبازی محمد با 
«ماریه قیطیّه» که نخست برده‌اش بود » دخالت کرد و به محمد اجاژه داد . 
بر خلاف عهدی که کرده بود با ماریه همستر شود . همچنین. الله در باره 
شور عشقی محمد نسبت به زینب ۰ همسر پسر خوانده و دوست محرم و 
صمیمیاش پیام فرستاد و ضمن آن از اینکه بحمد به‌ندای وجدان و 
شرافتش گوش داده و از ازدواج با زینب» همسر پسر خوانده‌اش خودداری 
کرده. او را سرزنش نمود و قسرمان داد ؛ زینب از شوهرش زید که 
پسر خوانده محمد بود طلاق بکیرد و به‌ازدواج او در آید . هرگاه ما فکر 
کنیم که محمد با شنیدن فرمانهای یاه شده ۰ زیر اثر توهمات رژیاانگیز و 
بی‌پایه قرار گرفته و با نهایت شرافتندی آنها را وحی‌های الهی احساس 
کرده . براستی که او باید قربانی احسلسات شگفت‌انگیزی شده یاشد که 


۱۹۶ اسلام و مسلمانی 
مانشد آن تا کنون پوسیله هیچ فردی در این دنیا تجربه نشده است 
بنایر این فر آیند طبیعی مهاجرت محمد از مکه به‌سدینه آن بودکه به گونه 
ناکهانی از شتّت و اندازه پند و اتدرز گوتی او کاسته شد و ناشکیبانی و 
سختکیری در برابر عقاید و رفتار مخالفلش با شتاب جای آزاداندیشی و 
پندمتشی او را گرفت . روش‌های معنوی ر روندهای متهبی. تازه در 
خدمت هدف‌های دنیوی و اصلاح فروزه‌های اخلاقی و ارزشهای انسانی قرار 
گرفته بود که اين مکایسم به کوته ناگهنی حالت عکس به‌خود گرفت و تیغ 
حکومت در خدمت به‌الله و مذهب در آمد . بدین شرح که در آغاز, نام اللد 


در خدست رست و توانمند کردن آن به کار می‌رفت . ولی پس از آن 
شمشیر تیزشده حکومت . در راستای ریشه کن کردن دشمنان الله و نابودی 
آها به کار کرفته شد و اجبرای شعارهای زیر به‌شکل یک وظیفه دینی 
در آمد . «بکشیر دشمنان اسلام را هرکجا که آنها را یافتید .» «در راه اللد 
تا آن اندازه برد کنید. تا ريشه کفر بر کنده شود و تها دین الله جهانگیر 
شود .» هنکامی که پند و اندرزهای ساده و معنوی که برای بالا بردن 
ارزش‌های اخلاقی و انسانی پوسیله محمد و پیروانش در مک تبلیغ می‌شد 
۱ با مدفهای دنیوی همراه کردید. به گونه ناگهالی هدف خود را تغییر دادو 
ایمان راستین مذهبی در اقدامات شریرانه و دَدْمنشانه ؛ برای رسیدن به‌جاه و 
۰ جلال دنیوی و تشریفات رسمی دگردیس شد 
«مویر» ادامه می‌دهد و مي‌نویسد . بزودی متون قرآن پایه و اساس 
باورهای مذهبی را بنیادریزی کرد و احکام مصیبتز و زیان آوری مانند: 
«چند زنی . طلاق و بردگی . میانی اخلاقی و ارزشهای انسانی را خدشه‌دار 
کرد ؛ زندگی خانوادگی و اجتماعی را زهر آکین نمود و زیر بنای اجتماعی 
را سست و متلاشی نمود . چادری که‌به‌زنان تحمیل شد. آنها را از 
موقعیت ویزء اجتماعی‌شان محروم کرد ... آزادی اندیشه و خردگرانی 
نکوهیده به‌شمار رفت و تابود گردید . عقیده به‌تحمل اندیشه‌های دیگران 
نادرست شمرده شد و به‌امکان ایجاد سازمان‌های اجتماعی آزاد پایان داده 


شد .» 


«مویر » ناهمگونی فروزه‌های محمد را به‌شرح زیر بازنمود می‌دهد: 
همزمان با تمایل شدید یهنابود کردن بت‌پرستی و کسترش دین و پاکدامنی 
۱ در جهان . شور خودخواهی و تن آسائی در محمد اقزونی گرفت تا آنجا که 


محمد و پیام از ۹۵ 


سرانجام او خود را شخص برگزیده و سوگلی الله نامید و با الهاماتی که 
بانشود. سی گرد از آسمنان :بای من‌شنود در برهین موازه خود راز کارترو 
موازین اجتماعی و ساده‌ترین اصول اخلاقی استثنا کرد . 
داوری غائی «مویر» در باره محمد آنست که «شمشیر محمد و کتاب 
قرآن از سرسخت‌ترین دشمنان تمتن. آزادی و راستی و درستی است که 
تا کنون دنیا به خود دیده است ۲۳۹ 
«کالتانی» نیز در نوشتار خود در آغاز سده بیستم, به‌همان نتیجه‌ای که 
#شویر» وسیته دس عافعه ااست :۰ اکقانی # در این بارهعی نویند اد 
محمد در مدینه بمراتب خود را توانمندتر از زمانی که در مکة بود . 
می‌بیند و به کونه کامل به برترییت خود اطمیتان دارد 
این محمد است که در سلسله مراتب دینی بالاتر از همه و حتّی الله قرار 
می کیرد ؛ به کونه‌ای که الله در ساختار اسلام نقش درجه دوم پیدا می‌کند و 
در واقع در خدمت پیابر و نماینده خود درمی‌آید . الله. دیگر موجودی 
بالاتر و والاتر از همه نیست که هر چیزی باید در راء خدمت به‌او فدا 
شود . بلکه الله موجود توانمند و یکتاتی است که در خدمت هدف‌های 
سیاسی پیامبر درمیآید : راه را برای پیروزی‌های جنکی او هموار می کند . 
او را در هنگام شکست‌های جنگی دلداری و تسکین می‌دهد . مشکلات 
تشکیل یک امپراطوری بزرگ را برای فرمثروائی بر افراد بشر از سر راه او 
برمی‌دارد و موانعی را که در راه رسیدن به‌هدف‌های سیاسی و دنیوی او 
وجود دارد ۰ برایش هموار می‌کند ۰ این الله برای محمد در واقع نقش 
ماشین بسیار توانمند و فرجودگری را دارد که برای رام کردن یک قوم 
بی‌فرهنگ . خشن و تجاوز کر که دارای افرادی خونخوار بوده که بهآسانی 
خشمگین می‌شوند . وجودشان سرشار از نفرت است» شور انتفامجونی 
دارند . خونریزی برایشان یک کار عادی به‌شمار می‌رود . پر از آز چپاول و 
غارتگری بوده و به‌سادگی می‌توان با احساسات آنها بازی کرد : بی‌نهایت 
سودمند واقع می‌شود .۰۰ پیروان محمد از اين به‌بعد پلسخ پرسشهایشان را 


از زبان محمد می‌شنوند و نه الله و ارزش محمد در سرنوشت‌سازی برای 


مردم بالاتر از الله قرار می کیرد ۰ محمد ‏ برای مردم واقعّتی است که هر 


روز وجودش مشاهده و لسی می‌شود . ولی. الله یک تتوری سودمند و یک 


۱۹۹ اسلام و مسامانی 


ماهیت والائی است که از بالای آسمان‌ها با مهربانی . کردار دمدمی مزاج و 
ناتوانی‌های بزرک و بسیار پیامبر محبويش را مشاهده می‌کند و با سپاه کلانی 
از فرشتگان او را ببانی می کند ؛ مشکلاتش را با آیه‌هانی که به سودش 
تازل می‌کند , بر طرف می‌سازد : اشتباهاتش را هموار می‌کند ؛ لفزشهایش را 
مشروع جلوه می‌دهد و در مقام یک خدای ستمگر . وحشی و غیر اخلاقی 
سامی . تحقق غریزه‌های دمنشانه پیابرش را تشویق می‌کند - 

اگر محمد در مدینه از روشی که در سالهای آغاز اعای پیابری‌اش در 


مکه پیش گرفته بود . انحراف جست. نباید سبب شگفتی شود ۰ زیرا ار نیز 


مانند سایر افراد همزمانش هنوز عضو یک قوم نیمه وحشی به‌شمار می‌رفت 
که از هر فرهنگ قابل توجهی بی‌بهره بود و تتها سرمایه‌ای که پرای جامه 
عمل پوشانیدن به هدف‌های بلند پروازانه اش در اختیار داشت . این بود که 
غرایز طبیعی و استعدادهای قطری‌اش را با بدفهمی اصول و موازین دینهای 
موسویّت و مسیحیّت . شکوفا کند و بدینوسیله به‌اتعای پیامبری‌اش رنگ 
مشروع بزند . بنایراین هنگامی که سرانجام بخت و اقبال بروی محمد 
لبخند زد ۰ وی به آسانی به‌فساد گرائید ... هنکامی که محمد #در مدینه4 
قدرت بهمزد و به آسانی به‌پیروزی‌های شگفت انگیر دست یافت و مزه 
دلپذیر و جادونی قدرت بی‌انتهای سیاسی را چشید , استعدادش را برای 
دوری گزیدن از فساد از دست داد ۰.. همچنانکه قبرت محسد افزونی 
می‌گرفت . مانند هزاران نمونه از سایر مردانی که تاریخ نامشان را به‌ثبت 
رسالیده است , فساد و رسوائی بر فروزه‌های انسائی و ارزشهای اخلاقی او 
برتری می‌جست . بدیهی است. هنگامی که طناب دار را بازور به گردن 
انسان حلقه می‌کنند و يا انسان یا خطر نابودی درگیر می‌شود , مردن برایش 
چاره‌نایذیر خواهد بود : ولی زمالی که انسان با تلاشهای مخاطره آمیز بر 
دشمنان بیرحم و سرسخت خود پیروز می‌شود ۰ دیکر درگذشتن از قدرت ر 
أِ یا تسلیم شدن به‌تابودی برايش آسان نخواهد بود . به‌هر روی. هنگامی که 
۲ محمد مزه روان‌بخش و زندکی‌تواز قدرت و فرمائدهی را در مدینه چشید , 
ارزشهای انسانی ر اخلاقی‌اش فدای توانمندی دنیوی او شد . 

در خستارهای بعذی ما دیدگاههای «مویر» و «کائتانی» را در باره 
ارزشیابی فروزه‌های محمد . بیشتر ژرف‌یابی خواهیم کرد ۰ ولی در اینجا 
«اسپرنگر» در باره زندگی محمد . تگامی 


۱ بی‌متاسیت تیست , به ز 


محمد و یام او ۱۹ 


داشته ياشیم. بنمایه‌های اسلامی پر از مواردی است که محمد بویژه در 
زمانهانی که جبرئیل از سوی الله به‌او وحی می کرده. دچبار غش و 
ضعف‌های شگفت‌انکیز می‌شده است . «مارگولیوت» در این باره 
می‌نویسد : 
عقید, بهاينکه محمد در هتکام دریافت وحی دچار غش و ضعف می‌شده: 
بوسیله تاریختویسان تأیید شده است. ولو اینکه فرض شود که این غشر 
ضعف‌ها ساختکی بوده : با این وجود از اهمیّت آن موارد کاسته نمی‌شود 
هنگامی که محمد دچار غش و ضعف می‌شد . در متتی که آثار غش ر 
ضعف بر او مستولی بود ؛ ببهوش می کردید و برخی اوقات ۰ پیش از حمله 
صرع و یا پس از آن زنکهائی در گوشش به‌صدا درم ی آمدند و پا اینکه 
وجود و حضور شخصی را در جلوی رویش احساس می کرد و ترس و 
وحشت او را فرامی گرفت ؛ بدنش غرق عرق می‌شد ؛ سرش به‌سوی چپ و 
یا راست می‌افتاد ؛ دهانش کف می کرد ؛ چهره اش قرمز و یا سفید می‌شد و 
سرش درد می گرفت ؟ 
«اسپرنگر» باور داشت و اس ی دست 
می‌داد ۰ روشی بوده که محمد با بهره‌برداری از آن. مشکلاتی را که با آنها 
رویرو بوده از سر راء خود برداشته است . بیشتر دانشمندان اسلام‌شناس 
بغیر از «فرنز بول» لالا9 ۳:22 دانشمند والارتبه دانمارکی که او هم باور 
داشت . محمد به‌نوعی سم مبتلا بوده؛ عقیده «اسپرنگر» را مردود 


دانسته‌اند . «بول»" باور داشت که محمد در مدینه روی زشت شخصیّت 
خود را که ستمگری, ناشرافتمندی» حیله ثری و اعتمادناپذیری بوده. 
نشان داده است . محمد . در اين دوره شخصی است که در اصل از روش 


«کاربرد هر وسیله‌ای برای رسیدن به‌هدف مشروع و مجاز است.» پیروی 
می‌کند . او . در این دوره به شکل فرماثروای خود کامه‌ای در آمده که میل 
دارد از خواستهایش بدون چون و چرا فرمانیرداری شود و حس نفس‌پرستی 
بی‌اندازه او تا آنجا زیاد شده است که: 
حتی از وحی‌های الهی به‌عنوان وسیله‌ای برای تحقق تمایلات شهوانی و 
تفسانی و یا آلتی برای گسترش نظم در حرمسرایش بهره‌برداری می کند ۰. 


۹" اسلام وستمانی 


کردار محمد در مدیته ما را وادار می‌کند ۰ باور کنیم: الهاماتی را که واتمود 
می‌کرده. در ابتدای امر در مکه به‌ار می‌شده : همه ساختگی و برای 
به‌دست آوردن شهرت بوده و در واقع او اغلب در مدینه آگاهانه با 
حیله گری به گونه ساختگی به دریافت الهامات الهی تظاهر می کرده است 
حمله‌های غش و ضعف محمد , نه تتها حکایت از روان بیمار کونه‌اثی 
می کند » بلکه به‌دلائل زیاد نشائه است که او از یک حالت غیر عادی روانی 
رنج می‌برده است . افرادی که به‌این گونه حالات غیر عادی روانی مبتلا 
هستند . توان تشخیص درست از نادرست را به کوته کامل از دست می‌دهند . 
عقاید و اندیشه‌های شکفت‌انگیزی بر کیفیّت مغزی آنها حاکم می‌شود . 
درک حقایق امور برایشان غیر ممکن می‌کرده و آنچنان به‌اندیشه‌ها و 
خواست‌های خود پای‌بند می‌شوند که هیچ دلیل و استدلالی نوان تفیر 
باورهای آنها را تخواهد داشت 
ولی «بول» عقیده ندارد که شخصیّت محمد به گونه کامل بیمارگونه 
بوده است - زیرا حّی در آغاز ورود به‌مدینه دارای ننديشه ؛ روش و کردار 
عادی بوده است 
دکتر ‏ «مکیونالد» در کتاب ‏ ۸070/50/1507 محمد را از نظر 
اصول روانکاوی بررسی کرده و باور دارد که او از لحاظ روانی بیمار بوده 
است . و اينکه چگونه او با این وجود : به‌ژرفای رسوائی و فسادکشیده 
شده. پرسشی است که پژوهشگرانی که در باره افرادی که ادَعا می‌کنند با 
نیروهای غیسی رابطمه دارند . باید پژوهش به‌عمل آورده و به آن پاسخ 
کویند . و اين پژوهشکران باور دارند که حتّی شریف‌ترین افرادي که 
وانمود م‌کتند با نیروهای غیبی رابطه دارند . در حالت خلسه ممکین 
است . به دروخگونی و ترفندگری دست بزنند ۲-۸ 
«مارگولیوت»" در کتاب ‏ . هاعا ۵۶ نج عاا قصه هموروو9ام/ 
(1905 ,0۳00]) بهاسلام به‌چشم یک اجتماع بسته نگاه کرده و محمد را 
با افرادی که در زمان ما وانمود می‌کنند با نیروهای غیبی رابطه دارند و نیز 
با «ژوزف اسمیت» بنیانگزار مورمون‌ها مقایسه کرده است . «مارگولبوت» 
به شرح حیله‌ها و پشت هم اندازی‌های این افراد پرداخته و ثابت می‌کند که 


محمد و پیام او 


۱۹۹ 


محمد با به کار بردن روشهائی شبیه به‌روندهای کسانی که واتمود می‌کنند با 
نیروهای غیبی رابطه دارند , کوشش می کند نخست بر کیفیّت مفزی آن 
گروه از ساکنان مکه که در آغاز اسلام اختبار کردند » تفوذ کند و سپس 


قدرت خود را نسبت به‌سایر افراد کسترش دهد . «مارگولیوت» در این 


بازهامی تویسنه 
زمائی او #محمده در یک اتاق خالی حضور داشت و اظهار کرد که سراسر 
آن اتاق را فرشتکان اشقال کرده و ازایسرو جانی برای تشستن در آنجا 
وجود ندارد . در آن اتاق جسدی وجود داشت که محمد به کونه ناگهانی 
صورتش را از آن جسد برگردانید تا به حوری‌های بهشتی که از بهشت آمده 
اری کنند » 


بودند تا از شوهر آینده خود صاحب جسد) مواظبت و پر. 
احترام یکذارد . مدارک و شواهدی وجود دارد که محمد گاهی اوقات افراد 
ویژه‌ای را بجای جبرتیل شناختکری می‌کرده است ۰ الهاماتی که محمد 
وانمود می‌کرد . از سوی الله به‌ار می‌شود . با روشهای آنهانی که در زمان ما 
اعا می‌کنند با نبروهای غیبی در راطه هستند » شباهت نزدیکی دارد 
روشهای این افراد را که «مدیوم» نامیده می‌شوند . «پاد مور» ‏ ۳۵۵۱0۵۲6 ۲۰ 
در کتاب . 99ز/۳۴(0۵٩‏ 6۴ باون 7۳ مورد بررسی و پژوهش قرار 
داده و به‌اين نتیجه رسیده است که یک انسان شرافتمند با دست زدن به چنین 
روشهانی هیچگاء با اندیشه‌ها و چگونگی باررهای افراد همنوعش بازی 
نخواهد. کرد . «پادمور» همچنین می‌نویسد ۰ توانائی‌های غیر عادی را که 
مدیوم‌ها اقعا می‌کنند , دارا هستتد . آشکارا و به کونه روشن در معرض دید 
و مشاهده مردم نمی گذارند 

«مارگولیوت» می‌نویسد « عملیات یکی از مدیوم‌هائی را که «پادمور» از او 
سخن می گوید . خود به‌چشم دیده است ۰ اين شخص با تمام افرادی که 
عملیّات خود را به‌رخ آنها می‌کشید . دوستی داشت و آها نسبت به‌وی 
اعتماد کامل داشتند . ار در هنگامی که وانمود می‌کرد ۰ زیر الهامات 


غیبی قرار می‌کیرد با یک شور و احسلس ویژه مذهبی سخن می گفت و 


چنین می‌تمود که او انسانی بسیار ش#رافتمند و شایسته احترام است. تردید 
نیست که این مدیوم با دارا بودن چنین فروزه‌ها و شرائطی ؛ به‌آسانی 
می‌توانست اعتماد مردم را به‌درستی اعمال و روشهای خود جلب کند 


7 اسلام و مسلماتی 


به‌هر روی . «پادمور» با استدلالاتی که شرح آها زیاد آسان نیست. به این 
تتیجه می‌رسد که روش افراد مدیوم ۰ نوعی پشت‌هم‌اندازی و شعبده‌بازی 
است ۰ بدیهی است که محمد در هنکامی که وانمود می‌کرد مورد الهام قرار 
می کیرد » از تمام مزایائی که «پادمور .» بر شمرده بهره می‌برده و بوسیله آنها 
آیمان پیروانش را به خود جلب می‌کرده است. با این وجود . روش محمد 
در هنکامی که واتمود می‌کرد ۰ مورد الهام قرار کرفته چنان مشکوک بود که 
یکی از کانبان الهامات او به‌نام «عبدالله‌بن‌سعد ابی‌سرح» به‌وی مشکوک شد 
و چون به‌اين نتیجه رسید که محمد فرد شیادی بیش نیست. اسلام را ترک 
کرد ۰ ولی البته باید توجة داشت . برای آنهانی که تنها به‌فر آیندهای سیاسی 
الهامات غیر عادی توء 

۱ ندارد 
هنگامی که ابویکر جاشین محمد خلافت را در دست گرفت ؛ باید بخش 
مهمی از قرآن وجود داشته و وی دست کم باید قدرت آنرا داشته تا برای 
افرادی که اسلام می‌پذیرفتند ثابت کند که محمد با الله تماس داشته است. 
همچنین احتمال دارد که با زیاد شدن پیروان اسلام. کتاب قرآن » خود را از 
مجموعه الهامات به‌شخصی که وانمود می‌کرده با نیروهای غیبی در تماس 


دارند . موضوح شرافتمندی مدیوم‌ها اهمّت زیادی 


بوده: به‌مطالبی که دارای پند و اندرزهای توانمند است . تبدیل کرده باشد . 
۱ زیر ید توجة داشت که برخی افراد بهزودی و سادکی زیر تأثیر مدیوم‌ها 
۱ قرار می گهرند و بهمین مناسبت. برای شمار بسیار نلچیزی از افراد . ایمان 


آسان بوده است . دوش مدیوم‌ها آتست که نخست افرادی را که با ناباوری 
به‌روشهای آنها نگاه می‌کنند . از صحنه عملیات خود خارج می‌کنند و این 
امر سیب تمرکز بیشتر توجّه افراد حاضر می‌شود . سپس . مدیوم خود را 
به غش و ضعف می‌زند و اطرافیان او را می‌پوشانند . مدیوم در این حالت 
به‌سختی عرق می‌کند و با حالت و احساسی غیرعادی که مشاهده کنندگان 
را به‌شتت زیر تأثیر قرار می‌دهد. به‌بازکو کردن دریافت‌های غیبی 
می‌پردازد و مشاهده‌کنندگان با تمام وجود آها را پذیرا می‌شوند 

به گونه‌ای که گفته شد . اکر اقراد نایاوری در بین مشاهده کنندکان وجود 
داشته بلشند . (در بسیاری از موارد ). مدیرم قادر به‌انجام کارش نخواهد بود 

ارهای شرح حال‌نویسان نشان می‌دهد . افرادی که حضور 


به احکام و متون قرآن. به عنوان الهاماتی که از غیب دریافت شده: بسبار 


محمد و پیام او ۰ 


محمد می آمده‌اند ۰ از پیش برای پنیرش اسلام و ایمان به‌اتعاهای محمد . 
شستشوی مقزی می‌شده و آمادگی پیدا می‌کرده‌اند . همچنانکه محمد 
استعداد خود را با اجرای روش یاد شده برای نفوة روی سردم به مرحله 
آزمایش و تجربه می‌گذاشت . کوشش می‌کرد تا آتاثرا یه‌شکل فروزه طبیعی 
ماهیّت وجودی خود در آورد . کقته شده است که او پیوسته ردائی بر دوش 
داشت و دور نیست که در آغاز زمائی که وی وانمود می کرد . مورد الهام 
قرار گرفته . از پوشش آن ردا استفاده می‌کرده و از آن پس . برای تشان 
دادن وقار و والائی‌اش؛ این کار را ادامه داده و هميشه ردا می‌پوشیده 
است . بدیهی است که با گذشت زمان. ار خود را به‌شکل یک انسان 
مذهبی و نیک‌اندیش جلوه می‌داد . به گونه‌ای که زمانی که با کسی دست 
می‌داد ۰ تا آن شخص دست خود را عقب نمی کشید . محمد دستش را از 
ار جدا نمی‌کرد و هنگامی که به کسی نگاه می‌کرد تا آن شخص چشمان 
خود را از او برتمی گرفت ؛ محمد تکاهش را از او برنمی‌داشت. محمد 
به چکونکی نظافت و خوش‌نمالی سر و وضعش نیز توجه ویژه به کار می‌برد 
او شب‌ها به چشمهیش سورمه می کشید و پیوسته بدنش را با عطر خوشبو 
نگه می‌داشت ۰ موهای سرش را تا آنجا بلند می‌کرد که روی شانه‌هایش 
می‌ریخت و زمالی که موهای سرش به‌سفیدی گرائید ۰ آنها را رنگ می کرد . 
او از جذبه ویژه‌ای بهره می‌برد و می‌دانست با افرادی که برای نخستین بار 
روبرو می‌شود ۰ چکونه سخن بکوید تا در مغز و روان ها نفوذ کند . البتّه 
معلوم نیست داستانهانی که در باره جذبه شخصیّت محمد گفته شده تا چه 
اندازه درست باشد ؛ ولی تردید نیست که او با روشهانی که مدیوم‌های 
امروزی به کار می‌برند . آشنا بوده است. افزون بر آن. در آغاز اذعای 
پیابری محمد . تبلیغ کنندکان و مأموران وی به‌همه افراد اجازه نمی‌دادند 
به حضور محمد راه یایند و با او دیدار کنشد . تنها افرادی اجازه دیدار با 
محمد پیدا می‌کردند که به‌اتعای پیامبری وی گرایش داشتند و برايش 
احترام قائل بودند 
آکنون به‌شرح رویدادهائی که در زندگی محمد به‌وقوع پیوست و سبب 
شد که «مویر» و «کائتانی» رفتار و کردار او را مورد سرزتش قرار دهند. 
می‌پردازيم. این روینادها از بنمایه‌های اسلامی که بوسیله «ابن اسحاق» و 


«طبری» و دیگران نوشته شده. برداشت شده است 


مسلمان 
۲۰ اسلام و انی 


کشتارهای سیاسی, قتل‌عام بهودیان 
در سال 1۲۲ میلادی. چندین طایفه یهودی در مدیته سگونت اختبار کرده 
بودند که مهمترین آنها عبارت بودند از طایفه «بنی نضیر .» «بنی قریظه» و 
«بنی قینقاع.» همچنین در اين سال دو طایفه مشرک در مدینه سکونت 
داشتند. یکسی طایفه «اوس» و دیگری «خزرج.» طایفه‌های بهودی 
«بنی تضیر» و «بنی قریظه» با طایفه «اوس» و طایفه بهردی «بنی قینقاع» 
با طایفه «خزرج» دوستی و اتحاد بسته بودند. طوایف گوناگون ساکن 
مدینه سالها در آتش کینه و دشمنی با یکدیگر نبرد می کردند و ازاینرو 
نهایت ناتوان شده بودند . زمانی که محمد در سال 1۲۲ مبلادی وارد مدینه 
شد. بین طوایف گوناکون ساکن مدینه و افرادی که همراه او از مه 
به‌مدینه مهاجرت کرده بودند . فدراسیونی به‌وجود آورد که قانون اساسی 
مدینه نامیده شد . «ابن اسحاق» در اين باره می‌نویسد: 

هنکامی که پیامبر خدا وارد مدینه شد ۰ بين مهاجرین فیعنی مسلمانان پیرو 

محمد که اسلام اختیار کرد» بودند) و بهودی‌های ساکن مدینه : پیماننانه‌ای 

بدوجود آورد که به‌موجب آن حقوق و وظالف بهودی‌ها تعبین کردید و قرار 

شد. آنها دین و آلین خود را نگهداری کنند و آلچه را نیز که در مالکتت 

خود داشتند » بر پایه پیمان‌نامه ياد شده , اموال و دارائی "نها شناخته شد 

بر پایه نوشتارهای چندین دانشمند برجسته :" محمد قانون اساسی مدینه 
را به کونه ای تنظیم کرد که از همان آغاز کار بتواند بر ضة بهودی‌ها وارد 
عمل شود . «ولهوسن» نوشته است. مفهوم قائون اساسی مدینه حاکی بود 
که «بهودی‌های ساکن مدینه شایسته اعتماد نبودند۰» و «ونسینک» باور 
دارد ؛ «محمد متن قائون اساسی مدینه را به کونه‌ای تنظیم کرده بود تا 
بتواند بوسیله آن نفوذ سیاسی بهودی‌ها را در مدینه خنشی نماید » و 
آزاینرو محمد در پی قرصتی بود تا بهودی‌های ساکن مدینه را زیر فرمان 
خود در آورد «موشه گیل» 6 ۷8056 در این باره می‌نویسد: 

هنکامی که محمد با طوایف غرب مدینه مثحد شد . توان و اختیار کافی پیدا 

کرد تا برخلاف میل آنها بتدریج یک روش ضّ بهودی را در مدیته به‌مورد 

اجرا بگذارد ۰.. در واقع می‌توان گفت که هدف متن پیمان‌نامه‌ای که او بین 


محمد و پیام او ۰۳ 


طوایف گوناگون عرب و بهودی مدینه یعتی قائون اساسی مدینه؟ به وجود 
آورد ۰ در زمان نوشتن پیمان‌نامه « بیرون راندن بهودی‌ها از مدینه بود 

بتایراین : قانون اساسی مدینه . پیمان‌نامه با بهودی‌ها تبود : بلکه 
بر عکس , متن آن به گونه‌ای تنظیم شده بود که طایقه‌های عرب مدینه را از 
طایفه‌های بهودی همسایه خود که تا آن زسان در کنار یکدیگر زندگی 
می‌کردند » جدا سازد ۲۱۱ 


در آغاز کار محمد مجبور بود با سنجیدگی و 


اری عم کند . زیر 
هنوز تمام ساکنان مدینه یا ورود او به‌اين شهر موافقت نکرده بودند و افزون 
برآن از نظر مالی هم ناتوان بود . از دگر سو. محمد متوجه شد که 
طایفه‌های بهودی مدینه » اعای پیامبری او را رة کرده‌اند . محمد؛ در 


این زمان به‌پیروان خود دستور می‌داد . به‌دیگران دستبرد بزنند و بجای 
اینکه با روش شرافتمندانه ای به وضع مالی اش سر و صورت بدهد ۰ پیروانش 
را مجاز کرده بود . به‌اموال و دارائی‌های دیگران تجاوز کنند و در واقع در 
نقش سردسته دزدان و راهزنان زندگی می کرد . محمد خود سه مرتبه 
به کاروان‌های تجارتی که بین مکه و سوریّه رفت و آمد می‌کردند . حمله 
کرد » ولی باشکست روبرو شد . نخستین پیروزی پیروان محمد در 
کاروانزنی که بدون حضور خود او انجام گرفت, در نخله بدئمر رسید . در 
این حمله پیروان محمد به کاروانی که از شام به‌مکه می‌رفت. در ماه محرّم 
که یکی از ساههای حرام: (یعنی : چهار ماه ذیقعده. ذیحعه. محتم و 
رجب) بود که بر پایه سنت‌های اعراب. خونریزی در آن ماهها ممنوع شده 
بود ؛ حمله کردند . کاروانسالار آنرا کشتند ؛ دو نفر آنها را اسیر کردند و 
غنانم و اموال آنها را که شروت قابل نوجهی به‌شمار می‌رفت . با خود 
به مدینه بردند ۰ ولی ۰ بازتاب شدید و منفی بسیاری از اعراب مدینه از 
عمل محمد . یعنی حمله او در یکی از ماههای حرام به کاروان یاد شده و 
ماء. محمد را شگفت‌زده کرد . با این وجود . محمد یک 


خونریزی در ای 
پنجم اموال غارت‌شده کاروان را برای خود برداشت و برای اینکه وجدان 
آلوده‌اش را از ارتکاب ایین گناه. آرام سازد ۰ آیه‌ای از آسمان آورد که 
«عمل خونریزی یاد شده را حتّی در ماههای حرام مجاز می‌دانست و حاکی 


ی اسلام و سلمانيی 


بود که گناه خونریزی در ماههای حرام کمتر از دشمنی با اسلام است .4 
آیه ۷ سوره بقره در این باره می‌گوید: «از تو در باره جنگ در ماه حرام 
پرسش می‌کنند ۰ یو کناهی است بزرگ ۰ ولی بازداشتن مردم از راه خدا و 
کقر به‌خدا و پایمال کردن حرمت حرم خدا و بیرون کردن اهل حرم گناهی 
بزرکتر از قتل است.» پس از رویداد یاد شده بالا . محمد برای آزاد کردن 
هر یک از آن دو اسیر . ۰ اوتس نقره فدیه گرفت و آنها را آزاد کرد 
در حنود این زمان. «سعدین معاذ .» رثیس طایفه «اوس» تصمیم 
گرفت . محمد را در اقداماتش پشتیبانی کند و حتّی در حمله‌هائی که او 
به کاروانها می‌کرد ۰ شرکت نمود ۰ بدین ترتیب. اهالی مدینه بتدریج 
به‌پشتیبانی محمد در آسنند ؛ ولی یهودی‌های مدینه اعای پیامبری محمد 
را انکار کردند و بهسرزنش و انتقاد او پرداختند و اظهار داشتند که برخی 
از احکامی که وی اعا می‌کند به‌او الهام شده با متون نوشتارهای مقلس 
آنها ناهمکونی دارد ۰ اکرچه. محمد برخی از آداب و رسوم بهودی‌ها را 
پذیرفته و آنها را وارد آئین کیش اسلام کرده بود ۰ با اين وجود . بهودی‌ها 
زیر بار کیش او نمی‌رفتند و برای نفوذ و قدرت روزافزون او در مدینه. 
خطری بزرک به وجود آورده بودند 
بنون تردید ۰ می‌توان گفت که نقطه اوج بخت و اقبال محمد در جنگ 
پدر شکوفا شد. در این جنگ به‌کفتار محمد . با کمک الله و یکهزار 
فرشته‌ای که او از اسمان به‌یاری محمد کسیل داشته بود » 4٩‏ نفر از 
پاهیان مکه کشته شدند. بسیاری از آنها دستکیر و اسر 
غنیمت‌های زیادی بهره مسلمانان شد هنکامی که در این 
جداشده دشمن محمد را جلوی پایش انداختند ۰ وی فریاد کشید: «اين 


بسراتب برای من دلچسب‌تر از عالی‌ترین شتر موجود در تمام عربستان 
می باشد .» 

هنگامی که محمد اطمینان یافت که قدرتش در مدینه در حال افزایش 
است . بر آن شد که حساب دشمنانش وا یکی پس از دیکری تصفیه کند 
و برای رسیدن به‌این هدف. دستور ترور مخالفانش را صادر کرد و با 
سنکدلی و با بیرحمی قدرتش را در مدینه استوار نمود ۰ نخستین اقدام او 


۰۵ 


ن جهت ۰ ترور «ندرین حارت» یود . هنکامی که محمد در که 
سکونت داشت , «ندربن حارث» با او به‌رقابت برخاسته. ویرا مسخره 
می‌کرد و بمراتب بهتر از او برای مردم وعظ و داستانسرانی می‌نمود و در 
نتیجه گروهی دور او کرد آمده بودند. این شخ چنگ بدر دستگیر 
شد و محمد دستور داد . او را اعدام کردند . «مویر» در باره یکی دیگر 


از مخالفان محمد به‌نام «عقبه‌ین معیط » که در جنگ بدر دستگیر شده بود ؛ 


چنین می‌نویسد: 

دو روز بعد ... محمد دستور داد . «عقبه‌ین معیطه را اعدام کنند . وی 

جرأت کرد از محمد پرسش کند که چرا یاید با ار سخت‌تر از سایر 

اسیران رفتار کنند ؟ محمد پاسخ داد: «دلیل آن دشمنی تو با الله و پیابر 

اوست .» «عقبه‌ین معیط» با کریه و زاری اظهار داشت: «پس تکلیف 

دختر خردسال من چه می‌شود و چه کسی پس از من از او نگهداری 

خواهد کرد !» محمد پاسخ داد: «آتش جهنم!» و در همان لحظه سر 

«عقبه» از پیکرش جدا شد و روی زمین افتاد . سپس. محمد ادامه داد: 

«تو موجودی بودی . زیان آور . آزاررسان . ناباور به‌الله و پیامبر و کتاب او ! 

من الله را شکر می‌کويم که ترا کشت و با اين کار به‌چشمان من آرامش 

بخشید .» 

نکته جالب آنست که این ترورها و کشارها را الله بوسیله الهاماتی که 
به‌محمد نموده: تأکید کرده است ۰ چنانکه آیه 3۸ سوره انفال می کوید: 
«هیچ پیامبری در روی زمین نتوانسته است : بدون خونریزی اسیر بگیرد .» 

از این زمان به‌بعد . محمد کوشش کرد خود را از دست مخالفان 
خطرناکش نجات دهد . در این راستا , «حتّی کفتگوهای سرّی بین مردم 
به‌محمد گزارش می‌شد و محمد برپایه دریافت چنین اطلاعاتی . دستورهای 
غیر شرافتمندانه و ستمکرانه‌ای که با هیچیک از اصول اخلاقی برابری 
نداشت . صادر می کرد .» 

شخص دیگری که محمد قصد جانش را کرد « زن شاعره‌ای بود به‌نام 
«عصما دختر مروان» از طایفه «اوس.» این زن هرگز نفرتش را از اسلام 
پنهان نکرده و چکامه‌هائی برضة محمد سروده بود که مفهوم آنها اين بود 


۲۰۹ اسلام و مسلمانی 


که براستی مردم باید بسیار نابخرد باشند تا به‌فرد بیگانه‌ای که برض 
طایفه خودش وارد جنگ شده. اعتماد کنند ۲۱ 

هنکامی که محمد چکامه‌های «عصما دختر مروان» را شنید . 
به‌پیروانش رو کرد و گفت: «آیا بین شما کسی وجود ندارد که مرا از 
دست دختر مروان نجات دهد ؟» یکی از مسلمانان متعضب به‌نام 
«عمیر بن ادی» داوطلب اجرای دستور محمد شد و همانشب در حالیکه 
فرزندان «عصما دختر مروان» در کنارش خوابیده و حتّی یکی از آنها از 
پستانش شیر می‌نوشید , وارد خوایگاه او شد ؛ فرزند شیرخوارش را از او 
دور کرد و دشنه خود را در بدن او فرو برد . «بامداد روز بعد که محمد 
از کشته شدن زن چکامه‌سرا آگاه شد . در هنگام نماز در مسجد به‌عمیر 
گفت: «آبا تو دختر مروان را کشتی» عمیربن ادی پاسخ داد: دآری, 
من این عمل را مرتکب شدم و اکنون به‌من بگو که آیا بدکاری کرده‌ام ؟» 
محمد پاسخ داد: «نه, بهیچوجه, حتی دو بزغاله نیز به خاطر مرگ او با 
یکدیگر سرشاخ نخواهند شد .»» 

سپس ۰ «عمیربن ادی» را به‌متاسبت خدمتی که به‌الله و پیامبرش کرده 
بود . مورد ستایش قرار داد . بر پایه نوشته «اسپرنگر» هنگامی که سایر 
افراد طایفه از روشهای ستمکرانه محمد آکاه شدند . چون میل نداشتند 
قربانی خون آشامی‌های او شوند. بر خلاف میلشان به‌اسلام روی آوردند 

پس از آن نوبت «ابوعفک» مرد سالخورده چکامه‌سرانی فرا رسید که 
عضو طایفه «خزرج» بود , بیش از یکصد سال از عمر اين مرد مپری 
می‌شد و در چکامه‌هایش از محمد انتقاد می‌ کرد . «ابوعفک» نیز در 
خواب بوسیله فرستاد کان محمد کشته شد 

محمد تا کنون در پی فرصت بود تا بهانه مناسبی به‌دست آورد و کار 
بهودیان ساکن مدینه را یکسره کند . در اين راستا: بهانه‌ای سر راهش 
سیز شد. بدین شرح که رویداد ناچیزی را که در بازار زرگرهای طایفه 
«بنی‌قینقاع» بین یک دختر مسلمان و یک جوان یهودی رخ داده بود ۰ بهاله 
قرار داد و قلعه‌ای را که افراد طایفه «بنی‌قینقاع» در آن سکونت داشتند . 
محاصره کرد . به گونه‌ای که «مویر» می‌تویسد »:اکر چه محمد با طوایف 


محمد و پیام او ۱۰۷ 


یهودی مدینه پیمان دوستی امضاء کرده یود » ولی برای حلّ دوستانه آن 
رویداد یسیار ناچیز در بازار . هیچ اقدامی به‌عمل نیاورد ۰ «بدیهی است که 
اگر بین محمد و بهودی‌ها دشمتی پیشین ریشه‌دار وجود نداشت و وی از 
پیش قصد یکسره نمودن کار یهودی‌ها را نکرد» بود . اختلافی که بین یک 
دختر مسلمان و یک پسر کلیمی در بازار زرگرها به‌وجود آنده پبود : 
به آسانی می‌توانست . سامان پذیرد .» به‌هر روی. هنکامی که بهودی‌های 
طایفه «بنی‌قینقاع» بوسیله سپاهیان محمد محاصره شدند » ناچار بهتسلیم 
گردي ند و محمد دستور داد همه آنهبا اعنام شوند . ناچسار: 
«عبدالله بن‌ابیه» رئیس طایفه خزرج به‌سود یهودی‌ها میانجیگری کرد و 
محمد که مخالفت با ویرا به صلاح خود نمی‌دید . موافقت کرد بهودی‌های 
«بنی‌قینقاع» اموال خود را به‌وی واگذار کنند و از مدینه اخراج شوند 
یهودی‌های «بنی‌قینقاع» که جانشان را در خطر نابودی دیدند . به‌قصد 
سوریّه از مدینه خارج شدند و در آن منطقه سکونت گزیدند . محمد یک 
پنجم اموال و دارائی‌های آنها را برای خود برداشت و مانده را بیین 
سپاهیانش بخش کرد . پس از این رویناد . آیه ۱۲ سوره آل عمران 
به‌محمد وحی شد که می‌گوید: «بکو به آنانکه کافر شدند که بزودی 
شکست خواهید خورد و به‌دوزخ فرو خواهید ریخت که بسیار بد جایگاهی 
است .» 

پس از آن محمد به کاروانهای مکه حمله‌های دیکری نمود که همه آنها 
برایش پیروزی آور نبودند و به‌دنبال حمله‌های یاد شده. چند ماه در مدینه 
آرامش وجود داشت. ولی. ترور و کشتار مخالفان محمد . همچنان ادامه 
داشت . یکی از آن ترورهای ناجوانمردانه که با نهایت وحشیکری انجام 
گرفت و کارنامه زندگی محمد را تیره و لکه‌دار کرده. کشتن بیرحمانه یکی 
از مخالفان محمد به‌نام « کعب‌بن‌اشرف» بوده است. «کعب‌بن اشرف» 
فرزند یکی از یهودی‌های طایفه «بنی نضیر» بود که پس از پایان جنگ بدر 
به‌مکه رفت و با سرودن چکامه‌هائی در ستایش جان‌باختکان جنگ بدر. 
کوشش کرد تا مردم مکه را بهانتقام گیری از کشته شدکاتشان در جنگ پدر 


ترغیب کند . ولی» پس از آن به‌عمل نابخردانه‌ای دست زد و به‌مدینه 


۳۰۸ اسلام و مسلمانی 
بازگشت کرد . هتگاسی که «کعب‌ین اشرف» وارد مدینه شد » محمد با 
صدای بلند دست به‌دعا برداشت و اظهار داشت: «خداوندا . از هر راهی 
که نیک می‌دانی , مرا از دست پسر اشرف و چکابه‌ها و فتنه‌های او تجات 
بده.» ولی؛ در آن زمان طایفه «بنی نضیر» از توان کافی برخوردار بود و 
می‌توانست از جان «کعب» در برایر محمد نگهداری کند . به‌همین جهت. 
مسلمانانی که داوطلب کشتن «کعب 
که کشتن او کار آسانی نیست و آها باید با حیله و تزویر او را از بین 
پردارند . به‌هر روی. آنها طرحی تهیّه کردند که ابتدا با «کعب» وارد 
دوستی شوند و پس از اينکه اعتمادش را به خود جلب کردند . او را از 
بین بردارند. مقتمات اجبرای طرح آماده گردید و شبی که فرار بود : 
«کمب» کشته شود . توطثه کنندگان به‌خانه محمد رفتند و وی برای پیروزی 
آها دعا کرد .نها به‌خاله «کعب» رفتند و او را برای گردش در خارج از 
خانه فرا خواندند. «کعببناشرف» همراه آنها به خارج رفت و آنها در 
نزدیک آبشاری به‌ وی حمله کردند و او را از پای در آوردند ۰ سپس سر او 
را برای محمد بردند و به‌پای او انداختند. محمد, آنها را مورد مهر قرار 
داد و کشتاری را که آنها در راه رضای الله انجام داده بودند . ستایش کرد 

یکی از قاتلاز کفته است: «یهودی‌ها از اقدام ما در جهت کشتن دشمن 
الله به وهشت افتادند و در مدینه همه آنها از ترس جانشان به‌خود آمدند .» 


آشرف» شدند . به وی اظهار داشتند 


بامداد پس از روز کشته شدن «کعب‌بناشرف»» محمد به‌پیروانش 
اعلام داشت: «هر فرد یهودی را که دستتان به‌او رسید . بکشید .» با 
شنیدن این سخن . «محیصه‌بن مسعود » به «این سنینه ۰» یکی از بازرگانان 
بهودی که با طایفه او پیرندهای تجارتی و اجتماعی داشت, حمله کرد و او 
را کشت. پس از اينکه «محیصه‌بن‌مسعود» دست به کشتن «ابن‌سنینه» 
زد ۰ برادرش او را سرزنش و عملش را نکوهش کرد . . «محیصه‌ین مسعود» 
در پاسخ به‌برادرش گفت: «هرگاه محمد دستور کشتن ترا بدهد. من 
دستورش را اجرا و ترا هم خواهم کشت .» هنکامی که برادر 
«محیصه ین مسعود » که «هویصه» نام داشت و هنوز مسلمان نشده بود , این 
سخنان را از لب‌های پرادرش شنید , اسلام آورد و گفت: «براستی که عر 


محمد و پیام او ۰۹ 


مذهبی که چنین روشی را پیشه کیرد . والاست و باید آثرا پذیرفت.» 
این ترورها و کشتارها بخوبی نشان می‌دهد که «چگونه اجرای آموزشهای 
ستمگرانه و تعضب آلوده محمد ۰ سبب کسترش سریع اسلام شد .» 

به کونه‌ای که در پیش گفتیم. جنگ خد به شکست سخت محمد 
اتجانید و قثرت و ود او زا .تال انبشت: پن از پیلن نگ آشدء 
محمد دستور دو ترور دیگر را صادر کرد: یکی کشتن «ابو عُّه.» که 


در جنگ ب دستکیر شده و در زندان محمد ب مي‌برد و دیگری 


«عشمان بن مغیره .» 

پس از شکست در جنگ اخد. محمد می‌بایستی راهمی برای ترمیم 
حیثیت از دست‌رفته‌اش پیدا می‌ کرد و بهترین وسیله‌ای که می‌توانست این 
هدف را برای او انجام دهد. یک پیروزی جدید بود . ازاینرو تصمیم 
گرفت . به طایفه «بنی‌نضیر» که شکست او در جنگ اشد , آنها را شادمان 
کرده بود . حمله کند. در راء اجرای اين هدف؛ بحمد به‌بهانه اينکه الا 
به‌او آگاهی داده است که یهودی‌های «بنی‌نضیر» در صدد کشتن او 
هستند . به‌آنها دستور داد : یا مدینه را در ظرف ده روز ترک کنند و یا 
اینکه در پروای اعدام و نابودی قرار خواهند گرفت . به‌دنبال اخطار 
یاد شده. محمد دستور داد , قلعه یهودی‌های «بنی‌تضیر» محاصره شود ر 
این کار مذت چند هفته به‌درازا کشید و سرانجام بهودی‌ها تسلیم شدند و 
محمد به آنها اجازه داد , مدینه را ترک گویند . آنها مدینه را ترک کردند و 


به یهودی‌های خیبر پیوستند ۰ ولی دو سال بعد همه آنها بوسیله محمد قتل 


عام شنند . متن سوره حشر » پیروزی محمد را بر بهودی‌ها به 
شرح داده است . محمد بخوبی از ثروت و دارائی‌های افراد طایفه بهودی 
«بنی نضیر » آگاه بود و هنکامی که آنها مدینه را ترک کردند. محمد آنها را 
بین مسلمانان بخش کرد و سهمی که برای خود برداشت. او را از لحاظ 
مالی بسیار توانگر کرد 

در سال 1۲۷ میلادی. اهالی مکه و متحدان آنها محمد را مورد حمله 
جنگ که 
«جنگ خندق» تأمیده شده. بهودیان «بنی قریظه» که آخرین طایفه یهودی 


قرار دادند و برای مت دو ماء مدینه وا محاصره گردند . در 


۳۰ اسلام و مسلمانی 


باقی‌مانده در مدینه بودند . در ظاهر به‌دناع از شهر پرداختند» ولی 
رویهمرفته ببطرف باقی ماندند . این کار سیب شد که محمد یی از پایان 
جنگ برضة آنها وارد عمل شود . چون یهودیان «بنی قریظه» می‌دانستند 
که جانشان در مخاطره واقع شده» حاضر شدند تمام اموال و دارائی‌های 
خود را در مدینه گذاشته و دست خالی اين شهر را ترک کنند. محمد با 
شرط آنها مخالفت کرد و اظهار داشت. آنها بدون هیچ قبد و شرطی باید 
خود را تسلیم کنند . یهودیان «بنی قریظه» از روی ناچاری از «ابولبابه .» 
یکی از افراد طایفه «اوس» که با آنها دوستی دیرینه داشت 
کردند. با آنها دیدار کند. هنگامی که «ابو لبابه» به‌دیدار یهودی‌های 
«بنی‌قریظه» رفت ۰ آنها از وی پرسش کردند؛ محمد از آنها چه 
می‌خواهد ؟ «ایولبابه .» در پاسخ آنها دستش را روی گردنش کشید 
مفهوم اين عمل آن بود که چون محمد از سر جان آنها نخواهد گذشت. 
بتابر این آنها باید تا آخرین نفس با وی جنگ کنند 

پس از چند هفته . سرانجام بهودی‌ها موافقت کردند . به شرط اینکه 
سرنوشتشان بوسیله طایفه «بنی‌اوس» که متحد آنها بود تعیین شود ۰ تسلیم 
گردند . طایفه «بنی‌اوس» میل داشتند به‌یهودی‌ها کمک کنند ؛ ولی محمد 
اظهار داشت. سرنوشت آنها باید بوسیله یکی از افراد طایفه «بنی‌اوس» 
تعیین شود و برای این کار «سعدین معاذ» را گزینش کرد تا در باره 
سرنوشت بهودی‌های طایفه «بنی قریظه» داوری کند. «سعدین معلذ » در 


م درخواست 


جنک خندق زخم برداشته بود و هنوز از آن زخم رنج می‌برد . وی در 
جایکاه داوری اظهار داشت: «داوری من آنست که سردان طایفه «بنی 
قریظه» همه اعدام شوند و زنان و بخه‌هایشان در بازار برده‌فروشی. 
به معرض فروش گذاشته شود و اموال و دارائی‌های آنها نیز بين سیاهیان 
اسلام بخش شود .» محمد به کونه کامل با داوری «سعدین معاذ » موافقت 
کرد و اظهار داشت: «براستی که داوری سعد . دوری الله است که از 
بالای آسمان هفتم به‌صدا در آمده است .» 

شب هنگام, خندقی بوسیله پیروان محمد در کنار بازار شهر کنده شد که 

کنجایش دفن همه مردان بهودی طایفه «بنی‌قریظه» را داشته باشد ‏ اسناد 


محمد و پیام او ۳۹ 


روز بعد ۰ محمد خود به‌محل آمد و دستور داد ؛ بهودی‌ها را در دسته‌های 
۵ يا * نفری برای اعدام بياورند و خود اين منظره هولناک را از ابتدا تا انتها 
نظارت و سریرستی کرد . مردان بهودی طایفه یاد شدد را دسته دسته به کنار 


ختنبق می‌آوردند و آنها را در ردیف‌های چند نقری در لبه خننق 
پس سرهای آنها را جدا می‌کردند و یدتشان را به‌داخل 
خندق می‌انداختند .۰. اين عملیات قضابی در آغاز بامداد شروع شد و چون 
پس از پایان روز هنوز همه بهودی‌ها کشته نشده بودند . مشعلهانی روشن 
کردند و در نور آنها کشتار را به‌پایان رسانیدند. پس از پایان کار . محمد 


دستور داد ۰ بازار شهر را که به‌خون ۷۰۰ تا ۸-۰ نفر مردان طایفه بهودی 


می‌نشاندند و 


«بنی قریظه» آلوده شده بود . تمیز کنسد ۰ پس از انجام برنامه , محمد برای 

اينکه از خستکی تماشای قضابی بهودیان یاد شده در بیاید , ریحانه زن زیبانی 

که شوهر و همه خویشاوندان مرد او در قتل عام طایفه نابود گردیده بودند ؛ 

با خود به رختخواب برد ۲ 

غنائم به‌دست آمده بین محمد و پیروانش بخش شد. دختران طایفه 
قتل عام شده به عنوان هدیه به مسلمانان داده شدند . زنان آنها فروخته و 
اموالشان به حراج گذاشته شد . و آری. در این هنکام آیه‌ای از سوی الله 
نازل شد که بهودی‌ها شایستکی چنین مجازات وحشت زائی را دارا بودند . 
آیه ۲۵ سوره احزاب در این باره می‌ گوید: «و آن کبروه اهمل کتتاب 
(یهودیان) که از مشرکان پشتیبانی می کردند . خدا از سنگرهایشان بیرون 
آورد و در دلشان از شما مسلمانان ترس افکند تا آنکه کروهی را اسیر 
کردید . در باره چنین جنایت آشکار, ستمگرانه. وحشیانه و غیر انسائی ۰ 
تاریخنویسان زمان کنونی ۰ به‌شرح زیر ابراز نظر کرده‌اند: 

۰ تاریخنویسانی مانند «تور آندره» ۸۵۵۲26 ۲0۳ «هیرش‌برگ» 
متطنامعی 13 ,۲۷,2 «سالو بارون» 9708 ما5 و «ویلیام مویر » تلا 
6 که مبنای داوری خود را بررپایه تمیز کردار خوب از بد گذاشته‌اند. 
عمل وحشیانه محمد را محکوم کرده‌اند . «تور آندره» که کتاب او در باره 
شرح حال محمد یکی از دو بهترین کتاب در نوع خود در ٩۰‏ سال گذشته 
صی باشد » بدون کوچکترین تردیدی «داوری نانسانی» محمد را محکوم 


کرده و می‌افزاید: «در این مورد نیز محمد دوبار» نشان داد که نبود 


رطف اسلام و مسلمانی 


شرافت و ارزش اخلاقی یکی از فروزه‌های زشت شخصیّت او بوده است .» 
«تور اندره» کوشش می‌کند . ستمکری محمد را به‌اين دلیل که بهودی‌ها با 
رة پیامبری و تحقیر وی. سیب بزرگترین ناراحتی زندکی اش شده بودند . 
توجیه کند ۲۷ 

۲- نویسندکاتی مانند «وات» با نهایت شگفتی ۰ محمد را به گونه کامل 
از عملی که در باره بهودیان مرتکب شد. تبرنه می‌کند . کسی که این 
مطالب سفسطه‌انگیز را می‌خواند به‌یاد کفته «لرد اکتون» «هاء۸ 1070 
می‌افتد که می‌کوید: «هر انسان شریری همیشه فرد نابکار و 
دغل‌منشی را پشت سر دارد تا سخنان و رفتار او را خریداری کند.» 
ولی ۰ بد گونه‌ای که «رودیتسون» به‌درستی می‌کوید . «یسیار مشکل است 
که محمد را در برایر ارتکاب این عمل بیکناه دانست .» هیچ نشانه‌ای 
وجوذ ندارد . نشان دهد که محمد پیش و یا پس از عملی که با بهودیان 
«بنی قریظه» انجام داد . در رفتار خود با بهودیان احساس رحم و انسانیت 
داشته است . به گونه‌ای که «موشه کبل» کفته است؛ محمد دست کم از 
آغاز بر آن بوده است که بهودیان را از شهر مدینه ببرون براند. افزون بر 
آن. وی آشکارا به‌پیروان خود دستور داده بود که هرگاه به‌بهودیان 
دسترسی پیدا کردند. آنها را نابود کنند ۰ و نیز از پاسخی که «ابولبابه» 


آغاز بر آن بوده است که یهودیان را از شهر مدینه بیرون براند ۰ افزون بر 


آن, وی آشکارا به‌پیروان خود دستور داده بود که هرگاه به‌بهودیان 
دسترسی پیدا کردند. آنها را نایود کنند . و نیز از پاسخی که «ابولبابه» 
به‌یهودیان «بنی قریظه» داد , معلوم می‌شود که محمد در باره سرنوشت 
بهودیان «بنی قریظه» از پیش تصمیم خود را گرفته بوده است . از دگر 
سو» داوری «سعدین معاذ» نیز یک امر ناگهانی نبود . «سعدبن معاذ» یک 
مسلمان بنیادکرا و یکی از افرادی بود که در آغاز اعای پیامبری محمد , 
اسلام آورده و هنکامی که محمد قلعه محل سکوتت بهودیان «بنی قریظه» 
را محاصره کرده بود ۰ زخمی شده و انتظار مرکش را می‌کشید. و 
سرانجام اينکه محمد داوری «سعدین معاذ » را از بُن دل پذیرفت و این 


کار محمد . دلیلی است که دارای ارزش ویژه خود می‌باشد 


محمد و پیام او ۳۳ 


۳ و اما نویسندکان میائه‌روئی هستند که از اصول اخلاقی و فرهنگی 
پیروی کرده و باور دارند که محمد را به‌مناسیت عملی که برض بهودیان 
طایفه «بنی قریظه» انجام داد , نه یاید سرزنش و نه اينکه عملش را تأیید 
نمود ۰ «ما نمی‌توانیم بکوئيم که رفتار محمد با بهودیان نی قریظه» با 
اصول اخلاقی امروز برابری می‌کند . بدیهی است. سرنوشتی که محمد 
برای آنها تعیین کرد ۰ بسیار شدید و دردناک بود ۰ ولی با توجّه به‌اصول و 
موازین جنگ در آن زمان ناهمکون نبود .4" ما در پیش گفته‌ايم که 
میانه‌بینی ۰ یکی از بیماری‌های زمان ماست و در فصل آخر اين کتاب نیز 
فرصتی به‌دست خواهد آمد تا دو باره در این مورد بحث کنم. ولی. در 
اینجا بی مناسبت نیست از لحاظ منطقی به شرح نکته‌های زیر بپردازيم . 

۵ یکی از انتقاداتی که به‌تئوری میانه بینی و نسبی گرائی می‌توان وارد 
کرد » آنست که «میانه‌بینی» در نهاد یک تلوری توانمند و شایسته پذیرش 
نمی‌تواتد باشد . هنکامی که برای شرح تثوری نسبی گرائی و میانه بینی + 
پدیده‌ای فرض می‌شود . خود آن پدیده از میانه‌بینی و نسبیّت برخوردار 
نیست؛ زیرا انسان برای آن قطعیّت و تکامل قائل است .۷ به گفته دیگر 
می‌توان گفت که تلوری میانه‌بینی و نسبی گرائی از منطق بهره‌ای نمی‌برد . 

6 هرگاه بين زمان ما و زمائی در گذشته ناهمکونی کامل وجود داشته 
باشد . نه تنها از لحاظ منطقی ما نخواهیم توانست در باره کذشته داوری 
خردگرایانه بکنیم. بلکه در این باره توان داوری شایسته و پسندیده نیز 
نخواهيم داشت . ما نخواهيم توانست با ذهنیت و اندیشه گری سده بیستم 
در باره یکی از اجتماعات زمائهای پیش و یا یکی از افراد آن داوری کنیم 
با این وجود ؛ می‌بینیم که میانه‌بینان با کمال ساده‌نگری و سهل‌انگاری. 
محمد را برپایه پندارهای نایجا . انسانی «با رحم» به‌شمار می آورند 
(رادینسون. صفحه ۳۱۳). «نورمن استیلمن .» سرنوشت «ینی‌قریظه» را 
«سخت و دردناک» شرح داده است. «سخت و دردناک از چه نظر ؟» از 
لحاظ شرایط سده بیستم و یا سده هفدهم؟ افزون بر آن «استیلمن» 
سخن از «مقررات سخت» جنگ می گوید . سختی از چه نظر ؟ 

باید توجّه داشت که حتّی ار ما تمایل داشته باشیم که از نقطه‌نظر 


۳,۹۶ اسلام و صلمانی 
منطقی , تاریخ را در شرایط بیطرفی کامل بنویسیم. این کار غیر ممکن 
خواهد بود . کتاب «استیلمن» 14 074708 1:15 پر از شرح 
عبارات اخلاقی مانند «بردباری و تحمل باورها و اندیشه‌های دیکران است» 
و با اين وجود , در گفتار و کردار محمد. کوچکترین نشانه‌ای از این 
آرزش وجود ندارد . هیچ نویسنده میاه‌بین و نسبی گرائی ‏ نمی‌تواند با دید 
مطلق گرائی . محمد را در جایگاه «یکی از بزرگترین فرزندان آدم» ستایش 
کند (وات). 

* اگر تثوری میانهبینی و نسبی گرائی درست باشد. بنابراین برای ما 
امکان نخواهد داشت» عیسی مسیح و یا سقراط و یا سولون را با هیتلر 
مقایسه کنیم. اگرچه. در ظاهر این گفته نابخردانه به‌نظر می‌رسد . ولی 
به‌هر روی ما نمی‌توانیم به‌درستی ادعا کنیم که مسیح از نظر اخلاقی برتر 
از هیتلر بودم است. هرگاه ممکن بود . اصول و ارزشهای اخلاقی را به کونه 
کامل با نسبی کرائی . ارزشیابی و بررسی نمود ۰ «شهروندان امریکانی و 
بریتانیائی می‌بایستی بردکی و آزار دادن بهودیان را پذیرش نمی کردند: 
ولی آنها نمی‌توانستند به گونه مطلق » این اعمال را ناشایسته دانسته و یا 
اینکه خود از بردکی و آزار دادن بهودیان جلوگیری به عمل آورند ۲۹۰ 

8 در پندار «استیلمن» که در بالا شرح داده شد. نکته دیگری نیز 
پنهان شده که باید روشن کردد و آن نکته اینست که «استیلمن» می‌خواهد 
بکوید . ما نمی‌توائیم ژن و يا مردی را که زیر نقوذ عوامل زمان قرار 
گرفته . سرزنش کنیم. این تلوری. سرزنش را از انسانی که دارای کاستی 


اخلاقی است. بر می‌دارد و آنرا به‌دوره و یا زمائی که شخص در آن دور 
و یا زمانی که شخص در آن دوره زیست می کرده ۰ متتقل می کند . ولی 
بدیهی است که اين تتوری هیچگاه نمی‌تواند به کمک محمد آمده و از اعمال 
زشت و غیر اخلاقی که او مرتکب شده, دفاع کند . زیرا , اکر محمد در 
یک دوره وحشیگری بسر می‌برده؛ بنابراین خود نیز یک انسان وحشی 
بوده: نه پدتر از سایر افراد اجتماع آن روز و نه بهتر از آنها. (و بدیهی 
است که یک شخص نسبی کرا نمی‌تواند تنها «زمان» را برای جنایات افراد 
پشر سرزتش کند .») 


محمد و پیام او ۳۵ 


و اکنون بی‌مناسبت نیست به‌شرح چند واقّت بپردازيم: 

۱ هیچ نشانه‌ای وجود ندارد : ثابت کند که عربستان سده هفتم 
میلادی. با زمان ما از لحاظ اخلاقی. تفاوتهای زیاد داشته است. عقیده 
«استیلمی» که در بالا به آن اشاره شد . در این باره بی‌نهایت خوشبینانه 
است "۲٩‏ «مویر» در باره کشتار «اين‌سنینه» می گوید . ممکن است در آن 
روزکار . گاهی اوقات تازی‌ها به‌جرائمی مانند آنچه که محمد برضد 
بهردی‌ها انجام داد . دست زده باشند ؛ ولی نمی‌توان چنین رفتار شرم آوری 
را از فروزه‌های عادی و اخلاقی تازی‌های آن زمان به شمار آورد . روزی 
مروان . فرماندار مدینه از «بنيامین» که عضو طایفه «کعب» بود و به‌اسلام 
گرانیده بود « پرسش نمود: «کعب چگونه کشته شد ؟» «بنيامین» پاسخ 
داد: «با حیله و ریا و خبانت .» این موضوع را «رادینسون"" نیز در 
کتاب خود نقل کرده است. بنابراین معلوم می‌شود . روشهای وحشیانه ای 
که محمد در نابود کردن مخالفانش به کار برد ؛ جزء فرهنگ تازی‌های آن 
زمان نبوده . بلکه در آن روزکار نیز چنین اعمال و رفتاری. جرم و جنایت 
به شمار می‌رفته است . نویسندکانی که کوشش کرده‌اند. محمد را از 
جنایاتی که مرتکب شد. تبرئه کنند . تصور انجام این اعمال از یک فرد 
بشر نیز برایشان امکان نداشته؛ چه رسد به کسی که ا3عای پیامبری خدا را 
هم میکند . چگونه ممکن است ۰ کسی جزتیات اعمال و رفتار ستمکرانه 
محمد را بخواند و او را بیکناه به‌شمار آورد ؟ 

پراستی نابخردانه است که ما تصوّر کنیم در سده هفتم میلادی؛ تازیهای 
عربستان با فروزه‌های والای انسانی؛ مانشد رحم. انصاف » شفقت » و 
سخاوت به گونه کامل بیکانه بوده‌اند. به گونه‌ای که «عیسی برلین» 
عنابعظ طعتععا _ کفته است: . «پیوسته در باره تقاوت‌های بین ملت‌ها و 
اجتماعات بشر مبالغه گوئی شده است. هیچ فرهنگی در دنیا وجود ندارد 
که نتواند بین خوب و بد و درست و نادرست . تفاوت بگذارد . برای مثال. 
تمام اجتماعات روی زمین فروزه جرأت و شهامت را ستوده‌اند. تردید 
نیست که فروزه‌ها و ارزشهای اخلاقی در دتیا برای بشریّت جنبه همکانی و 
همه‌جانی دارند .6 وحشیگری در هر دوره‌ای که بشر با آن روبرو شده. 


اسلا مسلمان 
۳۹۹ ۱/0 


وحشیگری بوده است . 

جای بسیار شگفت است که محمد خود بر بایه آیه ۱۲۸ سوره آل 
عمران و ۲۲ سورهحتخ آموزش می‌دهد که انسانیت و اصالت واقعی مستلزم 
کذشت و بخشش است و در اسلام آنهالی که خشم خود را فرو می‌نشانند 
و دیگران را مورد بخشش قرار می‌دهند . پاداششان بهشت خواهد بود » با 
این وجود . محمد خود در رفتار با بهودیان طایفه «بنی‌قریظه.» آموزشهای 
خویش را نادیده گرفت. 

۲ تاریخنویسان برجسته از داوری در باره ارزشهای اخلاقی مردان 
تاریخی خودداری نورزیده‌اتد ۰ «استیون رانسیمان» ماعهد0] 8۱6۵ در 
کتاب 6۳۵۵469 ۷6 0۲ 1/0 رفتار «سلطان پایبار» را «ستمگرانه, 
ناجوانمردانه . خیاتکارانه و خشن و چگونگی سخن گفتدش را زننده 
توصیف می‌کند ۰.. و او را مردی بد و شریر می‌داند ۲۰ 

پس از نابود کردن بهودیان «بنی قریظه .» محمد به‌عملییات راهزنی و 
ترور مخالفان ادامه داد . کروهی از طایفه بهودی «بنی نضیر» که در پیش 
از مدینه بیرون رانده شده و در خیبر که واحه‌ای نزدیک به‌مدینه بود . 
سکونت اختیار کرده بودند » متهم شدند که قبایل چادرنشین را تحریک 
می کنند تا به مسلمانان حمله نمایتد . محمد دستور داد که رئیس آنها «ابی 
حقیق» ترور شود . پس از ترور «ابی حقیق.» محمد دریافت که اين ترور 
نیز مشکلات او را از بین نبرده است. بنایراین نقشه‌ای طرح کرد و 
برپایه آن. یک هبئت نمایندگی از سوی خود به‌خیبر کسیل داشت تا آنها با 
رهیر جدید یهودی‌های «بنی نضیر» به‌نام «اثیربن زریم» تماس گرفته و او 
را قائع کنند , به‌مدینه برود تا در آتجا امکان فرمانداری او بر خیبر بررسی 
گردد . «اثیربن زریم» درخواست کرد به‌او تضمین داده شود که جان وی 
و همراهانش از تعرّض مصون خواهد بود و محمد به‌وی در اين باره تعّد 
داد . «اثیرین زریم» با سی نفر از همراهان خود که همه بدون سلاح 
بودند . بهاتفاق فرستاده‌های محمد راهی مدینه شد . در راه خیبر به‌مدینه؛ 
پیروان محمد به‌یک بهانه بسیار جزئی به آن سی نفر مهمانان فرا خوانده‌شده 
بدون سلاح حمله کردند و همه آنها را بجز یک نفر که موقق به‌فرار شد. 


محمد و پیام او ۳۷ 
از دم تیغ گذرانیدند . هنکامی که فرستادکان محمد به‌مدینه بازگشت 
کردند ؛ وی به نها خو شآمد گفت و هنکامی که از عمل آنها نست 
به یهودیان آگاه شد . اظهار داشت: «یراستی که الله شما را از دست گروهی 
اقراد تادرست نجات داده است .» در مورد دیگری محمد در باره فلسفه 
جنگ گفته است: «جنگ بفیر از ریا و فریب چیز دیگری نیست .» 

محمد و پیروانش به خیبر حمله کردتد و درحالیکه فریاد می‌زدند: «ای 
افرادی که پیروزی نصیبتان شده است , بکشید : بکشید .» دژهای قلعد 

بیبر , یکی پس از دیگری بوسیله مسلمانان گشوده شد تا سرانجام 

به«خموس» رسیدند و آترا نیز از دست بهودیان خارج کردند. سپس. 
محمد رهبر بهودیان «کنانه‌ین ربیع» و عموزاده او را احضار کرد و آنها را 
متقّم نمود که جواهرات طایفه «ینی‌نضیر» را پنهان کرده‌اند . آنها اظهار 
داشتند که هیچ مالی برایشان باقی مانده است. آنگاه وبه گونه‌ای که 
تاریخنویس بسیار معتبر اپن هشام نوشته است؟ ۰ محمد . «کنانه‌بن ربیع» را 
به‌زیبر یکی از نزدیکانش تحویل داد و به‌او گفت: «اين شخص را آلقدر 
شکنجه بده تا محل پنهان کردن جواهرات را اعتراف کند .» زیر با آتشی 
که روی سینه او گذاشت. آنقدر شکنجه‌اش داد تا او مرد .» سپس. 
ابحمد4 پیامبر . او را تحویل «محمدین مسلمه» داد و وی به‌انتقام خون 
برادرش «محمودین مسلمه» سر او را از بدن جدا کرد ۲۲ 

پس از آن محمد. سرانجام بهودیان سایر دژهای خیبر را مورد حمله 
قرار داد و «بغیر از طايفه یهودی «بنی نضیر» که در پیش از محل 
سکونت خود بیرون رانده شده بودند .» آنها را وادار کرد با پذیرش 
شرایطی تسلیم شوند . 

هر زمانی که در باره فروزه‌های اخلاقی محمد داوری می‌شود : باید 
صفات ستمکری. شکنجه دادن. ترور کردن و کشتن را از شخصیت او 
جداناپذیر دانست . ولی . باید دانست که شوریختانه. فروزه‌های زشت 
محمد تنها به‌فهرست یاد شده پایان نمی پذیرد . ما باید کردار و رفتار او را 
در چند مورد دیگر نیز برپایه نوشتارها و بنمایه‌های اسلامی مورد بررسی 
قرار دهیم . 


اسلام و مسلمانی 
۲۹۸ 
داستان زینب 
روزی محمد برای دیدار پسر خوانده‌اش زید. رهسپار خانه او شد. زید 
سومین قردی بوده که به‌پیایری محمد ایمان آورده و مسلمان شده و 
به پدر خوانده‌اش بسیار با وقا بوده و محمد نیز به‌نوبه خود به‌او بسیار مهر 
می‌ورزیده است . ید با «زینب بنت جحش»» دختر عموی محمد که 
براستی زن بسیار زیبائی بود . ازدراج کرده بود . 
در آتروز, زید خانه نبود و زینب که کم‌وبیش نیمه‌لخت بود . در را 
بروی محمد باز کرد و او را به‌درون خائه فرو خواند. زیبانی زینب از بدن 
نیمه لختش آشکار شده بود و محمد را در جا میخکوب کرد . پس از 
لفتنی سگویت : محمد اظهار داشت «تبارک‌اللهاحس الخالقین که چگوند 
قلب مردان را دگرگون می کند سپس : در حالیکه مشاهده زیبانی زینب. 
محمد را به‌خود آورده بود . خانه زید را ترک کرد . هنکامی که زید به خائد 
بازگشت ۰ زینب آن رویداد و سخنائی را که محمد بر زبان آورده بود . برای 
زید تکرار کرد زید یکسره نزد محمد رفت و اظهار داشت : میل دارد 
همسرش را برای او طلاق دهد محمد از پذیرش پيشنهاد زید سر باز 
زد و اظهار داشت: «همسرت را برای خود نگهدار و از الله بشرس .» 
ژینب با شناسانی محمد می‌دانست که باید خود را برایازدواج با ار آمده 
کند و زید نیز که درک کرده بود . عشق زینب در دی محمد خانه کرده 
است. او را طلاق گفت. ولی؛ محمد به‌سسب سرزنش مردم » هنوز در 
ازدواج با زینب تردید داشت. افزون بر آن در سنّت تازی‌ها » پسر خوانده 
باپسر راستین انسان تفاوتی نداشت و تازی‌های آن زمان. ازدواج با همسر 
پسر خوانده را ازدواج با نزدیکان و حرام به‌شمار می آوردند ۰ ولی , بنا 
به‌رسم معمول همیشکی . آیه‌ای از سوی الله به‌محمد وحی شد و به‌او 
جرأت داد تا شرفش را زیر با بکنارد . روزی. هنکامی که محمد نزد 
عايشه . یکی از همسرانش نشسته بود . به گونه ناگهانی وارد یکی از 
غش وضعف‌های هنگام وحی کردید ‏ هنکامی که از آن حالت بیرون آمد . 
اظهار داشت: «چه کسی نزد زینب خواهد رفت و به‌او شادباش خوامد 


کفت ؟ زیرا . الله ازدواج او را با من تجویز کرده است .۰ آیه‌های » تا ۷ 


محمد و پیام او ۳۹ 


شوره انخراب در ین بارد.عی گوید: 

«الله در درون یک مرد در قلب قرار تناده... همچتین پسر خوانده‌های شما 

را پسران شما به‌شمار تباورده است... شما پسر خوانده‌ها را به پدرانشان 

تسبت دهید که اين نزد الله به‌عدل و راستی نزدیکتر است .» 

و هنگامی که الله و پیاببرش در باره موردی فرمان صادر می‌کنند » 

دیگر مردان و زتان مومن در امور خود اختباری ندارند ... و به خاطر بباور 

تو با آتکس که خدایش به‌او مهربانی کرد . نیکی کرده و گفتی زنت را 

تکهدار و از خدا بترس. و آنچه در دل پنهان داشتی الله آشکار ساخت و 

تو از مخالفت و سرزنش مردم ترسیدی و سزاوارتر بود از الله بترسی . پس 

ماهم چون زید از آن زن کام دل کرفت . او را به‌نکاح تو در آوردیم تا پس 

از آن مومنان در تکاح زنان پسر خوانده خود که با تشریفات شرعی از 

شوهرانشان طلاق می گیرند . اشکالی نداشته باشند و فرمان الله باید انجام 

پذیرد . محمد پدر هیچیک از شما نیست . بلکه او رسول خدا و پیامبر 

پایانی است .۰ 

بازتاب بسیار فوری و طبیعی در برابر آیه‌های بالا . سخنان عايشه » یکی 
از همسران محمد بود . عايشه با مشاهده آنچد که محمد. در باره افزودن 
زینب به حرمسرایش انجام داد . اظهار داشت: «من در شگفتم که الله تو در 
جامه عمل پوشانیدن به خواست‌ها و هوسهایت تا چه اندازه با شتاب اقدام 
می کند .» 

براستی که دفاع افراد خوشبین چگونه می‌تواند. آنچه را که دفاع‌پذیر 
نیست , دلپذیر نشان دهد ؟ «وات» و دیکران کوشش کرده‌اند , ازدواج 
محمد با زینب را به جهات سیاسی پیوند بزنند و ابراز داشته‌اند که محمد 
از دست زدن به‌این ازدواج هیچ هدف جنسی نداشته . زیرا زینب در آن 
زمان ۳۵ ساله بوده و ازاینرو از جاذبه زیبانی قابل توجهی بهره نمی‌برده 
است. ولی» این روش استدلال بسیار مسخره و بی‌پایه است. تمام 
بنمایه‌های اسلامی ريشه و پایه تمام اين رویداد را هدف و شور جنسی 
می‌دانند: زیبائی زینب , نیمه لخت بودن آو. جاذیه افسونگر جنسی‌اش که 
با وزش باد آشکار شده بود و سخنانی که محمد با مشاهده ناگهانی بدن 


نیمه لخت زیتب بر زبان راتد . همه حاکی از شور و هدف جنسی او 


۲۲۰ اسلام و مسلمانی 


می‌باشند . تردید نیست که گروهی از پیروان محمد از ازدواج او با زینب 
به شکفت افتادند . ولی آنجه که سبب شگفتزدگی آنها از این عمل غیر 
عادی و بدون پیشینه شد , شور و هدف جنسی محمد نسبت به زینب نبود . 
بلکه آوردن آیه و روشی از سوی الله برای عملی بود که در گذشته. یک 
تحریم اجتماعی به شمار می رفت . «رادینسون» ادامه می‌دهد: 
یکی از مسلمانان دانشمند و مدافع به‌تام «محمد حمیدالله» در دفاع از اين 
عمل محمد گفته است. سخنان و واژه‌هائی که محمد در باره زیبانی زینب 


بر زبان آورد . در واقع شگفتی او را نسبت به‌این امر نشان می‌دهد که زید 

نباید دارای چنین همسر زیباتی باشد . ولی ؛ روشن و آشکار است که 

محمد بهیچوجه چنین هلفی در سر نداشته. زیرا متن آیه‌ائی که اذعا 

مي‌کند به‌او وحی شده. هیچ اشاره‌ای به‌چنین موردی نمی کنند . آیه‌مائی 

که در اين باره در قرآن وجود دارد: حی خاکی است که محمد میل 

داشت » به‌عملی دست بزندکه الهامات الهی در ابتدا فرمان اين کار را به‌او 

نداد, بود و بعدها او را مجاز بهانجام آن عمل کرد؛ ولی محمد ها از 

ترس مردم به‌انجام آن عمل دست نزد ۲۷۸ 

افزون بر ازدواج محمد با زینب. همسر پسر خوانده اش ؛ او سبب ایجاد 
رسوائی جنسی دیگری نیز شد که آرامش حرم او را به‌پروا انداخت 
بدین شرح که محمد اوقات خود را بین همسرانش بخش کرده بود و هر 
شبی را به‌نوبت با یکی از آنها می گذرانید . روزی» زمانی که نوت 
گذرانیدن محمد با حقصه, دختر عمر بود . «حفصه» برای دیدار پدرش 
خانه را ترک کرد . ولی. «حفصه» به‌سببی . به گونه ناگهائی به خانه بازگشت 
و مشاهده نمود که محمد با «ماریه قبطیه .» کنیز سیاهی که صیفه او بود . 
در رختخواب او خلوت کرده است. «حقصه» با مشاهده عمل محمد 
بسیار خشمگین شد و به‌سختی به‌سرزنش او پردخت و تهدید کرد که 
عمل او را با سایر زنان حرمش در میان خواهد گذاشت. محصد 
به«حفصه» التماس کرد که در این باره سکوت کند و به‌او قول داد که 
دیگر با «ماریه قبطیه» همیستر نخواهد شد . بدیهی است که «حقصهه 
قدرت نکهداری این سر را نداشت و آنرا به عايشه که او نیز از «ماریه 
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قبطیّه» نفرت داشت . آگاهی داد . با آگاهی عايشه از جریان امر . تمام 
همسران محمد از موضوع باخیر شدند و در یرابر محمد جیهه گرفتند . 
در اين مورد نیز مانند رویداد زینب, الله به کمک پیامپرش آمد و با نازل 
کردن آیه‌ای » بحرانی را که نزدیکی محمد با «ماریه قبطیه» کنیز سیاه 
صیفه‌اش در بستر «حفصه .» پدید آورده بود . پایان داد . الهام آسمانی 
به‌محمد گوشزد کرد که تحریم «ماریه قبطیه» بر خود لزومی ندارد و او 
تعهّدی را که در اين باره به «حفصه» داده باید لغو سازد . افزون بر آن. 
وحی آسمائی الله , همسران محمد را از اینکه در پرابر او به‌شورش دست 
زده‌اند » سرزنش کرد ۰ آیه نازل‌شده همچنین اشاره کرده بود که محمد 
می‌تواند تمام زمان حرمسرایش را طلاق گوید و همسران سازگارتری بجای 
آنها گزینش کند. سپس محمد برای یکماه تنها با «ماریه قبطیّه» بسر 
برد و از سایر همسرانش دوری جست. سرانجام با میاجیکری ایوبکر و 
عمر. محمد با همسرانش آشتی کرد و آنها را مورد بخشش قرار داد و 
نظم و آرامش دوباره به حرمسرای او باز 
که در اين باره نازل شده؛ می گوید: 


نمود . آیه اول سوره تحریم 


«ای پیغمیر . برای چه آنرا که الله برای تو حلال کرد (یعنی ماریه فبطیّه)؛ 
جهت خشنود کردن زنائت بر خود حرام کردی؟ و الله آمرزنده و مهربان 
است. براستی, الله حکم کرد که تو سوگندهای خود را پس بکیری.. 
پیغمبر رازی را با یکی از همسرانش در میان گذاشته بود ۰ ولی او آن سرّ 
را فاش کرد و الله جریان را به‌پیامبرش آکاهی داد ,.. اکر پیغمبر شما را 
طلاق داد , الله زتانی بهتر از شما به‌ار خواهد داد تا همه با حالت تسلیم و 
ایمان و کوچکی از او فرمانبرداری کنند و اهل توبه و عبادت باشند و این 
زنان ممکن است در پیش شوهر کرده و یا باکره باشند .» 


ان گفت که در 
#کتاب‌های مقس شرق4. هیچ موردی خنده‌دارتر و شرم آورتر از چنین 
مطلیی وجود ننازد: و جای بسیار شگفت است که این کتاب در تمام 
دوره‌های اسلامی خوانده شده و هنوز نیز با آب‌وتاب هم به گونه خصوصی 
و هم همکانی به‌عنوان قرآنی که جاودانی بوده و متعلق به تمام اعصار 


به گونه‌ای که «مویر» گفته است: «بدون تردید میت 
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است . بوسیله مسلمانان خوانده می‌شود .6" 
آیه‌های شیطانی 


رویناد زشت و زننده دیگری را که محمد به‌وجود آورد و «مویر» در 
سالهای پایائی دهه ۱۸۵۰ آنرا آیات شیطانی نام داد و اکنون همه جا زبانزد 
می‌باشد . از نوشتارهای غیر قابل تردید (طبری و واقدی) نقل می کنیم. 
هنکامی که محمد در مکه سکونت داشت و پیش از فرارش به‌مدینه. روزی 

که با کروهی از بزرگان مکه نزدیک خانه کعبد نشسته بود ۰ شروع به خواندن 
متن سوره نجم کرد . متن این سوره در باره نخستین دیدار محمد با 
جبرئیل سخن می‌گوید و آنگاه به‌دیدار دوم محمد با جبرئیل اشاره می کند: 

و یکبار دیکر محمد با (جبرنیل) دیدار کرد 

این دیدار در محلْ سدره‌المنتهی که در دورترین مرز عرش 

و نزدیک بهشت است. انجام گرفت 

درخت سدره می‌پوشاند آنچه را که کسی از آن آگاهی ندار 

چشم ار (محمده از حقایق عالم آنچه را که باید بنگرد بدون کم‌وبیش 

مشاهده کرو 

و او بزرکترین نشه‌های پرورد کارش را به چشم دید 

و شما در باره بت‌های لات و ی 

و بت سوّمی منات چگونه می‌اندیشید ؟ 

گفته شده است که در این لحظه. شیطان واژه‌هانی در دهان محمد 
گذاشت که حاکی از آشتی و سازکاری با امالی مکّه که پیاسری او را 
مسخره می کردند ؛ بود . 

ایتها پرنده‌های بزرکی هستند 

و شفاعتشان پذیرفته است . 

چون این سخنان محمد در حکم شناسانی و تأیید بت‌های اهالی بکه 

بوقه ها از سخنان وی به‌وجد آمده و کفته شده است که از شّت شادی 
با مسلماتان به‌نمازگزاری پرداختند. ولی. پس از آن چبرئیل به‌دیدار 
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محمد آید و او را از انجام اين عمل سرزنش کرد و اظهار داشت که آن 
دو آیه پایانی را او به‌وی الهام نکرده است: 


چی؛ آیا شما را فرزند پسر و الله را عرزند دختر است؟ 


پراستی که این تقسیم تادرستی است 

اینها جز نامهائی که شما ر پدرانتان بر آنها نهاده‌اید . چیز دیگری نیستند 

مسامانان پیوسته از وجود این آیه‌ها تاراضی و شرسار بوده و میل 
ندارند باور کنند که پیامبر آنها چنین مزایائی را بدبت‌پرستی نسبت داده 
باشد . ولی؛ اگر ما به نوشتارهای تاریخی مسلمانان عقیده داشته باشیم 
نمی‌توانیم درستی این رویناد شرم آور. یعنی آنچه را که تاریخنویسان 
اسلامی نوشته‌اند , انکار کنیم. ‏ حتی در پندارهم نخواهد آمد که یک 
نویسنده مسلمان بسیار با ایمان و ممنی. مانند طبری. چنین داستانی را 
نو آوری کرده و یا اينکه آنرا از یک بنمایه مشکنوک برداشت نموده باشط"" 
افزون بر آن. اين رویداد دلیل بازگشت آن کروه مسلمانانی است که به حبشه 
فرار کرده بودند ۰ زیرا . مسلمانانی که از ترس اهالی مکه به‌حبشه فرار 
کرده بودند « هنگامی که آکاهی یافتند که بين محمد و اهالی مه سازش 
شده. به‌مکه بازکشت نمودند. بدیهی است که نمی‌توان از وقوع این 
رویداد نتیجه گرفت که محمد به‌مسلمانی پشت کرده و به آئین بت‌پرستی 
اهالی مکه بازگشت نموده. بلکه در واقع او برای جلب پشتیبائی اهالی مگه 
به‌این عمل دست زد ۰ نتیجه دیگری که از اين رویداد می‌توان گرفت 
تاشرافتمندی محمد می‌باشد: حّی اکر شیطان نیز براستی این واژه‌ها را 
در دهان محمد گذاشته باشد. باز هم از داوری در باره نادرستی و 
حیله گری محمد چیزی کاسته نخواهد شد . زیرا چکونه می‌توان به‌مردی 
اعتماد کرد که به‌ایین آسانی بوسیله شیطان وسوسه و کمراه شود ؟ 
ازدگر سو , چرا الله موافقت کرد . شیطان پیامبرش را فریب دهد ؟ از همه 
اینها گذشته . چکونه می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که شیطان محمد را در 
مورد سایر آیه‌های قرآن وسوسه و کمراه تکرده باشد ؟ 
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در مورد دیگری نیز محمد بوسیله پیروانش مورد انتقاد قرار گرفته و ستّهم 


شده است که برای سود شخصی خود » از پیروی هدف دینی‌اش انحراف 
چسته است . موضوع بدین شرح است که پس از اینکه محمد قبرت 


غرمانروانی اش را بر مدینه استوار کرد . انديشه نمود که زمان آن فرا رسیده 
است که مکه را نیز در تصرف خود در آورد ۰ ولی. هنگامی که مقبمات 
حمله به‌مگه را فراهم می‌دید . به‌این اتدیشه افتاد که زمان به گونه کامل 
برای انجام اين عمل مناسب نیست . ازاینرو ۰ تصمیم گرفت با اهالی مکه 
وارد کفتکو شود . در کفتکوهانی که بين محمد و اهالی مک انجام گرفت 
و منجر بهامضای پیمان حدییّه شد . اهالی مکه موافقت کردندکه سال بعد . 
محمد به‌یگه مسافرت کند و در آنجا مناسک حنيٌ بجای آررد : ولی در 
برابر باید موافقت کند که از کاررد فرنام «پیامبری» دست بکشد و از 
تبلیغ آئین اسلام نیز خودداری کند بدیهی است که محمد بعدها از 
احترام به پیمان حدیبیه سر باز زد و آنرا شکست 
با در نظر کرفتن نکات بالا ء ما اکنون بهتر می‌توانیم مطالب کوتاهی را 
که دکتر «مارگولیوت»" از شرح حالی که ابن اسحاق در باره محمد 
نوشته ۰ برداشت کرده » درک کنیم . 
فروزه‌هائی که اين اسحاق در شرح حالی که برای محمد نوشته به‌وی نسبت 
داده. بی‌نهایت زشت و نامطلوب است. این اسحاق نوشته است, برای 
اینکه محمد به‌هدفهای خود دست یابد . با هر عمل ذد سرشت و نابکاری 
خود را وفق میداد و هنگامی که به سودش بود ؛ انجام هر عمل زشت و 
غیر شرافتمندانه‌ای را که با تمام ارزشهای اخلاقی منافات دارد ۰ برای 
پیروانش مجاز می‌دانست . او از فروزه‌های والای اخلاقی و ارزشهای نیک 
انسانی اهالی مکه بهره می‌برد ۰ ولی یتدرت در رفتار و کردار خود تسبت 
به چنین روشهای نیکو و پسندیده‌ای یازتاب همائند تشان می داد . ار برای 
تابودی مخالفان خود . برنامه ترورها و کشتارهای دسته‌جمعی ترتیب می‌داد . 
فرمانروانی ستمگرانه او در مدینه . در واقع کم حکومت رهبر راهزنان را 
داشت که سیلست اقتصادی‌اش . غارت اموال و دارالی‌های مردم و تقسیم 
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آنها بود . روش محمد در تقسیم اموال و دارائی‌های غارت شده مردم چنان 
بود که گاهی اوقات پیروانش آثرا بر خلاف عدل و انصاف به‌شمار 

آوردند ۰ او یک آدم افسار کسيخته و بی‌بند وبار بود و پیروانش را 
به‌اتجام همین روش‌ها تشویق و ترقیب می‌کرد . هر عملی که ار انجام 
می‌داد . کوشش می‌کرد ۰ رضایت الله را به‌انجام آن عمل بچسباند . هیچ 
نشانه و مدرکی در دست نیست . نشان دهد که محمد به خاطر رسیدن 
به هدف‌های سیاسیاش حاضر نبود از باورهای دینی اش دست بردارد . در 
درازای زمانی که او اتعای پیامسری می کرد ؛ در چند مورد از عقیده 
به‌یکانگی وجود خدا و عنوان پیامبری‌اش دست کشید . به‌راستی که چنین 
فروزه‌هالی شایسته کسی که خود را بنیانگزار مذهبی می‌داند » نیست 
همچنین نمی‌توان گفت که اين فروزه‌ها بوسیله دشمنالش به‌وی نسبت داده 
شده‌اند . 

اگرچه ؛ نام ابن اسحاق به‌دلاتلی چند بوسیله حدیت‌نویسان سده سوم 
هجری با کم‌احترامی برده شده ؛ ولی هیچیک از آن دلائل نتوانسته است ۰ 
نکاتی را که او در باره شرح حال محمد نوشته و حاکی از فروزه‌های بدون 


چون و چرای اخلاقی او هستند » مورد تردید قرار دهد 


ارزشیابی غائی در باره دست آوردهای محمد را پس از فصل بعد که آثرا 
به‌شرح قرآن و اصول و موازین آن ویژگی داده‌ايم. موکول خواهیم کرد . 


از مردانی که کتاب مقتس میآورند » بترسید 
0 


براستبی می‌توان کفت . هر کسی خود را از خطا و لفزش مصون اعلام 
کرده . شرارت‌های بی‌انتهالی برای افراد بشر به‌وجود آورده است. چنین 
فردی برای کسائی که سبب پا گرفتن او شده و نیز افرادی که اذعای او را 
پذیرفته اند ۰ زیانهای بیشمار به‌وجود آورده است ۰ و زیانبارترین نوع 
خطاناپذیری. آنست که کسی کتایی بیاورد و اذعا کند که درونمایه آن از هر 
لغزشی خالی است . دلیل این امر آنست که اگر سازمانهای مذهبی و یا 
مکتب‌های فلسفی » عقیده‌ای ایراز کنند که مورد پذیرش مردم نباشد » از 
عقیده خود دست بر خواهند داشت ؛ ولی هنگامی که اصول و احکام 
به‌اصطلاح مقتسی وارد کتابی می‌شود ۰ به‌شکل سنکی درمی آید و جلوی 
هر کام سازنده‌ای را س می‌کند . هر زمانی که در تاریخ بشر . کتاب‌پرستی 
مُد شده. تعضبات و تمایلات و یا تتفرهای بی‌جهت و ستمکرانه‌ای با آن 
همراه بوده است . پرستش نوشتارهای کتابی را که کتاب مقس نام گرفته . 
در واقع می‌توان ريشه و بنمایه مخالفت انواع گوناگون ادیان با آزاد اندیشی و 
نهاد حقایق و پژوهش‌های علمی به‌شمار آورد . اینگونه مخالفت با 
آزاداندیشی و واقعّت‌های علمی در کتابهای مقتّس مذهبی زیر ظاهرهای 
فریبنده پنهان شده و هیچگاه آنها را رها نخواهد کرد . برای آنهئی که باور 
دارند . نادانی سبب و فرنود مهم بدیها و شرارت‌های انسانی است و اینکه 


۳۳۷ 
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درستی و راستی ته تنها در کردار . بلکه در اندیشه اتسان. سیب پیشرفت 
اخلاقی و خردگرائی ار می‌شود ۰ روشن است که کتاب‌پرستی و عقل و 
ایمان بستن ه‌درونمایه‌های یک کتاب. خود یکی از انواع بت‌پرستی است 
براستی که باید با خودسری و فشار بی‌اندازه تکرار کرد که 
«لغزش ناپذیری» به‌هر شکلی که وجود داشته باشد , خواه دینی و خواه 
غیر دیتی باید نابود شود ۲۳۸ 

۱۱۱9 


امیدراریم هر مسلمانی که این متن را می‌خواند , ساده گوئی مرا بخشاید 
هر مسلمانی ۰ قرآن را کتاب الله می‌داند و من به‌عقیده او احترام می گذارم 
ولی » من باور ندارم که قبرآن کتاب الله است و مانند بسباری از 
شرق‌شناسان , کوشش نخواهم کرد . باورها و مفاهیم راستین سخنائم را زیر 
عبارات در پهلو و ظاهر فریب پنهان کنم و ساده و آشکار سخن خواهم 
کفت . این روش شاید کمک کند تا من با افراد و حکومت‌هائی که به‌اسلام 
ایمان دارند « پیوند نیکونی داشته باشم ؛ زیرا من میل ندارم. کسی را فریب 
بدهم. این حق مسّم مسلمثان است که کتاب مرا نخوانند و یا به‌عقاید و 
باورهای یک غیر سلمان گوش ندهند ؛ ولی اکر آنها تصمیم گرفتند کتاب 
مرا بخوانند باید بدانند در کتاب من مطالبی آمده است که برای دین آنها 
کفر به‌شمار خواهد رفت. بدبهی و مسلم است که من باور ندارم که قرآن 
کتاب الله است . 


تّ 
«وطقماا م0 


کتاب قرآن به‌زبان عربی نوشته شده و به‌سوره‌ها و آیه‌هانی بخش گردیده 
است . گفته شده است » کتاب قرآن کم وبیش دارای ۸۰/۰۰۰ واژه و بين 
۰۰ تا ۷/۲۶۰ آیه و ۱۱۶ سوره است. هر سوره بجز سوره‌هاي (توبه) 
و فاتحه انخستین سوره قرآن) با عبارت «بسم‌الله الرحمن الرحیم .» آغاز 
می‌شود . هر کسی که قرآن را نگارش کرده. سوره‌های درازتر را بدون 
توجّه بهاصطلاح به‌زمان وحی آنها به‌محمد » پیش از سوره‌های کوتاء قرار 


داده است . 


قسران ۹ 


یک سلمان عادی و غیر فلسفی امروز؛ باور دارد که کتاب قرآن 
سخنان مستقیم و خالی از لغزش الله است که به‌زبان سره عربی بوسیله 
جبرئیل فرشته به‌محمد وحی شده و تمام متون و آیه‌های آن الهی و ابدی 
است. مسلمانها باور دارند . متن اصلی قرآن در آسمان وجود دارد (آیه ۲ 
سوره خرف می گوید . قرآن مادر کتابهاست. آیه ۷۷ سوره واقعه حاکی 
است که قرآن در کتابی محفوظ شده و آیه ۲۲ سوره بروج می‌کوید . قرآن 
در لوح نکهداری شده است). جبرئیل قرشته قرآن را به‌محمد دیکته 
کرده و وی سپس آنرا پس از دیکته کردن جبرئیل . تکرار نموده است 
مسلمانان جدید , همچنین اعا می‌کنند که الهامات الهی همانگونه که 
جبرئیل فرشته به‌او وحی کرده: بدون تغبیر و يا کاستن و یا افزودن به آن 
نگهداری شده است . مسلمانان در هتکام زایش: ازدواج و مرگ به خواندن 
قرآن می‌پردازند . بنا به نوشته « کیللوم» ع«ناهللاه «تقتس قرآن از همه 
کتابهای دیکر جهان بالاتر است. قرآن را هميشه باید بالای سایر کتابها 
قرار داد و نه زیر آنها؛ هنگامی که قرآن با صدای بلند خوانده می‌شود . 
هیچکس تباید بياشامد و یا سیکار دود کند و با سکوت کامل باید به آن 
گوش داده شود . قرآن به‌عنوان طلسمی بر ضة بیماری و یا مصیبت‌ها 
به کار می‌رود .» «شیخ نفضاوی در کتاب غزلیات خود » زیر فرنام (باغ 
معظر) . می‌نویسد که قرآن حتّی نیروی جنسی انسان را زیاد می‌کند . بر 
پایه گفته او: خواندن قرآن انسان را برای جماع آماده می‌سازد4.» 

«هارگرونج» و «گیللوم» هر دو می‌کویند . مسلمانان بی‌فکر بجای اینکه 


اندیشه‌های فرزندان خود را بارور سازند . با زور و فشار آنها را مجبور 


می‌کنند . پا تمام (در حدود ۱/۲۰۰ آیه قرآن؛ و یا بخشی از قرآن را ازبر 
کند: . «فرزندان مسلمانان4. این شاهکار شگفت‌انگیز را به‌بهای از 
دست دادن سرمایه‌های خرد و برهان خود انجام می‌دهند ۰ زیرا . ازبر 
کردن متون و مطالب قرآن آنچنان مغز آنها را تنگ می‌کند که دیگر جالی 
برای اندیشه‌های جتی در سرشان باقی نمی‌ماند .» 


«هارگرونج» می نویسد: 
این کتاب که زماتی قرار بود . دنیا را اصلاح کند ‏ اکنون بوسیله آموزگاران و 


اسلا ان 
۷۳۰ ام و ملمانی 


افراد عادی با پیروی از قواعد و مقزرات ویژه‌ای خوانده می‌شود ۰ بدیهی 
است که مقرّرات خواندن قرآن مشکل نیست , ولی هنکام خواندن آن 
و معنی واژه‌ها و عبارات بهیچوجه در نظر گرفته تمی‌شود » بلکه قرآن برای 
آن خوانده می‌شود که مسلمائان باور دارند . خواندن قرآن ؛ عملی پسندیده و 
شایسته است. نبود توجه و انديشه به‌مفاهیم قرآن در هنگام خواندن آن تا 


اندازه‌ای است که نه تنها اقراد عادی, بلکه حّی دانشمندان اسلامی نیز که 

با تفضسیرهای قرآن آشنا هستند . توجه ندارند . مفهوم آیه‌هالی که قرائت 

می‌کنند ۰ چه زمانی اعمال و رفتار آنها و شنونده‌های قرانت قرآن را گناه 

می‌شمارد و آنها را سزاوار مجازات می‌داند . 

به گفته دیگر » مجموعه اصول و آداب و رسومی که چهاره سده پیش بوسیله 
افرادی که در راه به‌دست آوردن قدرت؛ فرمالروائی بر دیگران و جهانگیری تلاش 
می‌کردند » ابتکار شد ؛ امروز به‌شکل یک کتاب مقس دینی در آمده که مانند یک 


موسیقی روحنواز بوسیله جوانان مسلمان هر روز تمرین می‌شود و زندگی بخش بزرگ 
و با ارزشی از جوانان تحصیل کرده کشورهای مسلمان را در سراسر دنیا بهنبامی 
کشیده است 


«سیوطی» زبانشناس بزرک اسلامی و مفتّر قرآن. پنج مورد در قرآن پیدا 
کرد که استناد آنها ب‌الله مسلم نیست ۰ برخی از واژه‌هائی که در این پنج 
مورد به کار برده شده. بدون تردید بوسیله خود محمد و برخی از آنها 
بوسیله جیرئیل ابراز شده است. عسلی دشتی" نیز در کتاب 
بیست و سه‌سال به‌مواردی اشاره می‌کند که گوینده آنها نمی‌تواند. الله 
باشد . برای مثال. سوره نخست قرآن می گوید: 

بهنام خداوند بخشنده مهربان . ستایش خدایرا که پرورد کار جهانیان بوده و 

مهریان و بخشنده و مالک روز داوری است! ما ترا می‌پرستيم و از تو یاری 

می‌جوتيم . مارا به‌راه راست هدایت کن . راه اقرادی که به آنها نعمت 

دادی . نه آهائی که بر نها خشم گرفتی و نه گمراهان عالم 

اینها واژه‌هائی است که آشکارا در حالت نماز به خدا خطاب می‌شود 


قسرآن ۲۳۰۹ 
این واژه‌ها را محمد در ستایش از الله به کار برده و از او خواسته است : 
ویرا پاری و هدایت کند . به کونه‌ای که بسیاری خاطرتشان کرده‌اند, 
هرگاه در ابتدای این سوره واژه امری «قل» به‌مفهوم «یکو» به کار رفته 
بود » اشکال کار را بر طرف می‌ساخت . این واژه امری «بگو» در حدود 
۵۰ مورد دیگر در قران به کار رفته و تردید نیست که اين واژه‌ها بعدها 
بوسیله نویسندکان قرآن وارد اين کتاب شده تا اشکالات پیچیده و بیشمار 
موارد مشابه قران را بر طرف سازد . «ابن‌مسعود » یکی از یاران محمد و 
یکی از صاحب‌نظران قرآن, کفته است که سوره فاتحه و سوره‌های ۱۱۳ 
(الفلق) و ۱۱۶ (الناس) که دارای عبارت «من به‌خدا پناه می‌برم» 
می‌باشند . جزء قرآن نیستند . همچنین باید توجّه داشت که در آیه ۱۰۶ 
سوره انعام. عبارت «من نکهبان شما نیستم .» بوسیله خود محمد گفته 
شده است . 

«آیات الهی و آسمانی از سوی الله آمد. پس هر کس آنها را 
ی داد به‌سعادت رسید و هر کسی که نسبت بدآنها نابینا باقی مائد. 
زیان دید و امن نگهبان شمانیستم4.» داود در زیرنویس ترجمه خود از 


قرآن می‌افزاید ۰ واژه «من» به‌محمد بر می کردد . 


در همان سوره انمام؛ در آیه :۰۱۱ محمد می‌گوید: «آیا من (محمد4 
باید داوری بفیر از الله یگیرم؟ در حالیکه او کتاب کریم قرآن) را برای 
شما فرستاده است .» یوسف علی در ترجمه خود به‌ابتدای این 


آیه واژه 
«یگو» را که در اصل عربی قرآن وجود ندارد . افزون کرده و در اين باره 
در زیرنویس و یا تفسیر شرحی نناده است . علی دشتی نیز سوره ۱۱۱ 
(المسد) را واژه‌های خود محمد دانسته و باور دارد که اين واژه‌ها شایسته 
وجود الله نیست . دشتی می‌نویسد: «اين شایسته آفریننده کائنات هستی 
نیست که به‌یک تازی نادان دشنام داده و همسر ویرا حفال چوب بنامد .» 
این آیه کوتاه به‌ابولهب. عموی محمد اشاره می‌کند که یکی از 


سرسخت ترین مخالفان او بوده است: «دستان ابولهب بریده و وجودش 


ابو یادنت» "او از دارانی‌ها و فزوتهایشن فایته و.بهره‌ای تغواهد برد و وود 
اتش خواهد بود . همسر او روی 


همسرش جایشان در شعله‌های سوزان 


۲۳۲ شلام و صلمانی 


شانه هایش چوب حمل می‌کند و طتابی از لیف خرما به کردنش خواهد 
بود .» یا این واژه‌ها را خود محمد به‌وجود آورده و یا اینکه الله تمایل 
دارد . واژه‌های فرومایه به کار برد ۰ زیرا «ابولهب» معنی «پدر شعله‌های 
آتش؛» می‌دهد . به‌هرروی. بدون تردید می‌توان کفت که کارنرد این 
واژه‌ها نه تنها از الله دور است . بلکه شایسته پیامبر الله نیز نیست 

به کونه‌ای که «گلد زیهر ۲6۰ 
و پارسائی. مسلمان کامل بودند . #مانند خوارج که اصالت و درستی متن 
قرآن را انکار کرده‌اند4. انتساب آن بخشهائی از قرآن را که محمد 
به‌دشمنانش (مانند ابولهب) نفرین کرده و ناسزا گفته : به‌الله دور 


گفته است: «فرقه معتزله که در دینداری 


دانسته‌اند . بدیهی است که الله نمی‌توانسته است در متن قرآن که در لو 
حفظ شده. چنین واژه‌های زشتی را ادا کند . به گونه‌ای که ما در 
چُستارهای آینده خواهیم دید . هرگاه ما بخواهيم این روش داوری را 
به بخش‌های دیکر قرآن نیز سرایت دهیم . آن زمان بغیر از واژه‌هانی که 
می‌کوید: «الله بخشنده و مهربان و خدای دانا و آگاه کامل است .» دیکر 
چیز زیادی باقی نخواهد مائد 

علی دشتیٌ؛ همچنین به آیه اول سوره اسراء اشاره کرده و می‌کوید , 
متن این آیه نیز گوینده و شنونده را با یکدیگر درهم آميخته و روشن 
نیست که آیا از الله و محمد , کدامیک گوینده و کدامیک شنونده است: 
«پاک و منرّه است خدائی که شبی بنده خود را از مسجد رام 
به‌مسجدالاقصی که پیرامونش را مبارک و پر نعمت ساخت؛ بر داد تا 
آیات و اسرار غیب خود را به‌او بنمایاند ! و خدا شنوا و بیناست .» 

دشتی در این باره می نویسد: 

بخش نخست جمله که از پرودکار بمناسیت سیر دادن بنده خود از مه نا 

فلسطین ستایش شده . نمی‌تواند کلام خدا باشد ۰ زیرا معقول نیست که ال 

خود را ستایش کند . بلکه محمد یاید او را ستایش نماید . ولی» جمله 

بعدی که به‌مسجدالاقصی اشاره کرده و می‌گوید «پیرامون آثر! برکت 

داده‌ايم.» کلام خود الله است. چنالکه جمله «شریه بن ها حا 

شگفتی‌های خود را بهاو بتمایئیم» تیز از سوی الله است.. اما پس از آن 


۳۳ 
نیز مانتد ایتست که محمد سخن می‌گوید ؛ زیرا ء آن جمله می گوید: «او 
خود شنوا و بینلست.» و می‌دانیم که خدا تمی‌تواند خود را خطاب قرار 

داده و بگوید: «او خود شتوا و بیتاست .» 

در ترجمه آیه ٩۱‏ سوره تمل نیز مترجمان قرآن به‌سبب خشک اندیشی , 
به‌ناشرافتمندی دست زده و از ذکر اینکه این آیه آشکارا به وسیله محمد 
گفته شده. خودداری ورزیده‌اند . متن اين آیه حاکی است: «به‌من فرمان 
داده شده است که خدای ایین شهی را پرستش کنم.» «داود» و 
«پیکدال .» هر در متن اين ایه را دگردیس کرده و واژه «بگو» را که در 
متن عربی آن وجود ندارد ۰ به آغاز آیه یاد شده افزوده‌اند. هنگامی که 
شخصی آیه‌های ۱۵ تا ۲٩‏ سوره تکویر را می‌خواند , فکر می‌کند که 
محمد به‌ادای سوکند می‌پردازد: «سوگند می‌خورم به‌سیّاره‌های بازگردنده , 


و به ستارگانی که طلوع و غروب می‌کنند و به‌پایان شب و به‌دمیدن 
بامداد .» محمد که قادر نیست» میراث بت‌پرستی خود را پنهان کند , 
دوباره در آیه‌های ۱5 تا ۱٩‏ سوره انشقاق سوگند می‌خورد: «سوکند 
می‌خورم به‌شفق و روشنی آن در زمان غروب و به‌شب تار و آنچه در آن 
گرد آمده و به‌ماه, هنگامی که در زمان بدر به گونه کامل فروزان می شود .» 
در قرآن موارد دیگری نیز وجود دارد که امکان سخنگوئی محمد در آنها 
وجود دارد . نمونه‌های این آیه‌ها عبارتند از آیه‌های ۱۶ تا ۲۱ سوره 
اخلاص و آیه‌های ۱ تا ۱۰ سوره المسد 

حتی نوسندکانی مانند «بل» و «وات»" که با اسلام مخالفتی 
نداشته‌اند , اعتراف می‌کنند که 

فرض اينکه اين الله است که در تمام آیه‌های قرآن سخن می کوید ۰ برای 

انسان , اشکال ایجاد می‌کند . در قرآن اغلب به‌الله به‌عنوان شخص سوم 

اشاره شده است. بدون تردید » اين امکان وجود دارد که انسان گاهی اوقات 

در هتگام سخن گفتن به‌خود به‌عنوان شخص سوم ولی در مواردی که 

محمد در ظاهر مورد خطاب قرار می کیرد و به‌عنوان شخص سوم در باره 

الله سخن می‌گوید . در ادیّات معمول نیست . براستی یسیار خنده‌دار است 

که الله در قرآن یه وجود خودش سوگند یاد می‌کند ۰ در برخی از آیه‌های 


قرآن نیز الله خود را از سوگند خوردن برکنار می‌دارد ۰ مانند آیه اوّل و 
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دوم سوره قيامت و آیه اوّل سوره یلد که الله می گوید: «من سوکند 
نمی خورم که ... » ولی » چگونه ممکن است ما فکر کنیم که الله با زیان 
خودش . بکوید: «سوگند به‌خدای تو... » همچنین» در قرآن آیه‌ای وجود 


دارد که همه تأیید می‌کنند ۰ متن آن بوسیله فرشتکان ابراز شده است . این 
مورد" در آیه ۶ سوره مریم ذکر شده که می کوید: «ما چز به‌فرمان خدای 
تو هر گز از عالم بالا به‌پائین نخواهیم آمد . اوست که بر همه جهانیان 
پیش‌رو و پشت سر ما آگاه است و هرکز چیزی را فراموش نخواهد کرد 
تنها او آفریننده آسمئها و زمین و آنچه بین آنهاست» می‌باشد . پس باید 
همان الله یکتا را پرستش کنی و البته در راء بندکی او بردبار باشی که اگر 
او را به خدانی نپرستی . آیا دیگری را مانند او به‌نام خدانی شایسته پرستش 
خواهی کرد ؟» 

در آبه‌های ۱3۱ تا ۱0۱ سوره صافات نیز بدون تردید . فرشنگان سخی 
می‌کویند . اکر موضوع سخن کفتن فرشتکان در قرآن را پذيريم؛ ممکن 
است این فرض را به آیه‌هائی که سخنگوی آنها روشن نیست , سرایت داد . 
در واقع , اکر واژه «ما» در قرآن به فرشتکان نسبت داده شود . و نه اینکه 
فک کتیم «الله» در جایکاه خدای عالم برای خود ضمییر جمع به کار 
می‌برد ۰ بسیاری از اشکالات ناهمکونی که در اين باره در قرآن وجود دارد . 
رفع خواهد شد . به‌هر روی, باید توخه داشت که جدا کردن ایندو و یا 
به گفته دیکر تشخیص روشن کوینده متن آیه‌ها در قرآن روشن نیست و 
هنکنامی که گوینده متن آبه قرآن از الله که به عنوان شخص سوم سخن 
می کوید . بلاقاصله به«ما» تغییر می‌کند و «ما» نیز اقعا می‌کند قادر 
بهانجام کارهائی است که تنها از الله ساخته است؛ پرسشهای بدون پاسخی 
بدوجود خواهد آورد ۰ تمونههائی از اين موارد در قرآن عبارتند از؛ آیه 44 


سوره انم و آیه 4۵ سورهفرقان 


واژه های زبان های بیکانه در قرآن 

اکرچه برای بسیاری از زبان شناسهای مسلمان ثابت شده است که شمار 
زیادی واژه‌های زبانهای بیکانه در قرآن به کار رفته۰ ولی مسلمانان بنیادگرا 
آنها را ساکت کرده و نگذاشتند . موضوع را خاش سازند . حدیثی وجود 
دارد که می کوید: «هر که اعا کند که در قرآن زبانی بغیر از عربی به کار 
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رفته . بر ضة خدا مرتکب کناهی بزرک شده است .» آیه اول سوره یوسف 
نیز می گوید: «ما قرآن را به‌زیان عربی فصیح فرستاديم.» خوشبختاله 
زبانشناسانی مانند «الیوطی» موفق شدند با روش و بیان هوشمندانه‌ای 
مسلمانان بنیادگرا را که اذعا می کردند . بغیر از واژه‌های سره عربی در 


قرآن زیان دیگری به کار نرفته , سر جای خود بنشانند ۰ «العالیبی» گفته 
است که «قرآن از واژه‌های خارجی خالی نیست . ولی دلیل اين امر آنست 
که تازی‌ها آن واژه‌ها را در زبان خود به کار گرفته و جزء ساختار اين زبان 


کرده بودند و بنابر‌این باید آنها را واژه‌های عربی به‌شمار آورد .» 
«السبوطی» واژه‌های خارجی ذکر شده در قرآن را ۱۰۷ و «آرتر جفری» 
در کتاب بسیار جالب خود , ۲۷۵ واژه برشمرده است: این واژه‌ها از 
زبانهای آرامی , عبری. سریانی. حبشی . فارسی و یونانی گرفته شده‌اند 
واژه قرآن خود از زبان سریانی گرفته شده و محمد ظاهراً آترا از 


پنمایه‌های مسیحی برداشت کرده است 


متن های کوناگون قرآن 

بررسی و تجزیه و تحلیل تاریخ متن قرآن نشان می‌دهد که قران در آغاز 
دارای درونمایه و متن‌های گوناگون بوده و این امر نشان می‌دهد که 
مسمانان بنیادگرا که معتقدند . قرآن کلام مستقیم الله است؛ تا چه اندازه 
بیهوده گوئی می کنند . به گونه‌ای که ما در شرح این جستار خواهیم دید » 


هیچگاه کتابی به‌نام قران و متن مشخصی به‌نام نوشتار مقذس وجود تداشته 
است. هنکامی که یک مسلمان جزمی اصرار می‌ورزد که قرآن کلام 
مستقیم الله است » باید از او پرسش کرد . «کدام قرآن ؟» و اين امر بدون 
تردید اطمینان او را از عقیده جزمی‌اش متزلزل می‌سازد . 

پسی از درگذشت محمد در سال ۱۳۲ میلادی. الهاماتی که به‌ار شده 
بود . در هیچ مجموعه‌ای گردآوری نشده بود . بنابراین. بسیاری از پیروان 
محمد برآن شدند تا تمام الهاماتی را که به‌وی شده. گردآوری کنند و 
به‌شکل یک کتاب مقتس در آوردند . بدین ترتیب. چندین کتاب مقس 
گوناگون پوسله: داتععاتی. ماد این مود آييین کقبه ایور 
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الاشعری. الاسود و غیره افریده شد . همچنانکه اسلام به سرزمین‌های 
دیکر گسترش یافت. نوعی قرآن در مراکز مکه. مدینه. دمشق. کوفه و 
بصره رواج گرفت که کتاب مقتس مراکز اسلامی به آن تام داده شد 
به گونه‌ای که در پیش گفتیم. عثمان خلیفه سوم کوشش کرد . تنها قرآلی 
را که در مدینه وجود داشت. کتاب شرعی مقس مسلمانان اعلام کند و 
سایر قرآنهالی را که به گونه نامنظم با متن‌های کوناگون پراکنده شده بود . 
جمع آوری کند. ازاینرو: نسخه‌هائی از قرانی را که بهرسمّت شرعی 
شناخته شدء بود » به‌مراکز کشورها ارسال داشت و دستور داد سایر 
متن‌های موجود را نابود سازند 

یکی از هدف‌های قرآنی که علمان به‌وجود آورد . آن بود که حروف 
بیصدای متن آنرا یکنواخت کند . با این وجود بسیاری از متن‌های پیشین 
تا سده چهارم هجری در دسخرس باقی ماندند . بدتر از همه اینکه, متنی 
که عثمان تهیّه و شرعی کرده بود : از لحاظ نقطه کزاری کامل نبود و این 
امر اشکالات زیاد به وجود آورد . بدین شرح که نقطه کزاری بسیاری از 
حروف بیصدا از قلم افتاده بود و بنابر این , تشخیص حرف «ب» از حرف 
«ت» و یا «ث» غیر ممکن می‌شد . تشخیص و تمیز چندین حرف 
دیکر («ف» و «ک ؛» «ج۰» «ح» و «خ» «س» و «د ؟» «ر» و «ز؟» 
«س» و اش »٩‏ «د» و «ظ +» «ط» و «ظ») نیز ازیکدیکر غیر ممکن 
شدند .در نتیجه انجام اين روش نابجا و نقطه گزاری اشتباه حروف . شمار 
زیادی قرآن يا متن‌های گوناگون در جریان قرار گرفت . و اما حروف 
صدادار متتی که عثمان تهیّه کرده بود . اشکال بزرکتری نیز در بر داشت و 
آن این بود که زبان عربی در اصل برای حروف صدادار کوتاه. علامتی 
نداشت و این حروف بعنها در اين زبان به وجود آمنند ۰ متن زیان عربی 
در پایه از حبروف بیصنا تشکیل شده و بدون کاربرد حروف صدادار 
استعمال می‌شود . اگرچه. حروف صدادار کوتاه برخی اوقات حذف 
می‌شوند ۰ با اين وجود ؛ می‌تواتند بوسیله سه‌علامتی که تا حدودی شکل 
ممیز کج و یا ویرگول دارند , در بالا و پائین حروف گذاشته شوند 

پس از اینکه مشکل حروف بیصدا حل شد. مسلمانان می‌بایستی 
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تکلیف حروف صدادار را نیز حل کرده و در باره کارتُرد اين حروف تصمیم 
بگیرتد . زیرا به کار بردن حروف صدادار گوناکون» مفاهیم مختلف به‌وجود 
جراهد آزرد: 

این اشکال . به گونه چاره‌ناپذیر سبب شد که هر یک از مراکز کوناگون 
بسته به معتقدات خود . از حروف صدادار مختلف برای متن قرآن استفاده 
کردند . درست است که عثمان فرمان داده بود . تمام متن‌های قرآن . بفیر 
از متنی که خود تهیّه کرده بود . از بین برده شوند » ولی با این وجود ؛ 
متن‌های پیشین همچنان باقی مانیتد . به گونه‌ای که «چارلز آدام(6" 
جع «عاعف) _می‌نویسد: «باید تأکید شود که بر خلاف تصمیم کمیته 
عثمان . مبنی براينکه تنها متنی که او تصویب کرده بود باید قرآن رسمی 
شناخته شود . هزاران متن مختلف در باره برخی یات وجود داشت ۰.. این 
امر ؛ یعنی وجود هزاران متن گوناگون از قرآن. حتی برای متن قرآن رسمی 
عثمان نیز اشکالاتی ایجاد نمود .۰ بدین شرح که کمیته‌ای که قرآن عثمان 
را تهیّه کرده و رسمی شناخته شده بود ۰ نمی‌دانست چگونه متن قرآلی را 
که به‌تصویب رسانیده بود با سایر متن‌ها هم آهنگ کند .» برخی از 
مسلمانان متن‌هانی بفیر از متن عتمان. مانند متن «ابن مسعود 4۰ 
«ابی‌بن کمب» و «ابو موسی» را برای قرآن برتری می‌دادند . سرانجام: بر 
اثر نفوذ قرآن‌شناس بزرگ , «ابن مجاهد.» (درگذشته در سال ٩۳۵‏ 
میلادی): متنی که حروف بیصدا با سیستم ویژه‌ای در آن به کار رفته بود ۰ 
به‌عنوان قرآن رسمی و شرعی مسلمانان مورد پذیرش قرار گرفت و 
موافقت شد که حروف صدادار نیز با روش ویژه و محدودی در آن وارد 
شود و در نتیجه هفت متن به‌شرح زیر به عنوان قرآن رسمی اعلام کردید: 
۱ فرآن نافی (درگذشته در سال ۷۸۵ میلادی)۰ در مدینه 
۲ قرآن ابن کثیر (درگذشته در سال ۷۲۷ میلادی): در مکه 
۳ قرآن این امیر (درکذشته در سال ۷۳۹ میلادی). در دمشق 
قرآن ابوعمر (درگذشته در سال۷۷۰ میلادی). در بصرء 
۵ قرآن عاصم (درگذشته در سال ۷۶۶ میلادی). در کوفه 
قرآن حمزه (درگذشته در سال ۷۷۲ میلادی). در کوفه 
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۷ قرآن الکسائی (درگذشته در سال ۸۰۶ میلادی), در کوفه ‏ 

ولی » کروهی از دانشمتنان. ده متن و گروهی دیگر . ۱۶ متن قرآن را 
مورد پذیرش قرار دادند. حتّی «این‌مجاهد» که هفت متن زا پلتزشن 
کرده بود ۰ امکان پذیرش هفت متن دیگر که جمع را به ۱۶ متن می‌رساند , 
مورد بررسی قرار داد . حتّی هفت متن «اين مجاهد» نیز امکان داد کر 
شامل :۱ متن باشد » زیرا هر یک از متن‌های هفتکانه قرآن بوسیله دو نفر 
تنظیم شده است. به شرح زیر 


۰. قرآن نافی در مدینه بوسیله «وارش» و «قولون» 

۲- قرآن ابن یر در مکه بوسیله «البرُی» و «نبول» 

۳ قرآن این امیر در دمشق. بوسیله «هاشم» و «ابن‌ذکوان» 

4 قرآن ابو عمر در بصره: بوسیله «اللوری» و «السوسی» 

۵ قرآن عاصم در کوفه : بوسیله «حفص» و «ابویکر» 

7 قرآن حمزه در کوفه. بوسیله «خلف» و «خالد» 

۷ قرآن الکسانی در کوفه ۰ بوسیله «التوری» و «ابوالحریض» 

سرانجام . به‌دلائل نامعلومی که بنا به‌نوشته «جفری»!۳ «هنوز نیز 
به‌گونه کامل برای ما روشن نشده است .» سه متن از بین تمام متون 
نامبرده ۰ مورد تصویب و پذیرش قرار گرفت. این سه متن عبارت بودند از 
قرآن «وارش» (درگذشته در سال ۸۱۲ میلادی از متن نافی در مدینه: 
قرآن «حفص» (درگذشته در سال ۸۰۵) از متن «عاصم» در کوفه : و قرآن 
«التوری» (درگذشته در سال ۸۲۰) از متن ابوعمر در بصره. در حال 
کنونی , در اسلام جدید , دو متن مورد استفاره مسلمانان قرار دارد . یکی 
متن «عاصم» از کوفه که بوسیله «حقص» تهیّه شده و در سال ۱۹۱4 
به‌عنوان معتبر ترین قرآن در مصر به‌چاپ و انتشار رسید ؛ و منن «نافی» 
که پوسیله «وارش» تهیّه شده و در بخش‌هالی از افیقا بغیر از مصر مورد 
پذیرش و تصویب قرار گرفت . «چارلز آدامز» در این باره می‌نویسد: 

در باره متن‌های گوناکون قرآن . نکته پیچیده‌ای وجود دارد که باید روشن 

شود و آن اینست که در متن کتبی و نیز چگونگی خواندن متن اختلافاتی 

وجود دارد که اگرچه این اختلاقات ممکن است بزرگ نیاشند ۰ ولی 
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به‌هر روی . وجود آنها را نمی‌توان انکار کرد ۰ اا. چون بسیاری از 
مسلمانان جدید . میل تدارند پنیرند که کتاب مقس دینی آنها دارای 
متن‌های گوناگون و متفاوت است , ازاینرو به عقیده مدافعان قرآن متوشل 
می‌شوند که می‌گویند . اگر اختلافی در متن‌های قرآن وجود دارد » این 
اختلاف مربوط به چگوتکی خواندن متن است و ته نهاد متن. درحالیک. 
مدافعان قرآن باید توعد داشته باشند , هنکامی که از اختلافات متن قرآن 


سخن رانده می‌شود . هدف اختلاف در نهاد متن است و نه چکونگی 

خواندن متن . و بنابراين باید توخه داشت که اختلاف در روش خواندن متن 

با اختلاف در نهاد متن, دو موضوع جداکانه بوده که نمی‌توان آنها را با 

یکدیکر آمیخته نمود ۲۳۶ 

«گیللوم.» همچنین عقیده دارد که «اختلاف متن‌های گوناکون قرآن را 
نباید یک موضوع بدون اهمیّت به‌شمار آورد ۳۷۰ 

معمولا اختلاف در متن و یا چکونکی خواندن متن. اشکالات بزرکی 
برای مسلمانان بنیاد گرا به‌وجود می‌آورد ۰ بنابراین , هنگامی که آنها 
اختلاف متن‌های قرآنهای کوناکون را با قرآن عثمان ینهان می‌ کنند . نباید 
این امر سیب شکفتی شود . «آرتر جفری» در باره کوشش مسلمانان 
بنیادی برای پنهان کردن اختلاف متن بین قرآنهای کوناگون می‌نویسد: 


هنکامی که (روانشاد پرفسور برک‌استراسر . 5/72596۲ی41(7 در کتابخانه 
مصر مشفول عکس برداری از شماری از متن‌های قرآنهای کوفی برای آرشیو 
بود . من توهش را به‌قرآنی که در کتایخانه «الازهر» وجود داشت و با 
سایر متن‌ها تفاوت داشت . جلب کردم. او درخواست کرد ؛ به‌وی اجازه 
داده شود » از متن یاد شده عکس‌برداری کند . ولی با درخواست او موافقت 
نشد و مسئولان کتابخانه . آن متن را از دسترس همگانی دور کردند 


مسلمانان بنیادگرا نمی خواستند . یک دانشمند غربی به‌اختلاف متن آن 


پس نیز کوشش کردند . متن‌های 


با سایر متن‌ها پی بیرد .۰۰ و از 


مخالف با متن‌های تصویب شده موجود را از بین بردارند :۷4 


اشتباهات دستوری زبان عربی در قرآن 
«ئولدوکد» دانشمتد بزرگ اسلام‌شتاس*" نقاط ضعف روشهای تدوین قرآن 


۷۶:۰ اسلام و مسلمانی 


را مقتی پیش به شرح زیر بازنمود کرده است: 

روبهمرفته . در حالیکه بسیاری از بخشهای قرآن بدون تردید با واژه‌هائی 
که خواننده را زیر تأثیر قرار می‌دهند . نکارش شده و حتّی خوانتده‌های 
یر مومن یه اسلام نیز به‌اتربخشی بسیاری از متن‌های قرآن اعتراف دارند . 
ولی هرگاه کسی قرآن را از نظبر زیباتی کلام بررسی کنیم ۰ به‌این نتیجه 
خواهيم رسید که درونملیه این کتاب بهیچوجه یک اثر درجه ال ادبی 
نیست ۰ .. متونی که دارای مقاهیم حماسی است و باید روی آنها تمرکز 
بیشتری به‌عمل آید . کوتاه بوده و فوری پلیان می‌یابد . مطالبی که در قرآن 
شرح داده شد. با یکدیگر پیوند متطقی ندارتد و این کاستی هم در شرح 
مطلب مشاهنده می‌شود و هم در پیوند و ترادف مطالب با یکدیگر ؛ 
به گونهای که اکر کسی برای نخستین بار . رویدادهای شرح داده شده در 
قرآن را بخواند ؛ نسی‌تواند آترا درک کند . ولی کسی که در پیش آن 
رویدادها را در نوشتارهای دیگر خوانده . با بهرهبرداری از زمینه ذهنی اش 
در باره آن رویدادها . بهتر می‌تواند آها را بفهمد ۰ افزون برآن: برای شرح 
مطالب قرآن, «رازگونی‌های زیاد و ببهوده‌ای به کار رفته و در هیچ کجای 
قرآن نمی‌توان موردی پیدا کرد که شرح رویدادها و داستاها با آهنگ و 
دوش موزون و پسندیده‌ای ادامه یابد. هنکامی که متن رویداد یوسف ؛ در 
سوره ۱۲ (یوسف) با متن همان رویداد در سفر تکوین تورات برابری شود . 
اين اذعا به خوبی نمایان می‌شود . زیرا ۰ داستان یوسف و سلسله رویداد‌های 
آن در تورات به‌شکل تحسین آمبزی شالوده‌ریزی و شرح داده شده . ولی این 
رویداد در قرآن سرشار از تادرستی‌های آشکار است ۰ از شرح داستانها ر 
قصص قرآن که بگذريم , سایر بخشهای قرآن نیز پر از عیب‌های آشکار 
است. عقاید و اندیشه‌هانی که در قرآن شرح داده می‌شوند با یکدیکر 
پیوند منطقی و خردگرایانه ندارند و حثی ترکیب عبارات و جمله‌ها نیز 
بسیار دشوار و تارسا می‌باشند . همچنین بخشهای کوناگون یک جمله با 
یکدیگر پیوند دستوری ندارند ۰ به کونه‌ای که بین بخش دوم یک جمله با 
بخش نخست آن از لحاظ دستور زبان. همگونی وجود ندارد ۰ بسیاری از 
جمله‌ها با «هنکامی که» یا «روزی که» آغاز می‌شوند و مقهوم جمله را 
سست می‌کتند » به گونه ای که مفتران قرآن ناچار شده‌اند . برای اینکد 
به‌مفهوم جمله روان بیخشند ۰ عبارت «در این یاره فکر کن» را به جمله 


قسوآن ای 

آفنزوده وا اصولا آنها را حذف: کرده‌اند .. در بسیاری موارد: در قرآن 

برخی عبارات غیر لازم. چندین مرتبه به کونه خستکی آور تکرار شده است 

برای مثال . در سوره هیجدهم (کهف ) عبارت «تا ایتکه» هشت بار تکرار 

شده است . کوتاه آتکه. محمد بهیجوجه دارای سبک و روش نویسندگی 

مطلویی نبوده است 

ما در پیش انتقادات علی دشتی را از نویسندکی محمد (در فصل اوّل) 
تقل کرده‌ايم. در اینجا به‌نقل برخی از مثالهای علی دشتی*" در باره 
اشتباهات: متتوزی دی متون غرآن مو پردازیم: "جر آیه» 457 منوزه فسای 
چنین آمده است: «لکن‌الراسخون فی‌العلم والمزمنون .۰. والمقیمین الصلوه 
والموتون الزکاه۰ ۰.۰ عبارت «مقیمین الصلوه» باید مانند «راسخون مزمنون و 
موتون» در حال رفع و به‌شکل «مقیمون» نوشته شود . 

در آیه ٩‏ سوره حجرات: «وان طائفتان من‌المومتین اقتلوا .» چون فاعل 
جمله واژه «طافتان» است. برپایه دستور زبان عربی فعل باید «قتلتا) 
باشد تا با فاعل برابري کند 

در آیه ٩۳‏ سوره طه؛ قوم فرعون در باره موسی و برادرش هارون 
می‌کویند: «آن هذان الساحران .» در صورتیکه اسم بعد از حرف «آن» باید 
در حال نصب باشد و «هذین» گفته شود 

علی دشتی . اين مثال را چنین به‌پایان می آورد . 

مشهور است که عايشه و عثمان نیز آنرا «هنین» قرانت کرده‌اند ۰ برای 

اینکه بهتعصب و خشکاندیشی عقیده افراد پی بسریم . بی‌مناسبت نیست ۰ 

من عقیده یکی از دانشمندان اسلام را که در جائی خوانده‌ام دکر کنم. این 

دانشمند می گفت ۰ این صفحه‌هائی که به‌نام قرآن در میان دو جلد قرار 

گرفته است. بنا به‌عقیده مسلمانان کلام خداست و چون در کلام خدا . 

اشتباه راه نمی‌یاید ۰ پس این روایت که عثمان و عایشه بجای «هذا .» 

«هذین» خوانده‌اند , فاسد و نادرست است. 

علی دشتی حدس می‌زند که روبهمرفته بیش از یکصد اشتباه در قرآن 
وجود دارد که همه آنها بر خلاف اصول و قواعد دستور زبان عربی . به کار 


رفته اند 


. 
۱:۲ سلام و سلمانی 


آیه های حذف شده و آیه های افزوده شده 
حدیثی از عايشه. یکی از هون محمد وجود دارد که می‌گوید . زمانی 
در قرآن آیه‌ای وجود داشت که حاکی بود » مجازات زناکاران سنگسار 
است؛ ولی این آیه اکنون از قرآن حذف شده است. در حالیکه ما 
می‌داتيم که در قرآن موجود در حال حاضر , مجازات زناکاران یکصد ضربه 
شلاق است ۰ ولی خلفای راشدین . زناکاران را سنگسار می کردند . این امر 
یکی از رمزهای ناکشوده قرآن است ‏ اگر این حدیث روایت شده از سوی 
! زنان را سنکسار می‌کنند » در حالیکه قرآن 
مجازات شلاق برای آنها تعبین کرده است . بر پایه این حدیث. شمار 
یکصد آیه از قرآن حذف شده است. بدیهی است که شیعیان اعا 
می‌کنند که عثمان به جهات سیاسی, شمار زیادی از آیه‌های قرآن را که 
به‌سود علی بود : از قرآن حذف کرد . 

محمد . خود ممکن است. برخی از آیه‌های قرآن را فراموش کرده 
باشد . یاران و نزدیکان محمد نیز از اين عیب آزاد نبوده و ممکن است 
برخی از آیه‌های قران را از یاد برده باشند . افرادی نیز که از قرآن 
رونویسی تهیه کرده‌اند . ممکن است دچار کم حانظکی بوده و برخی از 
آیه‌ها را از خامه انداخته باشند. و از دگر سو. رویداد آیه‌های شیطانی 


عايشه درست نیستء پس 


نشان می‌دهد که محمد خود برخی از آیه‌های قرآن را حذف کرده است. 
درستی بسیاری از آیه‌های قرآن نه تنها بوسیله دانشمندان غربی دوره 
کنونی , بلکه حتّی بوسیله خود مسلمانان مورد تردید قرار گرفته است. 
بسیاری از خوارج که در آغاز اسلام. پیرو علی بودند ؛ باور داشتند که 
داستان یوسف ؛ یک رویداد عشقی شهوت برانکیز است که نباید در قرآن 
جائی داشته باشد . حتی پیش از «ونسبرو» شماری از دانشمندان غربی 
مانند . «دوساسی» (5۵ ۰۵6 «ویل» ۱۷۵ ۰ «هرشنلده ۵اتلامدتعل! و 
«کازانوا» 258007۵ وجود داشتند که به‌درستی برخی از سوره‌ها و 
آیه‌های قرآن شگ کرده بودند . البّد منصفاله باید کقت که باورهای این 
افراد تا کنون پذیرش همکانی نیانته است  .‏ ولی . به کونه‌ای که شرح داده 
شد. گروهی از دانشمندان جوانی که زیر فشارهای بازدارنده همکاران 


قران ود 
پیشین خود قرار نگرفته . از باورهای «ونسیرو» در باره تردید به‌درستی و 
اصالت برخی آیه‌ها و سوره‌های قرآن. پشتیبانی کرده‌اند . 
از دگر سو. پیشتر دانشمندان اسلام‌شناس باور دارند که متون قرآن 
تحریف شده است . این تحریفات در هنگام تفسیر و تعبیر برخی از 
واژه‌های کمیاب در قرآن به‌عمل آمده و کوشش شده است . به‌بهاله روشن 
کردن مفهوم آن واژه‌ها » رنگ و آب دلجسبی به‌آنها زده شود . موارد 
انتقاد آمیزتر . تحریفاتی است که در باره یک شخصیّت سیاسی به‌عمل 


آمده . مانند مفهوم آیه‌های ۳٩‏ تا ۲۸ سوره شوری که به‌نظر میآید . متن 
این آیه‌ها به‌قرآن افزوده شده تا برتری عشمان خلیقه را نسبت به‌علی نشان 
دهد . همچنین آیه‌های دیگری به‌قرآن افزوده شده تا قافیه آنها را رسا 
کرده و يا در عبارت ناهمگونی را که با هم پیوند منطقی ندارند. با 
یکدیگر ریط دهد 

«بل» و «وات»" بسیاری از اصلاحات و دوباره‌نگریهائی را که در 
متون قرآن به‌عسل آمده؛ با دفت بررسی نموده و نارسانی‌ها و 
ناهمخوانی‌های متون قرآن را دلیل بر اصلاحاتی که بعدها در آنها انجام 
گرفته . می‌دانند . آنها در اين باره می‌نویسند: 

متون قرآن براستی. سرشار از نارسئی‌های کوناگون است که می‌توان 

آنها را دلهل استواری بر تجدید نظرهائی که در آلها انجام گرفته دانست. 

افزون بر مواردی که در بالا گفته شد ‏ باید همچنین توجه داشت که عبارات 

متن‌ها دارای قاقیه موزون و هم آهنگ نیستند ؛ برخی اوقات قافیه عبارات 

به گونه ناگهاتی کسیخته می‌شود ؛ یک واژه و يا عبارت معیّن تکرار می گردد 

تا مفهوم آیه‌ها را با یکدیکر پیوند دهد : یک موضوع خارجی وارد آیه 

می‌شود و ساختار طبیعی آنرا برهم می‌زند ؛ در بالا و پائین برخی آیه‌ها . 

با تکرار واژه‌ها و عبارات یکسان. نکاتی گفته می‌شود که با مفهوم آن آید 

ناهمگوتی دارد ؛ ساختار دستوری جمله شکسته می‌شود و سبب نامفهومی 

متن می گرد ؛ درازی آیه‌ها به کونه ناکهانی تغییر می‌یابند ؛ شرح رویدادهای 

موضوع با جابجاشدن ضمیر مفرد یه‌جمع و دوم شخص به‌سوّم شخص و 

غیره یکمرتبه تغییر پیدا می‌کنند ؛ برخی اوقات عبارات تاهمگون در کتار 

یکدیگر قرار می گیرند ؛ عباراتی که دارای تاریخ‌های متفاوت هستند . در 


۲:۶ اسلام و صسلمانی 


کنار یکدیکر می‌آیند و آیه‌هانی که دارای تاریخ دیر تر هستند , وارد 
آیه هانی که ریخ زووعر عارن»:می شون 
در بسیاری از موارد : عبارات آیه‌ها با مفاهیم متفاوت , یکی پس از 

دیکری » شرح داده می‌شوند , ولی برخی اوقات ساختار دستوری عبارت . 

پیوند مفاهیم را قطع می‌کند و موضوع بحثی که باید ادامه پینا کند: 

گسیخته می‌شود و به‌موردی که مثتها پیش شرح داده شده . بر می گردد . 

«الکندی.:" نویسنده‌ای که از مسیحیت پیروی می‌کرده. در حدود 
سال ۸۳۰ میلادی. همین ایرادات را به‌قرآن وارد کرده و می‌نویسد: 
«نتیجه روشهانی که در جمع آوری و تدوین قرآن به کار رفته و سبپ شده 
است که متون قران و داستان‌هایش به گونه ویژه‌ای باسرهم‌بندی در 
هم آمیخته شوند . نشانه آنست که دستهای گوناگون زیادی در این امر 
دخالت داشته و هر چه را خواسته‌اند به آن افزوده و هر چه را نخواسته‌اند ؛ 


از آن حذف کرده‌اند . با این وجود . آیا ما می‌توانیم بپذيريم که الهامانی 
که از آسمان به‌زمین تازل و در کتاب مقئسی تنظیم شده؛ دارای چنین 
شرائطی بوده است ؟» 

بی‌مناسبت نیست , در این باره به ذکر چند مثال مبادرت ورزیم. آیه 
۵ سوره طه به گونه کامل با سایر آیه‌های این سوره ناهمخوانی داشته و 
قافیه آن با سایر آیه‌های سوره 


اوت است . آیه‌های ۱ تا ۵ سوره 
الثباء . بدون تردید به کونه ساختکی وارد اين سوره شده‌اند۰ زیرا با قافیه و 
آهنک سایر آیه‌ها همگونی ندارند. همچنین در همین سوره. آیه‌های ۳۳ 
و ۳۶ بین آیه‌های ۲ و ۲۵ درج شده و پیوند بين متن آیه‌های ۳۲ و ۳۵ 
را مختل مي‌کنند . _ آیه ۲۱ سوره مدثر نیز به‌متن این سوره افزوده شده, 
زیرا سبک و درازای آن باسایر آیه‌های آن سوره تفاوت کامل دارد . 
آیه‌های ۲۶ تا ۳۲ سوره ق نیز به گونه ساختگی وارد این سوره شده. زیرا 
با ساختار موضوعی سایر آیه‌ها هم آهنکی ندارند . 

همچنین در فرآن برخی واژه‌ها و عبارات شگفت انگیز یافت می‌شوند 
که پس از مورد ویژه‌ای توضیح داده می‌شود ۰ روشن است که این موارد 
توضیحی که در مجموع ۱۲ می‌باشند - پس از تدوین قرآن به‌اين کتاب 


قسرآن ۲:۵ 


آفزوده شده‌اند ؛ زیرا در بسیاری از موارد ؛ این توضیحات با مفهوم اصلی و 
پایه‌ای واژه و یا عبارت همخوانی ندارند. «بل» و «واتء" برای نشان 
دادن این نکته , یه آیه‌های ٩‏ تا ۱۱ سوره قارعه اشاره می کنند که می گوید: 
«فأئَه ماریه» یضی «مادرش هاویه می‌باشد .» و پس از آن بیدرنک 
می‌گوید: «و ما اذریک ماهیة» یعنی «و چگونه می‌توان دانست که آن 
چیست !» سپس , ادامه می‌دهید , «ناژ حامیه» یعنی «آتشی فروزان.» 
«هاویه» در اصل معنی «بدون فرزند» می‌داد که سبب آن بدبختی فرزند 
در نتیجه مرگش بود . ولی. مطلب توضیحی که بعد از آن می‌آید , آنرا 
«آتش فروزان دوزخ» معنی می‌کند ۰ بر پایه این ناهمگونی بیشتر مترجمان 
و مفشران قرآن این آیه را چنین ترجمه می‌کنند: «به‌زهدان چاه فرو 
خواهد رفت . وآیا چاه چه خواهد بود ؟ آتش فروزان دوزخ!» (همچنین 
به آیه‌های ۱۲ تا ۱۱ البلد نگاه کنید) 

بدیهی است که هرکونه تحریفی در عبارات و آیدهای قرآن هر اندازه 
که ناچیز باشد . برای مسلمانان بسیار ناگوار و درد آور است. زرا . آنها 
باور دارند که قرآن کلام خناوند است که در شهرهای مکه و مدینه بر 
محمد نازل شده است . به گونه‌ای که «رجیس بلاچر» 266۲۶ کاعع۱ ۰ 
در کتاب جالب خود به‌نام 0۲۵۳ ۱6 00۵۵/0۶۱0 گفته است , هیچ 
راه و چاره‌ای وجود ندارد که فر آیند پژوهشها و کشفیّات زبان شناسان و 
تاریخنویسان غربی را با باورهای اسلامی نزدیک کند و ازاینرو بدون تردید 
می‌توان گفت که نتایج پژوهش‌های دانشمندان غربی در باره قرآن و اسلام 
با آنچه که مسلمانان باور دارند . تفاوت دارد 

از همه این مطالب که بگذريم. داستان «عبدالله‌ین‌سعد ابی سرح» در 


اين باره بسیار جالب توجه و شایسته توضیح است 74 
«عبد الله ین‌سعد ابی‌سرح» بوسیله محمد در مدیئه استخدام شده بود تا 
الهاماتی را که از الله به‌وی می‌شود , به‌رشته نگارش در آورد ۰ در چند 
مورد ۰ هنگامی که محمد الهامات خود را به «ابی‌سرح» گفت ؛ وی پیشنهاد 
کرد که پایان آیه‌ها را با اصلاحات و 2 
پيشتهاد او موافقت کرد . برای مثال. هنگامی که محمد می‌گفت: «الله 


۳:۹ اسلام و مسلماتی 
توانا و عاقل است .» «ابی‌سرح» پيشنهاد می کرد که بهتر است . او بنویسد: 
«ائله دانا و عاقل است» و محمد با پیشتهاد ار موافقت می‌کرد . هنگامی 
که «ابی‌سرح» متوجّه شد که هر چه در باره اصلاحات و تفییرات متون وحی 
به‌محمد پیشتهاد می‌کند , او می‌پذیرد : با خود اندیشید که ار الهاماتی که 
بهمحند می‌شود ۰ براستی کلام راستین ألله است » پس چکونه ار می‌تواند با 
پیشنهادات خود کلام الله را تغییر دهد و چگونه است که محمد با 
پیشنهادهای او در باره تغییر کلام الله موافقت می‌کند ؟ به‌همین دلیل 
«ابی‌سرح» از اسلام برگشت و محمد را ترک کرد و بدمکه رفت و 
به قریشیان که دشمن محمد بودند . پیوست 
نیاز به کفتن ندارد که هنگامی که محمد مکه را تسخیر کرد , دستور 

کشتن «ابی‌سرح» را صادر نمود . ولی عثمان با پافشاری زیاد موفق شد. 


موافقت محمد را برای بخشش او جلب کند. 


حذف برخی آیه های قرآن 

«ویلیام هنری بر » 8677 ۲60۲۲ ۱۷/0 نویسنده کتاب 5۵۳07۳۵40۲9 
۶ ۸ 07 اگر از ناهمگونی‌های قرآن آگاه می‌بود ۰ بدون تردید با اين 
کتاب نیز به‌نبرد برمی‌خاست . ولی. باید توجه داشت که نامبرده گویا 
نمی‌توانست در این نبر بجائی برسد . زیرا . فقهای اسلامی دارای ست 
مشکل گشانی هستندکه هر زمائی که به‌یک مشکل فقهی برخورد می‌کنند و 
زبان فقهی و مذهبی آنها در برابر نیروی خردشان لنگ می‌شود . بیدرنگ 
به آن سّت که «قانون مصلحت» نامیده می‌شود ۰ روی می آورند . این 
قانون. بنا بر نوشته «هوگز*" و13 حاکی است ۰ هر زمانی که در 
موردی یک اشکال فقهی و یا مذهبی پدید می‌آید . بنا بر «قانون مصلحت» 
باید دید . روش و رفتار پیامبری محمد » در آن مورد چکونه بوده و از آن 
روش پیروی کرد ۰ بر پایه اين قالون. برخی از آیه‌های قرآن که مفاهیم 
آنها با بمضی از آیه‌هتئی که بعدها به‌وجود آمد. تفاوت داشت. از قرآن 
حذف شنند. محمد. انجام ایین روش را در آینه ۱۰۵ سوره بقره 


به‌مسلمانان آموزش داده است: «هرچه از آیات قران را ما [یعنی ائلم. 


قرآن ۱:۷ 
نسخ کنیم و یا حکم آنها را متروک سازیم. بهتر از آن یا مانند آنرا خواهیم 
آورد ۰» بر پایه نوشته «السیوطی» شمارء آیات نسخ‌شده در قرآن بین ۵ تا 
۵۰۰ آیه تخمین زده شده است . به گونه‌ای که «مارگولیوت» نوشته است: 
محمد ابتدا آیه‌ای می‌آورد و سپس آنرا با وحی دیگری باطل می‌ کرد و 
می‌گفت ۰ این درخواست و توانای اثله است که چنین کاری را انجام 
دهد . در این موضوع هیچ تردیدی وجود ندارد که الله برای انجام چنین 
عملی توائامی داشته . ولی به‌یقین ما توانانی داریم به‌شکفت یم که چگونه 
انجام چنین عملی که بهآسانی ارزش و آبروی سیستمی را بیکباره از ین 
می‌برد ۰ بوسیله دوست و یا دشمن اجازه داده می‌شود 
«السیّوطی» آیه‌های ۲۳4 و ۲۶۰ سوره بقره را برای نشان دادن مواردی 
که محمد حکم آیه‌ای را بوسیله آیه دیکر لقو می‌کرده. مثال آورده است . 
بدین شرح که ابتدا آیه ۲۶۰ نازل شده و سپس حکم آن بوسیله آیه :۲۳ 
نسخ شده است . حال چکونه ممکن است. آیه‌ای در پیش نازل شود و 
سپس حکم آن پوسیله آیه‌ای که بعد از آن نازل شده نسخ کرده ؟ پاسخ 
این پرسش اینست که مسمانان صدر اسلام. در ترتیب آیه‌ها و سوره‌های 
قرآن به‌زمان و تاریخ نزول آنها اهمیّت نمی‌دادند و سوره‌های درازتر را 
پیش از سوره‌های کوتاءتر در قرآن قرار داده‌اند. مفّران قرآن باید برای 
تشخیص تنوری‌های قرآن , تاریخ نزول آنها را تعیین کنند. دانشمندان 
غربی نیز در این بارء اقداماتی انجام داده و اگرچه در باره جرئیات روشی 
که برای اين کار به‌وجود آمده با یکدیگر اختلافاتی دارند » ولی در بارء 
سوره‌های مکی (سوره‌های تخست که در زمان سکونت محمد در مکه نازل 
شده) با یکدیکر توافق کی دارند . براستی تا چه اندازه جالب است 
بدانیم . خدائی که دارای فرنام «ابدی» است. تا چه اندازه فرمانهایش 
به‌زمان و مکان بستگی دارند . 
جالب اینجاست که مسلمانان هنکامی که از بند مشکلی رها می‌شوند . 
خود را در بند دیگری اسیر و گرفتار می‌بینند . آیا این شایسته خنای 
قادر متعال و آگاه به‌تمام اسرار و رموز جهان است که اينهمه در فرمانهایش 
تجدید نظر کند و آنها را تغییر دهد . ایا چنین خدائی که دارای قدرت و 
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دانانی قدرت و دانائی بی‌نهایت است. باید فرمانی صادر کند که نیاز 
به‌تجدید نظر داشته باشد؟ مگر نه اینکه چنین خدائی به‌تمام اسرار و 
رموز جهان داتانی دارد . پس چرا فرمان بهتر را نخست صادر نمی‌کند که 
نیازی به‌تجدید نظر و تغییر بعدی آن نباشد ؟ علی دشتیم" در این باره 
می‌نویسد : 
گویا آدم کستاغ و فضول در آن زمان هم وجود داشته و حتی بر اعتراض 
خود نیز پافشاری می‌کرده است ۰ ازاینرو در سوره نحل . همین پاسیغ 
به‌شکل دیگری آمده است: «و اذا بدلناء آیه مکان ایه والله اعلم بما 
یسنرّل قالوا انما اتمفتر بل اکشرهم لایعلمون . قل نزله روح‌القدس من ریک 
بالحق لیثبّت‌النین امنو» یعنی: «اکر آیه‌ای را با آیه دیکر نسخ می‌کنیم ؛ 
خداوند بهآلچه می‌فرستد ۰ داناست . آنها ترا مفتری می‌خوانند: ولی بیشتر 
نها نمی‌دانند بهآها یکو , روحالقدس آنرا نازل کرده است تا مزمنان را 
ثابتقدم سازد .» (آیه‌های ۱۰۱ و ۱۰۲ سوره نحل .) 
فرض اینست که قرآن سخن خداست. هنکامی که خاوند سخن 
می گوید , به کونه طبیعی پلید رنگ پندارهای آدمیان ناقص و ضعیف در آن راء 
نیابد . باز در این دو آیه ناهمگونی آشکار به‌چشم می‌خورد ۰ البتّه خدا 
به آنچه نازل می‌کند , داناست بهمین دلیل . تبدیل آیه‌ای به آیه دیکر 
ان را به‌ شک می‌اندازد . شک در اينکه آنها از سوی خداوند است. 
زیرا حتی مخالفان عامی و ساده‌لوح حجاز. کونی می‌دانستند ۰ خداوند دانا 
و توانا سود بندکان خود را تشخیص می‌دهد ‏ بنابراین باید از همان آغاز 
"آنچه وایسته به‌سود بندگانش بوده. نازل فرساید . زیرا تغیبر عقبده از 
فروزه‌های بندکان ناتوان 


و نادان است. 


تثوری نسخ آیات قرآن. از لحاظ دیکری نیز مسخره و خنده آور آننتت؛ 
زیرا . مسمانان باور دارند که متن اصلی قرآن نوشتار مقتسی است که ابدی 
و غیر قابل تغییر بوده و در آسمان نگهداری می‌شود . اکر کلام خنا ابدی 
و جهائی و غیر قابل تغییر بوده و پوسیله بشر تهیه نشده. پس چرا برخی 
از آنها به سیب بیهودگی متروک و نسخ می‌شود . به‌تظر می‌رسد که پاسخ 
مثبت باشد . برپایه نوشته «مویر» ۲۰۰ آیه قران بوسیله آیاتی که بمدها 


نازل شده . نسخ شده‌اند . بنابراین. ما در برایر قران با وضع نیارد 


قوآن ی 
شگفت آوری روبرو هستیم ۰ زیرا . از یک سو, باید تمام دروتمایه قرآن را 
به‌عنوان کلام خدا از بر کنیم و از دگر سو: باید بپذيريم که در برخی 
ازکلمات خدا . درستی و واقحّت وجود ندارد . به گفته دیگر , یک سوم 
درونمایه قرآن را باید ببهوده . دروغ و باطل دانست . 

بی‌مناسبت نیست . برای اثبات بحث به‌مثالی روی آوریم. هر کسی 
می‌داند که مسلمانان به‌سبب اینکه آیه ۲۱٩‏ سوره بقره۰ آشامیدن الکل را 
منع کرده» تباید شراب بیاشامند . با اين وجود . با کمل شگفتی , در آیه 
۷ سوره تحل می‌خوانيم: «و در بين میوه‌ها. خرما و انکور وجود دارند 
که شما از آنها شراب و خوراکهای سالم و نیکو به‌دست می‌آورید .» آیا 
چگونه انسابی که دارای اندیشه و خرد است. می‌تواند این تضاذها و 
ناهمگونی‌ها را در قرآن نادیده بگیرد ؟ (ا8۵۵۷6). داود بجای واژه 
«شراب .» واژه «سک رآور .» «پیکدهال» واژه «نوشابه توانا.» و «سیل» با 
روش طنز نویسی نویسندگان سده هیجدهم» عبارت «نوشابه مستی آور» را 
یه کار برده‌اند. یوسف‌علی در قرآن مشهور خود ؛ وانمود می‌کند که واژه 
عربی «شکر »» مفهوم «نوشابه سالم» دارد و در شرح زیرنویس اصرار 
می‌ورزد که هدف از «شکر »» نوشابه‌های غیر الکلی بوده؛ ولی در آخرین 
لحظه , ناچار می‌شود بتویسد: «اکر هدف از شکر شراب تخمیر شده 
باشد . بنابر این به‌زمانی اشاره می کندکه در آن زمان نوشایه‌های مست کننده ؛ 


منع نشده بودند: اين یک سوره مکی بوده و منع شراب در مدینه مقتّر شده 
است .» 

با این توضیح می‌بينيم که تثوری نسخ آیه . چگونه دانشمندان و 
نویسندگانرا از کرفتاری‌های وایسته به‌تضادها و ناهمگونی‌های متون قرآن 
نجات می‌دهد .با این وجود . متن و روان سوره‌های مکی و مدنی و 
تفاوت آشکار آنها با یکدیگر نمی‌تواند. مدافعان اسلام را به گونه کامل 
به‌ساحل نجات برساند . زیرا . سوره‌هائی که در مکه. یعنی در آغاز اعای 
پیامبری محمد نازل شده. همه حکایت از بردباری و شکیبالی و تحقل 
اندیشه‌ها و کردار دیگران را دارد و سوره‌های مدتی که در زمان فرمانروانی 


محمد در مدینه نازل شده, همه دم از کشتن . نابود کردن ۰ گردن زدن و 
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قطع عضو می زنند . به گقته دیگر, سوره‌هالی که «بردباری و شکیبائی و 
تحمل اندیشه‌ها و کردار دیکران را» پند و اندرز می‌داده. بوسیله 
سوره‌هائی که «کشتن و نابود کردن» دیکران را فرمان می‌دهد ۰ تسخ شده 
است . برای مثال. آیه مشهور ۵ سوره توبه که می‌گوید: «مشرکین را هر 
کجا یافتید . بکشید .» ۱۲4 آیه‌ای که بردباری و شکیبانی و تحل 
انديشه‌ها و کردار دیگران را پند می‌دهد . نسخ کرده است 


تلوری‌های قرآن 


هیچ خدائی بغیر از الله وجود ندارد ۷۷۱ اله ال »)۰ اسلام سرسختانه 
به‌یکتا بودن الله اعتقاد دارد - در اسلام بزرکترین کناه شریک گرفتن برای 
الله است ۰ چند خدائی, بت‌پرستی» شریک گرفتن برای خدا و اعتقاد 
به‌وجود بیش از یک خدا . همه زیر واژه «شرک» عربی , طبقه‌ندی 
می‌شوند . دانشمندان حکمت الهی و شاید تکامل کران فرهنگی سده 
نوزدهم. _ همه تک‌خدا پرستی (۱/000۸500) را به‌چند خداپرستی 
(۳۵۱(۱65۲0) _برتری دادند . به‌نظر من می‌رسد که فلاسفه تا زمانهای 
اخیر کمتر به‌چند خدا پرستی اهمیت می‌دادند ۰ آیا این عقیده درست 
است که تک خدا پرستی از نظر فلسفی و متافیزیکی بر چند خدا پرستی 
برتری دارد ؟ اگر اين فرض درست باشد . تک خدا پرستی از چه نظر بر 
چند خدایرستی برتری دارد ؟ اگر تبدیل عقیده چندخنا پرستی 
به‌تک خدا پرستی یک تکامل طبیعی باشد . ایا نمی‌توان گفت که در ادامه 
این سیر تکامل. تک‌خدا پرستی به«خداناپرستی» (۸:5) خواهد 
انجامید ! و آیا شاید , عقیده به‌ تک خدا پرستی بوسیله عقیده برتر 
«خدانا پرستی» از راء (خداناشناسی - تبود تواتائی بشر برای درک وجود 
خدا - 0003500تع۸) . محکوم به‌قنا تخواهد بود ؟ در اين بخش من بر آنم 
تا در باره موضوعهای زیر بحث کنمء 

۱ با توجه به‌اینکه دلیل و فرنودی برای اثبات وجود یک خدا و تها 
یک خدا . در دست نیست » تمی‌توان تک‌خدا پرستی را از نظر فلسفی و یا 


قسوآن لکی 
متافیزیکی لزوماً بر چند خدا پرستی برتری داد . 

۲ از تظر تاریخی . معتقدات وایسته به‌تک خدا پرستی. در شکم 
چند خدا پرستی به کونه عملی پنهان می‌شوند و این کاتالیسم بدون توجه 
به‌اصالت ماهیّت عقیده و بر خلاف ناپسند بودن آن از نظر اجتماعی انجام 
می گردد . 

۳ خرافات در خدا پرستی نابود تمی‌شوند . بلکه در عقیده به‌یکتا بودن 
خدا و پیامبر آن تمرکز می‌یابند . 

+ از نظر تاریخی . عقبده به‌تک خدا پستی اغلب با احساسات و 
تمایلات ستمگرانه و نابخردانه همراه بوده و به‌نبود تحمّل اندیشه‌ها و 
کردار و منش دیگران منجر شده است. ولی بر خلاف معتقدان به عقیده 
نک خدا پرستی . آنهانی که به‌عقیده چند خدانی گرایش دارند . هبچگاه با 
یکدیگر وارد جنگ نشده‌اند . بنابراین نبود تحمل برای اندیشه‌ها و کردار 
دیگران از تشوری تک خدا پرستی ناشی شده است . به‌گونه‌ای که 
«گور ویدال/ 0076۷1821 کفته است: 
مصیبت بزرکی که فرهنگ و خرد ما را به خود مشغول داشته . تک خدا پرستی 
است . از یک متن وحشیانه دوره برنز که عهد عتیق نامیده می‌شود . سد 
دین نانسائی به‌وجود آمدند . اینها ادیان خدا - آسمانی نام گرفته‌اند . 
ريشه و پایه اين ادیان. سیستم پدر سالاری است ۰ در اين ادیان. خداوند 
پدر مطلق تواناست . بنابراین. مت درهزار سال است که زتها در اين 
کشورها بوسیله خدای آسمانی و نمایندگان مذگرش روزکار اندوهباری را 
می‌گذرانند . خدای آسمان‌ها. حسود است. او میل دارد » نسست به‌او 


فرمانبرداری مطلق وجود داشته باشد . آنهائی که توانائی چنین خدائی را 
انکار کنتد . يا باید از عقیده خود دست بردارند و یا کشته شوند . یگانه 
سیاستی که با هدف خداوند آسمان‌ها همکونی و سازش دارد » استبداد 
مطلق و بدون چون وچراست . هر جنبشی که دارای نهاد آزادیخواهانه 
باشد . توانانی آسمان‌ها را به‌مخاطره خواهد انداخت . بهمین دلیل است که 
فرهنگ ما بر پایه یک خدا . یک پادشاه , یک پاپ , یک مدیر در کارخانه و یک 
پدر رهبر در خانواده. استوار شده است . 

۵ دلیل اينکه اسلام در عربستان جانشین چند خدا پرستی شد. رشد 


۵۲ اسلام و سلمانی 


اعتقادات معتوی اعراب نبود . بلکه این سیستم بهاقتصاد و هدف‌های مالي 
آنها پیشتر خدمت می‌کرد . علل و جهات پذیرش اسلام در عربستان 
سیب شده است که پندار غیر منطقی برتری تک خدا پرستی . برداشت 
ذهنی تاریخنویسان را اشفال تماید . 

٩‏ اسلام نه تتها در رشد فروزه‌های اخلاقی و ارزش‌های انسانی 
تازی‌ها اثری نداشت ‏ بلکه به‌نظر می آید که رفتار و سلوک غیر اخلاقی را 
در آنها استوار و پابرجا تمود . 

در بدایت امر. به‌نظر می‌آید که عقیده تک‌خدا پرستی . نوعی نظم و 
ترتیب خرد گرایانه به‌محیط آشفته و درهم‌برهم خرافه‌پرستی دهش 
می‌کند؛ ولی این ظاهر امسر است و نه واقعیّت آن. به گونه‌ای «زوی 
وریلاسکی :۹ کفعه است: «هتکنامی که تک خدا پرستی . جبای 
چند خدا پرستی را اشفال می‌کند. گروه خدایان یا از نظر تلوری ملغی 
می‌شوند و یا به‌شکل سپاه دیوها در می آیند و یا در صف فرشتکان و یا 
روحهای مذهبی کاهش رتبه پیدا می‌کنند. به گنته دیگر . یک سیستم 
رسمی تک‌خدا پرستی . در عمل می‌تواند وظیفه یک سیستم چندخدا پرستی 
را در نهاد جامعه بشر به‌انجام پرسائد 

«هیوم." همان عقیده را به شرح زیر بازشکافی می‌کند: 

اين نکته شایان توّمه است که اصول و عقاید مذهبی در مغز بشر : پیوسته 
ات بی‌درپی می‌شوند و افراد بشر به کونه طبیعیتمایل دارند 


از بت‌پرستی به خدا پرستی روی کرده و سپس از خدا پرستی به‌بت‌پرستی 


تغییر عفیده دهند ۰۰ . همان تشویشی که انسان را در جستجوی شادی و 
خوشبختی وادار به‌ایجاد این نیروهای غیبی و نادیدنی و پرستش آها 
می کند . اجازه نمی‌دهد که انسان برای مثت زیادی با این اندیشه زندگی 
کرده و اين نبروهای نابحدود ؛ ولی توانمند را که در راقع خود تابع و برده 


طبیعت هستند ۰ آفریننده سرنوشت بشر به‌شمار آورد . درست است که 
ستایش مبالغه آمیز بشر از این نیروها پیوسته در حال افزایش بوده و خدایان 
را به آخرین درجه تکامل . یکانگی و نهایت‌ناپذیری و معنویّت می‌رساند : 
ولی چون این معتقدات پالایش‌شده. در خور درک همکانی مردم تیستند . 
عمرشان مقت زیادی به‌درازا نخواهد انجامید و لازم است که میانجی گران 


قسرآن اتذک 
قرونهادی پا در میان گذاشته و بین یشر و خدای یالاتر از همه چیز مداخله 
کنند . طبیعی است که اين نیمه‌خدایان و یا میانجی‌ها از طبیعت بشر 
بهره‌برداری می‌کنند و چون برای آنها شناخته شده هستند ؛ هدف پرستش 
قرار می گیرند و بتدریج دوباره تملیل به‌بت‌پرستی را که در پیش به گونه 
رسمی بزسیله حمد و ستایش اقراد بزدل. ترسو . تتکدست و فنا ناپذیر 
براتداخته شده بود , به‌یاد افراد انسان می‌آورند 
اين فراکشت انديشه کری در اسلام از هر سیستم عقیدتی دیگر ۰ بیشتر 
کاربرد دارد . زیرا در دين اسلام عقیده به فرشته‌ها و جن‌ها به گونه رسمی 
بوسیله قرآن شناخته شده است" «ادوارد لين» 6ه] 1۵۳70 اين موجودات 
اشباحی را در اسلام به‌پنج طبقه بخش می‌کند: جن‌ها» جن‌ها. 
شیاطین . عفریت‌ها و مُریدها. «مریدها... از همه اشباح توانمندتر 
هستند . هماتگونه که برخی از افراد بشر به‌بعضی از نژادهای میمون و 
خوک تبدیل شده‌اند . چن‌ها نبز به خن تغییر شکل یافته اند ۰.. باید توجه 
داشت که واژه‌های جن و جَنْ برای تمام انواع اشباح. چه خوب و چه 
بد... به کار می‌رود . شیطان معمولا به‌هر موجود زشتکاری که دارای 
هوش سرشار باشد , گفته می‌شود . عفریت یک شبح بدکار با هوش و 
توانمند می‌باشد . مرید , شبح بدکار هوشمندی است که از تمام طبقات 
اشباح توانمندتر است.» بسیاری از چن‌های بدکار برسیله «ستاره‌هائی که 
از آسمان بهآنها تیراندازی می کنند , کشته می‌شوند .» جي‌ها می‌توانند 
پابه‌پای افراد بشر. به‌تولید نسل بپردازند و معمولا فرزندان جن‌ها دارای 
طبیعت والدین خود هستند . رنیس چن‌های بدکار » دارای پنج فرزند پسر 
است: «ابلیس» که «تیر» هم نامیده می‌شود و سبب ایجاد مصیبت ۰ زیان 
و صدمه برای افراد بشر می‌شود ؛ «الاوار» که عتّاشی و هرزگی را بين 
افراد انسان تشویق می کند ؛ «سوت» که انسان را به‌دروشکوئی ترغیب 
می‌کند ؛ «داسیم» که سیب ایجاد نفرت بین زن و شوهر می‌شود و 
«زلمبور» که کنترل محل‌های رفت و آمد را در دست می‌گیرد ۰.. چن‌ها 
دارای سه طبقه هستند . طبقه اول بالدار هستند و پرواز می‌کنند ؛ طبقه 


۳۵۶ اسلام و مسلمانی 
دوم» مارها و سک‌ها هستند و طبقه سوّم. مانند افراد بشر قادرند از مکانی 
به‌مکان دیگر حرکت کنند . 

به‌نظر می‌رسد . همین اندازه کافی باشد تا تشان دهد که سیستم اسلام 
نیز مانند افسانه‌های یونان. روم و اسکاندیناری پر از عقاید و اندیشه‌های 
پوج و خرافی است. 

حرمت گزاری به‌افراد مقّس در اسلام به کونه‌ای که «هیوم» می گوید ؛ 
به‌این دلیل است که آنها بین خدا و افراد بشر میانجی گری می‌کنند . 
«کلد زیهر؛" در اين باره نوشته است: 

در اسلام... افراد مسلمان از بین خود گروهی را به‌وجود میآورند که 

افراد مقس تامیده می‌شوند و وظیفه آنها میانجی گری بین خود و خدای 

مطلق و توانلست ۰ اين افراد مقتس و میانجی در واقع همان عواملی هستند 

که پیش از ظهور اسلام. خدا و بت نامیده می‌شدند . «کارل هس» الک 

5 می‌نویسد؛ «گروه مقتسین در یک سیشتم مذهبی تک خداپرستی, 

همان نیاز چند خدا پرستی را بر آورده کرده و در واقع فاصله بزرگ بین افراد 

مردم و خدایشان را در همان سرزمینی که سرشار از خداهای گوناگون بود : 

پر می‌نماید .» 

تلوری موجود بدکار و شریر (شیطان) در اسلام» گاهی اوقات به‌تئوری 
موجود در زمان‌های دوخدا پرستی» یعنی زمانی که دو خدای توانمند خوبی 
و بدی وجود داشت. نزدیک می‌شود . گفته شده است که تام شیطان 
«ازازیل» بوده و از آتش آفریده شده است . هنکامی که الله . آدم را از 
خاک آفرید . به شیطان فرمان داد . به آدم سجده کند . ولی چون شیطان از 
انجام اين کار سرباز زد . از بهشت بیرون رانده شد و چون الله. خدای 
مطلق و تواناست. سرانجام شیطان را نابود خواهد کرد . ولی. اینهمه 
مصیبت‌ها و زشتکاری‌هانی که در دنیا وجود دارد . مانند جنگ , قحطی. 
بیماری و آدمکشی‌های گروهی. انسان را به‌اين انديشه می‌اندازد که شیطان 
حتی از الله تیز تیرومندتر است. راستی » چرا الله این موجودی را که 
سیب اينهمه بلاها و بدیختی‌ها برای افراد بشر می‌شود . تا کنون نابود 
نکرده . چیستانی است که کسی برایش پاسخی پیدا نکرده است. از دگر 


قسرآن ۵۵ 
سو . در حالیکه الله به‌آفراد بشر دستور می‌دهد از پرستش هر کسی بغیر 
از خود او خودداری کند : معلوم نیست. چرا الله به‌شیطان دستور داده 
است ؛ به آدم سجده کند ؟ 

در هیچ کجای کتاب قرآن. هیچ دلیل و مبحث قلسفی برای تشان دادن 
لزوم وجود خدا در دنیا به چشم نمی‌خورد و تنها لزوم وجود او فرض و 
پندار می شود . تنها موردی که انسان ممکن است به‌بحث لزوم وجود خدا 
در قرآن نزدیک شود . زمانی است که قرآن از «نشانه‌های» خدا سخن 
می‌گوید و برخی پدیده‌های طبیعی روی زمین را نشانه‌های قدرت و 
بخشش خدا به شمار می آورد 

پدیده‌هانی که بیش از همه در قرآن4 در باره لزوم وجود خدا سخن 

می کوین. . عبارتند از: آفرینش آسمان‌ها و زمین , آفرینش نسل بشر . 

بهره‌هانی که افراد بشر از حیوانات می‌برند . تبدیل شب به‌روز و روز 

به شب , درخشش خورشید . ماه و ستارگان . بادهای مغیّر . فرستادن باران از 

آسمان . بارورکردن زمین خشک و رویائیدن کیاهان. فر آورده‌های کشاورزی و 

میوه‌ها . حرکت کشتی در دریاها و ثات کوهها. عواملی که با تکرار 

کمتری در قرآن ذکر شده» عبارتند از: ارواح» رعد و برق. آهن. آتش , 

شنیدن ۰ دمیدن , درک کردن و هوش و خرد ۲44 

در دانش فلسفه این بحث ۰ حکمت غانی نامیده می‌شود و بیشتر 
غلاسفه عقیده دارند که اين توضیحات در باره لزوم وجود خدا کافی به‌نظر 
نمی‌رسد . تمام پدیده‌هانی که محمد برای استدلال وجود خدا در قرآن 
ذکر کرده؛ بنون فرض وجود خدا و یا کسی که وجود عالم را طرح‌ریزی 
کرده : نیز می‌تواند مورد بحث و جستار قرار بگیرد . به‌هر روی. بهتر 
است به‌بحث اصلی . یعنی چند خدا پرستی باز کردیم و ببینیم. چرا این 
جهان باید تنها یک مهساز و یا طزاح آفرینش داشته باشد ؟ «هیوم» در این 
باره پرسش می کند: 
«از مباحثی که شما دامن می‌زنید . چگونه می‌توانید . یگنگی وجود خدا را 
ثابت کنید ؟ درحالیکه گروهی از افراد مردم برای ساختن یک خاله و یا یک 

شتی . ساختمان یک شهر و ایجاد یک کشور گرد یکنیکر جمع شوند و 

به کونه گروهی بهانجام کار می‌پردازند . چرا چند خدا نتوانند برای طرح و 


تین اسلام و مسلمانی 


ایجاد دنیا با یکنیگر همکاری کنند؟ این کار با فعالّیت‌هائی که اقراد 
انسان انجام می‌دهند , شباهت بسیار دارد . با تقسیم کار بين چند نفر ؛ ما 
می‌توانیم فروزه‌های هر یک از آنها را از اندازه خود بیشتر گسترش دهیم و 
از نیرو و دانش کی که یرای خدای یکتا ذکر کرده‌ايم. خود را آزاد 
سازیم. و هرگاه اين آفریده‌های نابخرد و شریری که انسان نامیده می‌شوند ؛ 
بتواتند با یکنیگر در طرح‌ریزی و اجرای یرنامه‌ای متحد شوند. بدون 
تردید , هنکامی که خدایان کلان قبرت که ما آنها را کامل‌تر از افراد انسان 
می‌دانیم . با یکدیگر متخد شوند . کارآنی بمراتب بیشتری خواهند داشت :0" 

کفته شدء است که یکی از بزرگترین پیروزی‌های محمد » آزاد کردن 


عربستان از چند خدا پرستی بوده است. ولی۰ من باور دارم | 


فراخواست بیهوده و خودخواهانه است . به کونه‌ای که ما در پیش 
دلیل استواری وجنود ندارد . نشان دهد که تک‌خدا پسرستی بر 
چند خدا پرستی برتری دارد . همالگونه که «هبوم» اظهار داشته. در 
تک خدا پرستی هیچ سنی وجود ندارد که چند خدا پرستی دارای نبود آن 
خسن باشد. قرآن دلیل وجود خدا را جهان آفرینش می داند. ولی 
«هیوم6" این دلیل را رة کرده و باور دارد که نست دادن آفرینش جهان 
به یک وجود متافیزیکی از خرد و منطق انسان به‌دوز می‌باشد . 

به گونه‌ای که می‌دانیم» قرآن با نفرت ویژه‌ای «بت پرستی» و 
«چند خدا پرستی» را رد کرده است. فرنود سار فرهنک اسلام 6/۵۲۵۲ 
0 می‌نویسد: ‏ «نویسندکان مسلمان باور دارند که با ظهور محمد 
و اسلام: عمل بت‌پرستی آنچنان مورد نکوهش قرار کرفت که مردم 
عربستان مجبور بودند از بين بت‌پرستی و مرک یکی را گزینش کنند .» 
یکی از مفاهیم پوشیده تلوری تک خدا پرستی آنست که تنها معتقدان به‌اين 


تنوری می‌توانند به خدای راستین و واقعیّت مطلق دسترسی داشته باشند و 


هر فردی که به‌این عقیده ایمان نداشته باشد : فرد کمراهی است که 


به‌نابودی محکوم بوده و باید یرای هميشه در آتش دوزخ سوخته شود . 
به گونه‌ای که «لویس» گفته است. اسلام و مسیحیّت در یک عقیده با هم 
اشتراک دارند و آن اینست که بر خلاف موسویّت ادعا می‌کنند که وسیله 


قسرآن ۵۷ 


دینی آنها نه تنها پذیرش همکانی دارد . بلکه دارای واقعیّت یکتا و محض 
است . هر یک از این دو دین اةعا می‌کنند که وسیله رسانیدن الهامات 
غانی و نهائی به‌بشریت بوده و رستکاری تنها در نتیجه اعتقاد و ایمان 
به‌دین آنها ب‌دست م ی آید ۲*۰ 

«شوپنهارن*" 56۳0060867 به‌ما توصیه می کند که در باره «ستمهانی 
که ادیان بویژه مسیحیّت و اسلام به‌ما روا داشته و مصیبت‌ها و بلاهائی که 
اين دو دين برای ما ایجاد کرده‌اند. انديشه کنیم و به‌خود آثیم.» در این 
راستا. بی‌متاسبت نیست , کمی در باره بنیاد گرانی . زجر و شکنجه‌های 
بی‌انتها و نیز جنگ‌ها و خونریزی‌هائی که به‌بشر تحمیل شد. اندیشه 
کنید . به جنگهای صلیبی بیندیشید که منت دویست سال به‌درازا انجامید 
و در این جنک‌ها. افراد بشر با فریاد «اين اراده خداست .» یکدیگر را 
قضابی می کردند . «شوپنهاور» باور دارد که ستمدینی‌های مسیحیّت از 
اسلام بهیچوجه کمتر نبوده است . هدف جنگهای صلیبی این بود که: 

گور فردی که افراد بشر را به‌مهر و محبت. بردباری و تحمّل عقاید دیگران 

و آزادگی ترغیب می کرد , تسخیر کنند ؛ اعراب و کلیمی‌ها را ستمکرانه از 

اسپالیا اخراج و نابود کنند . بنیادگرایان مذهبی, برای دفاع از خدا و 

دینشان حمَام خون به‌راه می‌انداختند و اقرادی را که از لحاظ معتقدات 

دینی مشکوک به‌نظر می‌رسیدند ۰ در دادکاهها محاکمه و نابود می کردند . 

مسامانان در سه قازّه جهان با خونریزی به‌پیروزی رسیدند ... بویژه باید 

توجه داشته بلشیم که نخست مسلمانان و سیس 

ستمگری بیش از اندازه پندار , به‌هندوستان حمله کردند ۰ پرستشگاه‌های 

هندوها را نابود کردند و خودشان را به خاک و خون کشینند. ملمانان, 

در این راستا. آنچه که در توان داشتند . در راء تبلیغ تک خدا پرستی خون 

ریختند و اين روش از محمود غزنوی بدنام تا «آرانگزب» طعمومدس۸ . 

برادر کش عمدی ادامه یافت 

«شوینهاور» روش صلح آمیز و آرامش‌طلب هندوها و بودیست‌ها را 

با تک خدا پرستان شریر و ستمکر بر پایه نوشتارهای تاریخی برابری کرده و 
به‌اين تتيجه می‌رسد که: 

پراستی که تبود تحّل برای اندیشه‌های دیگران تنها بهتک خدا پرستان ویژگی 


ان. دیوانه‌ار و با 


۵۸ اسلام و ستمانی 


دارد ؛ تتها این خدای یکتاست که تا آن انلازه در ماهیتش حسد وجود دارد 
که حاضر نیست » خدای دیگری تیز در دتیا وجود داشته باشد 

ازدگرسو. خدایان چندتانی از نظر ماهیت. آزاداندیش و نسبت 
به‌اندیشه‌های دیگران متحقل بوده و برای زندگی خدایان دیگر در کنار خود 
مائعی نمی‌بینند . خدایان چند تاتی نسبت به‌سایر شرکای خود « یعنی دیگر 
خدایان همان مذهب. مهربان هستند و اين آزادگی و تحمل اندیشه‌های 
خدایان دیکر تا آنجا در ماهّت آنها کسترش می‌یابد که حتّی خدایان 


مذاهب دیکر را نیز با آغوش باز می‌پذیرند و برای آنها حقوقی برابر با 
خود قائل می‌شوند . تمونه اين مورد را می‌توان در رومی‌ها مشاهده کرد که 
خدایان مصری و سایر خدایان بیکاله را با آغوش باز و احترام پذیرا شدند 
بنایراين. تنها مذاهب تک خدائی. سیب ایجاد جنگهای مذهبی» زجر و آزار 
مخالفان مذهبی. تعقیب و محاکمه افراد دگر اندیش دینی در دادگاهها 
می‌شوند و به‌بهانه بت‌شکنی به‌انهدام خدایان بیکانه ؛ نابود سازی 
پرستشگاه‌های هندی‌ها و مجنمه‌های کلان خدایان مصری که مت ۲/۰۰۰ 
سال به خورشید می‌نگریستند » اقدام می‌کنند . تمام اين اعمال نابجا و 
ستمگرانه برای آن انجام می‌شود که خدای حسود تک خدا پرستان گفته 
است: «هیچکس بفیر از من نباید در توجه افراد بشر خاله داشته باشد .» 
در حدود یکصد سال پیش از «شوینهاور» اندیشمند بزرگ «هیوم» 


با نبوغ خود , در باره چند خدا پرستی گفت: 


مریّت بت‌پرستی آنست که قدرت و وظائف خدایان را محدود کرده و به گونه 
طبیعی به خدایان سایر متاهب و ملت‌ها اجازه می‌دهد . 
دیگر خدایان بخش کرده و با آنها در آرامش و سازکاری بسر برند ... در 
حالیکه در ایمان به‌یک خدای یکتا . پرستش سایر خدایان. کفر و نابخردی 


ثالی خود را با 


به‌شمار می‌رود و به‌کینه , دشمنی و ریختن خون افراد مخالف منتهی 
می‌شود . عقیده به‌یک هدف ویزه و ایمان به‌یکتاپرستی به‌افرادی که پیرو 
این تئوری هستند , بهانه می‌دهد تا به‌مخالفان و دشمنان خود به‌شکل 
افرادی نگاه کنند که به‌مقتسات بی‌اعتنا یوده و از اين جهت , سزاوار کینه 
و دشمتی خدا و سار افراد مردم هستند . زیرا . هنکامی که پیروان یک 
مذهب ویژه عقیده دارند که تتها اصول معتقدات و چگونگی مراسم دینی 
"نها مورد پذیرش خداست و چنین خدانی با اصول عفاید و آداب و رسوم 


قوآن 9۹ 
دینی سایر مذاهب مخالف است . به‌ناچار در برابر آنها قرار می‌گیرند و یا 
شور و حرارت نابخردانهای کمر به‌نابودی آنها می‌بندند . 

سخت‌سری لجوجانه و نایخردانه تمام مذاهیی را که به‌یک خهای یکتا 
ایمان دارند . همه نویسندگان و اندی‌مندان تأکید کرده‌اند . تردید نیست که 
کوته‌بینی و خشک‌آندیشی بهودیان و روح خون آشام اسلام نست 
به دگراندیشان مذهبی تا امروز بغیر از کینه و خونریزی نتیجه دیگری برای 
بشر به‌بار نیاورده است . 
پرفسور «وات» از مدافعان اسلام نوشته است؛ تلوری تک خدا پرستی که 
محمد برای عربستان آورد . برتر از چند خدا پرستی بود که در آن زمان در 
عربستان مرکزی رواج داشت. «وات» می‌تویسد . دلیل پیروزی محمد در 
اذعای رسالتش این بود که مردم عربستان در آن زمان نیازمند جذب چنین 
پیامی بودند . «وات» ادامه می‌دهد که مکه در آن زمان دستخوش یک 
بیماری اجتماعی و نیز بحران معنوی شده بود و خدایان محلّی برای 
پاسخگوئی به‌این مشکلات بسنده نبودند . اهالی مکه در ژرفای فساد 
اخلاقی و بت‌پرستی غرق شده بودند تا اینکه محمد پدید آمد و فراز 
اخلاقی و معنوی آها را بالا برد . ولی. «کرون» و «باسکت.» عقیده 
دارند که در زمان پدید آمدن محمد. شهر مکه دارای بیماری اجتماعی نبود 

و «کرون»" در اين باره می‌نویسد: 

هیچ سند و مدرک تاریخی وجود ندارد نشان دهد که پیش از ظهور 
محمد و اسلام. در مه هیچگونه فساد اجتماعی , سیاسی , اخلاقی و یا 
مذهبی وجود داشته است. برعکی . گفته شده است که اهالی مکه در کار 
خود بسیار موفّق بودند . دلیل اينکه «وات» فکر کرده است که موفقیت 
اهالی مکه در زتدگی. آنها را وادار کرده است که از چگونگی زندگی خود 
لب به‌شکوء بکشایند ۰ آن بوده است که بر خلاف عقیده خود . تاریخ اسلام 
را از دید مسلمانان توضیح داده است . دلیل ايتکه بنمایه‌های اسلامی . 
اهالی مکه را پیش از پدید آمدن اسلام از تظبر اخلاقی. ناتوان و 
سست ارزش به‌شمار آورده‌اند . فساد زندگی آنها تبوده . بلکه دلیل آن بوده 
است که آنها در زتدگی خود بسیار موقق بوده و چگوتگی وضع موجود خود 
را بر اسلام برتری می‌داده‌اند. بهمین دلیل است که بنمایه‌های اسلامی با 


۱3۹۰ اسلام و مسلمانیی 


نگر انتقادی بهآنها نگاه کرده‌اند ۰ بدیهی است که هر اندازه که اهالی مگه 

در آن زمان از شرانط زندکی بهتری بهره می‌بردند . از دید نویسندگان قابل 

انتقادتر به‌تظر می‌رسیده‌اند . برای مثال . هر گاه ابو سفیان (رهیر اشراف 

مکه با محمد دشمنی می‌ورزید). به خدای مورد ستایش خود سوگتد 

می‌خورد ۰ شنونده نسبت بهاو یه گونه طبیعی احساس نفرت می کرد ۰ زیرا: 

چکونگی برداشت ذهتی شنونده آنست که فردی که بدیک خدای غیر 

راستین سوکند می‌خورد . در پلیهبه‌هيچ چیز عقیده و ایمان ندارد 

همچنین باید توجه داشت ‏ هیچ نشانه‌ای وجود تدارد ثابت کند که مردم 
عربستان در سده ششم میلادی به گرداب بحران معنوی فرو رفته بودند . 

با این وجود . پس چگونه عربستان, اسلام را پذیرش کرد ؟ در آن 
زمان به کونه‌ای که در فصل دوم دیدیم. اجتماع عربستان بوسیله قبیله و 
طایفه تشکیل شده بود و هر قبیله و یا طایفه‌ای دارای خدای مهمی بود 
که برای تأمین برکت و سعادت آن قبیله یا طایفه : بویژه به‌منظور آوردن 
باران » حاصلخیزی زمین. نابود کردن بیماری‌ها و نگهداری آنها در برابر 
آفت‌های طبیعی , مورد پرستش قرار می گرفت . . خدایان طایفه‌ها. نه در 
زندکی روزانه افراد طایفه دخالت می‌کردند و نه اينکه دربر آوردن نیازهای 
افراد طایقه و روح دادن به‌زندکی آنها نقش و حقبقتی داشتند . ازاینرو . 
برای افراد مردم بسیار آسان بود که خدای خود را ترک کرده و به‌خدای 
دیگری روی آورند . بویژه آنکه خدای جدید توقّم نداشت که آنها رفتار و 
منش خود را تغییر دهند . ولی. خدای مسلمانان «برای آنها فروزه‌های 
قبیله‌ای مهمی مانند روح سلحشوری و جنکجوئی و افتخارات نژادی 
به‌وجود می‌آورد .» افزون بر آن, خدای مسلمانان بیش از بت‌های قبیله‌ای 
به آنها داد ودهش می کرد ۰ بدین شرح که الله. موجب ایجاد یک دولت 
عربی و پیروزی آنها در برابر دشمنانشان می‌شد . همچنین الله برای آنها 
سیب به‌وجود آسدن یک اقت (ملت) و دست زدن به‌جهاد می‌شد 
پیروزی‌های محمد او را وادار کرد , سخن از ایجاد یک دولت عربی و 
پیروزی اعراب در برایر سایر ملت‌ها بکند: بدیهی است که بدون 
پیروزی. نخست در سرزمین عربستان و سپس در سرزمین‌های اطراف. 
یکانگی و یکبارچکی عربستان. نمی‌توانست به‌راقعیّت بیالجامد. 


قسرآن اش 


همچنانکه محمد به پیروزی‌های بیشتر و بیشتری در مدینه دست یافت. 


پیروانش نیز افزون شنند و پذیرش کردند که «الله» بزرگ و بویزه بزرکتر 
از خدایان خود آنها بوده و پیروزی آور است ؛ در حالیکه خدای غیر 
راستین شکست آور می‌باشد . دانشمندانی مانند «بکر» 90006۲ گفته‌اند. 


اعراب به‌سبب خشک شدن تدریجی سرزمین عربستان به پیروزی‌های خود 


گرایش داده شدند . ولی « کرون» می‌نویسد: 

لزومی نداشت که اعراب به‌سبب وخامت وضم مالی عربستان به پیروزی‌های 
خود گرایش داده می‌شدند . هنکامی که آنها مزه شیرین پیروزی را در 
سرزمین خود چشیدند » هم آنها ر هم رهبرانشان دیکر نمی‌توانستند ۰ از 
دسترسی به پیروزی‌های بیشتر و تسخیر زمین‌های حاصلخیز ؛ برای کسترش 
زندگی خود دست بردارند . اثله محمد . آنها را به‌پیروزی نوید داده و 
به آنهائی که به‌اسلام ایمان آورده بودند ۰ فرمان داده بود ؛ هر کجا افراد غیر 
مسلمان را یافتند. آنها را از دم نیغ بکذرانند ۰ .. به گونه کوتاه باید گفت که 
محمد می‌بایستی پیروز می‌شد ۰ پیروانش می خواستند پیروز شوند و الله 
به‌آنها کفته برد که باید پیروز شوند: با اين وجود . آیا وجود هبچ عامل 
دیکری لازم بود که آنها را پیروز کند ؟ 

حثی درست نیست که فکر کنیم . جهاد پوششی برای به‌دست آوردن 
ثروتهای مالی براي اعراب بوده است . بلکه دست زدن به‌جهاد . آشکارا 
برای رفاء و آسلیش زندگی آنها الزام آور تشخیص داده شده بود ۰ «الله 
می‌کوید ۰۰ . بندکان مومن و دیندار من باید مالک ثروت‌های روي زمین 
شوند ؛ زمین ارت شماست و الله مالکیّت آنرا به‌شما قول داده است ...» 
در شب جنگ قادسیّه به‌سربازان عرب کفته شد: «هر گاه شما در برابر 
دشمن پایداری کنید و پیروز شوید ۰۰۰ اموال آنها . زنان آنها ء فرزندان آنها و 
سرزمین آنها از آن شما خواهد بود .» الله . بیش از اين نمی‌توانسته است 
با اعراپ آشکار سخن بگوید . او به‌اعراب کفت که آها نه تها حق 
داشتند , اموال , زنان , فرزندان و سرزمین دیگران را تصاحب کنند ۰ بلکه اين 
حتّی وظیفه آنها بود: مفهوم جهاد (جنگ مقتس). آن بود که آنها می‌باید 
قرمان الله را اطاعت می‌کردند و آثرا به‌مورد اجر! می‌گذاشتند . بدین 
ترتیب . الله محمد روح جنکجوئی . سلحشوزی و حرص غارتگری قبیله‌ای 
اعراب را به‌یک وظیفه والا و یک پاکدامنی دینی بالا برد 


[ از 
۱۹۲ لام و ستمانی 


به کونه کوتاه: بدون اينکه محمد خود را درگیر مسائل معنوی اعراب 
کند. آنها را دور خود گرد آورد و به‌پیروی از آنچه که به آن خو گرفته 
بودند » ترغیبشان کرد ؛ یعنی پیروزی‌های نظامی و بهره‌برداری از تمام آثار 
و نتایج ماتی آن: غارتکری و چپاول . زنربالی و زن ستانی. الله. برای 
اعراب برتر از خدایان پیشین آنها بود . زیرا هرچه که در آرزوی آنها بود ؛ 
در اختهارشان می گذاشت. بدون تردید ۰ اعراب به‌سبب باورهای فرن 
متافیزیکی خود به‌الله علاقه و ایمان نداشتند و او را از لحاظ ارزش‌های 
معنوی به بت‌های پیشین خود برتری نمی‌دادند . بلکه از اين جهت الله را 
می‌پرستیدند که او برایشان مزّده آور نعمت‌های دلخواه دنبوی بود ۰ براستی 
می‌توان کفت که اعراب. یکشبه تثوری 5220[ 00005 را نیاموختند . 
همانگونه که «کرون» گفته است: «حتّی در سده توزدهم. بیشتر مردم 
سرزمین عربستان , هنوز مشرک و کافر بودند» 

در سال ۶ دکتر «مارگولیوت* عقیده «وات» را در باره اینکه 
اسلام ارزشهای اخلاقی و انسانی اعراب را بالا برد . به گونه کامل اتکار 
کرده و می‌نویسد: «هیچ دلیل و مدرکی وجود ندارد نشان دهد که 
مسلمانان از نظر ارزش‌های انسانی و یا نوع‌دوستی برتر از اعراب مشرک 
بودند .۰ بلکه عکس این تئوری در باره آنها مصداق دارد . «ماگولیوت» در 
این باره می‌نویسد: 

احتمال دارد زسئی که محمد رهبر یک جاممه راهرن و دزد بود . سردم 

عربستان دستخوش ناتونی روحیّه و ارزشهای اخلاقی و انسانی شده و در این 

جریان . آهانی که هرکز عهیشکنی نکرده بودند : تعدات خود را زیر پا 

گذاشته و آهائی که خون افراد طلیفه خود را خون خویشتن به‌شمار 

می آوردند ؛ با وجدان کامل و مصونیّت تمام ۰ شروع به‌ریختن خون افراد 


" امطلاح فا خهع0 از نام مه( آن جطل/۷ ۱۱۲۸۲-۱۳۵۰۱ گرقه شده است. وی از 
فلاسفه مشهور سده‌های میاته انگلستان بود و باور داشت مباحت متافیزیکی و ففی باید هر اندازه که 
ممکن است. ساده به‌عمل آید و بهره‌برداری از فرض‌های علمی بهاحذ اقل ممکن کاهش یابد. از اینرو. این 
تتوری که هدقش اقتصاد فکری است. به‌نام او 1020 0509005 نامبده شده است. دلیل اینکه نویسنده 
کتاب این اصطلاح را در ایس بحث به کار می‌برد. آنست که می‌خواهد بگوید. اعراب برای پیروی از 
اسلام و محمد. تبازبه‌دلائل زیاد نداشتند. تنها همین دلیل که بهآنها وعده ثروت. زن و زمین داده شده بود. 
ند به‌نظر می رسید (بازنمود عنرجما. 


قران واه 

طایفه خود کردند . همچنین ارتکاب دروغگوتی و خیائت به‌اسلام. خدمت 

به‌الله تلقّی شد و تردید و تأمل در پیمان‌شکنتی در راء رسبدن به‌عدفهای 

دینی » لغزشی شایسته سرزنش و مجازات به‌شمار رفت . در نتیجه ؛ اخلاق . 

اروشهای اعلاقی و تیان تیگ از جاسه مدلمانان رنفت ترست ای آز و طمي 

نسبت به‌اموال و زتان (افراد غیر مسلمان). بوسیله محمد تشویق گردید 

به‌هر روی , تتوری تک خدا پرستی . به‌عنوان یک پدیده آزادی‌ستیز مور 

انتقاد قرار گرفته و بسیاری از دانشمندان نوشته‌اند که تک خدا پرستی , 
ناگزیر به‌استبداد و خودکامگی منتهی می‌شود ؛ در حالیکه فلاسفه به گونه 
روزافزون به‌این باور می‌رسند که چتد خدا پرستی» می‌تواند خمیر مایه 
آزاداندیشی ۰ آفرینندگی و آزادی انسانی به‌شمار رود . هواخواهان حقوق 
زنأن نیز از تشوری تک خدا پرستی انتقاد کرده و باور دارند که خدای 
تک خدا پرستان, یک سرد خودخواه و خودکامه‌ای است که شیفته مردان 
بوده, از استعداد تفیبر و دگرپینی سرمایه‌ای نداشته و نسبت به‌زنان حس 
جتن: دارتا 

در پایان این ُستار ناچار ید ب‌اين واقّت اشاره کنیم که هدف ما در 
این بحث از برابری بت‌پرستی و چند خدا پرستی با تک خدا پرستی . این 
نیست که ما بخواهیم» یکی از اين پدیده‌ها را در برابر سایر پدیده‌ها تأیید 
کرده و پذیرش آن تلوری را نیکو بدانیم. بلکه. هدف مقایسه این 
تلوری‌ها با یکدیگر و زیان پیروی از تلوری تک خدا پرستی بود . هر گاه: 
تئوری تک خدا پرستی دارای چنین اثر زیان آوری برای فرد بشر و زندگی او 
باشد » بحث در باره بت پرستی و چندخدا پرستی. جای غیر منطقی و 


نابخردانه خود را خواهد داشت 


تنوری خدا در اسلام 

توانالی مطلق الله در سراسر قرآن مورد تکرار و تأیید قرار گرفته است . 
اراده فرد بشر به کوته کامل تابع اراده الله است. تا آنجا که می‌توان گفت که 
فرد بشر در برابر الله. از خود اراده‌ای ندارد . حتّی دلیل اينکه گروهی از 
مردم به‌الله ایمان ندارند . انست که خود الله نخواسته است آنها به‌او ایمان 


۲۹ اسلام و مسلمانی 


بیاورند. این چگونگی اندیشه گری نیز که در قرآن شرح داده شده. اراده 
آزاد را از اقراد بشر سلب می‌کند و به‌تلوری تقدیر و چبر سرنوشت. 
منتهی می‌شود ۰ به گونه‌ای که «مکدونالد» می‌نویسد: «ناهمکونی‌ها و 
تضادهای قرآن در باره اراده آزاد و جیر سرنوشت, نشان می‌دهد که محمد 
یک سیاستمدار و اندرزگوی فرصت‌طلب بود و نه یک مرد اصولی دینی .۲۷۲ 

«تقدیر و یا جبر سرنوشت , خواه خوب ۰ خواه بد ؛ ششمین اصل 
کیش محمد است و بنیادگرایان اسلامی باور دارتد که هر رویدادی که در 
اين دنیا رخ می‌دهد . چه خوب . چه بد ؛ به گونه کامل از اراده الهی ناشی 
می‌شود و در لوح غیر قابل تغیبری ثبت شده است .» آیه‌های زیر در 
قرآن » نشان‌دهنده اين فراخواست می باشند: 

آیه 4٩‏ سوره قمر: «همه چیز بر پایه تقدیر تعیین شده. آفریده شده است .4 

یه ۱۳۹ سوره آل‌عمران: «هرکسی به‌فرمان له و کتلیی که سیر زندکی از 

پیش در آن ثبت شده خواهد مرد .» 

ند ۲ سوره الاعلی: «الله همه چیز را آفریده و سرنوشت آنها را تعبین 

کرده و آنها را رهبری نموده است .» 

آیه ۱۷ سوره انفال: «الله کافران راکشت و این الله بود که بدآها تیر 

می‌انداخت » نه شما .» 

آیه ۵۱ سوره توبه: «هرگز جز آنجه الله مقتر کرده به‌ما نخواهد رسید .» 

آیه ۲۰ سوره رعد: « تمام قدرت در دست‌های خداست .» 

آیه + سوره ابراهیم: «الله هر کسی را بخواهد گمراه و هر کرا اراده کند. 

به‌راه راست هدایت خواهد کرد .» 

آیه ۰ سوره کهف: «کافرانی که بر چشم‌هایشان پرده غفلت گذاشتيم و 

گوشهایشان را بستیم تا فرمان ما را نشنوند .» 

آیه ۱۳ سوره سخده: «اکر ما می‌خواستيم؛ هر نفسی را هدایت می کردیم؛ 

ولی وعده من حتمی است - من دوزخ را از جِنْ و انس پر خواهم کرد .» 

(نویسنده, به‌اشتباه این آیه را در اصل کتاب ٩۳۲۸‏ ذکر کرده است 

مترجم .) 

آیه ۲٩‏ سوره جائیه: «ای محمد به آنها یکو: «الله به‌شما جان می‌دهد . 

ترا از شما می‌گیرد و آنگاه شما را در روز قیایت جمع می‌کند .»» 


قسوآن ۳۹۵ 


آیه ۲۲ سوره حدید: «هیچ رنج و مصییتی در زمین روی تمی‌دهد که ما از 
پیش وقوع آنها را در کتاب ث باشیم .» 
بدیهی است که در قرآن آیاتی نیز وجود دارتد که حاکی از نوعی اراده آزاد 


برای اقراد می‌باشند 

آیه ۱۰ سوره فقلت: «ما قوم ثمود را تیز هدایت کردیم. لیکن آنها خود 

تابیتالی جهل ر ضلالت را برگزیدند .» 

آیه ۲۸ سوره کهف: « حقیقت از جالب پرورکار شما آمد . پس هر که 

می‌خواهد ایمان آورد ر هر که می‌خواهد کافر شود .» 

ولی , به گونه‌ای که «ونسینک 4" در کتاب 6۲۵۵4 ۸/۸۸ 71 گفته 
است , در اسلام سرانجام. تقدیر و جبر سرنوشت بر اراده آزاد برتری 
می‌یابد . در اسلام: حتی یک حدیث در باره اراده آزاد وجود تدارد ۰ 08( 
عععمه0 ۵۶ _ که در _میانه سدء هشتم می‌زیسته و با اسلام آشنائی کامل 
داشته» می کوید . «تفاوت بین جبر سرنوشت و اراده آزاد . یکی از 
مهمترین اختلافات ادیان مسیحیّت و اسلام است .» 

تردید نیست که محمد در پایان عمرش . بیشتر به‌اصل تقدیر و جبر 
سرنوشت گرایش پیدا کرد . اين فراکشت فکری در محمد . زمانی شکل 
گرفت که مسلمانان تخستین. باورشان در باره اصل تقدیر کاملا سنگی شده 
بود . 


پیش از اينکه در باره تثوری تقدیر و جیر و سرنوشت به‌توضیح و 


تفسیر بیشتر بپردازيم . بهتر است اشاره‌ای به‌تثوری دوزخ در اسلام داشته 
باشیم . در قرآن. مکانی که الله برای درد و رنج دادن به‌بندگانش آفریده و 
کویا از سخن گفتن در باره آن احساس وجد و شادی ویژه‌ای می کند » با 
چند واه بیان شده است. یکی از آنها واژه «جهنم» است که دست کم 
سی‌بار در قرآن ذکر شده و دلالت بر محلی دارد که تمام مسلمائان برای 
پاک شین از گناه وارد آن می‌شوند . آیه ۷۲ سوره مریم قرآن می‌کوید: 
«هیچیک از شما نیست. جز آنکه وارد دوزخ شود و این حکم الله است .» 
واژه «الثار» که معنی «آتش» می‌دهد . چندین مرتیه در قران ذکر شده 


است . سایر واژه‌هائی که برای دوزخ و یا آتش دوزخ در قرآن به کار برده 


لاف اسلام و مسلمانی 


شده‌اند » عبارتند از: 

لاظا (شمله): شعله دوزخ سر وصورت و اندام را پاک می‌سوزاند و دوزخ 

آتهائی را که از خدا روی کردانیده و مال دنیا جمع آوری کرده‌اند . دریر 

می‌گیرد . (نویسنده از روی اشتباه. اين آید را آیه ۵ سوره قدر ذکر کرده 

که درست آن آیه‌های ۵ تا ۱۷ سوره معارج می‌باشد . مترجم .) 

الحطمه (خرد کننده): «آتشی است که الله برافروخته و بر دلهای کافرین 

شعله‌ور است .» (آیه ؛ سوره الهمزه) 

سعیر (شعله آتش): «آنهالی که اموال یتیمان را به‌ستمگری می‌خورند . در 

حقیقت در شکم خود آتش فرو می‌برند و در سمیر کیاب خواهند شد .» 

(آیه ۱۱ سوره نساء) 

شقر: «کناهکاران در اشتباه و آتش هستند . روزی آنها را به‌رر در آتش 

دوزخ کشند و گویند , ینک سقر دوزخ را بچشید .» (آیه ۸۷ سوره قمر) 

واژه‌های لیم (مکان داغ) و هاویه در سوره‌های بقره و قارعه نبز 
به‌ترتیب ذکر شده‌اند . محمد نخست دید محدود و پندار کوت‌بین خود را 
رها کرد و سپس آتشگاه دوزخ: یعنی شکنجه گاه الله را محلی وصف کرد 
که در آن: آب جوشان است؛ چرک و خون بدن سوخته شدکان به آتش روان 
است , پوست بدن آنها کنده و بریان شده. گوشت بدنشان با آتش یکسان 
شده, شکمها و روده‌هایشان پاره شده و جمجمه‌های آنها با کرزهای آهنین 
خرد شده‌است . و آیه به آیه و سوره به‌سوره پیوسته از آتش. آتشی که 
هميشه و تا ابد فروزان و شعله‌ور است. دم می‌زند . آیه 74 سوره توبه 
می گوید . بدن کافران برای همیشه در حال کباب شدن و سوختن خواهد 
بود . 

آیا براستی , مفهوم سستمی که محمد بدین ترتیب تصویر مي کز 

چیست؟ به گونه ای که «میل»"" می‌کوید: 
ز است که ما فکر کتیم. خداوند 
به گونه عمدی» یه آفریدن یندکان خود اقدام می‌کند تا با وجود آنها دوزخ را 
پر کند , در حالیکه اين بندگان بیچاره مسئول اعمال و رفتار خود نیستند . 
زیرا الله خود خواسته است که آنها کمراه باشند . یرای مثال . آیا وجودی 
به‌نام خدا که ما بالاترین حد پرستش را یرای او قائل هستیم شایسته 


«چقلر ان اخقبنه نفرت آوراو ارت 1 


است . دوزخی ایجاد کند و نسل‌های بیشماری از افراد یشر را از پیش 


قرآن ۲3۷ 
برای آن بیافریند که در آتش آن سوخته شوند ؟... حال اگر قرض کنیم. 
این خدای مسیحیّت منیم تمام فروزه‌های تیکوی اخلاقی و بزرگترین 
ارزشهای معنوی باشد ؛ تنها همین عمل او» یعنی ایجاد دوزخ و آفریدن 
گروه بیشماری از افراد بشر یرای سوخته شدن در آتش آن دوزخ» تمام 
فروزه‌های مثبت چنین خدائی را بیکباره نابود می‌کند ۰ بدیهی است . زمانی 
که (میل) از عامل جبر و سرتوشت در مصسیحیّت سخن می گوید . بحث او 
اسلام را نیز دربر می کیرد .» 

ما بهیچوجه نمی‌توانيم چنین سیستمی را یک سیستم اخلاقی به شمار 
آوریم. شرط نخستین ارزش هر سیستم اخلاقی آنست که در آن سیستم: 
هر کسی از لحاظ قائونی مسئول اعمال و رفتار خود بوده, بتواند آزادانه 
بیندیشد , تصمیم بکیرد و به گزینش چکونگی رفتار و سلوک خود بپردازد . 
در سیستم تقدیر و از پیش سرنوشت‌سازی شده قرآن. افراد انسان در 
حکم موجوداتی هستند که یک خدای بوالهوس و دمدمی مزاج. آنها را برای 
آن آفریده تا با مشاهده سوختنشان در آتش خود را سرگرم کند. اکر 
انسان مسئول اعمال و رفتار خود نباشد . آیا عادلانه است که به کونه‌ای که 
در آیه‌های پیش شرح داده شد. به‌وضم اندوهبار و بدون گناه؛ قربالی 
مجازات‌های مسخره و سادیستی شود ؟ 

«باسکت»"_ در کتاب خود در باره معتقدات اسلامی در باره اعمال 
جنسی . بدون رعایت نزاکت ادبی. آشکارا می‌نویسد: «در اسلام ارزش های 
اخلاقی وجود ندارد .» به‌مسلمانان فرمان داده شده است که از اراده مرموز 
الله فرمانبرداری کنند . در اسلام «خوب» و «بد» بر پایه آنچه که فرآن و 
پس از آن مقرّرات اسلامی «مجاز» و یا «حرام» می‌دانند. تصریف شده 
است. سقراط در کتاب 20/290 پرسش کرده است: «آیا شخص 
مقس يا پرهیزکار به‌سبب دیندار بودنش محبوب خدا قرار گرفته و یا 
اينکه چون مورد مهر خدا واقع شده. فروزه تقتس به‌او ویژگی داده شده 
است ؟» مسامانان بنیادی برای این پرسش. پاسخی آشکار و قطعی در 
آستین دارند و آن اینست که اگر الله چیزی را بپسندد . آن چیز خوب و 


هر گاه از آن خوخش نیاید . آن چیز بد است . بنابراین. در اسلام هیچ 


تلف اسلام و مسلمانی 


پدیده‌ای در نهاد نمی‌تواند بدون وایستکی به‌اراده و خواست اثله «معقول» 
و یا «منطقی» و يا خوب و یا بد به‌شمار رود : بلکه سنجه ید و خوب 
بودن . در تهاد به‌اراره له بستکی دارد ۰ اگر اراده الله پدیده‌ای را (خواه 
زشت و خواه نیکو باشد )۰ خوب یداند . آن پدیده در سرشت «خوب» و 
اکر اراده الله آثرا بد بداند. آن پدیده در نهاد «بد» به شمار خواهد رفت . 
بدیهی است که چنین بحشی بوسیله افلاطون نمی‌تواند مورد پذیرش قرار 
بگیرد . «مکی» ۷2۵۶ (.2۵ صفحه ۲۵1). نیز می‌گوید: «اگر قرار 
بود ارزش‌های اخلاقی به گونه کامل بوسیله فرمان‌های الهی تعیین شود . 
چنانکه هر خوبی برای این خوب شناخته شود که با خواست خدا برابری 
می‌کند , آنوقت دیکر اعای یک خدا شناس. مبنی براینکه خدا خوب 
است ارزش خود را از دست می‌داد و خدا نیز نمی‌توانست ادّعا کند که با 
آفرینش جهان دست به‌عمل نیکوئی زده است .4" «مکی ۰» در کتابی که 
پیش از کتاب پیشین نوشته (۰۱۹۷۷ صفحه ۲۳۰) ابراز عقیده می کند که 
باورهای مسلمانان در باره الله , ما را به نت 

«هنگامی که خداوند خود را خوب دانسته و از خویش به‌نکوئی نام می‌برد . 


زیر می‌رساند : 


این اندیشه را به‌وجود می‌آورد که خدا خود را دوست دارد و یا از خنا 
بودن خود خشنود است . همچنین این انديشه نشان می‌دهد که فرمالبرداری 
از ارزش‌های اخلاقی باید برپایه برابر بودن آن ارزش‌ها با خواست‌های 
خود کامه یک عامل دمدمی مزاج و ستمکر باشد . فر آیند اين پندار سبب 
شده است که بسیاری از اندیشمندان مذهبی با بخش نخست فرض موافقت 
کنند . یعنی اينکه فرد مقئس و پرهیزکار برای اين مقتس نامیده می‌شود 
که خدا او را درست دارد و نه اینکه فروزه‌های انسانی‌اش. او را مقس 
ساخته است4. و این موضوح به‌نوید خود . فرآیند شگفت آوری برای دانش 
اخلاق خواهد داشت . بدین شرح که اکر براستی نهاد خوب و یا ید بودن 
پدیده‌ای به‌اراده الله وابستگی داشته باشد . در اینصورت فروزه‌ها و 
ارزشهای اخلاقی را نیز به‌گونه کامل باید آز وجود خدا و بحث‌های مذهبی 
جدا ساخت و اصول اخلاقی را رشته مستقلی به‌شمار آورد که با معتقدات 
مذهیی و دینی هیچگونه ارتباط و وابستگی ندارند و یا به گفته دیگر . 
اصول و فروزه‌های اخلاقی را باید از رشته حکمت الهی حذف کرد .۲۳۷ 


قسوان ۲۹ 


«راسل»" در باره لزوم منطقی آزادی و جدائی ارزش‌های اخلاقی از هر 
بحث متافیزیکی و الهی می‌نویسد: 
اکر ما یه گونه کلمل اطمینان داشته باشیم که بین خوب و بد تفاوت وجود 
دارد » در اینصورت باید بدانیم که آیا اين تقارت به‌قرمان خدا بستگی دارد 
یانه؟ اگر تفاوت بین خوب و بد به‌فرمان خدا بستگی داشتد باشد . 
بنابر‌این برای خود خدا بين خوب و بد تفاوتی وجود ندارد و در نتیجه ذکر 
اينکه خدا خوب است . اهمیّت خود را از دست خواهد داد . حال اگر : 
همچنانکه دانشمندان علوم حکمت الهی عقیده دارند . ما بگوئیم خدا خوب 
است . در اینصورت باید باور داشته باشیم که خوب و بد دارای مفاهیمی 
هستند که با احکام الهی پیوندی ندارند ۰ زیرا احکام الهی بدون توخه 
به‌اينکه با خدا پیوند دارند . خوب هستند و نه بد ۰ حال اگر ما بکوليم که 
خوب و بد . تنها آفریده شده خداوند نبوده و نهاد آنها پیش از خدا وجود 
داشته است (.0.۵. . صفحه .)۱٩‏ ما نمی‌توانيم از زیر مسئولّت‌های 
اخلاقی خود که بوسیله خرد ما درک می‌شود ۰ شانه خالی کنیم 
همچنین . ما نمی‌توانیم تثوری دوزخ را از نظر اخلاقی تمجید کنیم . 
بمن تمام سوره‌های قرآن. تنها دو سوره (سوره‌های فاتحه و توبه)؛ 
می‌گویند . خدا بخشنده و مهربان است . ولی . آیا یک خدای مهربان, چون 
بنده‌اش به‌او ایمان نیاورده. بدنش را تا ابد به شکنجه‌های آتشکاه دوزخ 
می‌سپارد ؟ به کونه‌ای که «راسل» می گوید: «براستی ۰ حتّی نمی‌توان پندار 
کرد که کسی که در نهاد خود نشانی از مهربانی داشته باشد ‏ اینچنین 
ترس‌ها و وحشت‌هانی را در دنیا پراکنده کند .» «انتونی فولو:" ۸0 


6( می‌نویسد: «ب محدود و نا چیز مجازات‌های بی‌انتها و 
بدون نهایت . اختلاف بیش از اندازه وجود دارد . تثوری دوزخ در قرآن, یک 
شکنجه گری ستمگرانه و وحشی‌نهاد و سادیستی است که مهر الهی خورده 
است. افزون بر آن. مفهوم تلوری دوزخ انست که برپایه ترس به‌وجود 
آمده و این امر با ارزش‌های اخلاقی مغایرت و ناهمکوتی دارد .» آیه ۲ 
سوره تحل » می گوید: «خدائی بغیر از من وجود ندارد . پس از من 
بترسید .»_به گونه‌ای که «گیب» گفته است: «در اسلام. انسان پیوسته باید 


در ترس و وهشت دام از [ختا] زندگی کند و پیوسته در برایر او جبهد 


اسلام و مسلمانی 


5 این معتی اصطلاعی عبارت عرمن از خداه م‌باشه که صفحات 
آن را از ابتدا تا انتها پوشانیده است.» ۰۱۹۵۳۱ صفحه ۲۱۳۸ در 
اسلام» به‌جای اينکه ما برپایه احساس مسئولیت انسانی و وظیفه اجتماعی 
و یا عواطف انسان‌دوستی با همکنان خود رفتار کنیم. باید کردار و رفتار 
خود را با دیگران برپایه ترس و وحشت از مجازات‌های الهی و ارضای 
حس خودخواهی خود با گرفتن پاداش از خدا در این دنیا و نیز در جهان 
آینذه» قرازه دهیم.: هجکی» »-فوست !نی کوین گ 
«مقهوم تئوری مقلیسه کردن رفتار و کردار انسان با فرمان الهبی اینست که 
لزومی ندارد : منش انسان برپایه هدف‌های نیکوی انسانی و یا نبازدای 
احساسی و عاطفی او انجام بکیرد . پلکه تها باید در جهت راضی کردن 
خواست‌های روانی یک فرد ستمکر و نابخرد پایه‌ریزی شود . البّه , اکر 
خدای ما خدای با حسن نیتی می‌بود که برای حلّ مشکلات ما الهامات قابل 
اعتماد صادر می کرد ۰ ما می‌توانستیم از احکام ار بهره بگیریم » ولی 
الهاماتی که خدا برای ما فرستاده . چنین فروزه‌ای ندارد . حثی یک انسان 
دیندار و خداشناس نیز گواهی خواهد کرد که الهابات الهی در تورات. 
انجیل و قرآن کوته‌نگرانه , ساده‌اندیشانه . واپسگرا و وحشی‌نهاد بوده‌اند "۳ 
به گونه‌ای که «هنس کونگ» 0 ۷85 می‌نویسد: «ما خود باید 
مسئولیت ارزش‌های اخلاقی خود را با باورهای دینی پیوند دهیم , در واقع ؛ 
فروزه‌های اخلاقی خود را از ارزش خالی کر 


ناتوانی های الله 

به‌ما گفته شده است که الله قادر یکانه. دانای مطلق و نیکخواه و 
نیک اندیش است ۰ ولی او در عمل؛ وجود ستمگر , زودرنج و کج‌منشی 
است که قدرت ندارد : بندگان سرکش و کافر خود را کنترل و اداره کند 
او دارای خشم . غرور . حسد و سایر ناتوانی‌های اخلاقی است که برای یک 
موجود کامل؛ شکفت آور می‌باشد . اکر براستی . الله موجودی کاسل و 
بی‌نیاز است. چرا باید به‌وجود انسان در دنیا نیاز داشته باشد ؟ اگر او 
قادر یکانه و مطلق است. چرا از افراد بشر درخواست کمک می‌کند ؟ 
بالاتر از همه . چرا یک تاجر گمنام کوته‌اندیش عرب را که دارای فرهنگ 


قران ۲۷۱ 


واپسکراست . به عنوان پیامبر خود در روی زمین برگزیده است؟ آیا برای 
موجودی که از لحاظ اخلاقی کامل و از همه برتر می‌ياشد . شایسته است 
که از بندگانی که خود آفریده. درخواست کند که او را مورد ستایش و 
پرستش قرار دهند ؟ آیا ما در باره رواتشناسی شگفت‌انکییز کسی که 
افراد بشر و یا موجودات ماشین ماتندی را م ی آفریند و از پیش برایشان 
سرنوشت می‌سازد تا روزی پنج بار برای ستایش او به خاک بیفتند . چگونه 
باید داوری کنیم؟ تردید نیست که این میل بیمارگونه برای ستایش شدن . 
شایسته فروزه‌های اخلاقی یک موجود برتر تیست ؟ «پال کریو» ۲۵1۵6۵۷۶ 
0۱ صفحه ۰)۱۶۷ در باره خدای قرآن می‌نویسد: 
« بنایر این » خداوند موجودی است که به گونه ابدی و بی‌نهایت از همه 
آفریده‌های روی زمین که در برایر او حکم ماشین بیحرکتی را دارند , 
متفاوت و بالاتر بوده و دارای توان بی‌انتهانی است که هیچ قاعده و قالون و 
حتی بفیر از اراده مطلق و یکتای خودش را به‌رسمیت نمی‌شناسد . 
آفریده شده‌های الله دارای هیچ توان و اختباری نیستند و ازاینرو الله چیزی 


آنها نمی خواهد . زیرا الله خود دارای همه توانائی‌های موجود در دنیاست 
و آفرید شده‌هایش بوسیله او آفریده شده. تابع او هستند و برای وجود او 
آفریده شده‌اند . و دوم اینکه , هیجیک از آفریده‌های او حق ندارد نسبت 
به‌همکنان خود اذعای هیچگونه برتری و تمایزی بکند . آفریده‌های الله در 
تساوی بدون چون وچرا , بنده خوار و افتاده الله بوده و بدون توجه 
به ارزش‌ها . شایستگی‌ها و فضیلت‌های خود . همه آلت یک قدرت یکانه و 
ثوانا هستند و آن قدرت الله است که آفریده‌هایش را یا خورد و نابود 
می‌کند و یا به‌سود و فایده می‌رساند . یا آنها را به حقیقت راهنمائی 
می‌کند و یا کمراه و به‌اشتباه می‌اندازد . يا آنها را بهبزرکی و احترام 
می‌رساند و یا به‌شرم ورسوائی می کشاند , یا آنها را شاد و خوشبخت و یا 
مصیبتزده و بدیخت می‌سازد و همه اين کارها را برپایه اراده و جکونگی 
میل و خواسته خود , انجام می‌دهد .7۳6 
انسان هتکامی که چنین فروزه‌هاتی را در باره الله می‌شنود , در بدایت 
ابر فکر می‌کند که اين فرمانروای مطلق دارای قدرت غیرقابل کنترل کننده 
و بی‌تهایت بوده و از خشم, تیاز و تمایلات احساسی خالی است؛ در 


۱۷۲ اسام زو ماهانی 


حالیکه ایتگونه نیست . زیرا . او نسبت به آفریده‌هایش یک احساس مهم 
دارد که پایه و اساس رفتارش را تشکیل می‌دهد و آن حسد است. الله؛ 
میل ندارد بنده‌هایش به‌توانائی یکتا و مطلق او دست یافته و آن قدرت را 
در جهانی که زیر اراده و میل اوست. به کار برند . بنابراین. استعداد و 
آمادگی الله برای مجازات بیش از دادن اجر و پاداش ؛ برای ایجاد رنج و 
درد و عذاب بیش از شادی و خوشی و برای نابودی بیش از سازندگی 
است . یکانه رضایت الله در اینست که آفریده‌هایش به کونه دائم احساس 
کنند که آنها تنها بنده» بردهء آگت‌های بی‌اراده و ابزارهای ناچیز و حقیر 
راه بهتر به‌توانانی مطلق و یکانه او کردن نهند و 
بدانند که توانانی او بالای توانائی آنها. مکر و حیله‌اش بیشتر از مکر و 
حیله آنها » اراده‌اش بالای اراده نها و پیرمنشی و غرور او بیش از 
پرمنشی و غرور آنهاست . به گفته دیگر » توانائی. مکر و دسیسه, اراد و 
پرمنشی و غرور ؛ تنها بهالله ویژگی دارد و بس ۰ (برای پرمنشی و غرور 
الله به سوره حشر و برای مکیر و دسیسه او به آیه ۷+ سوره آل عمران و 
آیه ۳۰ سوره انفال نگاه کنید .) 

این الله که توان و اختبارش بی‌نهایت بوده. تنها به‌وجود خود عشق 


او هستند . تا از این 


می‌ورزد و تبز تنها از وجود خود شادی و سرخوشی می‌گیرد » در اين 
جهان بزرگی که زير فرمان اوست . یکانه و تنهاست؛ نه فرزندی دارد . نه 
همنشینی و نه مشاوری. این الله قادر مطلق. آفریده‌هایش را به‌هیچ 
می‌گیرد و خودخواهی و خود پرستی او همراه با تنهائی‌اش ۰ سبب استبداد 
و خودکامکی مطلقش شده است . آنچه که در جهان وجود دارد از اللد 
بوده و همه در الله جمع می‌باشند . «پال گریو» ادامه می‌دهد: 
هر کسی که با زبان عربی آشنائی داشته باشد . گراهی خواهد کرد که 
خدانی که به‌شرح یالا یه کونه کف ر آمیز یک هیولای شکقت‌انگیز و شریر و 
درنده خو ترسیم شده و در تمام متون غروزه‌ها واژه به واژه در پاره 
ار تاکید و با مفاهیم تمام آیه‌ها بانته شده. در واقع آینه و بازتاب مفزی 


نویسنده آن بوده است 


و براستی یاید کفت که ايتهمه فروزه‌هاتی که در اسلام از الله ترسیم 


قسرآن ۱۷۳ 
شده » تراوشات مغزی و عقیدتی خود محمد بوده و این موضوع را 
حدیث‌های موجود به‌خوبی شهادت و کواهی می‌دهند . ما از این موضوع 
نمونه‌های معتبر بسیاری در دست داريم که من یکی از آنها را که از بين 
شمار زیادی در خاطر نگهداری کرده و ا وابی‌های نجد شنیده‌ام. ذکر 
مي‌کنم 

بدین ترتیب , هنگامی که الله ... تصمیم گرفت نژاد بشر را بیافریند . 
مشتی خاک از همان خاکی که بعدها تمام بشریّت را با آن آفرید با 
دستهایش از زمین برداشت و سپس آن خاک را به‌دو بخش برابر تقسیم 
کرد ؛ یک بخش آلرا به‌دوزخ پرتاب کرد و گفت: «اين سهم ابدی آتش 
دوزخ که البته برای من اهمیّتی ندارد .» و بخش دیگر را به بهشت پرتاب 
کرد و گفت: «و اینهم سهم بهشت که آلهم برای من مه نیست ,» 
(مشکات المصایح . باب القدر .) ۱ 

و اما نکته جالب دیگر ؛ تقدیر . چبر . سرنوشت و یا به‌اصطلاح بهتر . 
محکویّت از پیش است که قرآن پیوسته از آن دم می‌زند و آنرا آموزش 
می‌دهد . در قرآن و اسلام: بهشت و دوزخ هیچگونه پیوندی با علاقه ر 
نفرت الله و نیز هیچ نوع ارتباطی با شایستگی‌ها و یا عیوب افراد بشر و 
منش نیکو و یا زشت آفریده‌شدکان ندارد ۰ دلیل اين امر آنست که کردار 
و رفتاری را که ما خوب یابد . درست يا نادرست» گناه و يا نیکو می‌دانیم « 
همه در نهاد یکی و یکپارچه هستند و نه شایستگی تمجید و تحین دارند 
و نه سرزنش و ملامت . نه در خور پاداش هستند و نه مجازات . بلکه تلها 
عاملی که سیب تشخیص عمل مثبت از منفی می‌شود . اراده و میل 
خودکامه وجود هیولامی است ‏ به‌نام الله . در یک جمله باید کقت که الله. 
فردی را تا اید با زنجیرهای آتشین در میان دریاهای مذاب آتش می‌سوزاند 
و یا فرد دیکری را در فاحشه‌خانه‌های جاودانی بسن چهل حوری بهشتی 
جبای می‌دهد ۰ زرا این اراده اوست و از این کار شادی و خوشی 
پرمی کیرد . 

بنابر این . افراد بشر گذشته از فروزه‌های بدنی . اجتماعی و ارزش‌های 
اخلاقی » همه در یک فراز یکسان و مساوی آلات و ا 
و یرده و بنده یک ارباپ یکتا هستند . به‌تام الله . 


ار یک کارفرمای بزرک 


اسلا مسلمان 
۳۷ تین تاعت یی 


و محمد پیامبر اوست 

هر مذهبی با اين اقعا که خدا فرمان پیامبری را یه‌فرد ویژء‌ای ابلاغ کرده ؛ 
دکان خود را باز کرده است . کلیمی‌ها . موسی را دارند ؛ مسیحی‌ها از 
عیسی مسیح و حوارون پیروی می‌کنند و ترکها دنبله‌رری محمد هستند 
این وانمود سازی حاکی از اینست که خدا تنها به‌اين افراد تعلق دارد و 
سایر افراد بشر از وجود خدا محروم هستند . هر یک از کلیساها کتابی 
دارند که آثرا وحی و یا کلام خدا می‌دانند. کلیسی‌ها باور دارند که 
خداوند کتاب آنها را به گونه حضوری به‌موسی داده است. مسیحی‌ها اعا 
می‌کنند که کلام خدا بوسیله وحی برایشان نازل شده و ترک‌ها براین باورند 
که کلام خدا (قرآن) پوسیله یک فرشته از آسمان نازل شده است . هر یک 
از کلیساها , کلیسای دیگری را متهم به‌بی‌دینی می‌کنند و من به‌هیچیک از 
آنها عقیده‌ای ندارم 


امعم که موم 7۱6 بمدنه۳ مهن 


مسلمانان باور دارند که الله و يا خدا. محمد را پیامبر تمام افراد بشر 
تعیین کرده است ۰ اکر چه. مسلمانان و مفشران غربی خوشبین به‌اسلام؛ 
آیه‌های ۲ تا ۱۸ سوره نجم را در باره دیدار محمد با الله رذ می‌کنند » ولی 
تردید نیست که محمد خود اعا تموده که با الله دیدار کرده است . 
همچنین محمد گفته است که گاه‌به گاه با فرشته جبرئیل که از سوی الله 
برایش وحی می آورده . کفتگو داشته است . چگونه محمد می‌داند که با 
الله و یا یک فرشته دیدار کرده است ؟ چکونه او می‌داند که تجرییات ویژه 
او . تجلیات الله بوده است؟ ولو اینکه ما باور داشته باشیم که محمد در 
اٌعاهای خود راستکو بوده. آیا او نمی‌توانسته است » صادقاله اشتباه کرده 
باشد؟ افرادی که در زمان ما ادعا می کنند که دسترسی مستقیم به‌خدا 
دارند : ما آنها را بیمار مغزی به‌شمار می آوریم  .‏ چگونه ما می‌توانیم باور 
کنیم که براستی الله و یا یک فرشته به‌محمد الهام و وحی رسانیده‌اند ؟ 
به گوته ای که «توماس پین" 2.۱ صفحه ۵۲). کنته است: 

هر کاه فرض کنیم که پدیده‌ای تنها ی‌یک شخص ویژء الهام شده و نه بهسایر 

افراد » در ایتصورت هنکامی که اين شخص موضوع الهام را به‌تفر دوم و نفر 


قسرآن ۳۷۵ 


دوم به شخص سوم و اين شخصی به‌نفر چهارم و غیرد می‌رساند . دیکر آن 

موضوع نمی‌تواند برای همه مردم حکم الهام داشته بلشد ۰ بلکه آن موضوع 

تنها برای شخص اول . شکل الهام و برای دیگران صورت شایعه خواهد 

داشت و ازاینرو سایر اقراد مجبور نخواهند بود ۰ آراپاور کنند 

ارزش و أهمیّت الهام هميشه برای شخص نخستی است که مورد الهام 

قرار می‌گیرد و اگرچه اين شخص ممکن است خود را مجبور بهباور کردن 

آن بداند » ولی دیگران آن قید را ندارند. هتگامی که موسی به‌فرزندان 

اسماعیل اظهار داشت که ده فرمان در دو لوح از دست خدا به‌او داده شده 

است . آنها مجبور نبودند کفته او را باور کنند : زیرا آنها بغیر از سخنان 

موسی . دلیل دیگری نداشتند که ده فرمان از دستهای خدا به وی داده شده 

است و ارزش سخنان موسی برای من . مانند اهمیّت سخنالی است که من از 

تاریخنویسان می‌شنوم. درست است که ده فرمان شامل احکام نیکو . 

اخلاقی و با ارزشی هستند , ولی هیچ نشانه‌ای از خدارند به آنها نچسبیده 

است . بدیهی است, هر انسان شایسته‌ای که از حقوق و قائون آکاهی 

داشته باشد . بدون چسبائیدن خود به‌نیروهای برتر . می‌تواند مانند آن احکام 

را بیافریند 

هنگامی که به‌من کفته می‌شود که فرآن در آسمان نوشته شده و بوسبله 

یک فرشته به‌محمد ابلاغ شده است . اين موضوع برای من حکم شایعه‌ای 

را دارد که مائند مورد پیش از دست دوم بازگو شده است . من فرشته را 

به چشم خود ندیده و بتابراین حق دارم که آثرا باور نکنم 

هر گاه تثوری «ونسبرو » «کرون» و «کوک» را که می‌کوید (اسلام؛ بر 
اثر نفوذ خاخام‌های کلیمی‌ها به‌وجود آمد و نه در زمان ظهور محمد و 
محمد کوشش کرد . با نسخه‌برداری از رسالت پیامبری موسی. خود را 
به‌بهانه گرفتن وحی از الله . پیامبر عرب بداند )۰ در نظر بگیریم. آنزمان 
تثوری «پین» که رسالت پیامبری موسی و محمد را با همان هدف‌ها و 
شرائط انسانی در کنار یکدیکر قرار داده. به‌درستی خواهد پیوست. 

افزون بر آن. به گونه ای که «پین» می‌کوید . بسیار مهن است بدانيم که 
در داخل تورات و قرآن. هیچ نشانه‌ای وجود تدارد که دروتمایه آنها را 
بدخدا وایستگی دهد. بر عکس. درونمایه و متون قرآن دارای مطالبی 


۲۷۹ اسلام و ستمانی 


است که بهیچوجه نمی‌توان آها را ب‌خدا نسبت داد . گذشته از همد 
اینها . متون تورات و قرآن با یکدیگر تضاة و ناهمگونی دارتد. حال 
چگونه و با چه معیاری ما باید در باره درستی یکی از آن دو داوری کنیم ؟ 
هر دو می‌گویند . دربر دارنده نوشتارهای مقّسی هستند که از سوی خدا 
به آنها ابلاغ شده . ولی ما می‌دانيم که هیچ الهامی را نمی‌توان با ارزش 
دانست ۲۳ 

بسیار شگفت‌اتگیز است که هنگامی که خداوند می‌خواهد خود را 
به‌ مردم نشان دهد » تنها یک نفر را هدف قرار می‌گیرد . چرا خدا خودش 
را به‌میلیون‌ها نفر افرادی که در یک استودیوم بازی فوتبال که برای تماشای 
جام جهانی کرد آمده‌اند ۰ نشان نمی‌دهد؟ به گونه‌ای که «پاتریشیا کرون» 
نوشته است: «خدا دارای عادت شگفت آوری است که هنگامی که 
می‌خواهد خود را به‌مردم نشان دهد. تنها با یک شخص ویژه مکاتبه 
می‌کند .» سایر افراد بشر باید حقایق را از او بیاموزند و دانش و 
آگاهی‌های خود را در باره خدا ۰ از شخص دیگری به‌دست آورند و بهای 
آن اینست که زیر فرمان او در آیند. و جالب اینجاست که همین شخص , 
سرانجام بوسیله یک سازمان بشری فرو خواهد ریخت و با به گفته دیگر , 
خدا بوسیله سایر مردم کنترل می‌شود .» [12 .0 ,1944 ,21 نما ,118] 


ابراهیم. اسماعیل. موسی» نوح و سایر پیامبران 

به‌ما گفته شده است که ابراهیم در کلده زایش یافته و فرزند یک گوزه گر 
تتگدست که با ساختن بت‌های گوچک گلی روزگار می گذرانیده. بوده است . 
کدام انسان خردگرانی می‌تواند باور کند که یک پسر کوزه گر از ٩۰۰‏ میل 
بیابان‌های غیر قابل عبور به‌مکه مسافرت کرده باشد . هرگاه او یک سردار 
پیروز می‌بود ۰ بدون تردید می‌باید به کشور زیبائی مثند آسور رفته باشد و 
اگر آنگونه که فرض شده است , او یک انسان تتگدست بوده . نمی توانسته 
است » بنیالگزار یک حکومت پادشاهی در یک کشور خارجی شده باشد 


۷ 


ايتکه ما بگونيم : اعراب از نسل اسماعیل به وجود آمده‌اند , مانند آنست که 


قران ۳۷۷ 


باور داشته باشیم که فرانسوی‌ها نسل «فرنکوس» فرزند «هکتور» هستند 
میقم مستصهلا 


تردید تیست که ابراهیم . هیچگاه به‌مکه نرفته بوده است 
ان بو‌همونمه4( 


نکته مهم اینست که... اگر حقیقتی بوسیله روش‌های تاریخی معتبر , 
ثابت شده باشد , باید آنرا پذیرش کرد 
۵ موادم 


مسلمانان بر پایه سنت‌های خود باو دارند که خائه کمبه . یعضی ساختار 
مکعب شکلی که در مسجد مقدس در مکه واقع شده است. بوسیله 
ابراهيیم و اسماعیل ساخته شده است. ولی» از سنت‌های اسلامی که 
بکذریم. هیچ مدرک و دلیلی خواه کتیبه‌ای. خواه وابسته به آشار 
باستانشناسی و غیره وجود ندارد که اين اقعا را ثات کند .. «هورگرونج .4 
در پژوهش‌های خود نشان داده است که محمد این داستان را از خود 
نو آوری کرد تا به‌دینی که می‌خواست بسازد . زمینه و مایه عربی بدهد و با 
این روش تحسین‌انکیز. محمد دین مستقلی به‌وجود آورد و که را با 
پیشینه‌های تاریخی و مذهبی ویژه‌ای که برای اعراب داشت ۰ وارد ساختار 
عقیدتی اسلام نمود 

با توجه به‌مطالب گسترده‌ای که از اسفار پنجگانه (۳۵۱۵/6060) وارد 


قران شده - موسی در ۵۰۲ آیه در ٩‏ سوره ؛ ابراهيم در ۲۶۵ آیه در ۲۵ 
سوره ؛ توح در ۱۳۱ آیه در ۲۸ سوره - جای شکفتی است که انتقاداتی که 
از نوشتارهای مقس بهودیان به‌عمل آمده. قرآن را لمس نکرده و شبیه 
همان انتقادات از قرآن تشده است . مسلمانان. کلیمی‌ها و مسیحی‌ها همه 
به‌یک اندازه به اسفار پنجکانه که بوسیله موسی نگارش شده. عقیده 
سپرده‌اند . قران اسفار پنجکانه را تورات نامیده که این واژه از «تورات» 


عبری گرفته شده است 
دانشمتدان درستی همه داستانهای تورات را مورد تردید قرار داده و 


اسلام و مسلمان 
۳۷۸ و انی 


اسلام نمي‌تواند از اين بی‌اعتباری خالی و برکنار باشد. در سده هفدهم. 
«لاپیرره» ۳۵۱۵۲۶ شا «اسپینوزا» ٩022‏ و «هایس» 13096. اظهار 
داشته‌اند که اسفار پتجکانه نمی‌تواند بوسیله موسی نوشته شده باشد 
«اسپینوزا» در کتاب "56ه»7۳ امعففامط - 10010 ۸4 می‌نویسد: «از 
آنچه که گفته شد , از نور خورشید در ظهر یک روز آفتابی روشن‌تر ۱ 
که اسفار پنجکانه بوسیله موسی نوشته نشده. بلکه شخصی که سالها پس 
از او زندگی می کرده» آنرا توشته است .» 

سپس ؛ در سده نوزدهم دانشمندان بزرگی مانند «گرف» 4۲۵6 و 
«ولهوسن» :6عداهللا ۷ ثابت کرده‌اند که اسفار پنجگانه (یعنی کتاب‌های 
سفر پیدایش, سفر خروج؛ سفر لاویان. سفر اعداد و سفر تشیها: 
مجموعه‌ای از نوشتارهائی است که چهار نفر نویسنده در ایجاد آن شرکت 
داشته و با حروف (,8 ,۳,1 مشخص شده‌اند . 

«رابین لین فوکسن؛ «10 1206 1830 در اين باره می‌نویسد: 

برای نگارش تورات نویسنده پنجمی که نامش برای ما روشن نیست ر باید 

بین ۲۵۰ و ٩۰۰‏ پیش از میلاد و بنا به‌باور من نزدیک 4۰۰ سال پیش از 

میلاد زندکی کرده باشد : به‌چهار نویسنده نخست افزوده شده است . 

همچنانکه او مطالبی را که چهار نویسنده پیش از او نوشته بودند , درهم 

می‌یافته کوشش کرده است که مفاهیم آنها را نکهداری کند . او نه یک 

ویراستار درجه درم بود و نه به عقیده من یک تاریخنویس و بدون تردید . اگر 

کسی به‌او می گفت , متونی را که او درهم آميخته . واقعیت ندارد ۰ بسیار 

شگفت زده می‌شد .۰. درستی این مطالب از نظر تاریخی بسیار ناچیز بود ؛ 

زیرا نه شواهد و مدارکی آنها را پشتیبانی می‌کرد و نه اينکه آنها در سده‌ها 

و یا هزارههای تاریخی ویزه‌ای که از آنها سخن می‌رفت . نوشته شده بودند . 

چگونه برخی روایات زیائی می‌توانست در درازتای اينهمه سالهای بسیار دراز 

با درستی یاقی مائده باشد ؟ ... در باره آنهمه شگفتی‌های روی زمین که در 

آن نوشتارها آمده» ماند برج بابل. شاهکارهای یعقوب و ابراهیم. هیچ 

مدرکی وجود تدارد نشان دهد که اين مطالب درستی و اعتبار دارد ۰ تنها 

داستانی که با ات کامل در سقر تکوین آمده. داستان شگفت انکیز 


یوسف است که از دو بنمایه برداشت و باهم آميخته شد‌اتد ؛ ولی هیچیک 


قسرآن ۲۷۹ 
از ها پایه‌های تاریخی درستی ندارند . 
تورات نه بوسیله موسی نوشته شده و نه بوسیله شخص دیگری به‌او 
داده شده و هیچ دلیلی وجود ندارد که شاهکارهای ابراهیم و دیگران که 
در آن شرح داده شده. درست باشد . بدون تردید ۰ هیچ تاریخنویسی 


حتّی زحمت این تخل را به خود نخواهد داد که برای کشف درستی و یا 
نادرستی متون تورات به‌پنمایه‌های اسلامی مراجعه کند . به گونه‌ای که ما 
در پیش گفتیم. آنچه که مسلمانان در باره ابراهیم؛ موسی و دیگران 
نوشته‌اند ‏ از نوشتارهای خاخام‌های کلیمی برداشت شده و یا اينکه در پایه 
افسانه‌هائی هستند (مانند ساختن خاله کعبه و غیره) که چندین هزار سال 
پس از اينکه از آن افسانه‌ها سخن رانده شده , نو آوری گردیده‌اند . 
تاریخنویسان . حتی از اين مرزها فراتر رفته و باور دارند . ابراهیمی کد 
در تورات از او سخن رانده شده, هیچکاه در دنیا وجود نداشته است: 
عقیده کلیمی‌ها در باره سرگردانی ابراهيم؛ هیچگونه ارزش و درستی 
تاریخی ندارد ۰ شرگردانی ایراهیم, بنده فرمانبردار بهوه . یک برداشت 
پشداری دینی است که سئت‌های ابراهیم و لوت را با یکدیگر پیوند 
می‌دهد . (1974 ,11:010۳۵00) اين نویسنده در صفحه ۳۲۸ ادامه می‌دهد: 
نه تتها هیچ مدرک وابسته به باستانشناسی در باره درستی رویدادهای ناریخی 
پیامسران اسرائیلی در تورات وجود خارجی ندارد . بلکه هیچیک از سایر 
روایات آن نیز تأیید نشده است . بر پایه آنچه که ما از تاریخ فلسطین در 
هزاره دوم پیش از مبلاد و نیز چگونکی ایجاد سنت‌ها و رویدادهای سفر 
تکوین در تورات می‌دانیم » می‌توان نتیجه گرفت که درستی و اعتبار آلچه که 
داشمندان و نیز افراد عادی مردم در باره پیامیران اسرائیلی که در سفر 
تکوین آمده می‌گویند . امکانش بسیار اندک و به کونه کامل غیر محتمل 
است 
سرانجام اينکه . هر کوته کوشش و کاوشی برای کشف درستی پدیده 
ابراهیم تاریخی . هم برای تاریخنویسان و هم برای دانش پژوهان تورات ‏ 


تلاشی بیهوده و بدون فایده است ۳*۲ 
«لين قاکس» می‌نویسد: «تاریخنویسان . دیگر باور ندارند که افسانه‌ای 


وایسته به‌ابراهیم . جنبه تاریخی دارذ ۰ بلکه . ابراهیم نیز مانند ۸00688 و 


۷۸۰ اسلام و مسلمانی 


یا 14۵20168. یک موجود افساته ای بوده است ۲*۶ 


نوح و داستان طوفان 

داستان ساختن کشتی توح و بردن تمام حیوانات به کشتی و طوفان جهانی 
همه از تورات وارد قرآن شده است . هنگامی که یاوه‌های افسانه نوح برای 
همگان روشن شد , مسیحی‌ها توجّه خود را نسبت به‌اين اقسانه از دست 
دادند . تنها گروهی افراد کوته‌مغز هستند که هنوز هر سال به‌دیدن 
باقیمانده‌های کشتی گم‌شده نوح می‌روند . و اما مسلمانان خرد باخته 
حاضر نیستند . وا 


ات را درک کنند . من در این بحث کوشش می کن 
به شرح بیهودکی‌های این افسائه بپردازم. بدیهی است که تلاش در اثبات 
موضوعی که یاوکی آن روشن و آشکار است. کوششی بی‌فایده و رنجی 
پیجهت به‌نظر می‌رسد . ولی به‌هر حال انجام اين کار را لازم می‌دانم و 
امیدوارم دیگران نیز همین روش را به کار برند 

به‌توح دستور داده شد , از هر حبوانی یک زوج به کشتی ببرد (آیه‌های 
٩‏ تا ٩۱‏ سوره هود )۰ برخی از حیوان‌شناسان حدس می‌زنند » در اين 
دنیا ده میلیون نوع حشره وجود دارد . آیا بردن و جای دادن ده میلیون 
حشره در کشتی نوح امکان‌پذیر بوده است ؟ درست است که حشره‌ها 
جای زیادی اشفال نمی کنند ۰ ولی حیوانات بزرکتر که چنین نیستند . بهتر 
است به‌این بحث نظری بيفکنيم. همان دانشمندان تخمین زده‌اند که در 
دنیا ۵/۰۰۰ نوع خزنده. ۹/۰۰۰ نوع پرنده و 1/۵۰۰ نوع پستاندار وجود 
دارد . (صفحه ۲۳۹). آیا می‌توان در خیال به‌پندار نوعی کشتی پرداخت 
که پتواند 4۵/۰۰۰ نوع حیوانات کوناگون را در خود جای دهد ؟ هر نوج 
از هر نوع حیوانی , از مارها کرفته تا فیل‌ها. از پرنده‌ها گرفته تا 
آسب‌ها . از اسب‌های آبی گرفته تا کرگدن‌ها . در حدود ۹۶/۰۰۰ حیوان را 
تشکیل می‌دهند . چگونه نوح توانست با شتاب به‌اینهمه حیوان دسترسی 
پیبا کند؟ چه مدّت به‌درازا کشید تا حیوانات کند حرکت از آمازون 
توانستند واردکشتی شوند ؛ چکونه کانگوروها از استرالیا که شکل جزیره 
دارد » به کشتی پیوستند ؟ چگونه خرس‌های قطبی توانستند گشتی را پیدا 


قسرآن لک 
کنند و وارد آن شوند؟ به گونه‌ای که «رابرت اینگرسول" 1عتام 
[۱08:50 _ نوشته است . آیا اين حرفهای یاوه و ببهوده می‌توانند از اين نیز 
پیشتر روند؟ مایا به‌اين افسانه پنداری و خیالی نباید با مفهوم عادی 
واژه‌هائی که برای بیان آن به کار رفته » نگاه کنیم و یا باید به‌اين چیستان » 
پاسخ ساده‌اندیشاله و ضعیفی مانند: «هرچه خنا بخواهد امکان‌پذیر 
است ؛» بدهیم. اگر امکان هر عملی در این دنیا برای خدا وجود دارد . 
چرا در اين مورد خدا به‌انجام چنین روش پیچیده و وقت گیری (دست کم 
برای نوح) دست زد * چرا خداوند یرای نجات جان نوح و سایر افراد 
درست کردار به‌یک معجزه فوری دست نزد و این روش پیچیده و دراز را 
گزینش کرد ؟ 

دانش زمین‌شناسی به‌هیج مدرک و نشانه‌ای که حاکی از ایجاد چنین 
طوفانی باشد » دست نیافته است. بدیهی است که تاریخ زمین شناسی 
وجود بسیاری از طوفان‌های محلّی را گواهی می‌کند ؛ ولی هیچ دلیلی در 
دست ندارد که یک طوفان جهانی در اين دنیا روی داده و يا حتی طوفانی 
به‌وقوع پیوسته که تمام منطقه خاور میائه را در بر گرفته است . در حال 
کنونی برای ما ثابت شده است که داستان طوفان نوح که در تورات ذکر 
شده و قرآن از آن برداشت کرده. از افسانه‌های رایج در بین‌النهرین گرفته 
شده است: «هیچ دلیل و منطقی وجود ندارد که ما برای اثبات پیوند 
داشتن داستانهای رایج در بین‌التهرین با نوشتارهای مقس عبری‌ها در باره 
افسانه طوفان نوح» هیچ کوششی به‌عمل آوریم ۰ زیرا . افسانه عبری طوفان 
نوح. به احتمال بسیار زیاد از افسانه‌های بین‌النهرین کرفته شده است. این 


داستان‌ها افسانه هستند و نه تاریخ . 


داود و زبور 

قرآن همچنین مسلمانان را به‌ این باور رهتمون می‌شود که داود کتاب زبور 
را به‌همان وسیله‌ای که موسی کتاب تورات را دریافت کرده. به‌دست آورده 
است. (ایه‌های ۱۱۳ تا ۱3۵ سرره نساء )۰ ولی. دانشمندان کارشناس 


تورات باور دارند که داود. از خود. چیزی ننوشته است. داود: شید در 


۱۸۲ 


اسلام و سلمانی 


حدود سال ۱۰۰۰ پیش از میلاد بسر می‌برده. ولی ما مي‌دانيم که زیور 


سالهای بسیار بعد » در زمائی که بهودی‌ها به‌بابل تبعید شدند » یعنی پس 


سال ۵۳۹ پیش از میلاد نوشته شده است: 
کتاب زبور شامل پنج مجموعه سرودهای روحانی است که بیشتر آنها برای 
استفاده در معبد دوم (معبد 780009061 ) نوشته شده است . در چند 
مورد . چکامه‌های بسیار قدیمی وارد کتاب زبور شده. وگویا همه و یا در 
حنود همه آنها در زمان پس از تبعید بهودی‌ها به‌بابل نوشته شده است . 
شاید بتوان گقت که هیچیک از مجموعه‌های زیور به‌داود بستگی ندارد 
چندین مجموعه از زیورهای داود در ستایش از پادشاهان صهنه0عه1] 


به‌رشته نکارش درآمده است ۱۳9 -۱:۲ پیش از مبلاد4 


آدم و فرطیّه تکامل آفرینش و جهان شناسی جدید 


بسیاری از مسلمانان هنوز با حقیقت تکامل آشنا نشده‌اند ... داستان آدم و 
جوا ...در اصل و منشاه پیدایش نژاد بشر ۰ هیچ دلیل علمی ندارد . 


5 


۷ 


قرآن در باره آفرینش به‌شرح گفتارهای ناهمکون پرداخته و از اين را 


گرفتاری‌های بزرکی برای تفسیرکنندکان اين کتاب به‌وجود آورده است 
ما زمین و آسمان‌ها و آنچه را که بین آهلست. همه را در شش روز 
آفريديم و هیچ رنج و خستکی به‌خود راه ندادیم (لید ۳۷ سوره ق۱. آیا 
شما کسی که اين دنیا را در دو روز آفرید انکار می‌کنید ‏ آیا شما برای 
چنین خدانی شریک و مانند قال می‌شوید ۲ او پروردکار جهانیان است 
او در روی زمین کوهها برافراشت و انواع برکات و منابع بسیار در آن قرار 
داد و خوراک و روزی اهبل زمین را در چهار روز معّن و مقتر نمود 
آنگاه آفرینش آسمان‌ها توجه کامل کرد که آسمان‌ها دودی بود و او گفت 
که ای آسمان 


و زمین به‌سوی خدا به‌شرق و رب ر يا به‌جبر و کراهت 
بشتایید آها کنتند ما با کمال شوق و میل به‌سوی تو می‌شتایيم آنگاه 
خدا . نظم هفت آسمان را در دو روز استوار نمود و در هر آسمائی به‌نظم 
دستور داد و آسمان دنیا را به چراغهای درخشنده زیب و زیور داد . | 
تقدیر خدای مقتدر داناست. (آیه ٩‏ سوره مُضلت) 


از 
از 


قسرآن ۱۸۳ 
تقدیر خدای مقتدر دانست . (آیه ٩‏ سوره فسَلت» 
سوره فلت می‌گوید . دو روز برای زمین . ۶ روز برای خوراک و دو 
روز برای هفت آسمان که جمع آن می‌شود هشت روز . ولی آیه ۷ سوره 
ق» آفرینش را در شش روز ببان می‌کند . بدین ترتیب » تفسیرکنندگان 
قرآن باید به‌انواع ترفندهای ادبی پناه ببرند و توان بازی کردن با واژه‌ها و 
انند . در صورت امکان . اين ناهمگونی را 


مفاهیم قرآن را داشته باشند تا 
به سامان در بیاورند 
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,1957 ۰۱1,۵۷ می‌تویسد: « آسمان‌ها و زمین و موجودات زنده 


آن , دلیل وجود خدا و توان اوست .» آیه ۱٩‏ سوره انبیاء می‌گوید: «ما 
آسمان‌ها و زمیین و بویژه افراد بشر را از روی سبکسری و بازیچکی 
نيافريديم  ».‏ آیه ۷۲ سوره احزاب و (2.4 ,۱957 لهاا. هر دو 
می‌نویسند: «برای افراد بشر و جن‌ها وظیفه ویژه پرستش الله مقرّر شده 
است و اگر چه آسمان‌ها و زمین و کوهها در ابتدا از انجام اين مریّت 
سرباز زدند ؛ ولی پس از اينکه بشر به پرستش الله اقدام کرد , آنها نیز در 
انجام اين وظیفه از بشر پیروی کردند .» 

آیا ماباید با این تشوری شکفت‌انکیز چکونه برخورد کنیم ! 
آسمان‌ها. زمین و کوهها در ردیف انسان قرار داده شده و افزون بر آن, 
افرادی تلّی شده‌اند که دارای کستاخی مخالفت با خدا هستند! یک 


خدای قادر و یکانه: جهان هستی را می‌آفریند و سپس از آن پرسش 
می‌کند که به فرمالبرداری از او تن در دهد و این آفریده شده خدا . فرمان 
او را زیر پا می‌کذارد 

آفرینش بوسیله فرمان الله و با ذکر واژه «باش» انجام گرفت ۰ پیش از 


آفرینش . تخت الله روی آبهائی که پیش از آفریتش وجود داشتند ۰ قرار 


داشت و آسمان‌ها و زمین توده‌ای آب بودند . الله. آثرا به‌دو بخش نمود . 
از یک بخش آن آسمان‌ها را ساخت و آنها را در سراسر جهان. مانند 


پشت‌بامی یکپارچه گسترش داد و بدرن ستون روی زمین قرار داد و از 


بخش دیگر ۰ زمین را به‌وجود آورد و پس از ايتکه آثرا در سراسر گیتی 


پهن تمود . ستون‌هانی روی سطح آن برافراشت تا تکیه گاه زمین بوده و از 


مسامان 
۸۶ اسلام و متمانی 


حرکت زمین و موجودات روی آن جلوگیری کنند ۰ زیرا دنیا از هفت زمین 
کیان عنهاسی 0 0 

شدند که یکی دارای آب شیرین و دیگری دارای آب شور بود ۰ ولی مالمی 

بین آنها قرار داده شد تا با یکدیگر مخلوط نشود ۰ 2,5 ,۱1957 ۲69) 

22 .عم 
ابتدا زمین و پس از آن آسمان‌ها آفرینش یافتند. به ماه از خودش نور 
داده شد (آیه ۵ سوره یونس). و در ماه ایستگاه‌هثی تعبین کرد که مانند 
یک شاخه خشک منحنی درخت خرما بود که بوسیله آن افراد بشر 
مي‌توانستند ۰ تاریخ سل‌ها را محاسبه کنند . (5 ,2 .2 ,1957 160 

و اما در باره آفرینش آدم. آید ۲ سوره ممنون می‌گوید: «ما آدم را 
از کل خالص آفریدیم. آنگاه او را نطفه کرده و در و 
دادیم. آگاه نطفه را علقه و علقه را کشت از بآ گوشت 
استخوان نموده و سپس بر استخوان‌ها کوشت پوشانيديم. آنگاء از ۳ 
آفریده دیکری به‌وجود آوردیم و آفرین بر قدرت کامل بهترین آفریننده.» 

یه دیگری به‌ما می کوید: «آدمیان از نطفه بی‌ارزش آفریده شدند (آه 
۲ سوره مرسلات)؛ و نیز آید دیگری می کوید . تمام موجودات زنده از 
همان آب مانند بقیه جهان هستی آفریده شدند (آیه ۳۱ سوره انبیاء , آید 
۱ سوره فرقان و آیه 4: سوره نور). حیوانات بویژء برای خاطر افراد 
بشر آفریده شده‌اند مردان آقای این حیوانات هستند ۰ «ما برای افراد 
بشر جائورانی آفریده‌ايم که تبع آنها هستند . ما اینها را تابع قرار دادیم که 
پابر برخی از آنها سوار شوند و گوشت بعضی دیکر را بخورند. 
همچنین . شیر آتها را نیز می‌توشند و از آنها بهره‌های دیکر می‌برند .» 


(آیه ۷۱ سوره یاسین) 


جن‌ها از آتش آفریده شدند و آفرینش آنها بعد از افراد بشر که از 
خاک آفریده شدند » انجام گرقت . جن‌ها با افراد بشر روی زمین بسر 
می برند . 

در حالیکه تفسیر کنندگان قرآن. به سختی تلاش می‌کنند تا 
ناهمگونی‌های قرآن را به کونه‌ای توجیه کنند . ولی خواننده مدرنی که دارای 


قران ۱۸۵ 
آگاهی‌های علمی باشد » هیچگاه به خود حتّی زحمت پیدا کردن دلامل 
علمی برای مطالب تاهمکونی که به‌شرح بالا در باره آفرینش گفته شده. 
برنخواهد آمد . براستی که این ناهمگونی‌ها و سر در گمی‌ها در متون 
قرآن تا آن اندازه زیاد است که هر کس هر چه اراده کند از افسانه‌ها. 
پتدارها و خرافات قرآن پینا خواهد کرد . بهمین سیب است که 
مسلمان‌ها باور دارند به‌تمام رشته‌های علمی در قرآن و احادیث اشاره شده 
است . به‌گونه‌ای که «ابن حزم» گفته است: «هر حقیقتی که بوسیله 
برهان قابل اثبات باشد , یا در قرآن وجود دارد و یا بوسیله محمد به‌روشنی 
ذکر شده است .» هر زمانی که کشف جدیدی در علوم فیزیک , شیمی و 
یا بیولوژی به‌عمل می آید . از الکتریسته گرفته تا تشوری نسبیت , 
هواخواهان قرآن بیدرنگ به‌سوی قرآن می‌روند تا ثابت کنند که کشف مورد 
نظر , در قرآن هم پیش‌بینی شده است (14 .0 ,1989 قعع۸). این گرره 
از مسلماتان 
آب است با توری داروین که با کشفیّات جدید دانش بیولوژی هم آهنگ 
بوده و می گوید , زندگی در یک «حوض کوچک گرم» آغاز شده. پیوند 
مي‌دهند و می کویند : اين موضوع در آیه ۳۱ سوره انبیاء پیش‌پینی شده 
است . سایر کشفیّات مشهور علمی قرآن به عقيده مسلمانان عبارتند از: 
بارورشدن گیاهان بوسیله باد (آیه ۲۲ سوره حجبر) و چگونگی زندگی 
زنبورهای عسل (آیه 1٩‏ سوره نحل). جای شگفت نیست که زمانی که 
«کرن اسمیت» 5۳0 _ نع .) .۰۸ شیمی‌دان اهل کلاسکو . می گوید . 
پاسخ چیستان منشاء زندگی را باید در خا ک معمولی جستجو کرد . 
مسمانان به‌وجد آمده و می‌کویند » قرآن نیز می‌کوید که آدم از خاک آفریده 
است ۰ (148-65 .22 ,عمت(0۵) 

تردید نیست که متون قرآن در باره منشاء آفرینش و زندگی روی زمین 
با پیشرفت‌های جدید علمی بهیچوجه همگونی ندارد . حتی یک موضوع 
یکتا در قرآن, سرشار از مطالب بیهوده و یاوه است. ما در پیش دیدي 
که چکوته قرآن در باره شمار روزها یا آفرینش چندگانه گوئی می کند . 
قرآن در یکجا می‌کوید . الله تنها فرمان «باش» می‌دهد و بیدرتک عاملی 


این تئوری را که معتقد است . پایه‌و اساس موجودات زنده از 
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که در نظر دارد آفریده می‌شود . ولی در جای دیگر می‌گوید, الله 
آفرینش جهان هستی را در شش روز به‌انجام رسانید . از دگر سو. با 
توجّه به‌اینکه «روز» از گردش زمین به‌دور محور خورشید به‌وجود می‌آید. 
چکونه پیش از آفرینش ۰ «روز» می‌توانسته وجود داشته باشد که الله 
می‌گوید . جهان هستی را در شش روز آفریده است. همچنین. به‌ما گفته 
شده است که پیش از آفرینش ؛ تخت خدا روی آیها قرار داشت . آیا 
پیش از آفرینش. آب از کجا می‌توانسته است» وجود داشته باشد ؟ 
تلوری نشستن الله روی تخت , نوعی اندیشه‌ای است که به‌انسان وابستگی 
دارد و نویسندگان اين افسانه را به‌الله نسبت داده‌اند. در باره آفرینش آدم 
نیز در قرآن چندین شرح ناهمگون وجود دارد . آیه ۵ سوره یونس 
می‌گوید . الله ماه و ایستکاههای آنرا به‌وجود آورد تا افراد بشر بتوانند 
بوسیله آن شماره سالها را بدانند . . تردید نیست که این کفته فرآورده مغز 
ناآگاه و فرهنگ ابتدانی تازی‌ها بوده است. زیرا پیش از این زمان؛ 
بابلی‌ها . مصری‌ها . ایرانی‌ها . چینی‌ها و یونانی‌هائی که دارای تمتن 
پیشرفته بودند , از سال خورشیدی برای شمارش زمان بهره می‌بردند . 

اکنون» بی‌مناسبت نیست : به شرح تلوری‌های جدید در باره منشاء 
جهان هستی بپردازیم . 

در سال ۱۹۲۹ «ادوین هابل» عاطنال1 عاافتا. کشف خود را در باره 
اینکه کهکشان‌ها با سرعتی که مساوی با فاصله آنها از کره زمین است ؛ 
از این کره در حال دور شدن می‌باشند , منتشر کرد . قانون «هابل» حاکی 
است که شتاب دور شدن یک کهکشان از زمین ( ۰0۷ بسته به‌فاصله آن از 
زمین () می‌باشد ۰ بنابراین » فورمول این معادله عبارتست از: ‏ ۷-۲07 
که 10 عامل ثابت «هابل» به‌شمار می‌رود ۰ به گفته دیکر ۰ قانون «هابل» 
حاکی است که دنیا در حال کسترش است. به گونه‌ای که «کافمن» 
ما10 می‌گوید: «بیلیونها سال است که جهان هستی در حال گسترش 
می‌باشد . به گونه‌ای که در گذشته زمانی وجود داشته که تمام ماذه در جهان 
هستی به‌شکل غلظت کامل بوده است. اینگونه که معلوم می‌شود ۰ در 
گذشته انفجار کلانی باید اتفاق افتاده و سیب کسترش جهان شده باشد . 


قرآن ۱۸۷ 
این اتفجار بزرک که 8078 2 نامیده می‌شود ۰ سبب ایجاد جهان آفرینش 
شده است ." عمر دنیا محاسبه شده و باور بر اینست که جهان هستی بین 
پانزده تا بیست بیلیون سال عمر دارد . 

در حدود ۱۰ ثانیه پیش از رویداد 08ظ ینق. جهان دارای آنچنان 
غلظتی بود که قوانین کنوتی فیزیک قادر نیستند . چگونگی فضاء زمان و 
ماه را در آن لحظه توجبه کنند. در اثنای یک میلیون سال نخستین» ماه 
و نیرو تشکیل یک پلاسمای بدون نوری را دارند که شامل فوتون‌هائی با 
انرژی زیاد بودند و با پروتون‌ها و الکترون‌ها برخورد گردند. در حدود 
یک میلیون شال پس از رویداد یرم ب9] ۰ پروتون‌ها با الکترون ها ترکیب 
شدند و تشکیل اتم‌های نیدروژن را دارند. پس از این زمان, ده بیلیون 
سال به‌درازا کشید تا منظومه شمسی به‌وجود آمد. «سیستم منظومه 
شمسی از ماده ای تشکیل شده بود که به شکل ستاره به‌وجود آمده و 
ببلیون‌ها سال پیش ناپدید شد . خورشید به کونه نسبی یک ستاره جوان 
است که تنها پنج بیلیون سال عمر دارد . تمام عوامل منظومه شمسی بغیر 
از هبدروژن و هلیوم که از پیش به‌وجود آمده بودند . در نخستین ده بیلیون 
سال وجود کهکشان‌ها بوسیله ستاره‌های قدیمی از بین رفتند .» 
(2.۱۱0 بجعق8نه) می‌ویسد . ما از نظر لفظی از گرد ستاره ها به‌وجود 
آمده‌ايم سیستم منظومه شمسی از یک توده ابری مرکب از گاز و غبار 
ساخته شده که سحاب خورشیدی نامیده می‌شوند . سحاب خورشیدی 
مانند دیسک سرگردانی است که از پولک‌های برفی و ذزه‌های گردهالی که 
از پوشش یخ ساخته شده‌اند . تشکیل شده است . سیّاره‌های داخلی 
عطارد ۰ زهره ۰ زمین و مریخ بوسیله افزایش ذزه‌های کرد به سیّاره‌های 
کوچک و سپس سیّاره‌های بزرک تشکیل شدند . متّاره‌های خارجی . 
مشتری . زحل ۰ اورانوس , نپتون و پلاتو از خرد شدن سحاب خارجی در 
حلقه‌های کاز و غبار پوشیده از یخ که سپس در سیّاره‌های بسیار کلان 
متراکم شدند . به‌وجود آمدند. خورشید نیز در مرکز سحاب به‌رشد و 
کسترش پرداخت . پس از گذشت در حدود یکصد میلیون سال. در مرکز 
خورشید . عرارت به‌اتدازه‌ای رسید که بتواند سبب بازتاب‌های تشعشعات 
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اتمی شود ۰ (116 .2 بقنهع 
شوربختانه . شرحی که در بالا در مورد تشکیل جهان هستی داده شد. 
با متون قرآن در این باره هیچگوته همگونی ندارد . آیه ۱۲ سوره فلت 
قرآن می‌گوید . کره پیش از آسمانها به‌وجود آمده. در حالیکه این 
موضوع واقعیّت ندارد . زیرا . به گونه‌ای که در پیش کفتیم. خورشید و 
منظومه شمسی میلیونها سال پس از رویداد 98:8 13 و میلیونها ستاره 
آن واژه « آسمانها» که در قرآن 


پیش از خورشید به‌وجود آمده‌اند . اقزون بر 
آمده بسیار مبهم است . آیا هدف از «آسمانها» سیستم منظومه شمسی 
است و یا کهکشاها و يا جهان هستی ؟ هر گاه تمام شعبده‌بازان دنیا جمع 
شوند ۰ نمی‌توانند بفهمند , منظور تورات و قرآن از داستان آفرینش آسمانها 
در شش ۰ هشت و یا دو روز چه بوده است . ازدگرسو. نور ماه (به آیه ۵ 
سوره یونس نگاه کنید )۰ از خودش نبوده . بلکه بازتاب نور خورشید است 
کره زمین به‌دور خورشید گردش مي‌کند و نه بر عکس. 

آنهانی که میل دارند آثاری از رویداد 0328 131 در قرآن کشف کنند. 
باید بدانند که دانش‌های جهان‌شناسی و فیزیک جدید : برپایه ریاضیات 
بنیاد کرفته اند . بدون پیشرفت دانش ریاضیات» بویژه 7 
سده هفدهم کشف شدند. مائند دانش علاناهل . _ فهم و درک رشته 
کیتی شناسی (6057۳01080) _برای ما نمی‌توانست امکان داشته باشد . بر 
خلاف مطالب مبهم و بی‌پایه‌ای که کتاب قبرآن در باره علم نجوم و 
ستاره‌شناسی کفته . رویداد 10۵ عا3ا بر پایه دانش « گیتی‌شناسی» و نیز 
ریاضیات پیشرفته. با روشنی و دقت کاملی که بوسیله زیان عادی امکان 
ندارد ۰ چکونگی جهان هستی را شرح داد‌اند 


ن رشته‌هائی که در 


پیدایش زندکی و تنوری تکامل 


کره زمین در حدود ‏ ۶/۵ بیلیون سال پیش به‌وجود آمد و شاید کمتر از 
یک بیلیون سال بعد از آن» برای تخستین بار با یک تکامل شیمیائی. زندگی 
بوی زمین ایجاد شد . «اوپارین» «نعهج0. از دانشمندان شیمی آلی 


قسرآن ۱۸۹ 
شوروی در کتاب (1938) نا 0۴ 5و۳ 16 نوشته است که کره 
زمین در ابعدای پیدایش دارای برخی عناصر شیمیائی بود که در برابر 
تشعشم فضای خارجی و نیز منابع آسمانی انرژی به‌بازتاب پرداخت 
«درنتیجه فعالیت‌های شیمیائی دراز مت , ترکیبات غیر زنده به‌مواد زنده 
[شامل اسیدهای امینه که مولکول‌های پروتوئین از آنها به‌دست می‌آید 
شدند]. با گذشت زمان و کتش‌ها و واکتش‌های شیمیائی ... مواد 
زنده ماتند گیاهان و نباتات کسترش و استواری یافتند و پیشگام ایجاد 
موجودات زنده شدند ۸۰" (.181 - 417 .و2 ,.9۵ ,:3) دانشمندان بسیاری 


(مس‌ججممده۳ _بدوت ,عللل) پس از «اوپارین» موقق "شده‌اند , در 
آزمایشگاه‌ها از ترکیبات غیر زنده . مواد زنده به‌وجود آورند . 
هنوز منشاء پیدایش زندکی در روی زمین بر اثر کنش‌ها و واکتش‌های 
شیمبائی بین دانشمندان مورد بحث است . بویژه دانشمندان کوشش می‌کنند 
دريابند که آیا نخست موادی شبیه به‌مولکول‌های 1۸ و یا 03۸ و یا 
اسیدهای امینه که لاژمه تشکیل پروتئین هستند » به‌وجود آمد . موجودات 
جادار هنگامی در رری زمین به‌وجود آمدند که سیستم‌های زنده استعداد 
سوخت وساز و تولید پیدا کردند . کسترش مواد غیر جالدار در تکامل 
شیمیانی راه را برای تکامل بیولوژیکی و به‌دنبال آن تشمشمات بیشتر و 
بیشتر اشکال پیچیده و کوناگون هموار کردند ۰ (0.۵,8.419) 
در سال ۹ , «داروین» کتاب خود را زیر غرنام . ه دونو:۱:0 60 
۶ ۱ و۵66 ۴۵۲۵۲۵۵ جه ومنت‌عاعگ لمستهل( زه حصدعلا بط وعنهمرک 
6 0۳ هانوساک . انتشار داد ۰ «داروین» در دیباچه اين کتاب می‌تویسد: 
«در بررسی‌های وایسته به پیدایش بشر ۰ یک طبیمی‌دان با در نظر گرفتن 
شباهت‌های موجودات زنده . عوامل جغرافیائی , زمین‌شناسی و غیره ؛ به این 
نتیجه می‌رسد که موجودات گوتاگون. یکی یکی و به گونه جداکانه آفریده 
نشده‌اند ؛ بلکه از انواع گوناگون سایر موجودات به‌وجود آمده‌اند. با اين 
وجود » چتین نتیجه‌ای حتی اگر دارای پایه‌های منطقی باشد . تا زمانی که 
روشن نشود که انواع بیشمار موجودات چکونه تفییر شکل و تکامل 
یافته اند , شایسته پذیرش به‌نظر تمی‌رسد .»7۳ 


پاسخ «داروین» به‌پرسش خودش در باره اينکه «چگوته تکامل به‌انجام 
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رسیده۰» بدون تردید » تثوری گزینش طبیعی می‌باشد . انواع کوناگون 
موجودات نتیجه کذشت جریان درازمتت گزینش طبیعی هستند که «به گونه 
دائم با توجه به شرانط محیطی و ورائت زنده می‌مانند .6" «داروین» در باره 
این تثوری می‌نویسد: 

شمار افرادی که از هر نوع موجودی زنده می‌مانند . کمتر از افرادی است 

که از آن نوع موجود زایش می‌یابند و در نتیجه هميشه موجودات هر تسل . 

پرای زنده ماندن تلاش می‌کنند . به‌دتبال این تلاش در شرائط پیچیده و 

برخی اوقات گوناگون زندگی , برخی موجودات برای زنده ماندن بخت و مجال 

بیشتری می‌یابند و به گفته دیگر شرائط طبیعی آنها را برای زنده ماندن 

کزینش می‌کند . برپایه اصل ورائت. انواع موجوداتی که بدین ترتیب 

کزینش يافته و زنده مانده‌اند ۰ به‌تولید نسل نو و اصلاح شده خود 

می‌پردازند ۲۹۶۰ 

اثر تلوری تکامل برای توجیه وجود افراد بشر در طبیعت بدیهی است 
«داروین» در این باره گفته است: «عقبده بر اینکه فرد بشر . ادامه نسل 
سایر انواع موجودات پست‌تر دوره‌های پیشین است که توانسته است در 
طبیعت باقی بماند . بهیچوجه تثوری تازه‌ای نیست . «لامارک» 06هاتضا 
در باره تلوری تکامل به‌نتیجه‌ای که در حال کنونی. چندین طبیعی‌دان و 
فیلسوف برجسته. مانند ۲1۵6۲۰ باعل ] ,ایزه۷ ,عمندنانا ,عمط بعلام 


و غیره بویژه ۲1۵۵0۵۱ دست یافته . رسیده بود .» 
در سده هيجدهم. «دولامتری» 618۳61106. افراد بشر را در کتاب 
(1748) :۸/۵۵ 11107۳۵ در طبقه حیرانات قرار داده است . «هاکسلی» 
ات۲۲ ۲.۱۷ در اثر مشهور خود ۲ ام(«۸47 مها مر «مساع6 و«علا 
بش تخم سگ را مورد بررسی قرار داده و سپس نتیجه می گیرد که: 
تاریخ کسترش هر حیوان مهره‌داری . مانند بزمجه , مار. قوریاغه یا ماهی . 
حاکی از همان شرح می‌باشد . باید توجه داشت که هر تخسی دارای 
ساختار پایه‌ای تخم سک می‌باشد: - زرده آن تخم پیوسته بخش می‌شود 


نتبجه غانی تفسیم زرده تخم » موادّی را که برای ساختن بدن حیوان جوان 
لازم است . تشکیل خواهد داد و اين عمل پیرامون شکافی که در سطح 
قسمتی که بعدها به‌ستون فقرات حیوان تبدیل می‌شود . انجام خواهد 


قسران 1۹۰ 
کرفت. افزون بر آن دوره زبانی وجود خواهد داشت که جوانان همه این 
حیوانات نه تنها از لحاظ ساختار خارجی . بلکه | 
بدن به‌اتدازه ای شبیه یکدیکر خواهند بود که اختلاف بین آنها | 
خواهد ماتد ولی؛ همچنانکه تسل آنها ادامد می‌يابد , اختلاف ها با 
یکدیگر بیشتر و بیشتر خواهد شد . 


بنابر این » برای بررسی تتوری تکامل ما باید به شباهت ساختار بدن توجه 


قسمت‌های اسلسی 


توجه دور 


زیادی معمول داریم و سراتجاء در اين راه ما با ان پرسش‌ها روبرو می‌شویم 
که آیا افراد بشر از نظر تشوری تکامل یا حیوانات تفاوت دارند ۲ آیا تکامل 
پشر به گونه کامل با سگ‌ها : پرنده‌ها ۰ قوریاغه‌ها . و ماهی‌ها تفاوت دارد ؟ 
و اکر این تتوری درست باشد ؛ بنابراین. باید عقید» آنهانی را که اقعا 
می‌کنند . افراد بشر مانند حیوائات به‌وجود نيامده و در بستر طبیعت تکامل 
نیافته اند . پذیرش کرد ؟ و یا اینکه افراد بشر نیز مانند حیوانات از منشاء 
نطفه ویژهء‌ای به‌وجود آمده و همان سیر تکامل حیوانات را گذرانیده و در 
مرحله آخر سیر تکامل په‌شکل کنونی در آمده‌اند؟ پاسخ اين پرسش‌ها در 
سی سال اخیر بدون وجود هیچ تردیدی این بوده است که چکونگی سیر 
تکامل افراد بشر نیز مانند حیوانات پست‌تر از او بوده و در اين راستا 
مکالیسم سیر تکامل ار به‌میمون‌ها بسیار نزدیک‌تر از میمون‌ها به‌سک‌ها 
بوده است . 

تمام شواهد و دلائل علمی حاکی است که تغبیرات تخمه زن4 شببه 
تغیبراتی است که در تخمه سایر حیوانات مهره‌دار به‌وجود می‌آید ۰ زیرا 
موادی که در بدایت امر ۰ ساختار اولیّه بدن افراد بشر را تشکیل می‌دهند . 
به کونه کامل شبیه سایر حیوانات 

رلی ؛ نکته جالب اینجاست که از همان جهاتی که افراد بشر در سیر 
تکامل خود با سک‌ها تفاوت دارند . از همان جهات شببه میمون‌ها 
می‌باشند . زیرا. کیسه زرده میمون‌ها نیز مانند افراد بشر . کروی شکل 
بوده و در میمون‌ها نیز دیسک‌مانند و برخی اوقات تا حدودی کرد 


می‌باشند . 

در آخرین مراحل تکامل. اقراد بشر جوان یا میمون های جوان تفاوت 
کلی پیدا می‌کنند و میمون‌ها تیز در سیر تکامل خود به‌همان اندازه که 
افراد بشر با آنها تفاوت پیدا می‌کنند » آنها نیز باسک‌ها متفاوت می‌شوند . 


۱۹۲ اسلام و مسلماتی 
اگرچه. ذکر اين حقیقت تکان‌دهنده به‌نظر می‌رسد . ولی بدون تردید 

منوا گت گنه ماختلر بدن آفزاد بش با سلی عیوانلت و.بویژه با سیحون ها 

شباعت و یکانگی نزدیگ دارد 

شواهد و دلائل سیر تکامل افراد بشر بوسیله پیشرفته ترین رشته‌های 
علمی به‌اثبات رسیده است. این رشته‌ها عبارتند از: زور5 
(دانش طبقه‌بندی» بویژه طبقه‌بندی حیوانات و کیسام‌ان)؛ 
وماماممعاهممعت . (رشته‌ای از زمین‌شناسی که با بررسی و آزمایش 
فسیل‌ها به چکرنکی تشکیل زندگی موجودات. بویژه موجودات پیش از 
تاریخ پی می‌برد ا؛ (0ه:130200 (رشته‌ای از زیست‌شناسی که 
کسترش جغرافیائی حیوانات و کیاهان را مورد بررسی قرار می‌دهد )۰ 
مطالعات تطبیقی در رشته‌های شیمی آلی ؛ 96701012۷ (سرم‌شناسی)؛ 
1۳۲0/0 (مصونیّت شناسی)؛ 0606065 (ژن‌شناسی)؛ لروماهوط۲ 
( جنین‌شناسی) ؛ زیوهاه‌ازدهتهظ (انگل‌شناسی) ؛ لویده( ۷/0:0۳‏ (فیزیولوژی 
و تشریح)؛ روانشناسی و 13۱۳0/08۲ (رشته‌ای از انسان‌شناسی که 
در باره فرهنگ‌ها و زیان‌های اجتماعات معاصر و یا جدید بررسی‌های 
تطبیقی انجام می دهد ). 

نتیجه آنکه » مدارک و فرنودهای علمی نشان می‌دهند که تکامل افراد 
بشر . مانند سایر موجودات زنده نتیجه تکامل بوده و شکل کنونی بشر از 
نیائی که شبیه میمون بوده به‌ وجود آمده و بدون تردید » فر آورده آفرینشی 
ویژه نبوده است . بنابراین. آنچه که تورات و قرآن در باره آفرینش آدم و 
حوا می‌کویند . بی‌پایه و بیمعنی است. افراد يشر در حال کنوتی جزء 
موجودات پستاندار تکامل‌یافته . موشک‌های کوچک درختی. ۵5ته] 
(حیواناتی که در شب ظاهر می‌شوند و شبیه به‌میمون بوده « ولی چهره آنها 
مانشد روباه است و در جزیره ماداگاسکار بسر می‌برند) ۰ 1011365 
(حیوانات پستاندار کوچکی پیش از تاریخ در آسیا زندگی می کرده . دارای 
چشمانبی درشت بوده و در درخت‌ها زندگی می‌کرده و شب‌ها ظاهر 
این ۰ نه تنها 
میمون‌ها و بوزینه‌ها ء بلکه حیواناتی که در بالا ذکر شد » نیز عموزاده‌های 


می‌شده‌اند ), میمون‌ها و بوزینه‌ها طبقه‌بندی شده‌اند - نا 


قسرآن ۹۳ 


ما بوده‌اند ۰ به کونه‌ای که «یانگ» ۷008 .2 .۰1 می‌نویسد: «بسیار مشکل 
خواهد بود که ما فکر کنیم تسلمان در یک خط مستقیم و دائمی پدر و 
پسر. به یک درخت و از آنجا به‌نوعی سوسمار آبی. سپس ماهی و شاید 


نوعی زنبق دربائی برمی گردد .۰۰" 
خدای آفریننده 


آیا داستان مشهوری که در آغاز تورات آمده . آنگونه که باید و شاید بوسیله 
ما درک شده است؟_آیا به‌داستان وحشت بیش از اندازه خدا از علم و 
دانش توجه شده است؟ فرد بشر, در حال کنونی . به‌شکل یکی از 
بزرگترین اشتباهات خدا در آمده است. خدا با آفرینش بشر , به‌ایجاد رقیب 
برای خود دست زده است ۰ زیرا . علم و دانش بشر خود به‌شکل نوعی 
خدا در آمده است - هر اندازه که بشر بیشتر به‌علم و دانش دست می‌یابد : 
دگان خدا و کشیش‌ها بی‌رونق‌تر می‌شود ... علم و دانش. یعنی عاملی که 
نجات‌دهنده بشر از بوغ کشیش‌هاست . در حال رشد و گسترش است . 
" 
رت زد 


در تمام مطالسی که من در بالا در باره آغاز پیدایش جهان و زندگی و 
تتوری تکامل نوشتم. هیچ اشاره‌ای به‌نقش خدا در این زمینه نکردم 

می‌توان گفت. هنگامی که ما کوشش مي‌کنیم . مطلبی را با ذکر نقش خدا 
شرح دهیم» براستی که قادر به‌شرح هیچ چیزی نبوده‌ايم. هر زمانی که ما 
در اندیشه گری خود به‌وجود و یا نقش خدا رجوع می کنیم. مانند آنست 
که مغز خود را قفل کرده. حسش کنجکاوی خود را خفه کرده و امکان 
هر گونه پیشرفت علمی را از پیش کشته و نابود کرده‌ايم. پیوند دادن 
زندگی بشر با معجزه‌های خدا . ما را از واقعّت دور می‌کند . «داکینس» 
کجن۲2۵ ۰ می‌تویسد: «شرح مأشین پروتئین ۸ بوسیله پیوند دادن 
این پدیده با نیروهای غیر طبیعی هیچ سودی عاید ما نخواهد کرد . زیرا . 
دست کم هیچکس نمی‌تواند متشاء نیروهای بالای طبیعی را شناسائی کند . 


۹۶ اسلام و ملمانی 


زمانی که شما می گوئی خدا هميشه وجود داشت همچنین به‌سادگی 
خواهید گفت. ۸( و زندگی نیز هميشه وجود داشته و 


بتابر این . 
خود را از هر کوششی برای کشف حقایق آزاد می‌کنبد .۳*۵ 

در نامه‌ای که «داروین» به «چارلز لایل» 101 68( . زمین شناس 
مشهور نوشت , تتوری خود را بدینگوته شرح داد: «هر گاه من به تتوری 
گزینش طبیعی , باورهای وابسته به‌نیروهای غییر طبیعی معجزه گر را 
می‌افزودم ۰ تثوری گزینش طبیعی را فاسد می کردم .» «داوکینس» در باره 
نامه یاد شده می‌نویسد: «تثوری داروین در باره تکامل از راه گزینش 
طبیعی . حاکی از زنده ماندن موجودات و تطبیق دادن خود با شرایط 
ید تحیطی آنتین عیننگونه وایستگی با میجوه فررهای طبوتین تدارو:, 
این موضوع بخوبی و روشنی در کتاب 1708۳01۷۵۸6۳۵۲ شرح 
داده شده است . داروین باور دارد که در مکانیسم سیر تکامل» دخالت 
خدا با مکانیسم تکامل , ناهمگونی آشکار داشته و تلوری تکامل را بیهوده 
و بیمعنی می‌سازد .» 

«استفن هاکینگ !۱" وطتا/۱۱۵ ۰۹:66 در باره تتوری و7 و9 رو 
دانش جدید گیتی‌شناسی . به‌همان مطلب اشاره‌میکند . مقامات واتیکان 
برای دفاع از تکفیر کالیله . کنفرانسی ترتیب دادند و دانشمندان برجسته 
کیتی شناسی را به کنفرانس یاد شده فرا خواندند 

در پایان کنفرانس, پاپ اظهار داشت» بررسی تتوری تکامل جهان آفرینش . 

پس‌از 1328 13 از نظر مذهبی به کونه کامل مجاز ویدون اشکال است+ 

ولی بحث و بررسی نباید روی خود تثوری 9408 9 تمرکز یابد ؛ زیرا 

عمدظ عنق لحظه آفرینش جهان بوسیله خدا و کار خود او بوده است . من 

از اينکه پاپ از موضوعی که من در باره آن در کنفرانس یاد شده سخن گفته 

بودم . آگاهی نداشت و نمی‌دانست که عوامل فضا و زمان محدود بوده. ولی 

مرزی تدارد . شاد شدم. به گفته دیگر او نمی‌دانست که فضا و زمان؛ نه 

آغازی داشته و نه اينکه بوسیله کسی در زمان ویژه‌ای آفریده شده است 

(۱22 .2 ,عمتاسم) 

«هاکینگ .» در جای دیگر در کتاب 7756 چهول 2۳6 ۸4 که از 
جمله پر فروش‌ترین کتاب‌های سال بوده . اظهار داشته است که: 


فوآن ۳۹۵ 
تنوری کوانتوم جاذیه زمین . امکان تازه‌ای به‌وجود آورده است که حاکی است 
فضا و زمان هیچ مرزی ندارند و بتابر این تمی‌توان. پدیده‌ای را در چارچوب 
حد و مرز توجیه کرد . هیچ موردی در دنیا وجود ندارد که بر خلاف قواعد 
و مقررات علمی عمل کرده باشد و نیز در پهنه بیکران و تا محلود زمان و 
فضا نیز هیچ موردی وجود نخواهد داشت که برای مهار کردن آن لازم باشد 
به‌قدرت خدا و یا قاون و قاعده تازه‌ای متوسل شویم . ما می‌توانیم بگونیم: 
«شرائط مرزی جهان هستی حاکی است که آن دارای مرزی نیست .» جهان 
هستی یه کونه کامل به خود وابسته بوده و هیچ نبرو و با عامل خارجی در آن 
آثیری ندارد . جهان هستی نه آفریده شده و نه اينکه نابود خواهد شد . 


آن همیشه وجود خواهد داشت 

سپس , «هاکینگ» پرسش می‌کند: «با اين وجود , چه جالی برای یک 
آفریننده می‌توان پندار کرد ؟» 

«اینشتین» اظهار داشت: «فردی که قائع شده است که جهان هستی 
تابع قالون علیت است . نمی‌تواند در باره اينکه موجودی در رویدادهای این 
جهان دخالت دارد . کوچکترین اندیشه‌ای به‌خود راه دهد .., چنین 
شخصی نیاز بهمذهب ترس ندارد .6" 

به‌همان ترتیب . به‌نازگی «پیتر اتکینس» ۸:65 ۳۵۱۵ گفته است: 
«بدون تردید : اين جهان بدون دخالت یک نیروی خارجی بدوجود آمده و 
برای توجیه فروزه‌های آن ؛ بهره گیری از یک موجود غیر طبیعی , لزومی 
ندارد ۳۰ 

تثوری‌هائی که پدیده 908 وا را به خدا پیوند می‌زنند , در بررسی‌های 
علمی جائی ندارند و نمی‌توانند برای پرسش‌های علمی پاسخگو باشند 
هر گاه تثوری 1۵08 یاقا با خدا پیوند زده شود . باید منشاء وجود خدا را 
نیز روشن کند و می‌دانیم که این پرسش, پاسخی ندارد . به کونای که 
«فوتر باخ" ععته! _نوشته است: ‏ «جهان ما هیچ پیوندی با مذهب 
ندارد - جهان ما که در واقع جمع همه حقایق است. تنها بوسیله نتوری 
شکوه گرفته است . شادی‌هائی که تئوری به‌وجود م ی آورند . شیرین‌ترین 
لذّت‌های زندکی خردوران است, ولی مذهب از شادی‌های یک انسان 
اندیشه‌ور. پژوهشگر طبیعت و يا هترمند » چیزی نمی‌داند . مذهب برای 


۲۹۹ اسلام و سلمانی 
بررسی وجود طبیعت. آگاه شدن از حقیقت نا محدود و منشاء موجودات؛ 
از هیچ توانی بهره نمی‌برد .» 

تنها یک انسان دانشمند است که می‌تواند . پیچیدگی‌های خمدار زندگی 
و رازهای جهان هستی را با پیشنهاد فرضیّه‌های علمی که می‌توانند بوسیله 
آزمایش‌های شایسته انکار و یا مورد پذیرش قرار بگیرند . بکشاید . ولی . 
یک مرد مذهبی به‌سادکی خودش را با عقیده غیر علمی و آزمایش نشده و 
غیر منطقی ۰ «همه چیز بوسیله خدا آفریده شده است .» سرگرم می کند .» 


سیل, قحطلی و خشکسالی 


جای شوربختی است که قرآن. نیروهای طبیعی را که می‌توانند هم سبب 
ایجاد مصیبت و هم شادی برای بشر شوند » برکت الله دانسته است . آیه 
1 سوره اعراف . باران را پیش در آمد رحمت الله به‌شمار آورده است . 
ولی ۰ می‌دانیم که سیل باران سبب کشتن و نابودی هزاران نفر در یک کشور 
مسلمان مانند بنکلادش شده است. گردباد سال ۱۹۹۱ در این کشور با 
وزش بادی که ۲۰۰ کیلومتسر در ساعت سبرعت داشت ؛ سبب ایجاد 
سیل‌هانی شد که ۱۰۰/۰۰۰ نفر کشته و ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ نفر بیخانمان برجای 
گذاشت. با وجود اينکه. سراسر کشور بنکلادش دارای آبهای فراوان 
است. هر سال از ماء اکتبر تا آوریل . دچار خشکسالی مسی‌شود 
بنابراین؛ مردم بیچاره بنگلادش که از جمله تتگدست‌ترین مردم دنیا 
هستند . هم دستخوش سیلاب می‌شوند و هم خشکسالی . جالب اینجاست 
که آیه ۲۲ سوره حدید می‌گوید: «هر رنج و مصیبتی که در زمین و یا 
رنج‌هائی که برای شخص شما روی می‌دهد ۰ پیش ز آنکه آنها را در دنیا 
ایجاد کنیم. همه در کتاب ثبت شده و اين کار بر خدا آسان است .» 
براستی که تا چه اندازه مشکل است که ایجاد تمام مصیبت‌های طبیعی 
از زلزله گرفته تا گرد یادهای بسیار سخت را ما به‌یک خدای نیک‌اندیشی 
ویژگی دهیم. بویژه اینکه این مصیبت‌ها بیشتر در کشورهای فقرزده که 
اغلب مسلمان هستند » روی می‌دهد . در اثنای زلزنه سال ۱۷۵۵ لیسپون. 


قسران ۹۷ 
هزارها نفر از افراد که بسیاری از آنها در کلیساها مشقول برگزاری مراسم 
مذهبی و عبادت بودند کشته شدند و این رویداد اثر مهمی روی سده 
هیجدهم و نویسندگانی مانند «ولتر» گذاشت. چرا اینهمه افراد بیکناه در 
این رویداد کشته شدند؟ چرا زنان راکاره در قاحشه خانه‌ها زنده ماندند » 


ولی پرهی زکاران کلیسارو کشته شدند ؟ 
معجزه ها 


به گونه‌ای که در پیش گفتیم . خداشناسان سده هیجدهم» خردگرائی قرآن را 
مورد تردید قرار داده و ابراز داشتند که محمد هیچ معجزه‌ای ارائه نکرده 
است . درست است که محمد در سراسر قرآن می‌کوید ؛ او یک موجود 
فانی و تنها پیامبر الله بوده و قادر به‌انجام معجزه نیست (آیه ۶٩‏ سوره 
عنکبوت, آیه‌های ۲۷ تا ۲۰ سوره رعد . آیه‌های ٩۲‏ تا ٩۷‏ سره اسراء), 
با اين وجود » در قرآن دست کم چهار مورد وجود دارد که مسلمانان آنها را 
معجزه مي‌دانند 

۰ دو نیم کردن ماه: «زمان فرا رسیده است و ماه شکافته شد و اگر 


کافران معجزه ببینند : باز هم خواهند گفت که اين سحری کامل است .» 
(آیه‌های ۱ و ۲ سوره قمر) 

۲ در جنگ بدر . الله به‌مسلمانان کمک کرد: «هنگامی که تو به‌مومتان 
کفتی: «آیا اين کافی نیست که خدای شما با فرستادن سه‌هزار فرشته از 
آسمان به کمک شما آمد؟» اری: اگر شما صبر و مقاوست در جهاد پیشه 
کنید و پیوسته پرهیزکار باشید . چون کافران برسر شما شتابان و 
خشمکین بيایند . خداوند برای تگهداری و پیروزی شما پنجهزار فرشته را 
با پرچمی که نشان ویژه سپاه اسلام دارد . به کمک شما می‌فرستد .» (آیه 
۰ و ۱۲۱ سوره آل‌عمران) 

۳ شب معراج: «پاک و منرّه است خدائی که شبی بنده خود را از 
مسجد حرام به‌مسجد اقصی سیر داد [یعنی از مکه به‌اورشلیم]ً» (آیه ۱ 


سوره اسراء  )‏ 


۳۹۸ 


+ مسلمانان خود قرآن را معجزه بزرگ اسلام می‌دانند (آیه ۸: سوره 


عنکبوت) 


حدیث‌های اسلامی سرشار از شرح معجزه‌های محمد می‌باشند . این 
حدیث‌ها می گویند . محمد بیماران را شفا می‌داده. هزاران نفر را با غذای 


یک بچه سیر می کرده و غیره . 


به‌همان نسبت که دانش ما از طبیعت و کشف قوانین وابسته بهآن 
افزون‌تر مي‌شود . عقیدء ما در باره معجزه کاهش می‌یابد . ما دیگر میل 
نداریم , فکر کنیم که خدا دلبخواهانه بوسیله تعطبل کردن و یا تفییر دادن 


وظائف عادی و قوانین طبیعت , در امور بشر دخالت می کند . 

«دیوید هیوم»"" در این باره می‌نویسد: 
معجزه در ات تخلف از قوانین و مقرّرات طبیعی است. چون تجربه : اين 
قوانین تغیبر نابذیر و استوار را به‌وجود آورده. بنابر این اثبات ببهود کی 
معجزه به‌اندازه ثابت کردن هر تجریه آشکار و روشنی . ساده. آسان و بدبهی 
است . دلیل اینکه ما می‌دانیم و باور داریم که تمام افراد بشر از این دنیا 
رخت برمی‌بندند ۰ آنست که مرگ انسان به‌شکل یک قائون طبيعی در آمده 
است. حال اگر فکر کنیم که شخصی ممکن است عمر جاودانی و بدون 
مرگ داشته باشد . قاون طبیعت را نادیده کرفته‌ايم و یا به گفته دیگر با 
رویناد یک معجزه. قائون رویداد مرک در باره شخص مهینی تعطیل شده 
است. اکر هر رویدادی ینابر قوائین طبیعت به‌وجود آید . هیچگاه ما در 
زندکی با معجزه روبرو نخواهيم شد ۰۰ . اکر مرده‌ای بر خلاف قوائین طبیعت 
زنده شد . باید معجزه‌ای به‌وفوع پیوسته باشد . زیرا, تا کنون در هیچ 
سرزمینی دیده نشده است که شخصی پس از مرک زنده شود . ینابر این 
هر کاه قرار باشد . معجزه‌ای به شکل یک عمل و یا قاعده طبیعی در آید . 
باید همگان آنرا تجربه کنند وکر نه آن پدیده معجزه نام نخواهد گرفت. و 
چون تتها تجربه همکانی نمودار اثیات پدیده‌ای به‌عنوان یک حقیقت خواهد 
بود ۰ بنابراین وجود آن حقيقت دلیل نفی وجود معجزه خواهد بود ۰ زیرا هر 
عملی تاع قوانین طبیعی است 

نتیجه ساده اين تار آنست که .. «وجود هیچ شاهدی برای اثیات 


وجود معجره بستدء تخواهد بود . مر انکه آن شهادت غیر واقعی بودن 


اسلام و مسلمانی 


قرآن 1۹۹ 

معجزه را بیش از واقعی بودن آن تشان دهد - 

و هنگامی که ما در برایر معجزه مشهودی قرار می‌گیریم » خرد و 
تجربه‌به‌سا می‌گوید که آن معجزه هیچگاه به‌وقوع نپیوسته است . افرادی 
که قربائی حیله و فریب قرار می‌گیرند , تمایل و استعداد مبالفه گوئی و نیز 
پذیرش موضوع فریب را خواهند یافت و یا به کونه‌ای که «فوثر باخ» نوشته 
است: «معجزه پندار انسان را جادو کرده و به‌سادگی و بدون مشاهده تضاة 
رویداد با حقیقت ۰ آرسان‌های قلب او را راضی و برآورده می کند .» 
معجزه‌های قرانی متتها پیش روی دادند و در حال کنونی ما نباید 
به‌بررسی‌های آنها بپردازیم 

شاید یکی از مهمترین نکاتی که در باره معجزء نادیده گرفته شده. بنا 
بر نوشتار «هوپرز» ۱۱0۳6۲۵ آنست که: 

ما پاور داریم؛ پیشتر معجزه‌هانی که از آنها نام برده شده. شایسته نسبت 

دادن نها به خدای توانا نبوده‌اند ۰ اکر خدا می‌خواست افراد بشر به‌او 

ایمان بیاورند , چرا به‌انجام شمار ناچیزی معجزه در یکی از نقاط دور افتاده 
دنیا دست زد که تنها گروه ناچیزی از مردم آترا مشاهده کنند ؟ چرا 
خداوند بجای شفای چند نفر بیمار . تمام بیماران دنیا را ازرنج بیماری نجات 
نداد ؟ چرا مریم مقلس بجای اینکه با ایجاد معجزء‌ای وجود خود را در 

سال ۱۹۱۷ در 1۳21178 (یکی از دهکده‌های دور افتاده کشور پرتفال). 

به‌رخ تنها سه کودک بیسواد یکشد . برای توقف کشتار جنگ اوّل جهانی و یا 

جلوگیری از وقوع آن . معجزه‌ای به کار نبره 7 


مسیح در قرآن 


اعلام آبستنی مسبح به مریم باکره 

قرآن حاکی است که عیسی مسیح از مریم باکره زائیده شد . آکاه شدن 
مریم بوسیله فرشته جبرئیل که او با وجود باکره بودن. طفلی در شکم 
دارد ؛ در آیه‌های ۱٩‏ تا ۲۱ سوره مریم و آیه‌های ۶۵ تا 4۸ سوره ال 


عمران ذکر شده است: 


۳۰۰ اسلام و مسلمانی 


فرشتگان گفسد: «ای مریم؛ خداوند به‌تو مزده می‌دهد , تام او عیسی 


1 


مسیح. پسر مریم خواهد بود . در اين دتیا و نیز دتیای پس از آن» دارای 
احترام و افتخار و نزدیکترین فرد یه خدا خواهد بو : او هم در کودکی و 
هم در زمان بلوغ با مردم کفتگو خواهد کرد . و او انسان پرهیزکاری 
خواهد بود .» مریم پرسش کرد: «ای خدای من ۰ چگونه من می‌توانم 
دارای فرزندی باشم. در حالیکه دست هیچکس به‌من نرسده است ؟» 


فرشته گفت: «خداوند هر چه اراده کند. خواهد آفرید . هنگامی که او 
فرمان آفرینش صادر می‌کند . تنها می‌گوید: «باش » و سپس آن آفریده 
خواهد شد. و خداوند به‌او کتاب و خرد ؛ تورات و انجیل. آموزش 


می‌دهد .» 

اگر چه . داستان‌های بالا ۰ هنوز مورد اعتقاد مسیحیان بنیاد گراست : 
دانشمندان آزاداندیش مسبحی و بسیاری از مسیحیان در حال کنونی و حتّی 
اسقف «دورهام» در انگلستان. دیگر داستان بالا را آنچنان که در انجیل 
آمده. پذیرش نمی کنند و برتری می‌دهند . بجای واژه «باکره» واژه 
«خالص» را به کار برده و یا آترا حمل بر یک عمل اخلاقی بدون سرزنش 
کنند. «مارتین لوتر» ۱۵۶3۱ - ۰۱2۸۲ در سده شانزدهم با ایمان کامل 


اظهار داشت: «ما مسیحی‌ها به سبب عقیده به‌اینکه این مریم مادر واقعی 
این طفل بوده و با اين وجود باکره خالص باقي‌مانده. در نظر مردم دنیا 
احمق به‌نظر میآئیم . زیرا عقیده به‌اين موضوع. نه تنها با خرد انسان 
همکونی ندارد . بلکه بر ضت فلسفه آفرینش خدا نیز می‌باشد که به آدم و 
حزا گفت: «بارور باشید و تولید مثل کنید .۳ 

عقیده دانشمندان مسیحی در باره داستان وجود عیسی. یکی از دامل 
مهقی است که نشان می‌دهد. چرا مسلمانان؛ رولیت تورات را در باره 


زايش عیسی مسیح رد می‌کنند ؛ زیرا هر گاه آنها تثوری زایش مسیح را 
بوسیله تورات مورد پذیرش قرار می‌دادند . روی اساس و پایه قرآن خط 
بطلان می کشینند 

«چارلز گیگن برت»" اتعطعدوزند6 لته (۱۹۲۹ ۰۱۱۸۲۷ جرتیات 
افسانه مریم باکره را مورد بررسی قرار داده است. نویستده یاد شدد 
شیاهت‌های چشمکیر افسانه مریم باکره و یک افسانه رومی و یونانی را با 


قسرآن ۳۰ 
یکدیگر برایری کرده است . 

6 دوشیزه باکره‌ای بود که هنگام گرفتن دوش آبی که از طلا ساخته 

شده بود ۰ آیستن گردید و ۳605۵5 از او زایش یافت و 88( در نتیجه 

خوردن یک انار آستن شد و کال را به‌دنیا آورد . همچنین. باید دانست 

که زایش مردان بزرگی ماتتد فیثاغورث . افلاطون و اگوستوس - به‌نوعی 

زایش غیر عادی نسبت داده شده و قرض کرده‌اند که مادران آنها بدون 

همخوایگی با مرد و یا نوعی دخالت خدا باردار شده‌اند . بشابر این. در 

جامعه‌ای که چنین افسائه‌هالی وجود دارد . بسیار طبیعی است که مسیحیان 

برای دفاع از دين خود بر آن بوده‌اند که به‌عیسی مسیح فروزه الوهیّت 

بدهند و ازایترو ؛ زیر تأثبر افساندهالی که در محیط زندکی آنها بر زبلها 

جاری بوده . به نو آوری افسانه زایش عیسی مسیح از مادر باکره پرداخته‌اند . 

برخی از دانشمندان . مانند «آدولف هارناک» ۴عفعهت کا۸۵ ۱۱۳۰۱ 
-۱۸۵۱). باور دارند که افسانه باردار شدن و زائیدن یک مادر باکره » از 
تفسیر یکی از بخش‌های عهد عتیق. یعنی ۰1507.14 که اصل و بنمایه 
آن م50۳1 _بدزبان یونانی بوده و در سال ۱۳۲ پیش از میلاد ترجمه 
شده. برداشت گردیده است. در اين متن آمده است که پادشاهان سوریّه 
و اسرائیل با یکدیکر متحد شده و به‌تازکی به‌اورشليم حمله کرده بودند ؛ 
ولی تجاوز آنها بجائی نرسیده ود و ازاینرو » ۸۸2 پادشاه الفدا! از حمله 
دوباره آنها در ترس و تگرانی بسر می‌برد ۰ پیابر اسرائیل معط۸ را 
بطمئن کرده و به‌او می‌گوید: 

خداوند پیش از حمله پادشاهان سوریّه و اسرائیل به‌سرزمین تو . پوسیله 

رویدادی ترا با خبر و آگاه می‌کند ۰ آن رویداد اینست که یک زن باکره 

یاردار می‌شود و فرزندی می‌زاید و تو بلید نام او را «امانوئل» بکذاری و 

برای اينکه او بتواند از رفتار بد خودداری کند و کردار خوب را برگزیند ؛ 

تو بلید به‌ار خوراک کره و عسل بذهی . ولی پیش از اينکه اين طفل بتواند 

خوب و بد را از یکدیگر تمیز بدهد و کردار نیک را گزینش کند » سرزمینی 

که تو از پادشاهان آن ترس داری . از تصرّف آنها خارج خواهد شد 

هنکامی که مسیحی‌های در جستجوی پیش بیتی‌های نوشتارهای مقس 
در باره ظهور یک پیابر نجات‌دهنده بودند» در کتاب اشعیاء نبی به‌اين آید 


اسند: ات 
۳۰ م و مسلماتی 


برخوردند و برای آن چنین مفهومی را در نظر گرفتند . از همه مهمتر 
آنکه. اصل عبری تورات هیچگاه واژه «طلقانطا» را که معنی «باکره» 
می‌دهد به کار نبرده و از واژه «طعطلععا» که مفهرم «زن جوان» دارد . 
اسعیاده کنرده اننتد. ‏ همچنییل» در من پونانی بای وا «باکیرمه از 
واژه‌های «دمتانهم» و «عنعقعه» استفاده شده است . به گونه‌ای که 
« گیگن برت۰» می‌نویسد: 
دانشمندان نخستین علم مسیحیّت . بسیار تلاش کرده‌اند تا «ط0لمعط» را 
«باکره» ترجمه کنند ؛ ولی کوشش آنها در اين راء بجانی نرسیده است 
بهودی‌ها نیز به‌محض اینکه با مسیحی‌ها مخالفت آغاز کردند ۰ اظهار 
داشتند . واژه‌ای که مسیحی‌ها برای باکره نشان دادن عیسی مسیح به کار 


می‌برند . بهیچوجه واقعیّت ندارد 
ولی . مسیحی‌ها که قانع شده بودند که عبسی مسیح از روح خدا زایش 
یافته . از هر فرصتی بهره گرفته و واژه «۳8716670» را دلیل بر پیوند 
عیسی مسیح با خدا به‌شمار آورده‌اند 
« گیکن برت »» خودش با افسانه زایش مسیح از مادر باکره که بوسیله 
«هارناک» شرح داده شده» موافقتی نداردو عقیده خود را در این باره 
به‌شرح زیر (صفحه ۰۱۲4۷ بیان می‌دارد : 
در کتاب‌های پولس ‏ یوحنا و مرقس . هیچیک از افرادی که معتقد به زایش 
مسیح از مریم باکره هستند ۰ تتوری «فرزند خدا» را برای عیسی به کار 
نمی‌برند . باید توجه داشت که اين نکته . یعنی انکار تئوری «فرزند خدا» 
برای مسیح . پیش از اختراع آن در کتاب‌های متی و لو قا بوده و ند اینکه 
از آن سرچشمه گرفته باشد همچنانکه این افراد قانع شدند که عیسی 
مسیح نه تنها یرای انجام مأموریت‌های خود بوسیله خدا پرورش یافته . بلکه 
پوسیله او نیز پا به‌دنیا گذاشته . عیسی مسیح را فرزند خدا نامیدند . دلیل 
آنکه آنها عیسی مسیح را «فرزند خدا» نامیدند , اين بود که تنها با اين راژه 
می‌توانستند , او را با خدا پیوند دهند. چون 


تئوری » یعنی فرزند خدا 
بودن یک انسان برای بهودی‌ها یک اشتباه نابخردانه به‌نظر می‌رسید . 
فلسطینی‌ها آترا یک مقهوم مجازی و غیر واقعی که تها در هنکام سخن 
گفتن ممکن است به کار رود . به‌شمار آوردند . 

بدیهی است که مسیح نیز خود را فرزند خدا نمی‌دانست و افزون بر آن 


قسرآن ۳۰۳ 
عتوان «فرزند خدا» در اسرائیل با یک پيامیر تجات‌دهنده که پ 
بود ۰ ظهور می‌کند و بهودیان‌را نجات می‌دهد پیوندی تداشت . بهودی‌ها 
باور داشتند پیامبر نجات‌دهنده آنها «یتده خدا » می‌باشد (طعبطه۷ فعظ) 


رنه «فرزند خدا .» ولی, در سرزمین یوتان . مسیحیت گرائی تعبیری 
پیدا کرد که با اعتقادات مسیحیان فلسطین تفاوت داشت. بدین شرح که 
در سرزمین یونان » باردار شدن یک انسان مونّث از خدا . نه تنها شگفتی 
بر نمی‌انگیخت . بلکه بر عکس سرزمین فلسطین ۰ در یونان اين عقیده در 
دل مردم نیز جایگیر می‌شد . بنابراین» با تمام احتمال می‌توان گفت که 

قیده فرزند خدا بودن مسیح. نخست در جوامع مسیحی و در میان غیر 
کلیمی‌ها به‌وجود آمده است . شاید دلیل اين امر آن باشد که ترجمه ساده 
عبارت قلسطینی «(۷۵۷۷6 12۳00» در بونائی واژه «۳۵15» می‌باشد که هم 
مفهوم «بنده» دارد و هم «کودک» و به آسانی می‌توان واژه «پسر» را یجای 
«کودک» به کار برد . به‌هر روی , محیط یونان برای رشد چنین عقیده‌ای 
مناسب بود و افسانه زایش مسیح از مادر باکره. در این سرزمین توجیه 
جدیدی شبیه به آنچه که در پیش گفته شد . پیدا کرد . بدین ترتیب که 
برای اينکه در کتاب‌های لوقا. متی و اشعیاء . ۰۷:۱4 مفهوم «پسر خدا» 
از نظر نوشتارهای مقتس توجیه منطقی و مذهبی‌پذیر داشته باشد ؛ یونالی‌ها 
به یک ابتکار ادبی دست زدند و اين عقیده را به‌وجود آوردند که «پسرخدا» 
بودن و «کودک» بودن ۰ از لحاظ شکل لغوی متفاوت؛ ولی از نظر مفهوم و 
روح سخن ؛ یکانه و یکسان است. در نتیجه اين عقیده مورد پذیرش قرار 


کرفت که «مسیح فرزند خدا بوده و از روح مقس زانیده شده است .4 


زایش عیسی میجح 
شرح عیسی مسیح در آیه‌های ۲۲ تا ۲۶ سوره مریم . به گونه‌ای که «سیل» 
گفته است . نه تتها با داستان 0اع]. بلکه با زایش تاریخی بودا نیز که 
من در جای دیگر ندیده‌ام. شباهت ویره‌ای دارد . بی‌مناسبت نیست ۰ 
نخست به آیه ۲۲ به‌بعد سوره مریم نگاهی بیفکنيم: 
پس مریم باردار شد و به‌مکانی دور خلوت گزید . آنگاه که درد زائیدن فرا 
رسید . زیر شاخ درخت خرمانی رقت و با خود کفت: «ای کاش من در 


پیش مرده بودم و ناسم از پهنه عالم فراموش شده بود .» 


اسلا مسلمان 
۳۰ ۶ البی 


ولی . از زیر درخت خرما صدائی فریاد زد: «غمگین مباش که خدای 
تو از زیر پایت چشمه آبی جاری کرد . اکنون شاخ درخت را حرکت ده تا 
خرمای تازه برای تو فرو ریزد . پس. از آن خرما بخور و از آن 
چشمه آب بیلشام و چشم خود به‌عیسی روشن دار و هر کس از جنس 
بشر را که پبینی به‌او بگو برای خدا تذر روزه سکوت کردهام و با هیچکس 
امروز سخن نخواهم گفت .» 


سپس نوزاد را تزد قوم خود برد . آنها گفتند: «ای مریم . تو چه کار 

شکفت آوری کردهء‌ای؛ ای مریم خواهی هارون ترا نه پدری ناصالح بود و نه 

مادری بدکار .» مریم با علامتی به کودک اشاره کرد . آنها گفتند: سا 

چکونه با کودکی که در کهواره است سخن بگوئیم ؟» کودک گفت: 

«براستی » من بنده خدا هستم که مرا کتاب و نبوّت داد و مرا برای جهانیان 

هر کجا که باشم. مایه رحمت و برکت کردانید و تا زند‌ام. به‌عبادت نماز 

و زکوه سفارش کرد و به‌نیکوئی با مادر توصیه نمود و مرا ستمکار و شفی 

نگردانید ؛ و سلام خدا بر من است روزی که به‌دنیا آمدم و روزی که از 

جهان بروم و روزی که برای زندکی ابدی آخرت باز بر انگیخته شوم .» 

ماما که در لائین 120022 نامیده می شود . در افسانه‌های یونانی, 
دختر کلا006) 1805 و ۳۵0606 بود . در سرودهای روحائی هومر ۰ 1.600 
در حالیکه به‌یک درخت مقدّس خرما چسبیده بود ۰ ۸0۱0 اخدای زیبائی؛ 
جوانی و هنر یونانیان) را زائید و گفته شده است که ۸۵0010 از درون 
شکم 1800 قادر به‌سخن گفتن بود . کداداه‌فنلاها لدر حنود ۴۵۰۲۵۰ 
پیش از میلاد !» نیز در سرودهای روحانی 0لا1(۵. داستانی شبیه به آثرا 
بیان می کند . 

بر پایه انسانه‌هانی که در باره ز 
خواب دید که یک فیل سفید وارد بخش راست بدنش شد. بسیاری از 
برهمن‌ها . پادشاه و ملکه را مطمئن کردند که روزی فرزند آنها یک پادشاه 
بزرگ و یا بودا خواهد شد. بارداری میموز ملکه مدّت ده ماه به‌درازا 
انجامید . در پایان مت بارداری. هنگامی که ملکه 120۷ 3222 به خانه 
پدر و مادرش می‌رفت , در راه وارد باغ فق8] شد و در آنجا یکی از 
در پایان متت بارداری. هنکامی که ملکه 10۵۲۵1۷ به‌خانه پدر و 


بودا گفته‌اند. ملکه 70۷ ۸۸۵/۵ 


قسرآن دشن 
شاخه‌های درخت علقل را در دست گرفت و در اين هنگام فرزندش از 
سمت راست بدتش یافت ۰ روی پاهایش ایستاد و هفت کام به‌سوی 
شمال و سپس به‌سمت تقاط اصلی زمین برد 
اعلام دارد و نیز اظهار داشت که این آخرین زايش اوست. همچنین. ما 
در گذشته از احتمال اينکه داستان زایش مریم در قرآن به گونه مستقیم از 
کتاب ‏ هروا کسمنهک ۵صه ولا کم تما مج کم ماوق م۳ 


تا قبرت خود را در دنبا 


برداشت شده سخن کفته‌ايم 


آیا عیسی مسیح وجود داشته است؟ 


این نکته برای مسلمائان جای شکفتی است بدانند که هم در کذشته و هم 
در حال حاضر دانشمندانی وجود داشته و دارند که وجود تاریخی عیسی 
مسیح را که آنقدر آنها به‌وجودش عقیده و ایمان دارند . مورد تردید قرار 
داده اند ,تمه مق (هه یمام ۱۱۲۳۵۸ ۱۸۵ 
۵ ۸ ۰ ۱۹۲۵ ۱۸۵ مالفا الق جهن طعع2 جع ممل 
و۳ و در این سالها ‏ ( بعقم۳ ,اا۳) جندعز وف «اطم مل) هت 6 
967 بکنکه۲ ,6کزستاد نو بت معام‌نعمک عفسنعن0) عضظلم بمووم:۳ 
9 1957 ,۷۵۲۶ ۱۳ 
پرفسور #یرا[) »0183۷0 دلا۷/۵ .۸ .)از دانشگاه لندن همه باور 
دارند که داستان پیامبری عیسی مسیح افسانه‌ای بیش نیست ۳۷ پرفسور 
1105 جعدهل. موضوع را به شرح زیر کوتاء کرده است: 

یک عقبده دانشمندانه (اگرچه نه به کونه شدید )۰ هنوز مسلّم می‌داند که یک 
شخصیّت تاریخی در گذشته وجود داشته که تاریخ زندگی‌اش به‌افساله یک 
گروه مذهبی تبدیل شده است. سایر دانشمندان باور دارند که وجود یک 
شخصیت تاریخی برای شرح متون و رویدادهای انجیل لازم به‌نظر نمی‌رسد 
به‌هر روی ۰ بدیهی است که یک ارزشیابی منصفانه و صادقانه از موضوع . از 
فرض دوم پشتیانی می‌کند ۰ ولی . ما به‌سادگی نمی‌توانیم ۰ امکان وجود 
این عقیده را نادیده بگیريم که به‌هر حال. یک شخصیّت تاریخی پشت 


افسائه مسیح و عهد جدید وجود دارد ۲-۸ 


اسلا 
چم م و مسلماني 


من میل دارم. در باره اين عقیده شایسته بررسی که عیسی مسیح در 
پایه وجود تداشته است . به‌شرح زیر بحث کنم: 

۱ نخست اینکه بحث در باره افسانه‌ای بودن زندکی عیسی مسیح . هم 
برای مسلمانان و هم مسیحیان, هر دو جای بسیار نگرانی است و اینگوته 
نیز باید باشد . من تردید ندارم کتاب‌هائی که تا کنون در باره اسلام نوشته 
شده . هیج بحثی در باره عقاید 067 و یا مکتب رادیکال هلندی مبنی 
بر نبود وجود عیسی مسیح به عمل نیاورده اند تاریخ مسیحیّت یکی از 
مهمترین عوامل تاریخ تمتن بشر است و مسلمانان میل ندارند به عقیده نبود 
عیسی مسیح گوش دهند , زیرا آنها براین باورند که عیسی مسیح یکی از 
پیامبران خدا بودکه به‌انجام چند معجزه دست زد و در پایان عمر دنیا 
درباره برای کشتن دشمن ضَد خود . ظهور خواهد کرد . بدین ترتیب. اگر 
ثابت شود که عیسی مسیح در پایه وجود نداشته. اعتبار و ارزش قرآن را 
زیر پرسش خواهد برد . 

به‌هر روی . تتها موضوع مهن در این بحث : بود و یا نبود تاربخی 
عیسی مسیح نیست . بلکه آکاهی‌های ما در باره زندگی اوست که برای 
مسلمانان نهایت اهمیّت را دارد . حتّی دانشمندان علوم مسیحیّت که 
به وجود عیسی مسیح ایمان دارند . پذیرش می‌کتند . نکاتی در زندکی او 
وجود داره که تا کنون در بوته ابهام باقی مائده است. بیشتر داستان‌هانی 
که در عهد جدید در باره عیسی مسیح گفته شده و دانشمندان مسیحی 
محافظه کار ۰ اعتبار آنها را گواهی کرده‌اند . افسانه‌هائی هستند که دارای 
پایه‌های واقعی تاریخی نیستند . «ارنست کیسمن» تحقدعی احعن 
دانشمند انجیل شناس . در پژوهشهای خود گرفته است که: 
«دانشمننان انجیل‌شناس در درازای دویست سال گذشته. بر سر چند 
موضوعی که در عهد جدید آسده و از جمله معجزه‌های ذکر شده در 
انجیل . به‌نبردی سخت دست زده‌اند ۰.. اکر اين نبرد هنوز آمروز در پهتد 
کلیساها ادامه داشته باشد . بدون تردید . در جرکه‌های علمی مسیحیّت 


خاموش شده است» زیرا عقیده به‌معجزه‌های ذکر شده در عهد عتبق 
به گونه کاملی شکست خورده و اعتبار و ارزش خود را از دست داده استا:۴ 


قسرآن ۳۰۷ 

و اکنون نکته آنست که آیا قرآن با عقیده بالا چگونه برخورد می کند ؟ 
تمام داستان‌هانی که قرآن در یاره عیسی مسیح و معجزه‌های او گفته : همه 
اعتبار و ارزش خود را از دست داده و جزء خرافات به‌شمار می‌روند و 
تنها افراد ساده‌لوح به آنها توجه دارند . اگر قرآن کلام خالص خداست. 
پس چرا همه دانشمندان انجیل‌شناس. رویدادهای آنرا انکار کرده‌اند ؛ 
هیچ تاریخنویسی در حال کنونی به‌قران به شکل یک الهام آسمانی نگاه 
نمی‌کند . بلکه آثرا کتابی می‌داند که سالها بعد از رویدادهائی که آنها را 
شرح می‌دهد , به‌رشته نکارش در آمده است . همچنین. ما می‌دانيم کد 
به گونه کامل از ارزش و اعتبار خالی شده است 

حتّی اکر ما درستی این عقیده را که عیسی مسیح هیچگاه وجود 
خارجی نداشته . رد کنیم؛ ولی نتیجه پژوهش‌های تاریخنوسان را در باره 
چکونگی ایجاد مذاهب و افسانه‌های مذهبی نمی‌توانیم انکار کنیم. افزون 
بر آن, شباهت عقاید تاریخنویسان یاد شده در باره عبسی مسیح, با آنچه 
که اسلام شناسان کنونی در مورد چکونکی پیدایش اسلام و افسانه محمد و 
اصول و احکام اسلام گفته‌اند . آنچنان زیاد است که جای تردید در ارزش 
و درستی عقاید و نوشته‌های آنها باقی نخواهد گذاشت 

۲ بسیاری از انتقاداتی که به مسیحیّت وارد شده. نسبت به‌تمام دینها و 
از جمله اسلام نیز مصداق واقعی دارد 

۴ اکنون مت یکصد و پنجاه سال است که بحث در باره انکار وجود 
عیسی مسیح بوسیله دانشمندان در اروپا و امریکا ادامه دارد و هیچیک از 
دانشمندانی که وجود عیسی مسیح را انکار کرده‌اند ؛ به‌قتل تهدید 
نشده‌اند . درست است که 9806 به‌سبب انتشار عقایدش در باره انکار 
وجود مسیح از تدریس کرسی علوم الهی در سال ۱۸۰۲ از ین اخراج شد . 
ولی تا پایان عمر به‌انتشار نوشتارهای خود در این باره ادامه داد . پرفسور 
«ولس» قلا۱۷ _ نیز اگر چه به‌سختی منکر وجود عیسی مسیح است ۰ ولی 
هنوز در دانشگاه لندن به‌تدریس ادامه می‌دهد . تردید نیست که همه این 
رویدادها باید برای اسلام و مسمانان درس و پند بزرگی به‌شمار رود 
4 خشک اندیشی کورکورانه مسلمانان سبب شده است که خرد و منطق 


۳۰۸ اسلام و مسلمانی 


و درایت آنها در یکصد و پنجاه سال گذشته برای کشف و درک حقایق 
منجمد و سنگی شود ۰ به کونه‌ای که «ژوزف هافمن ۰» گفته است: «تنها 
بوسیله این بحث‌های روشتگرانه است که ما بلید خشک‌اندیشی گذشته را 
کنار گذاشته و با تردید نسبت به‌پذیرش خرافات. خود را آماده آموختن 
روشنگری و واقع‌بینی کنیم .4 

۵ همچنین ما باید از نظر اخلاقی بياموزيم که زیربنای معتقدات اسلام 
یا سیحّت. شور سپنتای سا را برای کشف واقسّات گذشته تاریخی 
فرسوده و نابود می‌سازد . تنها تردیدها و حدسیات منطقی و اندیشه‌های 
پویا و جستارهای خردگرایائه و بهره کیری از مدارک با ارزش است که 
حفایق تاریخی کذشته را برای ما روشن می‌سازد . ولی. «اگر ما 
احساسات خیالی مذهبی را در پژوهش‌های تاریخی دخالت دهیم. آنوقت 
به کونه‌ای که « کالینگ وود » 00۵«جمفلا0 , نوشته است: روشنگری و 
خردکرانی برای کشف رویدادهای تاریخی گذشته نابود خواهد شد .0" 


بحث ها و بررسی ها در باره عیسی مسج 

ش۱۱۰۱ 

«دیوید استروس »» در کتاب خود ۳64« باامهننن سل زه لا 7 
(1835). نوشته است. متون انجیل دارای ارزش و اعتباری نیست . چون 
مسیجیان نخستین می‌خواستند , افراد را به‌دین خود در آورند . ازاینرو 
کتاب انجیل را با افسانه‌های ساختکی پر کرده‌اند .۳4 


فرضیّه اصلی «دیوید استروس» اینست که داستان‌های ذکر شده در 


عهد جدید. نتیجه انتظارات بهودی‌ها برای ظهور پیامبر نجات‌دهنده قوم 
آنها بوده است 
مسیحی‌ها بریایه آنچه که از عهد عتیق می‌دانستند , عیسی را وادار 
کردند . سخنانی بر زبان آورد و اعمالی انجام دهد که بهردی‌ها انتظار 
داشتند , پیامیر نجات‌دهنده آنها پس از ظهور همان سخنان را یکوید و 
همان اعمال و رفتار را از خود نشان دهد . حتی کوشش شده است. 
بهبسیاری از متون انجیل نیز که با سخنان و کردار پیامبر نجات‌دهنده 


قسرآن ۳۰۹ 
پیوندی ندارد . همین رنک و آب زده شود ۰ بدین‌ترتیب , آیه «آیا چشمهای 
اقراد تابینا باز خواهد شد ؟» (35 بقء1) که برای بهودی‌های تیعیدی در 
بابل » مقهوم آزادی از اسارت داشت؛ بوسیله مسیحیان چنین درک شد که 
این آیه پیش‌بینی می‌کند که پیانبر نجات‌دهنده . چشمهای نابینایان را شفا 
می‌بخشد و ازاینروبه عیسی سفارش کردند که او نیز چنان کند ۳ 


2۲ 
ها یک کام نیز از :50 فراتر رفت و اظهار داشت که مسیحیان اولیّه 
شش کردند ۰ از روی شکل و فروزه‌های پیامبران عهد عتیق. شخصی را 
به‌نام عیسی مسیح به‌وجود آوردند . عیسی. هیچگاه در حقیقت وجود 
خارجی نداشته و مسیحیّت در میان سده اول از آمیزش معتقدات بهودیان 
از یک سو و یونانی‌ها و رومی‌ها. از دگر سو. پا به‌هستی گذاشته است. 
برای مثال. 12۵007 می‌نویسد . بهره‌برداری مسیحی‌ها از واژه یونانی 
«عمیرما .» ۳0 ,ععذمن5 و کنااتاع1672] کرفته شده است . زیرا «1,0805» 
و یا خرد » نیروی آفریننده‌ای است که به‌دنیا فرمان می‌دهد . به‌خدا ایمان 
بیاورد . بدیهی است که در انجیل یوحنّا مفهوم «د1080» با خدا که در 

وجود عیسی مسیح جلوه می‌کند . یکسان می شود 

در باره نفوذ سایر عوامل در مسیحیّت نیز باید دانست که در آغاز سده 
چهارم. نویسندکان ضتّ مسیحی از زندکی آموزکاری به‌نام عداندهلا۸۴0 که 
نزدیک به‌ظهور مسیحیّت در ناحیه 1۲۵08 زایش یافته و در زمره 
فیثاغورثی های نو به شمار می‌رفت و شباهت‌های بسیار نزدیک با عیسی 
مسیح داشته ؛ سخن گفته‌اند. او اعای معجزه می‌ کرد و در دوره 
آمپراطوری‌های ‏ ۱:0 و هقل1(0. جانش پیوسته در مخاطره بوده است . 
پیروان عتندهلامزش. او را پسر خدا _می‌داستند و ادَعا می‌کردند که او 
جلوی چشمانشان از کور خود بیرون آمده و به آسمان رفته است 

یکی دیکر از روینادهای شبیه ظهور عیسی مسیح و مسیحیّت ۰ 
پیدایش کروه مرموز ٩/9/25‏ می‌باشد کد نخست در دنیای روم در آغاز 


یمه اول سده اول پیش از میلاد مسیح به‌وجود آمد این گروه مذهبی. 


کت اسلام ومسلمانی 


لین و تکالیف مذهبی مرموز و فراوانی برای خود ایجاد کردند که پیروان 
آن مجیور به‌انجام آنها بودند. آنین مذهبی این گروه نیز شباهت‌های 
نزدیکی با غسل تعمید و عشاء رئانی مسیحی‌ها داشته است 

مسیحیان اولیه . سحنان و گفتارهائی به‌عیسی مسیح نسبت می‌دهند که 
برای جامعه مسیحی تتها سبب ایجاد ایمان و امینواری بوده است. برای 
مثال. کتاب مرقس ۰۱ ۱۶.۱۵ می‌گوید: «پس از اينکه یوحنا به‌زندان 
افتاد . عیسی مسیح په‌جلیله آمد و به آموزش اتجیل خدا پرداخت و گفت. 
«زمان حکومت خدا فرا رسیده است: توبه کنید و به‌انجیل ایسان 
بیاورید .»» باید توجة داشت که عیسی مسیح هرگز چنین سخنانی بر زبان 
سخنان 
بوسیله مسیحیان اوّیه که معتقد بودند . زمان ظهور مسبحیت و گسترش آن 
برای نجات معنوی افراد بشر فرا رسیده؛ گفته شده است. پس از آن 


نیاورده است - این 


به‌مرور زمان . هر نسل جدیدی کوشش می کرد با استناد به نوشتارهای عهد 
عتبق ثابت کند که پیدایش پیامبر نجات‌دهنده و نجات افراد بشر فرا رسیده 
است. ‏ مسیحبان اوه برپلید آکاهی‌های خود از عهد عتبق باور داشتند که 
پیش از آمدن پیامبر نجات دهنده (عیسی مسیح) ۰ «الیاس» به‌دنیا بازگشت 
خواهد کرد . پس از بازگشت «الباس:» هنکامی که آنها به‌دیدار يحیی 
می‌روند ؛ به کونه طبیعی معتقد خواهند بود که عیسی مسیح (پیامبر 
نجات‌دهنده) به‌زودی ظهور خواهد کرد و خواهد کفت که «الیاس» در وافع 
۳ 


همان یحیی می‌باشد . (مرقی ۰ ۱۳:۹) 


تت ۱ 

در حالیکه «ویلهلم رد » ۱۷۵46 «۷1(0 خود را وامدار 3808 می‌داند: 
در آغاز سده بیستم نوشته است: «انجیل پر از عقاید مذهبی مسلمانان 
ارلیه است و حاکی از ایمان و امید مسیحیان اولیه برای ظهور مسیح پسر 


خدا بوده است .» 
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«آلیبرت کالتوف» نیز در آغاز این سده نوشته است که «دین مسیح وا 


قران ۳۰ 


شخص معیّنی بهوجود نیاورده . بلکه این دین در نتیجه کنش و واکنش‌های 
مذهبی و اجتماعی امپراطوری روم و به‌دنبال پیامیر نجات‌دهنده‌اي که 
تورات از آن سخن رانده. ایجاد شده است .6" عوامل اجتماعی و مذهبی 
ویژه‌ای که در آن زمان وجود داشت. سبب شد که نیروهای اجتماعی و 
اخلاقی ویژه‌ای که بر اجتماع آن زمان حمکفرما بود ۰ به‌مسیح شکل یک 


فرتاش مقس مذهبی بدهد .» 


مدارک غیر مسیحی 

با توجه به‌اين واقعّت که در اثتای سده نخست در دنیای روم. در حدود 
شصت نفر تاریخدان فقال وجود داشتند . در باره داستان مسیحی عیسی . 
بغیر از آنچه که بوسیله خود مسیحیان گفته شده. هیچ اثری وجود ندارد . 
اشاره‌هانی نیز که در اين باره به‌عمل آمده بسیار مبهم و مجمل و غیر 
قطعی است 7 متا ۲عیرمده۷ عط بعینوه4ن؟ حسنع1۵ ,منااحمووز 


انجیل ها 
اکنون مشخْص شده است که انجیل‌های (متی. مرقس. لوقا و یوحنا ). 
بوسیله حوارتبون (پیروان عیسی) نوشته نشده و آنها را نویسنده‌های 
ناشناخته‌ای , در حدود چهل تا هشتاد سال پس از به صلیب کشیدن 
فرضی عیسی نوشته‌اند . انجیل‌های متی , مرقس و لوقا بوسیله شباهت 
عبارات و متونی که در آنها دیده می‌شود ۰ معمولا انجیل‌های کوتاه‌شده 
نامیده شده‌اند . انجیل مرقس, پیش از دو انجیل دیگر نوشته شده و 
به کونه احتمال . دو انجیل دیگر از متون آن بهره برده‌اند . در حال کنونی 
بسیار غیر محتمل به‌نظر می آید که کفتارهائی که در انجیل‌ها بدعیسی 
مسیح نسبت داده شده. بوسیله او کفته شده باشد . «هافمن» در این باره 
می‌نویسد : 

مشکل است بکوئیم . عیسای مسیحی که در تاریخ وجود داشته . حتی در 

ایجاد بخشی از آنچه که سیب ایجاد یک گروء مذهبی شده. نقشی داشته 

است. خواء مسیحیت دارای یک بنیانگزار تاریخی بوده و يا نه: اکتون 


۳۹۲ اسلام و مسلمانی 
دانشمندان اطمیتان يافته‌اند که انجیل‌ها بوسیله مسیحیان اولیه و سنّت‌های 
وابسته به ها نگارش یفته است ۳۱4 
داستان دادرسی «ات506 در برابر علقلذ و سایر افرادی که در این 

رویداد از آنها نام برده شده. نمی‌توانند شخصیت‌های واقعی تاریخی باشند 

و اين داستانها از معتقدات مسیحیان وله ساخته شده است . به گونه‌ای 

که «نین‌هام» ۰۱۷۵۳ می‌تویسد: «بیشتر آنچه که در انجیل مرقس 

آمده. از پیش‌بینی عهد عتیق در باره ظهور نجات‌دهنده . برداشت 


۹ 
شده است .» 


رساله پطروس 
نامه‌های پطروس پیش از انجیل مرقس نوشته شده و با این وجود با کمال 
شگفتی در اين نامه‌ها از جرتیات زندگی عیسی که در انجیل‌ها آمده. 
ذکری نرفته است: در اين نامه‌ها به‌والدین عیسی ۰ زایش مریم باکره. 
محل زایش عیسی , یحیی ۰ ع48ا! و تمرّد ۳66۲ از اربايش هیچ اشاره‌ای 
نشده است. به کونه ای که «ولس» نوشته است: «اين نامه‌ها هیچ اشارهای 
به‌زمان و یا مکان وجود عیسی نمی‌کنند . همچنین؛ در این نامه‌ها هیچ 
سخنی از دادرسی عیسی در برابر یک مقام رسمی رومی و یا محلّ اعدام 
او در اورشليم نرفته است . در باره معجزه‌های عیسی نیز این نامه‌ها 
به گونه کامل ساکت هستند ۰" حتّی در انجیل‌ها مواردی در باره عیسی 
وجود دارد که پطروس در ستارهای عقیدتی خود می‌توانسته است از آنها 
بهره‌برداری کند » ولی اشاره‌ای به آنها ننموده‌است. 

با توجه به‌اینکه نامه‌های پطظروس در سال ٩۰‏ میلادی نوشته شده, در 
دوره نخستین پس از انتشار آن نامه‌ها هیچ ذکری از جرتیات تاریخی 
زندگی مسیح نشده است. ولی» در دوره‌های بعد : یعنی بين سالهای ٩۰‏ 
و ۱۱۰ هجری. ما یه جزتیاتی که در انجیل‌ها آمده و در پیش از آنها 
آگاهی داشته‌ايم . برخورد می کنیم!۷" «ولس» از نوشتار خود چنین نتبجه 
می گیرد : 

يا توجّه به‌اینکه نها نامه‌هائی که پس از سال ٩۰‏ میلادی نوشته شدهم. در 


قسران ۳۳ 
باره زندگی عیسی سخن می‌گویند . می‌توان گفت که نویسنده آن نامه‌ها برای 
شرح زندگی عیسی بی‌میل تبودند و بنایراین . سکوت (نه ها نامه‌های 
پطروس). بلکه همه نامه‌هانی که در آن دوره توشخه شده: بسیار 
شکفت بر انکیز می‌باشد ۰ تفاوت آشکاری را که بین نامه‌های پیش از سال 
۰ میلادی و پس از آن در باره شرح زندگی عیسی وجود دارد . می‌توان 
چنین تعبیر کرد که شرح جزتبات زندگی عیسی در سده یکم میلادی در 
فلسطین ؛ در پایان سده یاد شده» ساخته و نو آوری شده است . نتیجه غائی 
اين مُستار آنست که وجود شخصی به‌نام عیسی مسیح در سده ال میلادی 
بسیار مشکل به‌نظر می‌رسد . 


تاریخ نگارش انجیل مرقس 

آیا شرح زندگی عیسی مسیح آتگونه که ما با آن آشتالی داریم . در کجا و 
چرا به‌وجود آمد؟ جرتیات زندکی عیسی, نخست در انجیل مرقس که 
نخستین انجیل بوده و پیشتر دانشمندان عهد جدید , تاریخ نکارش آنرا در 
حدود سال ۷۰ میلادی می‌دانند » نوشته شده است. ولی «ولس» پافشاری 
می‌ کند که «انجیل مرقس پس از سال ٩۰‏ میلادی» در زمانی که مسیحیّت 
فلسطینی بوسیله جنگ بهودی‌ها با روم بر انداخته شد . نوشته شده است . 
باید توجّه داشت که در اين زمان مسیحیان غیر کلیمی که در آغاز زندکی 
عیسی را با 6اعلظ پیوند دادند و برای او یک شخصیّت واقعی تاریخی 
قائل شدند ۰ آکاهی‌هایشان از روینادهای سال ۳۰ میلادی در فلسطین بسیار 
آندک و ناکامل بوده است ۰" منافعان مسیحیت بدینمنظور جزتیات شرح 
حال تاریخی عیسی مسیح را ساختند تا تبلیغات آن گروه از مسیحیانی را 
که باور داشتند , تنها بدن عیسی شییه به‌افراد انسان بوده؛ خنثی کنند و 
بدینوسیله بتوانند حقیقت وجود عیسی و معاد را به‌اثبات برسانند و 


مسیحبّت را در دنیای آنروژ که یزحمت خریدار این کیش بود . به فروش 
برسانند 


۳۹۶ اسلام و مسلمانی 
پیدایش اسلام و پایه‌های مسیحتت 
در فصل سوم این کتاب ما در باره پیدایش اسلام از نظر نسل جدید 
دانشمندان اسلامی بحث کرديم. در ایجا سا شباهت‌های تشوری‌های 
پیدایش اسلام را با تکوری‌هائی که در بالا در باره پیدایش مسیحیّت شرح 
دادیم . ارزشیابی خواهیم کرد ۰ ما در پیش گفتیم که « گلدزیهر» شمار 
زیادی از حدیث‌ها و ستت‌هائی را که در باره زندگی محمد شرح داده 
شده. ساختکی و خالی از ارزش به‌شمار آورده است . « کلدزیهر» باور 
دارد , بیشتر حدیث‌هائی که اکنون از اسلام در دست است ؛ نتیجه 
کوششهای مذهبی . تاریخی و اجتماعی برای گسترش اسلام در دو سده 
نخست بوده است . حدیث, در پایه از هر کونه ارزش علمی تاریخی خالی 
بوده و تنها تمایلات مسلمانان دوره نخست را بیان می‌کند . در بخش‌های 
گذشته ما دیدیم که چگونه مسیحیان نخستین . برای جلب ایمان و امید 
مردم و گسترش مسیحیّت , گفتارهالی را به‌مسیح نسبت دادند 

همانگونه که مسیحبان نخستین جزئیاتی را در شرح حال و زندگی 
عیسی نو آوری کردند تا برای اصول و موازینی که یک دین به آن نیاز دارد : 
پاسخی فراهم کرده باشند , به‌همان ترتیب نیز داستان گویان عرب . 
داستان‌هائی را در باره شرح حال محمد ساختند تا بتوانند برای آیه‌های 
ناهمگون قرآن, پاسخی در دست داشته باشند 

بی‌مناسبت نیست . اکتون نوشتارهای «شاخت»" ۹۵0200 را در باره 
سئت‌های شرعی اسلام و آنچه که ۱۷۲۵06 در باره انجیل مرقس گفته ؛ با 
یکدیکر برابری کنیم . ستّت در پایه برای اين به‌وجود آمد که یک اصل 
مذهبی و یا یک فریضه مورد بحث و مجادله را تأیید و پشتیبانی کند 


این اصول و فریضه‌های مذهیی » اغلب به‌قدرت‌های والای مذهبی نسبت 
داده می‌شدند . بدین شرح که حدیث‌های جانشینان محمد به حدیث‌های 


اصحاب و یاران محمد و حدیث‌های اصحاب محمد به‌خود او نست داده 


می‌شدند . و چون این اصول و احکام؛ مورد شک و تردید بودند ۰ ازاینرو 
جرتیاتی در باره شرح حال محمد نو آوری شد تا اصالت و ارزش آنها را 


تأییذ رو خمایت: کند 


عسوان ۳۵ 
به گونه‌ای که در بالا گفتیم, ۱۷۲۵۵6 باور داشت که انجیل مرقس 
بجای نگارش داستان زندگی عیسی . پر از عقاید و باورهای مذهبی و امید 
4 آرزوهای مسیحیان نخستین بود 5 
بنایر این ؛ مسیحیّت و اسلام» هر دو در روزهای تخستین پیدایش خود 
با مخالفت‌ها و مقاومت‌های دشمنان خود روبرو شدند و ازایترو . کوشش 
کردند جزتیاتی را در باره شرح زندگی پیامبران خود اختراع کنند و 
بدینوسیله آنها را با اصول مذهبی مورد نظر خود پیوند داده و ارزش 
شرعی آنها را به‌ثبوت برسانند . همچنانکه اصول مسیحیّت از آمیزه‌ای از 
معتقدات بهودی‌ها از یک سو و یوتانی‌ها و رومی‌ها از دگر سو, به وجود 
آمد؛ اسلام نیز از آمیبزش معتقدات بهودی‌ها در تالمود ۰ مسیحیان 
سریائی و به گونه غیر مستقیم عقاید یونانی‌ها و رومی‌ها سر بلند کرد 
به گونه‌ای که «مورتون اسمیت» 5:01 280۲/06 نوشته است: «در سده 
نخست . کلیساهای مسیحی دارای انجیل معیّنی نبودند. چه رسد به عهد 
جدید .» به‌همان ترتیب . اکنون روشن شده است که متن کنونی قرآن تا 


سده نهم » وجود نداشته و پس از اين زمان نوشته و منتشر شده است . 
روز داوری (قیامت) 


یکی از اصول مهم اسلام . «روز داوری» است. کتاب قرآن. اصطلاحات 
چندی را برای شرح این روز به کار برده است ۰ مانند: روز رستاخیز ۰ روز 
جدائی » ررز محاسبه . روز بیداری, روز داوری و یا ساعت موعود . محمد 
اصل این روز را از مسیحی‌های سریانی برداشت کرده است . تردید 
نیست که توضیحات مربوط به‌روز داوری در مسیحیّت سریانی » توجه محمد 
را بسیار به‌خود جلب کرده است . زیرا . او در قرآن روز داوری را چنین 
بازنمود می‌دهد: روزی که صور اسرافیل (شیپور اسرائیل) به صدا در 
می‌آید . اسمان‌ها از هم شکافته می‌شوند , کوهها نرم و هموار می کردند , 
آسمان تاریک و آب دریاها به جوش می آیند . کور مرده‌های انسان‌ها و 
جن‌ها باز و آنها به‌داوری خوانده می‌شوند . سپس اعمال و کردار آنها 


اسللام ومسلمان 
۳۹۹ اوقت 


بررسی و بوسیله الله داوری می‌شود و یا به‌بهشت جاودانی و یا ب‌رنج و 
شکنجه ابدی دوزخ سپرده می‌شوند . ترس و وحشت‌های ناشی از دوزخ 
به‌ویژه در سوره‌هانی که در پایان سکونت محمد در مکه ساخته شده. 
بکرات تأیید گردیده است. اين سوره‌ها حاکی هستند که در روز داوری؛ 
مردان و زنان دوباره زنده می‌شوند و یا به گفته دیگر به‌بدن‌های پیشین خود 
باز می گردند . 

ما می‌دانیم که دوباره زنده شدن مردگان در بدنهای پیشین خود , در 
فرهنگ تازی‌های عریستان به گونه کامل بدون پیشینه بوده و بهمین دلیل. 
هنکامی که محمد از چنین رویدادی دم زد ؛ بت‌پرستان مه او را به‌باد 
مسخره گرفتند. فلاسفه بت‌پرست در مخالقت‌های خود با مسبحیان. 
همین پرسش‌ها را از آنها مطرح کرده بودند: . «چگونه انسان‌های مرده؛ 
دوباره زنده خواهند شد؟ و با چه بدنی دوباره به‌زندگی بازگشت خواهند 
کرد ؟ چیزی که کندید و به‌فساد کرائید. دیکر به‌تازگی خود بازگشت 
نخواهد کرد . همچنین. اندام بدنی که متلاشی شد . دیگر به‌حالت 
یکپارچکی نخستین خود بازگشت نخواهد نمود و نیز چیزی که نابود شد. 
دیکر وجود نخواهد داشت ... زمین قادر نخواهد بود . به‌افرادی که دریا 
پلعیده و يا حیوانات وحشی آنها را پاره پاره کرده‌اند. دوباره زندگی بدهد" 

تمام تشوری‌های مربوط به‌بازگشت دوباره به‌زندکی و جاودانی بودن 
انسان » همه با تئوری مرگ و نابودی انسان ناهمکون هستند . انسائی که 
بدنش سوخته و یا دفن شد. در هیچ زمانی دیگر توان زندگی کردن 
نخواهد یافت 

با وجود آنچه که کفته شد . اسلام باور دارد که انسان پس از مرگ 
درباره به‌بدن پیشین خود بازگشت خواهد کرد . آیه ۱۰۰ سوره اسراء در 
اين باره می‌گوید: «اینست کیفر آن کافران. چون به آیات ما کافر شدند و 
گفتند . آیا پس از اينکه ما استخوانی پوسیده شویم. از نو زندکی خواهیم 
یافت؟ آیا اين افراد ندیدند و ندانستند . آن خدائی که زمین و آسمان‌ها 
را آفرید. قادر است که مانند اينها را دوباره بیافریند و بر آنها روز 


موعودی را که بدون تردید خواهد آمد. مقزّر گرداند؟ با این وجود 


بدکاران از پذیرش آن سر باز می‌زنند .» 
«انتونی فولو»" ۳16۷ ۸۱0۳ در مخالفت با آیه بالا می‌نویسد: 
تردید تیست که الله قادر متعال باید «توان آنرا داشته باشد که مانند انسان را 
پیافریند .» ولی . اينکه محمد اینچنین دقیق و آشکار از زبان الله و اراده و 
خواست و عمل او سخن بکوید . مفهومش آنست که وی از سخنان خود 
بیش از آنجه که انتظار راستگوتی داشته , راضی بوده است . زیرا , هنگامی 
که فردی به گونه کامل نابود و تاپدید کردید . هرگاه قرار باشد ۰ آن فرد با 
شباهت کامل و غیر قابل تمیز از شکل نخستش دوباره آفریده شود ۰ باید 
به‌شکلی که از هر لحاظ شبیه شکل نخت است , ولی در واقع خود او 
نیست. دوباره به‌زندگی بازکشت کند . حال اگر قرار بلشد » شکلی که برای 
مرتبه دّم, شبیه کامل شکل نخست انسان آفریده شده. در روز داوری 
به خاطر کناهان و يا کردار نیک «انتونی قولو» که در سال ۱۹۸۶ درگذشته و 
جسدش سوزانیده و خاکستر شده است . مجازات و یا پاداش داده شود . این 
عمل به‌همان اندازه غیر منصفاثه و بی‌پایه است که ما یکی از فرزندان 
دوقلوی خود را به‌جای فرزند دوقلوی دیگر مجازات کرده و یا به‌او پا 
دهیم 
ولی » از مطالب کفته شده در بالا که بگذريم. قرآن و اسلام در باره 
روز داوری. دارای ناهمگونی‌های فراوان است ۰ در اسلام گفته شده است 
که در روز داوری» افراد اتسان در برایر آفریننده خود قرار می‌گیرند ۰ ولی 
با این وجود آیه ۱۵۹ سوره بقره و آیه ۱7٩‏ سوره آل عمران می گویند . 
آنهائی که در راه الله جهاد کنند و شهید شوند , زنده بوده و نزد خدا بسر 


خواهند برد ۰ برپایه اين آیه‌ها الله مرده اين افراد را پیش از روز داوری 


زنده خواهد کرد ۰ یدهمان ترتیب . گفته شده است که ال . دشمنان اسلام 
را بدون انتظار کشیدن برای فرا رسیدن روز داوری. یکسره به‌دوزخ روانه 
خواهد کرد . نکته بسیار جالب در این بحث. پیوند عضو یک انسان 
به‌انسان دیکری است که در زمان ما رواج گرفته است. اگر یک شهید راه 
خدا که برای کسترش اسلام نبرد می‌کند » جان دهد و در لحظه مرک او. 
یکی از اعضایش مانند قلب به‌بدن دیگری که در بیمارستان انتظار قلب 
سالمی را برای ادامه زندگی دارد . پیوند زده شود . چگوته شهید راه خنا 


اسلا مسلمان, 
۳۸ کی 


پدون داشتن قلب. دوباره زنده خواهد شد. بدیهی است که در چنین 
موردی , هر گاه اين شهید راه خدا دوباره زنده شود ۰ بدن اصلی اش دوپاره 
جان نخواهد گرفت. بلکه شکل دیگری از بدن او يا قلبی که به‌دیگری 
تعلّق دارد , زندگی خواهد یافت . 

حال اکر کسی حل_ چیستان‌های غیر واقعی بالا را در جمله «خدا هر 
چه بخواهد بکند . برایش امکان دارد ۰, جستجو نماید , چنین شخصی از 
خرد ؛ درایت و درک انسانی دور اقتاده است. همه می‌دانیم که پس از 
صیما سال عملیات حیرت‌انگیز چشم‌بندی. شعبده‌بازی . احضار ارواح و 
غیره, هیچکس تا کنون نتوانسته است دلیلی بر درست بودن تقوری زندگی 
پس از مرگ بدست دهد. گذشته از همه اين مباحث , اینکه هنوز گروهی 


سخن از زندگی پس از مرگ می کویند ۰ تنها ترس از مرگ و نابودی است . 


انتقادات اخلاقی از تنوری معاد 
آخرین پندی که محمد در سال‌های بعد از مسیحیّت آموخت ؛ نوآوری 
پطروس در ستمکری بوسیله دیین. گرد آوری پیروان دینی و عقبده 
به‌فنالاپذیری . یعنی دکترین «داوری» بود 
۲ ۸ 1 مهن 


گذشته از ایرادات منطقی و عملی که به‌تثوری بازگشت بدن مرده به‌زندگی 
پس از مرگ وارد است ۰ تثوری زندکی پس از مرگ, از لحاظ اخلاقی نیز 
مورد انتقادات سخت قرار دارد . «نیچه» در کتابهای دامقل »اه باونلزی 
و 6۷6 ۸۳ 78 نوشته است که عقیده به‌زندکی پس از مرگ , در حکم 
نکوهیده شمردن و لجن زدن به‌زندگی در اين دنیا ست. عقیده به‌زندگی 
دوباره نه تنها فروزه‌ها و نیکی‌های اين زندگی را نادیده می یرد ء بلکه آثرا 
از معنی و مفهوم نیز خالی می‌کند . 
اختراع اقسانه‌های وابسته به‌زندکی دوباره . کار آنهانی است که از این 
زندگی طرفی نبسته و ازایترو میل دارند . با بدگوئی نسبت به‌زندگی در این 
دنیا , هر کونه مقهومی را از آن سلب کرده و روی آن خط بطلان بکشند 


قرآن ۳۹ 
این افراد با تغییر توهمات و پندارهای خود از زتدگی در اين دنیا به‌زندگی 
بهتری در آینده » در واقع می‌خواهند از اين دنیا انتقام بگیرتد 7۳ 

داوری آخرین شهد لدّت از ح انتقامجوئی است ۰.۰ زندگی دوباره 
اکر کسی بر آن نباشد که زندگی این دنیا را لجن‌مال کند . چرا باید در پی 
زندکی دوباره باشد ۳۳۹ 
افیزون بر آن . زندگی دوباره وسیله‌ای است برای آنهائی که می‌خواهند 
خود را پيامبر سازند و یا کشیش‌ها و روحانیونی که میل دارند . افراد بشر 
را کنترل کرده و پیوسته آنها را از شکنجه‌های دوزخ به‌ترس و وحشت 
اتداخته و آنها را با نوید لدّت‌های زتدکی هرزه و آلوده بهشهوت در بهشت 

اغوا کنند. «تشوری‌های «زندگی پس از مرک» «داوری آخریین » 

«فناناپذیری روح» و تلوری خود دروح » همه آلات و ادوات سیستم‌های 

ستمگری کشیش‌ها هستند که آنها بوسیله اين تئوری‌ها خود را در بالای 

افراد مردم قرار می‌دهند و در بالای آنها نیز باقی می مانند .۳۷ 
محمد با تثوری آنهانی که در هنکام جهاد (موضوع بحث فصل دهم). 

در راه اسلام شهید شوند . بوسیله رفتن به‌بهشت پاداش داده می‌شوند : 

یکی از بدترین آموزش‌های قرآن را اختراع نمود ۰ به گونه‌ای که «راسل» 

گفته است: «در یکی از دوره‌های کسترش اسلام» به گونه‌ای که مسلمانان 

ثابت کردند » عقیده به‌بهشت ارزش نظامی پیدا کرد و روح جنگجوئی را 

در مسلمائان نیرومند نمود .» 

آنهائی که برای مردن در راء دین و ایمان آماده بودند . متتها پیش از 
اسماعیلیان (فرقه حسن صبّاح. در قرن یازدهم و دوازدهم). در سراسر 
تاریخ اسلام با تهدید برای کشتارهای سیاسی مورد بهره‌برداری قرار 
گرفتند . تروریست‌های جدید خاور میانه یا مجاهدین . شهید به شمار رفته 


و با نتیجه قابل توجهی آلت اجرای هدف‌های سیاسی قرار مي کرفتند 
افراد برای کشتار دیگران از پیش , ترس زدانی شده و به گونه‌ای 
که «داکیتس» گفته است: «بسیاری از آنها از بناور دل ایمان داشتند که با 


شهید شدن در راه مذهب , ی » به‌بهشت خواهند رفت . براستی که 


«شهید شدن در راه مذهب» چه سلاح رقابت‌ناپذیری به‌شمار می‌رود ! 


۳۲۰ اسلام و مسلماتی 


یمان مذهبی را باید در فصل جداگانه‌ای در تکنولوژی‌های جنگی مورد 
بررسی قرار داد و آنرا با زویین . اسب جنکی. تالک و یمب نوترون در یک 
ردیف به شمار آورد .۳۳4 

ما باید رویداد زندکی خود را در این دنیا ارج کذاشته و زیبانی‌های 
آنرا ستایش کنیم و اين حقیقت تلخ را پذیرا باشیم که ما بغیر از زندگی 
دنیا , زندگی دیگری تخواهيم داشت . 
هنکامی که شخصی زندگی در اين دنبا را نادیده می‌گبرد و مرکز جلذبه آنرا 
در دنیای دیگری می‌بیند - در واقع خود را از مرکز جاذبه زندگی بحررم 
می‌کند . دروغ بزرگ فناناپذیری انسان. نبروی خرد و آنچه را که به گونه 
طبیعی در غریزه‌های انسان وجود دارد . نابود می‌سازد - توری زندگی 
دوباره . آنچه را که در غریزه انسان برای شکوفا کردن زندکی و بهترسازی 
آینده آن وجود دارد ۰ همه را در جریان باد بی‌اعتمادی و نبود اطمینان 
به‌زندگی دستخوش فنا می‌سازد . اعتقاد به‌زندگی پس از مرگ؛ حسش 
اجتماعی بودن؛ احترام به‌نسل‌های گذشته و آینده. میل به‌همکاری و 
همدردی با دیگران. اعتماد به‌زندگی. پیشرفت و شرکت در بهزیستی با 
دیگران را از اندیشه و اجتماع انسانی بر می‌اندازد *۳۳ 


مکانیسیم اخلاقی ترس 
بتا به‌باور من. پایه و اساس مذهب. به گونه کلی بر ترس بنیاد گرفته است 
مذهب تا اندازه‌ای بر ترور و وحشت از نادانستنی‌های بشر و تا اندازه‌ای بر 
اساس این فکر که انسان برادر بزرکتری دارد که در تمام تاملایمات و 
رنج‌های زندکی در کنار او قرار دارد ؛ به‌وجود آنده است . ترس و 
وحشت. زیرینای تمام ساختار مذهب به‌شمار می‌رود ‏ ترس از عوامل 


مرموز » ترس از شکست و وحشت از مرگ . ترس. در واقع پدر و مادر 
ستمگری بوده و بتابراین جای شگفتی نیست که ستمگری و مذهب پیوسته 
یاران هم‌پیمان یکدیگر بوده‌اند . 


۱ 


ما در پیش به‌این حقیقت اشاره کردء‌ايم که سیستم اخلاقی قرآن. 


قسرآن ۳۹ 
به گونه کامل یر ترس نهاده شده است. محمد به‌مردم می‌کوید که خشم 
خدا در راه بوده و هر لحظه و یا در آینده, بر سر آنها فرو خواهد آمد و 
با این سلاح مخالفان خود را می‌ترساند و پیروانش را به شکل افراد 
پرهیزکاری که با تمام وجود فرمانیرداری از ویرا به دوش می گیرند ۰ در 
می‌آورد . به گونه‌ای که «هامیلتون گیب» 90 «0العف11 نوشته است 
«بنیاد اخلاق و دین در اسلام بر اساس این اصل پایه‌ریزی شدء است: 
«خباوند دارای قدرت لایتتاهی و نامحدود بوده و بر بنده خود که پیوسته 
در خطر خشم اوست ۰ فرمالروائی می کند »۳۷ 

بدیهی است که تثوری مجازات دائمی افراد بشر از سوی خدا با 
نیک اندیشی و بخشنده بودن او ناهمگونی آشکار دارد . اين تتوری؛ بویژه 
هنکامی که با فرضیّه تقدیر و یا جبری بودن سرنوشت انسان همراه 
می‌شود ۰ به اوج زشتی و نازیبانی خود می‌رسد و پندارش از مفز انسان 
فراتر می‌رود . قرآن می‌گوید . الله بویژه بندکاتش را برای این می آفریند 
که آنها را به آتش دوزخ بسپارد . 

نباید فراموش کنیم که ترس و وحشت بنیاد تمام اخلاقیات واقعی انسان 
را فاسد می‌کند - هنگامی که انسان زیر چتر ترس و وحشت بسر پرد : 
یرای دوری از شکنجه‌هدای دوزخ و نیز بهره گرفتن از زندگی در یک 
فاحشه خانه جهانی که بهشت نام گرفته. انديشه و کردارش را با نهایت 
احتیاط بر پایه خودخواهی و منافع شخصی قرار می‌دهد 


مجازات هاي الهی 

قرآن مجازات‌هانی را برای افراد بشر مقرّر کرده که تتها یه گونه کوتاه 
می‌توان گفت. وحشیانه است. فردی که از مجازات‌های وحشیاله‌ای که 
در قرآن ذکر شده با اين برهان دفاع می‌کند که اين اعمال و رفتار نانسانی 
در زمان پیدایش اسلام و محمد عادی و معمول بوده. معلوم نیست در برابر 
این پرسش که چرا بیشتر این مجازات‌ها [مانند مجازات سنگسار بازنمود 
مترجم]ً اکنون در سده پیشرفته بیستم از سرگرفته شده. چه پاسخی 
دارد ؟ و فراموش نکنیم که قرآن می‌گوید . متن آن کلام خدا بوده و 
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جاودانی و تغییرتاپذیر است . 


قطع اعضای بدن 

آیه ۲۸ سوره مانده مبی گویید: «دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر 
اعمالشان قطع کنید . ان مجا 
خدا مقتدر و داناست.» برپایه فقه اسلامی: «شخصی که برای نخستین 
بار دزدی می‌کند باید دستش از مج قطع کردد و پس از آن محل قطع با 
آهن کداخته داغ شود و هر گاه برای بار دوم مرتکب دزدی شد . پای 
چپش باید قطم شود و اکر باز به‌ارتکاب دزدی ادامه داد . باید زندانيی 


شود .» 


اتی است که خدا بر آنان مقزر داشته و 


قطع دست و پا 

آیه ۳۲ سوره مائده می گوید: «مجازات افرادی که با خدا و رسول او 
به‌جنگ برخيزند و در روی زمین فساد کنند ۰ تنها قتل است و یا یاید آنها 
را به‌دار کشید و یا دست و پایشان‌را برخلاف برید (یعنی دست راست را 
با پای چپ و یا بر عکس دست چپ را با پای راست) و یا باید آنها را 
از سرزمین افراد نکوکار ببرون کرد . اين لت و خواری و عذاب دنیوی 
آنهاست و اما در آخرت نیز به عذابی بزرگ مجازات خواهند شد .» 


زندانی کردن زنان 

در باره مجازات عمل زنای عادی و یا زنای محصن و زنای محصنه (زنای 
مرد شوهردار با زن شوهر دار). که در زبان عربی هر دو «زنا» نامیده 
می‌شوند » قرآن مجازات سنگسار تعیین نکرده است. آیه ۱۵ سوره نساء 
می‌کوید: «زتئی که مرتکب عمل ناشایست شوند . چهار شاهد مسلمان بر 
آنها بخواهید , چنالچه شهادت دادند. در ایتصورت آنها را در خانه 
نگهدارید تا زمان عمرشان به‌پایان برسد؛ یا الله برای آنها رای پیدا 
کند .» 


قرآن ۳۳۳ 
تازیانه زدن 
با وجود حکم آیه ۱۵ سوره نساء که در بالا کفته شد . آیه‌های ۲ تا ۶ 
سوره نور» برای هر مرد و زنی که مرتکب عمل زتا شود . یکصد ضربه 
تازیانه تجویز می‌کند: «هر یک از مردان و زتان زناکار را به یکصد تازیانه 
مجازات کنید و هر گز در باره آنها رحم و شفقت به کار نبرید .» 

سنکسار زنان و مردان زناکار پعدها وارد احکام اسلامی شد . مجازات 
سنکسار ممکن است در ابتدای امر در قرآن وجود داشته و سپس از متن 
آن حذف شده است. ولی دانشمندان اسلام‌شناس در این باره به‌توافق 
نرسیده‌اند . ۱در حکومت ملّایان در ایران و نیز چند کشور اسلامی دیگر ‏ 
مجازات سنگسار به گونه عادی در باره زتاکاران به کار می‌رود . (بازنمود 
مترجم ) 

مدافعان اسلام پیوسته می گویند ۰ قوانین اسلامی با حقوق بشر سازکاری 
کامل دار . اصل ۵ اعلامبه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۸۸ 
به‌تصویب سازمان ملل متحد رسیده می گوید: «هیچ فردی نباید مشمول 
رفتار و یا مجازات شکنجه . ستمگری و نانسالی قرار بکیرد .» اکنون باید 
از مدافعان اسلام پرسش کرد: «آیا قطع اعضای بدن ‏ تازیانه زدن و 
سنگسار کردن. رفتار نانسانی است يا نه ؟» 


اشتباهات تاریخی در قرآن 


کتاب قرآن در آیه ۲۸ سوره غافر از روی اشتباه و نادنی «هامان» را که در 
واقع وزیر . عدهنهل۸ پادشاه ایران بوده (و در کتاب 5۲ شرح آن 
آمده )۰ وزیر قرعون در دوره موسی ذکر کرده است . 

ما در پیش این نکته را که قرآن مریم مادر عیسی را با مریم خواهر 
موسی و هارون . اشتباه کرده است» ذکر کردیم. آیه‌های ۲۸۹ و ۲۵۰ 
سوره بقره نیز در باره «تالوت» داستانی گفته اند که با شرح 0۵600 در 
آیه ۵ بخش هفتم کتاب داوران تقاوت آشکار دارد . 

داستان اسکندر مقدونی در قران نیز که آیه ۸۲ سوره کهف بهشرح آن 
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پرداخته, از لحاظ تاریخی درست نیست و ما اطمینان داریم که منظور 
اسکندر دیگری بوده است . به‌هر روی» آن شخص مقدوتی که قرآن از او 
سخن می‌گوید . بر خلاف باور مسلمانان؛ نه مسلمان بوده. نه به‌سی کهولت 
رسیده و نه اينکه همزمان با ابراهیم زندگی می کرده است . 


احکام و مقزرات جامعه نوبنیاد اسلامی 


کتاب قرآن اصول و احکامی را به‌عنوان وظائف جامعه نوبنیاد اسلامی 
بر می‌شمارد . ما در فصل چهاردهم این کتاب در باره وضع زنان ۰ ازدواج و 
طلاق و در فصول هشتم و نهم. در باره برده‌داری و جهاد و در فصبل 
پانزدهم خوراک‌ها و آشامیدنی‌هانی که در اسلام منع شده سخن خواهيم 
گفت . همچنین. قرآن در باره برخی پدیده‌های اجتماعی مانند صدقه. 
زکوه؛ ربا . ارث , نماز ۰ زیارت ۰ و روزه احکامی مقرّر کرده است. قرآن 
برخی فریضه‌های اخلاقی برای جامعه نوبلیاد اسلامی تجویز می‌کند که 
اگر چه بی‌پیشینه و توانمند نیست. ولی هیچکس نیز نمی‌تواند با آنپا 
مخالف باشد . اين مقرّرات عبارتند از: مهربانی و احترام به‌افراد سالخورده 
و پدر و مادر. سخاوتمندی نسبت به‌افراد تتگدست و بخشش بجای 
انتقام . همچنین. در قرآن آیه‌هائی وجود دارد که در باره زیمائی و بزرگی 
و شکوه سخن می‌گوید ۰ ولی ۰ رویهمرفته اثر آموزش‌های قرآن برای خرد 
انسان و پیشرفت‌های اجتماعی , معنوی و اخلاقی او فاجعه آور می‌باشد 

در حالیکه محمد ادعا می‌کند که قرآن کلام خداست . ولی این کتاب 
دارای آنچنان احکام وحشیانه‌ای است که بهیچوجه نمی‌توان آثرا به خدای 
مهربان و بخشنده پیوند داد . دلائل و مدارک بسنده‌ای وجود دارد که ثابت 
کند . قرآن فرآورده مفزی خود محمد است که از فرهنگ سده هفتم 
میلادی سرزمین عربستان ريشه گرفته و با فرهنگ و ارزشهای اخلاقی دوره 
کنوتی ۰ بهیچوجه همگونی و سازگاری ندارد 


قسران ۳۵ 
خستارهائی در باره مذهب. بویژه اسلام 
اغلب کفته شده است که مخالفت با مذهب کاری بس دشوار می‌باشد ۰ زیرا 
منهب انسان را پرهیزکار می‌سازد . ولی هیچکاه چنین تجربه‌ای 
نیاموخته ام . 
ه 0۳ و امه هه و9 ااموو؟ فجمعه2 


هیچ دلیل و مدرک بسنده‌ای وجود ندارد نشان دهد که در اين دنیا نذمب 
واقعی وجود دارد . بیشتر مذاهب اعاهانی می‌کنند که به‌سادگی می‌توان 
نشان داد که یا غیر واقعی و یا بسیار یر محتمل است. با اين وجود . 
بسیاری از فلاسفه شهیر باور دارند که اگرچه مذاهب غیر واقعی هستند . 
ولی برای رهتمودهای اخلاقی. خودداری از کردار ناشایست و استحکام 
اجتماعی وجودشان لازم می‌باشد . «کوین» عع۵». از فلاسفه مشهور 
نوشته است: «اکر چه . ادیان و مذاهب با واقعیّات همخوانی ندارند , با این 


وجود . اثری را که برخی مذاهب. در خودداری از ارتکاب اعمال زشت و 
ایجاد اندیشه‌های تیک به‌سردم وارد می‌کنند » نمی‌توان نادیده گرفت ۰ اگر 
ارزش دین و مذهب به آن اندازه زیاد باشد که در کمان من وجود دارد . 
باید گفت که آن یک مشکل اندوهباری به وجود می‌آورد که بین بالا بردن 
روشنگری علمی و ترفندگری سودمند قرار دارد ۳۹ 
ولی ؛ باید توجّه داشت که چنین عقیده‌ای از نظر تجربی اشتباء و از 
نظر اخلاقی زننده و نفرت‌انگیز است. بی‌مناسبت نیست؛ نخست 
به‌نکته‌ای که «راسل" در اين باره گفته است . بپردازیم: 
اين حقیقت شکفت‌انگیز به‌نظر می‌رسد که هر اندازه که دين و مذهبی در 
دوره ویزه‌ای توانمنشنتر و معتقدات جزمی وابسته به آن ژرف‌تر بوده؛ 
ستمکری بیشتر و اوضاع و احوال زندگی مردم بدتر بوده است . در 
دوره‌هائی که به‌امطلاح . ایمان رواج داشت . در زمی که مردم براستی با 
تمام وجود به‌سیّت ایمان داشتند و این مذهب در کمال شگوفانی 
فرمانروالی داشت . سازمان بازرسی عقاید عمومی . افراد مردم را به‌انواع 
شکنجه‌های غیر قابل تحتل گرفتار کرد و میلیون‌ها زن بیچاره و بدبخت 
به‌عنوان ساحره و جادوگر به آتش سوخته شدند و تمام انواع کوناکون اقراد 
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یشر یه‌تام مذحب قربئی هر نوع ستمگری ممکن قرا گرفتند . 

ما همه با جنگ‌هانی که بوسیله مسیحیان دامن زده شد , آشنانی داریم. 
ولی از جنگ‌هائی که مسلمانان به‌عنوان دين به‌وجود آوردند . کمتر آکاه 
می‌باشیم. من در باره ستمگری‌ها و زشت رفتاری‌های اسلام در تصل 
هفدهم این کتاب بحث خواهم کرد . ولی. در اینجا تنها به‌برخی از 
شرارت‌هائی که مسلمانان در سده بیستم به‌نام اسلام مرتکب شنند. 
اشاره‌ای خواهم کرد . در چند سال کذشته. رهبران رياکار و مقلس‌نمای 
گروههای کوناکون کشور اسلامی افغانستان برای در دست گرفتن قدرت 
کامل سیاسی در اين کشور » جنگهای ویرانگر و خانمانسوزی را دامن 
زده‌اند ۰ در بين نمازهای پنجگانه‌ای که اين اقراد در پیشگاء الله بخشنده 
و مهربان برگزار می‌کردند. صدها نفر از هم‌میهنان بیکناه خود را کشتار 
کرده‌اند . چندین هزار تفر از اين افراد . در آرزوی استخوانسوز روزهانی 
که کمونیست‌های بی‌خدا و بدون دین بر این کشور حکومت مي کردند. 
خانه و زندگی خود را از ترس جان رها کردند و به کشور همسایه پاکستان 
فرار اختیار کردند . بر پایه کزارشی که 17:۵ ۵۲۵/۵ 0۵ممبجز 
1944 ,۸ ۰426 منتشر کرده, جنگ داخلی اففائستان که اکنون ‏ وارد 
سومین سال خود می‌شود . بیش از ده هزار نفر کشته داده است . تنها در 
شهر کابل؛ بين ماههای ژائویّه و آوریل ۰۱۹۹۶ شمار ده هزار نفر کشته 
شده اند . 

ای کاش ‏ نویسنده این کتاب , اثرش را پس از حمله طالیان (ملّا محمد 
عمر) که به امیرالمزمنین مشهور است. منتشر می کرد تا از جنایت‌های 
بیشرماله‌ای که اين گروه وحشی ر نابکار بدتام اسلام در اففانستان مرتکب 
شدند و کشتارهای ستمگرانه دسته‌جمعی آنها نیز ذکری به‌میان می آورد 


(بازنمود مترجم! 


سودان 
در سال ۱۹۸۳ در کشور سودان. ژثرال «نمیسری » دیکتاتوری که در آن 
زمان بر آن کشور فرمانروائی می کرد . احکام و مقتّرات اسلامی را قانون 
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حکومت اعلام کرد و با وجود اینکه یک سوم جمعیت آن کشور غیر 
مسلمان و مسیحی و روح‌پرست (8000150) هستند ؛ در زمانی که اين 
کتاب نوشته میشود . کشتار دسته‌جمعی در این کشور هنوز ادامه دارد . در 
فان کشنور. سبودآن» نساحانان نفنکا بیرخفاه‌ای را بو محیان و 
روح پرستان جنوب راء اتداخته و از سال ۰۱۹۸۳ شمار نیم میلیون نفر در 
آیزن کضون کهعذ شیم اند ابر‌خابود. همان فتاه اف مرجم تسردان نیز تسار 
شده اند . خانه و زندگی خود را در خرطوم, پایتخت این کشور ترک گفته 
و در بیابان‌مائی که حرارت هوا به ۱۲۰ درجه فارنهایت می‌رسد و هیچکونه 
تسهیلات پزشکی . آب . غذا و یا وسائل بهداشتی وجود ندارد , در چادرها 
پسر می‌برند ۰ ۳0009 در ٩‏ آوریل ۰۱۹۹۵ نوشتاری به‌انتشار رسانید 


که با طعنه و کنایه فرنام آثرا «برکت‌های مذهب» نامید . در اين نوشتار 
آمده است: «با کمک مالی ایران. حکومت سودان نیروهای خود را با 
تسلیحات چینی مجهز کرده است. در ماههای اخیر. جنک داخلی 
سودان, شکل خشن‌تر جهاد را بدخود کرفته و تانک‌های ارتش سودان» پر 
از جوانانی است که برای مردن در راء اسلام به‌پا خاسته‌اند .» 


اندونزی 

کشتاری که در سال ۱۹۹۵ سیب کشتار دسته‌جمعی بین ۲۵۰/۰۰۰ تا 
۰ نفر از مردم اندونزی شد , دوباره در حال شکل گیری است . پس 
از شکست کودتای کمونیست‌ها در سال ۱۹0۵ در کشور اندونزی؛ ارتش 
این کشور (دست کم با تصویب ضمنی امریکا) از کمونیست‌ها انتقام 
گرفت. ارتش اندونزی . جوانان ناسیونالیست و مسلمان را تشویق کرد تا 
حسابهای گذشته خود را با کمونیست‌ها تسویه کنند و از آنها انتقامی 
شایسته بگیرند . در اجرای اين هدف. گروه‌های جوانان مسلمان به‌دهقانان 
چینی حمله‌ور شدند و یه کونه دسته جمعی و به‌وضم بسیار وحشتناکی خون 
آنها را بر زمین ریختند . یکی از چینی‌هائی که همراه خانواده‌اش » به خاور 
جاوه فرار کرد . می‌کوید: «در آن زمان هیچکس جرأت نداشت ۰ پس از 
ساعت ٩‏ بعد از ظهر از خانه خارج شود . جوانبان مسلمان و 
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تلسهوتالیست : پستانهاي 


به‌دریا ریختند که مردم از 


را می‌بریدند و تا آن اندازه بدن‌های آنها را 
پمن جرأنت تنی گردند » ماهی بخورن.. برادر 
من هنوز اجبار داشت» در مغازه کار کند . هر روز صبح, جوانان مسلمان. 
در حالیکه با گوش‌های افراد کشته شده. گردن‌بند ساخته بودند » با غرور 
و نخوت برای ادامه کار خود در گذرگاهها حاضر می‌شنند .» (هفتکی 
کاردین . ۳ سپتامبر ۱۹۹۰). در حمله سال ۱۹۷۵ اندونزی به«تیمور 


شرقی .» دست کم دویست هزار تفر از مردم آن منطقه کشته شدند 

ازاینرو . من به‌شرح و تأکید این جنایت‌ها می‌پردازم تا ثابت کنم که 
عقیده به‌اینکه احساسات معنوی و مذهبی شرقی‌ها بر خداناشناسی 
فسادآور غربی‌ها برتری دارد ؛ یک حرف بیهوده و باطلی بیش نیست و 
آنهائی که می گویند . معتقدات دینی . انسان را پرهیزکار می‌سازد , تا چه 
اندازه یاوه گوئی می‌کنند . اروپائنی‌ها و آسیائی‌ها . مسیحی‌ها و مسلمائان. 
همه باید از ستمگری‌های هولناکی که به‌نام دين بر ضد همنوعان خود 
مرتکب شده‌اند. شرمسار باشند ۰ زیرا , هزاران نفر افراد خداناشناس 
وجود دارند که نه تتها مرتکب هیچگونه کردار ناشایستی برض همنوعان 
خود نشده. بلکه حتی با فناکاری در کمک به‌همگنان خود کوشیده‌اند . 


اشکالات اخلاقی باورهای آرامش بخش 
این پيشنهاد خوش آیند که می کوید . بهتر است ما مسبحیّت را خواه واقعی 
باشد یا نه. به دیگران آموزش دهیمم, زیرا اگر مردم به‌دین مسیح گرائیده 
شوند . کمتر به‌جنایت دست خواهند زد : نفرت آور و خوار کننده است ۰.. و 
این عقیده نتیجه طبیعی یک برداشت ذهنی مذهبی است که آسایش و امنیّت 
همیشه باید بر حقیقت منطقی و خردگرااله چیرگی داشته بلشد 


۳ 


آ#مجوزمعز 


این عقیده که اکرچه مذهب دارای نهاد غیر واقعی است. ولی ما باید از 
آن به‌عنوان یک رهنمود دهنده اخلاقی بهره‌برداری کنیم. از نظر اخلاقی 
سرزنش آور است؛ زیرا اين انديشه گری نه تنها خرد انسان را گمراه و او 


قسران ۳۹ 


را به‌ریا و دوروئی تشویق می‌کند » بلکه بالاتر از همه سبب دوری از 
حقیقت می‌شود . «راسل» در اين یاره می نویسد: 
هنکاسی که ما فکر می‌کنیم. هر اعتقادی بدون توجّه به‌نهاد آن. اگر برای 
هدف ما سازندگی داشته باشد . نباید به‌واقعی بودن و یا غیر واقعی بودن آن 
اهمیت داد ۰ ما به کونه مستقیم به‌ایجاد گروه کاملی از تضاهای غیر قابل 
حلّ تن در خواهیم داد . نخستین زیان اين تضاها . جدا شدن از خرد و 
منطق است. بدیهی است که اين کار زیان‌های دیکری نیز به‌دنبال خواهد 
آورد که نتیجه آن برتری خشک‌اندیشی بر منطق به‌شمار خواهد رفت . در 
چنین وضعی . اکر پیشینه‌های تاریخی با عقیده پویا و راستگرایاله ناهمگون 
باشند . ناگزیر آنها را باطل خواهند کرد و زود یا دیر : راستگرانی و 
نیکجوتی . شکل جرم پیدا می‌کند و شایسته مجازات می‌شود . من می‌توانم 
به‌افرادی که باور دارند . مذهب واقعی برده و باید به آن ایمان داشت احترام 
بکذارم ؛ ولی عقیده دارم آلهائی که معتقدند ۰ چون مذهب برای انسان 
سودمند است . باید به آن ایمان آورده شود و پرسش در باره اینکه «آیا 
مذهب حقیقت دارد یا نه اتلاف وقت است .» دچار فساد اخلاقی شدید 
می‌باشند ۰ ۲۸۲ 
پرفسور «وات .» بکرّات گفته است که حقیقت تاریخی اهمیتش از 
حقیقت شکلی و سمبولیک و یا سود آور کمتر است. ولی؛ این گفته را 
باید یک نادرستی روشنفگرانه دانست. پطروس با نوشتار زیر . هدف ما را 
بخوبی ثابت می‌کند و نشان می دهد که ارزش حقیقت تاریخی بمرانب بیش 
از حقیقت شکلی و سودآور است. پطروس. می‌نویسد: «اکر ما موعظه 
کنیم که عیسی مسیح پس از مرگ . زنده شد» چه کسی از بین شما 
می‌تواند بکوید . پس از مرگ زندکی وجود نخواهد داشت؟ ولی. اگر باور 
داشته باشیم که پس از مرگ دیگر زتدکی وجود ندارد . آیا مفهوم چنین 
گفته‌ای آن نیست که عیسی مسیح » پس از مرگ زنده نشده است ؟ و 
هرگاه عیسی مسیح پس از مرگ زنده نشده باشد ۰ آیا وعظ ما ببهوده و 
ایمان شما به‌دین نیز بی جهت نخواهد بود ؟» (12-14 .15 607 ۱) 
مسلمانان به‌شکت باور دارند که خانه کعبه بوسیله ایراهيم بنا شده 
است. حال. اگر ثایت شود که ابراهيم هیچگاه به عربستان پای نگذاشته و 


۳۳۰ اسلام ومسلمانی 


شاید هم چنین شخصی هیچ زمانی در دنیا وجود نداشته است . آیا زیارت 
مکه و به‌دتبال آن ایمان به‌اسلام نیز به کونه کامل ببهوده به‌شمار نخواهد 
رفت؟ این بحتّی است که می‌تواند ذهن هر فردی را که به خدا ایمان 
دارد ۰ به خود آورد ۰ بدون تردید . خنا هميشه انسان را به‌درک حقیقت 
رهنمون می شود . زیرا . آیا درست است. ما فکر کنیم که خداوند برای 
اينکه مردم او را پرستش کنند . به‌حیله و نیرنگ رو می‌کند ؟ اگر پاسخ 
اين پرسش متفی باشد ., بنابراین . معلوم می شود که خداوند هیچگاه ایمان 
به آنچه را که حقیقت ندارد . تجویز نخواهد کرد 

مثال دیکری که می‌توان در باره عقیده مصلحتی و یا سود آور و یا 
آرامش بخش به دست داد . وضع کسی است که به‌فرض تمام دارائنی خود 
را در فقالییت‌های بخت آزمانی از دست داده و در رنج و نامیدی بسر 
می برد . آیا متطقی است که ما به‌این شخص بگونيم . اگر به‌خدا و روز 
قیامت و زندکی پس از مرگ ایمان بباورد : رنجهای ار بیکباره نابود خواهند 
شد و او به‌رفاه و سعادت خواهد رسید؟ و آیا ابراز چنین عقیده‌ای 
به شخص یاد شده . شیبه به رژیاهای یک انسان بیمار یست؟ تردید نیست 
که چنین اندرز ساده‌لوحانه و خشک‌اندیشانه‌ای آرامشی زودگذر و سود آور 
برای این شخص به‌وجود خواهد آورد ؛ ولی در واقع به‌بهبود زندگی او هیچ 
کمکی نخواهد کرد . امّا. از دگر سوء اگر یک انسان منطقی و خردگرا 
بجای آموزش دادن ایمان به‌چنین شخص رنج‌زده‌ای؛ او را بوسیله حقایق 
اجتماعی . سباسی و اقتصادی مورد آموزش قرار دهد بدون تردید در 
تغییر ؛ اصلاح و بهبود زندکی آینده او کامی بزرگ برداشته است. 


۵ 1 + هه 
ماهیّت خود کامه اسلام 
بلشویسم ترکیبی از اصول و فروزه‌های انقلاب فرانسه و جنبش اسلام است 


«کارل مارککس» آموزش دادء است که پیداییش کمونیسم از پیش 
سرنوشت‌سازی شده و چاره‌ناپذیر خواهد بود . این عفیده یک کیفیّت ذهنی 
به‌وجود می‌آورد که بی‌شباهت به‌چگوتگی انديشه گری پیروان نخستین 


محمد نیست 


از بین تمام مذاهب . بلشویسم باید در ردیف اسلام قرار بگیرد . نه مسیحیّت 
و بودیسم. مسیحیّت و بودیسم. فروزه شخصی ر انسالی دارند و دوست 
انديشه گری هستند ۰ ولی . اسلام و بلشویسم؛ جنبه عملی ؛ اجتماعی و 
غیر معنوی داشته و هدفشان به‌دست آوردن امپراطوری جهانی است 


امممینة فصدتمعو 


شاید «چارلز واتسون» ۷/۵500 معاتق). نخستین کسی بود که در سال 
۷ اسلام را یک سیستم خودکامه شناختکری کرد و اظهار داشت: «اين 
دین با میلیون‌ها ریشه‌ای که در تاروپود زندگی بشر دوانیده و به‌همه آنها 
رنگ دینی زده است ۰ خود را قادر کرده است ۰ جزئیات زندکی مسلمانان را 
کنترل و بر آنها فرمانروائی کند 4" «باسکت ,» یکی از آگاه‌ترین دانشمندان 
اسلام‌شناس » دین اسلام را به‌دو علت خود کامه می‌داند: یکی قوانین و 


۳۳ 


۳۳۲ اسلام و صلمانی 


مقررات اسلامی و دیکری تئوری جهاد که هدف غانی‌اش پیروزی بر 
سراسر جهان زیر فرمان یک شخص واحد است. ما در چند فصل بعد» 
در باره «جهاد» سخن خواهيم گفت» ولی اکنون به‌شرح قوانین و مقرّرات 
اسلامی می‌پردازيم . 

هدف قوانین و مقرّرات اسلامی آنست که «تمام جنبه‌های گوناگون 
مذهبی, اجتماعی و سیاسی زندگی افراد بشر و مسلمانان و همچنین 
زندکی پیروان مذاهب مجاز را تا حلّی که اعمال و رفتار آنها برای اسلام 
ایجاد اشکال نکند » زیر کتترل خود داشته باشد4" مایت کلّی شریعت 
اسلام را می‌توان چنین تعبیر کرد که این دین بين مراسم عبادت ‏ قانون 
(به گونه ای که اروپائی‌ها آنرا تعریف می‌کنند )۰ اخلاق و کردار نیکو تفاوتی 
قائل نیست. به‌گفته دیگر » شریعت اسلام . هدفش اینست که با 
بهره‌برداری از هر عنواتی که امکان‌پذیر باشد ۰ تمام زندگی پیروان اسلام و 
جامعه مسلمانان را زیر کنترل کامل خود داشته باشد . بدین ترتیب. 
شریعت اسلام در جزنیات نهان و آشکار زندگی مردم دخالت می‌کند - 
برای مثال. شریعت اسلام در باره مالیات زیارت . قراردادهای کشاورزی . 
مسکن و خوراک بردگان؛ فراخوانی به‌یک مجلس عروسی , استعمال خلال 
دندان ۰ رفتن به آبشتنگاه و خالی کردن روده و مثانه. ممنوع بودن استعمال 
انگشتر طلا و نقره برای مردان و چگونگی رفتار با حیوانات, قاعده و 
قانون وضع کرده است . 

شریمت اسلام و احکام و قوانین و مقتررات وابسته به آن را در واقع 
می‌توان . قانون وظالف انسان دانست - وظایف خارجی - یعنی وظائفی « که 
باید بوسیله یک مقام انسانی که از سوی الله برگزیده شده است . کنترل 
شود . از دگر سو. باید توجّه داشت که اين وظائف بدون استثناء . تکالیفی 
هستند که باید برای الله و در برابر او انجام پذیرد و بهمین مناسیت برپایه 
اراده خود الله پایه ریزی شده‌اند ۳*۲ 

پیش از اينکه ما به‌شرح جزنیات قوانین و مقرّرات اسلامی بپردازيم. 
باید بدانیم که چرا آنها بدین شکل به‌وجود آمنند. 


ماهنت خودکامه اسلام ۳۳۳ 


یکی بودن حکومت و مذحب*" 


عیسی مسیح. اصلی را پایه‌ریزی کرد که بعدها بنیاد انديشه گری 
مسیحیّت را شکل داد . آن انديشه این بود که: «آنچه را که به‌سزار 
وایستکی دارد . به‌او واکذار کنید و آنچه را که به‌خدا پیوند دارد . به‌وي 
ویژگی دهید .» (انجیل متی۰۲۲۰ ۱۷) در مسیحیّت این دو مقام. یعنی 
سزار و خدا . هر یک قواتین و مقزرات و سازمان ویژه خود را دارند و در 
پهنه وابسته به خود فرمانروائی می‌کنند . ولی» در اسلام دین و دولت با 


یکدیگر درهم آميخته شده و بین امور دنیوی . روحانی و اخروی؛ هیچ 
مرزی وجود ندارد . برای درک جدائی بین دین و دولت در اسلام باید 
دانست که محمد . نه تنها خود را یک پیامیر می‌دانست. بلکه او یک مرد 
سیاسی نیز بود و نه تنها یک دین تازه؛ بلکه یک جامعه و دولت جدیدی را 
نیز بنیانگزاری کرد . او یک رهبر نظامی بود که به‌ایجاد جنگ و برقراری 
صلح می‌پرداخت : قالون وضع می کرد و قضاوت می‌نمود ۰ از همان آغاز 
کار , مسلمانان جامعه جدیدی به‌وجود آوردند که هم سیاسی بود و هم 
دینی و محمد به‌عنوان پیامبر » رهببری حکومت اسلامی را در دست 
کرفت . پیروزی‌های شکفت‌انکیز و چشمکیر نخستین مسلمانان . نها را 
با این باور آشنا کرد که الله جانب آنها را کرفته و از آنها پشتیبانی 
می‌کند . بنابراین. برخلاف مسیحیّت که منت سیصد سال زیر آزار و 
تعقیب مخالفان قرار داشت تا بوسیله «سزار» مورد پذیرش قرار گرفت » در 
اسلام از لحظه آغاز پیدایش , تاریخ دینی با تاریخ دنیوی درهم آميخته بود 


و بین قدرت سیاسی و ایمان دینی جدانی و تفاوتی وجود نداشت 
قوانین و عقررات اسلامی 
شریعت و یا قوائین و مقترات اسلامی . بر چهار اصل بنیاد گرفته‌اند: 


قران» سنت محمد که شامل احادیث شناخته شده می‌باشد , اجماع و یا 
موافقت علمای اسلام در باره امور امّت و قیاس (روش خردگرایانه بوسیله 


۳۳۶ اسلا و متلمانی 


مقایسه) 


قرآن 
به کونه‌ای که در پیش گفتیم . مسلمانان باور دارند که قرآن کلام مستقیم 
الله است . اگرچه. قران دربردارنده امور و احکامی است که مسلمانان 
نخستین جامعه اسلامی یدانها نیازداشتند , مانند ازدواج» طلاق و ارث ؛ با 
ايین وجود . قرآن از وضع دستورات کلی نیز دریغ نورزیده است. ولی؛ 
نکته شایان توجه آنست که قرآن بسیاری امور را سرسری گرفته و آها را 
در بوته ابهام رها کرده و شمار بیشتری از موارد و پرسش‌های اساسی و 
حیاتی را نادیده گرفته و پاسخی به آنها نداده است 
سنت (که در واژه مفهوم راه و روش زندگی دارد !۰ شرح عادات و یا 
روشهای زندگی مسلمانان برپایه کردار و کفتار پیامبر و آنچه که در حضور 
او انجام گرفته و یا کفته شده و حتی آنچه که بوسیله او منع نشده: 
می‌باشد . سنت در چارچوب حدیث ثبت شده , ولی به گونه‌ای که در پیش 
گفتیم . بخش بزرگی از حدیث‌های اسلامی . بعنها جعل شده‌اند. با این 
وجود , مسلمانان باور دارند که سنت تکمیل کننده اصول و احکام قرآن 
بوده و برای فهم درست قرآن . روشن کردن ابهامات آن و نیز مواردی که 
قرآن به آن اشاره‌ای نکرده, الزام آور است . تردید نیست که بدون وجود 
سنّت و حدیث , مسلمانان برای جزئیات تکالیف روزانه خود . با نبود حکم 
و دستور روبرو خواهند شد 

قرآن و سنّت شرح فرمان‌های الله است که از اراده مطلق و بدون 
چون و چرای او صادر شده و بدون هیچگونه تردید » پرسش و یا استثنالی 
باید بمورد اجرا گذاشته شود . 

ابهاسات و ناهمکونی‌های فراوانی که در قرآن و سئت به‌چشم 
می‌خورند ‏ به‌روشی نیاز دارند که بتواند آنها را تعبیر و تفسیر و روشن 
کند. این وظیفه بر دوش علم شریعت که «فقه» نامیده می‌شود , نهادء 


ماهیّت خودذکاعه اسلام ۳۳۵ 
شده است . کارشناسان علم شریعت «فقیه» تامیده می‌شوند ۰ فقهای 
اسلاسی مکاتب زیادی برای تفسیر قرآن و سنّت ایجاد کرده‌اند که تنها 
چهار مکتب از آنها تا به‌امروز باقی مانده و معتقدات مسلمانان سثی دنیا را 
یف خوة جلب کرده‌اند. جای شکفتی آنست که تمام این چهار مکتب 
به گونه مساوی و یکسان مشروع و مجاز به‌شمار می‌روند 

۱ مالک‌ین عباس (درگذشته در سال ۷۹۵ میلادی) . که کفته شده 
است ‏ یکی از آخرین اصحاب و نزدیکان محمد بوده و مکتب مالکی را 
در مدینه پایه گزاری کرده است . اصول عقاید مکتب مالکی در کتاب 
۵ص نکارش شده و بیشتر مسلمانان افریقا بهاستثنای مصر سفلی ۰ 
زنگبار و افریقای جنوبی پیرو آن هستند 

۲ ابو حنیفه (درگذشته در سال ۰۱۷۹۷ که در عراق زایش یافته و 
بنیانگزار مکتب حنفی بوده است گفته شده است که این مکتب بیش از 
سایر مکاتب از منطق و خرد پیروی کرده است. مسلمانان هندوستان و 
ترکیه از اين مکتب پیروی می‌کنند 

۵. الشافعی (درگذشته در سال ۸۲۰)؛ نخست در عراق و سپس مصر 
به‌تدریس اشتغال داشته و مکتب او از سایر مکاتب چهارکانه معتدل‌تر 
به‌نظر می‌رسد . پیروان اين مکتب در اندونزی؛ مصر سفلی ؛ مالزی و 
یمن بسر می‌برند . شافعی به‌سّت و حدیث . بیس از سایر مکاتب ابج 
گذاشته است 


۶ احمدین حنبل (در گذشته در سال ۸۵۵). در بغداد زایش یافته و 


نزد شافعی آموزش یافته و نیز از وی سنت فرا گرفته است احمدبن 
حتبل , بنیانگزار مکتب حنبلی» باور داشت که قرآن کلام خدا نیست و 
اگرچه به‌سبب این اندیشه کری مورد آزار و شکنجه قرار کرفت با این 
وجود از عقیده خود دست بر نداشت. وهابی‌های جدید عربستان سمودی 
از مکتب حنبلی پیروی می کنند - 

چون مکتب‌های چهارکانه بالا بدون مجوّز شرعی : برای یافتن پاسخ 
جهت سانل و مشکلات اجتماعی. اصولی را وارد مقّرات شرعی کردند 
و بدینجهت مورد انتقاد و سرزنش قرار گرفتند . ازاینرو ققهای اسلامی؛ 


۳۳۹ اسلام و مسلماتی 


اصل «اجماع» را که اصل سوم قالون شریعت به‌شمار می‌رفت و از لفزش 
مصون به نظر می‌رسید . به‌وجود آوردتد . 


اجماع 
می‌گویند . محمد گفته است: «اّت من هیچگاه به‌اشتباه نخواهد افتاد .» 
بر پایه این گفته فقهای اسلام بر آن شدند تا اصل «اجماع» را بوسیله 
گروهی که از لفزش مصون هستند. برای حلٌ مشکلات جامعه اسلامی 
به وجود آورند . به گونهای که «هارگرونج.» گفته است: «اجماع» شکل 
دیکری از سنّت روحانی کاتولیک‌های مسیحی است .» بدیهی است که 
«اجماع» دارای هیچگوته فروزه دموکراتیک نیست ۰ زیرا فرآورده موافقت 
گروهی مقام ویژه مذهبی است و توده مردم مسلمان در ایجاد آن هیچ 
نقشی ندارند . 

با این وجود , در باره اصالت و درستی «اجماع» نیز بحث‌های 
ضة ونقیضی در جرکه‌های روحاتیون اسلامی درگرفته است . برخی باور 
دارند که تنها اجماع اصحاب و یاران محمد شایسته پذیرش است. کروهی 
اجماع اولاد و اعقاب محمد را پذیرا هستند و بعضی نیز عقاید دیکری 
در این باره دارند . 

تثوری «اجماع» و یا خطاناپذیری موافقت دانشمندان اسلامی در امور 
مذهیی . برخلاف آنچه که در بدایت امر ممکن است بهنظر آید . نه تنها از 
آزاد اندیشی و استدلال منطقی و خردگرایاه . نشانی ندارد ء بلکه «بتدریج 
که شکل و نیرو گرفت و سخت و سنکی شد. هر گونه استدلال منطقی و 
خردگرایانه را انکار کرد و رسمأً فروزه اجرائی پیدا نمود .4 

در آغاز سال ٩۰۰‏ میلادی, قوانین و مقرّرات اسلامی به شّت تثبیت و 
سنگی شد . زیرا به گونه ای که «شاخت» گفته است: 

سیر قوانین و مقتّرات به‌نقطه‌ای رسید که تمام مکتب‌های اسلامی احساس 

کردند که تمام پرسش‌ها و مشکلات مربوط به‌قوانین و مقزرات اسلامی 

به گونه کامل برای همیشه بررسی و حل شده و بتدریج بوسیله اجماع مواققت 

شد که از آن به‌یعد هیچکس شایستگی لازم برای استدلال در باره قانون 


خودکامه اسلام ۳۳۷ 


مذحبی را ندارد و در آینده تها می‌توان قوانین و مقرّرات جاری را شرح 
داد و يا چگونکی کاررد آثرا روشن کرد و حد اکثر آنرا تعییر نمود ۲*۱ 
منع کارٌرد عقل و آزاد اندیشی در ماهیّت قوانین و مقرّرات اسلامی در 
عمل به‌پذیرش اصول و احکام مکتب‌های چهارگانه انجامید 
مقتررات اسلام در حال رشد و تغییر بوده» ولی 
درز به روز با شتت در زیربنای غائی خود سنکی شده است. این نرمش 
ناپذیری قوانین و مقرّرات اسلامی سبب شده است که با وجود نابود شدن 
سازمان‌های سیاسی اسلامی در درازای سده‌های متوالی. بهثبات و استواری 
احکام و اصول مذهبی اسلام؛ خللی وارد تباید . بدیهی است که اگر چه 
ماهیت قوانین اسلامی از لحاظ زیر بنا ثبت و تغییر ناپذیر باقی مانده: ولی 
روینای آن تغییرپنیری‌هائی برای تطبیق کردن با زمان ایجاد شده است .با 
این وجود . می‌توان در بررسی غائی نتیجه گرقت که اکر چه قوانین و 
مقرّرات کنوتی اسلام» همان اصولی است که برای رفع نیازهای اجتماعی و 
اقتصادی اوائل دوره خلافت عبّلسی ایجاد شده. ولی با شرائط پیشرفته 
اجتماعی و اداری امروز هیچگونه برابری و همخوائی ندارد :۲۵ 


قباس 

بسیاری از علما باور دارند که اهمیت قیاس و يا برابری‌های خردگرایانه . 
کمتر از سه اصل دیکر قوانین و مقرّرات اسلامی می‌باشد . شاید بتوان 
گفت که قباس سازشی است بین آزاد اندیشی نامحدود و بی‌اندازه و ر5 و 
انکار خرد گرائی در اصول و مقرّرات مذهبی . 


ماهیّت قوانین و مقوزات اسلامی 

۰ قوانین و مقرّرات مذهبی اسلام. در برایر تمام رفتار و کردار و روابط 

افراد بشر به‌وجود آمده است. اين مقررات. کردار و روابط افراد بشر را 

بر پایه مفاهیم خود . اجباری . الزامی . قابل سرزنش و یا ممنوع می‌دانند 

قوانین و مقتّرات مذهیی اسلام برای وظالف و تکالیف مذهبی که با امور و 
هه 


موارد دینی ترکیب شده. وضع کردیده است! 
۲ غیر منطقی و نابخردانه بودن قوانین و مقرّرات مذهبی اسلامی از دو 


۳۳۸ ببام و عسلطالمة 


بنمایه رسمی سرچشمه می‌گیرد ۰ این دو بنمایه عبارتند از. قرآن و سنت 
که حاکی از فرمان‌ها و دستورهای الله می‌باشند . مفهوم غیر منطقی بودن 
قوائین و مقرّرات اسلام آنست که ارزش و اعتبار اصول و احکام اسلام 
به‌مناسبت وجود آنهاست و نه خردگرایانه و منطقی بودن آنها. غیر منطقی 
بودن اصول و احکام اسلام. همچنین ایجاب می‌کتد که آنان برای شکل و 
مفهوم لغوی قوانین و مقرّرات ارزش قائل شود و نه روح آنها. برای مثال. 
قرآن به کونه آشکار رباخواری را من می‌کند . «شاخت» در این باره 
می نویسد: 
این منع متهبی به‌انداه‌ای سخت و توانمند بود که مسلمانان به‌خود اجازه 
نمی‌دادند به گوته آشکار آنرا زیر پا بگذارند . در حالیکه از دگر سو. 
گرفتن و دادن پهره در امور تجاری بسیار السزام آور به‌نظر می‌رسید 
از اینرو ؛ برای اینکه آنها هم بتوانند به‌داد وستد بهره پردازند و هم اينکه 
مفهوم لغوی این منع مذهبی را بمورد اجرا بکذارند. شیوه‌های گوناکونی 
نوآرری کردند و از آنها هره گرفتند . یکی از این شیوه‌ها آن بود که 
وام گیرنده در هنگام وام گرفتن ۰ کالائی را به‌عنوان وثیقه نزد وام‌دهنده امانت 
می‌گذاشت و به‌او اجازه می‌داد که وثيقه را مورد بهره‌برداری قرار دهد . 
به گفته دیگر ۰ بهره‌برداری از کالای وثيقه . بهره وام به شمار می‌رفت .. 
شیوه دیکر براي فرار از من داد وستد بهره. فروش دو سویه بود ۰۰ . بدین 
شرح که وامگیرنده برده‌ای را در برایر پول نقد به وام‌دهنده می‌فروشت و 
بیدرنگ او را با بهای بیشتری به‌شرط اینکه در آینده آثرا پپردازد ۰ پس 
می‌خرید ۰ در اين روش نیز برده وثیقه وام و تفاوت بهای خرید و فروش 
شرطی . بهره وام خواهد بود !۳8 
براستی . ار بخواهیم این روش‌ها را «افسانه‌های شرعی» بنامیم: 
نسبت به آنها بسیار خوشبینی به خرج داد‌ايم. زیرا ۰ تنها فرنامی که برای 
روش‌های بالا می‌توان بر شمرد . عبارتند از: «حیله شرعی .» «ریای 
قانونی» و یا «نادرستی اخلاقی .» 


۴ قوانین و مقّرات اسلام. اصول مقدّس دینی به‌شمار میروند و با 
توخه به‌اینکه در درازای زمان به‌وسیله برخی خردگرایان مسلمان پالایش 
شد‌اند . در ظاهر منطقی به‌نظر میرسند .با این وجود . از لحاظ قضالی 
رشد و پیشرفتی نداشته‌آند. بدیهی است. که هدف قوانین و مقررات 


ماهیت خودامه اسلام ی 


اسلامی. آمانند قوائین و مقرّرات غیر مذهبی]. آنست که روش‌های علمی 
و قاطع برای حلّ اختافات و مشکلات مردم ارائه دهند » ولی همین امر 
سیب شده است که حسن نیت . دادگری و عدالت و احراز حقیقت در 
قوانین و مقرّرات اسلامی از اهمیّت ویژه خالی بوده و نقش درجه دوم بر 
عهده داشته باشتد 

4 بر خلاف حقوق رومی » قوانین و مقّرات اسلامی کوشش می کنند . 


موضوع مورد اختلافی را بوسیله روش قیاس و برابری و بررسی مشابهت‌ها 
حلّ کنند . یکی دیکر از روش‌هائی که قوانین و مقزرات اسلامی برای 
حلّ اختلافات بین مردم به کار می‌برند و با روش بالا شبامت کامل دارد . 
کاررد اصول و موازین اخلاقی. اجتماعی و محیطی به گونه دلخواه و 
اشتباه. ولی با شیوه عالمانه و خردکرایانه در حل اختلافات افراد سردم 
می باشد که در زیان انگلیسی اعنداک)_ نامیده می‌شود . اصول و قوانین 

اسلامی هیچگاه کوشش نمی‌کنند » اختلافات حقوقی مردم را با استناد 
به‌اصول و احکام ویژه‌ای که به کونه منطقی زیر عناوین وابسته به خود 
طبقه‌بندی شده‌اند ۰ حل و فصل کنند .!*" برای مثال. هنکامی که قوائین و 
مقررات اسلامی در باره ورائت بحث می‌کنند ۰ بجای اينکه اصول و قواعد 
روشین و مثبت و معیسی را برای وراشت ذکر کنند ؛ به‌شرح مواردی 
می‌پردازند که حتّی در پندار نیز جای استواری برای آنها نمی‌توان یافت . 
در این راستا. از جمله موردی شرح داده می‌شود ؛ که شخصی در 
می‌کذرد و یکانه وارثی که از او بررجای می‌ماند , سی‌ودومین جذ جدّ جد 
پدری ارست. یا اينکه. مشال ورائت از شخصی را پیش می کشند که 

دارای عضو تناسلی هر دو جنس زن و مرد (۱]6۳۳۵۳04[/6) می‌باشد و 
چون در اسلام زن و مرد بیکسان ارث نمی‌برند » در این باره به شرح 
جزتیات غیر منطقی و پنداری نامعمول می‌پردازند. و یا بحث انسانی را 
به‌میان می آورند که به حیوان تبدیل شده و بویژه می‌خواهند ببینند . با فرض 
اينکه موجود یادشده. از لحاظ افقی و یا عمودی بدن به‌شکل حیوان 
دگردیس شده باشد . در هر شکلی چکونه باید با موضوع ورائکش برخورد 


شود 


۱ ۳۶:۰ اسلام و سلمانی 


به گونه‌ای که مشاهده می‌شود . فقها و دانشمندان اسلامی کوشش 
می‌کنند . این موارد شکفت‌انگیز را که احتمال رویداد آنها در پندار هم 
نمی آید با بحث‌هائی که در ظاهر دانشمندانه به‌نظر می آید . ولی در پایه 
خسته کننده » روا ن آزار و بدون تتیجه است. حل کنند . «گلدزیهر" در 


است: 


آين باره نو" 
در اسلام وظیفه تعبیر کلام خدا و تظبیق دادن نظام زندکی با آن به‌یک نوع 
سفسطه‌بازی و ورود به جزتیات مباحث بهوده و یاوه تبدیل می‌شود ۰ در 
این راستا . اموری مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد که امکان وقوع آنها 
غیر ممکن بوده و دراین باره پرسش‌هانی طرح می‌شود و با سقسطه‌بازی و 
موشکافی و بهره گیری از پندارهای خیالی و ریا مانندی که با واقعیات 
زندکی عملی بهیچوجه همخوانی ندارد ۰ پاسخ داده می‌شود ۰۰۰ در اين موارد 
فقها و حقوقدانان مذهبی؛ هر نوآوری‌ها و داوری‌های حقوقی - مذهبی 
خود را با بهره گیری از خرافات و پندارهای بی‌پایه , جلوه می‌دهند ۰ چون 
اسلام باور دارد که جیّ‌ها اغلب به‌شکل افراد بشر درمیآیند . فقها و 

قوقدانان اسلامی ناچار نتیجه اين دگردیسی‌ها را در قوانین و مقّرات 


اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند و در باره نها به یحث‌ها و 
بررسی‌های ضد و نقیض می‌پردازند ۰ برای مثال » علمای اسلامی ساعت‌ها 
در باره شماره جن‌هائی که به شکل افراد انسان درمی‌آیند و در نماز روزهای 
جمعه شرکت می کنند ۰ به بحث و بررسی می‌نشیندد ۰ مورد اشکال آور 
دیگری که قوانین و مقرّرات اسلامی باید در باره آن تصمیم گرفته و 
تکلیفش را روشن کنند , آنست که در باره فرزندی که از ازدواجی که بين 
دو فردی که یکی از آنها جنی است که به‌شکل انسان در آمده . چگوله باید 
رفتار شود ... و آیا نتایج چنین ازدواجی در قانون خانواده چه خواهد بود ؛ 
۱ باید براستی باور کرد که فقها و علمای اسلام. همان دقت و باریک بینی 


ویژه‌ای را که در باره امور و مسائل مهتم مذهبی به‌کار می‌برند ؛ در مورد 
۱ مشکل (ازدواج با جن) نیز همانکونه باریک بینانه و دقیق عمل می‌کنند 
۳4 


نچه را که ما در امور حقوقی کیفری و یا جزائی می‌نامیم. قوائین 
۱ و مقررات اسلامی آنها را تشخیص و تمیز حقوق الله از حقوق افراد بشر 
می‌داتند . 


[ در اسلام. تتها تکالیف مردم در برایرالله . جنبه حقوق جزائی ویژه دارد و 
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تنها بوسیله الله به کناعکار و یا مجرم تحمیل می‌شود . در مجازات‌های 
جزانی , حق الله آنچنان مطرح است که گوتی خود الله مائند یک فرد انسان 
خواهان واقع می‌شود و برض مجرم شکایت می‌کند و مجازات‌های جزانی 
ویژه در اسلام به کونه اتحصاری از احکام قرآن و احادیث و گفتار و کردار 
محمد و یارانش برداشت شده است . دومین گروه مجازات‌های که ما 
مجازات‌های جزائی می‌نامیم» به‌«تلافی جرم» و یا قصاص وابسته می‌شود 
اصل قصاص. بهیچوجه منحصر به‌عربستان نبود ۰ ولی پیش از اسلام در این 
سرزمین به‌حالت رکود درآمده بود و هم شامل قوانین جزائی و هم قوانین 
مدنی می‌شد .در اینگونه موارد . خواه جرم ارتکاب شده. بوسیله تصاص . 
پول خون و یا وارد آوردن خسارت به‌دیگری جبران شود ؛ باید به‌حقوق 
افراد انسان وابسته بوده و برای آن شاکی خصوصی وجود داشته باشد 
الب باید توجه داشت که در اینگونه جرائم. موضوع جرم جزائی در عمل 
وجود ندارد ؛ پلکه عمل ناشایست. یک نوع مسئولیت مذهبی به شمار 
می‌رود ۰ بهمین دلیل . در اسلام پدیده جرم» مفهوم تجارز به حقوق انسانی 
و با دارانی های ار را که باید از هر تعرَض و تجاوزی مصون بلشد . ندارد ؛ 
بلکه پدیده جرم؛ مفهوم کردار ناشلیستی دارد که باید شخص زیان دیده از 
جرم آنرا تلافی کند . بنابراین قاعده , از یک سو جرائمی مانند قتل و یا 
اراد ضرب و جراحت. می‌تواند بوسیله عمل قصاص. تلافی شود و از دکر 
سو. جرائمی یافت می‌شوند که مجرم حتّی جریمه مالی برای آها پرداخت 
نخواهد کرد ۶3 
به گوته کوتاه . قانون شریعت , مجموعه رشته‌ای اصول و احکام تثوریکی 
است که بر پایه اراده و خواست الله به‌وجود آمده و بدون چون و چرا باید 
در یک جامعه مسلمان که تابع اراده الله اس . به‌مورد اجرا گذاشته شود . 
بنابراین . قوانین و مقزرات اسلامی. بر خلاف قوانین اروپاتی . فر آورده 
هوش و خرد بشر نبوده و بهیچوجه نمی‌تواند نیازها و واقیّت‌های اجتماعی 
در حال و تکامل را بر آورده سازد . قوانین و مقرّرات اسلامی ابدی 
و تغییرناپذیر بوده و تنها فقه و یا علم شریعت می‌تواند نوشتارهای مقس 
اسلامی را تعییر کند . تعبیر فقها از نوشتارهای مقتس. قطعی و مصون از 
خطا و لفزش است. تفسیر فقها از نوشتارهای مقس بدین سیب از خطا 


۳:۲ اسلام و مستمانی 


مصون است که به‌علمای اسلام که به‌تفسیر آن نوشتارها می‌پردازند . اختبار 
داده شده است تا هدف نوشتارهای مقتس را از قران و احادیث درک 
کتند و تفسیر علما قطعی است. زیرا پس از گذشت سه‌سده از 
پیدایش اسلام . تمام مشکلات شرعی حلّ شده و پاسخ پرسش‌های مذهبی 
داده شده است. در حالیکه قواتین و مقرّرات اروپئی‌ها انسانی بوده و 
می‌تواند برپایه پیشرفت‌های زمانی تقییر و تکامل یابد. ولی قانون 
شریعت . الهی و ابدی بوده و غیر قابل تغییر است . قانون شریعت از اراده 
الهی که تنها خود او به‌مصلحت آلها آکاهی دارد و بوسیله افراد بشر قابل 
درک و فهم نیست » سر چشمه می کیرد و باید از آنها بدون پرسش و تردید 
فرمانبرداری شود . کار علمای شریعت آنست که سخنان الله و پیامبرش 
را به‌مورد اجبرا یکذارند . تنها در برخی موارد بسیار محنود : علما 
مي‌توانند بوسیله روش قیاس. در باره نوشتارهای مقّس . در چارچوب اراده 
الله و پیاممرش. استدلال کنند . تصمیمات علمای اسلام , قدرت قانونی 
دارد و پایه و اساس این قدرت خطاناپذیری جامعه اسلامی است و این 
فروزه خطاناپذیری را الله خودش یوسیله محمد به‌جامعه اسلامی دهش 
کرده است [یاسکت. هورگرونج و شاخت]. 


افتقاداتی از قوانین و مقزرات اسلام 

ارکان پایه ای اسلام را قرآن و حدیث تشکیل می‌دهند . نخست اینکه. ما 
در پیش ثایت کردیم که قرآن نمی‌تواند وحی و کلام الهی باشد - زیرا بین 
سده‌های هفتم و نهم نوشته شده و سرشار از متونی است که از تالمود 
بهودی‌ها ء نوشتارهای ساختکی و غیر واقعی مسیحی‌ها» سامری‌ها: 
زرتشتی‌ها و عربستان پیش از اسلام برداشت شده است.. قرآن دارای 
اشتباهات تاریخی . موارد غیر واقعی . اشتباهات علمی . تضاها ۰ اشتباهات 
وایسته به‌دستور زبان و غیره است - دوم اينکه . اصول و احکامی که در 
قران آمده؛ غیر منطقی و ناهمکون بوده و نمی‌توان آنها را شایسته الهامات 
و وحی‌های یک خدای مهربان و بخشنده و با احساس دانست. از دگر 
سو. اگرچه قرآن فاقد اصول مهم اخلاقی است. ولی از برخی آموزش‌های 


ماهنت خودنامه اسلام ۳:۳ 
تیکخواهانه خالی نیست ؛ مانند فروزه سخاوتمندی , احترام به‌پدر و مادر و 
غیره. ولی آموزش‌های نیکخواهانه قرآن در برابر احکام و فرمان‌های 
ناانسانی آن به‌هیچ شمرده می‌شوند . زیرا ۰ قرآن دستور می‌دهد » مشرکان 
بابیرحمی شوند » زنان و غیر مسلمانان را با مسلمانان یکسان و برابر 
تمی‌داند » پذیرای بردگی است . فرمان مجازات‌های وحشیانه می‌دهد و 


برای خرد و درایت انسان ارزشی قاثل نیست . 

۲ «کلدزیهر .» «شاخت» و دیگران به کونه قالم کننده ثابت کرده‌اند که 
بیشتر و بلکه همه احادیث اسلامی ساختکی بوده و در سده‌های نخستین 
اسلام به‌وجود آمده‌اند. اگر این عقیده درست باشد. براستی می‌توان 
کفت که بنیاد قوانین و مقررات اسلامی از پایه ساختکی و نادرست است 
و چون بسیاری از افراد « قوانین و مقرّرات اسلام را «نماد اتديشه کری 
اسلامی , مهمترین راهنمای زندگی مسلمانان و هسته اساسی دین اسلام 
می‌دانند ۰» باید از پژوهش‌های «گلدزیهر» و «شاخت»» در باره شریعت 
اسلام نتیجه گرفت که این دین در پایه لرزان بوده و شایستگی راهنماتی 
انسان را ندارد 

۳ «پریسلی پاور» ۳۵۱۷۵۲ ۳5۱ ۰ می‌نویسد: 

اینکه ما بگوئيم که اراده خدا برای همیشه تعیین کرده است که انسان چه 

باید بکند و از انجام چه عملی خودداری نماید ؛ اینکه ارزش یک ملّت و يا 

یک فرد انسان وابسته به‌اینست که او تا چه اندازه از انجام فرمان خدا پیروی 

می‌کند ؛ اینکه اراده خدا در سرنوشت افراد مردم تأثیر دارد ؛ مانند اینست 

که بگوئيم. مجازات یا پاداش ما . بستکی به میزان فرمائیرداری ما از خدا 

دارد ۰.. اکنون » اگر بخواهیم گامی جلوتر بکذاريم. باید بگوئیم: اراده 

خدا (یا به گفته بهتر. شرائط نگهداری قدرت بوسیله روحایون)؛ ایمان 
به‌«وحی و الهام» است . به‌زیان ساده: برای اينکه روحانیون و دین‌پیشگان 
توانند بر مردم فرماثرواتی کنند , باید به‌یک نوشتار ساختگی و غیر واقعی 
برچسب «نوشتار مقتس» و یا «اراده و خواست خداه بزنند و خود را 
مأمور اجرای خواست و اراده خدا به‌مردم شناختکری کنند تا بدانوسیله 
یرای همیشه بتواتند خواست‌ها و تملیلات خود را بر مردم تحمیل کرده و بر 


نها فرمان برانند ۲*4 


۳:۶ اسلام و مسلمانی 

مداقعان اسلام و مسلمائان پیوسته گفته‌اند که در اسلام «روحاییت» 
وجود ندارد - در حالیکه اینگونه نیست و در اسلام نیز گروهی وجود 
دارند که دارای قدرت مذهبی و اجتماعی کشیش‌های مسیحی هستند و 
اینها همان افرادی می‌باشند که من در سراسر این فصل آنها را «علمای 
اسلام» نامیده‌ام. با توجه به‌اهمیتی که مسلمانان برای قرآن و ست 
(حدیث) قالند , در اسلام طبقه‌ای به‌وجود آمد که وظیفه خود را تفسیر 
قرآن و حدیث مي‌دانست و از اين راه بتدریج کنترل امور دینی و قوائین و 
مقررات مذهبی را به کونه کامل به‌خود ویژگی داد و سرانجام تشوری 
«اجماع» اين گروه را به‌اوج قدرت رسانید . به گونه‌ای که «کیب» نوشتد 
است: «تنها پس از رسمی شدن تتوری اجماع به عنوان یکی از پایه‌های 
قوانین و مقرّرات اسلامی بود که جرم (بدعت و یا فساد ایمان مذهبی) 
به‌وجود آمد پس از ایجاد تشوری اجماع. هر کسی که به‌اصالت و 
درستی متن و یا اصلی که بوسیله اجماع پذیرش شده بود ۰ تردید می کرد . 
رافضی و یا بدعتگزار نامیده می‌شد .7*4 

تفوذ دائمی علما در کشورهای اسلامی. یکی از عوامل موشر 
واپسکراتی در اين کشورها بوده است. در سراسر تاریخ اسلام و بویژه در 
دوره‌های اخیر . علما به‌سختی کوشش کرده‌اند تا جنبش‌های وابسته 
به کسترش حقوق و آزادی‌های بشر . آزاد اندیشی و دموکراسی را خاموش 
کنند. برای مثال . علما در سالهای (۰)۱۹۰2۱۹۰۷ با انقلاب مشروطیت 
ایران به‌عنوان اینکه با قوانین و مقرّرات اسلامی همخوانی و همگونی ندارد 
و بویژه با فروزه آزاد اندیشی که در زیربنای آن وجود داشت . با تمام وجود 
به‌مخالفت برخاستند . در سالهای اخیر , علما در اسلامیزه کردن کشورهای 
اسلامی و بویژه سه کشور ایران . سودان و پاکستان. دست به‌تلاش زده‌اند . 
مفهوم اسلامیزه کردن در هر یک از کشورهای بالا. حذف حقوق و 
آزادی‌های بشر و یا محدود کردن آنها بوسیله سنجه‌های اسلامی بوده 
ابیت : 

۶ آیا شریعت هنوز از ارزش برخوردار است ؟ 

ممکن است ما پرسش کنیم . چگونه اصول و قواعدی که بیش از 
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هزارها سال به‌وجود آمد و در تمام درازای این سالها از تغییر و تکامل 
بازماند . می‌تواند برای سده بیستم متاسب یاشد .؟ قانون شریحت . تنها 
پاسخگوی نیازهای اجتماعی و شراتط اقتصادی آغاز دوره خلافت عباسیان 
بوده و به گوته کامل با پیشرفت‌های اجتماعی . اقتصادی و اخلاقی دوره‌های 
بعد » بیگانه باقی مانده است. در درازنای اين سالها. اگرچه غیر محتمل 
به‌نظر می‌رسد » ولی ما به‌پیشرفت‌های اخلاقی بسیاری دست يافته‌ايم: ما 
دیگر به‌زنان به‌شکل کالمی نگاء نمی‌کنیم که هر زمانی که اراده کردیم. 
بتوانیم آنها را دور بيندازيم ؛ ما دیکر به‌اين عقیده پای‌بند نیستیم که آنهائی 
که به‌معتقدات مذهبی ما ایمان نداشته باشند . شایسته احترام نیستند ؛ در 
دوره کنونی . ما حتّی برای کودکان و حیوانات نیز حقوق قائل هستیم. ولی 
تا آنجالی که ما به‌قرآن به‌شکل یک واقعیّت ابدی تگاه کنیم و باور داشته 
باشیم که متون این کتاب ساختگی و یاوه می‌تواند پاسخگوی مشکلات و 
نبازهای دنیای جدید باشد . به پیشرفتی دست نخواهيم یاقت . ما باید 
بدانیم. اصول و موازین بی‌پایه‌ای که در قرآن آمده و ما برای آنها حرمت 
و تقتس قائل هستیم. برای پیشرفت اخلاقی ما زیان آور هستند تا بتوانیم 
با موج پیشرفت‌های همه جانبه بشر عصر جدید همکام شویم . 


فصل هفتم 
آیا اسلام با دموکراسی و حقوق بشر 
سازگاری دارد؟ 


اسلام هیچگاء به تمایلات آژادیخواهاله روی خوش نشان نداده است 
زوسن 


سیستم دموکراسی که اکنون بر دنیا حکمفرماست: برای مردم منطقه ما 
مناسبت ندارد ۰.. سیستم انتخایات آزاد برای کشور ما مناسب نیست 
ساطان فهد پادشاه عربستان سعودی "۳ 


شاید جای خوشوقتی است که دست کم . سلطان فهد با شرافتمندی اعتراف 
کرده است که اسلام با دموکراسی سازگاری ندارد ۰ در حالیکه سلطان نهد 
به‌اظهار چنین واقعیتی پرداخته» مدافعان اسلام در غرب و مسلمانانی که 
طرفدار پیشرفت هستند . در جستجوی خود برای کشف اصول دموکراسی 


در اسلام و تاریخ اسلام ادامه می‌دهند 
حقوق بشر و اسلام 


۷ 
بی‌مناسبت نیست . اعلامیّه حقوق بشر سال ۱۹۵۸ را با قوانین و مقرزات 
اسلامی مورد مقایسه و برابری قرار دهیم- 


اصل اول ‏ تمام افراد بشر آزاد یه‌دنیا می‌آیند و ازلحاظ حیئیت و 


۳:۷ 


۱ 


۳۶۸ لام و مسلمانی 


حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجنان هستند و باید نست 
به‌یکنیگر با روح برادری رفتار کنتد . 

اصل دوم - هر کس می‌تواند بدون هیچگونه تمایز» بویژء از حیث 
نژاد ۰ رنگ . جنس . زیان. مذهب. عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر و 
همچنین ملیّت. وضع اجتماعی » ثروت . نسب و يا هر موقعیّت دیکر از 
تمام حقوق و کلیّه آزادی‌هائی که در این اعلامیه ذکر شده. بهره‌ند 
کردد . 

اصل سوم - هر کس حق زندگی آزاد و امنیت شخصی دارد . 

اصل چهارم - هیچکس را نمی‌توان در بردگی نکاهداشت و دادوستد 
بردگان به‌هر شکلی که باشد, ممنوخ است.. 

بازنمودها: ۱- برپایه قوانین و مقتررات اسلامی ۰ زنان پس‌تر از مردان 
هستند و شهادت آنها در دادگاه تصف مردان به‌شمار می آید ؛ رفت و آمد 
آنها به سختی محدود شده و حقّ ندارند با سردان غیر مسلمان ازدواج 

۲ . قوانین و مقرّرات اسلامی حاکی است. غیر مسلمانانی که در 
کشورهای مسلمان بسر می‌برند ؛ حقوق و اختباراتشان از مسلمانان کمتر 
بوده و حقّ ندارند برض یک مسلمان در دادگاه‌ها شهادت بدهند .در 


کشور عربستان سعودی برپایه حدیثی که از محمد روایت شده. افراد غیر 
مسلمان حقٍ اجرای مراسم مذهبی خود را ندارند و از ساختن کلیسا و 
داشتن انجیل و غیره محروم هستند ۰ اين حدیث می‌کوید: «در سرزمین 
عربستان دو مذهب نمی‌تواند وجود داشته باشد .» 

۳ - افراد غیر مسلمان و خداناپرستان (اقلیتی که تاریخ از همه بیشتر 
آنها را فراموش کرده). حق زندگی در کشورهای مسلمان را ندارند و باید 
کشته شوند. علما به کونه کی . کناهان را به‌دو گروه کناهان بزرک و 
کناهان کوچک بخش می‌کنند . کناهان بزرگ شامل هفت کناه هستند که 
بزرکترین آنها ایمان نداشتن به‌اسلام است که از قتل , دزدی و زنای محصنه 
و غیره نیز شنیع‌تر است . 

۶ - قران پرده‌داری را به‌رسمیت می‌شتاسد . آییه ۲ سوره نساء 


آیا اسلام با دموکراسیی و حقوق بشر سازکاری دارد؟ 0 


می‌گوید: «مسلمانان با برده‌های خود می‌توانند بدون برگزاری مراسم 
زناشوئی ۰ زندکی مشترک و همخوابکی داشته باشند .» 

نویسنده کتاب. برای اثبات بحث خود از دو آیه دیگر قرآن نام می‌برد . 
یکی آیه ۲۸ سوره نساء و دیگری آیه ۷۷ سوره تحل؛ ولی چون مترجم 
ین دو آیه را با آنچه که نویسنده کتاب ذکر کرده. یکسان نيافتم . از 
شرح آن خودداری می کنم . از دگر سو. باید توجة داشت که در قران دو 
آیه دیگر وجود دارد که متن هردوی آنها یکسان است و حاکی است که: 
«همخوابگی جنسی با کنیزان هیچ منع و ملامتی ندارد .» این دو آید 
عبارتند از: آیه * سوره ممنون و آیه ۲۰ سوره معارج . (بازنمود مترجم) 

اصل پنجم - هیچکس را نمی‌توان زیر شکنجه و یا مجازات یا رفتاری 
قرار داد که ستمکرانه و یا بر خلاف انساتیت و شئون بشری و یا اهائت آور 
باشند: 

بازنمود ۰ ما در پیش به‌مجازات‌های افرادی که از قائون مقس الهی 
سرپیچی کنند : اشاره کرده‌ایم: قطع اعضای بدن» کشتن بیرحمانه. 
سنکسار کردن و تازائه زدن. ممکن است شخصی بگوید . اين مجازات‌ها 
برای یک جامعه مسلمان غیر عادی نیست. به‌این پندار باید پاسخ داد: 
آیا مسلمانان بشر نیستند و آیا اینگونه مجازات‌ها انسانی است؟ 
همچنین , ممکن است گفته شود , اين مجازات‌ها را الله برای افراد بشر 
مصلحت دانسته و نباید آنها را با سنجه‌های انسائی برابری کرد . پاسخ 


اینست که آیا این درست است که یک خدای دادگر و بخشنده و مهربان» 


چنین شکنجه‌ها و مصییت‌هائی را پر سیر بندکان ناتوانش بیاورد ؟ 
واتگهی . هیچکس نمی‌تواند انکار کند که اين مجازات‌ها را افراد انسان 
باید تحل کنند و با سنجه‌های اتسانی. چنین مجازات‌هانی نانسانی 
به شمار می روند 

اصل ششم . هر کسی به‌عنوان یک انسان» در هر محلّی حق مراجعه 
به‌دادگاه دارد . 

تمام فلسفه حقوق بشر بر این اصل قرار دارد که انسان در گزینش 
رفتار و کردار خود مختار بوده و در برایر گزیتش رفتار خود مسئول 


۳۵۰ اسلام و مسلمانی 


مي‌باشد : ولی در اسلام بهیچوجه چنین اصلی وجود ندارد . زیرا . در 
اسلام اعمال و رفتار بشر بوسیله قانون الله تعبین می‌شده و هیچ مسلمانی 
اختبار گزینش رفتاری که یا قانون الله مخالف باشد . ندارد و هر گاه از آن 
قانون انحراف جوید . مجازات‌های وحشت‌زای پیش گفته شده. در انتظارش 
تخوافت. بود 

اصول ۰۷ ۰٩۰۸‏ ۱۰ و ۱۱ حقوق بشر در باره فرد متهم تا مرحله 
دادرسی داد گرانه سخن می گوید 

بازنمود ۱ - به گونه‌ای که «شاخت» نوشته است. در قانون شریعت 
اسلام. نیک‌اندیشی . اتصاف , دادگری. کشف حقیقت و غیره در درجه 
ناچیز اهمیّت قرار دارند و آنچه که در قانون شریعت مورد توجه نیست: 
وجود اندیشه گناه جزائی در فرد لغزشکار است. شریعت اسلام. بدوجود 
انديشه جرم در فرد لفغزشکار توجهی ندارد و تنها به نهاد قوانین شرعی 
چشم می‌دوزد 

۲ - در قائون شریعت ۰ قتل را می‌توان با قصاص تلافی کرد و یا اینکه 
خون مقتول را با گرفتن پول تسویه نمود . 

۳ - در سیستم شرعی اسلام ۰ به سختی می‌توان به‌اصول بیطرفی و یا 
انصاف برخورد کرد . زیرا مقرّرات وایسته به شهادت . سرشار از انواع 
گوناگون بیعدالتی‌هاست . بدین شرح که یک فرد غیر مسلمان حیّ ندارد 
برض یک مسلمان شهادت بدهد . برای مثال . اگر شاهدی برای دزدی 
اموال یک فرد غیر مسلمان وجود نداشته باشد . یک مسلمان می‌تواند با 
مصوتیت کیفری. اموال او را به‌دزدی ببرد ۰ زنان بندرت و به کونه استثنائی 
می‌توانند شهادت بدهند. در آنصورت نیز شهادت هر دو زن برایر یک مرد 
به شمار می‌رود . 

اصل ۲ حقوق بشر در باره حقوق زنان و مردان در هنگام ازدواج 
سخن می کوید . 

بازنمود - به گونه‌ای که در فصل وابسته به‌زنان خواهيم دید ؛ شریعت 
اسلام . حقوق زنان را در امر ازدواج با مردان یکسان تمی‌داند: زن‌ها 
نمی‌توانند با هر کسی که میل داشتند , ازدواج کنند. حقّ طلاق نیز برای 


آیا سلام با دموکراسی و حقوق بشر سازکاری دارد؟ تشای 


مردان و زنان برابر تیست . 

اصل هیجدهم _ هر کسی حقّ دارد از آزادی فکر ؛ وجنان و مذهب 
بهره‌مند شود . این حقّ دربردارنده آزادی تغییر مذهب یا عقیده و 
همچنین دربر دارنده آزادی اظهار عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل 
آزادی آموزش‌های مذهبی و اجرای مراسم دینی است. 

بازنمود ۱ - شریعت اسلام با روشنی کامل مقرّر می‌دارد , اگر کسی در 
یک خانواده مسلمان زایش یافته باشد . حق تغییر مذهبش را نخواهد 
داشت . نکته جالب توجّه آنست که هر فرد غیر مسلمانی می‌تواند دین 
خود را تغییر دهد و اسلام اختیار کند. ولی یک فرد مسلمان حت و اجازه 
ندارد » دین خود را ترک کند و هر کاه باین کار دست زد » مرت (از دین 
برگشته), به شمار می‌رود و مجازاتش مرگ خواهد بود . بیضاوی (در حدود 
۰ میلادی). مفّر بزرگ اسلامی در این باره گفته است: «هر کسی 
به کونه آشکار و یا نهان از اسلام برکردد . هر کجا او را یافتید , مانند هر 
آدم بیدین دیکری او را بکشيد و اکر کسی به‌شناعت او در آسد. 
میانجیگری او را نادیده بگیرید .» 

۲ - به‌دلائل ویژه . دادن آمار افرادی که از اسلام به مسیحیت تغییر دین 
داده؛ یعنی مرت شده‌اند. کار آسانی نیست. درست است که افسانه‌ای 
وجود دارد که حاکی است. ممکن نیست مسلمان از اسلام بر گردد . ولی 
بر عکس شواهد کافی در دست است که از سده‌های میانه تا کنون . هزارها 
نفر مسلمان از دين خود دست کشیده و بهمسیحیّت گرائیده‌اند . از جمله 
این افراد می‌توان شاهزاده‌های مراکشی و تونسی سده هفذهم و از جمله 
«کنستانتین» راهب را نام برد ۰ 01/0088 - ان لصا مدرکی در 
۵/6۵۵6 [ع هعه) در روم یافته است که بین سال‌های ۱3۱۶ و ۱۷۹۸ 
شمار ‏ ۱/۰۸۷ تفر از اسلام به‌مسیحیت تغییر دین داده‌اند . بر پایه نوشته 
«ویلیس» ففل/۷ .۵.۲ و دیکران. پس از رویداد کشتار دسته‌جمعی 
کمونیست‌ها در اندونزی در سال ۱۹۹۵ که در فصل پنجم بدشرح آن 
پرداختیم ۰ بين دو تا سه‌میلیون نفر مسلمان از اسلام برگشتند و مسیحیّت 
را پذیرفتند. در سال‌های دهه ۱۹۹۰ تنها در فرانسه. هر سال دویست یا 


اسلا مسلمان 
۳۵۲ ایا عای 


سیصد نفراز اسلام به مسیحیّت تقییر دین داده آند ۰ بر پایه نوشته «میر ۳ 
۲ 1۰ عع۸, شمار مسلمانانی که در کشور مصر از اسلام برگشته‌اند. 
به‌اندازه‌ای زیاد بوده که مقامات مذهبی و محافظه کاران مصر را به وحشت 
انداخته و آنها پيشنهاد کرده‌اند ۰ قانونی به‌وجود آید که مسلمانان برکشته از 
دین را به مجازات اعدام محکوم نماید . خائم «میر» می‌نویسد , در گذشته 
زنان بسیاری برای بهره‌برداری از حقوق انسانی خود ۰ به وسوسه افتاده‌اند تا 
اسلام را ترک کنند 

۳ البتّه باید دانست . آنهائی که اسلام را ترک می‌کنند و پس از آن 
در کشورهای مسلمان به‌زندگی ادامه می‌دهند ۰ جانشان در خطر خواهد 
بود . هنکامی که شخصی از اسلام برمی کرد ؛ بیشتر حقوق خود را از 
دست می دهد ؛ شناسنامه‌اش باطل می‌شود و سایر مدارک وابسته به شناسه 
خود را نیز از دست می‌دهد , به گونه‌ای که برای ترک کشور با مشکلات 
روبرو خواهد شد ؛ ازدواج او نیز باطل خواهد شد ۰ فرزندانش از وی گرفته 
خواهند شد تا بوسیله مسلمانان پرورش یابند و از حقوق ورائت نیز محروم 


خواهند گردید. اغلب دیده شده است که خانواده مسلمان از دین 
برکشته. خود کنترل امر را در دست می گیرند و شخص مرتد را به‌قتل 
می‌رسانند و الببّه در چنین موردی از مجازات معاف می‌مانند ۲۳۳ 

اصل نوزدهم - هر کسی حقّ آزادی بیان و عقیده دارد و حيّ مزبور 
شامل که از داشتن عقاید خود بیم و هراسی نداشته و در کسب 
آگاهی‌ها و افکار و در اخذ و انتشار آن به‌تمام رسائل ممکن و بدون 
ملاحظات مرزی آزاد باشد 


بازنمود ۱- حقوقی که اصول هیجدهم و نوزدهم برای افراد بشر قاثل 
شده اند . پیوسته در کشورهای ایران. پاکستان و عربستان سعودی نادیده 
گرفته می شود ۰ در ایران حقوق بهانی‌ها . در پاکستان حقوق احمدی‌ها و 
در عربستان سعودی. حقوق اقلّت شیعه انکار می‌شود . هر سه این 
کشورها حقوق اقلیت‌های یاد شده را برپایه قانون شریعت نادیده می گیرند . 
مسیحی‌ها در این کشورها اغلب به‌اتهام کفر و بیدینی دستگیر و زندانی 
شده و حقوق اتسانی آنها انکار می‌شود . 


آیا اسلام با دموکرسی و حقوق بشر سازگاری دارد؟ ۳۵۳ 


سازمان بین‌المللی عفو عمومی. در باره وضع ناهنجار مسلمانان در 
کشور عربستان سعودی می گوید: 

صیها نفر مسیحی از جمله زنان و بچه‌ها در سم سال گذشته دستگیر و 

اغلب آنها بدون هیچگونه اتهامی تنها بهسبب اینکه به آرامی در باره باورهای 

دینی خود سخن گفته بودند « زندانی شده‌اند . بیست‌ها نفر از اين افراد . 

در زندان‌ها شکنجه شده و به‌گروهی از آنها تازیانه زده شده است ۰۰۰ دارا 

بودن وسائل غیر مذهبی اسلامی. از قیبل کتاب انجیلل, صلیب و یا تصویر 

عیسی مسیح؛ در این کشور ممنوع بوده و بوسیله مأموران ضبط می‌شود 

(۱993 امنونه/ند 62 0(ل۸) 

کروه زیادی از مسلمانان اقلیّت شیعه در کشور عربستان سمودی نیز 
مورد فشار قرار گرفته. دستگیر و شکنجه شده و در برخی موارد ۰ سر 
آنها از بدن جدا کردیده است . برای مثال . در سوّم سپتامبر سال ۰۱۹۹۲ 
«صتیق عبدالکريم ملا» پس از اينکه به کفر و از دین‌برگشتگی محکوم 
شد. در «القطیف»» در انظار همکانی» سرش از بدن جدا شد. صدیق 
که یک شیعه مسلمان بود . در سال ۱۹۸۸ به‌اتهام سنگ‌پرانی به‌یک کلائتری 
و سپس قاچاق یک کتاب انجیل به‌داخل کشور دستکیر شده بود . او در 
یک زندان انفرادی نگهداری می‌شد و در آنجا مورد شکنجه قرار 
می گرفت . 

وضع فرقه احمدیّه در پاکستان نیز تا حدودی شبیه بدا 
عربستان سعودی است . فرقه احمنیّه در پاکستان بوسیله میرزا غلام‌احمد 
(درگذشته در سال ۱۹۰۸) پایه کزاری و بوسیله پیروانش پیامبر نامیده شد 
سازمان عفو بین‌المللی [۸۵5۸/33/15/01]. وضع فرقه احمدیه را در 
پاکستان بدین شرح کوتاه کرده است: 

فرقه احمدیّه خود را سلمان می‌دانند ۰ ولی بوسیله مسلمانان بتیادی, 

بدعتگزار خوانده می‌شوند ۰ زیرا آها بلیه گزار فرقه خود را #سیج) 

می خوانند . مفهوم این عقیده آنست که محمد آنکونه که مسلمانان باور 
نبوده است ۰ به گفته دیگر ۰ او آخرین پیامیری نبوده که 
از سوی الله یرای بشریت پیام آورده است . فرقه احمدیه باور دارند که 
اعتقادات دینی آنها . پیامیری محمدبن عبدائله را انکار نمی کند . زیرا میرزا 


دارند . پیامبر پلیشی 


۳۹۵ اسلام و مسلمانی 


غلام احمد . پیام الهی تازه‌ای که به‌قرآن چیزی افزوده و یا جانشین آن کند 
و یا قرآن را باطل تماید » برای بشر نیاورده است. میرزا غلام احمد , 
خودش را یک مهدی و یا نایب محمدینعبنالله شناختگری کرد و هدفش 
این بود که روان تازه‌ای در کالبد اسلام بدمد ۰ در نتیجه اين ناهمکونی‌های 
عقیدتی . فرقه احمتیه در برخی از کشورهای اسلامی مورد تبعیض و زجر و 
آزار قرار گرفته‌اند. در سال‌های میائی دهه ۰۱۹۷۰ «جامعه مسلمانان 
جهانی «که مرکزشان در کشور عربستان سعودی قرار دارد ۰ از حکومت‌های 
اسلامی کشورهای کوناکون جهاز خواست تا برضذ فرقه احمدیّه دست 
به‌اقدام لازم بزنند ۰ از آن زمان به‌بعد » پیروان فرقه احمنیّه در عربستان 
سعودی تکفیر و از حقوق مدنی محروم شده‌اند 

در تمام تاریخ پاکستان. فرقه احمدیّه پیوسته زیر ف 


ار بوده و این فشار 
در برخی موارد به‌ریختن خون آنها منتهی شده است. پس از اينکه در 
سال ۱۹۷۷ «ضیاءالحق» با یک کودتای حکومت را در پاکستان بدست 
کرفت . وضع فرقه احمدیّه بیشتر به‌وخامت گرائید . «ضیاءالحق» برنامه‌ای 
برای اسلامبزه کردن پاکستان به‌وجود آورد و فرقه احمدیّه را زیر فشارهای 
سخت و توانفرسا قرار داد . در سال ۰۱۹۸۶ قانون دیگری به تصویب رسید 
که هدفش آشکارا یکسره کردن فرقه احمدیّه بهاصطلاح بدعتگزار بود 

از آن پس فرقه احمدیّه قادر نبودند خود را مسلمان بنامند و بسیاری 
از آنها بر پایه قوانین جزائی پاکستان دستکیر و تنها به‌اتهام پبروی از فرقه 
احمدیّه به‌زندان و حتی مرک محکوم شنند. باید دانست که چون 
مسلمانان محمد را ختم پیامبران و اسلام را کامل‌ترین دین‌های روی زمین 
و پیام غائی الله به‌یشریّت می‌داتند و باور دارند که هیچ فرقه. مذهب و یا 
دینی بغیر از اسلام قادر نیست برای بشر رستکناری به‌وجود آورد . 
بنابراین . هر عقیده مذهبی را که با اسلام نخستین مخالفت داشته باشد . 
بدعت و دارنده آن عقیده را شایسته مرگ می‌دا 

۲ کفر به‌خدا و پیامیر برپایه قوانین و مقزرات اسلامی . جرمی ! 
که مجازاتش مرگ می‌باشد . در دوره‌های اخیر . کفر برای حکومت‌های 
اسلامی بهانه و دست آویزی شده است تا مخالفان خود را بوسیله آن 


خاموش کنند . افراد خصوصی تیز دشمتان خود را به کفر متهم کرده و 


آیا اسلام با دموگراسی و حقوق بتر سازکاری داردا ۳۵۵ 


بدینوسیله حساب‌های خود را با آنها تصفیه می کنند .. 070۳5 در 
باره بهره‌برداری از کفر در کشور پاکستان می‌نویسد: 
به‌تازگی دادکاه عالی لاهور حکمی صادرکرده که سیب تاراحتی و نگرانی 
مسیحیان پاکستان شده است. این دادگاه رأی داد که قوانین کفر در 
پاکستان شامل تمام پیامبرانی که نامشان در اسلام 
اسلام+عبینی مسیح با شها پیایین عدا می هناهد و چون ستخیان آو را 
پسر خدا می‌دانند: ازایترو برپلیه قوانین و مقزرات پاکستان . مرتکب کفر 
می‌شوند . پاکستان ۱۲۰ میلیون تفر جمعیّت دارد که ۷/۲ یلیون نفر آن 
مسیحی هستند و بسیاری از آنها به‌سبب مسیحی بودن. شهروندان درجه 
پست به‌شمار می‌روند و به کارهای پست اشتغال دارند و بسیاری از آنها 
به‌سیب معتقدات مذهیی خود » مورد آزار قرار می‌گیرند . «طاهر اقبال.» 
یکی از مکانیک‌های نبروی هوائی پاکستان بود که چون به‌دین مسیح درآمد » 
به‌ائهام کفر دستگیر و زندانی شد و هنکامی که در زئدان در آرزری 
دادرسی بسر می‌برد ۰ به وضع اسرار آمیزی کشته شد . منظور مسیح نیز 
به‌سبب کفر دستکیر گردید و به‌قید کفیل آزاد شد , ولی در خیابان به‌قتل 
رسید ۰۰. هواخواهان حقوق بشر می کویند ۰ در پاکستان بین فرفه‌های 
گوناکون مذهبی از لحاظ سیاسی و نیز اشتفال به کار تبعیض و نزاع و 
مشاجره وجود دارد . (۷ ماه مه ۱۹9۵) 
اصل بیست و سوم هر کسی حق دارد کار کند و کار خود را آزادانه 
انتخاب نماید ۰ شرائط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و 
در برابر بیکاری مورد حمایت قرار بگیرد . 
بازتمودها . قوانین و مقرّرات اسلام به زنان اجازه نمی‌دهند که شغل خود 
را برایر دلخواه خویش گزینش کنند و حتی در کشورهای به‌اصطلاح 
دموکرات مسلمان. برخی مشاغل برای زنان منع شده است . اسلام» زنان 
را از اشتغال به کار در خارج از خانه معتوح می‌کند (به‌مطالب فصل 
چهاردهم همین کتاب نگاه کنید 4. 
۲ افراد غیر مسلمان نمی‌تواتند» در کشورهای مسلمان به کار اشتفال 
ورزند و دست کم برخی مشاغل ویژه برای آنها منع شده است. رویدادی 


شده, خواهد کردید 


که به‌تازگی در کشور عربستان سعودی رخ داد » این مورد را بخوبی روشن 


اسلا ماما 
۳۵۹ ای 


می‌سازد . شرح موضوع بدینقرار است که کروهی از مسلمانان در یک 
کمپانی که مالک آن مسلمان بود » به کار اشتغال داشتند . مالک مسلمان. 
مدیر آن کمپانی را که یک مسلمان بود یا یک مسیحی تقییر داد ۰ کارکنان 
مسلمان کمپانی که از تفییر مدیر مسلمان و جانشینی او بوسیله یک 
مسیحی شگفت زده شده بودند . از مقامات مذهبی خود پرسش کردند , آیا 
از لحاظ مذهبی درست است که آنها زیر دست یک نفر مسیحی در کمپانی 
کار کنند ؟ «شیخ مَاالقبطان .» از دانشکده حقوق اسلامی ریاض , اعلام 
داشت که کار کردن زیر دست یک نفر غیر مسلمان از نظر شرعی درست 
نیست و برای اينکه درستی عقیده خود را در ان باره توجیه کند: به‌در 
آیبه قرآن اشاره کرد . یکی از آنها آیه ::۱ است که می‌گوید: «الله 
کافران را بر مسلمانان پیروز نخواهد کرد .» و دیگری آیه ۸ سوره مزتل 
است که می‌کوید: «توانائی و نیرو از آن الله و پیامبر او و مومنان به‌دین 
اسلام است .» 

اصل بیست و ششم اعلامیّه جهانی حقوق بشر در باره حق آموزش و 
تعلیم و تربیت سخن می گوید . 

بازنمود ۰ اسلام. برخی از رشته‌های آموزشی را برای زنان ممنوع 
می کند (به مطالب فصل چهاردهم همین کتاب نگاه کنید). تردید نیست که 
مبارزان اسلامی خود به‌ناسازکاری و ناهمکونی اسلام با اعلامیّه حقوق بشر 
سال ۱۹۶۸ به‌خویی آکامی دارند ۰ زیرا آنها در سال ۱۹۸۱ در پاریس , خود 
اعلامیه‌ای برای حقوق بشر مسلمانان به‌وجود آوردند که آثرا اعلامیّه حقوق 
بشر اسلامی نامیدند و بسیاری از آزادی‌هانی را که در اعلامیّه جهانی 
حقوق بشر سال ۱۹4۸ ذکر شده و با قوانین اسلامی مغایرت داشت, در 
هنکام تنظیم اعلاّه حقوق بشر اسلامی نادیده گرفتند ۰ اندوهبارتر از این 
رویداد اینست که در توامییر سال ۱۹۸۱ زیر فشار کشورهای مسلمان؛ 
اعلامیّه سازمان ملل متحد در باره حذف تبعیض مذهبی مورد تجدید تظر 
قرار گرفت و عبارت «حقّ گزینش و تفییر مذهب» (اصل هیجدهم). 
حذف و بجای آن «حق داشتن مذهب» کنجانیده شد . [ .1984 و5۳ ,انز 


۳ 


آیا اسلام با دموکراسی و حقیق بشر سأزکاری داردا ۳۷ 


دموکراسی و اسلام 


تتوری‌های غربی اصالت قرد » لیبرالیسم ۰ اون اساسی ۰ حقوق بشر . 
برایری . آزادی . حکومت قائون. دموکراسی , بازارهای آزاد . جدانی دین از 
سیاست ؛ اغلب نقش بسبار جزئی در فرهنگ‌های اسلامی. کنفوسیوس. 
ژاپونی ۰ هندو . بودیسم و سایر مذاهب جزمی داشته اند 

نزن اعمل 79 ,مماوهنا! ۳ مهو 


آرزش‌ها و اصول دموکراسی در قانون اساسی امریکا و هم لایحه حقوق 
بشر انگلستان (۱5۸۸) و هم لایحه حقوق بشر امریکا (پیشنهاد شده در 
سال ۱۷۸۹ و تصویب شده در سال ۱۷۹۱). تعریف و تأکید شده‌اند 


جدانی دین از سیاست 

یکی از اصول اساسی دموکراسی. جدائی دین از سیاست است (اصلاحته 
شماره ۱ قانون اساسی امریکا: «کنگره مجاز نیست قائونی برای به رسمیّت 
شناختن مذهب و یا ممنوعیّت آزادی برای بیان مذهب به تصویب یرساند»). 
ما در پیش کفته‌ايم که در اسلام بين دین و سیاست جدائی وجود ندارد و 
بجای آن بنا به گفتار «توماس پین.» دولت و سیاست به‌شدّت به‌یکدیگر 
پیوند خورده‌اند . چرا جدائی دین از سیاست آنقدر اهمیت دارد ؟ اگر 
مسلمانان بخواهند دموکراسی را در کشورهای خود وارد کنند . نخست بایر 
بیاموزند . چرا دين باید از سیاست جدا باشد و نیز در نظر داشته باشند 
که نیازهای زمان ما فرار از آرزش‌های اخلاقي ۰ معنوی و انسانی را محکوم 
می کند 

۱ تئوری جدانی دین از سیاست را بسیاری از فلاسفه غربی » مانتد جان 
لاک . اسپینوزا و فلاسفه تشوری روشنگری در نوشتارهای خود تأکید 
کرده‌اند . «جان لاک» در 10/67۵/00 0070۵76 167 ۸, سه دلیل در 
دفاع از اين اصل بر می‌شمارد ۳۳٩‏ 


۳۵۸ اسلام و مسلمانی 


تخست اینکه اقراد بشر بیش از ریت ها قادر به‌نگهداری و مراقبت از 
روان خود هستند و بنابر این حکومت‌ها تباید به‌فکر کنترل روان سردم 
بیقتند . خداوند تیز به‌هیچکس حيّ و اجازه نداده است که دیگری را 
مجبور به پذیرش دین خود کند . همچنین . مردم تمی‌توانند موافقت کنند , 
به‌حکومت خود قدرت و اختیار دهند تا روان آنها را کنترل تماید - زیرا + 
هیچ انسائی خواه یک فرد عادی و یا یک پادشاه مجاز نیست» آنچه را که 
بدرشگزی و یا هاش راستة است: با چم بسعد بهدیگزی واگناد یز 
را مجاز کند که برای دین و ایمئش تکلیف تعبین نماید . دلیل دیگر این 
امر ست که هیچ فردی قادر نیست. اندیشه‌های وابسته به‌ایمان خود را با 
دیکری تطبیق دهد . ایمان و مذهب راقعی انسان در پلیه از درون و باررهای 
مغزی خود او ريشه می‌گیرد ۰ هیچ ایمانی بدون اينکه انسان به آن عقبده و 
باور داشته باشد . وجود خارجی ندارد و بنابراین . چون باورهای عقبدتی در 
درون و مغز انسان ساخته می‌شوند , هیچگاه نمی‌توان آنهارا تا اراده و باور 
۱ فرد دیگری قرار داد . 
دوم اينکه . قدرت حکومت جنبه بیرونی دارد و ازاینرو نمي‌تواند از روان 
افراد مردم نیز نکهداری و مراقبت نماید . افزون بر آن. مذهب واقعی از 
۱ درون باورهای مغزی شکل می‌گیرد و هر گاه اینگونه نباشد , بوسیله خداوند 
مورد پرستش قرار نخواهد کرفت . بنایراین. مذهبی که امری و دستوری 
بوده و با زور به‌انسان تحمیل شود . نمی‌تواند با خداوند پیوندی داشته باشد . 
ی بر یگ راه 
برای ورود به‌بهشت وجود دارد . پس اگر قرار باشد ۰ انسان برای دسترسی 
به حقیقت بجای اينکه از نور خرد و ارزش‌های وجدانی اش بهره بگیرد 
کورکورانه خود را تابع دستورهای دادکاهها و اراده حکومت‌ها قرار دهد و از 
دین‌هانی پیروی نماید که از نادائی‌ها. خودخواهی‌ها و یا از خرافات 
حکومت‌هالی سرچشمه مي‌گیرد که افراد بشر در سرزمین‌هانی که آن 
حکومت‌ها فرماثروائی می‌کنند « زایش یافته؛ چگونه می‌توان مطعثن بود که 


۱ * بسیاری از نویسندگان به تفاوت بین #دولته و «حکوست» اهمّت نمی‌دهند و این دو واژه را در 
۱ رف یکدور به کار می‌بود ورسانکه نهد سنرات یا «حکوست» نفوت دارد. «دولت» از سه عامل: 
و قدرت حاکمّت بومیله حکومت که یکی از عوامل 


دش ری یت را برد 


آیا اسلام با دتوکرانسی و حقوق بشر سازکاری دارد؟ هت 


بشر حقیقت را لسی کرده است؟ با توجه به‌اينهمه تضاتها و اختلافاتی که 

در باره معتقدات دینی وجود دارد و نیز اين واقعّت که پادشاهان روی زمین 

نیز به‌اندازه سودهای دنیوی خود در معتقدات مذهبی‌شان با یکدیگر اختلاف 

دارند . هر گاه قرار بود افراد مردم از دیتی که حکومت‌ها برایشان تعیین 

می‌کنند : پیروی نمایتد و به‌اذعای آنهانی که می‌گویند . دين ما بر حق و 

دین سایر حکومت‌ها فلسد است» گوش فرا دهند : در ایتصورت هیچکس 

نمی‌توائست یه حقیقت راهی پیدا کند ‏ 

مفهوم آنچه که گفته شد انست که حکومت حقّ ندارد در آزادی 
وجدان و انديشه شهروندان خود دخالت نماید. حکومت نمی‌تواند با زور 
شهروندان خود را مذهبی کند. بلکه بهترین کاری که در این زمینه 
می‌تواند انجام دهد, انست که از خارج به‌مشاهده تمایلات مذهبی 
شهروندان خود بپردازد و فراموش نکند که حتی این کار نیز به‌بهای 
انحراف مردم از راز شرافتمتدانه عقایدشان تمام خواهد شد . کته سوم 
«جان لاک» که «کانت» نیز در باه آن بهبحث پرداخته آنست که هنگامی 
که معتقدات مذهبی فردی مورد کنترل حکومت قرار می‌گیرد ؛ پیوند آن 
شخص و تمامی نسل همزمان او با خرد و منطق و روشنگری و پیشرفت 
کسیخته می‌شود ۰ به کونه‌ای که کانت!"" گفند است: «هبچگاه نباید ملنی 
به گونه دسته جمعی یک مذهب را پذیرش کرده و حقّ ابراز شک و تردید 
نسبت به آن نداشته باشد .» چنین وضعی همانند آنست که انسان خرد 
خود را ترور کند. حس درایت و روشنگری‌اش را نادیده بکیرد و حقوق 
و آزادی‌های انسانی خویش را پایمال سازد . «لک» می‌افزاید که ما باید 
خود را از این اندیشه کری که ما مسامان و یا مسیحی زایش یافته و 
بهمین گونه نیز باید بمانیم . نجات دهیم. ما باید آزادی داشته باشیم, هر 
باور و اندیشه ویژه‌ای را پذیرش و یا رها کنیم و گر نه ما به‌هیچ آزادی» 
پیشرفت و یا اضلاتی. دسبت:تخواهیم یافش : 

زمانی که دین و حکومت از یکدیگر جدا شدند . آتگاه بدون ترس از 
تعقیب و شکنجه, بحث در یاره دين و مذهب باید آغاز شود . و باید 


دانست که این پدید»» یعنی اندیشه کری آزاد , تنها پدیده‌ای‌است که 


۳۹۰ اسلام و مسلمانی 


حکومت‌های خود کامه مذهبی و یا دیکتاتورهائی که برچسب دینی به خود 


زده‌اند . از آن وحشت دارند . «توماس 


زا ندز آین. بازه 


توشته است: 
در هر سرزبیتی که دین. خواه بهودی. خواه مسیحی و خواه مسلمان اعل 
ترکیه با حکومت پیوند خورده. به کونه دردآوری هر توع بحثی را در باره 
مذهب متوّف کرده و تا حکومت این کشورها تغییر نکند ؛ شهروندان این 
سرزمین‌ها نمی‌توانند شناسه جهالی خود را بازیابی کنند . تردید تیست که 
هر گاه اين عمل انجام بگیرد » بیدرنگ پس از آن انقلابی در سیستم مذهبی 
رایج در آن سرزمین روی خواهد داد ؛ باورهای مذهبی ساخته شده یوسیله 
انسان و نهاد فاسد روحانی گری کشف خواهد شد و بشر به‌پاورهای خالص , 
نشفته و تمیز ایمان به خدای یگانه بازکشت خواهدکرد 
بنیانکزاران قأنون اساسی امریکا . بویژه «مدیسون» ۷۸۵0607 به‌پیروی 

از عقاید «جان لاک» بوسیله لایحه حقوق بشر که البته شامل جدائی دين 

از حکومت نیز هست . از آزادی مذهب دفاع کرده‌اند . اين اصل در حفظ 
حقوق مذهبی اقلیت‌ها » دگراندیش‌های مذهبی و آنهائی که دين خود را 
رها کردند و یا آثرا تفیبر دادند, نقش مهمّی بازی کرده است. هر گاه 
اصل یاد شده. در قائون اساسی امریکا پیش‌بینی نشده بود » تا کون 
اقلیّت‌ها . دگراندیش‌های مذهبی و مرتئین از تبعیضات و محرومیّت‌های 

پسیاری رنج دیده بودند . 
«مدیسون" در سال ۰۱۷۸۵ در باره آزادی مذهب نوشت: 
دین و مذهب هر شخصی باید به‌وجدان خود او واگذار شده و هر کسی 
حق داشته باشد . به‌هرگونه‌ای که میل دارد . مذهب خود را پذیرش و 
به‌اجرای مراسم آز بپردازد . همان قدرتی که می‌تواند نها مسیحیّت را 
به‌وجود آورده و تمام دین‌های دیگر را نادیده بکیرد ‏ با همان تواناثی و 
راحتی می‌تواند هر یک از مذاهب دین مسیحیّت را که بخواهد بدون توسّه 
به‌سایر مذاهب دین مسیح تأیید نماید . همانگونه که ما حيّ خود می‌دانیم 
که آزادی داشته باشیم هر مذهبی را که فکر می‌کنیم جتبه الهی دارد 
بذیرش نمانیم. باید همان آزادی را نیز برای آنهائی که مغزشان مانند ما 
برای پثیرش دینمان قانع نشده است . قاثل شویم تا هر مذهبی را که میل 
دارند پذیرا شوند 


آیا اسلام با دموراسی و حقوق بشر سازکاری دارد؟ ۳ 


بزرگی اندیشه‌های «مدیسون» را در عقاید پویایش در باره خداناشناسان 
بخوبی می‌توان مشاهده کرد . زیرا حتّی «جان لاک.» فیلسوف بزرگ ما نیز 
این آزادی اندیشه را در باره خداناشناسان به‌خرج نداد . نوشتارهای 
«مدیسون» در کنوانسیون ویرجینیا در سال ۱۷۸۸ بویژه برای زمان ما که 
اینهمه مذاهب و نژادهای گوناگون وجود دارند. بسیار جالب توجّه است: 
آیا لایحه حقوق بشر . ضامن آزادی مذهب و امنیّت آن خواهد بود ۶... اگر 
یک فرقه مذهبی نسبت به‌سایر فرقه‌ها اکثریّت پیدا می کرد . لایحه حقوق 
بشر نمی‌توانست ضامن نگهداری آزادی افراد باشد . خوشبختانه . ایالات 
کوناکون امریکا از ح اکثر آزادی مذهب بهره‌مند هستند . این آزادی از 
تعتد فرقه‌های کوتاکون مذهبی که در امریکا وجود دارد و هترین و تنها 
ضامن امتیت آزادی مذهب در هر اجتماعی است . ناشی می‌شود . زیرا . 
در سرزمینی که اينهمه تعذد مذاهب وجود دارد ؛ امکنان اينکه یکی از 
مذاهب اکریّت پیدا کند و سایر مذاهب را مورد تعقیب قرار دهد و نسبت 
بهآنها ستمگری ورزد . وجود ندارد ۰.. حکومت امریکا . کوچکترین حقی 
برای دخالت در مذهب افراد مردم را ندارد ۰ کوچکترین دخالت حکومت 
امریکا در مذهب مردم, بمنزله بزرکترین ربایش آشکار حقوق و آزادی‌های 
مردم خواهد بود . من هميشه هواخواه آزادی مذهب بوده‌ام و این فروزه 
برای من بدون تغییر باقی خواهد ماد !"۳ 
مفهوم جدید جداتی دین از سیاست را «هوگو بلک» معظ معا 
دادرس_ دادگاه عالی امریکا در سال ۰۱۹۶۷ در هنکام رسیدکی قضائی 


به‌پرونده 7060500 چنین بیان کرده است: 


عفهوم عبارت «بنیانگزاری مذهب» در نخستین اصلاحیّه دست کم اینست 
که: هیچیک از حکومت‌های فدرال و ایالتی. حقٍ به‌رسمیت شناختن مذهبی 
را ندارند . هیچیک از آندو نمی‌توانند قائونی به‌سود یک مذهب یا همه 
مذاهب یا برتری یک مذهب بر مذهب دیکر به تصويب برسانند . هیچیک از 
حکومت‌های فدرال و یا ایلتی نمی‌توانند ۰ شخصی را بر خلاف میلش وادار 
يا ترغیب به‌پذیرش و یا ترک مذهب و یا اعتراف به‌داشتن ایمان و یا نبود 
آن به‌مذهب ویژه‌ای یکنند . هیچ قردی را نمی‌توان بمنلسیت پیروی از 
منهب و یا خودداری از انجام مراسم مذهبی مجازات کرد ۰ هیچگوته 


۳۹۲ شلام و ممانی 


میتی نمی‌توان چه کم و چه زیاد . برای حمایت از فعائیت‌های مذهبی و یا 
سازمان‌های مذعبی و یا آموزش‌های مذهبی و یا اجرای مراسم مذهبی» زیر 
هیچ عتوانی برقرار کرد . هیچیک از حکومت‌های فدرال و یا ایالتی 
نمی‌توانند آشکارا و یا به کونه نهلی در امور سازمان‌ها یا گروههای مذهبی 
شرکت کنند و به‌همان ترتیب نیز سازمان‌ها و گروه‌های مذهبی حق شرکت 
در سازمان‌های حکومتی را ندارند . بنابر گفته «جفرسون» مقهوم عبارت 
بر خلاف بنیانکزاری مذهب بوسیله قانون اینست که «دیواری برای جدائی 
دین از حکومت ۰ کشیده شود .۳ 


خود کامکی» دموکراسی و اسلام 
به‌مجّد اينکه مذهبی به‌رسمیّت شناخته شود , به گونه‌ای که «کانت» و 
«پین» گفته‌اند و ما در پیش به‌ذکر گفته‌های آنها پرداختیم . ستمگری و 
بازرسی باورها و اندیشه‌ها آغاز می‌شود و به‌دنبال آن. هرگونه جنبش 
فکری و نوآوری عقیدتی خاموش می‌شود و در نتیجه پیشرفت اخلاقی. 
فکری و معنوی انسان را متوقف می‌سازد . در حکومت مذهبی اسلامی . 
الله فرماتروای مطلق و یگاله بوده و سخنان او بی‌چون‌و چرا . بدون تردید و 
پرسش باید به‌مورد اجرا کذاشته شوند ؛ در چنین حکومتی نه‌می‌توان با 
خواست و اراده الله چانه زد و نه اينکه اندیشه وثوی فیرمان‌های او را 
به‌مفز راه داد . الله اسلام. یک فرد دموکرات نیست و ما نمی‌توانیم مانند 
نماینده‌ای که در یک کشور دموکراسی بوسیله مردم انتخاب شده . از چنگال 
او رهائی یابیم 

در حالیکه یکی از تاریخنویسان مذهبی ۳۷ در سال ۱۹۸۲ نوشته است: 
جای شوریختی است که محمد پیامبر دارای شباهت‌هائی با رهیران 
ناسیونالیستی زمان ما (مانند هیتلر ) می‌باشد ؛ بسیاری از غربی‌ها ۰ روش او 
را در بنیانگزاری اسلام. خود کامه . تجاوزگرانه و مستبتانه یافتهاند ۰ برای 
مثال. در کتابی که «کندی»" 6۵2۵۲ :1 , در سال ۱۹۱۰ به رشته 
نکارش در آورده . نخست از بودیست‌ها و پیروان عرفان که روش‌های 
مذهبی مسالمت آمیز گزینش کرده‌اند . ابراز تأسَف می‌کند ؛ بهودی‌ها را 
بمناسیت اینکه از راههای آشتی جویانه پیروی می‌کنند ۰ به سختی مورد 


آیا اسلام با دموکراسی و حقوق بشر سازگاری دارد؟ ۳ 


سرزتش قرار می‌دهد و مسیحی‌ها را متهم می‌کند که تا آنجا که 
می‌توانند . مردم دنیا را با اصول و روش‌های بی‌اثر بشردوستانه به ایدئولوژی 
مذهبی خود فرا می‌خوانند. سپس «کندی» سلمانان را بمناسست 
اينکه برای جذب پیروان جدید به‌مذهب خود . روش‌های تجاوزگرانه به کار 
می‌برند ۰ می‌ستاید و می‌نویسد . باید از میلیون‌ها نفر مسلمانی که برای 
جذب پیروان جدید . ارزش‌های جنگ را به‌سردم آموزش داده؛ جرأت و 
توانائی آنها را برای دست زدن به‌روش‌های تجاوزگرانه برسی‌انگیزند و 
پیروان جدید خود را بجای کارئرد دیالکتیک‌های ترفند آمیز و ریاکارانه. 
به‌زور شمشیر لخت به‌اسلام در می‌آورند و نه پناهجوئی به‌دیالکتیک‌های 
ترفند آمیز و ریاکارانه . سپاسگزار بود 
در سال‌های اخیر نیز مدافمان غری اسلام: از ایجاد یک حکومت 

توانای اسلامی ؛ مانشد حکومتی که فرانکو در اسپانیا به‌وجود آورد : 
جابداری کردهاند . در ردیف همان مطالبی که «کندی» به‌رشته نکارش در 
آورده . «مارتین لینگز» «عانا ۱۸:30 هم با دموکراسی به‌سختی مخالفت 
کرده و جانبتاری خود را از ایجاد یک حکومت سذهبی اسلامی در 
نوشتارش زیر اين عنوان بیان کرده است. .. هلا :110 بالعبهانا 7۳6 
۵ ماه که مزاع رز فام مهم ما گنه حدنیی اممزاوگ 
(1987) نعبامو۳_ [نگاه کنید بم: 0 ,26:2 ,109 ا۷۵ رفن۲ سعلا 
012 

براستی که دموکراسی بهیچوجه با اسلام پیوندی نداشته و بلکه یار 
سرکند خورده خودکامکی و استبناد است . دموکراسی. آزادی انديشه و 
بحث را تشویق می‌کند ؛ ولی قوانین و مقرّرات اسلامی. آشکارا هر گونه 
بحث در باره به‌اصطلاح تصمیمات لغیزش‌ناپذیر اجماع علما را ممنوع 
می‌دانند . تردید نیست که ایدئولوژی «خظاناپذیری.» چه در باره یک 
«کتاب» و یا گروه ویژه‌ای از افراد مردم» به گونه کامل غیر دموکراتیک و 
غیر عملی است. قروزه‌های دموکراسی عبارتند از: بحث‌های آزادانه, 
اندیشه گری خردگرایانه. گوش دادن به‌باورها و اندیشه‌های دیگران. 


پذیرش اندیشه‌های سایر افراد . تفییر مقز دیگران. پيشنهادات و 


۳۹۶ اسلام و مسلمانی 


نوآوری‌های جنید مفزی که باید مورد بحث و آزمایش قرار بکیرد و یا 
انکار و پا پذیرش شود که البتّه اسلام از هیچیک از این فروزه‌ها نشانی 
ندارد ۰ اصول و احکام اسلامی» قوانین و مقرّرات قانونکزاری شده و از 
تصویب گذشته نیستند , بلکه بوسیله الله به وجود آمده و خطاناپذیر و غیر 
قابل تفییر به‌شمار می‌باشند . به گونه‌ای که «هاکسلی» بعل1 .12: 
(به کفته او در آغاز فصل پنجم نگاه کنید)؛ نوشته است: «عقیده 
لفزش‌ناپذیری , در هر شکلی چه به‌افراد مذهبی نسبت داده شود و چه 
به‌افراد غیر مذهیی » زیان‌های بیشماری برای افراد بشر بدوجود خواهد 
آورد و سبب تعضّب کورکورانه. ستمکری و خرافات خواهد شد 


چرا اسلام با دموکراسی و حقوق بشر اسازگار است؟ 


۱ شریعت اسلامی کوشش دارد جزئیات زندگی یک فرد را در قانون 
تعیین کند » به گونه‌ای که در اسلام یک فرد بشر اراده و آزادی ندارد , در 
باره زندکی خود انديشه کند و یا تصمیم بکیرد ؛ بلکه بایدهر کامی را که 
در زندگی برمی‌دارد . با اراده اللد. آنهم آنگونه که علما تفسیر کرده‌اند . 
پرابری داشته باشد . نتبجه اینکه در اسلام مانند یک کشور دموگراسی 
آزاد . مجموعه کاسلی از اصول و مقرّرات اخلافی و ارزش‌هانی که 
دربر گیرنده تمام جنبه‌های زندگی باشد , نه وجود دارد و نه می‌تواند وجود 
داشته باشد 

۲ سطح فرهنگ هر کونه دموکراسی در دنیا ؛ برپایه ارزشی که آن 
جامعه برای زنان و اقلیّت‌ها در نظر گرفته. تعبین می‌شود . ولی. شریمت 
اسلام حقوق زنان و اقلیت‌های غیر مسلمائان را انکار می‌کند . اسلام در 
برابر مشرکین و کافران. هیچ نرمشی نشان نمی‌دهد و اين افراد باید یا 
به‌اسلام کرایش پیدا کنند و یا کشته شوند . جامعه اسلامی به‌بهودیان و 
مسیحیان به عنوان شهروندان درجه دوم تگاه می‌کند . چون شریعت اسلام: 
باور دارد که محمد آخرین پیانبر برحق است و اسلام کامل‌ترین و آخرین 
کلام خداست , برخی فرقه‌های اسلامی مانند فرقه احمدیّه زیر فشار قرار 


آیا اسلام با دموکراسی و حقوق بشر سازکاری داردة ۳3۹۵ 


داشته و مورد پیگردی و حمله نیز قرار می گیرند . 

مسلمانان باید به‌اين حقیقت آگاء باشند که دموکراسی تنها «حکومت 
اکثریّت» نیست: در حکومت‌های دموکراسی باید پیوسته مراقب ستمگری 
اکثریّت بود و هر جامعه دموکراسی باید مواظب باشد که «عقاید و افکار 
اکثریت یه‌عنوان اصول و مقرّات رفتار همکانی به‌مخالفانشان تحمیل 
نشود .» 

با توجه به‌اینکه من در سایر مُستارهای این کتاب در باره زنان و افراد 
غیر مسلمان در اسلام سخن خواهم گفت. در اینجا تنها به شرح کوتاه 
وضع حقوقی آنها می‌پردازم. 
از نظر مذهبی» زنان در اسلام پست‌تر از مردان به شمار می‌روند و از 
حقوق و مزایای کمتری برخوردارند . از لحاظ پول خون. شهادت و ارث. 
در اسلام زن نصف مرد به‌شمار می‌رود ؛ در ازدواج حقوق او بمراتب کمتر 
از مرد است و شوهر وی حتی ممکن است در مواردی او را کتک بزند ۳۹ 

«شاخت» در باره وضع حقوقی غیرمسلمانان نوشته‌است: 

پایه و اساس نظر اسلام در باره کافرین ؛ قانون جنگ است . بدین شرح که 

افراد کافر و غیر مسلمان يا باید به‌اسلام در آیند یا فرمانبردار و یا 

(به‌استثنای زنان. بچه‌ها و برده‌ها) کشته شوند . کشتن غیر مسلمانان. 

هنکامی انجام می‌گیرد که آنها دو مورد نخست را انکار کنند. استتنای 

این قاعده آنست که به کافران عرب اختیار داده می‌شود که بين پذیرش 

اسلام و یا کشته شدن. یکی را کزینش نمایند . اسیران جنگی نیز با 

به شکل برده درمی آیند . يا کشته می‌شوند و یا به عنوان ذمّی و یا زنهاری 

(کسی که برای زنده ماندن به‌او امان داده شده)؛ باقی می‌مانند و یا با 

اسیران مسلمان در جنگ مبادله می‌شوند 

برپایه پیمان‌تامه تسلیم. به‌افراد غیر مسلمان امان داده می‌شود و آنها 
را مّی (زنهاری ) می‌نامند . 

این پیمان‌نامه حاکی است که افراد غیر مسلمان باید تسلیم شده و تمام 

شرایط ناشی از آن بویژه پرداخت جزیه و خراج را بر دوش بکیرتد . 

افراد غیر ملمان یلید لباس‌های مشخصی یوشند و روی خانه‌های خود 

نشان ویژه بکتارند تا از خانه‌های مسلمانان تمیز داده شود و همچنین 


۳۹3 یام و -سلمالی 


خانه‌های غیر مسلمانان تباید بلندتر از خاه مسلمانان ساخته شود ۰ اقراد 
غیر مسلمان حق سوار شدن بر اسپ و یا حمل سلاح ندارند و هر زمالی که 
با مسلمانان برخورد کردند باید راه را برای آنها باز کنند. غیر مسلمانان 
۱ نباید در جلوی مسلمانان بهانجام مراسم مذهبی و یا عادات ویژه خود : مانند 
شراب خوردن بپردازند. غیر مسلمانان. همچنین حق ساختن کلیسا. 
کنیسه و یا پرستشگاه مذهبی ندارند و بلید با فروتتی خراج و جزیه 
بپردازند . لازم به گفتن نیست که غیر مسلمانان حقّ بهره‌برداری از مزایای 
اجتماعی مسامانان را 


فرد دمّی (زنهاری), نه می‌تواند برضة یک نفر مسلمان شهادت بدهد و 
نه اينکه قیم یک کودک مسلمان شود +۳ 
اصل چهاردهم اصلاحته قانون اساسی کشور ایالات متخده امریکا. 
می‌گوید: «هیچ ایالتی در سرزمین خود نمی‌تواند کسی را از داشتن حق 
برایر با دیگران در برابر قالون محروم کند .» اين اصلاحیّه در پایه برای 
نکهداری حقوق سیاهپوستان به وجود آمد و بعدها به‌نگهداری حقوق افراد 
در برابر تبعیضات غیر نژادی کسترش یافت و بر پایه آن حقوق بسیاری از 
اقلیت‌ها برای نخستین مرتبه تأمین شد 
اسلام به گونه دائم با خردگرائی» استدلال منطقی و بحث‌های 
دگراندیشانه که زیرینای دموکراسی و پیشرفت‌های علمی و اخلاقی را 
به وجود می آورد » دشمنی می ورزد 
اسلام نیز مالند موسویت و مسیحیّت . هر گونه دید منطقی را محکوم 
۱ می‌کند .. حدیت‌های زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد , هنگامی که از 
محمد در باره چگونگی نایود شدن جوامع پیشین . به‌سبب مخالفت با خدا : 
پرسش به‌عمل می آمد ۰ وی برآشقته می‌شد و از پاسخ به پرسش خودداری 
می‌ورزید ۰ حدیشی در اين باره می‌گوید: «هر که الله نیز به‌مردم نشان داده 
۱ شود , آنها خواهند گفت: «چه کسی او را آفریده است 6 » ( عصاعهع1۷ 
53-4 .و (4)1 
+ در اسلام. فرض اینکه یک انسان اخلاقی قادر به گرفتن تصمیمات 
منطقی بوده و مسئولیت اعمال و رفتار آزادانه‌ااش را خود پذیرش می کند . 


وجود خارجی ندارد . در دین اسلام. اخلاق مقهوم فرمانبرداری دارد 


آیا اسلام یا دموکراسی و حقوق بشر سازکاری دارد؟ ۳۹۷ 


البته . در اسلام این قاعدء وجود دارد که هر کسی مسئول تعهدات حقوقی 
و شرعی خود می‌باشد . ولی مفهوم این قاعده آن نیست که هر فردی 
اختیار داشته باشد . هدف‌های زندگی‌اش را برپایه میل و دلخواه خویش 
تعیین کند و زندگی خود را به‌هر کونه‌ای که میل دارد ۰ هدایت تماید . در 
اسلام , الله و قانون مقتس او؛ برای انسان و چکونگی زندگی او تصمیم 
می گیرند و تکلیف تعیین می‌کتند 

بی‌مناسبت نیست تأکید کنیم که لایحه حقوق بشر امریکا. ضامن 
نکهداری حقوق مدنی و سیاسی انسان در برابر حکومت است . به گونهای 
که «جفرسون» نوشته است: «لایحه حقوق بشر ضامن حقوق افراد انسان 
در برابر حکومت بوده و هیچ حکومتی نمی‌تواند آنرا انکار نماید .» هیچ 
هدف و یا اراده سرّی جمعی نمی‌تواند حقوق افراد را نادیده بکیره 
«فون هایک/" ۱۸۵۷6۷ ۰۷۵۳ نوشته است: «آزادی فردی افراد را نمی‌توان 


تابع یک هدف یگانه برتر قرار داد و اظهار داشت که تمام افراد جامعه باید 
برای هميشه از آن پیروی کنند .» ده اصلاحیّه نخست و اصلاحیه 
چهاردهم قائون اساسی امریکا. قدرت حکومت‌ها را محدود می‌کند و 
حقرق افراد سردم را در برابر اقدامات غیر دادگرانه حکوست نگهداری 
می‌کنند. اصول یاد شده. همچنین آزادی مذهب؛ بیان رسانه‌های 
گروهی . دادخواهی و اجتماع مسالت آمیز و حقوق افرادی را که بر ضد 
حکومت متهم به‌ارتکاب جرم شده‌اند , نگهداری می‌کنند . اصول یاد شده. 
همچنین حکومت را از محروم کردن افراد از حقوق خود باز می‌دارند 
دموکراسی آزاد ؛ دامنه آزادی‌های انسان را گسترش می‌دهد و زن ومرد 
را به‌تمام ارزش‌های انساتی متجلی می‌سازد ۰ اسلام» فردکرائی نمی‌شناسد 
و پیوسته سخن از اراده جمعی مسلمانان و الله به‌میان مبی آورد . در 
اسلام : از حقوق فردی که در سده هیجدهم در غرب به‌وجود آمد نشانی 
به چشم نمی‌خورد ۰ شمار دائمی فرمانبرداری از خلیفه. سایه الله در روی 
زمین ؛ جانی برای وجود فلسفه فردگرائی باقی تمی گذارد . دشمنی اسلام 
با حقوق فردی از قحوای بخشی از توشتار یکی از نویسندگان مسلمان 


به‌تام «یروهی4" که وزیر پیشین قانون و امور مذهبی پاکستان بوده و حقوق 


۳۸ لام واس ما 
بشر را از دیدگاه اسلامی شرح داده . یخوبی می‌توان درک کرد: 
حقوق و تکالیف بشر با شتت تعریف شده و اجرای کامل آن کار اجتماعات 
انسانی و بویژه وظیفه رسمی سازمان‌های اجرای قانون در هر حکومتی است 
و هرگاء لازم باشد » قرد انسان باید قربانی سود و مصلحت اجتماع شود 
حقوق جمعی یکی از فروزه‌هانی است که در اسلام به حقوق بشر افزوده 
غنه اشت. 
در اسلام4 حقوق و آزادی‌های افراد بشر به‌شکلی که در اندیشه و 
ایمان انسان امروزی جای گرقته. وجود خارجی ندارد ۰ انسان مسلمان تتها 
باید از الله فرمابرداری کرده و تابع قوائین الهی بوده و بداند که حقوق 
بشری که او از آن سخن می‌کوید . در راقع از تکالیف او در برابر الله ناشی 
می شود 
ماهیّت خود کامه فلسفه اسلام در باره حقوق بشر بر پایه گفته بالا 
آشکار بوده و جمله زیر هر تأکید بر آن می‌گذارد: «فرد بشر با پذیرش 
/ زندگی کردن در قید بندگی الله . آزادی می‌آموزد .» این جمله ما را به‌یاد 
گفته وحشتناک «اورول» [0۳۷6 ۰ می‌اندازد که اظهار داشته است: «آزادی 
یعنی بردگی .۰ 
نویسنده مسلمان دیگری در سال ۱۹۷۹ نوشته است: 
تأکید غربی‌ها روی وازء «آزادی» برای اسلام بیکانه بوده و نامفهرم 
می‌باشد ... آزادی شخصی (در اسلام) مفهومش اینست که انسان باید 


آزادانه به‌اراده الله تسلیم شود ... مفهوم آزادی در اسلام این نیست که 
موهبت آزادی انسان را از بند نیروهای خارجی آزاد کند ... هنگامی که 
انسان در اسلام به‌مرز آزادی فردی رو آزادی اجتماعی می‌رسد . مفهوم و 


سرشت آزادی تغییر می‌یابد ۰.۰ بدین شرح که آنجا که آزادی اجتماع آغاز 
می‌شود . آزادی انسان پایان می‌یابد ۰۰. حقوق بشر در اسلام تتها وابسته 
به‌تعهداتی است که انسان بر گردن می‌گیرد ۰.. افرادی که به‌اين تعقدات 
گردن ننهند . حقوقی نخواهند داشت ... بخش بیشتر دانش حکمت الهی در 
اسلام به راضی بودن به حکومت خود کامکگی وابسته می‌شود 

با در نظر گرفتن نوشتارهای بالا « هیچ تردیدی در باره خود کامه بودن 


آیا اسلام با دموکراسی و حقوق بشر سازگاری دارد؟ ۳۰ 
ماهیت اسلام باقی نمی‌ماند . 

۵ عقیده به‌لغزش‌ناپذیری یک کتاب و يا یک گروه, مانع پیشرفت‌های 
اخلاقی. سیاسی و علمی خواهد شد . 

7 یک فرد مسلمان حق تفییر مذهیش را ندارد . در اسلام مجازات 
برگشتگی از دين مرگ است 

۷ در اسلام آزادی اندیشه به‌هر شکلی سرزنش شده و نوآوری و کفر 
به شمار می‌رود و مجازاتش مرک است. شاید یکی از بزرکترین عوامل 
بازدارنده برای رسیدن دسوکراسی در اسلام. تأکید این عقیده است که 
اصول و احکام اسلام و قرآن کلام آخر الله و روش غالی کردار بشری 
است: اسلام هیچگاء و بهیجوجه دگراندیشی را مجاز نمی‌کند . برعکس . 
در یک دموکراسی آزاد . مفهوم آزادی انديشه» بیان و آزادی رسانه‌های 
گروهی عبارتند از: حق بحث کردن. آزادی مخالفت با بحث؛ هر کسی 
حقّ دارد بر خلاف دیگران بیاندیشد . اکثریّت حقّ ندارد اقلیت را از بیان 


اندیشه‌های مخالفش بازدارد و هر کسی می‌تواند انتقاد و دگراندیشی کند . 
حقوق بشر 


عقیده به‌اینکه افراد بشر به‌مناسبت انسان بودن شایستگی بهره برداری از 
حقوق بشر را دارند. در تمتن مخرب زمین به‌وجود آمده است. برخی 
تاریخچه حقوق بشر را به افلاطون و ارسطو و گروهی دست کم به‌فلاسفه 
رواقی نسبت داده‌اند. اين فلاسفه باور داشتند » گذشته از حقوق آتن و 
روم» یک قانون طبیعی در ایین دنیا وجود دارد که تمام افراد بشر را 
به‌یکدیگر پیوند می‌دهد . به گونه‌ای که اگر کسی از اين قانون نافرمانی 
کند . از نقس خود فرار کرده و ماهیّت انسان بودنش را انکار نموده است. 
(نقل از: 1 .0 ,36018001970 برخی فلاسقه کوشش کرده‌اند . حقوق بشر 
را از طبیعت اتسان ناشی بداتند » ولی فلاسفه دیگر از کارنرد عبارت 
«ماهیت بشر» زیاد خورسند نیستند» زیرا فکر می‌کنشد » این عبارت 
ممکن است , به‌فرهنگ و یا تمتن ویژه‌ای وابستگی پیدا کند و ازاینرو 


۳۷۰ اسلام و مسلمانی 


برتری می‌دهند » عبارت «حقوق بشر» را به کار ببرند. یه‌هر روی. تردید 
نیست که فلاسفه غربی در بحث از حقوق بشر , بهیچوجه یه خدا و یا اراده 
الهی توجهی نداشته و دیدگاه آنها در اين بحث ۰ خردگرانی انسانی » منطق 
سازنده و اندیشه پویا می‌باشد . 

بیشتر فلاسفه عقیده دارند که حقوق بشر دربردارنده احترام شخصی « 
والائی اخلاقی و آزادی اندیشه گری است. پس از «جان لاک» که حقوق 
بشر را روان و گسترش تازه‌ای بخشید , اندیشمندان و مدافعان حقوق بشر 
در زمان ما سه فروزه برای حقوق بشر بر شمرده‌اند: 

(۱) حقوق بشر به‌اندازه‌ای برای زندکی انسان لازم و حیاتی است که بلون 

آن انسان امکان پهره‌برداری از هیچ حقّی در شرایط اجتماعی ویژه‌ای که در 

آن بسر می‌برد ۰ نخواهد داشت ۰ ۲۱) انسان نه می‌تواند از حقوق بشری 

خود صرف‌نظر کند , نه می‌تواند آثرا به‌دیکری واکثار کند و نه اينکه کسی 

می‌تواند انسان را از حقوق بشری‌اش باز دارد , ۱۳۱ حفوق بشر حقوقی 

هستند که یک فرد انسان تنها به سبب انسان بودنش باید از آنها برخوردار 

کردد و به‌شرائط جامعه‌ای که انسان در آن بسر می‌برد و نیز میزان 

شایستکی اش ۰ هیچکونه وابستکی ندارد ۳ 

به گفته دیگر» حقوق بشر جهانی بوده و تابع فرهنگ و یا کمیّتی 

در اسلام. چنین عقایدی در باره بشر وجود خارجی ندارد ۰ در جوامع 
اسلامی , تتها الله دارای حقوق بوده و افراد بشر در برابر الله تکالیفی 
دارند که باید به‌انجام آنها پردازند . در اسلام. این عقیده که «تمام افراد 
بشر برای آزادی حق برابر دارند :» در افسانه‌ها نیز دیده نمی شود . 
آندیشمندان جدید اسلامی هیچگاه پرسش نکرده‌اند که چکونه حقوق بشر 
آنکونه که شریعت گفته است . می‌تواند از تکالیف انسان ناشی شود 


عقاید «لویس» در باره اسلام و لیبرال دموکراسی 
در نوشتار مهمّی که «برنارد لویس" زیر فرنام «اسلام و لیبرال دموکراسی» 
به رشته نگارش در آورد . سبب نبود لیبرال دموکراسی را در اسلام بخوبی 


آیا اسلام با دموکراسی و حقوق بشر سازکاری دارد؟ 


شرح داده است . «لویس» نیز مانند بسیاری از دانشمندان اسلام‌شناس. 
اصطلاح «مسلمان بنیادگرا» را بدون مفهوم می‌داند . من نیز با ار موافقت 
دارم. من در پیش گفته‌ام. برخلاف پروتستان‌ها که مفهوم خشک واژه‌ها و 
عبارات انجیل را کنار گذاشته‌اند - همه مسلمانان هنوز در اسارت منهوم 
واژه‌ای و لغوی عبارات قرآن باقی مائده‌اند. بنابراین » بنا به‌باور من در 
اسلام بين «اسلام» و «اسلام بنیاد گرا » تفاوتی وجود ندارد ۰ اسلام در تمام 
جنبه‌های زندگی جامعه مسلمانان ريشه دارد و «بنیادگرانی» شکل شدید 
اين فرهنگ می‌باشد 

«لویس» می‌نویسد . هر گاه بنیادگرایان اسلامی» حکومت اجتماعات 
اسلامی را به‌دست بگیرند . اصول و احکام اسلام را که به‌گونه کامل با 
لیبرال دموکراسی ناهمگون است؛ مو به‌مو به‌مورد اجرا خواهند گذاشت. 
در این مورد نیز من با «لویس» موافق می‌باشم. اکنون ما می‌فهمیم که 
دلیل اينکنه «لوسس» و مدافعان اسلام؛ هم به‌عبارت «اسلام بنیاد گرا » 
دل‌یسته بوده و هم اينکه آنرا اصطلاحی نامناسب می‌دانند. آنست که برای 
آنهائی که میل دارند آبروی اسلام را نگهداری کنند ؛ عبارت «اسلام 
بنیاه گرا » وسیله‌ای بی‌نهایت سودمند خواهد بود . زیرا : چون آنها 
نمی‌توانند این حقیقت را پذیرش کنند که اسلام با دموکراسی سازکاری 
ندارد . ازاینرو . میل دارند . عبارت «اسلام بنیادگرا» را به کار بسرند تا 
وانمود کنند که فروزه خود کامکی در ماهیّت «اسلام بنیاد گرا » وجود دارد و 
نه در خود اسلام. در حالیکه ما مي‌دانيم. نه تنها آنچه را که «اسلام 
بنیاد گرا » م‌ناميم . بلکه خود اسلام نیز با دموکراسی ناهمکونی کامل دارد 
زیرا . به گونه ای که «لویس» نوشته است» اگر بنیادگرایان اسلامی در زمان 
به دست آوردن قدرت . اصول و احکام اسلامی را که مخالف کامل 
دموکراسی است » به کار ببرند . بنابراین خود اصول و احکام اسلام تیز با 
دموکراسی سازگاری نخواهد داشت. بدین ترتیب. اصطلاح «اسلام 
بنیادگرا .» وسیله و آلت غیر موجه و بدون مفهومی است که مدافعان اسلام 
برای سرپوش گذاشتن روی ماهیت خود کامکی اسلام» انرا به کار می‌برند 

حقیقت جالب اینست که «لویس» خود در نوشتارش نشان می‌دهد که 


اسللام ومسلمان 
۳۷ ی 


چرا اسلام به سبب ماهییت ویژه خود با لیبرال دموکراسی ناسازگاری دار 
اجتماعات غربی سازمان‌های ویزه‌ای بنیانگزاری کردند که لازمه ایجاد 
دموکراسی می‌باشد. یکی از این سازمان‌ها ۰ «شوری» و یا «مجمم 
نمایندکی» بود که در ساختار یک «شخصیّت حقوقی» انجام وظیفه‌میکرد و 
چگونگی انجام وظیفه آنرا حقوق روم تعیین کرده بود . «شخمیّت 
حقوقی.» یک سازمان گروهی است که در راستای هدف‌های قانونی‌اش. 
مانند یک فرد عمل می‌کند و می‌تواند خرید وفروش نماید . قرارداد بیندد و 
یا به‌عنوان خوانده زیر پیگرد قرار بگیرد و غیره. در اسلام. سازمان‌هانی 
که برایر با سنای روم و یا مجلس نمایندگی و یا پارلمان باشد » وجود 
خارجی ندارد . به گونه کلی می‌توان گفت که اسلام از وجود شخصتّت‌های 
حقوقی نشانی ندارد . به گونه‌ای که «شاخت» نوشته است «اسلام. 
شخصیّت‌های قضانی را به رسمیت نمی‌شناسد و حتّی در اسلام خزانه‌داری 
ملی ۰ به عنوان یک سازمان همگانی پیش‌بینی نشده است :۲ 

یکی از وظائف مهم پارلمان‌های غربی . عمل قانونگزاری است . ولی در 
حکومت‌های اسلامی نه نیازی به‌قانونگزاری وجود دارد و نه سازمان‌های 
قانونگزاری . حکومت اسلامی, یک سازمان فرمانروانی مذهبی است که 
به‌اصطلاح الله در آن فرماتروائی می‌کند. مسلمنان پرهیزکار و مزمن 
عقیده دارند که قدرت شرعی در حکومت اسلامی تنها از الله و شریعت 
ناشی می‌شود و نه از مردم. حکمرانان حکومت اسلامی تنها قانون الله را 
که به‌محمد وحی شده است. تعبیر و به‌مورد اجرا می‌گذارند . چون در 
اسلام . نیازی به‌قائونکزاری نیست . ازاینرو » نه مجلس قانونگزاری وجود 
دارد ؛ نه سیستم انتخاب نماینده . نه تعریفی از حقّ رأی به‌عمل آمده و نه 
اينکه ذکری از سیستم انتخابی بوسیله حق رأی شده است . «لویس» از 
بحث خود نتيجه گرفته و می‌نویسد: «ینایراین. جای شگفتی نیست که 
بگوئيم حکومت اسلامی . کم وبیش یک حکومت مذهبی مطلقه و خود کامه 
است که در چنین حکومتی یک فرد مسلمان فرمانبرداری از حاکم شرعی 
مسلمان را وظیفه دینی خود می‌داند . به گفته دیگر . در حکومت اسلامی 
نافرمانی از حکومت . هم گناه و هم جرم به‌شمار می‌رود .» 
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پس از اينکه «لویس» به‌روشنی اسلام را با لیبرال دموکراسی ناهمگون 
می‌خواند . انگاه کوشش می‌کند , نشان دهد که در اسلام سنتی وجود دارد 
که نسبت به‌دموکراسی دشمنی ندارد ۰ «لویس» این سنت را گزینش 
خلیفه می‌داند . بدیهی است که او اعتراف می‌کند که سیستم خلافت در 
اسلام تیز توعی حکومت مذهبی است. ولی پافشاری می‌کند که سیستم 
خلافت » استبدادی و خود کامه نیست. 

«لویس .» در باره سیستم خلاقت اسلامی زیر تأثبر احساس قرار گرفته 
و پافشاری می‌کند که سیستم خلافت . عبارت از قراردادی بین خلیفه و 
مردم می‌باشد. بنا به‌باور او» بیمت قراردادی است که برپایه آن. 
شهروندان جامعه اسلامی موافقت می‌کنند از خلیفه فرمانبرداری کنند . 
به‌شرط اينکه او به‌وظایفی که فقها و شریعت برای او تعیین کرده. عمل 
کند. هرکاه خلیفه به‌وظایفی که برایش تعیین شده. عمل نکرد . بر پایه 
مقرّرات مربوط , از قدرت برکنار خواهد شد. در باره آنچه که «لویس» 
نسبت به‌سیستم خلافت اسلامی گفته : باید دانست که ولا ء یک حکومت 
مذهبی , هیچگاه نمی‌تواند دموکراسی باشد .» تمیز بین حکومت مذهبی و 
استبدادی, یک کار خطرناک و نادرست است که در گذشته به‌منظور دفاع از 
یک حکومت غیر دموکراتیک انجام می گرفته است . « آرنولد» ۵۳0۱۵ .1.۷ 
قدرت خلیفه را خود کامه بررمی‌شمارد . (به‌پاراگراف بعد نگاه کنید .) 
ثیأ , شریعت اسلامی ۰ دو فروزه برای سیستم خلافت بر می‌شمارد : یکی 
اینکه خلیفه باید از تیره قریش بباشد و دیگر اینکه از او باید 
فرمالبرداری کامل به‌عمل آید , زیرا هر کسی که بر ضد خلیفه شورش 
کند. برضة الله دست به‌شورش زده است . قرآن به گونه دائم تأکید 
می‌کند که در اسلام باید از مقامات حکومتی , به گونه کامل فرمانبرداری 
شود . آیه ۵٩‏ سوره نساء می‌گوید: «ای مزمنین از خدا و رسول و 
فرمانروایان فرمانبرداری کنید .» (همچنین به آیه ۸۳ سوره نساء نگاه کنید .) 

به کونه‌ای که «آرنولد" می‌نویسد: «اتعای فرمانبرداری از خلیفه 
خود کامه به‌عنوان یک وظیفه مذهبی از آغاز اسلام یه‌مسلمانان تحمیل شده 
و خلیفه , نایب خدا و سایه او روی زمین نامیده شده است .» هیچیک از 
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نکات نمی‌تواند . تارو ود دموکراسی داشته باشد . سوم اينکه . فروزه 
انتخابی بودن خلیفه یک اعای تئوریکی است. زیرا خلافت در زمان امویان 
و عتاسیان موروئی شد . از زمان معاویه ۰10۱-1۸۰۱ تقریباً هر خلیفه‌ای 
جانشینش را خود برگزیده است. به گونه‌ای که «آرنولد» می‌نویسد: 
«افسانه انتخاب خلیفه در تثوری بیعت کوتاه شده است .» سرانجام اینکه . 


وظایف سازمان خلافت» خود به‌روشنی غیر دموکراتیک بودن این سیستم را 
آشکار می‌سازد ۰ «الموردی» (درگذشته در سال ۱-۵۸) و «ابن خلدون» 
وظایف سازمان خلافت را چنین شرح می‌دهند: دفاع از مذهب و اجرای 
قانون وحی شده الهی یا شریعت. سامان دادن به مباحث و مجادله‌های 
شرعی . تعیین مأموران حکومتی , انجام وظایف گوناگون سازمانی , جنک 
مقس و یا جهاد برضد آنهاتی که دین اسلام را انکار و يا از تسلیم شدن 
به مسلماتان خودداری می‌کنند . بر پایه نوشته «اين خلدون» خلیفه باید از 
طایفه قریش و مرد باشد (که اینهم یک فروزه غیر دموکراتیک است). 
نکته دیگر موضوع «مشورت» است که «لویس» با شتاب از آن گذشته و 
در این باره تنها می‌نویسد: «اين تشوری هیچگاه در اسلام به‌مورد اجرا 
گذاشته نشده و حتّی در نوشتارهای شرعی نیز دذکری از آن به‌میان نیامده: 
ولی فرمانروایان اسلامی برخی اوقات و بویژه در امپراطوری عثمانی با 
مأموران ارشد مشورت نموده‌اند . 

«لویس» کوشش می‌کند . اسلام را با زرق‌وبرق غیر خود کامگی جلوه 
دهد ؛ ولی به کونه‌ای که من در فصل بعدی نشان خواهم داد , جامعه 
اسلامی هیچگاه از یک زندگی مطلوب دینی برخوردار نیوده است 
«لویس .» همچنین می‌نویسد: «کشمکش‌ها و منازعات فرقه‌ای و زجر و 
شکنجه‌های مذهبی در اسلام بدون پیشینه نیست . ولی موارد آن کمیاب و 
غیر معمول برده است.» با اين وجود : «لویس» خودش در همان نوشتار 
می‌نویسد: «بنیادگرائی در اسلام؛ تنها یکی از موارد نامطلوب است . در 
چهارده سده که از رسالت محمد می گذرد , چندین جنبش شدید , متعضبانه 
آیا تناقض کوئی بالاتر از اين 
تواند یاشد که از یک سو «لویس» یگوید: «چندین جنیش شدید و 


و تجاوزگرانه در اسلام به‌وجود آمده است 
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تجاوزگرانه در اسلام یه‌وجود آمده» و از دگرسو براز عقیده کند که : 
«کشمکش‌ها و منازعات فرقه‌ای در اسلام کمیاب و غیر معمول بوده 


است .» 


نتهجه 
واقعیت آنست که اکر اسلام روی کاررد قالون شریعت و یکی بودن دین و 
حکومت پانشاری کند . جامعه اسلامی هیچگاه روی دموکراسی را نخواهد 
دید. ولی به گونه‌ای که «مویر» نوشته است: «هر گاه قدرت الهی زیر 
پرسش برده شود و اصول دین اسلام با موازین خردگرایانه اصلاح شود . 
دیکر از اسلام اثری باقی نخواهد ماند .» 

بسیاری از مسلمانان اصلاح‌طلب که میل دارند با کارشرد اصول 
آزاداندیشی و پیشرفته ساختارهای غربی . اصلاحاتی در اجتماعات اسلامی 
به وجود بیاورند ؛ برای قانع کردن همکیشان خود جهت پذیرش ساختارهای 
غربی . وانمود کرده‌اند که ساختارهای غربی را می‌توان با نهاد اسلام؛ 
هم‌جهت نمود . ولی باید دانست که این روش یک نادرستی خرد گرایانه 
بوده و در حلْ مشکلات اجتماعات اسلامی . هیچ اثری نخواهد داشت و 
قادر نخواهد بود » در اصول و احکام شریعت اسلام. هیچگونه تغییری 
به‌وجود آورد . زیرا . چکونه می‌توان با این سخنان. حقوق 
در اسلام برابر کرد و یا ادعا تمود که اسلام در نهاد آزاداندیشی و 
دموکراسی را پذیرش می‌کند . 

برای ایجاد اصول دموکراسی » حقوق بشر و جدائی دین از سیاست. 


ن و مرد را 


لزومی به‌اختراع چنین پیشینه‌هائی در تاریخ اسلام نیست . هندوستان در 
سال ۱۹۶۷ به‌سیستم دموکراسی روی آورد و تا به‌امروز این سیستم پایدار 
مانده و تا آنجائی که من آکاهی دارم» برای مشروع قلمناد کردن سیستم 
آزادی و پالسانتاریسم در هندوستان. هیچکس به‌خود زحمت نداد ؛ در 
جستجوی نوشتارهای مقس بر آید . تنها کشور اسلامی در دنیا که در 
حال کنونی دارای حکومت دموکراسی بوده و دين از سیاست در این کشور 
جدا شده. کشور ترکیه است . در این کشور. اسلام از قانون اساسی جدا 
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شده و دیکر شریعت پارء‌ای از قانون کشور به‌شمار نمی‌رود ‏ 

من پیشنهاد می‌کنم برای شناخت بهتر اسلام به کتاب 074 «عاوز 
تا «مس ._ نوشته ۲عوعلا طاعاهطا۳ معة مراجعه شود . اگر چه من 
در باره این کتاب دیدگاه ویژ‌ای دارم که بعدها به آن خواهم پرداخت . ولی 
رویهمرفته متن کتاب عالی و آموزنده است. خالم «مایر» در این کتاب با 
روشنی کامل شرح می‌دهد که چگونه مدافعان اسلام یا نو آوری طرح‌هائی 
که عنوان حقوق بشر روی آنها گذاشته‌اند , مسلمانان را از آزادی‌هانی که 
اصول حقوق بشر برای افراد مردم ضمائت کرده . محروم کرده‌اند . 

خانم «میر» همچنین در این کتاب نشان می‌دهد که چگونه برنامه‌های 
اسلامی کردن بویژه در کشورهای پاکستان. سودان و ایران. حقوق انسانی 
زنان. افراد غیر مسلمان؛ بهائی‌ها , احمدی‌ها و سایر اقلیت‌ها را زیر پا 
گذاشته است . در اين کشورها . برنامه اسلامی کردن زندگی. اصل مرور 
زمان جرم را نادیده گرفته , آزادی دادگاه‌ها را از بين برده» امور قضائی 


مردم را زیر کنترل رهبران سیاسی در آورده و دادگه‌ها را به آلات و ادوات 
کنترل آزادی مردم و پیگردی و تهدید آنها تبدیل کرده است 6۰ 

خانم «میر» در انتقاد از برنامه‌های حقوق بشر که کشورهای اسلامی 
در برایر اصول جهانی حقوق بشر نو آوری می‌کنند . با روشنی و آزادکی 
ویژه‌ای می‌نویسد: «روش‌هانی که حکومت‌ها در باره شهروندان خود به کار 
می‌برند . نباید دیدگاه خردگرایانه دانشمندان را نادیده بگیرد و مااند 
کشورهای اسلامی » برنامه‌هائی برای حقوق بشر اختراع نموده و کوشش 
کند . آنها را جانشین حقوق جهائی بشر بنماید .۳6 

خانم «میر» در حالیکه تتوری نسبیّت فرهنگی را (بدون ورود در 
بحث‌های فلسفی) ۰ رد می کند ۰ می‌گوید : در عمل مشاهده می‌کنيم که 
بسیباری از مسلمانان جهان, در راه بدست آوردن اصول حقوقی که 
هواخواهان تتوری نسبیّت فرهنکی , آنها را به‌مناسبت تفاوت فرهنگی » برای 
اجرا در کشورهای مسلمان متاسب نمی‌دانند , جان خود را به‌مخاطره 
انداخته‌اند . هواخواهان تثوری نسبیت فرهنگی » کویا نمی‌تواتند درک کنند 
که گسترش شهرتشینی . صنعت و عواملی مانند افزوده شدن قدرت دولت. 
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مردم را روزبه‌روز به‌ایجاد و تضمین حقوق بشر در کشورهای غیر غربی 
آگاه‌تر می‌سازد . (هنگامی که من مشغفول نوشتن مطالب این فصل بودم. 
آگاهی پیدا کردم که یوسف فتح‌الله. رئیس سازمان حقوق بشر الجزایر 
پوسیله مسلمانان تندرو کشته شده است . 19949 ,عصداظ 21 ,20۵۵6 41 

خانم «میر» اعلامیّه جهانی حقوق بشر سال ۱۹۵۸ را با اعلامیه جهانی 
حقوق بشر اسلام در سال ۱۹۸۱ برابری می‌کند و می‌نویسد ؛ اعلامیه اخیر 
با پشتیبانی چند کشور اسلامی بوسیله یک شورای خصوصی اسلامی 
متمرکز در لندن تهیّه شده است . این شوری با مجمع جهانی مسلمانان که 
یک سازمان بین‌المللی غیر دولتی است که «برای حفظ منافع مسلمانان 
محافظه کار فعالّت می کند ۰» پیوند دارد 

سایر برنامه‌های اسلامی حقوق بشر عبارتند از «لايحه ازهر» که بوسیله 
آکادمی پزوهش اسلامی قاهره. وابسته به‌دانشگاه الازهر (یکی از 
معتبر ترین دانشگاههای شُنّی‌ها در جهان و مرکز محافظه کاران اسلامی) 
تهیّه شده و دیگری قائون اساسی سال ۱۹۷۹ حکوست جمهوری اسلامی 
اییران و همچنین دیدگاههای اتدیشمندان اسلامی» مانند معدودی و تابنده . 
(27 .0 ,۱99۱ ,۵۷۲62 «میر» از بحث خود نتیجه می‌گیرد که: «اسلام در 
برنامه‌های نو آوری شده وابسته به حقوق بشر ؛ وسیله‌ای برای محدود کردن 
آزادی‌های بشر و قرار دادن حقوق و آزادی‌های افراد در اختیار حکوست 
و جابعه به‌شمار رفته است .۳ 

خالم «میر» می‌نویسد . کشورهای مسلمان پا استناد به شریعت اسلام. 
زتان را یک انسان کامل که با مرد باید حقوق برابر داشته باشد . نمی‌دانند 
بر پایه برنامه‌های حقوق بشر اسلامی ۰ زن موجودی است که وظیفه‌اش ۰ 
ازدواج ۰ فرمانیرداری از شوهر » زائیدن فرزند , ماندن در خانه و دوری 
جستن از زندگی همگانی و اجتماعی است. زنان اجازه ندارند مانند یک 
انسان پیشرفت کنند » به آموختن علم بپردازند و یا به شغلی اشتفال ورزند 
برنامه‌های حقوق اسلامی برای اقلّت‌ها حمَی قائل نشده‌اند .. «برنامه‌های 
حقوق بشر اسلامی هنکامی که سخن از نگهداری حقوق اقلیّت‌های مذهبی 
بر زبان می‌آورند . هدفشان اشاره به قواعد و سنّت‌های پیش از ایجاد 


۳۷۸ اسلام ومستمانی 


پرتامه‌های یاد شده است. بدین شرح که هرگاه افراد غیر مسلمان 
مشمول پیروان داهل‌الکتاب» (یهودی‌ها و مسیحی‌ها) قرار بکیرتد . با آنها 
به‌عنوان شهروندان درجه دوم رفتار خواهند شد » ولی هر گاه نتوانند در زمره 
اهل کتاب طبفه‌بندی شوند . مانند موجودات غیر انسان با آنها رفتار خواهد 


۵ 
شد .6 


این برنامه‌های حقوق بشر اسلامی برای آزادی مذهب . هیچ حقّی قائل 


با توخه به‌اين نکته که هیچیک از قواعدی کد در برنامه‌های حقوق بشر 
اسلامی پیش‌بینی شده قادر از اجرای دستور شریعت برای جلوگیری 
از کشتن شخصی که از اسلام برمی گردد ۰ جلوگیری کند ۰ می‌توان چنین 
نتیجه کرفت که نویسندگان و آفرینندگان این برنامه‌ها در سازگار کردن حقوق 
جهانی بشر و حقوق بشر اسلامی. هیچ کوششی به کار تبردهاند ۰۰۰ براستی 
که نبود تمایل آفرینندگان این برنامه‌ها در بی‌ارزش تشان دادن اين تئوری که 
یک نفر انسان تنها به‌سبب دارا بودن یک عقیده مذهبی باید اعدام شود . 
نشانگر وجود شکافی بسیار ژرف بین ذهتیت و انديشه کری آنها و فلسفه 
جدید حقوق بشر می باشد !۲۸ 


یک ایراد پایه ای به عقیده خانم «میره 
کتاب خانم «میر» نیز مانند هر کتاب دیگری که از فوریّه سال ۱۹۸۹ بویژه 
برای افراد عادی و غیر کارشناس نوشته شده. سخت کوشش می کند نشان 
دهد که ۱۱) اسلام یک دین یکپارچه نیست و بنابراین. چیزی به‌نام سنت 
اسلامی در این دین وجود ندارد ؛ (۲) دلیل اينکه حقوق بشر اسلامی با 
حقوق جهانی بشر ناسازکاری دارد ؛ تفسیر ویژه محافظه کاران اسلامی از 
اين دین است؛ (۳) در اسلام چیزی به‌نام شریعت وجود ندارد ۰ به کفته 
دیگر این تثوری درست تیست که دین اسلام در زمان معینی در گذشته. 
دچار رکود و ایست شده است؛ ۶۱) سرانجام ایتکه. دیین اسلام را 
نمی‌توان با دموکراسی تاسازگار دانست. 

خانم «میر» به گوته ثرف خود را درگیر چهار نکته بالا نکرده و آشکارا 
می‌نویسد . تثوری‌های اصلی و هسته‌ای اسلام تا کنون مورد ارزشیابی 


آیا لام با دموکراسی و حقوق بشر یازکاری دارد؟ ی 


انتقادی قرار تگرفته‌اند . 

به‌هر روی» بررسی ژرف گرانه کتاب خانم «میر» نشان می‌دهد که او در 
اظهارات خود در باره تبود یکپارچکی در اصول و احکام دين اسلام . زیاد 
هم جی نبوده. بلکه اسلام را یک دین خود کافی می‌داند که اصول و 
موازین آن با تغییرات و تفسیرات تردید آمیزی که در باره قرآن و حدیث 
به عمل آمده. پیوندی ندارد . ولی البّه برای حقوق بشر و گسترش آن 
زیان آوراست . 

در زیر ۰ به‌نقل نوشتارهائی در باره اسلام. تمتن اسلامی. سنّت اسلام: 
بنیاد گرانی در اسلام و قواتین و مقرّرات اسلام خواهیم پرداخت که همه آنها 
منطقی بوده و با دیدگاه خالم «میره مفایرت دارد 

نقل قول اول - «به گونه‌ای که در پیش کفتیم» فروزه فردگرانی در تمتن 
غرب؛ یکی از عواسل مزثر پیشرفت حقوق بشر بوده است . ولی. در 
جوامع اسلامی و یا در فرهنگ اسلام؛ فردگرائی وجود ندارد و هیچ مدرک 
تاریخی نیز در دسترس نیست. نشان دهد که هیچ مکتب فکری در اسلام 
تا کنون به فرد گرانی اهمیّت داده است . تمتن اسلامی هیچکاه ن 
محیطی به‌وجود آورد که حقوق و آزادی‌های افراد بشر . در آن به‌رسمیّت 
شناخته شده باشند .۲*4 

ما باید به‌این نکته اشاره کنیم که اگر چه خالم «میر» بسیاری از 
غربی‌ها را مثهم می‌کند که به‌اسلام به‌شکل یک سیستم مذهبی یکپارچه و 
خود کافی نگاه می‌کنند : ولی خودش اسلام و غرب؛ هر دو را با این 


رانست ۰ 


دیدگاه بررسی می کند 

نقل قول دوم - «دانشمندان علوم الهی شنی‌ها. هميشه با اصل 
خردگرائی افراد بشر . مخالفت کرده‌اند» زیرا پیوسته از اينکه اصل 
خردگرائی ۰ مسلمانان را از عقيده و ایمان به‌وحی و الهام دور کند ؛ وحشت 
داشته‌اند ۰ شنّی‌های جهان عقیده دارند که چون پایه و اساس اسلام بر 
رحی و الهام نهاده شده. ازاینرو. شریعت بر خرد گرانی انسان برتری 
دارد ۰۰. بر اثر رواج چنین عقیده پایه‌ای در اسلام» هیچگاه در اين دین 


دوره‌ای به‌نام «عصر خردگرائی» وجود تداشته است .7۸ 


م۳ اسلام و مسلمانی 


نقل قول سوم - «بررسی‌های وایسته نشان می‌دهد که حقوق بشر 
اسلامی تنها اصول و احکامی را که بنیادگرایان اسلامی برای بیش از 
یکهزار سال به کار برده‌اند » تأکید می کنند ۳*۵۰ 

تقل قول چهارم - طبیعی است. هر انتقادی که تسبت به حقوق بشر 
اسلامی به‌سیب ناسازگاری آن با قوانین اساسی و یا حقوق جهانی بشر 
به‌عمل آید . از آغاز بوسیله مسلمانان کهنه گرا مردود خواهد بود . زیرا آنها 
خرد و استدلال انسان را ببرای انتقاد از آنچه که فرامین الهی نامیده 
می‌شود ۰ غیر کافی می‌دانند . و اين اندیشه گری دیدگاه مسلمانان بنیاد گرا 
را که عقیده دارند چون اصول شریعت , از اراده آفریننده و الهامات الهی 
نلشی می‌شود ۰ ازاینرو کامل و دادگرانه است. تأیید می کند ۲۷۰ 

نقل قول پنجم . «( بروهی). برخی اوقات در باره فرمانبرداری کامل از 
الله و قوانین و مقرّرات اسلامی سخن می‌گوید که اين امر به‌روشنی در 
حدیت‌های اسلامی الزام آور به شمار رفته است ,۳۷ 

نقل قول ششم - «در تن اسلامی هیچگاه سخن از حقوق بشر 
به‌میان نیامده است ...۳۹۲ 

نقل قول هفتم - «اکرچه در قوانین و مقّرات اسلام. ممکن است 
نکاتی وجود داشته باشد که حاکی از تتوری‌های جدید تساوی و برابری 
افراد مردم باشد » ولی هیچ قائون و قاعده‌ای در اسلام وجود ندارد که 
تساوی و برابری افراد را ضمائت کرده باشد .)۳ 

نقل قول هشتم - «سازمان‌های اسلامی و روحایون این دین. به گونه 
کلی با فرار زنان از خلوت گزینی در خانه‌های خود و خروج از نقش 
فرمانبرداری از شوهران خویش . به‌سختی مخالفت نشان داده‌اند .۳ 


در تلاش برای آزادسازی اسلام از خفه کردن حقوق يشر . گامگاه 
جستارهای خانم «میر» به‌ناهمگونی‌های زشت می‌گراید . او در دیباچه 
کتابش می‌نویسد: «حتی بنون بررسی اصول اسلام با حقوق بشر . 
تجربه‌های من در عمل , مرا قانع کرده است که سبب خفقان حقوق بشر 
در کشورهای خاور میائه را نباید در اسلام جستجو کرد ۰ نادیده گرفتن 


آیا اسلام با دموکراسی و حقوق بشر سازگاری دارد؟ ۳۸۹ 


حقوق بشر. حتی در کشورهائی که اسلام در ساختار آنها تقشی ندارد و یا 
آگاهانه به‌اين حقوق تجاوز می‌شود ۰ وجود دارد .» 

مفهوم کلی کتاب خانم «میر» نشان می‌دهد که ماهیّت اسلام. در 
پیشرفت حقوق جهانی بشر نقش منفی و بازدارنده داشته است ! (صفحه 
۲ او خود اعتراف می کند که در درازنای تاریخ اسلام» در موارد ویژه‌ای . 
وجود برخی از اصول اسلامی. پیشرفت حقوق بشر را به واپسکرائی 
کشانیده است (نقل قول‌های ۲ و ۶ در بالا؛ 

این روش بحث و استدلال خانم «میر .» تا آن اندازه غیر منطقی است 
که ما بگوئيم . چون در کشور شوروی پیش از فروپاشی در سال ۰۱۹۸۹ 
به سیب فلسفه کمونیسم. حقوق بشر رعایت نمی‌شد و امروز نیز در 
«اوکرائین» که دیکر کمونیسم در آن نقشی ندارد . حقوق بشر مورد تجاوز 
قرار می‌گیرد ؛ بنابراین , نادیده گرفتن اصول حقوق بشر در کشور شوروی 
پیش از فروپاشی ۰ هیچ پیوندی با وجود کمونیسم در این کشور نداشته 
است . 

خانم «میر» با اين عقیده که فرهنک اسلام در گذشته و پیش از ایجاد 
حقوق بشر اسلامی نیز واپسگرا بوده مخالفت می‌ورزد (صفحه ۰)۱۲ با 
اين وجود می‌نویسد (نقل قول سوّم)۰ برخی از اصول و ارزش‌های حقوق 
بشر برای بیش از متّت یکهزار سال. در اسلام وجود داشته‌اند . من در 
پیش عقاید «شاخت» و «هورگرونج» را در اينکه چکونه قوانین و مق 
اسلامی سنکی و تفییرناپذیر شده‌اند. شرح داده‌ام. «باسکت» نیز در 
این باره می‌نویسد: 

«تردید نست که سیستم فقه #یعنی ؛ علم اصول و احکام اسلامی4» از 

صدها سال پیش به‌تام اينکه از اراده اللّه نلشی می‌شوند و در راه ار به کار 

می‌روند . سنگی شده و آبدی و تغییرناپذیر به‌شمار می‌روند ,۳۹۹ 

در شریعت اسلام. اصول و احکامی وجود دارند که در باره زنان. افراد 
غیر مسلمان و آزادی‌های مذهبی. سخن می‌کویند و با متون تاهمگون 
قرآن و سنّت هیچ پیوندی ندارند. با این وجود . با هیچ تعبیر و تفسیر و 
تحریفی نمی‌توان آنها را با اصول جهانی حقوق بشر سازکار دانست. برای 


۳۸۲ دی 


مثال . خانم «میر» در یکی از زیرتویس‌های کتابش بانوی نویسنده‌ای را 
بهتام ‏ هاع۸ معتحتتا ۰ نقل می‌کند ‏ که می‌نویسد: . «تنها اسلام عامل 
بازدارنده زنان مسلمان از پیشرفت نیست. بلکه بدون تردید علّت اصلی و 
اساسی این وضع بوده و به‌عنوان مائع مهقی در تثبیت وضع واپسکرای زنان 
نیز باقی خواهد ماند .» به گوته‌ای که مشاهده می‌شود ۰ تویسنده این 
حقیقت را بسیار آشکار شرح داده و برای تبرئه کردن اسلام. هیچ روش 
ترفند آمیزی به کار نمی‌برد 

حتی اگر ما پذیرش کنیم که محافظه کاران اسلامی. قانون شریعت را 
بر پایه خواست‌های واپسکرانه خود تفسیر کرده‌اند. چه عاملی به‌ما حتق 
می‌دهد بگوئيم . تفسیر آنها از شریعت نادرست؛ ولی تفسیر مسلمانان 
آزاداندیش درست است؟ زیرا . بسیاری از دانشمندان باور دارند که قانون 
شریعت . نمودار جوهر اسلام است ۰ سرانجام اينکه , اکر هم بتوان قالون 
شریعت را تفسیر کرد . ولی نمی‌توان باور نداشت که ماهیّت آن سنگی و 
نرمشناپذیر است ۱" 

خوشبختانه . اگر چه تلاش‌های شایسته تمجید خانم «میر» در خودداری 
از رنجانیدن احساسات مسلمانان او را به ضة ونقیض کونی وادار می کند : 
ولی نمی‌تواند او را از این اعتراف باز دارد که برنامه‌های حقوق بشر 
اسلامی . بهیچوجه قادر نیستند ؛ افراد بشر را از موهبت‌های حقوق جهائی 
بشر بهره‌مند سازند 


عامل اصلی بازدارنده در اسلام برای حرکت به‌سوی حقوق جهانی بشر , 
وجود الله و یا به کفته روشن‌تر و بر پایه نوشته «هورگرونج» پیروی از 
سئت و قرآن است. اعلایه جهانی حقوق بشر اسلامی می گوید . 
چارچوب اخلاقی . حقوقی و شرعی سازمان‌ها و پیوندهای بشر باید بر پایه 
وحی الهی تتظیم شود . نویسندکان اعلامیّه جهانی حقوق بشر اسلامی, 
اصل خردگرائی را نادیده می‌گیرند و باور دارند که خرد انسان برای اداره 
اور او کافی نیست و پافشاری می‌کنند که آموزش‌های الهی. شکل غانی 


آیا اسلام با دموکراسی و حقوق بشر سازکاری دارد؟ ۳۸۳ 
و کامل برای راهتمائی امور بشر به‌شمار می‌ووند . 

بتابراين . همانکونه که خانم «میر» گفته است. جای شگفت نیست که 
نویسندکان اعلاّه جهانی حقوق بشر اسلامی . قالون شریعت را ابدی و 
نفوذناپذیر دانسته و هر گونه انتقاد از قانون شریعت را نابجا می شمارند . 
اش و جستجو برای یافتن پیشینه‌هائی در اسلام که با حقوق 
جهانی بشر سازگاری داشته باشد . برای محافظه کاران اسلامی ضروری 


به‌نظر می‌رسد . ولی این کار تنها اتلاف وقت بوده و یک ورزش بیهوده 


مغزی بیش نیست . بنا به‌یاور من » تلاش برای جستجوی اصولی در اسلام 
که با حقوق جهانی بشر سازکار باشد . اشتباهی بزرگ به‌شمار می‌رود ۰ زیرا 
این کار نه تنها جوینده را یا نا امیدی روبرو می‌سازد ؛ بلکه آب به آسیاب 
علما و خشک‌اندیشان اسلامی ريخته و علما را قادر می‌کند . هر زمالی که 
هواخواهان دموکراسی » مدرکی در باره ناسازگاری اصول حقوق بشر با اسلام 
رو کردند. علما نیز با سفسطه. عمل همانند انجام دهند . اصول حقوق 
جهانی بشر برپایه خردگرانی و بهزیستی بشر تنظیم شده و با نیروهای 
ناشناخته و مرموز متافیزیکی پیوندی ندارند 

پیشرفت به‌سوی لیبرال دموکراسی با توجه به‌رواج حقوق جهانی بشر 
در دتیای اسلام بسته به‌چند عامل است: ارزشیابی انتقاد آمیز از اصول 
جزمی و مطلق اسلام. انتقاد شدید از خود که سبب خواهد شد . مسلمانان 


از اتدیشه‌های وابسته به عصر طلائی پیروزی کامل اسلام در تمام جنبه‌های 
زندگی ۰ پیوند دین و حکومت» چسبندگی به حکومت مذهیی و سایر 
پندارهای واهی و بیهوده وابسته به عصر درخشان گذشته . به‌خود آیند و 
بجای آنها به‌موهبت‌های حقوق جهانی بشر و بهزیستی افراد انسان 
بیندیشند . ولی باید دانست تا زمانی که حکومت ناشی از انتخابات آزاد و 
عملی نخواهد شد . دنیای اسلام باید ترس و نفرت بیجهت و غیر منطقی 
خود را از غرب کنار بگذارد . ارزش‌های واقعی و پایه‌های فلسفی لیبرال 
دموکراسی را درک کند و برای آنها احترام قاثل شود تا بتواند کارُرد آنرا 
امکان پذیر سازد . 


غیر نذهیی یک «بیماری» غربی به‌شمار رود . امکان وجود آن هیچگاه 


۳۸۶ اسلام و سلمانی 
ترس غیر منطقی و نفرت از غرب 
مسلمانان اغلب با این انديشه غیر واقعی و فریینده خود را دلخوش 
می‌سازند که اسلام در ایجاد اروپائی جدید و تمتنی که آنها اکنون با آن 
مخالفند , نفوذ داشته است . آنها باور دارند که «هر گاه دانش تازی‌ها 
نبود ۰ امریک‌ائی‌ها نمی‌توانستند در ماه راه بروند .» در همان حال؛ 
مسلمانان غرب را به‌سب سطحی بودن. ماای فکر کردن؛ فساد و غیر 
مذهبی و علمی بودن» تکوهش مي‌کنند . مسلمانان خود را معنوی و رب 
را علمی و ماای می‌دانند (ولی. روشن نیست که چگونه فرمانبرداری 
کورکورانه از یک کتاب می‌تواند , معنویّت به‌وجود آورد .) تردید نیست که 
مسلمانان با این اَعا که در علم و تمتن غرب نفوذ داشته‌اند ۰ عقده 
حقارت و کمبودها و شکست‌های کنونی خود را آشکار می‌سازند . 

به کونه‌ای که «پریس جونز » 10865 - ۳:۷۵ نوشته است: «اگر تازی‌ها 
دارای سرمایه‌های پیشرفته علمی بودند » چرا آنها را بدون چون و چرا در 
اختیار غربی‌ها کذاشتند ؟ آيا اين چه نوع پیشرفت علمی بود که بیکباره 
در جریان خود ایست کرد و یخ بست؟ آیا تازی‌ها با اين سخنان در 
برابر یک حقیقت زنده و آشکار قصد خودفریبی دارند؟ و آیا این 
سرنوشت مصیبت‌بار تازی‌ها بوده که از مزایا و موهبت‌های زندگی پدران 
خود بی‌بهره شوند 05 

اگر تازی‌ها به«علم» از دیدگاه غیر معنوی نگاه کنند . به گونه طبیعی 
باید نکوهش «پژوهش‌ها و کشفیّات علمی» را ادامه دهند. ولی» 
به گونه‌ای که «پاپر"" ۳0۵۳66 و دیگران گفته‌اند ۰ علم نباید با تکنولوژی 
اه شود » زیرا علم براستی یک فعالیت معنوی است: «زیرا . هدف علم 
تنها جمع آوری یکرشته حقایق در بارء الکتریسته و غیره نیست ؛ بلکه 
یکی از معنوی‌ترین جنبش‌های زندگی ماست .» «لویس ولپرت» 1 
در همین راستا می‌نویسد: «علم یکی از بزرکترین و زیباترین 
دست آوردهای بشر به‌شمار می‌رود .4 

جای اندوه و شوربختی است که بسیاری از مسلماتان خردکرا نیز لب 


آیا اسلام با دموکراسی و حتقوق بشر سازگاری دارد؟ ۳۸۵ 
به‌انتقاد از «خاور شناسی» زده‌اند . دانشمندان غربی نه تنها آلت اراده 
امپریالیسم نبودند . بلکه در اجرای هدف‌های بیطرقانه خود در کشف علم و 
حقیقت. فرهنک و تاریخ گذشته مسلمانان را برای آنها بازشناسی کردند: 
به گونه‌ای که اگر به‌سبب کوشش‌های دانشمندان غربی نبود . فرهنگ و 
تاریخ گذشته مسلمانان برایشان در تاریکی باقی می‌ماند و آگاهی‌های ژرف 
امروزی را نسبت به‌تمتن اسلامی در اختیار نداشتند . به‌درستی می‌توان 
گفت که مسلمانان خود قادر به کشف رویدادهای گذشته تاریخی خود نبودند 
و همین «خاور شناسانی» که امروز مورد نکوهش مسلمانان قرار گرفته اند . 
پودند که در راء کنجکاوی برای دسترسی به‌حقایق تاریخی » در نتیجه سالها 
رنج و تلاش, به کشف تاریخ و تمتن اسلامی دست یانتند 

داستان سوزانیدن کتابخانه اسکندریه بوسیله مسلمان‌ها ۰ یکی از شراهد 
کویای دیدگاه بالاست . برپایه ۳ تاریخی . پس از اينکه در سال 
۱ اسکندریه بوسیله مسلمانان کشوده شد . خلیفه آن زمان. عمر دستور 
داد . کتب‌های آن سوزانیده شود . استدلال خلیفه عمر چنین بود: «اگر 
درونمایه‌های این کتاب‌های یونالی با متون کتاب آسمائی ما همخوانی دارند 
که ما نیازی به‌وجود و نگهداری آنها نداریم؛ ولی اکر آنها مخالف کتاب 
آسمانی ما باشند , زیان آور بوده و باید تابود شوند .» با اين استدلال و 
فرمان . مسلمانان کتاب‌های کتابخانه اسکندریه را در کوره حمّام‌های شهر 
سوزاندند . اين رویداد نه تتها ساخته غربی‌ها برای لکه‌دار کردن شهرت 
اسلام نیست » بلکه بوسیله خود مسلمانان ابراز شده است. بدین شرح که 
در پایان سده دوازدهم که مسلمانان می‌خواستند , کتاب‌های بهاصطلاح فرقه 
بدعتگرای اسماعیلیه را بسوزانند ؛ یا استناد به‌رویداد بالا به‌اين کار دست 
زدند . به گفته «لویس»: «نکته جالب آنجاست که اين داستان ساخته خود 
مسلمانهاست ۰ ولی بیهوده بودن آن, دست آورد دانشمننان اروپائی بود که 
در سده هیجدهم ثابت کردند که اين افسانه واقعیّت نداشته و دامان خلیفه 
عمر را از ننک این افترا پاک کردند . 2 ,3001 که نع ۷۵ «ع) 
(1990 ,طمهامعو 

نکوهش تابجای «ماتریالیسم» غرب . همچنیین سلمان‌ها 


۳۸۹ ام و مستنانهع 


به دست آوردهای معنوی غربی‌ها نابینا کرده و آنها را از دسترسی به‌میراث 
کرانبهای غرب که مانند معماری پر ارزش اسلام. مایه غرور و انتخار تمام 
بشریّت است » محروم می کند . مسلمانان روشنگرا باید به‌همان اندازه‌ای که 
به بررسی فلسفه اسلام اهمیّت می‌دهند ۰ آهنگ‌های موسیقی «موزارت» و 
«بتهون» و هنر رنسانس را نیز باید به‌همان نسبت مورد توجه قرار دهند 
حکومت غیر مذهبی و انتخابی بوسیله مردم باید افق‌های معنوییت و 
خردگرائی را به‌روی مسلمانانی که از رسالت امروزی فرهنگ غرب برای 
پیشرفت بشریّت بی‌خبر مانده‌اند. بکشاید . فرهنگ غرب نه تنها از 
خودخواهی و «انکار هستی» (0عنلن0۷) نشانی ندارد ؛ بلکه برای بهروزی 
زندگی بشر کمر هقت بسته و نتایج رسالت او از صلیب سرخ تا پزشکان 
بدون مرز گسترش دارد 

مسلمانان باید پذیرش کنند که به‌غرب وام‌های معنوی دارند و هر 
کوششی که در راستای خودداری از تأکید وام‌های خود به غرب به‌عمل 
آورند و نیز هر گونه تلاشی که برای پیوند دادن پیشینه‌های گذشته اسلام با 
حقوق بشر انجام دهند , بسیار بیفایده و نابخردانه خواهد بود. من در 
پیش در باره نفوذ تالمود بهودی‌ها, مسیحی‌های سوریّه‌ای و زرتشتی‌ها در 
ایجاد اسلام سخن گفته‌ام. نفوذ فلسفه و دانش یونائی‌ها را نیز در ایجاد 
اسلام نباید نادیده گرفت . «هلال ماء» که نشانه اسلام به شمار می‌رود » در 
ابتدا علامت قدرت پادشاهی در شهر بیزانتین بود . ریشه‌های دستخی 
عربی» در ابتدا بوسیله کروه‌های مذهبی مسيحي به‌وجود آمد و سپس از 
الفبای فنیقی‌ها و بوسیله شاهزاده‌نشین‌های قدیمی در مشرق و جنوب 
شرقی فلسطین و آرامی‌ها به‌مرحله کمال رسید . 

تازی‌ها همچنین باید پیشرفت‌های خود را در هنر و معماری ملیون 
میراث قدیمی و پر نغنای خاور نزدیک بدانند, زیرا در نتیجه پیروزی‌های 
سریعی که در سده هفتم به‌دست آوردند ۰ با ملت‌های خاور نزدیک تماس 
حاصل کردند و هثر معماری را از آها یاد گرفتند .. « کرسول ,۸6 
ل92*۵ع)_دانشمند شهیر معماری اسلام مي‌نویسد: ‏ «عریستان در زمان 
ظهور اسلام. از هیچ فیّ و سرمایه‌ای که بتوان نامش را معماری گذاشت . 


آیا اسلام با دموگرلسی و حقوق بشر سازکاری داردا ام 


بهره‌ای نداشت . «کربر» 6۳۵7 و «اتینگ‌هوسن» 310028500 همچنین 
می‌نویسند: «تازی‌های پیروز که تنها از اندکی سرمایه‌های هنری مخصوص 
به خود بهره می‌بردند ۰ وارد دنیائی شدند که سرشار از هنرهای معماری 
کوناگون بود و در اين زمان به‌اوج شکوه خود رسیده بود .۲ 

معماری گتبد مشهور 106۷ ۱۹۱۱ میلادی) در اورشلیم که یکی از 
نخستین بناهای مسلمانان است. به‌گونه یقین زیر تأثیر معماری 
ساختمان‌هاگی که 78زاتقا/ تامیده می‌شود ساخته شده و شباهت بسیار 
نزدیکی با بنای قدس‌الاقداس مسیحی‌ها دارد ۰ قسمت داخلی آن نیز 
نشانگر هنر معماری سوریّه. فلسطین و بیزانتین می‌باشد . «کرسول» 
اظهار داشته که معماری مناره آن نیز از هنر معماری برجهای سوریّه‌ای‌ها 
ناشی شده است ۲+ 

«اتبنگ‌هوسن» در فصلی که زیر فرنام 0600 عاتهاگ ما ا۸ عصناممحوظر 
در کتاب بسیار جالب خود در باره رنگ کاری و نقاشی عرب به‌رشته نگارش 
در آورده , می‌نویسد: «در دوره خلافت امویان , اعراب از هنر نقاشی و 
رنگ کاری هیچ بهره‌ای نداشتند و تتها از هنر نّاشی ایرانیان و هنر باستانی 
بونانی‌ها و رومی‌ها بهره می‌بردند . در دوره خلافت عنّاسیان, هنر نقاشی 
و رنگ کاری ایرانی‌های پیش از اسلام بر یوتانی‌ها و رومی‌ها چیرگی پیدا 
کرد و در پایان سده دوازدهم. هنر نقاشی و رنگ کاری یونانی‌ها و رومی‌ها 
بوسیله بیزانتین جای نقلشی ایرانی‌ها را گرفت .۸" 

و اما در باره چگونگی ایجاد قوانین و مقزرات دین نوینیاد اسلام؛ 
«شاخت» باور دارد که: «قوانین و مقتّرات اسلام از قوانین و مقزرات روم 


و بیزانتین , قوانین شرعی کلیساهای شرقی , مقررات تالمود و یهودی‌ها و 
ساسانی‌ها. سرچشمه گرفت و در اصول و احکام اسلام در سده دوم 
هجری (سده هشتم میلادی) جلوه گر شد .* 

«الکندی .» فیلسوف عرب نوشته است: «حقیقت ممکن است از هر 
نژاد وملتی و حتی یک ملت بیکانه به‌سوی ما بیاید . ما نباید از درک و 
دستیابی به آن شرمسار بوده و یا آنرا به‌خود ویژگی دهیم. برای جوینده 
حقیقت پس از دستیابی به آن» هیچ عاملی بهتر از خود حقیقت نیست .4 


۳۸۸ اسلام و مسلمانی 


«ابویکر محمدین یجاء» (۱۱۳۸ ۰۱۱۰۰ فیلسوف والا رتبه‌ای که 
به «اين رشد » مشهور است نیز همان مطلب را تأکید می کند: 

«اگر شخصی پیش از ما در یاره موضوعی که مورد توجه ملست ‏ پژوهش 

کرده باشد, ما باید از تتیجه پژوهش و کشف ار بهره بگیریم . خواه آز 

شخص به‌مذهب ما ایمان داشته باشد یا نه. زیرا . اگر روشی که کسی 

پیش از ما به کار برده : ب‌پژوهش و درک ما کمک می‌کند. ما نبلید به‌مذهب 

او اتديشده و انتظار داشته بلشیم که او نیز دارای مذهب ما بوده باشد . 

پلکه تنها موردی که باید به آن توجه کنیم. اینست که آیا نتیجه پژوهش او 

درست و مور بوده است یا نه .» 

هیچ تملنی خاص نیست ۰ همانگونه که نژاد خالصی در این دنیا وجود 
ندارد . تمدّن خالص نیز یافت نخواهد شد . زمانی «نوبوکوف» ۳۷۵۲010۷, 
اظهار داشت. ما همه سالادی از ژتهای نژادی هستیم . این گفته در باره 
تمتن ؛ مفهوم بیشتری دارد: تمتن‌ها سالادی از ژنهای فرهنگی هستند که 
در یکدیگر نفوذ و رخنه کرده‌اند. پیشتر تمتن‌ها در کنج خلوت 
فرهنگ‌های خود رشد نکرده , بلکه همیشه کالاها و عقاید و اندیشه‌های 
گوناگون بین ملت‌ها دادو ستد شده و هیچ تمکنی تا کنون و بلون 
تغییر نمانده است. تمکن‌ها نه خود به‌خود به‌وجود می‌آیند و نه قابل وارد 
گردن و صادر کردن هستند . نفوذهای خارجی نخست جذب می‌شوند و 
پس از کنش‌ها و واکنش‌ها با عوامل محیطی و فرهنگ کشوری که در آن 
نفوذ نموده‌اند . با ماهیّت و شکل تازه‌ای به‌زندگی ادامه می‌دهند . آنچه را 
که ما قکر مي‌کنیم به میراث باستائی ما وابسته است . اغلب معلوم می‌شود 
که یک عامل وارداتی است که به‌تاژکی به‌وجود آمده است. این مورد بویزه 
در باره مود خوراکی به خوبی مصداق دارد . بسیاری از ادویه‌ای که در 


خوراک‌ها به کار می‌رود . در شرق به‌وجود آمده و از آنجا به غرب رفته 
است. برای مثال. برخلاف آنچه که ما فکر مي‌کنيم. کرد فلفل قرمز که 
هندی‌ها در خوراک خود به کار می‌برند ۰ در اين کشور ایجاد تشدء, بلکه 
در سده شانزدهم بوسیله پرتفالی‌ها به‌هندوستان وارد شدء است . (جشن 
زایش عیسی مسیح که همه فکر می‌کنند » از رسوم کهنه مردم انگلستان 


آیا اسلام با دموکراسی و حقوق بثر سازکاری دارد؟ ۳۸۹ 
است. تنها در حدود یکصد سال است که در این کشور اجرا می‌شود .؛ 
بهمین ترتیب , بسیاری از چیزهائی را نیز که ما فکر می‌کنیم از خارج 
به‌فرهنگ ما رخنه کرده, بوسیله فرهنگ خود ما آفریده شده است . عوامل 
گوناگونی در ایجاد تمتن اسلامی اثر کزار بودند و به آن شکل ویژه‌ای دادند 
که در گذشته وجود خارجی نداشت . به گونه‌ای که «برندل» (ع4صع7ظ 
نوشته است. یک تمتن بزرگ. جذب عوامل خارجی در ساختار خود را 
انکار نمی کند » بلکه در وارد کردن و برداشت نمودن از عوامل خارجی نیز 
میل و رغبت نشان خواهد داد . با وجود ماهییت محافظه کار دنیای اسلام ؛ 
اندیشه‌ها و باورهای جدید غربی از آنچه که بتوان پندار کرد . در 
فرهنگ اسلام نفوذ و رخنه کرده است ۰ نفوذ ادبیّات غربی در ادیتات 


عربی ۰ بویژه از سده نوزدهم به‌بعد . مثال بارزی در جهت اثبات دیدگاه ما 
بوده و یکی از نمونه‌های آن «نجیب محفوظ» است که به «بالزاک عرب» 
مشهور شده و برنده جایزه نوبل بوده است. («بالزاک» نویسنده شهیر 
فرانسوی سده نوزدهم است . مترجم .) شوریختانه , اندیشمندان و رهبران 
ملی کشورهای مسلمان از بالا بردن فراز فرهنگی مسلمانان در باره اصول 
لیبرالیسم و دموکراسی خودداری می‌کنند و اجازه نمی‌دهند , اندیشه‌ها و 
باورهای جدید و پیشرفته عصر ما به مسلمانان آموزش داده شود 
پشش برای جدانی کزیدن از پیشرفت‌های فرهنگی جهان . به بهانه 
اینکه اين پیشرفت‌ها در غرب انجام می‌گیرد . اگر هم امکان داشته باشد . 
کاری بی‌نهایت بچکانه است. دست آوردهای موسیقی «بتهون .» به‌همان 
اندازه میراث همه بشریّت به‌شمار می‌رود که آثار و نوشتارهای 
«ابن خلدون» و يا معماری «الحمبرا.» 
بالا رفتن فراز دانش . هميشه سیب و فرنود تغییر در فرهنگ بوده 
است در یکصد و پنجاه سال گذشته, فراز دامش بشر به‌شکل 
شکفت‌انگیزی بالا رفته و در تارو پود فرهنگ ملت‌ها اثریخش بوده است . 
میراث‌های باستانی را نمی‌توان به‌سبب ایتکه دارای پیشینه دراز تاریخی 
هستند. در ماهیت «خوب» به‌شمار آورد ۰ به کونه‌ای که «فون هایک» 


نوشته است: «روش‌های زشت و نابخردانه را به سیب اينکه دارای پیشینه 


ب# اسلام و مسلمانی 


دراز هستند » تمی‌توان نیکو به‌شمار آورد 8" در گذشته در هندوستان رسم 
بود ؛ هنکیامسی که قردی درمی گذشت و جسد او را روی هینزم 
می‌سوزانیدند , همسر وی تیز به‌نشان وفاداری نسبت به‌شوهر ۰ خود را روی 
شعله‌های هیزم می‌اتداخت و خودکشی می کرد که انگلیسی‌ها این رسم را 
در هندوستان از بین بردند. آیا هیچ منطقی اجازه می‌داد که این رسم 
نابجا و ناانسائی به‌سبب داشتن پیشینه باستانی ادامه یابد ۲ این اقدام 
انگلیسی‌ها باید یک کام به‌سوی بهبود سرنوشت زنان و پیشرفت بشریّت 
به شمار رود 

هدف از مطالبی که در این بخش شرح داده شد , این بود که زمینه ای 
برای دفاع از حکومت غیر مذهبی و انتخابی بوسیله مردم فراهم آید 
به گونه‌ای که «المسعودی» نوشته است: «هر چیزی که نیکو به‌نظر آید؛ 
چه وابسته به دوست باشد و چه دشمن , باید ارجکزاری شود .» 


در دفاع از حکومت غیر مذهبی و انتخابی بوسیله مردم 
در یکصد سال گذشته بیش از آنچه که پندار شود . در دنیای اسلام از 
لیبرالیسم دفاع شده است . محمد علی ۰)۱۷۹-۱۸۶۹۱ بنیانگزار مصر 
جنید . نخستین کسی است که از حکومت غیر مذهبی پشتیبانی کرده 
است. در کشور ترکیّه نیز شاهزاده «صباح‌التین» (درگذشته در سال 
۸ / از فردگرانی , فدرالیسم و حکومت غیر متمرکز سخن رانده است . 
در کشور مصر «احمد لطفی‌السیّد» ۱۸۷۲۰۱۹۱۳۱), از پیروان «میل» از 
حقوق بشر. انفصال قوا . جلوگیری از دخالت حکومت در زندگی مردم و 
آزادی رسانه‌های گروهی . دفاع کرده است.. 

ولی ۰ جدیدترین پشتیبان پرشور حکومت غیر مذهبی و مردمی «فوآد 
زکریا» می‌باشد که کتاب خود را در سال ۰۱۹۸۹ پس از موضوع سلمان 
رشدی منتشر کرده است . «قوآد زکریا» که یک فیلسوف مصری است و 
در دانشگاه کویت به‌تدریس اشتفال دارد . از اينکه تا کنون اصول مذهبی 
جزمی اسلام . آنگونه که باید و شاید مورد بررسی انتقاد آمیز قرار نگرفته و 
نیز از اينکه هیچ تشریّه‌ای به گونه کامل برای شرح حکومت غیر مذهبی و 


آیا اسلام با دموکراسی و حقوق بشر سازکاری دارد: ۳۹۰۱ 


مردمی به‌زبان عربی ویژگی نیافته . ابراز تأسف کرده است . «فوآد زکریا» 
باور دارد که مریّت‌های حکومت غیر مذهبی و مردمی » خرد گرانی ۰ ریح 
انتقاد . شور علمی و آزاداندیشی. دارای ارزش جهانی می‌باشند . او عقیده 
دارد که در گذشته. مسلمانانی نیز مانند معتزله. فارابی؛ ابن‌رشد و 
ابن الحاتم وجود داشته‌اند که یرای ارزش‌های یاد شده . چالش و نبره 
کرده‌اند . 

«فواد زکریا» از بستار خود نتیجه می‌گیرد که حکوست غیر مذهبی و 
مردمی بویژه برای اجتماعاتی که بوسیله عوامل خود کامه و آنهائی که 
دارای اندیشه‌های قرون وسطائی هستند , بسیار الزام آور می‌باشد . با توب 
به‌اینکه در حبال حاضر . دنیای اسلام. هنوز در اعصار تاریک دست‌وپا 
می‌زند . ازاینرو. حکومت غیر مذهبی بیشتر از هميشه برای آن حیاتی 
می‌باشد . 


امپربالیسم عرب. استعمارگری اسلامی 


باید تأکبد کنم که من در دنیای اسلام غیر عرب مسافرت کرده‌ام. اسلام 
به‌عنوان مذهبی برای تازی‌ها آغاز شد و به‌شکل یک امپراطوری عرب 
کسخرش یافت. در کشورهای ایران. مالزی, انلونزی که من بهآنها مسافرت 
کیرده‌ام , مردم به‌دین اسلام به‌عنوان یک دین خارجی ایمان آورده‌اند . 
بنابر این , من در میان مردمی مسافرت کرده‌ام که می‌بایستی خود را با دو 
عامل تطبیق می‌دادند: یکی امپراطوری‌های سده‌های نوزدهم و بیستم و 
دیکری یک دین عربی که از پیش برای خود برگزیده بودند . شما ممکن 
است بکونید که من در مبان مردمی مسافرت کرده‌ام که آنها از دو جهت 
استعمار شده و از دو جهت از خود بیگانه شده بودند . 
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هر کتاب ساده‌ای را که در باره اسلام نوشته شده و شما آترا یاز کنید. 
مشاهده خواهید کرد . افرادی را که در زمان بأورناکردنی بسیار کوتاهی؛ 
نیمی از جهان متمتن را تسخیر کردند و یک امپراطوری از سواحل رود 
سند در خاور تا کرانه‌های اقبائوس اطلس در غرب به‌وجود آوردند. 
ستایش کرده است. چنین کتابی با واژه‌های غرور انکیز به‌شرح زمانی 
می‌پردازد که مسلمانان بر جمعیّت زیادی از فرهنگ‌ها و مردم گوناگون روی 
زمین فرمانروانی می‌کردند .یا توجه به‌اینکه زمانی کشور بریتانیا ۳/۶ دنیا 
را تسخیر کرده بود و اطلس‌های انگلیسی متصرّفات امپراطوری بریتانیا را 


۳۹۳ 


۳۹۶ فیدام و علمانی 
با رنگ زرد تشان می‌دادند ۰ کمتر تاریخدان انگلیسی معاصری یافت می‌شود 
که بتواند بدون احساس شرم به‌شرح نکتد بالا پردازد . در حالیکه 
استعمار و امپریالیسم (که در حال حاضر هر دو مفهوم زشت دارند ). در 
روی زمین سرزنش می‌شوند و اروپائی‌ها نسبت به‌آنها احساس شرم 
مي‌کنند . ولی تازی‌ها به‌استعمار عرب با دید غرور نگاه می‌کنند و آثرا 
شایسته تمجید می‌دانند 

اگر چه. اروپائی‌ها به کونه دانم به‌مناسبت تحمیل فرهنگ و زبانشان 
به‌جهان سوّم مورد سرزنش قرار گرفته‌اند. ولی هیچکس توجّه ندارد که 
اسلام نیز سرزمین‌های پیشرفته‌ای را که مهد تمتن دنیای گذشته بود 
تسخیر کرد و استعمار اسلامی برای هميشه بسیاری از فرهنگ‌های مغلوب 
را ویران و نابود نمود . به‌گونه‌ای که «میکل کوک» نوشته است: 
«پیروزی‌های عرب با شتاب یک امپراطوری را ویران کرد و سرزمین‌های 
وسیع دیگری را به‌خود افزود و اين کار برای کشورهای مغلوب: یک 
مصیمت ترسناک بود *"و یا به‌نوشته «کوک» و «کرون.» «پیروزی‌های 
تازی‌ها به‌بهای نابودی فرهنگ‌های زیادی تمام شد .6 

«کوک» و «کرون .» چگونگی اسلامیزه کردن کشورهای شکست خورده 
بوسیله تازی‌ها را در کتاب خود که در پیش ذکر شد, شرح می‌دهند . 
«اسپروس وری‌یوئیس  »۰‏ ۷0۵85 56705 در کتاب خود زیر فرنام 76 
که جهع۳۳۵ ع۱۳ قسه فلا ماوق و نها ام‌نلعاط زو منم 
کت وت ۱۰ ۶ 09 «0ا۱2۵«هادا_ چگونگی 
ویران کردن و نابودی صومعه‌های عالی و مراکز دینی مسیحیان و یونائی‌ها 
را بوسیله مهاجمین ترک در سال‌های دهه ۱۰۹۰ و ۱۰۷۰ به‌روشنی شرح 
می‌دهد . در نتیجه حمله‌ها و هجوم‌های مسلمانان ترک بسیاری از افرادی 
که فرار اختبار کردند. دستگیر . دستدجمعی کشته و یا به‌بردگی کمارده 
شدند . «وری‌یونیس» می‌افزاید . با نابودی امپراطوری بیزانتین . اين اعمال 
ویرانگر در سده‌های بعدی تیز ادامه پیدا کرده است ۱*؛ 

بسیار اندوهبار است گفته شود . در الجزایر آموزش بوسیله زیان فرانسه 
ممنوع شد و دلیل این امر آن بود که رهیران این کشور اظهار داشتند , 


امیربائیسم عرب. استعمارگری اسلامی ۳۹۵ 


زبان فرانسه نشانه استعمار و دلیل وجود امپرپالیسم در آن کشور است و 
بدینوسیله تمام مت الجزایر را از موهبت بهره‌برداری از میراث فرهنگی 
تمتن دیگری محروم نمودند ؛ در حالیکه زبان عربی در این کشور خود یک 
زبان استعماری بود که در گذشته به آن ملت تحمیل شده بود . امپریالیسم 
عرب نه تتها زبان جدیدی را به‌ملتی که در گذشته زبانش «بربر بود : 
تحمیل کرد . بلکه همان مردم را قائع نمود که آنها در اصل از تیره ناد 
تازی بوده‌اند » در حالیکه چنین نبوده است. کوتاه اینکه هدف غائی 
امپریالیسم فرهنکی عرب آن بود تا ملت‌های گوناگون را وادار کند تا دین 
جدیدی را که با دين اجدادی آنها بیکانه بود . پذیرش نمایند و روزی پنج 
مرتبه به سرزمین عربستان سجده کنند . 

مسلمانان به آن گروه از همکیشان خود که نمی‌توانند ارزش‌های فرهنگ 
غرب را انکار کنند . با نظر خواری می‌نگرند , ولی نمی‌خواهند باور کنند 
که خودشان نیز به فرهنگ نباکانشان خیالت کرده‌اند . برای مثال. مسلمانان 
هندوستان ۰ نسل هنبوهئی هستند که دین خود را از دست دادند و 
پذیرای اسلام شدند . ایرانی‌های مسلمان . نسل زرتشتی‌ها و اهالی سوریّه 
نسل نیاکان مسیحی این سرزبین بوده‌اند. کروه بسیار زیادی از مسلمانان 
سراسر دنیا . دینی را پذیرش کرده‌اند که در هزاران میل دورتر از محل 
سکونت آنها ایجاد شده و در حال حاضر کناب دینی اسلام را به‌زیان 
بیگانه‌ای می‌خوانند که مفهوم آثرا درک نمی کنشد و خواندن این کتاب را 
حتی پیش از اینکه به‌زبان ملی و مادری خود آشنا شوند . می‌آموزند . این 
مسلمانان. به آموختن تاریخ مت که از نظر نژادی و جغرافیانی بسیار از 
آنها دور افتاده است» بیش از فراگرفتن تاريخ کشور خود پیش از پیدایش 
اسلام ارج می گذارند . 

یکی دیکر از نتایج اندوهبار پیروزی اسلام انست که پیوند میلیون‌ها 
مردم دنیا را با میراث غیر اسلامی خود قطع کرد ۰ «نی‌پاول .» در جریان 
مسافرت خود به‌پاکستان, در این باره گفته است: 


ابربر» بخشی از زبان‌های آسیاتی . افریقانی است که طایف‌های گوناگون ساکن افربغ 
به آن سخن می گفته‌اند ابازنمود مترجم) 


۳۹۹ ایام و متلمانید 
دین اسلام می‌گوید . پیش از پبنایش این دین. دنیا را سیاهی و تاریکی 
غرا گرفته بود . وظیقه تاریخ خدمت به‌دین است . شهر 0۳۵[04670] در 
ده رود سند که بر اثر حّاری‌های اخیر کشف گردید و حکومت آن در 
۰ سال پیش از میلاد , بوسیله آریان‌ها بر انداخته شد ؛ یکی ۱ 
شکوء و جلال پاکستان و دنیا به‌شمار میرود . اکنون آب شور این حفریّات 
را فرا گرفته و خسارت‌های فراوان به آن وارد کرده و از سازمان‌های جهانی 
برای ادامه کار درخواست مالی شده است . در نامه بسیار مهمّی که در 
روزنانه 1289 (یک روزنامه پاکستانی) چاپ شد . نویسنده نامه می‌نویسد: 
«آیه‌هانی از قرآن باید حکاکی شود و در نقاط مشحْصی از ۱0۲60۵0070 
قرار داده شود . متن این آیه‌ها باید چنین باشد: «ای پیامبر , ای محمد 
بهآنها بکو ‏ به آن سرزمین‌ها مسافرت کنید و سرنوشتی را که بر سر 
کناهکاران آسده به‌چشم پبینید ... ای محمد ؛ به کافرها یکو؛ بهآن 
سرزمین‌ها مسافرت کنید و سرنوشت افرادی را که پیش از شما وجود 
دا و اغلب آنها بت پرست بودند . به‌چشم ببینید .»» 
«نی‌پاول .» با بررسی اشعار محمد اقبال( ۰۱۸۷۵۱۹۳۸ یک شاعر 

مسلمان هندی که بنیانگزار معنوی پاکستان به شمار رفته . ادامه می‌دهد: 
اقبال شاعر آرزو داشت که یک دولت مسلمان به‌وجود آمده و «اسلام را از 
آثاری که امپریالیسم تازی در اين نقطه ایجاد کرده : نجات دهد .» اکنون 
روشن شده است که تازی‌ها پیروزترین امپریالیست‌های همه دوره‌ها بوده‌اند : 
زیرا ملوب شدن بوسیله آنها و به‌شکل آنها در آمدن هنوز در مغز مسلمانان 
مومن وجود دارد که البتّه باید این فکر از مفزشان زدوده شود . 

من متون کتاب‌های تاريخ را در پاکستان بررسی کرده‌ام. بحث این 
کتاب‌ها با عربستان و اسلام آغاز می‌شود . در کتاب‌های ساده تاریخ. 
توضیحاتی در باره پیامسر و چهار خلیقه نخست و شاید دختر محمد داده 
می شود . ولی از شخصیّت‌های مهم تاریخی پاکستان مانند محمد اقبال. 
محمد علی جناح» بنیلگزار سیاسی اين کشور و يا دو سه نفر از شهدائی 
که در جنگ‌های مقتس پر ضة هندوستان در سال‌های ۱۹9۵ و ۱۹۷۱ کشتد 
شدند ۰ ذکری به‌میان نمی آید . 


ئه‌های 


خوار شمردن آفراد مشرک در گذشته, پیوسته سبب کاستی پندارهای 


امپریالیسم عرب., استعمارگری اسلامی ۳۹۷ 


تاریخی پیشتر مسلمانان بوده و افق‌های انديشه گری آنها را تبره و تار و 
محدود کرده است. بررسی‌های تاریخ باستانی مصری‌ها, ایرانی‌ها و 
آسوری‌ها نیز برای روشن کردن پیشینه‌های تاریخی و افتخارات مردم جهان 
پیش از پیدایش اسلام. رای دانشمندان اسریک‌ائی و اروپائی زیاد 
امیدوارکننده نبود » ولی سرانجام باستان‌شناسان کوشای غربی . تاریخ گذشته 
بشریّت را کشف و او را با گذشته با شکوه و افتخار آمیزش آشنا کردند 


مقاومت در برابر امپریالیسم عرب و اسلام 


تازی‌های پیش از پیدایش اسلام. فرصتی برای سرگرم شدن با مذهب 
نداشتند: «هیچ نوع مذهبی در زندگی تازی‌های پیش از اسلام که زندگی 
خود را به‌جنگ » شراب قمار و زن میژگی داد بودند. وجود نداشت "4 
«وات» باور دارد که تازی‌های پیش از اسلام. تنها از فرهنگ قبیله‌ای 
برخوردار بودند . بنابراین جای شگفت نیست که برخی از نخسنین گروه 
تازی‌هائی که به‌اسلام روی آوردند , تنها از نظر ظاهری مسلمان شدند و در 
دل نسبت به‌پذیرش اصول اسلام تمایلی نداشتند و نیز به‌درک آموزش‌های 
محمد در باره «تصلیم شدن به‌خدای یکتا .» قادر نبودند۳" بیابان‌نشینان 
عربستان. یعنی تازی‌های بدوی. حتّی از شهرنشینان عربستان نیز برای 
پذیرش اسلام تمایل کمتری نشان می‌دادند . برای مثال» برخی از آنهانی 
که به طوایف «اکل» و «اورینه» وابستکی داشتند . پس از پذیرش اسلام. 
چون از زندگی شهرنشینی راضی نبودند , از محمد درخواست کردند . اجازه 
دهد . آنها به‌محل سکونت پیشین خود باز گردند . محمد یک گله رمه و 
یک گله‌یان در اختیار آنها گذاشت و اجازه داد . مدینه را ترک کنند. ولی. 
آنها پس از ترک سدینه. گله‌بان را کشتند و دین اسلام را رها کردند که 
البته محمد با ستمگری ویژه‌ای از آنها انتقام گرفت 
بیشتر تازی‌های چادرنشین نیز به‌پذیرش اسلام تمایلی نداشتند 

ازایترو. تازی‌های شهر نشین که به‌اسلام گرویده بودند. نها را نکوهش 
می کردند . به گونه‌ای که «کلدزیهر 


۳۹۸ اسلام و مسلمانی 
زندگی واقعی تازی‌ها وجود دارد که بی‌میلی تازی‌های بیابان‌نشین را نسبت 
به‌نماز خواندن و نا آگاهی آنها را در باره آئين اسلام و حتی بیعلاقکی آنها 
را نسبت به کتاب مقذس الله و نا آشنائی با بیشتر بخش‌های مه آنرا 
نشان می‌دهد تازی‌ها همیشه برتری داده‌اند. بجای قرآن مقس 
به‌سرودهای خدایان سّتی خود کوش دهند .4" 
از دگرسو, تازی‌ها از اينکه اسلام. شراب و برخی خوراک‌ها را حرام 
کرده بود . بسیار رنجیده خاطر بودند و به‌بهای مجازات. حاضر نبودند از آن 
دست بردارند . «گلدزیهر» در این باره نوشته است: 
پیشینه‌های موجود از آعاز اسلام نشان می‌دهد که تازی‌ها برای آزادی 
اهمیت زیاد فاثل بودند و مجازات‌هانی که سیستم تازه برای شادی‌های آزاد 
آنها مقر کرده بود : به‌اندازه‌ای برایشان نفرت‌انگیز بود که حاضر بودند , از 
پذیرش اسلام به‌بهای ترک کردن جامعه‌ای که در آن بسر می‌بردند ۰ 
خودداری کنند . یکی از این افراد فرد بسیار محترمی بود : به‌نام 
«ربیع بن اميّه بن خلف» که به‌سخاوتمندی مشهور بود و حاضر به خودداری از 
آشامیدن شراب نشد و حتّی در ماه رمضان به‌نوشیدن شراب می‌پرداخت . 
بهمین دلیل. خلیفه عمر دستور داد ؛ او را از منینه بیرون کنند و اين کار 
به‌اندازه‌ای نفرت از اسلام را در او برانگیخت که حتّی پس از مرک عمر و 
در زسانی که عثمان به خلافت رسید. اگرچه ار عثصان را خلیفه‌ای 
نرمش پذیر تر از عمر می‌دانست؛ حاضر نشد . به‌مدینه بر کردد و برتری 


داد . مسیحیّت اختیار کند و در امپراطوری مسیحی‌ها بسر برد ۶۱۵ 
نژاد پرستی اعراب 


افسانه آزادیخواهی نزادی تازی‌ها. یک اختراع غربی است که آنها برای 
هدف معینی بوسیله آنها به‌وجود آمده است . این نخستین باری نبود که 
غربی‌ها با افساله ساختن اسلام و کمال مطلوب نشان دادن آن. تصمیم 
گرفتند . از اسلام سلاحی بسازند و بوسیله آن غربی‌ها را به‌سیب 
شکت‌هایشان گوشمالی بدهتد ۶ 


امپربالیسم عرب, استعمارگری اسلامی ۳۹۹ 


عرب در یرابر عوب 
یکی از دلایل اساسی شورش‌های دوره‌ای در تاریخ اسلام به گونه‌ای که 
«کلیزیهر + نوشته » «غرور و پر منشی و جسارت روزافزون» تازی‌ها 
بوده است ۰ اسلام به گوته آشکار آموزش می‌دهد که تمام مسلمانان (البّه 
غیر مسلمانان داستان دیگری دارتد!. همه نزد الله مساوی و برابر هستند . 
محمد . خود سخت کوشش می کرد . در مغز طوایف تازی فرو کند که از 
این پس اسلام. تمام قبایل و طوایف تازی‌ها را در یک اجتماع یکپارپه 
یگانه خواهد کرد . با اين وجود . رقابت‌ها و دشمنی‌ها و کینه‌های قومی. 
برخلاف آموزش‌های اسلام تا خلافت عباسی‌ها ادامه پینا کرد . طوایف 
گوناکون عرب نمی‌توانستند اختلاناتشانرا با یکدیکر حل کنند و مجبور 
بودند؛ در جنگ‌ها نیز با انراد خود جداگانه شرکت کنند و حتی 
مسجیهای آنها نیز از یکدیکر جدا بود . شاید ویران کننده‌ترین و 
خونین‌ترین نبرد قومی بین تازی‌ها. جنگ بین تازی‌های شمال و جنوب 
بوده است ۰ پس از پیروزی تازی‌ها بر اندولس » طوایف گوناگون عرب 
می‌بایستی در بخش‌های مختلف کشور جای داده می‌شدند تا از برخورد 
آنها با یکدیگر و ایجاد جنک داخلی که سرانجام بین آنها به‌وقوع پیوست. 
جلوگیری شود . «مصطفی‌بن کمال‌الّین الصئیق» در سال ۱۱۳۷ هجری 
قمری می‌نویسد: «نفرت ریشه‌دار بین 6۷56 (تازی‌های شمالی ) و 
یمنی‌ها (تازی‌های جنوبی) تا به‌اسروز ادامه دارد و اگررچه, دشمنی و کینه 
بین تازی‌ها به‌دوره جاهلیّت وابسته بوده و محمد آثرا منع کرده است» با 
اين وجود . جنگ بین آنها هنوز ادامه دارد .4" حتی برخی تازی‌ها درون 
طایفه‌ای که بسر می‌بردند . خود را برتر از سایرین می‌دانستند . به گونه‌ای 
که حاضر به ازدواج با یکدیگر نبودند . 

برای متوقف کردن رقابت و دشمنی و نبرد بین نژادهای کوناگون تازی. 
حدیث هائی از قول محمد ساخته می‌شد و کوشش به‌عمل می‌آمد تا 
پوسیله آنها بين طوایف تازی آرامش به‌وجود آورند . همچنانکه تازی‌ها 
پیشرفت‌های بیشتر و بیشتر دست یافتند . دستیابی به شغل‌های مهتم آنها 
را راضی نسی کرد و سیب ایجاد جنگ‌های خونین بین طوایف رقیب 


2 اسلام و صلمانی 


می‌شد . به گونه‌ای که «گلدزیهر» می‌نویسد » رقابت‌ها و دشمنی‌های 
نزادی در دو سده تخست اسلام تشانگر این واقعّت است که آموزش‌های 
محمد در باره اصل برایری بین تازی‌ها اثری نداشته است . 


تازی ها در برابر غیر تازی ها 
اکنون ما واد دوره‌ای می‌شویم که آموزش‌های اسلامی در باره برابری تمام 
مردان در اسلام؛ برای مت درازی از حافظه تازی‌ها زدوده شد و آنها در 
رفتار و کردار خود آنرا اتکار کردند . (98 .0 ,عننها60) 

با وجود اینکه اسلام تبعیض را آشکارا مردود شناخته بود , ولی 
تازی‌ها پس از پیروزی‌های چشمکیر . میل نداشتند . افراد غیر تازی را که 
به‌تازگی اسلام می‌پذیرفتند با خود در یک ردیف قرار دهند. تازی‌ها 
به خود به‌شکل یک ملّت غالب و به‌ملت‌های شکست خورده به شکل ملت 
مغلوب می‌نکریستند و بهیچوجه حاضر نبودند از مزایای خود به‌عنوان ملتی 
پیروز دست بردارند . «مسلمانان غیر تازی. افراد پائین مرتبه به شمار 
می‌رفتند و محکوم به پرداخت تاوان‌های مالی « سیاسی ۰ اجتماعی ۰ نظامی و 
غیره بودند .۳۷" _تازی‌ها . مانند اشراف اسپائائی که در سده شانزدهم بر 
مکزیک و پرو پیروز شدند ۰ فرماثروائی می کردند و تنها «تازی‌های واقعی» 
را به خود وابسته می‌دانستند . یک تازی واقعی کسی بود که پدر و 
مادرش. هر دو آزاد بودند . تازی‌ها زنان ملّت‌های شکست‌خورده را صیفه 
می کردند ۰ ولی فرزندانی که از چنین ازدواجی به‌وجود می آمدند. عرب 
واقعی به شمار نمی‌رفتد و محکوم به تبعیض بودند 

تازی‌ها نسبت به‌مسلمانان غیر عرب . نوعی تبعیض نزادی شییه 
به‌تبعیضات نزادی که بین سفیدپوستان و سیاهپوستان انریقای جنوبی 
(آپارتید ) وجود داشت. به کار می‌بردند: «تازی‌ها ارزش انسانی و طبقه 
اجتماعی [مسلمانان غیر عرب] را در نظر نمی گرفتند و به نها به‌چشم 
خارجی نگاه می کردند و با خواری با آنها رفتار می‌نمودند . این افراد . در 
هنگام جنگ اجازه نداشتند از اسپ بهره ببرند و می‌بایستی پیاده جنگ کنند 
وا دیافتت:غنیمت های منکن تیوربی هزم بودنه ی همجنین د مسلاناه 


امیربالیسم عرب. استعمارکری اسلامی ۹ 


شیر عنرب ننجاز نبودند+در آن سمت غیلبانی کة تازی‌ها راد می‌رفنه :راز 
بروند و یا در محلی که تازی‌ها خوراک می‌خوردند ؛ به خوردن غذا بپردازند . 
تازی‌ها. کم‌وبیش خود را از مسلمانان غیر عرب جدا کرده. برای خود 
مسجدهای جداکانه می‌ساختند و ازدواج بين آنها و مسلمانان غیر عرب. 
یک جرم اجتماعی به شمار می‌رفت .1 


بردگی 
مسلمانان نیز ماند هر مت متمتن دیگر تاریخ» تمتن را ویژه خود 
می‌دانستند . آنها فکر می‌کردند که تتها خودشان دارای اندیشه روشن و 
ایمان واقعی هستند و دنیای غیر از خود را پر از افراد بی‌ایمان و وحشی 
می‌دیدند . البته . برخی از اين افراد را دارای مذهب و جزئی اثری از 
نمتن می‌دانستند ؛ ولی بقیّه مردم را چندخدانی و بت‌پرست و شایسته 
بردگی به‌شمار می آوردند ٩۳۱‏ 
قرآن بردکی و یا به کفته دیگر . نابرابری بین برده و اریاب را پذیرش 
کرده است ( آیه ۷ سوره نحل و آیه ۲۸ سوره روم!. صیغه و یا ازدواج 
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موقت را نیز قرآن مورد تأیید قرار داده است (آیه ۳ سوره نسا 
سوره مزمنون. آیه‌های ۵۰ تا ۵۲ سوره احزاب و آیه ۲۰ سوره معارج). 
البته قرآن مهربالی نسبت به‌برده را نیز سفارش نموده و آزاد کردن برده را 
یکی از اقدامات پرهیزکارانه برشمرده است. ولی ۰ محمد خودش در جنگ 
با طوایف عرب. بسیاری از تازی‌ها را اسیر کرد و آنهائی را که یا خود 
توان آزاد کردن خویش را با پرداخت پول نداشتند و یا خویشان و 
نزدیکانشان قادر به‌این کار نبودتد. به‌شکل برده در آورد . 

در اسلام؛ برده دارای هیچگونه حقی نبوده و حکم یک کالا را دارد که 
در مالکیت ارباب قرار داشته و وی هر عملی که شایسته بداند. می‌تواند با 
او انجام دهد . بدین شرح که اریاب می‌تواند برده خود را یفروشد . 
به‌دیگری هدیّه بدهد و اگر برده زن و اربابش مرد است. ارباب می‌تواند 
بدون ازدواج با برده موَئث خود همبستر شود . برده. نمی‌تواند یم کسی 
شود و حق اجرای وصیّت دیکری را نیز ندارد و آلچه را که کسب 


اسلا مسلمان 
۰ م و ای 


ی کدن» ملق ه ارباب ارست» پرده مبچتییاسق شهاوت جروارقل 1 
نبارد . حتی اگر برده‌ای مسلمان شود . نمی‌تواند بوسیله اریاب آزاد گردد . 

«در آغاز پیروزی‌های اسلام. تازی‌ها شمار زیادی از افراد مت 
شکست خورده را به‌بردکی خود می‌گرفتند و آنها را به کار وامی‌داشتند و 
از حاصل دسترنج آنها در سرزمین‌های تسخیر شده. به گوته امرافی زندکی 
می کردند .4" ولی ۰ بتدریج که ملت‌های شکست خورده , دوباره بهبهره گبری 
از مزایای حقوقی خود بهره‌مند می‌شدند ؛ مبلغ در آمد تازی‌ها از استفاده 
از حاصل دسترنج برده‌ها کاسته می‌شد و تازی‌ها مجبور می‌شدند ۰ برای 
برده گیری به سرزمین‌های دورتر روی آورند . برخی کشورهالی نیز که 
بوسیله تازی‌ها مغلوب شده بودند . اجبار داشتند . سالیانه صدها برده مرد و 
زن به شکل بخشی از خراج خود در اختیار تازی‌ها قرار دهند . 

تازی‌ها به سختی خود را در بازارهای مهم برده‌فروشی دنبا درگیر کرده 
بودند و در بازارهای بردهفروشی چین. هندوستان و آسیای جنوب شرقی 
به‌سوداگری برده اشتغال داشتند . آنها از آسیای مرکزی برده‌های ثرکی: 
از امپراطوری بیزانتین و اروپای مرکزی و شرقی برده‌های سفید و از 
افریفای غربی و مرکزی برده‌های سیاه به‌دست می آوردند و آنها را در 
بازارهای برده فروشی جهائی به فروش می‌رساندند 

از لحظه‌ای که برده‌ها دستگیر می‌شدند تا زمانی که به روش 
می‌رفتند . در شرائط بسیار ناکوار و طاقت‌فرسا تگهداری می‌شدند و صنما 
تن از آنها به‌سبب ابتلای به‌بیساری و فشارهای غبر قابل تحمل جان 
می‌دادند . پرده‌های خوشبخت به‌نوکری و کلفتی کمارده می‌شدند و 
برده‌های بد شانس در معدن‌های نمک ۰ آب کشی از باطلاق‌ها و کار در 
کشتزارهای پنبه و شکر به کارهای شاق و توانفرسا اشتفال می‌ورزیدند . 

اگرچه اسلام فحشاء را ممنوع تموده؛ با این وجود ۰ برده‌های زن به کار 
فحشاء کمارده می شدند . ولی در هر حال از تظر جنسی در اختبار کامل 
ارباب خود بودند . به گونه‌ای که «استنلی لین پول»" ۳001- تتما جامهاه 
نوشته است: 


چکونگی وضع برده زن در شرق براستی اندوهبار بوده و دل هر کسی را 
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به‌درد می‌آورد ۰ برده زن به‌گونه کامل در اختیار اریاب خود بوده و وی 
می‌تواند هر عملی که میل دارد با او انجام دهد ۰ زیرا در اسلام صیغه برای 
مرد حد و اندازه‌ای ندارد ۰۰. وظیقه برده سفید تن بر آوردن تیازهای 
چنسی و شهوانی ارياب مرد می‌بلشد و هر زمانی که ارياپ از او سیر شود : 
ویرا به‌فروش می‌رساند و به‌همین ترتیب برده سفید زن دست به‌دست 
می گردد و ارزش انسانی او در این راه نابود می‌شود . اگر برده سفید زن 
بتواند یرای ارباب ستمگرش پسری به‌وجود بیاورد ۰ وضعش کمی بهبود. 
خواهد یافت. ولی در اين مورد نیز اغلب اوقات اریاب . وابستکی فرزند را 
به خود انکار می‌کند . اکرچه. محمد خود نسبت به کنیزهایش مهربان بود + 
ولی وحشیگری‌هانی که او اجازه داد پیروانش در برده گیری از مّت‌های 
شکست خورده به کار برند . براستی ناگفتنی است . یک سریاز مسلمان اجازه 
داشت. هر کاری که میل داشت با زن غیر مسلمانی که در سرزمین ملت 
مغلوب به‌چنگ او می‌افتاد , انجام دهد . هنگامی که انسان در باره آنهمه 
ستمگری‌های وحشیانه‌ای که محمد اجازه داد . نسبت به‌هزارها زن» مادر و 
دختر به کار رود ۰ انديشه می‌کند ؛ واژهای برای ابراز وحشت از اين اعمال 
شرم‌آور در خود نمی‌یابد . براستی که اين اعمال وحشیاله و ستمگرانه نه 
تنها به‌چهره اسلام, بلکه به‌تمام وجود زندکی شرق داغ ننگ وارد کرده 


هنگامی که در باره زندگی و سرنوشت زن در اسلام بحث می‌شود . تمایلی وجود 
دارد که سرنوشت مصیبت‌بار زن , چکونکی رفتار با او و اوضاع و احوال و 
حقوق بسیار ناچیزی که برای برده‌های زن در نظر گرفته شده. به‌باد 


فراموشی سپرده شود . 


تعضب ضد سیاه 

اگر روسیها می‌دانستند . «پوشکین» شاعر بزرک آنها. از نسل حبشه‌ایهای 
سیاه بوده است : نمی‌دانم چگونه در باره او می‌اندیشیدند ؟ همچنین؛ 
تمی‌دانم تازی‌ها در باره شمرای خود که حبشه‌ای‌های سیاه بوده و 
«کلاغ‌های تازی‌ها .» می‌نامند , چگونه فکر می‌کنند ؟ پیش از پیدایش 
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اسلام و نیز در آغاز اسلام» چندین شاعر تازی در عربستان وجود داشتند 
که یا افریقالی کامل و یا آمیزه‌ای از پدران و مادران افریقاتی و تازی 
بودند . از چکامه‌های شعرای یاد شده چنین برمی‌آید که آنها از تعضبات 
نزادی رنج می‌بردند و تا حدودی نسبت به‌خود هم حس نفرت و هم 
احساس دلسوزی پیدا کرده بودند . ها در چکامه‌های خود پکرّات 
می‌گویند: «من سیاه هستم» ولی روانم سقید است.» «هیر گاه من سفید 
می‌بودم» زنها مرا دوست می‌داشتند .» مهمترین این «کلاغ‌ها» عبارت 
بودند از: «سهیم» (درکذشته در سال ۰۱3۱۰ «نصیب‌بن ریاح»» (درگذشته 
در سال ۰)۷۲۹ یکی از همعصران «نصیب » به‌نام «الهیکوتان» و «ابو 
دولامه» (درگذشته در حدود سال ۰0۷۷۹ برده‌های سیاه در آنماز اسلام 
وضع بی‌نهایت اندوهباری داشتند . به گونه‌ای که «لویس» نوشته است: «در 
عربستان باستائی , مانند سایر سرزمین‌های باستانی » از تبعیضات نژادی و 
نژاد پرستی . به‌مفهوم آمروز - نشانه‌ای وجود نداشت . اسلام ؛ نه تنها 
تبعیضات نژادی را تشویق نمی کند . بلکه آترا تیز محکوم کرده و تأکید 
می‌نماید که همه در برابر الله برابر هستند. با این وجود . نوشتارهای 
موجود آشکارا نشان می‌دهند که در درون دنیبای استلام ینک خنش 
نژاد پرستی که برخی اوقات بسیار ستمگرانه و انسان‌ستیز بوده. به وجود 


آمده و رشد کرده است .۲۵ 


لفو بردگی 

با نهایت شگفتی. برده‌داری در اسلام تا سده بیستم ادامه یافت . بر پایه 
نوشته «برونشویگ» ۰13700500۷18 «برده‌های سیاه زن و مرد تا سده بیستم : 
وارد مراکش می‌شنند و چون داد وستد آنها از 7100060 و فروش 
آشکار آنها غیر ممکن شده بود ؛ اين کار تا اندازء‌ای به گونه سنری انجام 
می‌گرفت .» شواهد و مدارک کافی نشان می‌دهد که بردگی تا سالهای دهه 
۹۵۰ در عریستان سعودی و یمن ادامه داشته است . بردگی آنچنان در 
ساختار اين کشورها ريشه دوانیده بود که لغو آن با کندی بسیار انجام 
به گونه‌ای که «برونشویگ» 


گرفت و آغاز آن نیز بوسیله تفوذ خارجی بود . 


امپریالسم عرب. استععارگری اسلاعی ۰۵ 


نوشته است: «اسلام هیچگاه لغو بردگی را آموزش نداده و با توجه به اينکه 
قرنف بردگی را مجاز و مشروع به‌شمار می‌شناسد . افراد مذهبی اسلامی 
در ادامه این کار به خود نگرانی راه نمی‌دهتد . حتّی برخلاف متن قرآن و 
روش مسلمانان تخستین , لغو کامل بردگی. یک نو آوری سرزنش آور ممکن 
است؛ به‌نظر برسد .» 

در دوره‌های اخیر . با کارگرانی که از آسیای جنوب شرقی برای کار در 
منازل افراد در خاور میانه عرب و یا کشور عربستان سمودی استخدام می 
شوند » مانند یرده رفتار می شود - بدین شرح که پاسپورت آنها گرفته 
می‌شود و حق ترک خانه از آنها سلب می گردد (وحتّی در اتاق‌های خود 
زندانی می‌شوند). برپایه گزارشی که در مجله فرانسوی 1,۷۶ (شماره 
۲ اکتبر ۶ به‌چاپ رسیده. هنوز هر سال ۵/۰۰۰ جوان سیاه 
افریقائی دزدیده می‌شوند و به‌شکل برده در کشورهای خلیج فارس و خاور 
میاله به شفل نوکری کمارده می شوند 
بازتاب ضک عرب 
شعوییه 
شعوییّه کروهی هستند که نام خود را از آیه ۱۳ سوره حجرات که آموزش 
می‌دهد . همه مسلمانان مساوی و برایر هستند ؛ گرفته‌اند . اين کروه یا 
خود بینی و پُرمنشی تازی‌ها مخالف بوده و حتّی باور دارند , افراد غیر 
تازی به‌تازی‌هائی که به‌این افراد فرنام «وحشتی‌های صحرای عربستان» 
داده اند ؛ برتری دارند . گروه شعویّه در سده دوم و سوم هجری قمری 
به‌اوج نفوذ و اهمیّت خود رسید. در دوره خلافت عتاسیان. برخی از 
خانواده‌های ایرانی به عنوان اينکه اسلام برای طیقات تحصیل کرده و بالای 
ایرانی کیش مناسبی نیست. بر آن شدند تا آداب و رسوم زرنشتی را در 
ایران دوباره‌سازی کتند . برای مشال. امیر ارتش خلیفه عبّاسی المعتصم 
۰۱ به‌نام «قیصرین کاوس» که به «افشین» شهرت دارد و در جنگ‌های 
مذهبی برض مسیحی‌ها پیروز شد و حتی بابک را که در برایر خلافت 
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المعتصم به‌پا خاسته بود ؛ از بين برد و یکی از قهرمانان اسلام به شمار 

می‌رود ۰ با این وجود 
این شخص تا آن اندازه مسلمان بود که با دو نفر از هواخواهان اسلام که 
می‌خواستند یکی از پرستشگاه‌های بت‌پرستان را به‌سجد تبدیل کنند . 
بدرفتاری تمود ۰ او قوانین و مقتّرات اسلام را به‌یاد انتقاد و تخر 
می‌گرفت و گوشت حیوانی را که خفه کرده بودند . می‌خورد و در حالیکه 
این کار در اسلام حرام و برای مسلمانان وحشت آور است ؛ دیگران را نیز 
به‌اين کار تشویق می کرد و می گفت گوشت حیواتی که بوسیله خفه شدن 
کشته شده است.. مطلوب‌تر از حیوانی است که با روش اسلامی کشتد شده 
بلشد ... همچنین» او ختنه کردن و سایر آداب و رسوم مسلمانان را مسخره 
می کرد ۰.. افشین ؛ بر آن بود تا امپراطوری ایران و «مذهب سفید» را 
دوباره‌سازی کند . او تتازی‌ها : مراکشی‌ها و ترک‌های مسلمان را خوار 


به گونه‌ ای که « کلدزیهر» نوشته است۰ چکونگی اندیشه گری و سلوک 
آفشین نسبت به‌اسلام , نمونه‌ای است که ثابت می‌کند , چگونه افراد غیر 
تازی » تنها به‌سبب مزایای ماّی به‌اسلام گرویدند ۰ این افراد در حالیکه 
ببرای سودهای شخصی در صف مسلمانان در آمده بودند » از تازی‌ها 
بمناسبت اینکه میهن. آزادی ملی و آداب و رسوم نیاکانشان‌را نابود کرده 
بودند » نفرت داشتند و آرزوی پایان دادن به‌رنج‌های چند هزارساله و 
دوباره‌سازی میهن و افتخارا 

ملت‌های غیر تازی کوشش می‌کردند ۰ از هر فرصنی برای رهانی از 
یوغ تازی‌ها بهره‌برداری کنند و بویژه یه گونه‌ای که بمدها خواهيم گفت. 
خردگرایان مناطق افریقای شمالی , بر آن بودند تا به‌هر وسیله‌ای که شده 
است. خود را از امپریالیسم عرب و اسلام برای هميشه آزاد سازند . 

تمام ملت‌هانی که مغلوب تازی‌ها شده بودند . برای رویاروئی با تازی‌ها. 
پیوسته به شک وه و جلال تاریخ خسود . پیش از پپدایش اسلام 
تکیه‌می کردند . تردید نیست که ایرانی‌ها نیازی نداشتند ‏ برای نان دادن 


ان را داشتند ۰۷ 


واائی تمتن فرارون و شکوهمند گذشته خود به‌تاریخ سازی بپردازند. زیرا 
فرهنگ و تمتن تاریخی پیشرفته آنها برای همه روشن بود . ساکنان 


اميرپاليسم عرب, استعمارگری اسلاعی فک 


شاهراده نشین‌های قدیمی عربی در مشرق و جنوب شرقی فلسطین نیز که 
از تازی‌های قدیمی بودند و در سده هفتم پیش از میلاد . در تاریخ از آنها 
نام برده شده , به سختی از تازی‌ها تفرت داشتند . یکی از کیمیاگران اين 
منطقه به‌نام «ابن وحشیه» که به‌سختی از تازی‌ها نقرت داشت و خواری 
همکنانش بوسیله تازی‌ها او را آزرده کرده بود ‏ تصمیم گرفت نوشتارهای 
بابلی‌های باستانی را که در دسترس بود ترجمه و منتشر کند و بدانوسیله 
نشان دهد که نیاکان آنها که اکنون مورد خفت و خواری تازی‌ها قرار 
گرفته‌اند . دارای تمتنی بزرگ بوده و دانش آنها بالات از بسباری از 
ملت‌های آنروز بوده است .» اکنون روشن شده است که «ابن‌وحشته" آن 
ترجمه را زیر فرنام ۸:0۷ ۰۵۵۵/۵۵ از خود ساخته بود . به‌همان 
ترتیب » قبطی‌های مصری نیز کتاب‌هانی به‌رشته نکارش در آوردند که رفتار 
و کردار مصری‌های باستان و نیز تعصب منفی آنها را نسبت به‌تازی‌ها 
نشان میداد 

دست آوردهای ملت‌های غیر تازی در تمام زمینه‌ها پیوسته مورد تأیید 
قرار گرفته است: «افراد کروه شعوییه هنرها و دانش‌هانی را که بوسیله 
ملت‌های غیر تازی به بشریّت دهش شده. ستایش کرده و نوشته‌اند . زمانی 
که تازی‌ها در ژرفای وحشیکری بسر می‌بردند و از هیچ علم و هنری 
آکاهی نداشتند ۰ ملت‌های غیر تازی به‌دانش‌های فلسفه و ستاره‌شناسی و 
هنر گلدوزی با ابریشم سرگرم بودند . تنها سرمایه معنوی تازی‌ها در آن 
زمان که می‌تواتد موجب افتخارشان قرار بگیرد . چکامه‌سرانی بود « ولی 
حتّی در اين رشته نیز آنها عقب‌تر از سایر ملت‌ها و بویژه یونانی‌ها بودند 
شعویتّه همچنین به‌بازی‌های سرگرم کننده‌ای مانند نرد و شطرنج که 
ملت‌های غیر تازی نو آوری کرده بودند ۰ اشار» نموده‌اند  .‏ آیا تازی‌ها در 
برابر اينهمه پیشرفت‌های سایر ملت‌ها در زمینه‌های گوناکون چه سرمایه‌ای 
داشتند ؟ «باید گفت که در چنین دنیای پیشرفته‌ای, تازی‌ها ماشد 
کرگ‌های گرسته زوزه می‌کشیدند و مانند جانوران وحشی که در پی شکار 
می‌گردند ؛ همدیکر را پاره می کردند و پیوسته با یکدیگر مشفول جنک 


بردند -» 
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شورش بابک خزمدین* 
در تمام تاریخ خلافت عیّاسیان. شاید هیچ شورشی برای آنها وحشت آورتر 
از شورش بابک خرمدین نبوده است . بابک خمدین و پیروان او یک جنبش 
اجتماعی و مذهبی به‌وجود آوردند که دارای ریشه‌های دین مزدک بود و در 
سده هشتم به‌اوج اهمیّت خود رسید . هنکامی که بابک خزّمدین . رهبری 
این گروه را در آغاز سده نهم به‌دست گرفت : آثرا به‌شکل یک جنبش ضد 
نازی. ضت خلافت و تا حدودی ضتة اسلام در آورد در سلده نهیم : 
احساسات ضد تازی در ایران سبب افزون شدن پیروان بابک خرّمدین در 
آذربایجان شد . ولی این گروه در بسیاری از شهر ها و مناطق دیگر مانند 
طبرستان . خراسان. بلخ » اصفهان . قم و ارمنستان دارای پیروان زیاد بودند . 
بابک خرّمدین. نزدیک مت بیست سال در برابر سپاهیان خلیفه در کومها 
نسرد کرد و پیوسته با پیروزی روبرو گردید . سرانجام. خلیفه عبّاسی 
المعتصم ۰ یکی از فرماندهان نظامی خود به‌نام افشین را با سپاهی به جنگ با 
بابک کسیل داشت و بابک پس از دو سال جنگ دستکیر شد. در سال 
۸ المعتصم. در انظار همکانی بابک را زیر شکنجه قرار داد و او را 
به وضع بسیار دلخراش و وحشیانه‌ای کشت . 

جنبش بابک خرمدین تا سده نهم و به‌قولی تا سده یازدهم ادامه یافته 
است. 


شکوه و جلال تمدن‌های پیش از اسلام 


در سده نوزدهم یک کشور مسلمان بر آن شد تا شکوه و جلال تاریخ پیش 
از اسلام خود را کشف و منتشر کند. این کشور مصر بود و شخصی که 
انجام این کار را بر دوش گرفت. یکی از دانشمندان. شعرا و تاریخنویسان 
مصری بود به‌نام «شیخ رفیع التهتاوی» که در سال ۸ کتاب تاریخی در 
باره دوره فراعنه مصر را به‌رشته نکارش در آورد و توجه همکانی را به آن 
جلب کرد . تا آن زمان تاریخ مصر تنها از زمان پیروزی تازی‌ها بر این 
کشور به‌رشته نکارش در آمده بود . ولی «شیخ رفیع لتهتاوی» تاريخ پیش از 


امیربالیسم عرب. استعمارکوی اسلامی ۶:۰۹ 


اسلام مصر را بر پایه مردم گرائی و میهن خواهی توشت و در مطالب کتاب 
ذکری از اسلام و یا تئوری پان‌عربیسم به‌مان نیاورد . شاید این نخستین 
باری بود که در تاریخ اسلام؛ نویسنده‌ای کوشش کرد . اگرچه کشورش 
دستخوش تغییرات زبانی . مذهبی و اصول وایسته به‌تمتن شده بود . «ولی . 
هنوز آنرا از دیدگاه یک کشور زنده و پویا ببیند .۳1 

دلیل اهمیت پیروزی شیخ «تهتاوی» در نوشتن این کتاب آنست که 
برای تخستین بار پس از شعوییه . نویسنده‌ای جرأت پییا کرده بود . 
باورهای جزمی رسمی اسلامی را مبنی بر اينکه دور ء پیش از اسلام۰ زمان 
وحشیگری و نآآگاهی بوده. به‌رشته نکارش در آورد . «شیخ تهتاوی» با 
شهامت ستایش انگیزی ‏ زبان به‌تمجید از مشرکان مصر باز کرد و دلیرانه 
اظهار داشت که تمتن اسلام . شکل تغییر یافته‌ای از سایر تمتن‌ها بوده 
است. هرگاه کاری که شیخ «تهتاوی» در مصر آغاز کرد . در سایر 
کشورهای مسلمان نیز ادامه می‌یافت؛ کشورهانی مانند ایران و عراق نیز 
می‌توانستند » تاریخ غرور آمیز پیش از اسلام خود را کشف کنند و اين امر 
سیب کسترش آکاهی‌های تاریخی که تا آن زمان دست‌نخورده مانده بود ؛ 
کاهش خشک اندیشی‌های اسلامی و فراکشت انديشه گری و والائی زتدگی 
آنها می‌شد . اگر مصری‌های مسیحی و فرعونی می‌توانستند از نظر 
غرور و افتخار ملی با مصری‌های کنونی برابر به‌شمار روند . آنوقت بجاي 
اینکه مصری‌های قبطی به‌عنوان یک اقلیّت مذهبی در سرزمین نیاکانشان 
مورد آزار و اذیّت قرار یکیرند. آنها نیز برادران سایر ساکنان این سرزمین 
به‌شمار می رفتند . بهین ترتیب . «سلیمان زقیدور» می‌نویسد ۰ آیا تاریخ 
گذشته ما که مردم الجزایر را ساکنان افریقای شمالی ۰ رومی . عرب و 
فرانسوی نشان می‌دهد » نمی‌تواند بیش از وضع کنونی ما شناساننده هویت 
الجزایری ما باشد ؟ (1992 ادا ,1 76/07070)_ پذیرش تلوری‌های وابستد 
به‌تغییر و ادامه زندگی ملت‌ها. برای پیشرفت اجتماعات اسلامی نیز 
سودمند خواهند بود و اين کار بوسیله شناخت تاریخ از اسلام ملت‌ها 
و ارزشیابی منصفانه استعمار اروپائی‌ها انجام خواهد گرفت. 


تادیده گرفتن عمدی تاریخ پیش از اسلام. زیان فساد آور دیکری نیز 


۰ اسلام و مسلماتی 


برای مردم دتبای اسلام در بر دارد . بدین شرح که به گونه‌ای که 
«نی پاول» نوشته است » «ایمان به‌دین» گذشته را بکلی باطل خواهد کرد . 
و هنکامی که گذشته باطل و نادیده گرفته شود , تنها تاریخ از این کار رنج 
نخواهد برد ؛ بلکه سلوک انسان و رفتار و کردار کمال مطلوب نیز از این 
کار زیان خواهند دید . هنگامی که تنها «ایمان دیتی» حقیقت فرض شود 
هر چیزی در دیدگاه دینی از اصالت ذاتی خود خالی خواهد شد. در این 
زبان, اگر بخواهيم کردار و سلوک انسان را ارزشیابی کنیم , باید ببینیم , آیا 
سلوک و رفتار انسان در بنیانگزاری اين حقیقت یکتا و یا «ایمان دینی» که 
تبها به مسلمانان تعلق دارد . دخالت داشته‌اند يا نه! تعاریف حقیقت واقعی 
و اصلی. شهامت. دلاوری» جوانمردی و قهرمانی همه تابع «ایمان دینی» 
که حقیقت یکتا به‌شمار می‌رود ۰ قرار می‌گیرند . پدیده‌های دوره پیش از 
ظهور «ایمان دینی» باید با یک ترازو و پدیده‌های بعد از آن با ترازوی 
دیکری اندازه گیری شوند ۰ «ایمان دینی» ارزش‌های همه پدیده ها و فروزه 
ها . مانشد سللوک و رفتار انسان و داوری افراد بشر را 
(۱999 .مممد! 31 ,ماوق زه محننه 10 مولا) 

با نهایت اندوه باید کفت ؛ اين واقعیت که عقیده به‌«ایمان دینی» با 
حرص و آز و ستمگری بسیار به‌وجود آمده, نادیده گرفته شده است . 
براستی, این حقیقت بسیار وحشت آوری است که ستمکری در خدمت 
به «ایمان دینی» به عنوان یک خواست الهی تمجید و ستایش شده است . 


تغیبرداده است . 


امپربالیسم اروبائی 


درست است که فرانسوی‌ها به‌سرزمین الجزایر حمله و آثرا استعمار و 
زمین‌های آنرا مالک شدند » ولی تازی‌ها و ترک‌ها تیز پیش از فرانسوی‌ها 
همین کار را انجام داده یودند. بدون تردید . فرانسوی‌هنا نسست 
به الجزایری‌ها مرتکب بیدادکری زیاد شنند ۰ ولی آیا تازی‌ها و ترک‌ها . این 
کار را در انمازه بیشتری نسبت به‌الجزایری‌ها انجام ندادند 7 تردید نیست . 


در زمائی که فرانسوی‌ها در الجزایر حکومت را به‌دست گرفتتد . فقر در 


آمیریالیسم عرب. استعمارگری اسلامی 2:۹ 


این کشور از بين نرفت. ولی آیا می‌توان گفت ۰ زمائی که الجزایری‌ها 
کارشان حمله به کشتی‌های اروپانی‌ها و دزدی دریانی بود و با حکومتی که 
در سال ۱۹3۲ در این کشور روی کار آمد. برای مردم الجزایر . آزادی . 
سعادت و دادگری به‌اربغان آورد ؟ چه کسی می‌داند که در حال حاضر . 
چه اندازه از مردم الجزایر آرزوی روزهای استحمار فرانسوی‌ها را در سر 
می پرورانند . 

۱ 


پیش از اينکه فرانسوی‌ها در سال‌های دهه ۱۸۲۰ وارد الجزایر شوند , ای 
کشور ب ون کی از هیچ تملنی برخوردا بو . 
عهمط۲ دود 


هیچ فرد هندی که تا حدودی از تاریخ آگاء باشد ۰ نمی‌تواند انکار کند که 
حکومت بریتائیا در هندوستان با تمام نقاط ضعفی که داشت ؛ رویهمرفته 
سبب افزونی راحتی . آسایش و شادی مردم اين کشور شد 
۲ یهت فعنج 


ما باید تارخ امپریالیسم اروپانی را بیشتر ژرف کاوی نمئیم. بی‌مناسبت 
این بحث را از هندوستان آغاز کنیم. پس از نخستین روزهای 
شادی آرر آزادی هندوستان در سال ۱۹۶ تاریخنویسان این کشور ؛ تمام 
مصیبت‌ها و مشکلات این کشور را به‌انکلیسی‌ها نسبت دادند. از آن 
پس. هر زمانی که در سال‌های دهه ۱۹۱۰ و ۰۱۹۷۰ هندی‌ها به‌مشکلی 
برخورد کردند . آنرا نتیجه حضور شیطانی و استثمار گذشته انکلیسی‌ها 
به‌شمار آوردند اکنون پس از گذشت متت پنجاه سال از خردج 
انکلیسی‌ها از هندوستان بهتر می‌توان در باره خدمات آنها برای هندوستان 
داوری کرد .. «تارکوند؟" 18/6006 ۰ یکی از انسان گرایان تندرو ۰ در بره 
خدمات انگلیسی‌ها در هندوستان می‌نویسد: 

یکی از افسانه‌هائی که در پتدار ناسیونالیست‌های هندی به‌وجود آمده انست 

که سرزمین هندوستان پیش از اینکه انگلیسی‌ها. حکومت آن کشور را 


نیست ۰ 


نطض اسلام و صسلماتی 


به‌دست بگیرند , از دیدگاه فرهنگی و اقتصادی یک کشور پیشرفته بود و 
اتگلیسی‌ها سیب کاستی ماتی و أفت اخلاقی آن شدند . یک نگاء شتاب‌زده 
به‌تاریخ هندوستان نشان می‌دهد که چنین افساله ای بهیچوجه درست نیست. 
اگر براستی کشور هندوستان یک کشور پیشرفته می‌بود . گروهی سوداگر 
انگلیسی نمی‌توانستند از 1/۰۰۰ میل با کشتی‌های چوبی که برسیله باد 

حرکت می‌کرد ۰ به آن سرزمین وارد شوند و به آسانی آثرا تسخیر نمایند 

پیش از حکومت انگلیسی‌ها. سرزمین هندوستان دارای حکومتی خود کامه 
یود و از بینادگری و هرج و مرج رنج می‌برد و همه مردم این کشور , از 
حکومت نظم و قأئونی که انکلیسی‌ها در اين کشور ایجاد کردند » استقبال 


نمودند. درست است که در آغاز سده بیستم» حکومت بریتانیا در 


هندوستان . رژیمی پیشرو نبود ۰ با این وجود . برای آن کشور بسیار سود آور 
بود و بر اثر روح آزادی. خردگرائی و انسانیتی که از فروزه‌های اندیشه کری 
آزادیخواهانه انکلیسی‌هاست ؛ نوعی رنسانس دیررس در سرزمین هندوستان 
آغاز به رشد کرده بود . جنبش فکری که انکلیسی‌ها در هند به‌وجود 
آوردند سبب شد , خرافات مذهبی در اين کشور از بين برود ؛ رسم زشت 
خودسوزی زن‌ها در هنکام سوزائیدن مرده‌های شوهر آنها لغو شد ؛ قالونی 
به‌وجود آمد که برپایه آن زنان بیوه پس از مرک شوهر می‌توانستند ۰ دوباره 
ازدواج کنند ؛ آموزش و پرورش زن‌ها پیشرفت و گسترش بیدا کره ؛ از 
ازدواج خردسالان جلوگیری به‌عمل آمد و سیستم تبعیض طبقاتی اصلاح 
گردید . 
دموکراسی پارلمانی و حکومت قالون. از میراث‌های انگليسي‌ها به شمار 
می‌روند . تازی‌ها هیچگاء به‌تاریخ و فرهنگ ملت‌های مفلوب اهمیّت 
نمی‌دادند , ولی بر خلاف آنها . انکلیسی‌ها در هندوستان برای تاریخ گذشته 
و فرهنگ تمام هندی‌ها . مسلمائان؛ هنتوها: سیک‌ها: چین‌ها و 
بودیست‌ها - استرام قائل بودند و اين حقیقتی است که همه پژوهشگران 
تاریخ آنرا تأیید کرده‌اند . امپریالیست‌هائی مانند «لرد کرزن» 700 1.0:4 
بسیاری از آثار تاریخی معماری هندی‌ها » ماتند تاج محلّ را از ویرانی 


* بر پایه سیستم و۱۳0 هنگامی که قردی از طبقه پائین‌تر بدنفردی از طلبقه الا را لس 
می کرد. او را آلوده و کتیف می‌نمود. ابزنود نترجم) 
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نجات دادند . 

من شرح تاریخ استعماری هندوستان را برای نمونه گزینش کرده‌ام» 
ولی «کنوری» 16076 و سایرین نشان داده اند که حکومت استعماری 
اروپائی‌ها با تمام کمبودهایش . به گونه کی به‌همان اندازه که برای سلّت‌های 
استعمارگر فایده داشته : برای ملت‌های مستعمره نیز سود آور بوده است. 
بجز چند رویداد ناگوار . قدرت‌های اروپاتی روبهمرفته با ملت‌های مستعمره 
بسیار انسانی می کردند 

باید توجه داشت که بسیاری از پیروزی‌های اروپائیان به‌بهای کاستی 
اسلام تمام شد. اسلام؛ به‌سبب ماهیّت ویزه‌ای که دارد , هنکامی که 
شکست می‌خورد . طبیمت شکست برای آن بمراتب بیش از سایر موارد . 
احساس خواهد شد. چرا ؟ 

در اسلام فرض بر اینست که چون این دین واقعی و برحق است. پیوسته 

پاید در مبارزات و نبردهای سیلسی پیروز بیرون بیلید . هنکامی که مسلمانان 

جنگ می‌کنند ۰ هدفشان گسترش اسلام به‌سایر تفاط و خوار شمردن 

ملّت‌های غیر مسلمان است ۰ ازاینرو ۰ مسلمانان جنگ را مقلس می‌شمارند 

و باور دارند . کسالی که در جنگ کشته می‌شوند ۰ به‌سعادت ابدی می‌رسند . 

پای‌بند بودن به‌اين عقیده که تاریخ اسلام یدون تردید آثرا بهاثبات رسائیده . 

به مسلمانان اعتماد به‌نفس و احساس برتر بودن الهام کرده است . بنابر این ۰ 

شکست‌های زیادی که مسلمانان از اروپائی‌ها خوردند ؛ حسی اعتماد و 

احترام به‌تفس آنها را متزلرل کرد و برایشان یک بحران اخلاقی و معنوی 

همه‌جاکیر ۰ به‌وجود آورد . زیرا , شکست نظامی برای مسلمائان تنها یک 

شکست دنبوی نبود ؛ بلکه هنگامی که مسلمانان شکست می خوردند . 

حقیقت اسلام و وحی الهی که پایه اين دين به‌شمار می‌رود ۰ به زیر پرسش 

و تردید می‌رفت ۱۳٩‏ 
يا در نظر گرفتن دیدگاه بالا . جای شگفت نیست که مسلمانان روشنفکر 
به‌استثنای یک یا دو نفر ۰ پیوسته کوشش کرده‌اند که نفرت از غرب را در 
مفزهای توده‌های مردم مسلمان تلقین کنند و تردید نیست که اين امر در 
درازمتت سبب خواهد شد که مسلمانان از فکر اصلاح. تفییر . پذیرش 


1۹ اسلام و مسلمانی 


اصول حقوق بشر و حکومت قائون و به کونه کوتاه آنچه که بهغرب وایسته 
بوده و پایه و اساس تمتن غرب را بتیانگزاری می‌کند ۰ خود را برکنار 
نگهدارند . 

اين یک حقیقت اندوهبار است که در جنگ خلیج فارس. هر مسلمانی 
بدون استثناء از صتام حسین حمایت می‌کرد و بارر داشت که چون او در 
برابر غرب قد برافراشته, باید مورد ستایش قرار بگیرد . این احساس 
مفهوم فشرده واپسگرائی دنیای اسلام و عقده حقارت آنرا در برابر غرب 
بخوبی آشکار می‌سازد . دنیای اسلام براستی باید در وضع وحشتناکی 
وجود داشته باشد تا وسیله تجات خود را در دست فرد خود کامه و 
ستمکری ببیند که هزارها نفر از هم‌میهنان خود - تازی‌ها. کردها 
سئی‌ها: شیعه‌ها و کلیمی‌ها را کشتار کرده است . روشنفکران و 
خردگرایان عرب» توان انتقاد از خود را ندارند و هنوز خود را در تصویر 
جنک‌های صلیبی می‌بینند - آنها هنوز نزاد غیر تازی و مردم یر مسلمان 
را «آنها» و خودشان و مسلمانان را «ما» می‌دانند. هر کوتاهی, هر 
شکست و هر ناکامی را دنیای اسلام از چشم غرب می‌بیند و شرب ۰ 
اسرائیل و یا صهیونیست‌ها را به‌ناسبت آن سرزنش می کند ۰ «کنمان 
مکیّه!"" با شهامتی ستایش‌انگیز نوشته است: 


عادت‌های کهنه معمولا دیر از بين می‌روند . و جالب آنجاست که درازترین 


عمر عادات کهنه در وجود افرادی یافت می‌شود که به آن عادات وظیفه 
داده‌اند . در ها احساس غرور و پرمنشی به‌وجود بیاورند . هنکامی که این 
افراد ؛ کناه تمام کمبودها و اشتباهات خود را بر دوش شخص دیگر و یا 
فرهنگ بیگانه‌ای که از آنها تواناتر و پیشروتر است ؛ می گذارند ۰ آلوقت 
نسیت به‌هویّت خود احساس افتخار می‌کنند . براستی» این حقیقت درد آور 
است که روشنفکران عرب کوشش می‌کنند . تقصیر تمام کمبودها و 
شکست‌های خود را به‌دوش غرب و یا اسرائیل بکذارند . هر اندازه که 
آهنگ اين شعارهای غیرواقعی بالاتر و پر صداتر باشد » دنیای عرب کمتر 
می‌تواند . خود را با پیشرفت‌های عصر جنید هم آهنگ سازد 

روشنفکران جدید تازی . به همکنان خود منفی گرانی آموزش می‌دهند: 
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«آنها به‌سایر تازی‌ها می‌آموزندکه اتسان هنگامی وجود موتر پیدا می کند 
که تسبت به‌دیگری نفرت بورزد » نه اينکه او را دوست داشته و یا دست 
یکانگی به‌او بدهد .» شعار آموزشی به‌ناچار عرب روشنفکر و 
همکنان شنونده ار را وادار می‌کند . زمانی را ستایش کنند که «یک نفر 
مسلمان به‌تنهالی قادر بود ۰ یکصد تفر تاسلمان را شکست دهد .» 
به گونه‌ای که «کنعان مکیّه» می‌نویسد , آیا هنوز زمان آن فرا نرسیده است 


که برای دستیابی به‌تمتن و پیشرفتی والاتر , انتقاد از خود را آغاز کنیم ؟ 
مود زگریا + این در این زمته می‌بویسده. فوظیقه فرهنگی, شا در حال 
کنونی آنست که شاخ‌های کاو واپسگرائی را بکیریم و پیش از اينکه از 
پندار دیگران نسبت به خود . هر چند هم که تابجا باشد , دلگیر شویم » از 
خود انتقاد نمائیم .6" 


ناسیونالیسم ملّت‌های افریقای شمالی 


مت‌هائی که به‌زبان «بربر» (زبان‌های اسیائی - افریقائی ) سخن می گویند . 
از دوره‌های پیش از تاریخ در شمال افریقا سکونت داشته‌اند. اين ملت‌ها 
از سال ۷/۰۰۰ پیش از میلاد در شمال افریقا سکونت داشتند . با کارتاژما 
در تماس بودند . به‌طایف متخاصم تقسیم شده و رویهمرفته از زندگی آزاد 
بهره می‌بردند .در تاريخ زندگی اين افراد , کاهکاه اتفاق می‌افتاد که یک 
رهبر نایغه پدید می آمد و طوایف متخاصم آن سامان را در یک امپراطوری 
مهم متحد می کرد . هدکلتا5ه/ ۱‏ (۱:۸ ۲۲۸ پیش از میلاد ! پسر هنهه 
پادشاه مشرق عالرهده/۸ معالنسن( بوسیله کارتاژها به قدرت رسید و در 
کنار کارتاژها برض رومی‌ها به‌نبرد پرداخت. سپس با رومی‌ها متحد شد 
و نسروی سواره‌نظام او نقش بسیار مهقی در پیروزی رومی‌ها در منطقه 
ع«ع2 (۲۰۲ پیش از میلاد ), بازی کرد . بدین ترتیب . عنام موق 
شد. تمام طوایف افریقای شمالی را با یکدیگر متحد کند و یک کشور 
پادشاهی مرکب از تمام ۷۵0410 به‌وجود آورد . 

هدف من این نیست که به‌شرح تاریخ ساکنان افریقای شمالی که 


اسلا از 
1۹ م و مسمانی 


«بریر» نامیده‌شده‌اند » بپردازم. بلکه می خواهم به‌وجود تمتن ژرف و 
پیچیده‌ای که پیش از ورود تازی‌ها به‌این منطقه از خود دارای زبان. 
دستخط و تاریخ بود . اشاره‌ای کرده باشم. این اشاره زمینه بحث را برای 
شرح دیدگاههای روشتفکران شمال افریقا که اپرپالیسم عرب و اسلام را 
انکار می‌کنند . آماده خواهد کرد . 

امپراطوری‌های پس از ععقعاعه/۱. مانند رومی‌ها » وندال‌ها و بیان 
نتوانستند . آزادی مردم «برپر» را از بين ببرند . تازی‌ها نیز در ابتدای 
ورود به‌آفریقای شمالی توان رویارونی با حکومت افریقای شمالی را در 
خود ندینند و یکی از ژنرال‌های مسلمان به‌نام «عقبه‌بن‌نقی» نه تتها 
نتوانست طوایف وحشی آن منطقه را از پای در آورد . بلکه خود و سیصد 
نفر از سربازانش به‌دست یکی از رهبران طوایف یاد شده به‌نام هانتع1 در 
سال ۲۸۲ در منطقه ۲810:08 با یک شبیخون کشته شدند . این طوایف مانند 
طوایف تازی بتدریج به‌اسلام گرویدند « ولی گرایش آنها به‌اسلام به سبب 
سودهای شخصی و شرکت در غنیمت‌هائی که از حمله‌های تازی‌ها 


به‌دست می آمد بود و نه باورهای دینی. سرانجام» با کمک همان طوایف. 
تازی‌ها موق شدند بر شمال افریقا دست یابند . جالب آنجاست که 
تازی‌ها به برخی از رهبران «بربر » مانند «طریق‌بن‌زید» که اسپائیا را فتح 
کرد . عنوان قهرمان عرب داده‌اند . 
«بربر» ها نیز مانشد مسلمانان غیر تازی ایران و سوریه از رفتار 
تاهنجاری که تازی‌ها نسبت به آنها داشتند ۰ آزرده شدند و از اینکه سهم 
منصفانه‌ای از غنيمت‌ها به آنها داده نمی‌شد ۰ بر ضك تازی‌ها جنبش کردند 
و شکست‌های بسیار سختی به آنها وارد نمودتد . در سده‌های یازدهم و 
دوازدهم. سلسله‌های «بربر» یعنی «المراوینها» ۱۰۵۸ و 
«الموحادها» (۱۲۹ ۱۱۳۰) و بعد از آنها «مارینیدها» بر شمال افریقا 
فرمانروائی کردند. 
۰ گروهی از مردم آفان که در جنوب بالیک بین له و 0 بسر می‌برن. این اقراد. در سال 


۵۵ میلادی روم را عارت کردند و در سده‌های چهارم و پنجم مبلادی بوسیله گل‌ها: اسپانی‌ها و مردم 
افریقای شمایی از بین رفتند. (بازنمود مترجم) 


امپریالیسم عرب. استعمارگری اسلامی ۷۲ 


«یربر» ها به‌زبانی که آمیزه‌ای از زیان‌های آسیائی . افریقالی است. 
سخن می‌گویند و در حال کنونی در حدود ۱۳ میلیون نفر در کشورهای 
مصرء لیبی » تونس » الجزایر . مراکش : چاد . مالی ۰ موریتانیا . و نیجر 
به‌دویست و يا سیصد لهجه از اين زبان حرف می‌زنند . 


مخالفت جدید بربرها (ساکنان افریقای شمالی) با امیریالیسم عرب 
«کاتب یاسین» ۰)۱۹۲۹-۱۹۸۹۱ یکی از نویسنده‌های روشنفکر عرب. 
به سختی با فرهنگ امپریالیسم و زبان عرب مخالفت ورزیده و از زبان نیاکان 
خود که «بربر» می‌باشد . دفاع کرده است . او در آغاز زندگی خود نسبت 
به‌دین اسلام به‌تردید افتاد و نوشت: «من ابتدا به‌یک مدرسه آموزش قرآن 
رفتم « ولی نه تنها از دين اسلام خوشم نیامد ؛ بلکه از آن نفرت هم حاصل 
کردم. اين احساس نفرت هنکامی در من به‌اوج رسید که درحالیکه ما از 
قرآن هیچ نمی‌فهميديم؛ با زدن خط کش به کف پاهایمان. ما را تنبیه 
می‌کردند تا قرآن خواندن بیاموزيم. ولی ؛ در مدرسه فرانسوی‌ها ۰ آموزگار 
ما بسیار مهربان بود و مانند مادر دوم با ما رفتار می کرد .۷ ,۸۸0۸6 :۲) 
(1989 0010067 در یک گفتگو با رادیوئی که ویژه فرانسوی‌هائی است که 
از نسل الجزایری‌ها می‌باشند » «یاسین» اظهار داشت که او نه عرب و نه 
مسلمان , بلکه یک فرد الجزایری است . سپس در سال ۰۱۹۸۷ «یاسین» 
در گفتگوئی با مجله [۸۳۵ نفرت ژرف خود را از اسلام آشکار کرد و 
اظهار داشت: «یک فرد الجزایری که از فرهنگ عرب و اسلام پیروی 
می‌کند , در واقع یک الجزایری است که با خود دشمن و نسبت به‌خود 
بیگانه می‌باشد . اسلام بوسیله خون و شمشیر وارد الجزایر شده است ۰ 
زیرا اسلام با اشک و خون. بوسیله تجاوز و با نفرت و خوار کردن مردم بر 
آنها تحمیل می‌شود و نه با گل و شیرینی. مانتیجه این روش‌های 
انسان‌ستیز را با چشم می‌بینيم۰»۰ (۵.5 ,۱۷۵۷۱994 ۸۳۵۵,20 ع) 
«یاسین» ابراز امیدواری کرد که روزی الجزایر (که یک نام توریستی 
است). با تام راستین خودش که در پایه 122 بود و مفهوم 
سرزمینی که در آن به‌زبان بربر (18706218000) سخن گفته می‌شود . دارد . 


2۱۸ اسلام و عسلمانی 


تبدیل گردد . 

«یاسین» باور دارد که فرآیند سه دین تک‌خدانی (موسویت . مسیحیت 
و اسلام)؛ برای بشریّت نامیدی و ناکامی بوده است. او می‌نویسد: «ما 
خود را از چنگ رومی‌ها و مسیحی‌ها نحات دادیم و اکنون زمان آن فرا 
رسیده است که اين کار را در باره عرب و اسلام نیز بهانجام برسانیم .» 

«کاتب یاسین» کمی پیش از مرگش در سال ۰۱۹۸۹ دیباچه پرشوری 
برای کتابی که یک خواننده پربری به‌نام ۷۸۵0۵614 ۸۱ نگارش کرده 
بود . بهخامه در آورد ۰ «یاسین» در آغاز این نوشتار به شرح کنفرانسی که 
قرار بود . در سال ۱۹۸۰ در باره شعر و شاعری باستانی عا۵ تشکیل 
شود و حکومت الجزایر از ایجاد آن جلوگیری کرد و منجر به شورش 
بربرماتی که می‌خواستند از زبان نیاکانشان دفاع کنند. شد . می‌پردازد . 
«یاسین» در ادامه اين دیباچه می‌نویسد: «همالکوته که الجزایری‌ها برای 
آموختن زبان فرانسه برای ایجاد یک الجزایر فرانسوی زیر فشار قرار گرفته 
بودند , به‌همان ترتیب نیز اين ملت برای آموختن زبان عربی و خودداری از 
سخن گفتن بهزبان مادری خود 1000۳00 و یا بربر زیر فشار واقع 
شده است. الجزایر ؛ کشوری است که افسائه عربی بودن به آن تحمیل 
شده و بدینوسیله از شناسه راستین خود که 192221 می‌باشد . 


محروم گردیده است . در الجزایر و تمام دنیا مشهور شده است که زبان 
الجزایری‌ها عربی می‌باشد , در حالیکه زان اصلی و پایه‌ای الجزایری‌ها 
150۳2220 برده و اين زبان با وجود سده‌ها تسلط بیکانکان براین سرزمین 
زنده مانده است .» 
مبارزه مسلحانه ما به تسلط قرانسوی‌ها بر الجزایر پایاز داد . ولی ما اکنون 
زیر یوغ قدرت ویران کننده‌تری که عرب و اسلام نام دارد ۰ فرار گرفته‌ايم 
تسلط فرانسوی‌ها بر کشور ما ۱۰۶ سال به‌درازا انجامید ؛ ولی تسلط عرب 
و اسلام بر کشور ما سیزده سده طول کشیده است . آنچه که در حال 
حاضر ما را نسبت به‌خود بیکانه می‌کند 


نیست که ما قراتسوی هستیم . 
پلکه این باور است که ما عرب می‌باشیم. در این سرزمین . نه نواد تازی 


وجود دارد و نه مت تازی. در اين کشور زبان مقلسی به‌مردم تحمیل شده 


امیریالیسم عرب, استعمارگری اسلامی ۹ 


که قرآن نام دارد و فرمائروایان ما می‌خواهند پوسیله آن ملّت ما را از کشف 

هویّت راستین خود بازدارند 

بسیاری از الجزایری‌ها. هویت راستین خود را انکار می‌کنند و باور 
دارند که تازی هستند و بزرگترین شاعر خود ا6ا!عنجع۷6 ان۸ را که به‌زیان 
بربر چکامه سروده » بیگانه می‌دانند (۱989 ۱۵۷۲۰ 3 ,عفم۱/0 ع1). 


هویّت بربر در الجزایر در سال ۱۹۹۴ 
در سال ۱۹۸۰ بربرها رای زنده‌سازی زبان خود شورش کردند که آن 
شورش به‌نام «بهار پربر» نام گزاری شد و در آوریل ۱۹۹۶ با برگزاری 
تظاهراتی » یاد آن شورش را کرامی داشتند . یکی از رهبران پربرها در 
شورش یاد شده . اظهار داشت: «ما خواهان به‌رسمیت شناختن زبان «بربر» 
به‌عنوان زبان دوم و هویتی بغیر از هویّت عرب و اسلام برای الجزایر 
هستیم . جنبش فرهنگی بربر» پایه و اساس نخستین لايحه حقوق بشر 
و دموکراسی در الجزایر به شمار می‌رود .» 

این روشنفکران بریر. بین باورهای اسلامی از یک سو و دموگراسی و 
حقوق بشر از دگر سو. هیچگونه سازکاری نمی‌بینند . بربرها باور دارند. 
برای اینکه کشورشان در ژرفای وحشیگری فرو نریزد . وظیفه دارند با 
ایجاد فاشیسم درکشور خود مخالفت ورزند ۰ 1994 |۸۴6۵ 20 ,هجو 


فصل نهم 
پیروزی‌های عرب و وضع مردم غیر 
مسلمان 


مدافعان اسلام هنوز پافشاری می‌کنند که اسلام. تمام افراد غیر مسلمان را 
برابر دانسته و تمام مذاهب کوتاگون در سرزمین‌های اسلامی در آرايش 
کامل بسر می‌برند همان مدافعان کوشش می‌کنند ۰ زجرها و آزارهائی که 
تازی‌های مسلمان به‌ملت‌های غیر مسلمان وارد می‌کنند . مالند تبعیضات + 
تحمیل اجبار برای پذییرش اسلام» کشتارهای گروهی و نابود کردن 
کلیساها , کنیسه‌ها . آتشگاه‌ها و سایر مراکز پرستش را يا کمتر از آنچه 
که بوده. جلوه دهند و یا حتی به‌بهانه‌های کوناگون در صدد دفاع از این 
اعمال برآیند . عوامل زیر در ساختار اين تصویر خوش‌ظاهر ؛ ولی کاملا 
نادرستی که از اسلام ساخته‌اند؛ در تعضب مدافعان اسلام از اين دین 
کارثردی موتر داشته است: (۱) نادیده گرفتن ویرانی‌ها و کشتارهای 
کروهی در اثشای پیروزی‌های تازی‌ها ؛ (۲) تمرکز کاسل روي وضع و 
سرنوشت بهودی‌ها و مسیحی‌ها و نادیده گرفتن سرنوشت بت‌پرست‌ها 
(که گویا از دید مسلمائان بشر نبودند )۰ زرتشتی‌ها . هندوها و بودیست‌ها ! 
(۳) اتکاء به‌بنمایه‌های اسلامی » چنانکه گوئی کمتر از سایر نوشتارهای 
تاریخی تعضب به کار برده اند : (۶) نادیده گرفتن و یا بهانه جوتی برای 
رفتار هولناک محمد يا کلیمی‌ها ؛ و (۵) نادیده گرقتن متون و آموزش‌های 
دشمنانه . ضد بهودی. ضدّ مسیحی و بالاتر از همه ضة مشرکی که در 


۶:۱ 


1 اسلام و ملمانی 


قران شرح داده شده و در تمام درازای تاریخ» سبب و فرنود تعضبات 
خشک و رفتار تجاوزگرانه مسلمانان بر ضتّ تمام افراد غیر مسلمان بوده 


معتقدات نخستین: محمد و قرآن 
قرآن دارای ۱۱۶ سوره است که به‌سوره‌های مکی ر سوره‌های مدنی بخش 
شده‌اند . سوره‌های مکی در آغاز زمانی که محمد عنوان پیامبری به‌خود 
پست در مه و سوره‌های مدتی؛ در دوره فرماتروائی او در مدینه تهیه 
شد‌اند . بیشتر سوره‌هئی که به‌مکه وابسته است ؛ همه حاکی از 
احساسات لطیف محمد و پند و اندرزهای انسانی و آموزش‌دهنده او در 
این زمان هستند: 

سوره کافرون: «یکو, ای کافران. من آنچه را که شما می‌پرستید 
نمی پرستم و شما هم کسی را که من می‌پرستم . نمی‌پرستید . من هر گز 
آنچه را شما پرستش می‌کنید : نمی‌پرستم. شما هم آنچه را سن 
می‌پرستم ۰ پرستش نمی‌کنید . بنابراین» شما به‌دین خود باشید و من 
به‌دین خود .» 

آیه 4۵ سوره ق: «ما بخوبی می‌دانیم کافران چه‌می گویند و تو حقی 
برای اجبار آنها نداری .آیه‌های ۸۸ و ۸٩‏ سوره زخرف: «و یکو. 
خداوندا ! اینها افرادی هستند که ایمان نمی آورند . نسیت بهنها شکیبانی 
نشان بده و برایشان ارمان صلح و ارامش داشته باش . سرانجام آنها 
به نابخردی خود پی خواهند برد .» 

ولی » سوره‌های مدنی که به‌اصطلاح در مدینه نازل شده . داستانی دیگر 


دارد و چهره متفاوتی از محمد نشان می‌دهد . پیش از اینکه به شرح متون 


این سوره‌ها بپردازيم . به چند استثناء به شرح زیر توجّه فرماتید: 
آیه ۲۵۰ سوره بقره: «در پذیرش دین اجباری نیست .» 
آیه ٩۲‏ سوره بقره: «آنهانیکه ایمان آورده‌اند (مسلمانان) و بهودی‌ها و 
مسیحی‌ها و صالبین (ستاره‌پرستان) که از روی حقیقت به‌خدا و روز 
قيامت ایمان آورند و تکوکاری پيشه کنند . از الله پاداش تیک خواهند 


پیروزی های عرب و وضع مردم غیر مسلمان ۳ 


گرفت و هیچگاه بیمناک و اندوهگین تخواهتد بود .» 

شوریختانه , همچنانکه قدرت سیاسی و نظامی و اعتماد محمد به‌خود 
افزون شد . «از یک آموزکار اخلاقی و مذهبی به‌یک رهیر قالونگزار و 
جنکجو که در پی مطیم کردن مردم و فرمانروانی بر آنهاست. تبدیل شد .» 
سوره‌های مدنی , مانند سوره‌های بقره ؛ نساء . مائده. انفال» توبه. حخ و 
محمد. چهره راستین محمد را در جلد جنکجوئی مبارز و ستیزه‌جو و 
خود کامه اشکار می‌سازد 

دانشمندان حکمت اسلامی به‌اتفاق آراء تأیید می‌کنند. که محمد هیچ 
نرمش مذهبی نسبت به‌بت پرستان عربستان از خود نشان نداد . تنها راهمی 
که بت پرستان در پیش داشتند ۰ يا پذیرش اسلام و يا مرگ بود . مدافعان 
اسلام هنکامی که در پشتیبانی از این دین خامه می‌زنند . اين نکات را 
به گونه کی از یاد می‌برتد . قرآن به کافران هیچگونه رحم و نرمشی نشان 
نمی‌دهد و پیوسته آنها را با مجازات‌های ترسناکی که در پیش دارند. 
تهدید می کند 

آبه ٩‏ سوره حخ: «برای کافران لباسی از آنش دوخته‌اند و بر سر آنها 
آب سوزان فرو ریخته می‌شود تا پوست بدنشان و آنچه درون آنست به آن 
آب سوزان گداخته شود و با گرز کران و عمودهای آهنین مجازات شوند .» 

قرآن. همچنین به‌تمام مسلمانان دستور می‌دهد با کافران جنگ کنند و 
آنها را بکشند .» 

آیه ؛ سوره محمد: «هنکامی که با کافران رخورد می‌کنید . گردن آنها 
را بزنید تا آنگاه که از خونریزی بسیار دشمن را از پا در آورید و پس از 
آن اسیران جنگ را محکم به‌بند کشید .» 


مسیحی‌ها و بهودی‌ها در قرآن 
دیدگاه قرآن نسست به‌مسیحی‌ها . ملایم‌تر از بهودی‌هاست » ولی با این 


وجود . مسیحی‌ها را به تحریف نوشتارهای مقس متهم می کند . 
آیه ۷۵ سوره مائده: «آن کسانی که سه خدا قثل بودند» کافر شدند و 


1۲۶ اسلام و صلمانی 
حال آنکه پجز خدای یکانه خدای دیگری نخواهر بود و اگر از اين گفتار 
زبان نبندند » البتّه آن کافران مشرک را عذابی دردناک خواهد رسید .» 

مسیحی‌ها همچنین در قرآن متهم شده‌اند که عیسی مسیح را به عنوان 
پسر خا مورد پرستش قرار می‌دهند و چون مالند بهودی‌ها گمراه 
شده‌اند . ازایترو باید بهمذهب راستین که اسلام است. هدایت شوند 

برپایه متون قرآن. بهودی‌ها نسبت به‌مسلمانان واقعی نقرت شدید دارند 
و الله برای مجازات کتاهانشان. برخی از آنها را به‌میمون و خوک تبدیل 
کرده (آیه ٩۳‏ سوره ماگده). و دست‌های سایر کلیمی‌ها به گردنشان قفل 
خواهد شد و در روز داوری آنها درون آتش خواهند افتاد . از متون قرآن 
می‌توان چنین برداشت کرد که قرآن در باره ایجاد تفاهم با کلیمی‌ها و یا 
زندکی مسالمت آمیز با آنها اشارهای نمی کند . بلکه به‌مسلمانان آموزش 
می دهد » در برابر بهودی‌ها روش ضتّ سامی داشته باشند . 

آیه ۱ سوره مانده: «ای اهل ایمان: بهودی‌ها و مسیحی‌ها را 
به‌دوستی نگیرید . آنها دوستدار یکدیکرند و هر که از شما مومان با آنها 
دوستی کند . در حقیقت از آنها خواهد بود و همان الله ستمکاران را 
نخواهد کرد .» 

آیه (۵ تا ۶ سوره مانده: «ای اهل ایمان با کافران و آنهالی که پیش 
از شما کتاب‌های مقس برایشان نازل شده و دین شما را مسخره می‌کنند 


و به‌بازیچه می کیرند . دوستی نکنید و اگر ایمان آورده‌اید از الله بترسید . 
همچنین با آهائی که چون شما به‌نماز می‌ایستید. آثرا مسخره و بازی 
فرض می کنند. دوستی نکنید . دلیل عمل آنها اینست که این افراد 
بیخرد و نادانند یگو ای اهل کتاب. آیا سبب اینکه شما از ما نفرت 
دارید . آن نیست که ما به‌الله و آنچه او برای ما فرستاده و نیز کتاب شما 
ایمان آورده‌ایم و بیشتر شما خطاکار هستید 4۶ 

«چرا علما و روحانتیون آنها از گفتن سختان زشت و خوردن خوراک‌های 
خام بازشان نمی‌دارند ؟ _براستی که چه کارهای زشتی آنها انجام می‌دهند .» 

«یهودی‌ها فکر می‌کنند » دست خدا بسته است . در حالیکه دست‌های 
خودشان بسته بوده و آتها به لعنت الله کرفتار خواهند شد .» 


پیروزی های عرب و وضع مردم غیر مسلمان ۰۵ 


قرآن پیوسته کلیمی‌ها را متهم می‌کند که آنها نوشتارهای مقکّس را 
به غلط تعبیر می‌کنند و به‌باورهائی روی می آورند که در نوشتارهای مقتس 
وجود ندارد . 

آیه‌های ۲۹ و ۲۰ سوره توبه: «نسبت به آنهائی که کتاب مقس برایشان 
نازل شده. ولی به‌خدا و روز قيامت ایمان ندارند و نیز آنچه را که الله و 


پیامبرش حرام کرده. حرام نمی‌داتند و به‌دین حق نمی گروند : اعلان جنگ 
کن تا آنگاه که با ذلّت و خواری به‌اسلام جزیه دهند .» 

«بهودی‌ها می گویند «غزیر» و مسیحی‌ها ادعا می‌کنند ؛ عیسی پسر 
خداست. سخنان اين افراد مانند گفتارهای کافران دوره‌های پیشین است . 
این افراد فریب خورده هستند و الله آنها را نابود خواهد کرد .» 

و آنها به گونه کامل سزاوار مجازات‌هائی هستند که به‌آنها تحمیل 
خواهد شد . 

آیه ٩۱‏ سوره بقره: «ذلّت و خواری بر هائی آیعنی بهودی‌هانی] که 
خشم الله را نسبت به‌خود جلب کردند. این به‌سبب آن بود که آنها 
به آیات خدا کافر شدند و پیابران را به‌ناحق کشتند و شورش و تجاوز 
کردند .» 

آیه ۱۲۰ و ۱3۱ سوره نساء: «و به‌سیب ستمی که برخی از یهودی‌ها 
مرتکب شدند و بسیاری از مردم را از راه خدا باز داشتند , ما غناهای 
خوب و سالم را که در گذشته برایشان حلال بود ۰ بر آنها حرام کردیم 
همچنین به‌سبب اينکه رباخواری می‌کردند , در حالیکه آنها را از این کار 
بازداشته بودیم و هم از آنرو که اموال مردم را به‌یاطل می‌خورند , مجازات 
خواهند شد و ما برای کافران آنها عذابی دردناک مقرّر کرده‌ییم .» 

اینها برخی از آموزش‌های قران است که کلام خداوند می‌باشد و نه 
تنها برای مسلمانان بنیادگرا , پلکه برای تمام مسلمانان و برای تمام زمان‌ها 
و مکان‌ها نازل شده و بر پایه باورهای مسلمانان به گونه مطلق واقعی بوده و 
بدون چون و چرا باید به‌مورد اجرا گذاشته شوند . 

من در پیش رفتار محمد را با بهودی ها که بدون تردید شایسته 


سرزنش است. شرح داده‌ام. او در یک روز با خونسردی بین 5۰۰ تا ٩۰۰‏ 


1۲3 لام و مستمانی 


تفر از مردان کلیمی طایفه بنی قریظه را نابود کرد و افراد طایفه بنی نضیر 
را ابتدا از محل سکونتشان بیرون راند و سپس آنها را نیز دسته‌جمعی 
کشت ۱ موضوعی که کتاب‌های تاریخ بد آن اشاره‌ای نکرده‌اند ۰۲ رفتاری 
که محمد با بهودیان واحه خیبر تمود . بعدها : «نمونه و الکوئی برای 
پیمان‌نامه‌هائی که تازی‌های غالب به‌ملت‌های مغلوب خارج از عربستان 
تحمیل کردند , قرار گرفت .» محمد در سال 1۲۸ به کلیمی‌های واحه 
خیبر حمله کرد و دستور داد , رهیر آنها را زیر شکنجه قرار دهند تا 
او به‌محل پنهان کردن جواهرات طایفه‌اش اعتراف کند و هنگامی که 
کلیمی‌ها به‌ وی تسلیم شدند . موافقت کرد به‌شرطی که آنها نیسی از 
محصول خود را به‌وی بدهند . اجازه داشته باشند در اراضی خود به کشت 
بپردازند . همچنین ۰ محمددر پیمان‌نامه خود با کلیمی‌ها ماذه‌ای پیش‌بینی 
کرد که او حق داشته باشد ۰ هر زمانی که اراده کند , پیمان‌نامه را لفو و 
کلیمی‌ها را اخراج نماید . اين پیمان‌نامه «ذته» و آنهائی که آنرا پذیرش 
کردند , «ذمّی» نامید» شده‌اند . تمام غیر مسلمانانی که قدرت حاکمه 
تازی‌ها را پذیرفتند و موافقت کردند. در برابر رعایت حقوقشان بوسیله 
تازی‌ها به آنها خراج بپردازند «ذمّی» نامیده می‌شوند 

خلیفه دوم. عمر بعدها در سال ۰1۶۰ برپایه پیمان‌نامه «ذمّه» خیبر . 
بهودی‌ها و مسیحی‌ها را از حجاز (شامل شهرهای مقدس مکه و مدینه) 
بیرون کرد . عمر, هنکام انجام این کار به‌سنئت و رفتار پيامبر که شرط 
کرده بود . هر زمانی که اراده کند . می‌تواند پیمان‌نامه را لفو نماید و نیز 
به کفته مشهور او استناد کرد که اظهار داشته بو : «شبه جزیره عربستان: 
نمی‌تواند دو مذهب را با یکدیگر پذیرش کند.» تا به‌امروز. ایجاد 


هر کوته مذهبی در عریستان غیر ممکن و ممنوع اعلام شده است . 


مه 


جهاذ 


هیچیک از اصول اسلام بیش از «جهاد» نشانگر ماهیت خود کامه اسلام 
نبست  .‏ هدف «جهاد» و یا جنک مقتس برپایه دين اسلام. تخیر تمام 
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دنیا و رواج به‌اصطلاح. یکانه دين واقعی و یا قانون الله در سراسر جهان 
است. اسلام باور دارد که حقیقت تنها در این دین نهاده شده و خارج از 
اين دین ۰ رستکاری وجود ندارد . اين وظیفه مقس مذهبی همه مسلمانان 
است تا بر پایه آموزش‌های قرآن و احادیث» اسلام را در سراسر جهان 
حاکم کنند . «جهاه» یک ساختار الهی است که بویژه برای گسترش اسلام 
به‌وجود آمده است. برپایه اصل جهاد » مسلمانان باید سخت تلاش و 
جنگ کنند و به‌نام خدا غیر مسلمانان را بکشند . 

آیه‌های ۵ و 1 سوره توبه: «هر کجا مشرکین را یافتید . آنها را 
بکشید .» 

آیه ۷٩‏ سوره نساه: «اهل ایمان در راه الله جنگ می کنند .» 

آیه ۱۲ سوره انفال: «من در دل کافران ترس می‌افکنم تا شما 
گردن‌هایشان را یزنید و انکشتانشان را قطع کنید .» 

آیه‌های ۳۹ تا ۲؛ سوره انفال «به کافران بکو: اگر از کفر برگشته و 
به‌ایمان باز آئید , هرچه در پیش کرده‌اید . بخشوده خواهد شد , ولی اگر 
به کضر و گناه روی آورید ۰ به‌مجازات کذشتگان کرفتار خواهید شد؛ با 
کافران جهاد کنید تا فتنه و فساد از روی زمین رخت بربندد و همه به‌دین 
الله در آیند .» 

شانه خالی کردن از جنگ برض افراد غیر مسلمان در اسلام کناهی 
بزرگ است و آنهی که مرتکب چنین کناهی شوند, در 

آیه‌های ۱۵ و ۱٩‏ سوره انفال: «ای اهل ایمان. هر گاه با تهاجم و 
تعرّض کافران در میدان کارزار روبرو شوید . مبادا از بیم آنها پشت کرده و 
از جنگ بگریزید . هر که در روز جنگ به کافرها پشت کرد و فرار نمود 
به خشم الله روی آورده و جایکاهش دوزخ که بدترین منزل است » خواهد 


دوزخ کباب 


بود . 
آیه ۳٩‏ سوره توبه: «اگر جنگ نکنید. الله شما را به سختی مجازات 
خواهد کرد و قومی دیکر برای جهاد به‌جای شما خواهد گمارد .» 
افرادی که در راه دین راستین؛ یعنی اسلام کشته شوند. در زندگی 


1۸ شسلام و مسلمانی 


آینده پاداش‌های بزرگی دریافت خواهند نمود . 

آیه :۷ سوره نساء: «مومنان باید در راء الله با آنهائی که زندگی ماتی 
دتیا را بر آخرت برتری می‌دهند , جهاد کنند و هر کس در جهاد در راه 
الله خواء کشته و یا پیروز شود ۰ پاداشی بزرگ خواهد کرفت .» 


از بسیاری از آیات بالا به ونه روشن چنین برمی آید که قرآن در باره 
جنگ‌های فرضی و یا مبارزات اخلاقی سخن نمی گوید » بلکه آشکارا 
به پهنه جنک‌های واقعی می‌پردازد . براستی که خواندن این اصولی که 
خون آشامی به‌انسان آموزش می‌دهد . در یک کتاب مقتس . تکان‌دهنده و 
خلجان آور است . 

در اسلام؛ بشریّت به‌دو کروه بخش شده است: مسلمانان و غیر 
مسلمانان. مسلمانان در جامعه اسلامی و یا دارالاسلام که تمام اصول و 
احکام قران در آن اجرا می شود . بسر می‌برند . افراد غیر مسلمان در 
جامعه حربی و یا سرزمین جنگی که دارالحرب نامیده می شود و هنوز 
بوسیله مسلمانان کشوده نشده. زیست می‌کنند . افراد دارالحرب باید یا با 
میل و یا بوسیله جنگ به‌اسلام در آیند . در دارالحرب. دست زدن به‌هر 
گونه عمل جنکی بوسیله مسلمانان مجاز اعلام شده است 

هنگامی که دارالحرب بوسیله مسلمانان تسخیر شد , ساکنان آن اسیر 
خواهند شد . امام. برپایه اوضاع و احوال هر چه اراده کند . می‌تواند 


نسبت به آنها انجام دهد ._وای به‌حال مردم شهری که در برابر سپاهیان 
اسلام مقاومست کنند و مسلماتان با حمله آن شهر را به‌تصرّف خود 
در آورند . هرگاه مسلمانان شهری را با حمله و تجاوز تسخیر کنند . 
هیچکونه حقی برای ساکنان آن شهر در نظر کرفته نخواهد شد و 
به گونه‌ای که «استیون رانسیمن» مفتعمن مععاگ_ در کتاب خود زیر 
فرنام ‏ 1453 ,عامجمجزلعاعجمت و ااعت 1۳ ۰ گفتد است: 

ارتش پیروز مت سه روز اجازه ارت نامحدود دارد . مراکز پرستش و 

سایر ساختمان‌های آن شهر به‌مالکیّت رهبر آن ارتش درخواهد آمد و وی 

هر گونه که اراده کند تسیت به آنها رفتار خواهد کرد ۰ ساطان «مهمت» پس 

از فروریزی قسطنطنیّه در سال ۱4۵۳ ۰ به‌سربازانش اجازه داد « مقت سه روز 
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به کونه نامحدود شهر راغارت کنند . سربازان به‌شهر ریختند و هر کسی را 
از مرد و زن و بچه در خیابان‌ها مشاهده کردند . بدون تبعیض از دم تیغ 
گنراندند . به گونه ای که خون در خیابان‌های سرأشیب‌دار . به‌پائین جاری 
شد . .. ولی » بزودی حرص و آز ببشتری ثروت‌دوستی سیب ناتوان شدن 
شهوت خونریزی در سربازان شد . زیرا آنها به‌اين فکر افتادند که اسیر گیری 
و چپاول اموال بهادار . برایشان سود په‌بار خواهد آورد +۲٩‏ 
در سایر موارد ؛ ملت هاتی که بوسیله مسلمانان در جنگ شکست 
می‌خوردند , دستگیر و به‌عنوان برده فروخته می شدند و يا بهشرط اینکه 
به گونه مرتب خراج پپردازند . به آنها اجازه داده می شد . به‌عنوان شهروند 


درجه دوم به‌زندگی ادامه دهند 


پیروزی‌های اسلام 


ما در پیش بازشکافی «پاتریشیا کرون» را از علل و جهات پیروزی‌های 
اسلام بررسی کرده‌ايم ._ در اين بحث » من به‌شرح نوشتاری که بوسیله 
«ژوزف شوم پیتر6! 5۳۳66۶ داممدول ۱۹۵۰۱ -۱۱۸۸۲ »که یک اقتصاددان 
بوده می‌پردازم . نوشتار «شوم پیتر» مورد تأیید «باسکت» قرار گرفته و 
ازاینرو . وی آثرا به‌زبان فرانسه ترجمه کرده و من به‌شرح نکات کوتاه شده 
ار یاد شده . می‌پردازم 

برپایه نوشته «شوم پیتر » (۰)۱۹۵۰ تازی‌ها هميشه یک نژاد جنگجو 
بودند که بوسیله غارت و چپاول و استثمار جمعیت‌های ثابت در یک محل 
زندکی می کردند . اسلام؛ در واقع یک ماشین جنگی است که زمانی که 
به‌جنبش افتاد . دیکر از حرکت باز نمی‌ایستد . جنگ در چنین ساختار 
مذهبی . نظامی . یک فعالیت عادی به‌شمار می‌رود . برای تازی‌ها لزومی 

شت که برای دست زدن به جنگ در جستجوی انگیزه‌ای بر آیند ! ساختار 


ترجمه فرانسه ن 


اجتماعی آنها نیاز به جنگ داشت و بدون پیروزی در هم‌فرو می‌ریخت . بدین 
ترتیب » تازی‌ها پیوسته در پی جنگ بودند و پیروزی‌های آنها بدون اسلام 


نیز قابل حصول بود ۰ البّه . محمد با واژه‌ها و آموزش‌های خود ۰ ماشین 


.۶۳ تسس 


آمپریالیسم عرب را راهنمانی کرد » ولی نیروی آن در جای دیگری قرار 
داشت. هر گاه محمد دم از تحقل خواری و تسلییم زده بود . هیچگاه 
به‌پیروزی دست تمی‌یافت . برای تازیان جنگجو. «حقیقت» مفهوم 
«پیروزی» و «غیر حقیقت» مقهوم «شکست» داشت . بنابر این مذهب 
برای تازی‌ها عامل پیروزی نبود « بلکه یک غریزه جنگجوئی کهنه به‌شمار 
می‌رفت . 

جای بسیار شگفت است که قهرمانان نخستین اسلام. هیچ تمایلی 
به مذهب تداشتند . چنانکه «خالد بن ولید» یکی از سرداران مشهور تازی 
که بیبزانتین را شکست داد . گفته‌است: «پیشه کمال مطلوب من جنگ 
است و بغیر از آن میل ندارم چیز دیگری بیاموزم.» «عمروین العاص» 
فاتح مصر و «عثمان‌بن طلحه» نیز که از پیروزی‌های اسلامی , ثروت 
هنگفتی اندوختند . همان حرف را زده اند . به گونه ای که «ونسینک»" با 
واقع‌بینی گفته است: «ساکنان آگاه مکه. کمی پس از اينکه در تسخیر 
مدینه ناکام ماندند » به‌این حقیقت رسیدند که شکست آها در تسخیر 
مدینه . نقطه عطف مهتی در زندکی محمد بوده است ۰ بنابراین جای 
شگفتی ندارد که می‌بینيم» افرادی ماتند «خالدبن ولید.» «عشمان‌ین 
طلحه» و «عمروین‌العاص.» حتّی پیش از تسخیر مگه به‌اسلام گرویدند , 
زیرا آنها در پی سودهای شخصی و جاء و مقام دنیوی بودند و نه ایمان 
داشتن به‌دین اسلام.» (۱۹۳۲) 


پیروزی‌های نخستین محمد 


«سافرونیوس» ات50۳۵ ۰03۳۹-۳۸۱ رهیر و پدرسالار اورشلیم » تازیان 
متجاوز را «وحشیان خداناشناسی» خواند که کارشان سوزانیدن کلیساها 
انهدام دیرها . لکسال کردن صلیب‌ها و امانت‌های وحشتناک به مسیح و 
کلیسا بوده است. در سال ۰۱۳۹ هزارها نفر در نتیجه قحطی و 
مصیبت‌هانی که تازی‌ها در نتیجه غارت و چپاول و ویرانی به وجود آورده 


بودئف 4 جغان سپزدند 


پیروزی های عرب و وضع مردم غیر مسلمات ۶۳۹ 


پس از درگذشت محمد. خلیفه ابویکر حمله به‌سوره را رهبری کرد . 
در سال ۰٩۳۹‏ سراسر منطقه بين غزه و 00858700 ویران شد و هزار نفر 
از دهقانان. مسیحی‌ها . کلیمی‌ها و سامی‌ها که به‌دفاع از سرزمین خود 
پرداخته بودند ؛ به گوته گروهی کشته شدند . در اثتای جنگهای مقدونیه 
بین سالهای 1۳۵ و 11۲ دیرها غارت و ویران شدند , دیرنشینان کشته و 


تازی‌های مونوفیزیت مجبور شدند یا اسلام باورند و یا مرک را برگزینند 
تمام جمعیّت ایلام و نیز همه بزرگان مک؟ از دم شمشیر گذرانیده شدند . 
اسقف الا( در ۵۲102 غاعن5۵) _ که بین سال‌های 1٩۳‏ و ۷۰۰ 
رشتسه تکارش در آورده: به‌شرح چگونگی فتصح مصر بوسب 
«عمروین العاص» پرداخته است. او می‌نویسد: «تسلط مسلمانان بمراتب 
کران‌تر و سنکین‌تر از تحکم فرعون بر اسرائیلی‌ها بو همچنانکه 
«عمروبن‌العاص» به سوی مصر پیشروی می کرد ۰ شهر 13۵/565۵ نزدیک 
2۳۲ را تسخیر کرد و ساکنان آنرا نابود نمود: ‏ «هر کسی که خود را 
به‌مسلمائان تسلیم کرد . کشته شد . آنها نه از خون سالخوردگان گذشتند . 
نه زنان و نه کودکان .4 همان سرنوشت نیز بر سر ساکنان شهرهای ۳۵۲۷ 
و ۸0 تکرار شد . در شهر دالال! نیز تمام جمعیّت شهر کشته شدند . 
تازی‌ها . ساکنان سیسیل را اسیر کردند و در ارمشستان تمام جمعیت 
ماتساءه؟ را از دم تیغ گذراندند . رویدادهای تاریخ سده هفتم ارمنستان 
شرح می‌دهد که تازی‌ها . کروهی آسوری‌ها را مجبور کردند به‌دین اسلام 
در ایند و بقیّه جمعیّت آشور را کشتند و سپس منطقه 98:0 در جنوب 
غربی دریاچه ۷۵۵ را غارت و چپاول کردند. در سال 54۳ . تازی‌ها به این 
منطقه بازگشت کردند و «به کشت ر کشتار ۰ ویرانی و اسارت مردم آنجا 
دست زدند  ».‏ «میکل» ۰۸/9۵۱ اهل سوریّه می گوید . معاویه قبرس را 
غارت و چپاول کرد و سپس حکوست خود را «با کشتار دسته‌جمعی» 
بیشماری از مردم در آنجا مستقر نمود . 
همین سرتوشت شوم و دردناک را تازی‌ها بر سر مردم افریقای شمالی 
آوردتد: تریپولی در سال ۱۶۳ غارت شد ؛ کارتاژ با خاک ویران و بیشتر 
ساکنانش کشته شدند . 


1۳۲ اسلام. و متاهاای: 


آناتولی . مقدونیه . سوریه . عراق و ایران نبز از همان سرنوشت دردناک 


رنج بردند . 


هندوستان 
بر پایه آئچه که «بلاذری» در باره پیروزی‌های تازی‌ها بر منطقه سند نوشته 
است ۰ هنگامی که تازی‌ها وارد شهرهای منطقه سند شدند ؛ بدون اندیشه 
ساکتان آنجا را به گونه دسته جمعی از دم شمشیر گذراندند 
مه چم 


پیروزی بر سند را «خجاج»» فرماندار عراق برنامه‌ریزی کرد و حمله 
بوسیله ارتش او «محمد بن‌قاسم» در سال ۷۱۲ انجام کرفت. «خجَاج» 
به «محمد بن قاسم» دستور داد : «به‌غیر مسلمانان آن منطقه آموزش دهد . 
به‌دین واقعی اسلام و خدای یکتا ایمان بیاورند و هر گاه از پذیرش این کار 
سر باز زدند ۰ آنها را به سخت‌ترین شکل ممکن نابود سازد .۹۵ 

پس از تسخیر اهاه(1 به ارتش اسلام اختیار داده شد , مت سه روز 
به کشتار اهالی آن شهر بپردازند . ولی پس از آن «محمدین‌قاسم» کمی نرم 
شد و اجازه داد . بسیاری از مردم به شغل خود ادامه دهند و به‌انجام آداب 
و رسوم دین خود اشتفال ورزند . «حجاج» با روش «محمد بن‌قاسم» 
مخالفت ورزید و هنکامی که از جریان آکاه شد , به‌او نوشت: 

عموزاده عزیزم . نامه زندگی‌ساز شما را دریلفت کردم و بیش از انبازه‌ای که 

بتوانم شرح دهم. شاد شدم . متن نامه شما غرور و افتخار مرا بسیار افزون 

کرد . از نامه شما چنین برمی آید که تمام دستورها و مفزراتی که صادر 

کرده‌اید , به گوته کامل با اصول مذهبی ما برابری مي‌کند . ولی » مفراتی 

که دین ما در باره عفو و بخشش دیگران پیش‌بیتی کرده. با آئچه که شما 

انجام داده‌اید تفاوت دارد ۰ زیرا , شما یه‌هر کس و هر مقام و جایکامی 

بدون توجه به‌اينکه آیا ار دوست یا دشمن است . دستور بخشش و گذشت 

داده‌اید ۰ در حالیکه الله بزرک در آیه ۶ سوره محمد می‌گوید: «ای کسائی 

که ایمان آورده‌اید . هنکامی که با غهر مسلمائان روبرو می‌شوید , کردن آنها 

را بزتید .» فرمان الله بزرگ باید راهنمای شما قرار گرفته و به کونه کامل 


پروزی های عرب و وضع مردم غیر مسلمان وک 
اجرا شود . شما تباید تسبت به‌غیر مسلمانان نرمش نشان دهید و از هدفه 
غافل بمانید ۰ بنایراین؛ به‌هیچیک از افراد دشمن امان ندهید و هیچکدام 
آنها را زنده تگذارید . زیرا در غیر اینصورت. آنها شما را مردی ناتوان 
خواهند دانست 


با احترام. نوشته شده بوسیله نفیع در سال ٩۳‏ 


بعدها «خعاج» دستور دیکری به‌دنبال آموزش‌های پیشین خود در باره 
چگونکی رفتار با مردم سند صادر کرده و نوشته است: «دستورهای آشکار 
من آنست که همد آنهائی را که در برابر شما نبرد کرده‌اند . بکشید و 
دختران و پسرانشان‌را یا زندانی کرده و يا گروگان بکیرید .» در راستای 
اجرای دستور «حجاج.» هنگاسی که «محمدین‌قاسم» وارد شهبر 
4عطمطاهطه:1 شد . «دستور داد ۰ گردن تمام سربازانی که برض مسلمانان 
جنگ کرده بودند . زده شود . کفته شده است که در این جریان. ۱/۰۰۰ و 
به قولی ۱۹/۰۰۰ نفر مرد جنگی به گونه دسته‌جمعی کشه شدند ۰ بقیّه آنها 
مورد بخشش قرار گرفتند . 


محمود غزنوی )٩۷۱-۱۰۳۰(‏ 

تسخیر واقعی هندوستان بوسیله مسلمانان در سده یازدهم انجام کرفت . در 
سال ۱/۰۰۰ میلادی . رئیس یک خاواده ترک و افغان به‌نام «محمود غزنوی» 
مانند کردبادی در هندوستان حرکت کرد و به‌انهدام. غارت و کشتار 
دسته جمعی مردم این سرزمین پرداخت . او بهانه تجاوزاتش را دستورهای 
قرآن؛ برای کشتن بت‌پرستان دانسته و این کار را رسالت هر سال 
زندکی اش به‌شمار آورده است .۰ «وینسنت اسمیت» ت۹۳ ۷۱۵66۶ در 
این باره نوشته است: «محمود . یکی از مسلمانان غیور و وحشی‌خولی که 
در آن زمان وجودشان متداول یود . کشتار بت‌پرستان را هم وظیفه خود 
می‌دانست و هم اینکه از آن لذت می‌برد ۰ او به‌پول و مال و منال نیز 
بسیار آز داشت و به‌اصطلاح از جنگ‌های مقتسی که اتجام داد , ثروت 
هنگفتی به‌چنگ آورد .» بنابر گفته «بیرونی .» دانشمندی که محمود 


1:۳۶ دم و ما 
عزنوی با خود به‌هندوستان برد . در هفده حمله‌ای که وی به‌هتدوستان 
کرد: «سرزمین هندوستان را آنچنان با خاک یکسان تمود که هندوها مائند 
گردهای اتم به‌اطراف پراکنده شدند و آثار این عمل برای هميشه نفرت و 
بیزاری نسبت به‌تمام مسلمانان را زنده نکه‌می‌دارد .۲ 

محمود تجاوز خود را با دستکیری شاه ال در پنجاب آغاز کرد و 
سپس در سال ۰۱۰۰۶ مقاللا/1 را مورد تجاوز قرار داد . در هنگام پیروزی 
بر منطقه 0 , او ساکنان آن منطقه را با زور به‌اسلام در آورد و با غارت 
پرستشگاه‌های هندوها ماتند معبد 120۵۲6 ثروت هنگفتی بهمزد . 

قربئی بعدی۰ 4۸/۲۵ شهر مقتس 051108 بود . «در مرکز اين شهر 

پرستشکاهی وجود داشت که از سایرین بلندتر و زیباتر بود . به کونه‌ای که 

شرح فروزه‌های آن کار آسانی نخواهد بود .» ساطان محمود : پاور داشت 

که ساختن چنین معبدی در حدود دریست سال به‌درازا خواهد کشید . در 


بین بت‌های این معبد , پنج بت وجود داشت که بلندی هر یک پنج یارد 
بود ۰ پیکره اين بت‌ها از طلای سرخ و چشم‌های آنها از جواهراتی که 
تعیین بها برایشان امکان پذیر نبود , ساخته شده بود ۰ «ساطان محمود 
دستور داد . تمام آن معبدها با نفتا (ماده‌ای که از سنک‌های رستی و زغال 
سنک استخراج می‌شد )۰ سوخته و با خاک یکسان شوند . بدین ترتیب . 
شاهکارهای بدیع هنری که جزه بهترین و کرانبهاترین آثار ناریخی هند 
باستان په‌شمار می‌رفت . نابود گردید .4** 


در جنگ ۹0600818 که مرکز یکی دیگر از معبدهای مشهور هندوها 
بود . شمار ۵۰/۰۰۰ نفر برای تسکین شهرت محمود برای کسب غنیست 

محمود به‌همان نسبتی که يا غیر مسلمانان تند و وحشی خو بود ؛ با 
مسلمانان بدعتگزار مائند ‏ پادشاه !۸60 نیز به‌همان اندازه با سختی و 
ستمگری رفتار می کرد ۰ در سال ۰۱۰۱۰ محمود به‌قلمروی پادشاهی دارد 
حمله کرد و شمار زیادی از ساکنان بدعتکزار آن منطقه را کشتار کرد 

اگر چه . تاریخنویسان اسلام. ساطان محمود غزنوی را یکی از افتخارات 
اسلام می‌دانند , ولی در واقع می‌توان او را کمی بیش از یک راهزن آزمند 


پیروزی های عرب و وضع مرتم غیر سلمان ۰۳۵ 


یه‌شمار آورد که بهیچوجه شایستگی تمجید تدارد . 


فیروزشاه 
در سال ۰۱۳۵۱ فیروز شاه تخت و تاج پادشاهی شمال هندوستان را دست 
آورد و فرمانروای آن منطقه شد. اکرچه. وی از بسیاری جهات مرد 
روشنفکری بسود ؛ ولی در باره باورهای دینی یک شخص متعشب و 
نرمش‌ناپذیر درجه اول به شمار می‌رفت ۰ او سوداگری برده را آزاد کرد و 
گفته شده است که در شهر او شمار ۱۸۰/۰۰۰ نفر برده وجود داشت که 
همه آنها به اسلام در آمدند ._به گونه‌ای که «وینسنت اسمیت توشته است: 
«هنکامی که شور و غیرت مذهبی فیروز شاه به جنبش درم ی آمد ۰ وی 
بسیار وحشی‌خو می‌شد . او گروهی از شیعیان را دستگیر کرد . برخی از 
آنها را کشت , سایر آنها را مورد آموزش قرار داد و کتاب‌هایشان را 
به آتش کشید. او به‌علما دستور داد , شخصی که خود را مهدی 
شناختکری می کرد ۰ بکشند و در برابر اين رفتار نیکو ۰ نوشت: «امیدوارم 
پاداش این عمل را در آینده بگیرم.» زمانی» فیروزشاه به‌دهکده‌ای که 
هندوها مراسم مذهبی خود را برگزار مي‌کردند و گروهی از مسلمائان بدون 
نزاکت نیز در آن مراسم شرکت کرده بودند » رفت -» فیروز شاه در این 
باره نوشته است: «دستور دادم رهیران این افراد و برگزارکنندکان این 
مراسم نفرت آور کشته شوند . البتّه. من از صدور دستور برای کشتار 
دسته‌جمعی هندوها خودداری کردم. ولی پرستشگاه‌های بت‌هایشان را 
ویران تمودم و بجای آنها مسجد ساختم .» 

بعدها » برهمنی که مراسم مذهبی‌اش را در دیدگاه همگانی برگزار 
می کرد . زنده زنده سوزانیده شد 

فیروز شاه. سنت‌های مسلمانان تجاوزگر نخستین را به‌مورد اجرا 
می‌ گذاشت و صادقانه باور داشت. هنگامی که بیشتر جمعیت قلمروی 
حکومت خود آیعنی . هندوها]ً را به سیب انجام مراسم مذهبی در دید 
همکائی به‌مرک محکوم می‌کند ۰ به‌الله خدمت کرده است. 

فیروز شاه. همچنین گروه زیادی از هندوها . حتّی برهمن‌ها را با دادن 


و سلمانی 


نفک 


رشوه؛ یعنی آزاد کردن آنها از پرداخت جزیه که به‌سختی در باره آنها اجرا 
می‌شد . به دین اسلام در آورد - 
«وینسنت اسمیت» (۰)۱۹۸۵ رفتار فیروز شاه را به کوتاهی چنین شرح 
می‌دهد: 
فیروز شاه مانند اکبر نبود که تمام شهروندان هتدوستان را خواه مسلمان و یا 
هندو به‌یک چشم ببیند و به‌همه آزادی دهد که مراسم مذهبی خود را 
آزادانهانجام دهند , بلکه در تمام امور به‌سود مسلمانان نبعیض قائل می‌شد 
در زمان ار مسلمانان سده چهاردهم هتوز همان طرز فکر و رفتار مسلمانان 
صدر اسلام را داشتند و بت‌پرستی را گناه به‌شمار می‌آوردند 


اکبر بزری (۱۵۴۲-۱۶۰۵) 
اکیر در تاریخ هندوستان یکی از آزاداندیش‌ترین پادشاهان مسلمان بود که 
از بنیادگرانی در این دین بسیار فاصله گرفت و سرانجام اسلام را کنار 
گذاشت و یک سیستم عقیدتی ویژه از خود به‌وجود آورد . اکبر مالناتی را 
که زیارت کنندگان هننو در ۷۸۵/1۵ می‌پرداختند لغو کرد و غیر مسلمانان 
را نیز از پرداخت جزیه آزاد نمود . 
اکبر در آغاز کار نسبت به‌سایر مذاهب : بیش از اسلام کامل که خود 
در شرایط آن پرورش یافته بود . تمایل نشان داد . او زیر تفوز 
آزاداندیشانی که در دربارش وجود داشتند , مانند «عبدالفضل» و صوفیان 
علاقمند شد ؛ تا جالی که «پرستشگاه 
ویژه‌ای» بنیاد گذارد که در آن بحث‌های مذهبی انجام می‌گرفت. در 
آغاز . جستارهای مرکز یاد شده به.صول و احکام اسلام ویژکی داشت , ولی 
مسلمائانی که در آن بحث‌ها شرکت می کردند . با رفتار کودکانهای که از 
خود نشان دادند» ارزش خود را از بین بردتد و اکبر که از سخنان بی‌پایه 
و رفتار غیر منطقی آنها به‌سختی بیزار شده بود . نسبت به‌خود اسلام 
تشتی‌ها . کلیمی‌ها و 
سرانجام سه کشیش مسیحی ژزوئیت از مستعمره «گوآ» در پرتغال را نیز 
در بحث‌های آن مرکز شرکت داد . اکبر يا کشیش‌های ززوئیت یا نهایت 


هندو و اسلام؛ به‌مذامب 


تردید نمود . پس از آن. اکیر هندوها : چین‌ها. 
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احترام رفتار می کرد و حتی انجیل را بوسید و این کاری بود که برای 
مسلمانان بنیادکرا بسیار اهائت آور و غیر قابل تحمل می‌نمود . همچنین . 
اکبر یکی از کشیش‌های مسیحی ژزوئیت را آموزگار ویژه پسرش نمود . 

اکبر در زمینه آزاداندیشی مذهبی اقدامات دیکری انجام داد که خشم 
مسلمانان را به سختی برانگیخت و آن اين بود که اولا. فرمانی صادر کرد 
که یه موجب آن امپراطور . به شرط اينکه برخی از آیات قرآن را رعایت 
می کرد , اختیار کامل داشت ؛ هر پرسشی که لازم بود ۰ در باره اسلام 
بظرح کند . ثانیاً. اکبر واعظی را که به‌منبر می‌رفت و وعظ می گرد . 
تغییر داد و خودش بالای منبر می‌رفت و آیه‌هالی را که «فیضی» برادر 
«ابوالفضل» آزاداندیش نوشته بود . قرانت می کرد و این کار به‌سختی 
مسامابان را آزرده بو مشرجر کرت 

رهبران مسلمائان با مشاهده اقدامات اکبر . او را مرتد اعلام کردند و 
برض او شورش نمودند . اکبر شورش مسلمانان را درهم شکست و 
به گفته «اسمیت ۰» «دین اسلام را با خواری زیر پا گذاشت و بجای آن. 
یک تشوری سیاسی از خود نوآوری نمود :4" اکبر» همچنین سیستم 
تاریخ‌نگاری اسلام را لفو کرد و بجای آن سیستم تاریخ‌نگاری جدیدی 
به‌وجود آورد که از زمان پادشاهی خودش آغاز می‌شد .» افزون یر آن. 
اکبر دستور داد : سکه‌هانی ضرب زده شود و روی آنها عبارت «الله 
اکبر :» حنگ شود و چون نام خودش نیز اکبر بود . ازاینرو ؛ الله اکیر 
می‌توانست همچنین مفهوم «اکبر خداست .» داشته باشد . 

اکبر در سراسر زمان پادشاهی‌اش ۰ کوشش کرد . سختگیری نسبت 
به‌هندوها را کاهش دهد و هدف مذهب مبهم و نامعلوم او این بود که 
باورهای دینی‌اش. تماد تمام مردم هندوستان باشد . او با برگزاری 
جشن‌های پارسی‌ها (زرتشتیان هندوستان) و هننوها موافقت کرد . بهمین 
دلیل , پیروان همه مذاعب هندوستان. مانند مسیحی ها . هندوها . جین‌ها و 
پارسی‌ها . آزادانه و آشکار به‌انجام مراسم مذهبی خود می‌پرداختند و هر 
یک از آنها اکبر را از خودشان می‌دانشتند . او با شاهزاده خانم‌های هندی 
ازدواج کرد ۰ مالیات زیارت را لفو نمود و هندوها را در مقابهای بالای 


اسلا مسامان 
1۳۸ با 


دولتی جای داد . شاهزاده خانم‌های هندی حتی اجازه داشتند » درون کاخ 
پادشاه به‌انجام مراسم مذهبی خود بپردازند . اکیر به‌هیچیک از شامزادگان 
ط۳ ,تعصعلا_معحفلظ_ یرای پذیرش اسلام هیچ فشاری وارد نکرد 
و آنها بر ارتش و سازمان‌های اداری خود نظارت کامل داشتند 


آورانگزب سوه 4۱۶۱۸۰۱۷۰۷ 
نوه اکبر به‌نام «اورانگزب» به گونه کامل برعکس اکبر. یک مسلمان خالص 
بود » بر پایه خلافت خلفای نخستین اسلام پایه‌ریزی کرد و قصد داشت. 
امپراطوری هندوستان را به‌یک کشور مسلمان بنیادگرا تبدیل کند. در زمان 
پادشاهی او دوباره سختگیری نسبت به‌غیر مسلماتان آغاز شد: در خلال 
مبارزات بین سال‌های ۰۱۱۷۹۱۱۸۰ در ت118[0 ۱۲۳ پرستشگاه. در 
0۲ 7 پرستشگاه. در 180۲ 11 پرستشگاه هندوها نابود شد و غیر 
مسلمانان در کشور خود . شهروند درجه دوم به شمار رفتند . بر پایه نوشته 
«اسمیت" در حالیکه اکبر جزیه نفرت آور را لغو کرده بود ۰ «اورانگزب» 
این پادشاه کورذهن ‏ دوباره دستور داد , غیر مسلمانان جزیه پردازند . 
«اورانگزب» بر آن بود تا نامسلمانی را از بين بردارد و سرزمین مسلمانان 
را از غیر مسلمانان جدا سازد 

بیشتر هندوها باور دارند که اکر اکبر یکی از بزرکترین امپراطوران 
مسلمان و «اورانکزب» یکی از بدترین آنها بوده است ؛ ولی مسلمانان 
عکس آنرا اور دارند . تردید نیست که افراد بیطرف و بیکانه . روش اکبر 
را مورد تأیید قرار می‌دهند ... اکبر با این اندیشه که هندوستان یک کشور 
اسلامی نیست. دیین اسلام را در سبرزمیین خود به‌نارسانی کشیید و 
«اورانگزب» با عقیده به‌اینکه هندوستان یک کشور اسلامی است؛ سرزمین 
خود را از رونق خالی کرد :*؛ 


۱ و ۱۲۰۰ کیش بودیسم در نتیجه اجتماع سه عامل از 
هندوستان ناپدید شد . این سه عاسل عبارت بودند از: ناتوان شدن خود 


پروزی های عرب و وضع مردم غیر صلمان 2:۳۹ 


بودیسم ۰ جان گرفتن دوباره هندونیسم و زجر و آزار مسلمائان 
| 


پس از پیروزی مسلماتان بر سند در سال ۰۷۱۲ بودیسم در اين منطقه رو 
به‌زوال گذاشت و سرانجام در سال ۱۲۰۰ در نتیجه زجر و آزاری که 
مسلمانان به‌بودیست‌ها وارد کردند : این کیش به 


رشی گرائید 
و۲ میت 


پدون تردید ۰ دلیل فقر و کمیابی آثار هنری معابد هندی‌ها در تفط8 را که 
در دوره‌های دودمان پادشاهی ۸الاق) در سده‌های چهارم و هفتم در ارچ 
شکوفائی خود بودند ؛ باید در حمله‌های وحشیانه و دیوانه‌وار سلمان‌ها 


به هندوستان دانست 
ماععاز ۱ 


«قطب‌الّین آییک »» که یک فرد بیرجم و متعّب بود ۰ فرمانده ارتش خود ؛ 
«محمد خیلجی» را به‌ایالت شمالی بهار فرستاد تا پیروزی‌های مسلمانان را 
که از پایان سده دوازدهم آغاز شده بود . ادامه دهد . در آن زمان؛ بودیسم 
کیش پایه‌ای ایالت بهار به شمار می‌رفت . در سال ۰۱۱۹۳ «محمد 
خیلجی» فرمانده ارتش مسلمانان ؛ تمام بودیست‌ها را به عنوان افراد 
بت‌پرست از دم شمشیر گذرانید و یک کتابخانه بزرگ را نابود کرد . 
خاکسترهای پرستشگاه‌های مقتّس در ۹2۳7218 نزدیک بنارس . هنوز شاهد 
حمله‌های تجاوزگرانه و خشم آلود مسلماان می‌باشد ۰ بسیاری از آثار 
تاریخی یکتای تاریخ باستانی هندوستان در حمله‌های نخستین سلمانان 
آچنان ویران شد که امکان دوباره‌سازی آنها دیکر وجود نداشت 
حمله‌های مسلمانان ؛ کم‌وبیش . کیش بودیسم را که در شمال هندوستان یک 
مذهب سازمان داده شده بود و قدرتش در ایالت بهار و نواحی نزدیک آن 


تمرکز داشت. به‌نیودی کشاد . آن گروه از دیرنشینان بودائی که موقق 
شدند از کشتار دسته جمعی یوسیله مسلمائان یگریزند و جان سالم پدر 
بیرند . در نهال» تبّت و جنوب پراکنده شدند ۵۶ 


پیروزی‌های مسلمانان در آسیای مرکزی همچنین سبب تابودی کارهای 


5۰ اسلام و مسلمانی 
هنری بودیست‌ها شد . در آغاز سده هشتم» «کاشگر »» فرماندار اسلامی 
دیرهای «کیزیل» را ویران کرد و به کونه‌ای که «بنيامین رولند!" منصوزهءو 
۵ نوشته است: «در سده دهم تنها بخش‌های شرقی ترکستان از 
امواج حمله‌های ویرانکر مسلمانان جان سالم بدر یرده بود .۰ «رولند» در 
باره این رویداد مصییت‌بار نوشته است: «ویرانگری‌های مغول‌ها و دست 
باه کننده اسلام که سبب نابودی بسیاری از فرهنگ‌ها شده بود ۰ با جریان 
طبیعت همراه شد و زندگی یکی از نواحی روی زمین را که برای سده‌ها 
مهمترین مرکز هنر و مذهب بود » به‌نابودی کشانید .» 


دانشمندان, تاریخنویسان و ذفی ها 
«بات‌یور » ۲ 1381 , دانشمندی است که برای متت بیست سال گذشته ‏ 
در باره موضوع ذمّی پژوهش کرده و کار خود را در سال ۱۹۷۱ با بررسی 
تاریخ بهودی‌ها در مصر آغاز نموده است . این دانشمند کتاب‌ها و 
نوشتارهای جالبی در نتیجه پژوهش‌های خود به‌رشته نگارش درآورده است. 
«جک الول4* الا عنهعقگ ._ در دییاجه‌ای که برای کتاب «بات‌یور» زیر 
فرنام تعفاعا ها حصطناونن هه 1605 ص12 1۳6 نوشته, به‌شرح 
داستان جالبی پرداخته است. «الول» اين کتاب را برای روزنامه مشهور 
فرانسوی ۵ ۵ ارزشیابی کرده و در اين باره می‌نویسد: 
هتگامی که ارزشیابی من در باره این کتاب منتشر شد از یکی از دوستان 
مشهور خاور شناس خود , نامه تند و تیزی دریافت کردم مبنی براینکه 
مطالب کتاب جدل آمیز بوده و نباید آنرا جقی گرفت . متن انتقاد این 
شخص نشان می‌داد که او کتاب را تخوانده و نکته بسیار مهم در بحث او 
(برپلیه آنچه که من در باره آن کتاب نوشته بودم)۰ این بود که مطالب کتاب 
پر خلاف آنچه که او نوشته بود . بسیار قابل اهمیت می‌باشد . او در آغاز 
تامه‌اش مرا به‌خواندن کتاب‌های دانشمندانی که به کفتار خودش از نظر 
آرزش غیر قابل تردید بودند » راهنمانی کرده بود ۰ این کتاب‌ها بوسیله چند 
پرفسور به‌نامهای ‏ صاعلاه6 .5.0 ذه2.1 و مفطللنلاگ .۲( نوشتد 
شده و او باور داشت که دانشمتدان یاد شده همه نسبت به‌اسلام و رفتار آن 
نسیت به‌غیر مسلمائان نظر مثبت داشته‌اند . 
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آزرده شدن دوست خاور شناس «جک الول» از مطالب کتاب «بات یور» 
جای شگفتی ندارد , زیرا وی در نوشتارهای خود برپایه مدارک و شواهد 
بسیار می‌تویسد «مسلمانان در پیروزی‌های نخستین خود ۰ غیر مسلمانان را 
به گونه دسته‌جمعی می کشتند ؛ ذمی‌ها را مورد اهاتت و خواری قرار 
می‌دادند ؛ ستمگرانه از آنها مال‌ستانی می کردند ؛ خانه‌ها, کلیساها و 
کنیسه‌ها را چپاول و غارت می‌نمودند ؛ مّت‌های مخلوب را به‌زور وادار 
به‌پذیرش اسلام می کردند و در نتيجه زتدگی را برای غیر مسلمانان 
توانفرسا می‌نمودند .» 

تردید نیست که اگر مدافعان اسلام برای یافتن نکاتی که بتواند اسلام را 
از اتهاماتش آزاد کند . به نوشتارهای دانشمندانی که «الول» به آنها اشاره 
کرده , مراجعه کنند با نا امیدی روبرو خواهند شد . برای مثال . «بوسورت» 
۷ ۴۰ در ارزشیابی کتاب «نورمن استیل» زیر فرنام. 9 بل 17:6 
(۱979) ۷مم ۵ ۵9۵ بمامذ[؟ ۸ «علعص 4۳۵۵ _ که یک کتاب بسیار 
جالب تاریخی شامل رویدادهای تاریخی از سده هفتم تا وزدهم است: 
می‌نویسد «اگر چه » این کتاب از بسیاری جهات نشانگر فجایعی است که 
بر اثر تعضّب و خشک اندیشی بشر ایجاد می‌شود . با این وجود ؛ اثری 
جالب و عالی است.» «استیلمن» روبهمرفته به‌شرح حقایق آشکار و 
بدیهی پرداخته و نتیجه کتاب برای اسلام خوش آیند نیست.» 

حمله تازی‌ها یه خاور میائه سبب کشتار زیاد وویرانی‌های بسیار شد . در 

این حمله‌های برق آسا. ساکنان شهرها یا کشته و یا اسیر شدند و اموالشان 

پوسیله تازی‌ها چپارل شد !*: 


پرداخت جزیه و خراج. وخامت مالی دهقانان غیر ملمان را که با نان 
بخور و نمیری زندگی می کردند ۰ آفزون‌تر ساخت 94: 


مقامات اسلامی بیش از همه کوشش می کردند , ماتیات‌های افراد ی به کونه 
کامل و در زمان مین پرداخت شود و آنها یه حکوست اسلام و تابعیت 
خودنست به آن کردن نهند . تا آنجائی که افراد غیر مسلمان از اصول 
یاد شنه قرمانبرداری می کردند ۰ به آنها اجازه داده می‌شد تا از نوعی حکومت 
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داخلی برخوردار باشند . یا اين وجود . آنها از آزادی کامل حتّی در اداره 
اور جامعه خود آزاد نبودند . و گاهگاهی چکونگی کار زندگی و کار ها 


مورد بازرسی قرار می گرفت ٩*۰‏ 


افزون بر آن طبیعی بود که بين مسلمانان متجلوز و غیر مسلمانان خراج و یا 
جزیه دهنده» هیچگاء پبوندهای تبک‌اندیشانه وجود نداشت و افراد غیر 


مسلمان نمی‌توانستند » خواری و پستی تحمیل شده بر خود را پذیرا باشند""* 


وضع جامعه بهودیان در هنگام اغتشاشات داخلی . قحطی و يا مصیبت‌های 

دیگر به‌وخاست می کرائید و در این موارد شور و غیرت مذهبی در 

بهودی‌ها باوج می‌رسید . بهودی‌ها یک اقلّت کوچک بیدفاع بودند که 

چکونکی تابجّت و در جه فرمالبرداری آنها از مقامات اسلامی و مبلفی که 

می‌بایستی به‌عنوان مائیات به‌مقامات حکومت اسلامی بپردازند ۰ بوسیله قوائین 

و مقرّرات اسلامی تعیین می‌شد . 

نکته جالب. برسی وضع بهردی‌ها در دوره‌ای است که «دوره طلائی 
احترام متقابل» نام دارد و فرض شده است که افراد بشر با یکدیکر با 
احترام متقابل بسر برند 

احساسات ضة سامی. یعنی نفرت از بهودی‌ها تتها به‌اين عنوان که آنها 

بهودی هستند : حتی در دنیای قرون میانه عرب و زسانی که استعمار و 

استثمار تازی‌ها پایان يافته بود . نیز وجود داشت ۰.۰ در این زمان ؛ زجر و 

آزار دادن بهودی‌ها به‌ندرت انجام می‌گرفت , ولی امکان آن نابود نشده بود 

و احتمال داشت. حاکمی هوس کند : قوانین و مقتّرات را به‌شکل ناگواری 

تعبیر کرده و آنرا به‌بهودی‌ها تحمیل کند ... حتّی در بهترین دوره‌ها افراد 

ذفی بدون توجه به‌موقعّت و ارزش اجتماعی و وابستکی طبقاتی خود ؛ 

به گونه ناگهانی و به کیفیت ناکواری مورد خواری و خفت قرار می‌گرفتند ۱+ 

«استیلمن» در باره پذیرش اسلام بوسیله بهودی‌ها عقیده‌ای دارد که 
«بات یور» با آن مخالفت کرده است. بدین شرح که «استیلمن» باور 
دارد که در خلال سیزده سده. تنها در حدود ۲۶ بهودی با زور و اجبار 
به‌اسلام در آمده‌اند . «استیلمن»"" در حالی به‌ذکر اين ادعا می‌پردازد که 
خود موافقت کرده است که در دوره خلفای الموحاد , از قبیل المومن (در 
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در سال ۰4۱۱۹۵ ابو یعقوب (درگذشته در سال ۰)۱۱۸۶ و المتصور 
(درگذشته در سال ۰)۱۱۹۹ بهودی‌ها زیر فشار مجبور به‌پذیرش اسلام 
شده‌اند . در یمن در سال‌های ۱۱3۵ و ۱۱۷۸ و در عدن در سال ۱۱۹۸ 
کلیمی‌ها مجبور شدند ؛ بين پذیرش اسلام یا مرگ . یکی را گزینش کنند 
«بات یور" ادامه می‌دهد: «در ‏ عفعهانا1 (شهری در شمال غربی 
لیبی) و سایر تقاط مسلمانانی وجود دارند که از نسل‌های کلیمی‌هالی 
هستند که در دوره‌های گوناگون زیر 
بهودی‌های تبریز در سال‌های ۱۲۹۱ و ۱۳۱۸ و بهودی‌های بغداد در 


ار . مجبور به پذیرش اسلام شده‌اند 


سال‌های ۱۳۳۶ و ۱۳۶6 مجبور شده‌اند , به‌دین اسلام در آیند. در سراسر 
ایران . از سده شانزدهم تا آغاز سده بیستم ؛ اجبار به‌پذیرش دین اسلام» 
جمعیت جوامع مسیحی را ده در صد و اجتماعات بهودی را حتی بیش از 
آن کاهش داد .» 

«بات یور" در جای دیکر می‌نویسد: «در سال‌های ۱۸۱۷ و ۰۱۹۲۲ 


بهودی‌های ایران مرتة خوانده شدند و زیر فشار و آزار و اذیّت به‌اسلام 
گردن نهادند .. . در زمان پادشاهی شاه عبّاس دوم (۱3۹7 ۰۱۱۹۶۷ نیز بين 
سال‌های ۱3۵۳ و ۰۱3۲ تمام بهودی‌های ایران مجبور به‌پذیرش اسلام 
شدند .» در مشهد در سال ۱۸۳۹ و در سال‌های دهه ۱۸۶۰ بر پایه نوشته 
«لویس» (صفحه ۰۱۱۵۳ نیز بهودی‌های مشهد به‌اجبار به اسلام در آمدند . 

شمار این افراد بمراتب بیش‌از انست که «استیلمن» حدس زده است . 
افزون بر آن. در اين بحث ما تنها در باره بهودی‌ها سخن می کوئيم » در 
حالیکه بسیاری دیکر از غیر مسمانان نیزمانند مسیحی‌ها. هندوها؛ 
زرتشتی‌ها و غیره که شماره آنها بیشتر از کلیمی‌هاست, نیز زیر فشار و 
اجبار بهاسلام در آمدند . 

«لویس 4" در باره ذمی‌ها و بویژه یهودی‌هائی که در جوامع اسلامی بسر 
می‌بردند ۰ نوشتارهای زیادی به‌رشته نکارش در آورده است ۰ او در کتاب 
(1984) ,ماد [ه ال 176 ۰ می‌تویسد ۰ در جوامع اسلامی, هیچگاه بين 
مسلماتان و غیر مسلمانان . اصل برابری وجود خارجی نداشته است. 

جوامع اسلامی سنتی نه برای غیر مسلمانان حق برابری با مسلمانان قاثل 
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بودند و نه اینکه به‌اين کار تظاهر می کردند . پراستی که در این اجتماعات. 
رعایت حق برابر غیر مسلمانان با مسلمانان نه تنها یک کردار نیک به‌شمار 
نمی‌رفت ‏ یلکه یک نوخ وظیفه‌ناگناسی خوانده می‌شد . در اجتماعی که بین 
افرادی که از دین حق پیروی می‌کنند و آنهائی که این دین را انکار 
می‌نمایند ۰ رعایت حقوق برابر . یک نادانی مذهبی و نابخردی غیر منطقی 
به‌شمار می‌رود 


تبعیض دائمی و لازم بود ؛ یا ماهیّت سیستم یکی شده بود و در ساختار 
قانون و اجرای آن جای گرفته بود 
در یک جامعه اسلامی. فردی عضو کامل اجتماح به‌شمار می‌رود که 

مسلمان مذگر آزاد باشد . آنهائی که دارای نبود اين سه فروزه بودند » یعنی 

برده‌ها . زتان و غیر مسلمانان نمی‌توانستند با کرره نخست برایر باشند 

سه عامل اصلی تابرایری؛ یعنی ارباب و برده: مرد و زن» مسلمان و غیر 

مسلمان . نه ها به رسمیّت شناخته شده بود ۰ بلکه قانون مقتس نیز آنرا 

پیش‌بینی کرده بود . 

وجود مسیحیان و بهودیان در یک جامعه اسلامی . دارای یک حالت منفی 
است. بدین شرح که جامعه اسلامی وجود آنها را بدعنوان (دوفاکتو) 
می‌پذیرد و نه (دوژور). به گفته دیکر , وجود آنها در جامعه اسلامی. با 
سکوت برگزار می‌شود , ولی مفهوم اين سکوت و تجویز این نیست که 
وجود مسیحیان و بهودی‌ها در جامعه اسلامی مورد خواست و تمایل 
مسلمانان باشد . «بات یور» بین اين حالت . یعنی سکوت در برابر وجود 
مسیحیان و بهودیان در جابعه اسلامی و «حقق» وجود آها در جوامع 
مسلمانان» تفاوت قاتل است. بدین شرح که «سکوت» در باره وجود فرد 
در محلی. ممکن است هر لحظه شکسته شود ؛ ولی «حق» زندگی در 
محل معیّن از وجود شخص جداناپذیر خواهد بود . «لویس» کم وبیش 
به‌همین توجیه مبادرت کرده‌است. او بین تلوری «سکوت در باره» وجود 
فرد و «همزیستی مسالمت آمیز» با او تفاوت قائل می‌شود . «لویس» باور 
دارد که «سکوت» در باره وجود فرد در یک محل» مفهومش آنست که 
گروهی که بوسیله مذهب. نژاد و یا سایر فروزه‌ها بر سایر گروهها برتری 
و غلبه دارند » اجازه می‌دهند که اعضای آن گروه. از یعضی و در مواد تادر 
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از همه حقوق و مزایائی که به‌اعضای گروه غالب متعلق می‌باشد ؛ بهره 
ببرند . ولی. «همزیستی مسالمت آمیز» مفهومش آنست که بین گروه‌های 
گوناگونی که تشکیل یک جامعه سیاسی داده‌اند. برابری کاملی که جزء 
حقوق ذاتی و طبیعی آنهاست . وجود دارد - وظیفه هر کسی آنست که اين 
حق را برای دیگران محترم شمارد و هر فردی که بداتکار و یا محدود 
کردن اين حق میادرت کند , مرتکب جرم شده است ۱+ 

«لویس» ابتدا در کتاب 19/0۳ 0۴ عل می‌نویسد: «آزار و اذیّت و 
اقدامات تجاوزگرانه به‌ندرت دیده می‌شد و غیر عادی بود .»" ولی » پس از 
آن به‌ناهمگونی‌نویسی پرداخته و می‌نویسد: «در زمان حکومت صفویّه آنها 
[کلیمی‌ها ۰ مسیحی‌ها و زرتشتی‌ها] , اغلب مورد زجر و آزار و اذیّت و 
کاهی ارقات اجبار برای پذیرش دین اسلام قرار می گرفتند 6" (شاید در 
اینجا. صفت اغلب , مفهوم «زجر و آزار» نداشته باشد). و در پایان 
کتاب . «لویس» می‌نویسد: «پیشینه‌های [سازمان بین‌المللی بهودیان]. 
در بردارنده مدارک زیادی است که از بدرفتاری با بهودیان و آزار و اذیّت 
آنها سخن می کوید .۲۷ 

«لویس» همچنین ۰ کوشش می‌کند ۰ زجر و آزاری را که به‌دیگر غیر 
مسلمانان وارد شد . کم اهمیّت جلوه دهد . ولی؛ ما اين بحث را تنها روی 
وضع اندوهبار بهودی‌ها در جابعه مسلمانان ویژگی مي‌دهيم و به‌یاد 
«لویس» می آوریم که در سال ۱۰۳۳ در شهر «فز» در مراکش , بیش از 
۰ نفر بهودی؛ بین سال‌های ۱۰۱۰ و ۱۰۱۳ صنها نفر بهودی؛ نزدیک 
۵ و سایر بخش‌های مسلمان نشین اسپانیا و در سال ۱۰۷۹ در 
اثنای شورش‌های مسلمانان در ۳۵04 تمام ۶/۰۰۰ نفر جامعه 


بهودیان. دسته جمعی کشتار شدند . «رابرت ويستريج» «عنتاک/۱ تعاما 
در باره کشتار جامعه یهودیان 20202 مینویسد: «اين کشتار یک مصیبت 
وحشتناک بود و از لحاظ شدت خونریزی. می‌توان آنرا با کشتار بهودیان 
فصفاعملة _ در سی سال بعد , در خلال جتگهای اوّل صلیبی برابری کرد . 
با اين وجود . تاریخنویسان آتگوته که باید و شاید به‌شرح این ماجرای 


هولتاک نپرداخته‌اند .» «ویستریج» که به‌پژوهش‌های «بات یور» ایمان 
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فراوان دارد ۰ ادامه می‌دهد: 
در صقلا0تلق _ در تونس , در سال ۱۰۱۶ بهودی‌ها پس از اينکه مورد آزار 
و اذیّت قرار گرفتند » مجبور به‌ترک آن شهر شدند و پس از متتی بهآنجا 


باژ گشتند و دوباره از آ 


منطقه بیرون رانده شنتد . در توتس ؛ بهودی‌ها 
مجبور شدند يا به‌اسلام در آیند و یا آن کشور را ترک کنند و در ده سال 
بعد . بهودی‌ها به‌شتت در سراسر این کشور مورد اذیّت و آزار قرار 
گرفتند. در مراکش نبز در سال ۰۱۲۳۲ کلیمی‌ها به گونه دسته جمعی 
کشتار شدند . در واقع . در دنیای اسلام از اسپانیا تا عربستان سعودی. 
کشتن و غارت و چپاول اموال بهردیان قالون روز بود . افزون بر آن. بهودی‌ها 
محکوم به پرداخت ماتیات‌های کیفری بودند . حقّ خروج از مناطق ویژه محل 


سکونت خود را نداشتند ؛ مجبور شده بودتد . علامتی روی لباس خود بزنند 


که از دیگران تمیز داده شوند و بدانوسیله مورد غفت و خواری قرار 
بگیرند . اين روش را مسیحی‌ها در سده‌های میائه . از مسلمانان آموختند و 
آنرا در سده‌های یاد شده به کار بردند .4** 


عالّات‌های تبعیضی 


خراج 

خراج, نوعی مالبات بر زمین بود که هم جنبه مال داشت و هم نقش 
اجتماعی ۰ بدین شرح که افزون بر اينکه دهقان با دادن خراج. مجبور 
به پرداخت مالیات معینی بود , سیستم پرداخت خراج نشانه این بود که 
انسان خراج دهنده , عضو گرو» شکست خورده کافری است که در سرزمین 
مت پیروزی که الله اين حقّ را به‌او دهش گرده: بسر می‌برد و ازاینرو 
باید به‌ملت پیروز مالیات بپردازد . در سیستم خراج‌دهی دهقان هیچگاه 
مالک زمین نیست. بلکه آثرا در اجباره خود دارد . دهقانان در سیستم 


خراج دمی از امنیت یرخوردار بودند . ولی در هنگام بحران از همه طبقات 


بیشتر رنج می‌بردند . 


پیروزی های عرب و وضع مردم غیر مسلمان رد3 


جزیه 
جزیه. مالیاتی است که فرد غیر مسلمان با پرداخت آن. به‌خواری و پستی 
خود در جامعه مسلمانان اعتراف می‌کند . آیه ۲٩‏ سوره توبه در باره جزیه 
می‌گوید: « ... غیر مسلمانان باید با خفت و خواری با دستشان جزیه 
بپردازند .» زمخشری (۰)۱۰۷۵-۱۱:۶ مفسّر مشهور قرآن در تفسیر این 
آیه نوشته است: «جزیه باید با ذلت و خواری از غیر مسلمانان گرفته 
شود . شخص [ذتی]. باید در حال پرداخت جزیه پیاده باشد , نه سواره 

هنگامی که ذمّی جزیه می‌پردازد . باید بایستد . در حالیکه جزیه گیرنده 


نشسته است. جزیه گیرنده. پشت کردن او را می‌ کیرد ؛ ویرا تکان 


می‌دهد و می‌کوید: «جزیه بده» و پس از اینکه جزیه دهنده. آترا 
پرداخت ۰ جزیه گیرنده بهاو پس گردنی می‌زند و رهایش می‌سازد .» 


مالینات های دیگر 
بغیر از مالیات‌های تجارتی. مسافرتی و غیره که دمی‌ها به‌مسلمانان 
می‌پرداختند ۰ مالیات‌های دیکری نیز وجود داشت که مسلمانان با نهایت 
ستمکری» غیر مسلمانان را مجبور به‌پرداخت آنها می کردند . از جملد 
اينکه . در هنگام بحران‌های اقتصادی حکام مسلمان, نمّی‌ها را مجبور 
به پرداخت مالیات‌های اختیاری و تازه می‌کردند . رهبران کلیساها دستکیر 
و شکنجه می‌شدند تا افراد خانواده و یا دوستان و آشنایانشان با پرداخت 
پول , آنها را نجات دهند 

این ماتيات‌ها به‌اندازه‌ای ستگین و توانفرسا بود که دهقانان برای رهانی 
از چنگ جمع آوری کنندکان مالات‌ها. دهکده‌های خود را ترک می کردند : 
یا به کوهها می‌رفتد و یا وارد شهرها می‌شدند و خود را بین شهرنشین‌ها 
پنهان می کردند ۰ برای مثال. در مصر پائین» قیطی‌ها که به سبب پرداخت 
مالیات‌های سنکین از نظر مالی از پای در آمده بودند . در سال ۰۸۳۲ 
دست به شورش زدند . فرماثروای تازی مصر . شورش قبطي‌ها را در خون 
فرو نشانید دهکده‌ها. تاکستان‌ها. یاغ‌ها و کلیساهای آنها را بهآتش 
کشید و آنهئی را که از کشتارهای دسته‌جمعی جان سالم به‌در برده بودند ؛ 


۶:۸ اسلام ومسلماتی 


حدیث‌های اسلامی . ریاست فرد ذتی را بر مسلمان منم می‌کنند ۰ از 
برخی از آیات قرآن از جمله آیه ۲۸ سوره آل عمران. چنین برداشت 
می‌شود که ذمّی‌ها از رسیدن به‌مقامات بالای دولتی محروم هستند . با 
این وجود . برخی اوقات در حکومت‌های اسلامی . ذی‌ها به‌مقامات بالای 
دولتی کمارده شده و در مواردی نیز مسلمانان در برابر اين روش دست 
به شورش زده‌اند. این شورش‌ها در سال ۱۰3۰ در قفهاله07 , در 
سال‌های ۵ و ۱:۱۵ در «فز» (مراکش)؛ در سال ۱۲۹۱ در عراق و 
بین سال‌های ۱۲۵۰ و ۱۵۱۷ به کرّات در مصر روی داده است. بسیاری از 
دمّی‌ها برای نکهداری مقامات دولتی خود . به‌اسلام تغییر مذهب داده‌اند . 


نابرابری در برابر قانون 


در تمام دعاوی قضائی بین یک فرد مسلمان و یک دی تفاوت وجود داشت 
و شهادت ذمی و نیز سوکند او از ارزش خالی بود . به کفته دیگر » چون 
به شهادت دمّی برضت یک مسلمان ترتیب اثر داده نمی‌شد . از اینرو ۰ 
مسلمانان پیوسته مي‌توانستند از مجازات در امان بمانند . از دگر سو. 
هنکامی که یک نفر ذمّی با یک فرد مسلمان درگیر می‌شد . کوشش می کرد 
با دادن رشوه» خود را از پهنه قضائی بیرون بکشد . مسلمانان پیوسته در 
برابر غیر مسلمانان. دست بالا داشتند و اين مزیّت در ماهیّت قوانین نیز 
جای گرفته بود . برای مثال . هر گاه مسلمالی محکوم به پرداخت جریمه‌ای 
به‌غیر مسلمان می‌شد . مبلغ جریمه به گونه خودکار نصف می گردید . هیچ 
مسلمانی به‌سبب جرمی که بیرض یک غیر مسلمان مرتکب شده بود . 
اعدام تمی گردید . اغلب. افراد غیر مسلمان به کفر متهم و به‌مجازات 
مرگ محکوم می‌شدند . چون دادگاه‌ها به‌سخنان فرد غیر مسلمان گوش 
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نمی‌دادتد . او مجبور بود به‌اسلام در آید تا بتواند در دادگاه برضة یک 
مسلمان اقامه دعوی کند. بر عکس. اگرچه. قائون اين مورد را پیش‌بینی 
نکرده بود ؛ ولی در عمل هر گاه یک نفر ذی جرأت می کرد . دستش را 
به‌سوی یک مسلمان. ولو در دفاع قانونی از خود یال برد ۰ اغلب مجازاتش 
مرک بود .4*" حتی اگر مسلمانی به کونه اتفاقی و بدون عمد کشته می‌شد . 
تمام جمعیت غیر مسلمان یا کشته و یا تبعید می‌شدند 

اکرچه. یک مرد مسلمان حق داشت با یک زن مسیحی و یا یهودی 
ازدواج کند ۰ ولی یک زن مسلمان حق نداشت به‌ازدوام یک مرد غیر 
مسلمان در آید. مجازات چنین ازدواج و یا هر گونه روابط جنسی 
دیگری » مرگ بود . 


پیمان نامه عمر 
برخی از شرایط سخت و ناکواری که در «پیمان‌نامه عمر» به تغیر مسلمانان 
تحمیل شده و کویا در سده هشتم. «عمروبن عیدالعزیز .» که از سال ۷۲۰ 
تا ۷۱۷ خلافت کرده. دو باره آنها را به‌مورد اجرا گذاشته, به شرح زیر 
می‌باشند: 
ما در شهیرهای خود و یا در نزدیکی شهرهای مسامانان به‌ساختمان 
کلیساها : دیرها و یا عبادت خانه‌ها و رهبان‌خانه‌های جدید , دست نخواهیم 
زد . ما همچنین . نه در شب و نه در روز . به دوباره‌سازی مراکز یاد شده که 
ویران گردیده و یا نزدیک محل‌های سکونت مسلمانان قرار دارند . اقدام 
نخواهیم کرد 
ما دروازه‌های خود را به‌روی مسافران و رهگذران یاز نکه خواهیم داشت 
و به‌هر مسلمانی که از شهر ما گذر کند . متت سه روز مکان ر غذا 
خواهیم داد 
ما در کلیساها و خانه‌های خود به‌هیج جاسوسی پناه نخواهيم داد و او 
را از مسامانان پتهان نخواهیم کرد 
ما به فرزندان خود » قرآن آموزش نخواهيم داد . 
ما مراسم مذعبی خود را در دید همگان انجام نخواهیم داد . و برای 
مذهب خود تبلیغ تخواهیم کرد و دیگران را به آن جلب نخواهیم نمود . 


10۵۰ اسلام و مسلمانی 


هر گاه خویشاوندان ما بخواهند به‌اسلام در ایند . آنها را از این کار یاز 
نخواهیم داشت . 
ما به‌مسلمانان احترام خواهیم گذاشت و هر گاه آنها بخواهند در محلی 
که ما نشسته‌ايم. بنشینند , بر خواهیم خاست و جای خود را به آنها خواهیم 
داد . 
ما بهیچوجه کوشش تخواهیم کرد , خود را با سلمانان در یک ردیف 
در آوریم 
ما سوار اسپ تخواهیم شد . 
ما هیچگاه شمشیر و یا سایر سلاح‌ها را به‌خود نخواهیم بست و آها را 
نیز با خود حمل نخواهیم نمود 
ما به کسی شراب نخواهیم فروخت 
ما موهای سر خود را کوتاه تگه خواهیم داشت 
ما صلیب‌ها و کتاب‌های خود را در بازارها و یا مراکز مسلمانان در دید 
همکانی قرار نخواهیم داد ۰ ما زنک های کلیساهایمان را بهآرامی و آهستگی 
به‌صیا در خواهیم آورد . ما هنکام برگزاری مراسم عبادت در کلیساهای 
خود ۰ صداهایمان را بلند نخواهیم کرد . همچنین در حضور مسلمانان» 
آهنک صداهایمان را پائین نگه خواهيم داشت. در هنکام برگزاری مراسم 
دفن مرده‌هایمان نیز از ایجاد صداهای بلند خودداری خواهیم کرد 
ما خانه‌های خود را بلندتر از خانه‌های مسلمانان نخواهیم ساخت . 
بعدها ء اين اصل نیز به پیمان‌نامه بالا افزوده شد: «هر کسی که به گونه 
عمدی مسلمانی بزند . مشمول این پیمان‌نامه خواهد شد .» 
حتّی در برگزاری مراسم مذهبی خود نیز دْمّی‌ها آزادی نداشتند و گاه 
اتفاق می‌افتاد که مسلمانان از برگزاری مراسم مذهبی آنها جلوگیری 
مي کردند - 
براستی می‌توان گفت که ذمی‌ها در جوامع اسلامی از امتّست و 
بهره گیری از یک زندکی راحت محروم بودند و پیوسته زندکی آنها نهدید 
می‌شد و در خطر بردگی قرار داشتند. برای مشال. هنگامی که 
«عمروین الحاص» در سال 1۶۲ ترییولی را فتسح کرد ۰ کلیمی‌ها و 


مسیحی‌ها را مجبور نمود » زنان و فرزندانشان را به‌عنوان یرده به‌ارتش 
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تازی‌ها بدهند و بهای آنها را از مالیات کمرشکن جزیه کسر کنند 
همچنین ۰ بین سال‌های 1۵۲ و ۰۱۲۷۹ نوبیا مجبور شد . هر سال گروهی 
برده به‌قاهره بفرستد . پیمان نامه‌هانی که خلفای عباسی با شهرهای 
مماعنزن٩‏ ,تعنص محععت«مععه:؟. ر صععجع۳ از شهرهای مدرن شمال 
غربی افریقا). امضاء کردند, نیز پیش‌بیتی کرده یود که بهودی‌ها و 
مسیحی‌ها هر سال. گروهی برده زن و مرد در اختیار تازی‌ها بگذارند . 
سرچشمه اصلی تولید برده. حمله‌های داتم تازی‌ها به‌دهکده‌های 
دارالحرب و مأموریت‌هاي نظامی سازمان داده شده بود که شهرهای غیر 
مسلمانان را با خاک یکسان می کردند . در سال ۰۷۸۱ در هنگام غارت 
۳۴65 ۰ شمار ۷/۰۰۰ نفر از یونانی‌ها اسیر و دستکیر شدند و همه آنها 
به گونه دسته جمعی به‌خارج صادر گردیدند . پس از تسخیر شهر ۸:00 
در سال ۸۳۸ شمار اسیران به‌اندازه‌ای زیاد بود که خلیفه معتصم دستور 
داد , آنها را در گروههای ۵ و ۱۰ نفری حراج کنند. در هنگام غارت 
1۳520 ._ در سال ۰۹۰۳ شمار ۲۲/۰۰۰ نفر مسیحی به‌اسارت گرفتد 
شدند و برخی از آنها بين رزسای تازی‌ها تقسیم و برخی نیز به عنوان برده 
فروخته شدند . در سال ۰۱۰۹۶ سلجوق ساطان . آلب‌ارسلان. گرجستان و 
ارمنستان را غارت و ویران کرد . او اهالی ايين شهر ها را به‌اسارت 
تکرفت . بلکه آنها را کشتار کرد . . نوشتارهای فاسطینی‌ها. مصری‌ها. 
فنیفی‌ها . ارمنستانی‌ها و بعدها آناتولی‌ها و صفویان ایرانی حاکی است : 
خانواده‌هائی که قادر به پرداخت مالیات‌های کمرشکن جزیه و خراج 
نبودند , مجبور می‌شدند ۰ فرزندانشان را به‌تازی‌ها تسلیم کنند و بهای آنها 
را از مالیات‌ها کسر نمایند . 

یرای دست کم مت سیصد سال مسلمانان روش بسیار اهانت آمیزی 
به مسیحیان تحمیل می کردند که «06۷۵۳۳76» نامیده می‌شد و از آن 
سخنی به‌میان نیامده است ۰ روش «6۷5[1۳706(» که بوسیله امپراطور 
عثمانی (سلطان اورخان ۰4۱۳۲۷۱۳۵۹ نو آوری شد. بدین شرح بود که هر 
چند مت یکبار. یک پنجم فرزندان تمام مسیحی‌ها در سرزمین‌های 
مغلوب. از آها گرفته می‌شدند ۰ این افراد را سپس به‌اسلام درمی آوردند 
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و بین ستین ۱۶ و ۲۰ سالکی. آنها را برای خدمت در ارتتش پیاده نظام 
آموزش می‌دادند . بعدها . اين روش به‌شکل سالیانه در آمد و هر سال یک 
پنجم فرزندان مسیحی‌ها از بین اشراف یونائی . سرب‌ها . بلغارها . ارمنی‌ها . 
آبانی‌ها و بیشتر از بين کشیش‌های مسیحی ربوده می‌شدند و پس از 
اینکه آنها را به‌دین اسلام در می‌آوردند. برای خدست تحویل ارتش 
می‌دادند . 

برپایه مقرراتی که برای انجام این روش تعیین شده بود : پدرهای 
کودکان هر سال در روز معینی می‌بلیستی فرزندان خود را به‌میدان همگانی 
شهر می‌آوردند و افرادی که مأمور گزینش کودکان بودند. آنهائی را که 
تنومند تر و زیباتر می‌نمودند . در حضور یک داور تازی برمی گزیدند . اگر 
پدری در تحویل فرزند خود کوتاهی می کرد ۰ به سختی مجازات می‌شد . 

تج بو بت لب رد٩‏ نواع فسادها همراه بود ۰ بدین شرح که 
مأموران ن گزینش کودکان, بیش از تعدادی که اجازه داشتند . از کودکان 
انتخاب می کردند و آنچه را که از تعداد لازم زیاد تر گرفته بودند ؛ به‌پدر و 
مادر کودکان باز پس می‌فروختند . پدر و مادرانی که به‌سبب تنگدستی 
مالی » توان بازپس خریدن فرزندانشان را نداشتند . باید موافقت می کردند 
که فرزندانشان به‌پردگی فروخته شوند. این روش در سال +۱۹۵ لفو شد . 
ولی یجای آن سیستم دیگری به‌وجود آمد که کودکان بین < تا ۱۰ ساله را 
می گرفتند و آها را برای خدمت در حرم سلطان آموزش می‌دادند . این 
روش تا سده هیجدهم ادامه داشت 

شماره کودکانی که هر سال بدین ترتیب از پدررن و مادرانشان گرفته 
می‌شدند , تفاوت می کرد . برخی از دانشمندان شماره آنها را ۱۲/۰۰۰ نفر 
در سال و بعضی دیگر ۸۰۰۰ نفر در سال ذکر کرده‌اند. ولی گویا شماره 
نها به کونه میانه ۱۰/۰۰۰ نفر در سال بوده است ۰ سیستم ‏ «06۷0706» 
یکی از نمادهای زشت نادیده گرنتن حقوق و ارزش ذمی‌ها بوده و 
نشالکر آنست که افراد غیر مسلمان در جوامع اسلامی» از ابتدائی‌ترین 
حقوق و مزایای زندگی محروم بودند و از امتیت اجتماعی و حقوق انسانی 


بهره‌ای نمی‌بردند . 
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مراکز عبادت 
در پایان سده نوزدهم . «الّرانی !6" دیدگاه‌های چهار مکتب سنی‌ها را در 
باره ساختن کلیسا و کنیسه ۰ به شرح زیر کوتاه کرده است: 
هر چهار مکتب سنّی موافقت کرده‌اند که هیچ کلیسا و یا کلیسه‌ای در 
شهرها و مراکز اسلامی تباید ساخته شود . ولی ۰ در باره ساختن کلیسا و 
کنیسه در نزدیک شهرهای اسلامی . آنها با یکدیگر اختلاف عقیده دارند 
مالکی‌ها, شاقمی‌ها و حنبلی‌ها با ساختن کلیسا و کنیسه در نزدیک 
شهرهای اسلامی مخالفند ؛ حنفی‌ها معتقدند ۰ اگر فاصله کلیساها و کیسه‌ها 
از شهر ها یک میل و یا کمتر بلشد ۰ ساختن آنها مجاز و اکر فاصله بیش از 
آنست. مجاز نخواهد بود . موضوع دیگر آست که آیا بهودی‌ها و 
مسیحی‌ها » می‌توانند کلیساها و یا کنیسه‌هاتی را که در کشورهای اسلامی 
ویران شده. دوباره‌سازی کنند ؟ حنفی‌ها ۰ شانعی‌ها و مالکی‌ها : انجام این 
کار را مجاز می‌دانند . حنفی‌ها می‌گویند : ار کلیسا و یا کلیسه در 
شهیری فرار گرفته که ساکتان آن با رضایت خود را تسلیم کرده‌اند. 
دوباره‌سازی کلیساها و کنیسه‌ها مجاز. ولي اگر شهر با زور تسخیر شلم؛ 
این کار غیر مجاز خواهد بود . حنبلی‌ها با دوباره‌سازی و تعمیر کلیساها و 
کنیسه‌ها به کونه کامل مخالفت می‌ورزند 
سرنوشت کلیساها و کنیسه‌ها نیز مانتد بهودیان و مسیحیان. کشور 
به کشور و حاکم به‌حاکم تفاوت داشت ۰ برخی از حکام مسلمان پسبار 
نرمش‌پذیر و بمضی دیکر بسیار سختکیر بودند. برای مثال. در سال 
۲۴ «اسامه‌ین زید ۰» بازیاب مالیات‌ها در مصر به‌دیرها حمله کرد و 
کلیساها را ویران نمود ۰ ولی هاشم خلیفه به‌او دستور داد . از وارد آوردن 
فشار به‌مسیحی‌ها خودداری کند و آنها را به حال خود واگذارد . برخی از 
خلفا نه تتها به‌حقوق غیر مسلمانان احترام می گذاشتند . بلکه با 
سخاوتمندی هزینه تعمیر کلیساهائی را که در شورش مردم آسیب دیده 
بود » می‌پرداختند . «‌تریتون» ۰18108 در باره اسپائیا می‌تویسد: ‏ «در 


هنکام پسروژی بر اسپانیا . مسلمانان بسیار ستمگری به‌خرج دادند . 


9۶ اسلام و مسلمانی 


«موسی » در یکی از حمله‌هایش تمام کلیساها را ویران کرد و زنگ‌های 
آنها را شکست. هنگامی که ۸۷8:008 تسلیم شد . مسلمانان اموال آنهائی 
را که در جنگ کشته شده بودند, ضبط کردند . گروهی تیز موقق شدند 
به م01 فرار کنند تا کلیساها و جواهرات وابسته به‌فراریان را در اختیار 
در آورند # 

به‌همان ترتیب . خلیفه مروان که از سال ۷:۶ تا ۷۵۰ خلافت کرد . 
بسیاری از دییرهای مصری‌هائی را که از برابر ارتش عتاسیان فرار 
می‌کردند , غارت و ویران نمود . او در 1802 تمام کلیساها را ویران کرد 
و از انهدام تنها یکی از آنها با گرفتن سه هزار دینار خودداری کرد . 

در سال ۰۸۵۳ خلیفه المتوکل دستور داد . تمام کلیساها ویران شوند 
به گونه‌ ای که «تریتون» می‌نویسد . هنگامی که مسلمانان به‌یک سرزمین تازه 
تاخت و تاز می‌کردند ۰ حاکم زمان برای راضی کردن حس بوالهوسی خود 
دستور می‌داد . کلیساها با خاک یکسان شوند و معمولا در این حمله‌ها. 
مردم غیر مسئول هرچه می‌خواستند . انجام می‌دادند ۰ «تریتون.» در باره 
حمله‌های مسلمانان و انهدام ساختمان‌های مذهبی؛ می‌نویسد ؛ در سال 
۸۶ دیر نااکنلف1 در بداد ویران کردید. ظرفن‌های طلا و نقره آن 
دزدیده شد و تمامی چوب‌های آن به فروش رفت ۰ در سال ۰٩۲‏ کلیسا و 
دیر مریم در دمشق غارت و سپس به آتش کشیده شد و سایر کلیساها نیز 
ویران شدند . «اسدالتین شیرکوه» نیز در هنگام حمله خود به‌بسیاری از 
کلیساها که در 0عااقع1_بوملق‌عق_بعنعذ1 و مصر قرار داشتند » آسیب 
رسانید . 

«الحکیم بامرالله ۰» دستور داد . تمام کلیساهای قلمروی حکومت ار ویران . 

اموال درون کلیساها ضبط و ظرف‌های طلا و نقره آن در بازار فروخته 

شوند ... زمین‌های وابسته به کلیساها نیز تصرّف کردید و هر کسی 

درخواست مالکیّت بخشی از آثرا نمود ؛ به هدف خود رسید . یک 

تاریخدویس مسلمان نوشته است» بیش از سی هزار کلیسا که بوسیله 

یونانی‌ها در مصر . سوریّه و جاهای دیگر ساخته شده بود : همه بوسیله 

مسلمانان ویران گردید - «بارهبرائوس» کلا116026 19۵7 که بدذکر کمترین 
شمار کلیساهای ویران شده را ۲/۰۰۰ شرح داده است ۳4 


شماره پرداخته . 


پیروزی های عرب و وضع مردم غیر صلمان ۵۵ 


شورش سال ۱۳۲۱ در قاهره که منجر به‌انهدام چند کلیسا شد. 
دامنه‌اش به‌سراسر مصر کشیده شد و رویهمرفته ۵۰/۰۰۰ کلیسا در اين 
1 

مسلمان‌ها در اصل میل نداشتند شاهد انجام مراسم مذهبی سایر ادیان 
و مذاهب باشند. عمر دوم و متوگل کوشش کردند . عادی‌ترین مراسم 
مذهبی مسیحی‌هاء مانند به‌صدا در آوردن زنگ کلیساها . حمل صلیب . 
شمایل. شعار و غیره را از بين بسرند » ولی در این کار توفیقی به‌دست 
نیاوردند . 


اجبار به پذیرش اسلام و زجر و آزارهای مذهبی 
ما در پیش در بارء فشارهای تواتفرسائی که مسلمانان به کلیمی‌ها برای 
پذیرش دین اسلام وارد می کردند ۰ سخن گفته‌ايم. تاریخ اسلام. سرشار 
از مواردی است که مسیحی‌ها . زرتشتی‌ها و مشرکین برای پذیرش اجباری 
اسلام زیر فشار قرار گرفته‌انند. برای مشال» در زمان خلافت مأمون در 
سده نهم » به مشرکین «حران» تکلیف شد تا بين پذیرش اسلام و مرگ , 
یکی را بپذیرند . «تاورنی‌یر » 18۷67716 ۰ جهانگرد فرانسوی سده هفدهم 
می‌نویسد , در آناتولی هر روز گروهی از یونانی‌ها زیر فشار قرار می گیرند 
نا فرک اشنوزد. 

ارمنی‌های مسیحی بویژه بوسیله مسلمانان بسیار زجر و آزار شده‌اند 
در سال‌های ۰۷۰۵:۷-۵ خليفه ولید اول, تمام بزرگان ارنی‌ها را در 
کلیسای سنت گریکوری در ۵62۷۵۵( و کلیسای فتلا در فننهت۸ ۰ 
کرد آوری کرد و همه آنها را زنده زنده سوزائید . بقیّه آنها را یا به‌دار زد 
و یا سر آنها را برید و زن و فرزندانشان را اسیر کرد و به‌بردکی گماشت 
بین سال‌های ۸۵۲ و ۰۸۵۵ ارشی‌های مسیحی » حتی از سرنوشت 
دردناکتری از آنچه در بالا شرح داده شد . رنج بردند 

جای شگفت نیست که اينهمه فشارها ؛ تهدیدها , تحمیل مالیات‌های 
کوناگون . خوار کردن‌ها و آژار و اذیّت‌ها و شکنجه‌ها و مرک‌ها» بسیاری 
از ذّی‌ها و غیر مسلمانان را وادار کرد تا به‌اسلام در آیند . 


اسلا مسلمان 
۵7 نی 


هر دوره و سده‌ای» از لحاظ ترس و وحشت‌هانی که مسلمانان برای 
مردم آزاد دنیا به‌وجود میآوردند . ویژگی‌های خود را دارد . در سده 
هشتم , هندوها در متطقه سند قربانی کشتار دسته جمعی مسلمانان شدند . 
در سده نهم . مسیحی‌های اسپانیا و نواحی اطراف 50۷6 نابود گردیدند . 
در سده دهم؛ نوبت به‌زجر و آزار غیر مسلمانان در زمان خلافت الحکیم 
رسید. در سده بازدهم. بهودی‌های 0۳80808 و 12 به‌سرنوشت 
دردناکی که ما در پیش به آن اشاره کردیم. گرفتار آمنند و باید اين نکته 
را نیز به‌شرح پیشین بيفزائيم که در همین دوره محمود غزنوی هندوها و 
پرستشکاه‌هایشان را نابود کرد . در سده دوازدهم؛ المهادهای شمال 
افریقا, به‌هر کجا که رفتند . وحشت و ترور بسر مردم فرو ریختند . در 
سده سیزدهم » مسیحی‌های دمشق يا کشته و یا به‌بردگی فروخته شدند و 
کلیساهایشان آتش کرفت و با خاک یکسان شد . از همه اینها که بگذريم؛ 
جنایت سلطان «بایبار» که «استیون رانسیمان» او را «دیو خبیث» می‌نامد. 


جالب توجّه است. این شخص, هنکامی که پادگان صافد را محاصره 
کرد ؛ به محاصره‌شدکان ضمانت و امان داد که هر کاه به مسلمانان تسلیم 
شوند . جان آنها در امان خواهد بود . ولی. هنکامی که آنها تسلیم شدند . 
وی شرف خود را زیر پا گذاشت و دستور داد . تمام آنها را گردن بزنند . 
چون او مشکوک شده بود که اهالی دهکده مسیحی 72 راقع ین 110۳05 
و دمشق با فرانک‌ها در تماس هستند , از 10608 لشگریانی یه آن دهکده 
فرستاه . مسلمائان تمام جمعیت آن دهکده را از دم شمشیر گذراندند و 


کودکان آنها را به‌بردگی در آوردند . پس از این رویداد مصیبت‌بار , مسیحیان 

از ۰۸6۲6 یک هیثت نمایندگی نزد او گسیل داشتند و درخواست کردند. 

به ها اجازه دهد تا مردگانشان‌را دفن کنند . او با خشونت درخواست آنها 

را رد کرد و اظهار داشت. اگر آنها قصد دارند از اجساد مردکالشان شهید 

بسازند ۰ بهتر است آنها را در منطقه خود جستجو کنند . به‌دنبال این 

حرف . برای اجرای تهنید خود . به‌سوی ساحل حرکت کرد و تمام 

مسیحیالی که به‌دست لشکریانش افتادند . نابود شدند ۷9 

در باره رویناد آتائولی و جنایتی که «بایبار» در سال ۱۲۸ در آن 
منطقه مرتکب شد . «رانسیمان» می‌نویسد: «حتي تاریخنویسان اسلامی 


پیروزی های عرب و وضع مردم غیر مصلمان ۶۵۷ 


نوشته‌اند ؛ عملی که «بایبار» در آناتولی مرتکب شد . همه را تکان داد .» 

در سده چهاردهم و آغاز سدء پانزدهم. ما شاهد خونریزی‌های تیمور 
لنگ می‌باشیم. تیمور لنگ به‌هر جنگی که دست می‌زد و حتی هنکامی 
که با مسلماتان جنگ می کرد » پیوسته کوشش می‌نمود « عمل خود را با 
قرآن توجیه کند و آنرا «جهاد» وانمود نماید. دست کم. در گرجستان ار 
موق شد به‌جتگ خود » شکل جهاد بدهد . در سال ۰۱۶۰۰ تیمور لنگ 
تفلیس و نواحی اطراف آنرا ویران تمود . در سال ۰۱۶۰۳ او به آن منطقه 
بازگشت کرد و هقتصد دهکده بزرگ و شهرهای کوچک مسیحی‌ها را نابود 
نمود ؛ ساکنان آنرا به گونه دسته‌جمعی کشتار کرد و کلیساهای مسیحی 
تفلیس را با خاک یکسان کرد .۰ «رنه کروسذ 010۱05561 13606 ۰ در باره 
شخصیّت شگفت‌انگیز تیمور لنگ به گونه کوتاه می‌نویسد , در حالیکه 
مغول‌های سده سیزدهم بدین سبب به کشتار دیکران دست می‌زدند که 
برای صدها سال, کشتن دهقانان دهکده‌نشین بوسیله گلّه‌داران خانه 
به دوش به‌شکل یک غریزه رفتاری در آمده بود ۰ ولی تیمور لنگ با الهام از 
ایمانی که بهقرآن داشت . به‌اينهمه کشتار دست زد . به کفته دیگر ۰ تیمور 
لنک به‌درنده خوتی ستمکرانه مفولها . چاشنی کشتار مذهبی را نیز اضافه 
کرد . «تیمور لنگ یا کشتارهانی که نمود . سن‌تزی به‌وجود آورد که تا 
کنون در تاریخ مانند نداشته است. بدین شرح که او وحشیگری مغولها را 
با بنیادگرائی و خشک‌اندیشی مسلمانان درهم آمیخت و شکل پیشرفته 
کشتار ساده انسان‌های نخستین را که کشتن به خاطر ایدئولوژی معنوی بود . 
روان تازه‌ای بخشید که عبارت بود از «کشتن به خاطر وظیفه و رسالت 
مقس »» 

تیمور لنگ شهر 72 را در دهاله 002 ویران کرد , تمام مسمحیان را 
به‌شکل اسیر و برده در آورد و مغازه‌ها و کلیساهای آنها را نابود نمود . 

بر پایه توشته «ظفرنامه» که در آغاز سده پانزدهم نوشته شده و یکاله 
بنمایه مهقی است که در باره جتگهای تیمور لنگ به‌ما آگاهی می‌دهد . 
هدف تیمور نگ در لشکرکشی به‌هندوستان , تنها مبارزه با دشمنان دین 
اسلام بود - او باور داشت که حکام شمال هندوستان نسیت به غییر 


اسلام و مسلماتی 


منطقه ؛ یعنی هندوها ترمش بسیار نشان می‌دهند و آزاینرو 
به آن منطقه تاخت تا اسلام را تیرومند سازد . «ظفرنامه» به‌ما می گوید: 
«قرآن تأکید می‌کند که بزرکترین افتخار انسان آنست که برض دشمنان 
دین به‌جنگ دست بزند . به‌همین دلیل , تیمور بزرگ پیوسته بر آن برد که 
کافران را تابود سازد و به کسب افتخار دست یابد.» 

تیمور لنگ به‌بهانه اينکه صد هزار نفر از هندوهاي زندانی یرای ارتش 
او خطر بزرگی ایجاد کرده‌اند. پا خونسردی دستور داد . همه آنها اعدام 
شوند . بدین ترتیب . هزارها نفر هندو کشته شدند و تیمور دستور داد از 
سرهای آنها ستون‌های پیروزی ساخته شود ۰ پس از خروج از هندوستان, 
تیمور در سر راه خود . شهر [هت۱4 را غارت کرد » آثار تاریخی آنجا را 
نابود نمود و دستور داد ؛ پوست بدن هندوهای آنجا را زنده زنده یکنشٌد ؛ 
«عملی که به کونه کامل در چارچوب جهاد جای می کیرد .» «گروسه» 
می‌نویسد: «اين قهرمان شگفت‌انگیز اسلام» از روی نادانی و نابینائی و یا 
کوته‌مغزی . ارزش‌های فرهنگی را به‌نابودی کشانید .» 

تیمور لنگ » مسیحی‌ها را آنچنان نابود کرد که در نتیجه آن نسطوری‌ها 
و جکوبیت‌های مقدونیه . دیگر قد راست نکردند . او در 5:۷۵ دستور 
داد  .‏ 4/۰۰۰ نفر مسیحی را به گونه زنده در گور دفن کنند و در تونس نیز 
۰ نفر را به‌همین سرنوشت دچار کرد . تاریخنویسان حدس می زنند 
که این انسان خون آشام. در (5870 , 
و در اصفهان ۷۰/۰۰۰ نفر را به‌هلاکت رسانیده است 


۰ نفر : در بغداد ٩۰/۰۰۰‏ نفر 


زرتشتی ها 

بر پایه نوشته «اریخ بخارا » که در سال ۹4۶ نکارش شده است: «اسلام 
چهار مرتبه به‌اهالی بخارا تحمیل شد و هر مرتبه پس از بازگشت تازی‌هاء 
آنها از اسلام دست کشیدند و به کیش پیشین خود بازگشتند . . «قتیبه‌بن 
مسلم» سه مرتبه اهالی بخارا را به‌دین اسلام در آورد ؛ ولی آنها به کیش 
خود بازگشتند . مرتبه چهارم. «قتیبه» با جنک بخارا را تسخیر کرد و با 
زحمت زیاد , اهالی بخارا را وادار کرد به کیش اسلام در آیند . آنها ظاهراً 
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اسلام را پذیرفتند « ولی به گونه پنهانی به‌بت‌پرستی ادامه دادند + 

بسیاری از زرتشتی‌ها را بوسیله دادن رشوه به‌اسلام در آوردند و برخی 
از آنها نیز بهسبب فرار از شرایط وخیم اقتصادی و پرداخت جزیه و خراج 
به اسلام در آمدند . ولی » بسیاری از اين افراد . چون به‌سبب بخشودگی از 
پرداخت خراج و باج» اسلام را پذیرفته بودند . اعدام شدند . 

در خراسان و بخارا . مسلمانان آتشکده‌های زرتشتیان را ویران کردند و 
بجای آنها مسجد ساختند . تاریخ بخار . نوشته است ۰ زرتشتی‌ها در برابر 
بی‌حرمتی به آتشکده‌هایشان دست به‌شورش‌های کم‌وبیش مهمی زدند و در 
برایر گسترش اسلام به‌مقاومت پرداختند . یکی از دانشمندان در اين + 
می‌نویسد «براستی که امکان همزیستی مسالمت آمیز بین تازی‌ها و 
زرتشتی‌ها بسیار بندرت روی می‌داد و از آغاز پیروزی اعراب بر منطقه 
معمندهعته1۳_تا پایان سده سیزدهم. پیوسته بین تازی‌ها و زرتشتی‌ها 
کشمکش و اختلاف وجود داشت . در خراسان نیز وضع به‌همین منوال بود 
«برخوردهای شدید نظامی بین «عبدالله‌بن‌امیر» فرمانده تازی‌ها و اشراف 
محلی ایرانی. سبب انهدام مراکز مذهیی زرتشتی‌ها شد و منجر به‌وجود 
دشمنی دائم بین مسلمانان و زرتشتی‌های خراسان گردید .» 

پیروزی‌های زرتشتی‌ها بر تازی‌ها نیز در آغاز ورود تازی‌ها به‌ایران 
سبب شد که تازی‌ها بسیاری از زرتشتی‌ها را در ری به گونه دسته جمعی 
کشتار کردند*"" هر گاه. ساکنان شهرهاتی که در برایر تازی‌ها مقاوست و 
نبرد می کردند . از خود دلاوری و شجاعت تشان می‌دادند . تازی‌ها 
به‌ندرت از آنها کسی را زنده می‌گذاشتند . برای مثال . هنگامی که تازی‌ها 
لهه5 را تسخیر کردند » تنها ب‌یکصد نفر از ساکنان آن ناحیه بخشودگی 
دادند ۰ زنان و فرزندان آتها را اسیر کردند و کودکانشان را خود پرورش 
دادند . مردم شوش هم به‌سرنوشتی شبیه به آنها دچار شدند ۰ بدین شرح 
که تنها یکصد نفر آنها بخشوده و بقیّه همه کشته شنند . در تنقفه/( 
تمام مردان کشته و زنان و فرزندانشان به‌بردگی گرفته شدند. در جنگ 


استخر. تازی‌ها بیش از ۰/۰۰۰؛ نقر از مردم اين شهر را کشتار کردند 
هنکامی که تازی‌ها آتشکده‌های زرتشتبان را نابود و روحاتیون آنها را 


اسلا مسلمان 
۶۹۰ ۶ و ان 


می‌کشتند ۰ سایر زرتشتیان را کم وبیش اذیّت و آزار می کردند. متول 
خلیفه عیّاسی. برای تحریک زرتشتیان درختی را که مشهور بود خود 
زرتشت کشت کرده است. قطع کرد ۰ برخی اوقات. تازی‌ها آتشکده‌های 
زرتشتی‌ها را به‌مسجد تبدیل می کردند . 

در سده هشتم فشارهای توانفرسای مالی که تازی‌ها به‌زرتشتی‌ها وارد 
می کردند . سبب شد که زرتشتی‌ها دست به‌یک رشته شورش بزتند . از 
جمله این شورش‌ها » شورش «به آفرید» بین سالهای :۷ ۷:۸ و شورش 
«سنباد » در سال ۷۵۵ را می‌توان نام برد 

تازی‌ها پیوسته زرتشتی‌ها را برای پذیرش اسلام زیر فشار قرار 
می‌دادند و اين فشارها اغلب به‌زد و خورد و شورش تبدیل می‌شد که یکی 
از آنها شورش مردم شیراز در سال ٩۷۹‏ بود ۰ بسیاری از زرتشتی‌ها : برای 
فرار از فشار و پذیرش اسلام» به‌هندوستان مهاجرت کردند و در آنجا یک 
اقلیت مرفه و ارزشمندی به‌نام «پارسیان هند» به‌وجود آوردند که تا 
به‌امروز نیز با همان رفاء. احترام و سعادت به‌زندگی خود ادامه می‌دهند . 
شرایط زندکی زرتشتی‌ها از سده هفدهم به‌بعد . از همه زمان‌ها سخت‌تر و 


توانفرساتر شد . برپایه فرنودسار اسلام او ۴ منممومامینو 


(60 ,.200)._ «شمار زرتشتی‌ها به‌سبب کشتار دسته‌جمعی . اجبار برای 
ترک دین خود و پذیرش اسلام و مهاجرت. به‌وضم بسیار ناگواری کاهش 
پیداکرد ۷۰" در سده نوزدهم . زرتشتی‌ها از شرایط بسیار ناگوار ناامنی؛ 
تنکلستی و تبعیضات روزافزون رنج می‌بردند . پیوسته به‌سوداگران زرتشتی 
مالیات بیشتری تحمیل می‌شد . بیشتر اوقات خانه‌های آنها غارت و چپاول 
می‌کردید و آنها مجبور بودند . لباس ویژه‌ای که نشان خواری آنها بود 
بپوشند و اجازه ساختن خانه‌های جدید و یا تعمیر خانه‌های قدیمی خود 
را نداشتند . 


عصر طلائی؟ 


تمام دانشمندان و حتّی مدافعان اسلام موافقت می‌کنند . بتدریج که اسلام 
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به‌ناتوانی کرائید. وضع ذمی‌ها و غیر مسلمائان تیز ب : 
شد. همان دانشمندان باور دارند که از زمان چنگ‌های صلییي. + تانوانی 
اسلام در جهان آغاز شد. این عقیده سبب شده است که افسانه غیر 


واقعی «عصر طلائی» تأیید شود . بدین شرح که پیش از این تاریخ. بین 
پیروان ادیان گوناگونی که در دنیای اسلام بویژه اسپانیای مسلمان بسر 
می‌برده‌اند , آرامش و همزیستی مسالمت آمیز وجود داشته است. بدیهی 
است که این تثوری به‌ظاهر زیبا . هیچگاه واقعیّت نداشته است . بدین 
شرح که به گونه‌ای که «فلچر ۳6/۵۱۵۲ نوشته. واقعحّت ثابت‌شده تاریخی 
انست که در تمام متتی که اسپانیا زیر نفوذ مسلمانان «بربر» و تازی بود ؛ 
هميشه در این سرزمین نأآرامی و کشمکش وجود داشت. بزرکترین دلیل 
این امر » کشتار دسته‌جمعی بهودی‌های 180208 در سال ۱۰۹۶ و نیز 
بیرون راندن مسيحي‌ها بوسیله المراویدها به‌مراکش در سال ۱۱۲۹ بوده 
است. من در پیش به عذل و جهات ایجاد افسانه نرمش مسلمان‌ها اشاره 
کرده‌ام. «بویره باید توجه داشت که افسانه عصر طلانی در اسپانیای 
مسلمان در سده نوزدهم را کلیمی‌های اروپای غربی که تا حدودی به آنها 
آزادی نسبی داده شده بود ؛ به‌وجود آوردند و هدفشان از ساختن این 
افسانه آن بود که چهره اسلام را از آلودگی پاک کرده و رفتار خشن 
مسیجیان اروپا را با بهودی‌ها در برابر وضع بهاصطلاح آسوده آنها در 
اسپانیا . قرار داده و از اين راء. به سرزنش اروپائی‌ها بپردازند .4** 
«ریچارد فلچر » در اين باره نوشته است: 

به گونه‌ای که «لين پول.» در باره سازمان بازرسی عقاید همگانی 
(106015[107) , نوشته است ۰ در نیمه دوم سده بیستم. یک احساس وجدانی 
ساده‌اندیشانه به‌وجود آمده بود که به‌پیروزی مسیحیان در «اندولس ,» از دید 
یک اقدام استعماری نگاه می کرد ۰ ولی استعمار آن سرزمین بوسیله تازی‌ها 
را از یاد برده و این حقیقت را نادیده می گرفت که حکومت تازی‌ها و 
مسلمانان بر اسپائیا . حتّی در اوچ شکوفای‌اش. هیچگاء از انسان گرائی و 


خردوری بهردای نداشت 4۸۲ 


13۲ موم و راهان 
سده‌های هیجدهم. نوزدهم و بیستم 


به کونه کی می‌توان کفت که در نتيجه صدها سال خواری و خّت و اذیّت 
و آزاری که به‌غیر مسلماتان وارد آمد آفراد در سده‌های هیچدهم. 
نوزدهم و پیستم نیز در تاامتی و وضع ناگواری بسر می‌بردند . به گونه‌ای 
که «لویس» در باره کلیمی‌ها نوشته ا. 
از سده هبجدهم تا سده توزدهم . پیوسته یا کلیمی‌ها از محل سکونت خود 
اخراج . یا دست به‌شورش می‌زدند و یا به گونه دسته‌جمعی کشته می‌شدند . 
بین سالهای ۱۷۷۰ و ۰۱۷۸۰ کلیمی‌ها از جلّه بیرون رانده شدند و بیشترشان 
به‌یمن فرار کردند . در سال ۰۱۷۹۰ کلیمی‌های 100 در مراکش و در 
سال ۰۱۸۲۸ کلیمی‌های بخداد به کونه دسته‌جمعی کشته شدند . در سال 
۶ کلیمی‌ها در صافد بکراتم مورد آزار قرار گرفتند و اموالشان غارت 
شد .در سال ۰۱۸۲۹ کلیمی‌های مشهد در ایران به کونه دسته جمعی کشته 
شدند و آنهائی که زنده ماندند . به‌اسلام در آمدند . در 0ولاتلا ت98 نیز 
کلیمی‌ها همه اعدام شدند . در سال ۰۱۸۸۰ در شهر دمشق و بسباری از 
شهیرهای دیکر : سلمان‌ها از اتهامی که مسیحیان به کلیمی‌ها وارد 
می‌کردند ۰ بهره گرفتند و آنها را متهم کردند که به کشتن فرزندان خود دست 
زده و اين نوع اتهامات را در باره آنها ادامه دادند . در مراکش, الجزایر . 
تونس. لیسی و کشورهای عرب خاور ميائه نیز پیوستد کلیمی‌ها مشفول 
درکیری با مسلمان‌ها بودند *۸: 
در سده بیستم؛ بویژه در چهل سال گذشته» نوشتارهای تلخ و 
کینه توزانه ضدّ بهودی در سراسر دنبای اسلام چاپ و منتشر شده است. 
بسیاری از این نوشتارها که حاکی از نفرت مسلمانان از بهودی‌هاست . از 
کتاب‌هانی که به‌زبان‌های بیگانه نوشته شده. مانند «نبرد سن» نکارش 


«ادرلف هیتلر » و «پیوندنامه‌های شیوخ صهیون .» ترجمه شده است 
ولی . به کونه‌ای که «ویستریج» 1۷/۵510 نوشته است: «حتّی , هنکامی که 
مسلمانان از نوشتارهای ض بهودی غربی‌ها بهره گیری می‌کنند . آنها را با 
کینه و نفرت فرهنگی خود برض بهودی‌ها. در می آمیزند ,۱ 
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کشتار دسته جمعی ارمنی‌ها 


صدها سال است که ارمنی‌های مسیحی مورد آزار و اذیّت مسلمانان قرار 
دارند . در این بحث. ما به کشتار دسته‌جمعی ارمنی‌ها در سال‌های 
۰۶ ۱۸۹۵ و ۱۸۹۱ آشاره می‌کنیم. چون بین ترکها و روسیها اختلاف 
و دشمنی وجود داشت. ازاینرو ارمنی‌های ترکیه به‌فکر ایتکه دولت روسیه 
از آتها پشتیبانی خواهد کرد . به‌روسته تمایل پیدا کردند . ولی. از این 
7 تفر آنها را در ,عفدنلالا بمه۱۷ 


کار سودی نبردند و ترکیه بیش از 
امممم‌ه:1 حححع0ظ_بلازفی9_,احمقط؟ و «باعق5 به‌گرنه جمعی کشتار 
کرد . به‌دنبال این کشتار در سال‌های ۱۹۰۶ و ۱۹۰۶ نیز در ۸۵ شمار 
۰ نفر مسیحی ارمنی کشته شدند . بر پایه نوشتاری که در سال ۱۸۹۲ 
در فرنودسار عبدورقهمها6 6۳۷۵ _به‌چاپ رسبده. کشتار سال‌های 
۱۸۹۲ . با برنامه پیشین انجام گرفت و هدف آن از بين بردن نسل و 
نژاد مسیحی‌های ارمنی بود 

چون ترک‌ها معتقد بردند که تنها یک میت باید در خاک ترکیه سکونت 
داشته باشد , بر آن شدندکه نسل و نژاد ارمنی‌ها را در سرزمین خود 
براندازند و این عقبده. منجر به کشتار شرم آور دسته‌جمعی ارمنی‌ها در 
سال ۱۹۱۵ شد. ايین کشتارها در سال ۰۱۹۱۵ نخستیین کشتار سده 
بیستم » برای اتهدام نسل و ناد ویژه‌ای بوده است. در باره این کشتار 
بحث زیادی وجود دارد و از جمله «برنارد لویس» عقیده دارد که کشتار 
یاد شده . برای انهدام نسل و نژاد ارمنی‌ها نبوده و با برنامه‌ریزی پیشین نیز 
انجام نگرفته و بدینمناسبت او در فرانسه به‌دادرسی کشیده شده است 
سایر تاریخنویسان و بسیاری از ارمنی‌ها پافشاری میکنند که در کشتار 
۵ بیش از یک میلیون ارمشی بدون هیچ سبب و علّی تابود شدند - 
هزارها نفر از آنها با کلوله کشته شدند , گروهی (از جمله کودکان) غرق 
شدند و شماری را به‌دزه‌ها پرتاب کردند . آنهائی که از اين کشتار جان 
سالم به‌در بردند يا از ترکیه اخراج و یا به‌بردگی کماده شدند. تردید 
نیست که اين کار برای اتهنام نسل و تژاد ارمنی‌ها انجام گرفته و در هیتلر 


3۹3 اسلام و مسلمانی 


اثر قابل توجهی بجای گذاشته ؛ به گونه‌ای که هیتلر یرای از بین بردن نسل 
و تزاد بهودی‌ها , تصمیم گرفت از روش کشتار یاد شده» آموزش و تجره 


ار جمعی بهوده‌ها را می‌توان نتیجه طبیعی و مستقیم دستور و 
مشیّت الهی در باره غیر مسلمانان دانست ۰ این یک جهاد به‌مفهوم راستین 
بود که بوسیله مسلمانان انجام گرفت و آنها موقق شدند , در نتیجه اين 
جهاد . غنیمت‌هائی به دست بیاورند: خانه‌ها و زمین‌های قربانی‌های جهاد 
را تصرّف کردند و زنان و فرزندانشان را به‌بردگی در آوردند. این کار. یک 
رویداد ناگهانی و پیش‌بینی نشده نبود « بلکه هدف آن از بسن یردن 
ناسیونالیسم ذمّی‌ها و پاک کردن سرزمین اسلام از غیر مسلمانان بود : 
به کونه‌ای که «بات یور» می‌نویسد: «منطق جهاد . هیچگاه با آزادی مذهبی 
سازگاری ندارد . همیشه سه اصل مجرّا و مستقل؛ ضامن گسترش امّت 
اسلامی و تسلط سیاسی آن خواهد بود . اين سه اصل عبارتند از: جنگ 
دانمی. تبهکار شناختن ساکنان دارالحرب و خواری و ذلت جنگجویان 
کرت وروی 1094 


سه نتیحه 


اکنون ما می‌توانیم » نتایج پژوهش‌های سه دانشمندی را که از آنها نقل قول 
کردیم » ارزشیابی نمائیم . 
«تریتون» در کتاب «امعزین5 نالا - وم قصه عبام‌زامت) عم 


نتیجه می کیرد 
خلیفه معتصم یک دیر مسیحی را که در سامره قرار داشت و او می‌خواست 
قصر خود را در آنجا پنا کند. خریداری کرد و قصرش را در آن محل بر یا 
ساخت. سایر خلیفه‌ها , کلیساها را ویران کردند تا از مواد و مصالح آنها 
برای خود ساختمان بنا کنند و هميشه گروهی از افراد برای غارت و چپاول 
کلیساها و دیرها آماده بودند . اگرچه. ذمی‌ها ممکن بود ؛ در کشورهای 
اسلامی از زندگی مالی رضایت بخشی برخوردار باشتد » ولی » اجتماعات 


اسلامی آنها را سربار خود می‌دانستند و سرنوشت آنها وابسته یه‌تمایلات در 
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حال تفییز ر هو س‌آلود حکام اسلامی و چگونگی احساس مردم تست 
به آنها بود ۰ اعمال و رفتار خلیفه الحکیم را که یک بنیاد گرای متعضب 
مذهبی بود : باید تمایل هوس آلود یک انسان: دیوانه به شمار آورد و نه یک 
رفتار اسلامی . ولی ۰ وضع ذمی‌ها بهدها بسیار بدتر شد . امتیت آنها 
پیوسته مورد تهدید تجاوزهای مردم قرار داشت و شکفت انگیز اينکه افراد 
تحصیل کرده نیز به‌جمع آزارکنندگان دمّی‌ها پیوستند . دنیا به‌دو گروه 
بخش شده بود : مسلمانان و غبر مسلمانان و تنها مسلمانان. بر حق به‌شمار 
می‌رفتند ۰ البتّه , این اصل مشمول استثناآتی نیز می‌شد . ولی قاعده پر 
اصل قرار گرفته بود . هر گاه یک قرد مسلمان به کیش یک ذتی کمک 
مي کرد + سه مرتبه می‌بایستی تویه می‌کرد و اگر در اين کار سرسختی نشان 
میداد ؛ به‌مرک محکوم می‌شد ._کوتاه آنکه . عقیده عمومی در اتت مسلمان 
آن بود که پس‌مانده‌های مسلمانان برای ادامه زندگی غیر مسلمانان پسنده 
می‌باشد . 
«بوسورت 4" پنجاه سال بعد از «تریتون» در کتاب خود وضع ذّی‌ها را 
به‌شرح زیر کوتاء کرده است: 
اکر چه , بر پایه پیمان‌نامه‌ای که بين ذنّی‌ها و حکومت‌های اسلامی بسته 
شده بود , حکومت‌های اسلامی پشتیبانی از امنیت آنها را بر عهده گرفته 
بودند ۰ ولی رویهمرفته . ذمّی یک شهروند درجه دوم به‌شمار می‌رفت و بددو 
سیب حکومت‌های اسلامی آنها را در سرزمین‌های خود نگهداری می کردند: 
یکی اینکه آنها دارای کارشنلسی‌ها و مهارت‌های ویژه بودند , ملند 
پزشک‌ها. منشی‌ها » کارشناسان مالی ۰ و غیره . و دوم اينکه آنها به‌انجام 
وظایفی می‌پرداختند که برای جامعه لازم بود , ولی مسلمانان از انجام آنها 
بیزار بودند ؛ مانند مبادله پول . شرابسازی. اخته کردن برده‌ها و غیره 
مسلمان می‌توانست یک زن ذمّی را به‌ازدواج خود در آررد ؛ ولی عکس آن 
ممکن نبود + زیرا این ازدواج سیب می‌شد که یک زن مسلمان زیر قدرت یک 
غیر مسلمان قرار بکیرد ۰ به‌همان دلیل. یک مسلمان می‌توانست مالک پ 
برده دی باشد . ولی یک فرد خی حق نداشت. برده مسلمان داشته باشد 
شهادت ذتی در دادگاهی که یک نفر مسلمان, یکی از طرفین دعوی بود . 
پذیرفته نمی‌شد . دلیل اين مر . به‌عفیده فقهای اسلام آنست که بی‌ایمانی 
و یا بهکفته دیکر مقارست در پذیرش دین بهاصطلاح راستین اسلام. تشان 


11 سم واصدای 
کمبود اخلاقی در نتیجه نبود تواناقی او برای شهادت است . برپایه کفته 
یکی از فقهای حنفی به‌نام سرخسی (درگذشته در سال ۰)1۸۳/۱۰۹۰ 
«سخن یک مسلمان تادرست. با ارزش‌تر از یک ذمّی شرافتمند است.» 
ولی » شهادت یک فرد مسلمان بر ضد یک ذقی به کونه کامل پذیرفته می‌شد 
تمام مکاتب اسلام (بغیر از مکتب حنفی) باور دارند که دیه (پول خون ) یک 
فرد دی دو سوم و يا یک دوم پول خون یک نفر مسلمان است. جای بسیار 
شکفت است که با وجود اينهمه فشارهای مالی و تعیضات اجتماعی که 
نسبت به‌دمی‌ها وارد می‌شد - البتّه زجر و شکنجه آنها به کنار - نسل این 
افراد ادامه یافت 


مه 


سوّمین دانشمند «بات یور4" است که می‌نویسد: 

این مثال‌ها » نشانگر یک سیستم ستمدینی و ان ان‌ستبزی است که دّت و 

خواري غیر مسلمانان و نبود برابری بین مسلمانان و غير مسلمانان در 

تاروپود آن جای گرفته است ... آفراد غهر سسلمان در اجتماعات اسلامی, 

هميشه هدف خفت و خواری و قربالی انواع تبعیضات می‌شدند و جمعیّت 
أ آنها در هنگام اعدام‌های دسته جمعی . اجبار په‌تفییر دین و پذیرش اسلام و 
۱ تبعید ؛ به‌نست ده در صد کاهش می‌یافت . برخی اوقات. رفاه و آسلیش 
[ زندگی ذنی‌ها به سیب سخت کوشی و یا استعداد . حسادت سلمانان را 
1 برمی انگیخت و چون ذمّی‌ها در نتیجه ستمکری مسلمانان از اموال و دارانی 
خود محروم می‌شدند . به کشورهای دیگر مهاجرت مي‌کردند 


فصل دهم 
دگراندیشی و بدعتگزاری 
خداناپرستی و آزاداندیشی 
خرد و وحی 


در سراسر تارخ اسلام؛ در اين دين بدعت‌ها و نوآوریهائی به‌وجود آمده که 
«رابرتسون» آنها را «بدعتهای خردگرایانه» نامیده است ۰ اسلام» این 
بدعتها و نوآوریهای معتقدات مذهبی را تحمّل کرده است. «گلدزیهر» 
می‌نویسد ۰ محمد گفته است «اختلاف عقبده در میان امّت من . نشانه‌ای از 
رحمت الهی است .» بنابراین . چهار مکتب سنّی (حنفی . شافعی . حنبلی 
و مالکی). اگر چه. هر یک عقاید و باورهای ویژء‌ای از اسلام دارند , ولی 
تا آنجائی که باورهای دینی آنها از چارچوب دین اسلام فراتر نرفته . از 
دیدگاه اسلام مشروع به‌شمار می‌روند ۰ اما اسلام نبود ایمان به‌اين دین را 
کفر می‌شمارد و مجازات آثرا مرک می‌داند . البته برخی از مکاتب مذهبی 
مانند شیعه‌ها. خوارج. مرجعتی‌ها و معترله و حتی سنی‌هائی را که 
به‌برخی از اصول دین اسلام مائند نبوّت و معاد عقیده ندارند : افراطی 
به‌شمار می آورد . بویژه باید توجه داشت» هر کسی که یکانگی الله را 
انکار کند و به‌پیامبری محمد و الهی بودن قرآن تردید کند مسلمان 
خوانده نخواهد شد . 

به گونه‌ای که خواهیم دید . اذیّت و آزار بدعتگزاران در اسلام پیش از 


فذ< 


۶:1۸ اسلام و سلمانی 


آنعت که متافعان جدید اسلام» یه آن اعتراف دارتد . 

اصل خردگرانی » یعنی احترام به خرد انسان برای رسیدن به حقبقت و 
گزینش راء درست زندگی . زیر نقوذ فلسفه یونان بوسیله برخی کروهها و 
افراد با شهامت, مورد پذیرش و تأیید قرار گرفته است. فلاسفه و 
دانشمندان علوم حکمت الهی که دارای تمایلات خردگرایانه بودند و نیز 
افراد شاک , مانند «المعزی» همه فرضیّه‌های نخستین هر پدیده تازه و 
آزمایش نشده‌ای را زیر پرسش برده‌اند ۰ ولی دین اسلام با همان شکل خام 
نخستین خود بدون تغییر باقی مانده و هتگام رویاروئی با فلسفه یونان. جان 
سالم به‌در برده است. اسلام باور دارد که نیروی عقل و خرد به‌تنهانی 
برای درک حقیقت کافی نیست و بدون کمک گرفتن از حقایق برتر الهامات 
الهی نمی‌تواند بجائی برسد . بدین نرتیب » پیروزی‌های اسلام را می‌توان 
یک مصیبت بنیادسوز . نه تنها برای تمام مسلمانان . بلکه برای تمام بشریت 
دانست و ما آثار و نتایج این مصیبت را اکنون با وحشیکری‌هائی که 
جنبش نوی اسلام در الجزایر . ایران . سودان . پاکستان . عربستان سعودی و 
مصر ب‌وجود آورده. بخوبی مشاهده می‌کنیم و می‌بینيم که اسلام؛ یعنی 
این مصیبت خانمانسوز: بهیچوجه توانانی برخورد با دنبای جدید و 
مشکلات اجتماعی. اقتصادی و فلسفی وابسته به آثرا نداشته است. 


سال‌های نخستین 


قرآن به‌ما می‌گوید که در عربستان. تازی‌های شکاکی در مه وجود 
داشتند که نمی‌توانستند افسانه‌هائی را که محمد در قرآن می‌آورد . باور 
کنند. این افراد همچنین معاد , یعنی زنده شدن بدن پس از مرگ را مورد 
تمسخر قرار می‌دادند و محمد را به‌دزدی اشعار تازی‌های مشرک متهّم 
می‌کردند . هم اکنون. گروهی برخی از آیه‌های قرآن را به‌یکی از شعرای 
پیش از اسلام به‌نام «الغیث .» نسبت می‌دهند . . «رابرتسون»» می‌نویسد . 
وجود همین آزاداندیشان مکه و تردید آنها نسبت به‌اتعای پیابری محمد 


بود که اجازه نداد . معجزه‌ای از او در روزهای نخستین ادّعای پیامبری‌ اش 


دکراتدیشی و بدعتکزاری - خداناپرستی و آزاداندیشی - خود و وحی ۶14 


به‌ثبت پرسد . «رابرتسون »» از بحث خود چنین نتیجه می گیرد که وجود 
همین افراد آزاداندیش , شکاک و دیریاور که شعر و شاعری آنها هیچ اثر و 
نشانی از منهب نداشت» سبب شد که هنگامی که اسلام رو به کسترش 
نهاد : بتدریج عقاید خشک و جزمی ستمگرانهای که دربردارنده بسیاری از 
خرافات دوره‌های پیش بود ۰ زیر لوای الهامات خدای یکانه بر مردم تحمیل 
گرد . 

تازی‌های مشرک هیچ حس مذهبی ژرفی نداشتند و مایل نبودند؛ برای 
پیروزی‌های دنیوی خود از نیروهای متافیزیکی برتر پیروی کنند 
بنابراین . جای شگفت نیست که عقاید و اندیشه‌های اعراب مشرک؛ در 
روزهای نخستین پیدایش اسلام در جامعه عرب نفوذ چشمکیر داشت 
تازی‌هانی که در آغاز پیدایش اسلام به‌اين دین در آمدند. هدفشان تنها 
حرص مال‌اندوزی و کسب غنیمت‌های مالی و موفقیّت دنیوی بود . بهمین 
سب ,» بسیاری از تازی‌ها به‌ظاهر به‌اسلام روی آوردند ۰ ولی در نهان از 
انجام مراسم آن خودداری می کردند . «اسپرنگر» حدس زده است که در 
زی‌هائی که به‌اسلام گرویده بودند از یکهزار 
نفر تجاوز نمی کرد . به کرّات مشاهده شد که تازی‌های چادر نشین در 
موارد ویژه‌ای به‌همان آسانی که به‌اسلام روی آورده بودند , به‌همان سادگی . 
آترا کنار گذاشتند. آفزون بر آن. تازی‌ها از اینکه محمد دو عمل 


زمان درگذشت محمد » شمار تا 


لت بخش . یعنی آشامیدن شراب و همخوایگی را حرام اعلام کرده بود : 
به‌پذیرش آئين او رغبتی نداشتند . 

همچنین , تازی‌ها مایل به برگزاری نماز نبودند و حرکات بدن را در 
هنکام برگزاری نماز مسخره می کردند ۰ «کلد زیهره در این باره 


می‌تویسد: 
نمونه‌های پیشماری از زندگی واقعی تازی‌ها وجود دارد که نشان می‌دهد ؛ 
"آها نسبت به‌برگزاری نماز تمایلی نداشتند . از مراسم پرگزاری فرایض دینی 
نآآگاه بودند و حتی به کتاب مقتّس خدا و مهمترین متن‌های آن اعتتالی 
تمی کردند ۰ آها کوش دادن بهآازهای قهرمانان کیش خود را بر خواندن 
کتاب مقتس قرآن برتری می‌دادند . گفته شدء است که «عبید بن حلال .» 


.۷ دم وراه 
یکی از رسای خوارج. هنکامی که سربازانش در خارج از جبهه استراحت 

می کردند . از آنها خواست به‌چادر او بروند . هتکامی که نها به‌چادر 

«عبید ین حلال .» رفتند . وی از آنها پرسش کرد: «آیا میل دارید برایت 
قرآن بخوانم یا شمر ؟» آها پاسخ دادند: «همثگونه که شما قرآن 
می‌دانید . ما هم از آن آگاهی داریم. بنابر این » بهتر است برای ما شمر 
بخوانید .»۰ «عبید ین حلال» گفت: «من می‌دانستم که شما مردان بی‌خدا . 


شعر را بر قرآن برتری می‌دهید .» 

ما در پیش گفته‌ايم که قهرمانان صدر اسلام. ماتند خالدبن ولید. 
عثمان‌ین طلحه و عمرون اعاص : توجه و تمایلی بهاسلام نداشتند . در 
اینجا . بی‌مناسبت نیست این نکته را نیز ذکر کنیم که مشهور است. یکی 
از رهبران مسلمانان صدر اسلام گفته است: «اگر خدائی وجود می‌داشت 
من به‌نام او سوکتد می‌خوردم که به‌او ایمان ندارم.» 


امویان (۷۵۰ - 1۲ میلادی) 


مخالفان خلفای اموی؛ پیوسته آنها را افراد «بدون خدا» دانسته‌اند . نبود 
آگاهی به‌اصول و احکام دین اسلام و مراسم برگزاری فرائض آن تا سده 
یکم هجری قمری ادامه یافت و براستی می‌توان گفت , اسلام تا مت‌ها 
بعد به عنوان یک دین سازمان‌یافته وجود خارجی نداشت. نکاهی به‌نکاتی 
که خلیفه ولید دوم (خلافت در سال ۰۷:۳ در باره تهدیدهئی که آیه‌های 
ی ٩‏ مجوره اتراهیم بدغمل آورده اسب با زا با حقیقت پیشتر آفا 
تهدیدات را در 
باره یک مخالف سرسخت به کار می‌بری. پس بدان که من خود یک مخالف 
سرسخت هستم. هنگامی که تو در روز قيامت در پرابر خدا حاضر 
می‌شوی . بگو: خدای من , ولید اين بلاها را به‌سر من آورده است :۲ 


خواهد کرد ۰ ولید دوم در اين باره گفته است: «تو اید 


گفته شده است که ولید دوم؛ قرآن را سرنیزه قرار داد و هنگامی که 
نکات بالا را می‌خواند » آثرا با تبر پاره پاره کرد . ی سرت که ولید 
دوم . از اصول و احکام قرآن فرمانبرداری نمی کرد ۰ او یک مرد به‌تمام 


دگراندیشی و بدعتگزاری - خداناپرستی و آزاداندیتی - خرد و وحی ‏ و 


معنی روشن‌اندیش بود و اطراف او را شعرا . رقاصه‌ها و موسیقی‌دانان فرا 
گرفته بودند و او زندکی را با عیش ونوش و هرزگی می‌گذرانید و به‌مذهب 
هیچ توتهی نداشت . در حالیکه خلفای اموی؛ بهیچوجه مذهبی فکر 
نبودند و نشانی نیز از مذهب نداشتند . با اين وجود می کویند , آنها به اسلام 
خدمت کرده‌اند . بهمین مناسبت . حکومت آنها برای افراد دينداري که 


رژیای حکومت مذهبی در سر می‌پروراندند . خوش آیند نبود . 


خلفای عباسي (در عراق و بغداد ۱۲۵۸ - ۷5۹ میلادی) 


عباسی‌ها , خلفای اموی را «به‌سبب خداناشناسی و مخالفتشان با مذهب 
برانداختند .» خلفای عبّاسی در کاررد اصول و احکام اسلام بسیار 
سخت‌تر از امویان بودند و در این راه. نسبت به‌سایر ادیان و مذاهب نیز 
بسیار سختگیری می کردند و به کونه‌ای که « کلد زیهر» نوشته است: «روش 
خلافت آنها با مقایسه با خلفای اموی از نظر اخلاقی بسیار واپسگرا تر 
بوده است :4" خلفای عیّاسی یک حکومت مذهبی اسلامی به وجود آوردند و 
اعا کردند که قدرت ساطه غائی به‌الله تعلق دارد و آنها خود نماینده الله 
در روی زمین هستند و یا به کفته خودشان آنها «سایه خدا روی زمین» 
می‌باشند که وظیفه‌شان اجرای اراده و قوانین الهی است ۰ مسلمانان مومن 
باور دارند که خلفای عبناسی. به سیب اینکه از تسل «العباس.» عموی 


محبد هستند ؛ بیش از همه برای خلافت . دارای مشروعیّت واقعی بودند 


خوارج 


خوارج نخستین گروهی هستند که فرقه گرائی را در اسلام به‌وجود آوردند و 
در ایجاد تشوری «خلافت» و نیز باورهای اسلامی؛ نیز نقش مهمی را 
بر عهده داشتند . خوارج. پیوریتن‌های اسلام نامیده شده‌اند ۰ (پیوریتن‌ها . 
فرقه‌ای از پروتستانهای مسیحی هستند که در سده‌های شائزدهم و هفدهم 
در انگلستان به‌وجود آمدند و باور دارند. باید دين و اصول و احکام و 


2۷۲ اسلام و سلمانی 


مراسم عبادت آنرا از خرافات پاک کرد [بازنمود مترجما/. خوارج گروهی 
تندرو بودند و هر کسی با عقیده آنها مخالف بود ؛ ویرا بیدین دانسته و او 
را از پای در مي‌آوردند و در این راء حتی به‌زنان و فرزندان آنها نیز رحم 
نمی کردند. آنها از روش خلافت عثمان . خليفه سوم که در سال 380 
کشته شد , ناراضی و با وی مخالف بودند و خلافت علی‌بن‌ابیطالب: 
جانشین عشمان را نیز به‌رسمیّت نمی‌شناختند 

بتدریج جنیش خوارج با کرایش سایر افراد به آنها توانمند شد و 
ازاینرو علی تصمیم گرفت. کار آنها را یکسره کند. در جنگ نهروان که 
در سال 1۵۸ بین علی و خوارج روی داد , علی شکست سختی به‌آنها 
وارد کرد و بسیاری از آنها را کشت. دو سه سال» پس از جنگ تهروان . 
خوارج دست به‌یک رشته شورش زدند و خود علی نیز در سال 10۱ بوسیله 
یکی از پیروان خوارج کشته شد . در زمان خلافت معاویه . خلیفه بعد از 
علی و سرسلسله خلفای اموی۰ خوارج به شورش‌های خود ادامه دادند. 
ولی معاویه با بیرجمی شورش آنها را درهم کویید و بسیاری از آنها را 
کشت . با اين وجود . شورش خوارج تا آغاز سده هشتم ادامه یافت 

در داخل فرقه خوارج, گروه دیگری به‌وجود آمد به‌نام «ازرقیه» که 
بسیار درنده خو بودند و باور داشتند» هر کسی که بر پایه اصول قرآن رفتار 
نکند , همچنانکه قرآن کفته است , مرتد و جایش در دوزخ خواهد بود و 
به‌زن و فرزندان وی نیز تباید رحم کرد . گروه «ازرقیه» با این اندیشه 
به کشتارهای بسیار وحشتناک دست زدند . به گونه‌ای که «دیلا ویدا» 
۷:۵۵ هان(۱ _ گفته است. کشتارهای این افراد را باید «ترور مذهبی» نام 
نهاد ۱۷ 

با وجود اينکه خوارج نسبت به‌پیروان سایر مسلک‌های اسلام بسیار 
سختگیر بودند » ولی نسبت به‌غیر مسلمانان نرمش بسیار نشان می‌دادند و 
گاهی اوقات آنها را با مسلمانان برابر می‌دانستند 

به گونه‌ای که «کلد زیهر» نوشته است. پیش از اينکه اصول عقاید 
خوارج. به‌شکل یک سازمان استوار مذهبی در آید . تثوریسین‌های آنها 
دارای تمایلات خرد گرایانه بودند و در چگونگی انديشه گری فرقه خرد گرای 


دگراندیشی و بدعتگزاری - خداناپرستی و آزاداندیشی - خرد و وحی ‏ 1۷۳ 
معتزله نقش موثری داشتند . یکی از گروه‌های آنها حتی ارزش متن قرآن 
را مورد تردید قرار داد و اظهار داشت۰ چون متن سوره یوسف در باره 
هدف‌های سبکسرانه دنیوی سخن می گوید و مبتنی بر یک قصّه عاشقانه 
بوده و در بردارتده احکام مقس نیست. ازاینرو شایستکی ندارد ء کلام 
خدا به‌شمار رود . 

یکی دیگر از تئوریسین‌های خوارج به‌نام «یرید بٍ 
ایراز داشت که با باورهای اسلامی همخواتی نداشت. این شخص اظهار 
داشت که خداوند . قرآن و پیامبر و دین تازء‌ای برای ایرانی‌ها مقر خواهد 
کرد که در ردیف موسویّت . مسیحیّت و اسلام قرار خواهد گرفت. با 
توجّه بهاينکه اسلام معتقد است. محمد پیامبر پایائی است. به گونه طبیعی 
اين عقیده مخالف معتقدات اسلامی است . 

بدین ترتیب . خوارج در کسترش و رشد حکومت اسلامی و دهش 
فروزه خرد گرائی به‌ماهنیت اين دین سهم شایسته‌ای به‌انجام رساندند . 


ابی‌انیسا .» عقیده‌ای 


قدریه 

بر پایه نوشته «هوبرت گریم» 3:1۳06) ۰۲۷۵۵671 از دانشمندان شهیر ۰ عقیده 
محمد در پایان عمر نسبت به‌تتوری جبر سرنوشت بسیار استوار شد, 
به گونه‌ای که می‌توان گفت «مسلمانان نخستین بسیار جبرکرا بودند .* 
تلوری ستمگرانه در باره ناتوانی بشر در گزینش و ساختن سرنوشت خود ۰ 
در پایان سده هفتم » نه بوسیله آزاداندیشان. بلکه بوسیله مسلمانان دینداری 


که زیر نفود فرهنگ مسیحیّت قرار کرفتد بودند ۰ زیر پرسش برده شد . 

« کلد زیهر :4 می‌نویسد . جنبش قدرّه از اين جهت در تاریخ اسلام 
اهمیّت دارد که آنها نخستین گام را برای آزادی انديشه از بندهائی که 
اسلام صدری به‌وجود آورده بود . برداشتند . شمار زیادی حدیث وجود 
دارد که همه آنها کوشش کرده‌اند . جنبش قدریه را در اسلام بی‌اهمیت 
جلوه داده و آثرا رة نمایند . خلفای اموی. بویژه به‌جهات سیاسی. از 
کسترش آندیشه‌های جنبش قدریه و نتایج آن یرای ادامه خلافت خود 


اسلا ملماذ 
۷۶ م و انی 


وحشت داشتند . زیرا , به گونه‌ای که در پیش دیدیم. امویان در اسلام 
خلفای بی‌خدا و حکام نامشروع شناخته شده بودند و عقیده به‌جبر 
سرنوشت . وسیله‌ای بود که افراد مردم را از فکر برانداختن حکومت آنها 
برکنار نگه‌می‌داشت. امویان. میل داشتند . این عقیده را بین مسلمانان 


رایج و توانمند سازند که مشیّت و خواست خداوند. حکومت آنها را بر 
مسمانان مقرّر و سرنوشت‌سازی کرده است . بنابراین . حکومت آنها اراده 


الهی بوده و چاره‌تاپذیر خواهد بود 
فرقه معتزله و تتوری خردگرانی 


در سال ۰۱۸۱۵ «هینریش اشتینر» ۹6067 ۰۱1۵:07۵1 دانشمند سویسی 
در زوریخ و نیز پژوهشکران جرکه‌های آزادیخواهی اروپا که در باره فرقه 
معتزله پژوهش می کردند . این مکتب را «آزاداندیشان اسلامی» عنوان 
دادند . . «رابرتسون» نیز در سال ۰۱۹۰5 همین فروزه را برای فرقه معترله 
قائل شده بود . ولی اکنون اين حقیقت کشف شده است که مکتب معتزله 
در چارچوب اندیشه‌های خشک و نرمش‌ناپذیر اسلام بسر می‌بردند و 
آنچنان که «اشتینر ۰» «رابرتسون» و سایرین گفته‌اند . آنقدرها نیز 
آزاداندیش نبوده‌اند ۰ «کلد زیهر »» در باره اندیشه‌های مکتب معتزله نوشت 
است: «آنها هیچ میل و اراده‌ای به‌باز کردن بندهای خشک اندیشی از 
ذهنیت مسلمانان به زیان اصول و احکام و معتقدات جزمی اسلام نداشتند .» 


افزون بر آن . نه تنها هواخواهان اين مکتب از آزاداندیشی کامل پیروی 
نمی کردند ۰ بلکه در رعایت اصول اسلام صدری بسیار سختکیر بودند و 
حتی با سازمان بازرسی عقاید مردم به‌نام «محنه» در دوره خلافت عبّاسیان 
همکاری می کردند . 

به‌هرروی» خدمات فرقه معتزله را در آشناسازی مسلمانان با 
اندیشه‌های فلسفی یوتان نمی‌توان نادیده گرفت. بدین ترتیب , نقوذ 
اندیشه‌های فلسفی یونان » در بحث‌های وابسته به‌معتقدات جزمی اسلامی 


سبب شد که نوعی شک و تردید . خردگرائی و آزاداندیشی در ذهتیت 


دکراندیشی و بدعتگزاري - خداتاپرستی و آزاداتدیشی - خرد و وحی . و او 


مسلماتان ایجاد شود که می‌توانست معتقدات اسلام صدری را زیر پرسش 
ببرد ‏ به کونه‌ای که «گلد زیهر نوشته است: «معتزله نخستین گروهی 
بودند که روشنآندیشی مذهبی را در اسلام به وجود آوردند و ارزش عامل 
«خرد» را که در پیش به‌گونه کامل در مباحث مذهبی نادیده گرفته شده 
بود . تأیید کردند. برخی از آنها حتی گفتند. نخستین شرط لازم برای 
علم » تردید می‌باشد و گروهی دیگر ابراز عقیده کردند که «پنج 
بهتر از یک یقین است .» برای آنهاء افزون بر پنج حس انسان ؛ حس 
دیگری وجود دارد که «خرد » می‌باشد 

مکتب معتزله . عامل خرد را معیار ارزشیابی امور وایسته به‌ایمان اسان 

می‌داند . یکی از نخستین نماینده‌های مکتب معتزله «بشیر بن‌الموتمر ۰» 

چکامه آموزنده‌ای در باره تاریخ طبیعی در بقداد سرود و به آن عنوان «در 

ستایش خرد » داد که مفهوم آن به‌شرح زیر است 

«براستی که خرد انسان چه راهنما و همنشین پر ارزشی در ایجاد بخت 
خوب و بخت بد می‌باشد . خرد همانند داوری است که می‌تواند در باره 


نادیدهها ۰ چنان داوری کند که گوئی خود آنرا به چشم دیده است۰ 
. یکی از رسالت‌های آن تمیز بين خوب و بد است + 

و این کار را در جلیگاه دارنده نیروهائی انجام می‌دهد که خدارند به آها 

غایت خلوص و تقتس را دهش کرده است .» 

پیروان مکتب معتزله به سختی از خرافات معمول بین سردم؛ بویزه 
انسانه‌های دوزخ و بهشت و معاد و غیره انتقاد می‌کردند و آنها را از 
شمار باورهای دینی اسلام خارج کرده بودند ۰ آنها موضوع پل صراط را 
که افسانه‌های اسلامی می‌گوید . انسان باید از آن گذر کند تا وارد دنیای 
دیگر شود با مفهوم مجازی شرح می‌دادند و می‌گفتند : این انسانه‌ها 
حقیقت علمی ندارند . بلکه نمودار نتیجه و سرنوشت کردار و رفتار خوب 
و بد انسان می‌باشند . آنها ترازونی که اعمال خوب و بد انسان را سنجش 
می‌کند و بسیاری از پندارهای کودکانه دیگر را از نوشتارهای مذهبی 
زدودند . 

مکتب معتزله به‌دادگری خدا و یکتا بودن او بسیار تأکید می‌ورزید . 
ولی فلسفه آتها در پنج اصل کوتاه می‌شد . اصل اول. عبارت بود از یکتا 
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بودن الله و نبود هر گونه شباهتی بین ار و آفریده‌هایش. صفات و 
فروزه‌های الله بویسله معتزله به رسمیت شناخته شده بود . ولی آنها باور 
داشتند که آن فروزه‌ها جزء سرشت ائله است و نه اینکه به‌او افزوده شده 
باشد . در حالیکه کتاب قرآن برای الله دست. چشم و غیره قائل شده. 
ولی معتزله . مشخصات جسمی الله را مجازی می‌دانستند ۰ اصل اول. 
آفرینش جهان بوسیله ائله را انکار می‌کند و نیز عقیده ندارد که متون قرآن 
به‌محمد وحی شده است . 
اصل دوم. حاکی از دادگری الله است. الله مسئول کردار و رفتار بد 
انسان نیست ۰ زیرا اعمال انسان از اراده آزاد او ناشی می‌شوند 

اصل سوم در باره «جنبه‌های عملی حکمت دین» و بحث‌های وابسته 
به‌ایمان و بی‌ایمانی سخن می‌کوید . برپایه باورهای مکتب معتزله . کناهان 
به‌دو گروه بخش شده‌اند: کناهان بزرگ و کناهان کوچک. شخص با ایمان 
از ارتکاب کناهان بزرگ. یعنی اعمال و رفتاری که با تهدید الله همراه 
است » دوري می جوید 

اصل چهارم. در باره مسائل وابسته به حکومت مذهبی اسلامی و اينکه 
آيا مسلمانی که مرتکب گناه بزرگ شده. می‌تواند مسلمان باقی بماند . 
می‌باشد . «واصل »» یکی از بنیانگزاران مکتب معتزله . پاسخ این پرسش 
را چنین داد که فردی که مرتکب کناهی بزرگ شده. باید بین شخص با 
ایمان و انسان بیدین قرار داده شود 

اصل پنجم. در باره امر به‌معروف و نهی از منکر می‌باشد . «نی‌برگ» 
8( در این باره گفته است: «دین و یمان باید بوسیله زیان, دست و 
شمشیر گسترش یابد .۹0 

باید توجّه داشت که پدیده «خردگرائی» مکتب معتزله تنها در چارچوب 
اصل دادگری الله توجیه پینا می کند . 

پیروان مکتب معتزله . پدیده «خردگرائی» را به کونه آشکار . منبع حقیقت 

مذهبی نمی‌داتند . بلکه فرض آنها اینست که تنها بوسیله ارزش و اعتبار 

کامل نیروی خردگرائی مغزی خود می‌توانند وجود الله را درک کنند 

هنکامی که آنها می گویند . هیچ فروزء ناهنجار و یا رفتاری که از دادگری 


دگراندیشی و بدعتگزاری - خداناپرستی و آزاداندیشی - خرد و وحی ‏ پپاو 
دور باشد . تباید به‌الله سبت داده شود ۰ نها در واقع از حدائی فکر 
می‌کنند که یک سازمان دهنده بالاتر از عادی است- معتزله عقیده دارتد ؛ 
متکامی که افراد بدکار با قصد و نیت خود به‌رفتار نادرست دست می‌زنند . 
مجازات آنها به گونه کامل روا و دادگرانه است. به‌همین دلیل. آنها اين 
عقیده را که رقتار انسان بوسیله الله کنترل می‌شود ۰ انکار می کنند 
بنابراین » عقیده به خودمختاری انسان در رفتار و کردارش. به‌انکار 
قدرت لایتنامی الله خواهد انجامید و به‌دادگری او محدود خواهد شد 
«الناظم» یکی از خردگرایان به‌نام معتزله . باور دارد که خرد انسان, 
فرمانروای راستین جهان است . «الناظم» در اين یاره می‌نویسد: «ارزشهای 
خرد انسان تا آن اندازه مطلق است که حتی خود الله باید در برابر آها 
تسلیم شود . الله باید آنچه را که برای افراد بشر از همه نیکوتر است؛ 
انجام دهد . همچنین. الله باید تنها بر پایه خرد . انسان را به‌بهشت و یا 
به‌دوزخ روانه دارد ۲۰" 
یکی از شاکردان «الاظم» به‌نام «احمدبن هابط .» پای خود را از 
آموزش‌های استادش نیز فراتر گذاشت و به‌مرز بیدینی نزدیک شد . 
«ابن‌هابط » به تدریس معاد و الوهیّت مسیح اشتفال داشت؛ محمد را 
به‌سبب زناشوئی با زنهای زیاد سرزنش می کرد و اظهار داشت که بسیاری 
از افراد بمراتب از محمد پرهیزکارتر بوده‌اند 
عقیده به‌اینکه الله در اراده و رفتارش آزادی کامل ندارد ۰ برای 
مسلماتان صنری کفر به‌شمار می‌رفت ‏ ولی عقیده معتزله به‌اراده آزاد . آنها 
را در راستای انسان گرائی. به‌این باور رهنمون شد که سرنوشت انسان 
وابسته به‌اراده خود اوست 
معتزله در محدود کردن قدرت خدا تا ایجاد «قانون پاداش» پیش 
رفتند . بدین شرح که آنها بر پایه «قأئون پاداش» باور داشتند , هر فرد 
انسان و یا حیوانی که در این دنیا رنج دیده باشد , باید در آن دتیا پاداش 
داده شود ۰ به گونه‌ای که «گلد زبهر» نوشته است: «معتزله . انسان را در 
بالای یک خدای کم‌وبیش غیر آزاد قرار دادند .4** 
در باره ماهیّت خوب و بد و اینکه خوب و بد چیست؟ مسلمانان 


۷۸ اسلام و مسلحانی 


صبری باور داشتند . آنچه را خدا فرمان دهد . خوب و آنچه را منم کند بد 
است. ولی. معتزله به آزادی اصول و ارزشهای اخلاقی و بحث‌ها و 
اندیشه‌های سقراط معتقد بوده و باور دارند. در اين دنیا هم خوب مطلق و 
هم بد مطلق وجود دارد و خرد انسان یک وسیله اخلاقی برای داوری بین 
آنهاست . «خرد .» والاترین ارزش انسان است و پیوندی یا اراده الهی 
ندارد ۰ دلیل اينکه عاملی دارای ماهیت نیکوست. آن نیست که خداوند 
آنرا تجویز تموده, بلکه چون دارای ماهیّت نیکوست . خدا آنرا پسندیده و 
مقر کرده است. «گلد زیهر» در اين باره پرسش می‌کند: «آیا این 
استدلال : در حکم آن نیست که بگوئيم ... خداوند در صدور فرامین خود . 
مجبور به پیروی از اصول قاطع و معینی می‌باشد ۳6۶ 

خردگرائی معتزله آنها را وادار کرده است که به‌اصالت و درستی برخی 
از آیه‌های قرآن. مانند مورد ابولهب که چون دشمن محمد بوده . ازاینرو : 
محمد به‌او لعن و نفرین می‌فرستد . تردید کنند ۰ آنها همچنین باور دارند 
که قرآن کلام خدا نیست و فروزه ابدی تیز ندارد ؛ بلکه بوسیله محمد 
به‌وجود آمده است. ولی البتّه مسلمانان صدری عقیده دارند که قرآن کلام 
خداوند بوده و جنبه جاودانی و تفییر ناپذیر دارد . پیروان مکتب معتزله 
پرسش می‌کنند. چکونه کلماتی که خداوند به‌موسی گفته . می‌تواند جنبه 
ابدی و جاودانی داشته باشد. در حالیکه موسی خود فر آورده و آفریده 
شده زمان بوده است؟ طبیعی است که پندار چنین اندیشه‌هاتی برای 
مسلمانان صدری ۰ مصیبت‌بار به‌نظر می‌رسد . 

اکر فرض کنیم که قرآن وحی الله نبوده. بلکه بوسیله خود محمد به‌وجود 

آمده , يا توجه به‌اينکه محمد اعا می‌کند که الله بوسیله جبرئیل متون قرآن 

را به‌وی الهام کرد». سپس این پرسش خطرناک : بوسیله آنهائی که با 

اندیشه‌های اقلاطونی نو آشنائی دارند به‌وجود خواهد آمد که الهابات الهی 

در هنگام رسیدن به‌محمد بوسیله فرشته جبرئیل با مواردی که جنیه ماّی و 

دنیوی و غیر الهی داشته. آميخته و آلوده شده است . و به‌هر روی, قرآن 

را در صورتی می‌تواتیم یک معجزه یکتای الهی به‌شمار آوريم که به هیچ بهائی 

اجازه ندهیم که الهامات الهی زیر نفوذ «خرد » قرار یگیرد :۵۰ 

خردگرائی معتزله . پیروان این مسلک را به‌اين حقیقت رهنمون شد که 
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قرآن را نمی‌توان یکتا دانست و فکر کرد که هیچ فردی نمی‌تواند چنین 
کتایی را به‌وجود آورد . معتزله باور دارند که هر انسانی بویژه تازی‌ها نه 
تنها می‌توانند کتابی مانند قرآن. بلکه از لحاظ روش ۰ فصاحت . روشنی و 
زیبانی زیان , بمراتب بهتر از آن به‌وجود بباورند ۱* 

معتزله , همچنین به‌اصالت و درستی حدیث تردید کردند و به‌سختی با 
فروزه‌های انسانی که به‌خدا نسبت داده شده . به‌مبارزه برخاستند ۰ آنها. 
سرانجام به‌اين نتیجه رسیدند که انسان خداوند را تنها بوسیله عامل «خرد » 


می‌تواند بشناسد . 


محنه و با سازمان بازرسی معتقدات دینی (۵۸۳۷) 
مأمون خلیفه عتباسی . زیر نفوذ معتزله در سراسر امپراطوری اسلامی اعلام 
داشت که قرآن الهامات الهی به‌محمد نبوده و بوسیله خود او نوشته شده 
است. مأمون. همچنین دستور داد . تمام مقامات درجه اوّل ایالات اسلامی 
باید آشکارا اعلام دارند که با اين عقیده که قرآن بوسیله خود محمد 
نگارش شد. و وحی الهی نیست. موافقت کنند . مآمون , خود از مقامات 
مهم دینی اعتراف گرفت که قرآن کلام الهی نیست . فرماندار پغداد نیز 
موف شد , تمام داورهای مذهبی قلمروی فرمانداری خود و آنها نیز 
مقامات زیردست خود را آزمایش کنند و یقین نمایند که همه با عقیده یاد 
شده. موافقت دارند . مأمون. همچنین دستور داد . یک سازمان بازرسی 
معتقدات دینی . مانند 4:00عذلاو12 که به‌زیان عربی «محنه» نامیده می‌شد . 
به‌وجود آید و مراقبت تماید که همه مردم از عقیده مورد بحث» پیروی 

یکی از مهمترین مقامات مذهبی که با عقیده نوشته شدن قرآن بوسیله 
محمد » مخالفت کرد » «احمدبن‌حنبل» بود که مأمون دو سال او را زندانی 
کرد و گقته شده است که در زندان به‌او تازیاه زده شده است ۰ ولی. چون 
«حنبل» مرد با نفوذی بود و مورد پشتیبانی مردم قرار داشت و بیم آن 
میرفت که مردم به‌سیب زندانی بودن او دست به شورش بزنند . از 


آزاد شد 
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انشین مأمون که المعتصم نام داشت ؛ زیاد درند عقایر 
برآدرش نبود و برای ادامه کار «محنه» از خود شوری نشان نداد . ولی. 
فرزند او «الوائق بالله» روش مأْمون را ادامه داد . «الواثق بالله» با 
دست‌های خود سر یکی از علمای مذهبی را که به عقیده غیر الهی بودن 
قرآن کردن ننهاده بود . از بدن چدا کرد . بسیاری دیگر از افراد مهن 
به‌سیب انکار عقیده یاد شده, در زندان شکنجه شدند و گروهی از آنها در 


برادر و 


گذشتند . رویهمرفته . «الوائق بالله» در پیشیرد روشی که برگزیده بود . 
به‌دست نیاورد و سرانجام مجبور شد ؛ برای ادامه کار از افراد 
مذهبی و حرفه‌ای درخواست کمک کند. «المتوتل» که از سال ۸۸۷ تا 
۱ در مسند خلانت قرار داشت. دستور داد سازمان «محته» منحل شود 


و از ادامه روش مأمون و وائق در باره غیر الهی دانستن قرآن دست 
برداشت و حتّی فرمان داد . هر کس چنین عقیده‌ای ابراز کند؛ بیدرنگ 
کشته شود . «متوکل.» فردی متعصب و خشک بود و افرادی که در دوره 
خلافت مأمون و وائق به‌سبب معتقد بودن به‌الهی بودن قرآن؛ زیر شکنجه 
قرار داشتند , در زمان خلافت متوگل شکنجه گر شدند . بدون تردید؛ 
وجود سازمان «محنه» در گسترش باورها و اندیشه‌های مکتب معتزله بسیار 


زیان آور بوده است 


سخت گرائی های معتوله 

«کلد زیهر» خود را از پندارگریهای نویسندکانی که گفته‌اند . پیروزی‌های 
مکتب معتزله برای تکامل اسلام سودمند بوده. برکنار نگهداشته و نخستین 
دانشمندی است که در باره نرمش‌ناپذیری بدون چون و چرای بیروان این 
مکتب در برابر مخالفانشان بحث کرده است . «کلد زیهر ۰» می‌نویسد : 
بسیاری از پیروان معتزله آماده بودند. آنهاشی را که تسلیم معتقداتشان 
نمی شدند , ترور کنند و در این راستا هر زمانی که می‌خواستند : 
مخالفانشان را از بین بردارند . با تبلیغ جهاد به‌نابودی آنها دست می زدند 
«کلد زیهر» از بحث خود نتیجه می‌کیرد که برای اسلام. جای بسیار 
خوشبختی بود که تنها در دوره‌های خلافت سه‌خلیفه . معتقدات معترله در 


دکراندیشی و بدعتگزاری - خداناپرستی و آزاداندیشی - خرد و وحی چپرع 


ساختار حکومت‌های آنها کارسازی شد . او ادامه می‌دهد و می‌تویسد . 
نمی‌توان پیش‌بینی کرد که هر گاه عقاید معتزله در حکومت‌های بیشتری 
کاربرد می‌یافت ۰ چه رویدادهائی به وقوع می‌پیوست * 

باتوجه یه آنچه که «کلد زیهر» نوشته . من تردید ندارم که اکر علمای 
اسلام , همان روشی را که معتزله برای ارزش «خرد» به کار می‌بردند ۰ ادامه 
می‌دادند . اسلام در جهت بسیار منطقی‌تر و سودمندتر و سازنده‌ای 
گسترش می‌یافت. این نکته بسیار جالب است که «کیب» که از 
خداناشناسی و تکیه کردن به‌عامل «خرد .» اينهمه وحشت دارد . هنگامی 
که مشاهده می‌کند ۰ عامل خرد در بالای قدرت خدا قرار می‌گییرد . 


می نویسد : 
شاید به‌سود اسلام بود که خردگرائی معتزله که وظیفه خود را انجام داده و 
نمی‌دانست ۰ در چه محلی ایست کند . بهنابودی گرائید . زیرا . اکر جنبش 
معتزله با شتابی که پیش می‌رفت ؛ به پیروزی می‌رسید . نسلی که با آن 
معتقدات به‌وجود می آمد ۰ بدون تردید نمی‌توانست بوسیله مسلمانان عادی 
مورد پذیرش قرار بگیرد و اسلام بوسیله دشمنانش از پای در می‌آمد ٩:۲‏ 
دانشمندان جدید , مانند ناع0۳ و کنات خاطرنشان کرده اند که 
گسترش خردگرائی ابن‌راوندی بزرگ (مانند انکار معجره‌های محمد ) که از 
روش روشنگری اروپانی سرچشمه می گیرد . در عقاید و اندیشه‌های معتزله 
و بالاتر از همه جایکاهی که پیروان اين مسلک برای خرد و خردگرائی در 
علوم حکمت الهی قائل بودند , تأ 
باره ابن‌راوندی سخن خواهيم گفت ) :۵۰ 
دین اسلام به خردگرانی سده هیجدهم بسیار نیاز دارد و آن گروه از 
فلاسفه عرب مانند (فوآد زکریّا) که آرزو دارند. عامل روشتگری در این 
دین راه یابد » اغلب به‌اندیشه‌ها و عقاید معتزله با خوش‌بینی نظر 


ثبر فراوان داشته است . اما بعدها در 


می‌افکنند . «کیب» از پیروزی عقیده خردگرائی به‌مناسبت آثار و نتایج آن 
وهسنت: دارد و من پدشمان دلاعل» نی به‌سیب آنار و تایجی که اسل 
خردگرائی به بار می‌ آورد ۰ آترا می‌ستايم. (ومن مترجم کتاب . چکونگی 
اندیشه گری نویسنده این کتاب را ستایش می کنم .) 


۸۲ اسلام و مسلمانی 


شکست و نابودی مکتب معتزه 
اگر فکر کنیم که با شکست مکتب خردگرائی معتزله. کارئرد خرد در 
آمور زندگی متوقف شد و جای آترا نابخردی و خرافه‌اندیشی پر کرد : 
بسیار ساده‌اندیشی کرده‌ايم. بر عکس . به گونه‌ای که «ونسینک» نوشته 
است . الاشعری (درگذشته در سال ۰۹۳۵ که معتزله را به کور سپرد . خود 
پوسیله ماهیّت آن» یعنی خردگرائی بدفساد گرائیده شد . اشعری باور 
داشت . حتی زمانی که بحت وحی و الهامبه‌میان می‌آید. باید بوسیله حرد 
بهآنهاایمان پیدا کرد ۰ به گفته دیگر . وی خرد را بعد از وحی و الهام 
قرار داد . آموزش‌های بکتب اشعری این بود که به آنچه که در قرآن 
آمده, بدون چون وچرا و پرسش باید ایمان داشت. او خردگرایانی را که 
باور داشتن متون قرآن را باید با مفهوم مجازی و غیر واقعی آنها پذیرش 
کرد . سرزنش می‌نمود ۰ «کلد زیهر .» برخی از نتایج شوم و مصیبت‌بار 
پیروزی مکتب اشمری را چنین شرح می‌دهد: «اشعری با خوراک دادن 
به‌معتقدات خرافی مردم. آنها را از دست آوردهای مهم معتزله محروم کرد . 
باورها و اندیشه‌های بیهوده‌ای مانند عقیده به‌سحر و جادو و افسونگری و 
معجزه‌ها و کارهای خارق‌العاده مقتسان مذهبی که پیروان مکتب معتزله 
آنها را نابود کرده بودند دوباره روح و رونق پیدا کرد ۰ 

بر خلاف خود اشمری. پیروان مکتب او در چندین مورد راه و روش 
معتزله را دنبال کردند. برای مثال» پیروان مکتب اشعری معتقد بودند که 
روشها و منابع سنتی برای اثبات حقیقت علم بسنده نیستند و تنها بوسیله 
خرد می‌توان حقیقت دانش را به‌اثبات رسانید و اين امر به‌سختی علمای 
حکمت الهی را متزلزل کرد . پیروان مکتب اشعری. از یک سو بوسیله 
هواخواهان معتزله و فلاسفه و از دگر سو؛ بوسیله سنت گرایان مورد 
سرزتش قرار گرفتند . سنت گرایان با حکمت الهی اسکولاستیک‌ها که 
مانند فلسقه ارسطو انسان را به‌بیدینی می کشانید ؛ پیوندی نداشتند 
سرانجام » سنت گرایان اسلامی پیروزی به‌دست آوردند و ارزش خرد را در 
برایر اصول پوچ و خرافاتی مذهبی آشکار کردند و اظهار داشتند . برای 
درک اصول مذهبی . به‌وجود خرد نیازی نیست.. آنها عقيده داشتند که 
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حقیقت مذهبی در قرآن و سنت نهاده شده و هردوی آنها بدون پرسش و 
تردید باید مورد پذیرش واقم شوند. چنین عقیده‌ای تاچار به‌ایجاد 
محافظه کاری ژرف مذهبی منجر شد و نتایج مصیبت‌بار آن سیب ناتوانی 
علمای مذهبی برای تطبیق دادن اصول و حکمت دینی با نیازهای تیمه دوم 
سده بیستم گردید . به کونه‌ای که «نیکولسون» نوشته‌است: «در حدود 
سده دهم. ایوالحسن اشعری: پدر اسکولاستیک اسلام» یک ره هت 
به‌وجود آورد که دارای مافیّت جزمی بود . با آزادی خرد و منطق 
ناهمکونی ژرف داشت و اثر سنکی شده آن هنوز دست نخورده بر جای 


مانده است .4** 
مانی (۲۳۹ - ۲۱۱ میلادی) و مزدک 


چون ما در سراسر اين فصل , هنکام بحث در باره بدعت و بدعتگزاری؛ 
پیوسته از مانی گری سخن به‌میان خواهیم آورد ؛ از اینرو بی‌مناسست نیست 
به‌تاریخچه و اصول عقاید مانی نگاه کوتاهی بیفکنیم . 

مانی , بنیانگزار دین مائی در حدود سال ۲۱۹ مبلادی در جنوب بابل 
زایش یافت . آن گونه که گفته‌اند .او از نسل پادشاهان اشکانی بوده 
است . مانی در حنود سال ۲۸۰ آغاز به‌تدریس کرد : ولی با مخالفت 
روحائیون زرتشتی روبرو گردید و مجبور شد , به‌هندوستان برود . دو سال 
بعد » مانی به‌ایران بازکث 
اول : ت مالی را به کشور کرامی داشت و مانی کتایی برای او به رشته 
نکارش درآورد . پشتیبانی پادشاه از مانی . مت سی سال به‌درازا کشید ؛ 
ولی سرانجام روحانیّن زرتشتی او را به‌مرگ محکوم کردند و ویرا زنده زنده 


سووانیتة. 


نمود و دوباره بهتدریس اشتفال ورزید ۰ شاپور 


مهمترین فروزه مانی گری که از دانش‌دوستی سنتی اییران ريشه 
می گرفت . «عقیده به‌دو عامل خوب و بد بود که نمی‌توان ريشه هر یک از 
آنها را به خودشان وابسته دانست .4" از آغاز دتیا. پیوسته بین خدا و ماده. 
نور و تاریکی. درستی و اشتباه. چالش و نیرد وجود داشته است. دنیا و 
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یکدیگر و بدون زیان ساختن شرّ و بدی است. 

برای پیروزی در جدا کردن خوب از بد » باید به‌تمرین یکرشتء 
ریاضت‌های سخت , از جمله گیاهخواری دست زد . «درون سیستم , 
درجات کوناگونی از ریاضت کشی وجود دارند: افرادی که در درجه‌های 
پانین سبستم قرار گرفته‌اند . آنهائی را که در بالای سیستم قرار دارند. 
به‌سبب کوششهانی که برای رسیدن به‌نیکی مطلق به کار می‌برند و نیز 
وابستکی آنها با دنبای دیگر پشتیبانی می کنند .» 

کیش مانی از چند مذهب دیکر . از قبیل مسیحیّت , بودیسم و زرتشت 
سرچشمه می گرفت . مالی کری. با شتاب کسترش یافت و برای متی 
رقیب سرسخت مسیحیّت به‌شمار می‌رفت ۰ «سنت اگوستن» برای مت 
کوتاهی در شمال افریقا از هواخواهان مانی گری بود 


ای از خوب و بد می‌باشند و هدف منهب, جدا کردن ایندو از 


زندیق‌ها و زندقه - از دوتا پرستی تا خداشناسی 


در اسلام» واژه «زندیق» نخست در باره آنهائی که به گونه پنهانی به‌معتقدات 
دوتا پرستی که از مذاهب ایرانیان. مائند مالی گری سرچشمه گرفته بود ؛ 
ولی در ظاهر به‌اسلام تظاهر می‌کردند ؛ به کار می‌رفت ۰ بنابراین. 
«زندیق» شخص بدعتگزاری بود که مرتکب گناه زندقه : یعنی بدعتکزاری 
می‌شد ۰ بعدها: واژه «زندیق» کسترش پیدا کرد و در باره هرکسی که 
به‌داشتن عقاید غیر اسلامی و یا برهمزدن نظم اجتماعی مورد تردید واقع 
می‌شد . به کار می‌رفت . سرانجام. به‌تمام افرادی که آژاداندیش. 
خداشناس و یا ماتریالیست بودند ۰ «زندیق ۰» گفته می‌شد . «کلد زیهر» 
استادانه . عوامل کوناگونی که یک شخص را «زندیق» مي‌سازد , به شرح زیر 
کوتاه می کند: 

«نخست اينکه . کروهی خالواده‌های قدیمی ایرانی وجود دارندکه بهاسلام 

روی آورده ۰ ولی چون دارای شور ایرانخواهی هستند . تصد دارند با پیروی 


از روش‌های شعوییّه . معتقدات مذهبی و سشت‌های آیرانی را دوباره زنده 


دگراندیشی و بدعتگزاری - خداناپوستی و آزاداندیشی - خرد و وی وپرو 
کنند و بدینمناسبت با قروزه عربی دین اسلام. مخالفت می‌ورزند . از دگر 
سو. آزاداندیشانی وجود دارند که بویژء یا عقاید جزمی اسلام: سرسختنه 
مخالفت می‌ورزند و ازاینرو از مذهب روی گردان هستند و تتها مقرّرات 
اخلاقی را به‌رسمیّت می‌شناسند . در بین گروه اخیر « توعی ریاضت کشی 
راهبانه‌ای به‌وجود آنده که با اسلام بیکانه است و از نفوذ بودیست‌ها ريشه 


می کیرد ۷۰ 


جد بن در هم (اعدام شده در حدود سال ۷۴۲ میلادی) 

نخستین کسی که به‌اتهام بدعت زندقه ۰ به‌ مرگ محکوم شد ۰ «جد بن‌درهم» 
بود که در سال ۷۱۲ و ۷:۳ به‌فرمان اموی هاشم اعدام گردید . مدرکی 
وجود ندارد ؛ نشان دهد که «جدبن‌درهم»» دوتاپرست بود . بلکه شاید 
چون از عقایدی پیروی می کرد که بعدها به‌معتزله نسبت داده شد و معتقد 
بود که قرآن وحی خدا نیست, بلکه پوسیله محمد نوشته شده و نیز به‌اراده 
آزاد عقیده داشت . ازاینرو اعدام گردید . گفته شده است که او فروزه‌های 
خدا را نیز انکار می کرد و در نتیجه اظهار می‌داشت که نه خداوند با 
موسی سخن گفته و نه اينکه دوست ابراهيم بوده است . گفته شده است 
که «جدبن درهم» ماتریالیست بوده و پیروانش . محمد را به‌دروغگونی متهم 
کرده و معاد را نیز اتکار نموده‌اند 


ابن متفع (اعدام شده در سال ۷۶۰ میلادی) 

سخت‌ترین آزار و شکنجه زندیق‌ها در دوره خلافت منصور خلیفه عبّاسی 
که از سال +۷۵ تا ۷۷۵ خلافت کرده. انجام شده است . در زمان منصور » 
بسیاری از زندیق‌ها کشته شدند که مشهورترین آنها «ابن مقفع» بوده 
است . منصور . خلیفه عیاسی از «اين مقفع» خواست. پوزشنامهای برای 
عمویش بفرستد و بوسیله آن درخواست بخشش کند. «این مقفع .» این 
کار را اتجام داد . ولی متن نامه مورد پذیرش منصور قرار نگرفت . 
ازاینرو ؛ منصور دستور داد ؛ ویرا به‌وضع بسیار فجیع و وحشیانه‌ای 
کشتند . بدین شرح که اعضای بدتش را یکی یکی از هم جدا کردند و 


۶:۸۹ اسلام و مسلمانی 


آنها را در شعله‌های آتش انداختند. تردید نیست که عقاید و اندیشه‌های 
غیر مذهیی «اين مقفع» سبب محکومیّت و کشتنش شد 

«کبری یللی .» تاعتتاهن «کراوس» علاهت و دیگران نوشته‌اند. 
در توشتاری که «ابن مقفْع» تهیّه کرد . از تمایلات کامل خردکرایاه پیرری 
نمود و اسلام را مورد حمله قرار داد . برپایه نوشته «کراوس .» متن آن 
نامه یادآور سنت‌های خردگرایانه‌ای بود که در زمان خسو انوشیروان, 
پادشاه ایران رواج داشت و تار وپود آن از ماهییت اندیشه‌های فلسفی 
روشنگری یونان سرشته شده بود . به‌هر روی, تردید نیست که از تقطه 
نظر کیش مانی ۰ «ابن مقفع .» دین اسلام. پیامبر آن. تئوری خدا و سایر 
اصول مهم این دین را به‌سختی مورد حمله قرار داد . و اما نکته مهم 
آلست که چگونه می‌توان, تمایلات خردکراینه «اين مفْع» را با عقیده او 
با دوتاپبرستی مانی گری را جمم نمود ۲ «کبری یللیمی‌نویسد » «ابن 
مقفع» به معتقدات مانی کری با نظر مجازی و غیر واقعی می‌نگریست و 
چهان و مردم آنرا با نگرش علمی. خرد کرایانه و اصول فلسفه یونان تعبیر 
و تفسیر می کرد 

«اين مقفْع.» همچنین آثاری از زبان پهلوی به‌عربی ترجمه کرده که 
دارای شهرت می‌باشد . بویژه. ترجمه کتاب کلیله و دمنه او که از 
داستان‌های سانسکریت با شیوه‌ای بسیار ستایش‌انگیز برگردان شده. 
شهرت بسیار دارد . 


سازمان بازرسی عقابد 

در دوره‌های خلافت المهدی ۷۸۵۱ - ۷۲۷۵) و الهادی ۷۸۱۱ ۷۸۵ کد 
پس از منصور به‌خلافت رسیدند ۰ زجر و آزار آزاداندیشان و اعدام آنها با 
وحشی گری بیشتری ادامه یافت . در اين دوره‌ها » سازمان بزرگی به‌وجود 
آمد به‌نام «صحیح الزندقه۰» که دارای مأموران ویژه‌ای یرای تعقیٍ 
رافضی‌ها و بدعتگزاران بود . مأموران سازمان یاد شده. تنها به‌صرف وجود 
یک شایمه . بیدرنک شخص متهم را زیر پیگردی قرار می‌دادند . اغلب. 
زندیق‌ها به گوته گروهی دستکیر و زتدانی می‌شدند و سپس آنها را نزد 


دکراندیشی و بدعتگزاری .. خداناپرستی و آزاداندیشی - خرد و وحی ‏ پر 


فرماندار می‌بردند و وی در باره معتقدات دینی متهمین از آنها پرسش و 
بازجوئی می کرد . هر اه . افراد متهم به زندقه . بهقید سوکند از عقاید غیر 
دینی خود دست یرمی‌داشتند . آزاد می‌شدند و در غیر آنصورت سرشان 
از بدن جتا و سپس بالای داری نصب می کردید . برخی از زنادقه نیز 
به‌دار آویخته می‌شنند . الهادی دستور داد . برخی از آنها را خفه و 
کتاب‌هایشان را با کارد پاره پاره کتند 

داستانی در باره «ابونواس» چکامه‌سرای بزرگ رزمی (سال زایش ۰۷۹۲ 
سال درگذشت در حدود سال ۰۱۸۰2۸۱۶ که در شرابخوارگی و عشق 
به‌پسرهای جوان, شهره بود .. کفته شده است که ذکر آن در این بحث 
بی‌مناسبت نیست . روزی «ابونواس» در حالیکه مانند هميشه مست بود . 
وارد مسجدی شد . هنگامی که امام خواندن آیه اول سوره کافرون را آغاز 
کرد و گفت: «بگو ای کسانی که ایمان نیاورده‌اید ۰..۰» «ابونواس» فریاد 
زد: «بله. من اینجا هستم!» هنگامی که این عبارت از دهان «ابو نواس» 
خارج شد. ممتان حاضر در مسجد ؛ او را دستگیر کردند و نزد رئیس 
پلیس بردند و گفتند . او با ادای این عبارت. خود اعتراف کرده است که 
دین ندارد و باید مجازات شود . رئیس پلیس ؛ «ابونواس» را به سازسان 
بازرسی عقاید همگانی کسیل داشت . رئیس سازمان یاد شده, از تعقیب 
«ابونواس» به‌عنوان یک زندیق خودداری کرد . ولی. جمعیت سردم 
پانشاری کردند که «ابونواس» بیدین است و باید مجازات شود . رئیس 
سازمان بازرسی عقاید همگانی . برای آرام کردن جمعیتی که هر لحظه 
ممکن بود . آشوبی برپا سازند . تصویر مانی پیامبر دوتاپرست را آورد و از 
زد ۰ «ابونواس» انکشت خود 


«ابوتواس» خواست که به آن آب دهان بي 
را درون حلق برد ی وی یوم شد. البته در 
مورد دیکری. «ابونواس» به‌اتهام زندیق بودن به‌زندان افتاد ۰ بدعتگزاری 
در آن زمان به‌اندازه‌ای رواج گرفته بود که حتّی خانواده هاشمی‌ها یضی 
خانواده خود محمد نیز به‌دین پشت کرده بودتد . چندین نقر از خانواده 


هاشمی‌ها یا به سبب زندیق بودن و اعدام و یا در زندان درگذشتند (* 


۸۸ اسلام و عسلمانتی 
اين ابی العوجا (اعدام شده در سال ۷۷۲ میلادی) 
«ابن اب العوجا ۰» یکی از جالب‌ترین زندیق‌های تاریخ اسلام بوده است . او 
عقیده داشت که «خوب» بوسیله نور و «بد» یوسیله تاریکی به‌وجود آمده 
است . همچنین او به‌تدریس دگردیسی دوح (انتقال روح از انسان 
به‌حیوان و یا بر عکس) و آزادی اراده اشتخال داشت . پیش از مرگ او 
اعتراف کرد که ۰۰۰/: حدیت از خود جعل کرده و بوسیله آنها آنچه را 
اسلام مجاز دانسته برای مسلمانان حرام و آنچه را که اسلام حرام کرده: 
برای مسلمانان مجاز نموده است ۰ همچنین. در اين حدیث‌ها مقزّراتی 
وارد کرده که آنجا که مسلمانان باید روزه خود را نگهدارند مجبور می‌شوتد 
آثرا بشکنند و آنجانی که بایر روزه خود را بشکنند. آثرا نگهداری کنند . 
او به‌رنج‌ها و بلیائی که گریبانکیر بشر می‌شود » توبه داشت و پرسش 
کرده است: «اگر خدا خوب و دادگر است؛ چرا باید در اين دنیا ینهمه 
بلا و مصیبت و درد و رنج وجود داشته باشد ؟» «بیرونی ۰» نوشته است. 
«ابن‌ابی العوجا .» عادت داشت با پرسش‌های معنی داری که در باره 
داد گری خدا از افراد ساده می‌کرد . ایمان آنها را متزلزل سازد . 

«ابن ابی العوجا .» باور داشت که جهان ابدی بوده و با این عقیده که 
خدا آثرا آفریده. مخالفت می کرد . گفته شده است که «ابن‌ابی‌العوجا» با 
جعفر صادق. امام ششم شیعبان گفتکونی داشته که نشانگر آزاد اندیشی و 
مخالفت او با اصول و احکام اسلامی می‌باشد ۰ روزی او از جعفر صادق 
در باره فلسفه زیارت خانه کعبه پرسش کرد . جعفر صادق پاسخ داد . 
خداوند آثرا فرمان داده است. «ابن‌ابی‌العوجا» به‌اين دلیل که خدا در 
آنجا حضور : شت تا آنرا تأیید کند. پاسخ جعفر صادق را رة کرد 
همچنین ۰ «این ابی العوجا» بسیاری از مجازات‌هانی را که در قرآن شرح 
داده شده۰ زیر پرسش برد و نسبت به آنها تردید کرد ۰ او پیامبرانی را نیز 
که قرآن نامشان را ذکر کرده. بویژه ابراهیم و یوسف را به دروخگونی متهم 
کرد . «این‌ابی العوجا.» مانند بسیاری دیکر از زندیق‌های دیگر آن زمان 
عقیده به‌یکتا بودن قرآن و تبود امکان برای نوشتن کتابی مانند آنرا مورد 
تردید قرار داد . حتی اگر ما نتوانیم به‌درستی گفتگوی بالا ایمان داشته 


دکراندیشی و بدعتگزاری - خداناپرستی و آزاداندیشی - خرد و وحی ‏ رو 


باشیم » رویناد بالا نشانکر تصویر واقعی چگونکی انديشه کری و معتقدات 
زندیق ها بوده است  .‏ «اين ابی العوجا» به سبب معتقداتش زندانی شد و در 
سال ۷۷۲ اعدام گردید ۰۱۱ 


بن برد (در حدود سالهای ۷۱۴/۷۱۵ - کشته شده در سال 
۷۸۳/۷۸۵ 
«بشار بن برد ۰» چکامه سرانی بود که به‌اتهام زندیق بودن دستکیر شد . مورد 
هتاکی قرار گرفت و با انداختن او به‌باطلاق به‌زندگی‌اش پایان داده شد . 
اگر چه» پدر «نشارین‌برد » برده بود : زلی او از نسل یک خانواد» اصیل 
ایرانی بود . پدرش. پس از آزادی به شغل آجر چینی ساختمان روزگار 
مي گذرانید ۰ «بشارین‌برد .» دارای احساسات ژرف ایرانخواهی بود و از 
هر فرصتی برای نشان دادن شکوه و افتخارات ایران باستان بهره می گرفت 
و از تازی‌ها بیزار بود . او نابینا زایش یافته و از نظر بدنی بسیار زشت 
بود و شاید به‌همین دلیل از بشریّت به‌سختی نفرت داشت. «بشارین برد » 
در مدیحه کوئی ۰ مرثیه سرائی و طنر پردازی بسیار توانا بود . 

شرح معتقدات مذهبی «بشارین‌برد» کار ساده‌ای نیست ؛ زیرا او 


پیوسته عقاید مذهبی‌اش را پنهان نکه می‌داشت . به گونه‌ای که «ودجا» 
هز2۵ ۷ نوشته است ۰ «بشاربن‌برد» به‌فرقه شیعه کمالیه وابستکی داشت و 
به گونه کلی تمام جامعه اسلامی را لعنت می‌کرد ۰ دلیل اینکه او را زندیق 
می‌دانند . آنست که از اصول رایج مذهبی پیروی نمی کرد و افزون بر آن, 
در هنگام مستی ادای اذان گو را در می‌آورد . 

«بشارین‌برد » همچنین متّهم شده که با زبارت خانه کمبه بخالفت 
می‌ورزیده است ۰ ولی. زمانی تنها برای اينکه خود را از عنوان و اتهام 
زندیق بودن رها سازد ۰ بر آن شد که خانه کعبه را زیارت کند . اما در راء 
به مکه , در 70708 توقف کرد و به آشامیدن شراب مشغول شد . هنگامی 
که زیارت کنندکان خانه کعبه از مکه باز کشت می کردند . به آنها پیوست و 
وانمود کرد که مراسم زیارت خانه کعبه را به کونه کامل انجام داده است . 


۶۹۰ اسلام و مسلماتی 


یکی از اتهاماتی که پیوسته به‌زندیق‌ها و «بشارین‌برد» وارد شده آنست 
که آنها قران را معجزه تمی‌دانستند و یاور داشتند که نه تنها مانند آن» 
بلکه بهتر از آنرا نیز می‌توان نوشت . «کلد زیهر» در باره عقایید و 
معتقدات زندیق‌ها و بی‌احترامی آنها نسیت به‌مقتسات مذهبی اسلام 
گفته شده است . در بصره همایشی از آزاداندیشان. مسلمانان و 
مسلمانان بدعتکزار تشکیل کردید . «بشاربن‌برد» در باره چکامه‌هائی که 
به‌اين گردهم آنی تسلیم شده بود . چنین گفت: «چکامه‌های شما هم از اين 
آید و هم از آن آیه قرآن و غبره بهتر و زیباتر است .۷ «بشاربن‌برد ۷۰ 
یکی از چکامه‌های خود را که بوسیله یکی از دختران خواننده در بفداد ؛ 
خواننده می‌شد : تمجید می‌کرد و اظهار داشت که اين چکامه براستی از 
آیه‌های سوره حشر زیباتر است . در این هملیش. چگونگی متون قرآن 
مورد انتقاد قرار گرفت و گفته شد که قرآن اتی را به کار برده که غیر 
وافعی و درک‌ناشدنی است ۰ یکی از بدعتگزاران» آیه ٩۳‏ سوره صافات را 
که می‌ گوید ۰ درخت زفوم در جهئم مانند س‌های دیوها می‌باشد ۰ مورد 
تمسخر و ریشخند قرار داد . انتقادکنندگان از اين آیه می کویند: «آید 
یاد شده . یک عامل قابل مشاهده را با چیز نادیده‌ای که هیچکس آنرا ندیده 
است ؛ مقایسه می‌کند . هیچکس تا کنون سر دیوی را ندیه است ۰ اين 
چگونه مقایسه‌ای است که قرآن به کار برده است ؟۱* 


«بثّار ین برد » معاد و روز قيامت را در برخی از چکامه‌های خود انکار 
کرده است ۰ به‌نظر می‌رسدکه او به‌دکردیسی روح (انتقال روح از انسان 
به‌حیوان و با بر عکس). اعتقاد داشته است. «بشار.» در برخی 
ازچکامه‌های مشهورش از ابلیس بمناسبت ایتکه چون از آتش آفریده شده. 
به‌آدم که از خاک آفریده شده. سجده نکرده است. دفاع می‌کند . در 
یکی دیکر از چکامه‌هایش , «بشار.» نسبت به‌مانی و زرتشت نیز بی‌ایمان 
نبوده است 

به کفتد «بلاچر» 1826۳676 ۰ «اينهمه باورها و عقاید و اندیشه‌های 
کوناگونی که مفز جبشار» را پر کرده بود ‏ نشانگر آنست که او فردی بدبین 
و منکر همه‌چیز بوده است .4" ولی . از روی تدییر و دوراندیشی . وانمود 
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می کرده که به‌اسلام پای‌بند بوده است . «ودجا» شکاک بودن «بشار» را 
تأیید کرده و می‌گوید . بهیچوجه نمی‌توان پاور کرد که کسی مانند «بشار» 
با اينهمه آزاداندیشی و بدبینی تسبت به‌مذهب ریاضت سرشتی ماند 
مانی گری ایمان داشته است . 


صالح بن عبد القدوس (اعدام شده در سال ۷۸۳ میلادی) 

«صالح بن عبد القتوس .» نیز به‌مائی کری متهم شد و در سال ۷۸۳ اعیام 
گردید . با اين وجود . چکامه‌های باقی مانده از او نشان می‌دهد که هیچ 
اثری از رفض و بدعت در اسلام. در آنها وجود ندارد . برپایه توشته 
«نیکولسون» چون «صالح بن القتوس» دارای مغزی اندیشه گر و کنجکاو 
بوده ؛ شاید قربائی مسلمانان خشک اندیش و متعضبی که مفزهای فلسفی را 
با بیدینی قطعی پیوند می‌دهند ۰ واقع شده است ۰ 


حامد_اجرد (اعدام شده است) 

«حامد اجرد ,» به مرکز آزاداندیشان بصره که در پیش از آنها نام پرده شد , 
وابستگی داشت . در این مرکز» چکامه‌سرایان آزاد مذهبی ماند 
«باربن برد ۰» «صالح‌بن عبدالقتوس .» «ابن‌سینا » ساکن حزان و 


«ابن‌ناظر » شرکت می کردند . «حامد» متهم شد که مانند مسلمانان واقعی 


نماز نمی کزارد و باور دارد که برخی از چکامه‌های او بر قرآن برتری 
دازد .او به‌خقينه دافشن ینه کین :دوتانی بو سبرودن: چکانه خانی که 
زندیق‌ها در نماز آثرا می‌خواندند . متهم شد . اکر هم او با تمام وجود 
به‌مانی گری عقبده نداشت , دست کم هواخواه آن کیش بود » تا جائی که 
چکامه‌های مذهبی او در برگزاری آداب و رسوم عبادت مانی‌پرستان مورد 
بهره‌برداری قرار می گرفت . «حامد اجرد» بوسیله فرمائدار بصره اعدام 


شد . 


آبان بن عبد الحمید ین لحیق الزفاصی 
ابان. یکی دیگر از آزاداندیشان بصره و هم یک مانی‌پرست و هم ی 


۹۲ اسلام و مسلماتی 


خردگرا بود ۰ «ابو نواس» در باره او ب‌نکارش طنز زیر پرداخته است؛ 
دوزی من نزد «ابان» (که مرده شورش برد )۰ نشسته بودم که آوای اذانگونی 
برای برگزاری تماز تخست یلند شد ‏ 

همه ما اذان را از ابتدا تا انتها با اذانگو تکرار کردیم. سپس . «ابان» 
گفت: «چگونه شما چیزی را که با چشم ندیده‌اید , کواهی می کنید . من 
تا هنگامی که زنده‌ام تا چیزی را با چشم نبینم ۰ به آن گردن نخواهم نهاد 0 
سپس . من گفتم: «جلال و بزرگی باد بر خدا .» او گفت: «جلال و 
پزرگی باد بر مالی .» آنگاه من گفتم: «عیسی مسیح؛ رسول خدا بود .» 
او گفت: «عیسی مسیح رسول شیطان بود .» من ادامه دادم: «موسی , با 
خدای بزرک سخن گفته است.» ار گفت: «پس خدا باید یک زبان و یک 
چشم داشته باشد . و آیا او خودش را آفرید و راستی چه کسی او را 
آفرید !۰ پس از آن, من جلوی زیانم را نزد اين کفرکوی کله‌شق کرفتم ۱۰ 
چون ما نمی‌توانیم آنچه را که «ابو نواس» در باره «ابان» گفته است ؛ 

بپذيريم ؛ سخن کفتن در باره مذهب واقعی «ابان» کار آسالی نیست ۰ بدون 

تردید ۰ «ابان» با به‌چکامه در آوردن بسیاری از آثار ایرانی‌ها و هندوستان؛ 

خدمت قابل توجهی به‌نسل آینده انجام داده است 


سایر آزاد اندیثان بصره 
نام بسیاری از افراد در فهرست گروه آزاد اندیشان بصرء ثبت شده است که 
شوریختانه ما در باره عقاید و باورها و یا آثار آنها آگامی کامل نداریم 
برای مثال گفته شده است که «قیث بن زبیر ۰» یک خداناشناس درآتشه بود : 
«البقیلی .» منکر معاد بود ؛ «ايراهیم‌ین سبْیّه» یک زندیق بود و اذعا کرد 
که همجنس ‌بازی. تخستین قانون زنادقه است و غیره. 
در باره «متی‌بت ایاث» آگاهی‌های بیشتری در دست است و معلوم 
می‌شود که او زندیق بوده است ۰ جرئیات زندگی او نشان می‌دهد که وی 
دارای مغز شکاکی بوده و هیچ علاقه‌ای به‌هیچ مذهبی نداشته است . 
«ماتی‌بن ایاث ۰۰ چکامه‌سرانی را در زمان خلافت اموی‌ها آغاز کرد و 
به «ولیدین بزید :» بسیار وااستگی پیدا کرد و به خدمت او کمر هت 
بست . «ولیدین یزید .» نیز او را مصاحبی بسیار اسب یافت : زیرا در 
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بتله گونی استعدادی شگرف داشت. بسیار بی‌پروا و جسور و در معتقدات 
مذهبی خود نیز شکاک بود . هنگامی که عبّاسیان خلافت را در دست 
گرفتند . «ماتی» به خدمت متصور خلیفه در آمد . در باره عیاشی‌ها و 
هرزکی‌های «ماتی» در معلشرت با زندیق‌ها و آزاد اندیشان» داستان‌های 
بسیار گفته‌اند ... سروده‌های او در باره عشق و شراب از لحاظ ذرق و 


ظرافت بسیار شهرت دارد 


ابو الاطحیه 
در یکی از بنمایه‌هالی که در اختیار ما قرار دارد . می‌خوانیم که 
«ابوالاطحیه» از ترس دستکیری بوسیله سازمان بازرسی عقاید همگانی؛ 
خود را به‌شکل فروشنده شاخ حجامت در آورد و در میان جمعیّت شهر 
ناپدید شد . اگرچه. معاصران «ابوالاطحیه» اغلب او را به‌زندیق بودن 
متهم کرده‌اند. ولی معلوم نیست ‏ چرا سازمان بازرسی عقاید همکانی قصد 
دستگیری او را داشت. او ممکین است به گونه پنهانی به‌مانی پرستی 
عقیده داشته » ولی در چکامه‌هایش هیچ موردی که کوچکترین اهانتی 
به‌اسلام و مسلمانان وارد آورده باشد . وجود ندارد . با اين وجود ؛ «کلد 
زیهر» باور دارد که در بیت زیر که بوسیله «ابوالاطحته» سروده شده. 
اشاره‌ای به‌دین بودا وجود دارد . 

اکر تو میل داری » شریف‌ترین فرد بشر را زیارت کنی + 

باید پادشاهی را در لباس کدا یینی 

بهنظر می‌آید که «ابوالاطحیه» به خدانی یکتا عقیده داشت که دو 
عنصر متضاة را از هیچ آفریده و سپس جهان را از آن به‌وجود آورده 
است . همچنین, او معتقد بود که دانش انسان به گونه طبیعی و بدون الهام 
الهی بوسیله اندیشه گری. قباس . استنتاج و پژوهش به‌دست می آید 

اینگونه که معلوم می‌شود . اندیشه‌های بالا با بدعتگزاری پیوندی 
ندارند . ولی «نیکولسون» عقيده دارد که «ابوالاطحیه» در چکامه‌هایش 
بیش از اندازه بجای امور مذهبی به‌مباحث فلسفی پرداخته و به‌همین سبب 
خود را قربانی خشک‌اندیشی مسلمانان تتدرو کرده است .۰ «نیکولسون» 
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نتیجه می‌گیرد که : «همیین اسر برای محکومیت او به‌بیدینی و 
خداناشناسی بوسیله علمائی که به آموزش‌های قلسفی و اخلاقی او با نظر 
خواری تگاه می‌کرده‌اند , کافی بوده است .* 

همچنین . «ابوالاطحیه» متهم شده که اذعا کرده است » برخی از 
چکامه‌های او برتر از آیه‌های قرآن بوده‌اند. گروهی دیگر » نیز به گونه 
غیر منصفانه او را متهم کرده‌اند که اصل معاد را انکار کرده است. 

با همه اینها . او چکامه‌هانی سروده است که دربر دارنده عقاید و 
معتقدات مسلمانان بنیادگرا می‌باشد . و سرانجام باید گفت که چکامه‌های 
ار دارای سرشت افسردگی‌های ژرف. ی نابید کننده و ببهردگی و 
پوچی لذّت‌های دنیوی می‌باشند 


ایو عیسی محمد بن هارون وزاق 
«الوّاق .» متهم به‌زندیق بودن شد . ولی اهمیّت او در اینست که گذشته از 
سایر دلایل , او آموزگار «راوندی» از بیدینان بزرگ بوده است  .‏ شوریختانه . 
هیچیک از آثار «ورّاق» برجای نمانده و ما بسیار خوشبختيم که دست کم 
به آنچه که سایر دانشمندان عرب از او نقل کرده‌اند : دسترسی داریم 
«وزاق» فقالیت‌های مذهبی‌اش را از مکتب معتزله آغاز کرد و ابتدا یکی 
از دانشمندان حکمت الهی معتزله بود : ولی بمناسبت دارا بودن عقاید و 
معتقدات غیر عادی مذهبی تکفیر شده است 

او کتاب بسیار برجسته‌ای در باره تاریخ مذاهب به‌رشته نکارش در آورده 
و هدفش از نوشتن این کتاب شرح خردکرائی و شکَاکیت بوده که این کار 
را با غایت آژادی انجام داده است. او در این کتاب سه شعبه مسیحیت را 
که در آن زمان وجود داشته. بر پایه خردگرائی و بیطرفی مورد انتقاد قرار 
داده و موضوع وحی و الهام را به‌ وادی انکار فرو ريخته است . 

«وزاق۰» ممکن است دارای معتقدات شیعه کری بوده باشد . ولی 
نمی‌توان یا اطمینان اظهار داشت که او مانی‌پرست بوده است . با این 
وجود . به‌نظر می آید که او به‌دوتاپرستی اعتقاد داشته و بدون تردید 
به جاودانی بودن جهان هستی و اينکه دنیای ما پوسیله یک آفریننده به وجود 
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نیامده . پای‌بند بوده است . «ماسینون» به‌درستی او را یک اندیشمند آزاد 
و شکاک دانسته و باور دارد که «وزاق» به‌هیچ مکتب فکری ویژء‌ای 
وایستگی نداشته است . او بوسیله عباسیان مورد آزار و اذیّت قرار گرفت 


و در سال ٩۰۹‏ در آهواز, در حال تبعیذ در گذشت 


ابو ثمن (اعدام شده در سال 6۸۴۶ 

ابوئمن در سال ۷۹7 و یا ۸۰۶ نزدیک دمشق زایش یافت و به‌عنوان یک 
چکامه‌سرا و نویسنده‌ای که آثار ادبی دیکران را جمع آوری می کرده : 
شهرت دارد ۰ او با موفقیت در دربار خلیفه معتصم خدمت می کرد و 
به مدیحه سرائی اشتفال داشت . ولی » به کونه‌ای که «مارگولیوت.»* نوشته 
است: ‏ «داستان‌های نکته‌داری از بی‌اعتنائی‌های ابو ثسن» نسست 
به‌معتقدات دینی و انجام مراسم مذهبی کفته شده است. برای مشال . 
هنگامی که او از یکی از هواداران کوته‌اندیش خود به‌نام «ابن‌راجا» در 
فارس دیدار می کرد ۰ «ابن‌راجا» متوجه شد که او به‌برگزاری مراسم مذهبی 
شور و تمایلی نشان نمی دهد . هنکامی که «این‌راجا» در اين باره از او 
پرسش کرد , پاسخ داد که او در لزوم انجام چنین مراسمی تردید دارد و 
همین امر , کم و بیش سبب اعدام او شد .» شوریختانه . در چکامه‌های او . 
نشانه‌هاتی از دین ستیزی‌اش مشاهده نمی شود 


استننی (۹۶۵ - 4۱۵ 

بسیاری از تازی‌ها , «المتتبی» را بزرگترین چکامه‌سرای عرب می‌دانند 

او در کوفه زایش یافت و در دمشق آموزش دید و در چکامه‌سرائی؛ روش 
«ابوئمن» را پیروی کرد و میل داشت به‌نام و شهرت برسد. برپایه 
نوشته «بلاچر .» شخصی به‌نام «ابوالفضل» که ساکن کوفه بوده و در وجود 
خدا تردید کامل داشته و از هواداران نخستین آثار «المتبتی» بوده. در 
رشد اندیشه‌های فلسفی و مذهبی او اثر بسزائی وارد کرده است. او زیر 
نفوذ اندیشه‌های «ابوالفضل» معتقدات مذهیی خود را دور ریخت و به‌اين 
نتيجه رسید که دیین و مذهب آلات و ادوات معنوی برای ستمکسری 
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هستند . سپس. او به قلسفه رواقیون و بدبینی روآورد ۰.. او باور داشت 
جهان ما از عوامل فریینده‌ای ساخته شده که سیب می‌شوند , نابخردی و 
شرارت پیروز کردند و تنها مرگ آن عوامل را نابود می کند :* 

چون «المتنبی» نتوانست به‌شهرتی که آرزوی آنرا داشت برسد , بر آن 
شد که از راههای تجاوزگرانه به‌این جایگاه دست یابد . بنابراین. 
به‌تبلیغات انقلابی دست زد و اذعا نمود که او پیامبر خداست و قرآن 
تازه‌ای برای بشریّت به‌ارمغان خواهد آورد و یک شورش سیاسی - مذهبی 
به‌راه انداخت . بدیهی است که نام وی هم در اين کار به‌او کمک کرد : 
زیرا . «المتنببی .» در زبان تازی مفهوم کسی که عنوان پیامبری به‌خود 
می‌بندد ۰ دارد . شورش «المتتتی» بجائی نرسید . ار دستکیر شد و برای 
متت دو سال در 9 زندانی گردید. بدون تردید . او از اینکه جانش را 
در اين راه از دست نداد ۰ بسیار خوشبخت بود ۰ زیرا اعای پیابری در 
یک جامعه اسلامی؛ بدعت بزرگی بوده و آوردن قرآنی جدید نیز برخلاف 
تمام مبانی و معتقدات مذهبی اسلام به شمار می رود 

پس از اينکه «المتتتی» آزاد شد , بخت با ار بود و وی توانست در 
دربار سیف‌التوله در ۸۱۵0۳۵ راء یابد و مورد حمایت او قرار بکبرد . برای 
مت ٩‏ سال «المتنبی» در دربار این شاهزاده به چکامه‌سرانی اشتغال 
داشت و قصاید و غرلیاتی که او در این زمان سروده؛ از بهترین 
شاهکارهای ادبی زبان عریی به‌شمار می روند . 

سرانجام «المتنبی» با «سیف‌النوله» اختلاف پیدا کرد و از 0عللم 
به‌مصر رفت و در آنجا مورد پشتیبانی 11503414 حاکم کافور قرار کرفت 
«المتتبّی» با حاکم اخیر نیز نتواست سازگاری کند و مجبور شد از آتجا 
فرارکند . در راه بازکشت به سوی بغداد در راه بوسیله راهزنان کشته شد . 

«المتنتی» قصاید و غزلیات بسیاری سرود و برخی اوقات به ستایش 
مقامات درجه دوم دربار و در ساییر مواقع؛ به‌سدیحه‌سبراشی برای 
«سیف‌التوله» بزرگ پرداخت . برخی از قصاید و غزلیات او سرشار از 
گزافه گونی و بعضی از آنها عالی و بیمانند است. ولی ۰ روبهمرفتد در 
زیربنای همه قصاید و غزلیات «المتتبی» نوعی شک و تردید و یک حالت 
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شیفتکی از این دنیا که نادانی. تابخردی و خرافات آنرا زنجیر 
کرده . به کار رفته و وی باور دارد که تنها مرگ انسان را از این ناگواربها 
آزاد می‌سازد . ازدگر سو. به گونه‌ای که «مارگولیوت۲* نوشته است: 
«بسیاری از مسلمانان را باور بر انست که قصاید و غزلیات «لمتبی» با 
بی‌احترامی یه‌محمد و دین اسلام. دگردیس و بلشکل شده است .» 
اهائت آورترین بیت «المتنبی» برای مسلمانان بیتی است که او به‌یک نفر از 
حامیان خود که فرزند علی بوده. می‌گوید: «بزرگترین معجزه این مرد 
(محمد) اینست که او پدر تو بوده است. در بیتی دیکر » به‌یکی از 
هوادارانش می گوید . اگر شمشیر محمد می‌توانست گردن دلازاروس» را در 
پهته جنگ از بدن جدا سازد , عیسی مسیح قدرت نداشت , دوباره او را 
زنده کند و هر گاه. دریای سرخ مانند دست او می‌بود ؛ موسی هیچگاه 


رهائی از 


نمی‌توانست از آن عبور کند .» 


ابو حیان التوحیدی (درکذشته در حدود سال ۱۰۲۳ 
برپایه نوشتارهای موجود , «الرّاوندی .» «المعنزی» و «الّوحیدی» که هر 
سه نویسنده بوده‌اند ۰ سه زندیق بزرگ اسلام به‌شمار می‌روند . ما به‌زودی 
در باره «الرّاوندی» و «المعرّی» سخن خراهیم گفت . ولی در اینجا زندیق 
سوّم» یعنی «التوحیدی» را مورد بررسی قرار خواهیم داد . برپایه نوشته 
«مارگولیوت ۰» آثار «التوحیدی» خطرناک‌تر از سایرین به شمار رفته است: 
زیرا در حالیکه سایر نویسندکان و چکامه‌سرایان زندیق. آشکارا مخالفت 
خود را با دين اعلام داشتند . ولی «التوحیدی» اين هدف را با اشاره و 
کنایه انجام داده است ۰ با اين وجود ۰ در آن گروه از آثار او که تا کنون 
بر جای مانده. اثری از رفض و بدعت دیده‌نمی شود . «التوحیدی» در 
کتاب العصمت , سخن از نامیدی بر خامه می آورد که از اینجهت ما را 
به‌یاد «المتنبی» می‌اندازد ؛ ولی هیچ موضوعی که حاکی از ضدیّت با دین 
باشد . در آن دیده نمی‌شود ۰ دور نیست که تمایل «التوحیدی» به‌دانش و 
قلسفه یونان. او را در دید مسلمانان در دین» شکاک جلوه داده و می‌دا 


که تردید نسبت به‌دین یه خدانایرستی خواهد انجامید . 


سنا ۰ 
۹4۸ م و مسلمانی 


اين لزاوندی (زایش يافته در حدود 4۸۲۰-۸۳۰ 
«راوندی» نخست هواخواه مکتب معتزله بود ۰ ولی چون به‌بدعتگزاری در 
دین متهم شد . از آن مکتب اخراج کردید و سپس حمله‌های سختی را 
برض مکتب معتزله آغاز کرد . یکی از کتاب‌هائی که راوندی در حمله 
به‌هم‌مسلکان پیشینش نوشت . فضاحتالمعتزله . به‌معنی رسوالی معتزله تام 
دارد که بوسیله یکی از دوستان پیشین او بهنام «الخباط» رة شده است. 
راوندی» بیرای نخستین بار به‌انتشار موضوع‌هائی که از دیر باز کسی 
شهامت سخنگولی در باره آنها را نداشت و خطرناک به‌شمار می‌رفت ۰ اقدام 
نمود و ازاینرو . بزودی به‌او برچسب بیدینی و زندیق بودن و کسی که در 
مفهوم محدود ۰ دوتا پرست و در مفهوم کسترده آزاد اندیش بود . زده شد 
او بوسیله معتزله به زندیق بودن و بیدینی متهم شد و چون حکومت در پی 
آزار او بر آمد ‏ ناچار شد بغداد را ترک گوید. در حمله‌ها و انتقاداتی که 
رارندی از دوستان پیشینش کرد , آنها را به ضة ونقیض کونی متهم کرد و 
نتیجه گرفت که ضدونقیض کوئی‌های نها خود . یک نوع رفض و 
بدعتکزاری به‌شمار می رود 

به کونه‌ای که «نی‌برک»*نوشته است. راوندی به‌سبب تمایلاتش 
به‌اندیشه‌های ارسطو . عقیده به آفرینش جهان از هبچ بوسیله خداوند را که 
مرکز معتقدات مسلمانان بنیادگرا می‌باشد , انکار کرد و بدین سبب از 
مکتب معتزله اخراج کردید . راوندی. همچنین کتابی در باره ابدی بودن 
جهان هستی به‌رشته نکارش در آورده که شوربختانه این کتاب از بین رفته 

نکته مهم در زندگی انديشه گری راوندی آنست که اغلب فلاسفه و 
آندیشمندان ۰ به آندیشه‌ها و نوشتارهای او با نظر جدّی می‌نگریستند و 
حتی به‌دفاع از او نیز اقدام می کردند . برای مثال» «الحّشم .» به‌دفاع از 
آندیشه‌های راوتدی برخاست و اظهار داشت که انکار آثار راوندی اشتباهی 
بزرگ است + 

بدون تردید ۰ راوندی در یکی از کتاب‌هایش به آموزش دوتا پرستی اقدام 
کرده و برای متتی نیز تا حدودی به‌شیعه گری روی کرده است. او 
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سرانجام : تمام پیوندهای ذهنی خود را يا جامعه مسلمانان برید و تا پایان 
عمر در خداناشتلسی بسر برد . 

پیروان معتزله . همچنین راوندی را متهم کردند که به‌محمد . قرآن. 
حدیث و وحی و الهام به گونه کلی و به شریعت اسلام به گونه ویژه . در 
کتابهای کتاب‌الدمیق. کتاب‌الفرید و کتاب‌الزمرّد اضانت و حمله کرده 
است. ولی, به گونه‌ای که «نی‌برگ» و دیکران گفته‌اند . راوندی اعایش 
این بود که معتزله در راهی خود را سرگردان کرده‌اند که پایان منطقی و 
خرد گرایانه ای , برای آن نمی‌توان پننار کرد 

بیدینی راوندی این بود که ار سخت تلاش می کرد . ثابت کند که کوشش 

معتزله در پافشاری برای کارتُرد عقل و خرد در راستای پذیرش وحی و 

الهام . کاری بسیار ببهوده و بی‌نتیجه است... پیروان مکتب معتزله در راه 

رسیدن به‌اين هدف . اعتماد خود را به‌توسنی سپرده بودند که در مسیری که 

مقتصدش پندارناپذیر بود . گام برمی‌داشت و رها کردن وی در نیمه راء آسان 

نمی‌نمود 90۲ 

بخش‌هالی از کتاب الرْمرّد راوندی که در اختیار ماست» به‌روشنی نشان 
می دهد که چرا او را یک فرد رادیکال و یک رافضی خطرناک به‌شمار 
آورده‌اند . متون این بخش‌ها نشان می‌دهند که راوندی به گونه کلی . 
پیامبری را مورد انتقاد شدید قرار داده و بویژه پیامبری محمد را امری 
ساختکی و دروغین به‌شمار آورده است . راوندی باور دارد که «خرد» بر 
وحی و الهام برتری دارد ۰ او عقیده دارد که اگر آنچه که به‌اصطلاح. 
پیامبران گفته‌اند با خرد سازگاری دارد , در اینصورت آنها افرادی بیکاره و 
انگل‌های مفتخوری بیش نبوده و اجتماع ما به‌وجود آنها نیازی نداشته 
است , زیرا افراد بشر نیز از موهبت همان عقل و خرد بهره دارند . و 
هر گاه. کفته‌های پیامبران با عقل و خرد سازگاری ندارد » در ایتصورت 
بدون تردید باید انکار شوند . راوندی عقیده دارد که تمام اصول و احکام 
مذهبی با موازین عقلی مخالف هستند و باید انکار شوند . او می‌کوید . 
معجزه‌هانی که به‌پیامبران و اشخاصی که‌میتوان آنها را با جادوگران و 
شعبده‌بازان مقایسه کرد : انجام می‌دهتد ۰ بدون چون‌و چرا یک اختراع 


0.۰ اسلام و مسلماتی 


فریب آمیز است و فراموش نکتیم که «مورتون ویت» ۷۷۳۶ 0708 نیز 
عیسی مسیح را یک شعبده‌باز خواند . و امّا در باره قرآن. باید گفت که 
این کتاب نه تنها معجزه و تقلیدناپذیر نیست. بلکه یک کتاب بسیار پیش 
پا افتاده است ۰ زیرا متون این کتاب نه روشن و قابل درک می‌باشد و نه 
اينکه دارای هیچگونه سود و فایده علمی‌است و بدون تردید . نمی‌توان آثرا 
وحی و الهام دانست. افزون برآن. چه دلیلی در رة اتعای آنهانی که 
می‌کویند . قرآن معجزه است . می‌تواند بالاتر از اين باشد که افرادی که 
زیان عرسی برایشان بیگانه است. هیچ سود و اشری از این کتاب 
بر نمی گیرند ٩+‏ 

راوندی؛ برگزاری آداب و رسوم مذهبی را ببهوده و پوچ دانسته و 
می گوید , سخنانی که به‌اصطلاح پیامبران از قول خدا و به عنوان وحی و 
الهام به‌بشر خورانده‌اند. کفته‌های ساده‌ای است که به گونه طبیعی بین 
افراد بشر جریان و رواج عادی دارد و نیازی نیست که یک مرکز الهام و 
وحی آنها را به‌افراه پشر ابلاغ کند . برپایه گفته دست کم؛ یکی از 
نوشتارهای بسیار معتبر ۰ «راوندی عقیده دارد که تا کنون هیچ فردی در 
دنیا وجود نداشته که بتواند پاسخ شایسته و خردگرایانای در باره رجود 
خدا و منطقی بودن روشهای او ارائه دهد .» 

از جمله باورهای راوندی آنست که دنیا جاودانی بوده و آفریده نشده 
است. همچنین. او دوتاپرستی آئین مالی گری را بر یکتااپرستی و 
بیهودگی منطق الهی برتری می‌دهد . 

«المعری »» در کتاب خود رسالهالعفان. چکامه‌ای در باره 
آنديشه گری‌های راوندی سروده که به خدا خطاب می‌کند: «تو خوراک و 
روزی بندگانت را مانند انسان مستی که خسیس و فرومایه است . در اختیار 
آنها می‌کذاری . اگر یک فرد بشر » چنین روشی را به کار می‌برد . ما یداو 
می‌گفتيم: «تو یک آدم فریبکر و کوش‌بر هستی که از انسانیّت نشانه ای 
نداری!» جای شگفت نیست که «المحرّی» با وحشت بانگ بر آورده ست: 
«هر گاه. این دو بیت به‌پا می‌خواستند » بزرکی کناء آنها از هرم‌های مصر 
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نیز بزرگتر می شد .» 


فصل یازدهم 
دانش و فلسفه بونان و نفوذ آن در 
اسلام 


«روزنتال 6۰ 105000۱ .۳ از دانشمندان نامدار نوشته است. سده‌های 


هشتم و نهم را براستی می‌توان دوره «رنسانس اسلام» نامید , زیرا بدون 
تردید . تمتن اسلام از میراث‌های فرهنگ و ادبیات باستانی یونان و روم 


بوسیله اسلام نهاد گرفته است . «روزنتال.» با روشی آشکار در این باره 

می‌نویسد: 
هنکامی که ما از تستن بزرگ اسلامی سخن مي‌رانيم. باید توجه داشته 
پاشیم. دانش و فرهنکی که نهاد اين تمتن را بنیاد گذارده: بهگونه کامل 
به‌فرهنگ و ادییات باستانی یونان و روم وابستکی داشته و این رایستکی حنی 
ررش‌های اساسی اصول مقتماتی پژوهش‌های علمی را یز دربر مي گیرد 
افزون بر آن» بدون تردید می‌توان گفت که زندگی معنوی و انديشه گری 
اسلام وامتار روح فلسفی و علمی یوتان است ... با این وجود , در اسلام 
نیز مانند هر تمنن دیگری. آنچه که اهمیّت دارد . عوامل فردی نمادهای 
تمتن نیست, بلکه چکونگی آمیختن و ترکیب نها در ناد تازه‌ای است که 
آنها را در ساختار طبیعی خود به‌حرکت درمی آورد ۰.. پدهر روی » حقیقت 
بدون بحت و انکارتایذیر آنست که آنچه را ما تمتن اسلامی می‌شناسیم . 


بنون بهره گیری از میراث‌های یونان نمی توانست وجود داشته بلشد 
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تلف اسلام و مسلماني 


فلسفه اسلامی 


بسیاری از دانشمندان غربی و مهمتر از آن بسباری از خود مسلمانان» 
پدیده «فلسفه اسلامی» را در تهاد یک تناقض لفظی می‌دانند . زیرا اسلام 
بنیاد گرا . هیچگاه برای فلسفه ارزشی قانل نبوده و سنّت گرایان اسلامی . 
پیوسته نسبت به‌فلسفه دشمنی نشان داده و معتقد بوده‌اند که «دانش 
بیگانه ۰» به‌بدعتگزاری در دین و شک و ببدینی کامل منتهی خواهد شد . 
باید گفت که وحشت سنت گرایان در اين راستا. به گونه کامل بجاست » زیر 
بسیاری از فلاسفه به معتقداتی رسیده‌اند که با اعتقادات بنیادگرایان اسلامی 


بسیار تفاوت دارد و گروء زیادی از آنها . «بویژه فلاسفه‌ای که با نی گری 
نوظهور دشمنی دارند . برپایه فلسفه یونان. خود را پای‌بند خرد کرده و 
برای اسلام ارزشی قایل نبوده‌اند. بتابراین . داستان فلسفه اسلامی» تا 
اندازه‌ای داستان کشمکش بین خرد و وحی می‌باشد 


ترجمه‌ها 


اگرچه. ترجمه آثار علمی یونان, ممکن است در زمان خلفای اموی آغاز 
شده باشد . ولی این خلیفه عباسی مأمون (دوره خلافت از سال ۸۱۳ تا 
۲ بود که ترجمه فلسفه و دانش یونانی را به‌زیان عربی . تشویق و 
سرپرستی کرد .۰ مأمون همچنین دستور داد . مرکزی به‌نام «خانه خرد .» 
برای پژوهش و ترجمه به‌وجود آید 

انکیزه ترجمه آثار علمی یونان به‌عربی در زمان مأمون آغاز شد . زرا 
جامعه اسلامی. در آن زمان به‌دانش پزشکی و ستاره‌شناسی نیاز داشت . 
ولی بعنها. کتجکاوی‌های علمی نیز به‌نیازهای طبیعی جامعه افزوده شد 
فلسفه و منطق را برای 


داده بودند 


حتّی پیش از مأمون نیز مسلمانانی بودند که ۱ 
بحث‌های علمی و شرح و اثبات عقاید دینی ت 

بیشتر افرادی که به‌ترجمه آثار یونانی به عربی اشتغال ورزیدند . مسیحی 
بودند . تنها استشنای مشهور در این باره «ثابت‌ین‌قره.» یک مشرک 


دانش و فلفه یونان و نفوذ آن در اسلام ۰ 


آزاد اندیش بود که عقاید فلسفی آزادمنشانه او سبپ نزدیکی او با جابعه 
مشرک «حران» شد . «ثایت‌بن‌قره» هم پزشگ. هم ریاضی‌دان و هم 
فیلسوف بود و در رنسانس اسلام. شخصیّت بسیار بزرگی به‌شمار رفته 
است 

فلاسفه یونانی که آثارشان یه‌زیان تازی برگردان شد . عبارت بودند از 
ارسطو و تفسیرکنندگان آثار او ماتند علاناکنع(۲ عنام‌هنو ,عاصمهنم 
اه عاعنه0ت۸0؛ افلاطون . بویخه 71۳۵۵ عتاضن۵2 جمها؛ عهناما 
و افلاطونی‌های نو مأتند ۳۵۲۳ و عد[۳:0۵ ؛ فلاسفه پیش از سقراط ؛ 
گالن ۰ بقراط , ارشمیدس . اقلیدوس و بطلمیوس 


نخستین دوره فلسفه اسلامی: الکندی - فارابی _ ابن سینا 


نخستین دوره فلسفه اسلامی در شرق بین سده‌های تهم و یازدهم بوسیله 
الکندی , فارابی و ابن‌سینا بنیانکزاری شد . به کونه‌ای که «آرنالدز» 
7 می‌نویسد: . «فلسفه اسلامی ترکیبی است از متافیزیک افلاطونی 
نو » علوم طبیمی ۰ تصوف و آثار «فلوتن» عد۳(0۱ که بوسیله گالن و 
5( رونق گرفته است :9۳ 

الکندی , به کونه کامل به‌این باور رسیده بود که بين فرآورده‌های فلسفه 
یونان و الهامات قرآن. تفاوت اساسی وجود ندارد و سخت تلاش می کرد 
که بین آندو سازگاری ایجاد نماید . روبهمرفته» به‌نظر می‌رسد که او 
به‌بیشتر اصول و احکام اسلام اعتقاد داشته و در صدد دفاع از آنها 
بر آمده است۰ بتایراین . اندیشه‌ها و باورهای او زیاد مورد توجه ما نیست. 
زیرا در اين فصل ما کوشش خواهيم کرد . روی شرح اندیشه‌های نویسنده 
ها و اندیشمندانی مانند . خردکرایان. بدعتگزاران دینی ۰ منگران پی‌بردن 
به‌وجود خدا . خداناشناسان و آزاد اندیشان تمرکز قوا دهیم. با اين وجود . 
اهمیّت الکندی را در تاریخ فلسفه اسلام به عنوان یک آموزکار علوم یونانی 
برای مسلمانان و کسی که عقاید فلسقی افلاطون نو را وارد اسلام کرده و 
از اصل خرد دفاع تموده » تمی‌توان نادیده گرفت 


اسلا مسلمان 
دق م و انی 


الشرخسی (اعدام شده در سال ۸٩٩‏ میلادی) 

رواج بحت‌های فلسفی در چرکه‌های اندیشمندان جامعه اسلامی . سرانجام 
سب شد که اصول و موازین اسلام زیر پرسش برده شود و برخی از 
آفراد . سانند «احصدبن الطبیب ال رخسی» که شاگرد الکندی بود . 
به‌مشکلاتی که راه کریزی برایشان وحود نداشت. گرفتار شوند 

«السرخسی .» به فلسفه یونان روی آورد و به‌سختی شیفته آن شد. خلیفه 
«المعتضد »» او را آموزگار خود نمود و از او آموزش سی کرفت 

«السشرخسی» در باره معتقدات مذهبی بدعت‌سرشت خود آشکارا با خلیند 
به بحث پرداخت و خشم او را به‌سختی برانگیخت. به گونه‌ای که 
«المعتضت» فرمان داد . او را اعدام کردند «بیرونی » می‌نویسد : 
«السرخسی» چندین رساله به‌رشته نکارش در آورد و در آنها به‌پیامبران 
حمله کرد و همه آنها را شارلاتان و فریبکر نامید . «الشرخسی» زیر 
نفوذ خردکرانی مکتب معتزله و بحث‌های فلسفی آها قرار گرفت و نسبت 
به‌دین به شک و تردید افتاد و جان خود را روی عقایدش گذاشت 


فارابی ۸۷۰-۹۵۰۱ میلادی) 
فارابی به‌نشر عقایدی پرداخت که با اسلام بنیادگرا سازگاری و همخوانی 

اشت . به گونه ای که «اربری مهم نوشته است ۰ عقاید فارابی در 
باره زندکی پس از مرگ . هیچ جائی را برای دوباره زنده شدن بدن . باقی 
نمی کذارد ۰ با اين وجود . به گفتد «پینز» 365 ۰ فارایی آنگونه که باید و 
شاید حق مطلب را در باره اصل معاد ادا نکرده و در گفتارهای او در ان 
باره ناهمگونی‌هانی به‌چشم می خورد که ممگن است . مانند روشی کد 
«اسپینوزا » به کار برده. حاکی از کوشش او برای رعایت احتیاط و 
نگهداری موقعیّت و جان خود بوده و آزاینرو. خواسته است روی عقاید و 
آندیشه هایش سرپوش بگذارد . 

فارابی به‌پیروی از ارسطو : فناناپذیری را تتها به بخش معنوی روان 
انسان وابسته می‌داند . ولی, البقه او معتقد است که تنها روان‌های 
پرهیزکاری که به‌درجه درک معنویّت دست یافته‌اند . به‌شادی و رستکاری 


دانش و فسفه یونان و نفوذ آن در اسلام 2۰۵ 


خواهند رسید . این روان‌های پرهیزکار . پس از مرگ قردیت خود را از 
دست می‌دهند و به‌شکل بخشی از «معنویّت واقعی» به‌ملکوت بهشت 
پیوند می‌خورند . سایر روانها وارد یک سلسله دگردیسی و تبدیل از یک 
بدن به‌بدنی دیگر می‌شوند و یا یا بلن نابود می گردند 

شرح فارابی در باره «معنویّت واقعی»» از اندیشه کریهای فلاسفه 
افلاطونی نو . سرچشمه گرفته بود و برای آنهائی که به‌یکتاپرستی خدا 
عقیده دارند . اشکالات مهمی به‌وجود آورد . فارایبی . باور دارد که 
«معنویت واقعی» یک جوهر متافیزیکی مستقل است که بین دنیای معنوی 
بالای ماه و مغز انسان وجود دارد و مفز انسان و پندار او را با خدارند 
پیوند می‌دهد . دفاع فارابی از خرد و پائین‌تر قراردادن نبّت از فلسفه 
نیز سبب شد که تردید مسلمانان بنیادگرا نسبت به‌او برانگیخته شود . 
فارابی عقیده داشت که تنها تکامل نیروی خرد سبب شادی انسان خواهد 
شد. او باور داشت. همانگونه که اراده خداوند بر دنیا فرمائروائی می‌ کند . 
به‌همانگونه نیز خرد باید بر رفتار و سلوک افراد بشر فرمالروانی داشته 
باشد؛" بر خلاف الکندی که جایگاه حکمت الهی را در درجد بعد از 
فلسفه قرار میداد . فارابی فلسفه را برتر از حکمت الهی بر می‌شمارد . 
در سیستم فلسفی فارابی. عامل خرد پیوسته داور غائی به شمار می‌رود و 
نه الهام و وحی. فارابی می‌نویسد: «هرگاه موقعیّت و زمان اجازه دهد ؛ 
بایستی یک حکومت جهانی در دنیا به‌وجود آید و به‌اداره امور افراد بشر 
پرذازد ! در غیر ایتصورت افراد بشر بلید.با مذاهب ویژه خود در کناز 
یکدیگر زندگی کنند ؛ و اکر اینهم غیر عملی است. اسلام باید بر پایه 
موازین فلسفی دوباره‌سازی شود و به‌انسان شایستگی فرمانروائی بدهد .۳۸* 


ابن سینا (۹۸۰-۱۰۳۷ میلادی) 

این سینا که بسیار زیر اندیشه‌های فارابی قرار گرفته بود . کوشش کرد 
فلسفه و مذهب را با تفسیرهای مجازی و غیر واقعی با یکدیگر نزدیک 
کند. جای تردید است که باورهای این‌سینا در باره زندگی پس از مرگ 
بش مسلماتان بنیادگرا قرار بگیرد - این‌سینا ؛ بدون تردید . 


بتواند مورد پذ. 


۵۰ اسلام و سلمانی 
دوباره زنده شدن بدن را انکار می‌کند و می‌کوید. هر گاه بدن شخصی 
بوسیله یک موجود آدمخوار بلعیده شود . چگونه بدن او دوباره در روز داوری 
زنده خواهد شد .۲ البته. او دوباره زنده شدن بدن و روح با یکدیگر را 


نیز رد و انکار می‌کند. او باور دارد که انسان وابسته به‌روان 
اوست و نه بدنش و تنها بوسیله روان است که شخصیّت انسان» پس از 
مرگ زنده می‌مائد - «آربری» به‌این عقیده رسیده است که اگر فلسفه 
این‌سینا که ترکیبی از فلسفه ارسطر و افلاطونی نوست » پیروز شده بود ؛ 
تمام اسلام با آنچه که امروز وجود دارد ۰ به گونه کامل متفاوت می‌بود : 
«زیرا . در ایتصورت فلسفه یونان در زنده‌سازی اسلام با شکلی نو, ادامه 
می‌یافت و دین اسلام . هیچگاه به‌دوره تاریک خود راه نمی‌یافت .۱** 

دانشمندان حکمت الهی اسلام. تفسیرهای مجازی و غیرواقعی ابن‌سینا 
را از متون و احکام اسلام برای آشتی دادن آنها با فلسفه . خطری بزرگ 
تشخیص دادند و آلها را رة کردند. همچنین , هنگامی که فلاسفه 
آزاد اندیش اظهار داشتند که حقایق قابل درک مردم همکانی با فلاسفه 
اندیشمند تفاوت دارد . دانشمندان حکمت الهی اسلام» به گفته آنها توبغهی 
تکردند . مسلمانان بنیادگرا . حتّی به‌خود اجازه ندادند ؛ وارد بحث فلسفی 
آزاد اندیشان شوند و تنها سنگر اسلام ستتی را برای خود بایگاهی امن 
تشخیص دادند و همچنان به آن چسبیدند 


غزالی و ناپیوستکی فلاسنه 
غزالی در اسلام. کاهی اوقات بزرگترین مسلمان. پس از محمد شناخته 
شده است. البتّه اهمّت تاریخی غزالی را نمی‌توان نادیده گرفت. 
دست آوردهای مثبت غرالی عبارتند از: تجهیز کردن حکمت الهی اسلام با 
یک زیرینای فلسفی (او بسیار زیر نفوذ منطق ارسطو قرار گرفتد بود و 
موفق شد اصول پایه‌ای سنت اسلام را با روش‌ها و فرضیه‌های فلسفه 
افلاطوتی نو توجیه کند)؛ و وارد کردن صوفیکری در معتقدات اسلام 
بنیاد گرا . 

ولی » به گونه ای که «ارنالدز"می‌نویسد ۰ برخی افراد به‌غزالی به‌شکل 


داش و فسفه یونان و نقود آن در اسلام ۰۷ 


یک فرد مذهبی ارتجاعی نگاه می‌کنند که تمایلی را که در اسلام نسست 
به‌فلسفه یونان و خردگرائی به‌وجود آمده بود . از بين برد و یک نوع 
حکمت الهی به‌وجود آورد که تابع و غلام اصول و احکام جزمی مذهبی 
بود . اثر مشهور او 6۲اوهدماو(ظ ۵ ۴ 70۵۳۵7۵۶ ر یا ناپیوستکی 
فلاسفه است که در آن به‌فلاسقه به‌سیب اینکه اندیشه‌ها و باورهایشان با 
اسلام مخالف می‌باشد . حمله کرده است. با این وجود » نمی‌توان با 
اطمینان کامل گفت که تنها او سبب مرگ فلسفه در زندکی اسلام شد . 
زیرا فلسفه در شرق پیش از سال ۱۰۹۵ که غیزالی کتاب ییاد شده را 
به‌رشته نگارش در آورد , به سایر دلائل در حال أفت بود . در حالیکه فلسقه 
غربی اسلام در یونان؛ دست کم تا سال ۱۲۰۰ ادامه یافته است. به‌هر 
روی» می‌توان با «آربری» که عقیده دارد , محکومیت غزالی به‌سیب 
اندیشه‌های فلسمی‌اش ۰ نقطه عطفی در تاریخ آفت خردگرائی در اسلام 
بود » موافقت کرد . « آربری» می‌نویسد: «سرانجام. نبرد در شرق پایان 
یافت و نقش وحی و الهام در آینده اسلام پیروز شد .» 

غزالی می‌نویسد: «پایه بیدینی و بی‌ایمانی فلاسفه را می‌توان از اینکه 
آنها نامهای هولناکی مانند سقراط . بقراط . افلاطون و ارسطو را بر زیان 
می آورند , تشخیص داد .» جالب اینجاست که پیروان ارسطو و افلاطون از 
اینک» این فلاسفه اندیشمند با آنهمه درک و درایت و علم و خرد ؛ 
نوشتارهای مقس و اصول و احکام مذهبی و جرتیات دین و ایسان را 
انکار می کردند و آنها را قواعد و موازین ساخته‌شده‌ای می‌دانستندکه با 
حیله کریهای زرق و برق‌دار به‌وجود آمده‌اند : به‌وجد و شادی می‌آمدند .» 
غرالی . بحث‌های فلسفه را در هقت مورد رفض و بدعت دانسته و در سه 
مورد دیکر , فلاسفه را بیدین و بدون ایمان برمی‌شمارد ۰ او با ایمان کامل 
عقیده دارد , هر کسی که از اندیشه‌های فلاسفه پیروی کند ؛ باید به‌مرک 
محکوم شود . او می‌نویسد : «فلاسفه باید به‌سیب عقیده به‌سه اصل : 
بدون چون و چرا به‌مرگ محکوم شوند . نخست اینکه آنها جهان هستی و 
تمام مواّی را که در آن وجود دارد » ایدی می‌دانند و ته آفریده شده 
بوسیله الله [فلاسفه آفرینش جهان هستی از هیچ را اتکار می‌کردند] ؛ دوم 


تاک اسلام و مسلمانی 
اينکه . فلاسفه عقیده دارند که الله از آنچه که برای افراد بشر روی 
می‌دهد . آگاهی ندارد ؛ سوم اينکه , فلاسفه دوباره زنده شدن بدن را انکار 
می‌کنند .» 

با شخصیتی که غزالی از خود نشان داد . هیچکس جرأت نداشت از او 
انتقاد کند و اندیشه‌های منقی‌اش بسش 


نقش مثست او در ترویج 
خشک‌اندیشی در اسلام اثر گذاشت . نخست اینکه. مسلمانان را به‌داشتن 
ایمان بدون چونو چرا به جزئیات کلمات قرآن به‌عقب راند و آنچه را که 
مکتب معتزله در آزاد کردن نسبی اندیشه‌های مسلمانان رشته بود . پنبه 
کرد و مسلمانان را مجبور نمود با زاری و خواری در برابر تثوری وحی و 
الهام زانو بزنند . تمام سخنائی که قرآن در باره فروزه‌های انسانی الله گفتد 
و معتزله آنها را انکار کرده بودند و تمام آنچه را که قرآن در مورد بهشت 
و حوریان شهرت‌برانکیز آن شرح داده و همچنین تثوری دوزخ با آنهمه 
پندارهای بیمارگونه اش در باره شکنجه و عذاب افراد . همه و همه دوباره 
جزء ساختار بدون چون و چرای ایمان مذهبی مسلمانان در آمد ۰ بنتر از 
همه . غزالی دوباره عامل ترس و وحشت را به‌اسلام بازگردانید . بدین 
شرح که غزالی در آموزشهای مذهبی و پند و موعظه‌هایش» خشم و 
غضب الله را که هر لحظه ممکن است , گریبان افراد مردم را بکیرد و نیز 
مجازات‌های وحشتناک دوزخ را دوباره در اندیشه‌ه! و ایمان مسلمانان جای 
داد . 

اکر چه . غزالی فکر می کرد که ریاضیات. منطق و فیزیک نمی‌توانند در 
معتقدات مذهبی مسلمانان اثر منفی داشته باشتد , با اين وجود از اینکد 
روشهای علوم یاد شده. ممکن است از مرز ویژه خود تجاوز کرده و کلییت 
کسترده پیدا کنند. بیمناک بود ۰ آزاینرو» غزالی در بایه با روج 
آزاد اندیشی و کنجکاوی‌های علمی تها به خاطر نفس پژوهشی آنها 
مخالفت می کرد ۰ برای مثال» در بخش هفتم. فصل دوم از کتاب احیاء 
علوملتین» غزالی می‌کوید . برخی از علوم طبیمی مخالف مقرّرات مذهیی 
هستند و در فصل سوم همان کتاب . او به‌مسلمانان پند و اندرز می‌دهد که 
از آزاد اندیشی و کنجکاوی خودداری کنند و به آلچه که پیامبران گفته‌اند. 


دانش و قلفه یونان و نفوذ آن در لام ۳۹ 


سر تسلیم فرود آورند. غزالی. متافیزیک یونانی‌ها را مایه نوآوری و 
بیدینی می‌داند . زیرا بنا به‌باور او استدلال منطقی در متافیزیک نمی‌تواند 
لغزش‌ناپذیر به‌شمار رود ۰ او دوباره و دوباره تأیید می کند که خرد تنها 
قادر نیست به حقیقت دست یابد و این وحی و الهام است که بدون تردید . 
انسان را به حقیقت مسلم رهتمون می‌شود . جای بسیار شکفت است که 
غزالی از اصل خرد و سایر روش‌های فلاسفه برای حمله کردن به خرد 
پویا و آزاد و اندیشه کری‌های فلاسفه بهره می‌برد و آنرا «الهام و وحی» 
می‌نامید . سرانجام اينکه معلوم نیست که آیا ما باید غزالی را به‌مناسبت 
اينکه افرادی را که دارای عقاید بدعتکزارانه بودند (و در جمع هفده نفر 
می‌شدند )۰ کافر و بیدین اعلام نکرد , ستایش کنیم و یا اينکه او را 
به‌سیب اینکه برای هر کسی که آشکارا اعلام می‌ کرد ۰ بدن پس از مرک 
همراه روح زنده نخواهد ماند » درخواست اعدام می کرد . محکوم کنیم ؟ 


ابوبکر محمد بن زکرنای رازی ٩۲۵(‏ - ۸۶۵ میلادی) 

رازی بزرکترین اندیشمند تمام دوره‌های اسلامی بوده و اين فرنام را تا سده 
هفدهم برای خود نکهداری کرده است . «مایر هوف» 66۲/0۲ , همچنین 
او را بزرگترین پزشک دنیای اسلام و یکی از نامدارترین پزشگان تمام 
زمان‌ها و «گبری‌یللی .» او را برجسته‌ترین آزاد اندیش خردگرای سده‌های 
میانه اروپا و شرق که منکر عقیده پی بردن بدوجود خدا (عاهناده‌مهه) 
بود , ممی‌داند . رازی در ری (نزدیک تهران), زایش یافت و در آنجا 
به آموزش ریاضیات , فلسفه . ستاره‌شناسی . ادبیات و شاید هم کیمیاگری 
اد اندیشان آن زمان به‌نام 


پرداخت . امکان دارد که رازی نزد یکی از 
«ارانشهری» آموزش دیده باشد . برپایه نوشته «بیرونی .» ارانشهری 
«به‌هیچیک از مذاهب و ادیان معمول در آن زمان عقیده و ایمان نداشت و 
تنها به مذهبی اعتقاد داشت که خود به‌وجود آورده و برای تبلیغ آن 

شش به‌عمل می‌آورد .7" بنابر این ۰ «ارانشهری.» به گونه‌ای که بعدها 
خواهیم دید . ممکن است در رازی نقوذ کرده و او را وادار کرده باشد . از 


تمام مذاهب و ادیان دست بشوید . رازی در بغداد به آموزش پزشکی 


2۰ اسلام و مسلمانی 
پرداخت و در اين شهر آموزش‌های پزشکی اش را به‌پایان رسانید . شهر 
بغداد در آن زمان یکی از مراکز بزرگ علمی و آموزشی بود و رازی در آن 
شهر به کتابخانه‌ها و بیمارستان‌های مجهزی که خود بعدها , به ریاست یکی 


از آنها کمارده شد . دسترسی داشت. 


رازی, دست کم دویست کتاب در بسیاری از رشته‌های گوناگون 
به استثنای ریاضیات به‌رشته نگارش در آورده است. بزرکترین اثر پزشکی 
ار فرنودسار بسیار بزرگی است ؛ زیر فرنام الهاوی . که رازی برای نوشتن 
آن مذت پانزده سال کوشش کرده و در سال ۱۲۷۹ به‌لاتین برگردان شده 
است . رازی یک دانشمند تجربی و عملی بود و بهیچوجه با تلوری 
سر و کاری نداشت . این موضوع از دفترهای یادداشت‌های کلینیکی او که 
از وی برجای مائده بخوبی روشن می‌شود ۰ رازی. در اين دفترها با دقت 
جرئیات بیماری‌های کوناکون . چکونگی درمان . پیشرفت درمان و نتیجه آثرا 
به‌ثبت رسانده است ۰ او. شاید کسی است که برای نخستین بار در باره 
بیماری‌های عفونی آبله مرغان و سرخک» رسالههانی به‌رشته نگارش 
در آورده است۰ رازی با زحمات توانفرسا. چگونکی وضع کلیه اعضای 
یدن مانند قلب . چگونگی نفس کشیدن و غیره را برای درمان بیماری‌های 
گوناکون مورد مشاهدات تجربی قرار می‌داد . او در باره شمار زیادی از 
موضوع‌های پزشگی از قبیل بیماری‌های پوست. اشتها . بیساری‌های 
مفاصل . تب و لرز. مسمومیّت . تغذیه و غیره. کتاب‌هائی به‌رشته نگارش 


در آورده است . 

رازی در علم شیمی نیز روش تجربه و مشاهده به کار می‌برد ۰ او ؛ 
همچنین با روش‌هائی که چشم‌پزشکان یه کار می‌بردند و بیشتر جنبه 
تشریفاتی و غیر عملی داشت مخالف بود و بر خلاف آنها . روش‌های درمان 
بیماری چشم و شرح تجربی آنها را با اسلوب استواری طبقه‌بندی نمود 
شاید بتوان. او را در برابر کیمیاگران. نخستین شیمیدان واقعی به شمار 
آورد ۰ برداشت قلسفی کلی رازی این بود که هیچ پدیده فلسقی در اين 
دنیا از انتقاد برکنار تیست. او به‌هر سنت و فردی که در هر رشته‌ای 
روی می کرد ۰ به‌ارزشیابی انتقا‌ی آن می‌پرداخت . اگرچد. او برای 


داش و قلسفه یونان و نفوذ آن در اسلام 2۱ 


فلاسفه و دانشمندان بزرگ یونان باستان مانند سقراط . افلاطون و ارسطو 
بقراط و جالینوس احترام و ستایش زیادی قائل بود . ولی خود را از آنها 
کمتر نمی‌دانست: 


آن ارزش بی‌نهایت قائل بود ۰ او در کتاب 6ادبا امنمک. نوا 


او باور دارد که جهان هستی در یک لحظه معین ایجاد شده. ولی از 


رازی معتقد بود که او بهتر از فلاسفه پیشین می‌فهمد و بیشتر از آنها 
می‌داند و در اصلاح قرآیندهای فاسفی آنها و یا افزودن آنچه را که خود با 
پژوهش و مشاهده کشف می کرد به‌دانشهای پزشگی پیش از خود . لحظه‌ای 
درنگ نمی‌نمود . برای مثال ۰ هر زمائی که او در صدد درمان بیماری ویژهای 
بر می آمد » نخست از آنچه که بنمایه‌های هندی و یونانی ... و دکترهای 
عرب در باره آن بیماری گفته بودند . بهره‌برداری می‌ کرد . ولی ۰ هر کز 
یه آنچه که دیگران گفته بودند . بسنده نمی کرد و عقیده و داوری خود را 
جروت ۳ 


نیز در درمان بد کار می گرقت 


رازی . مانند یک انسان گرای واقعی به خرد انسان ایمان داشت و برای 


است: 


آفریننده جهان (که نامش با شکوه باد )۰ تا آنجا که امکان داشت, به‌ما خرد 
دهش کرد تا ما بوسیله آن به‌هر آرمانی که برای این دنیا و آن دنیا درون ما 
نهفته است , دسترسی یابیم. خرد ۰ بزرکترین برکت خداوند برای ماست و 
هیچ چیزی در اين دنیا نمی‌تواند . مانند خرد ما را به‌فایده و میت شادی 
رهنمون شود ۰ تنها عامل خرد است که ما را در بالای جاوران غیر منطقی 
قرار می‌دهد ... ما می‌توانيم بوسیله خرد به آنچه که ما را بلند می‌کند و 
زندکی ما را شیرین و زیبا می‌سازد . دست یابیم. ‏ ما موفق شده‌ایم. 
بوسیله خرد چکگونگی ساختن و بهره‌برداری از کشتي‌ها را بیاموزیم . 
به گونه ای که ما توانسته ایم ب 


مانسوی سرزمین‌های دور که دریاها ما را از 
آنها جدا می‌کنند ؛ دسترسی پیدا کنیم. ما موفّق شده‌ايم بوسیله خرد 
به‌دانش پزشگی با آنهمه فایده‌های زیادی که برای بدن دارد و تمام هترهای 
دیگری که برای ما سودمندند , دست .. ما بوسیله خرد ؛ به شکل 
زمین و آسمان. قظر خورشيد , ماه و سایر ستارگان و فواصل و حرکت‌های 
آنها پی برده‌ایم - 


رازی با این عقیده اسلامی که دنیا از هیچ آفریده شده. موافقت تدارد . 
هیچ 


2۲ اسلام و مسلمانی 


به‌وجود نیامده است ۰ رازی باور دارد که در جهان ما پنج اصل ابدی 
وجود دارند: آفریننده. روان. ما5ه. زمان و فضا . «روان غافل و نأآگاه ما 
چون به‌ماده تمایل داشت. خداوتد برای تسکین آن. جهان هستی را آفرید 
و با اين کار. روان را با ماه ترکیب کرد ؛ ولی در ضمن به‌روان, هوش و 
درایت دهش کرد تا به آن بیاموزد که تنها در حالی از مصیبت‌های خود رها 
خواهد شد که پیوندش را با ماه قطع کند . زمانی که روان این حقیقت را 
پذیرا شود ۰ در آن زمان دنیا نابود خواهد گردید ۸" به‌نظر می‌رسد که رازی 
حتی با عقیده اسلامی وحدت خدا نیز مخالف می‌باشد . زیرا ۰ عقیده 
به‌یکانکی ذات الله . نمی‌تواند با ابدی بودن روح. ماذه: زمان و مکان و 
پیوستکی آنها با ذات الله سازکاری داشته باشد . 

رازی در کتاب ۲86 امک حتی یک مرتبه نیز نامی از خدا و 
کفتارهای پیامبران به‌میان نیاورده و اين امر به کونه کامل بدون پیشینه است. 
زیرا در چنین کتاب‌هالی معمولا به‌متون قرآن و گفتارهای محمد و عقاید 
اسلامی اشاره می‌شود ۰ « آربری۰» رازی را آدمی توصیف می‌کند که منکر 
پی بردن به‌وجود خداست (0ک6ااو0نود) و با ژرف‌اندیشی هدف زندگی 
را در لذت و شادی می‌بیند و «اين برداشت ذهنی را نشانه فروزه‌های 
ذهنی یک نجیب زاده ایرانی می‌داند که میل دارد از چکونگی اندیشه گری 
ایرانیان در باره زندکی غافل نشود .4" رازی. میانه‌روی را توصیه می‌کند . با 
ریاضت کشیدن مخالفت می‌ورزد » عقیده دارد که انسان با نیروی خرد باید 


احساسات و هیجاناتش را کنترل نماید و با نفوذپذیری از کتاب یاهانب( 


۰ 


افلاطون در آن کتاب در باره مفهوم آنچه که بشر «نیک» می‌داند. می‌گوید: آنجه که ما «نیک» و با 
#خوب» می‌خوانيم. با لت و خوشی" تغاوت دارد. پدیده «خوب» آن نیست که برای بشر تها «لذت و 
شادی» ایجاد کند. «لذّت و خوشی» لازمه زندگی بشر است و ییون نردید. زندگی را برای بشر نیک 
می‌سازد؛ ولی داوری‌های خرد بالاتر از آن بوده و بر آن برتری دارد. افلاطون باور دارد که لت به‌دو گونه 
بخش می شود؛ نت خوب و بد. لذت‌های خوب با خرد هم‌آهنگ و همراه هستند و چون با طیمت 
سازگاری دارند. ازایترو. رضایت بشر را بمراتب بیش از لأْتهای بد جلب می‌کنند. کافی نبست که جون 
انسان از عمیی احساس لذّت می کند. آثرا خوب بنامده بلکه باید آثرا با نرازوی خرد در برایر آلار غیر 
شادی‌بخش آن عمل بسنجد. هر گاهه در این سنجش. خرد به‌برنری آن داوری کرد. آن زمان می‌توان آن 
لت و شادی را نیک و شوب دانست. 

افلاطون به‌سختی با تتوری ۱6۵02150 که هدف زندگی را کسب لت وخوشی و شادی می‌داند. 
مخالفت می‌ورزد. ابازنمود مترجم.) 


دانش و فدفه یونان و نقوذ آن در اسلام 2۳ 
افلاطون, عقیده‌اش را در باره لت و درد به‌تکامل می‌رساند . به‌عقیده 
او: «لذّت و شادی. عامل مثبتی به شمار نمی‌رود : بلکه لت و شادی در 
نتبجه از بین رفتن علّت درد و بازگشت به‌حالت عادی پدید می آید .» 
رازی» در باره زندگی پس از مرگ سکوت کرده و مانند اپیکور کوشش 
می کند . ترس از مرگ را بوسیله نیروی خرد کاهش دهد . عقیده رازی در 
باره مرگ در چکامه‌ای که او در سن سالخوردگی سروده. به شرح زیرکوتاد 


شده است: 


پراستی که من بدون اينکه بدانم . نابود می شوم 
زمائی که مرک دستش را روی قلبم می گذاره + 
و در گوشهايم زمزمه می کند که باید بروم 
و من نمی‌دانم به کجا خواهم رفت 
من نمی‌دانم» هنگامی که روحم از خانه تباه شده کوشتیاش 
خارج می‌شود . کجا خواهد خفت +۳* 
پس از آنهمه سخنانی که غزالی با يقین استوار در باره پندارهای وابسته 
به شکنجه‌های دوزخ که شیفته و عاشق آنهاست . می گوید ؛ عقیده رازی در 
باره مرک و زندکی, در واقع نسیم تازه‌ای است که روان اتسان را تازه می 
سازد 
رازی با اين اندیشه‌های به‌باور مسلمانان کفر آمیز , محکویت آنها را 
در سراسر جهان برای خود خرید و ابن‌حزم, ناصر خسرو و الکرمائی نیز 
در محکوم کردن او با دیگر مسلمانان همگام شدند . بر خلاف الکندی. 
رازی باور دارد که هیچ امکانی برای نزدیک کردن مذهب و فلسفه وجود 
خارجی ندارد . رازی در دو اثری که در اسلام بدعتگزاری به شمار رفته و 
یکی از آنها زیر فرنام 05/0۴ نج »ظ . در آزاد اندیشی اروپائیان 
دوره‌های پیشین نفوذ بسیار داشته. دشمنی خود را با مذاهبی که بر پایه 
وحی و الهام به‌وجود آمده‌اند . آشکار کرده است. رازی» کتاب دیگری 
در باره مخالفت با مذهب » زیر فرنام :۳0 «2) و یا در نیت به‌رشته 


نکارش در آورده که از بین رفته است. ولی ما می‌دانیم که در آن کتاب 
وی ایراز عقيده کرده است که خرد انسان بالاتر از وحی و الهام می‌باشد و 


دض اسلام و مسلمانی 
رستکاری بشر تنها بوسیله فلسفه امکان پذیر خواهد بود . 

رازی . در اثر دیگر خود که چون یک تویسنده اسماعیلی از آن انتقاد 
به‌عمل آورده و آنرا رد کرده است ‏ برجای مانده؛ به گونه‌ای که 
«کراوس ۰» «پیتز» و «کابری‌یللی»"بررسی کرده‌اند. کستاخی و بی‌پروالی 
خود را در اثبات باورهایش آشکار می‌سازد . 


رازی می‌نویسد » تمام افراد بشر در سرشت مساوی بوده و به گونه برابر 


از موهبت خرد برخوردارند و ایمان کورکورانه برای آنها اهانت‌بار و خواری 
آور است . افزون بر آن, خرد افراد بشر را قادر می‌کند تا حقایق علمی 
را خیلی زود درک کتند . پیامبران. این بزهای نر با ریش‌های دراز؛ 
نمی‌توانند ااعا کنند که از کوچکترین برتری معنوی و یا خردگرایانه 
بهره‌ای داشته‌اند . این بزهای نر وانمود می‌کنند که از سوي خدا برای 
بشریت پیام آوره‌اند و زندگی خود را در راه برتربینی خود نسست 
به دیگران می گذرانند و کوشش می‌کنند . توده‌های مردم را به فرمانبرداری 
از سخنان الله که براستی دربردارنده سود و فایده خود آنهاست. فرا 
خوانند . معجزه‌های پیامبران. شیّادی و حیله گری و شرح داستان‌های 
دروغی است. بزرکترین دلیل پوچی و بیهودکی سخنان پیامبران آنست که 
آنها نسبت به‌یکنیکر سخنان ضدّونقیض و ناهمکون می کویند . آنچه که 
یکی از آنها حقیقت بدون چون وچرا می‌داند. پیامبر دیکر آثرا انکار و 
رد می‌کند ؛ با این وجود » هر یک از آنها اذعا می‌کند که تنها او راست و 
درست می گوید . بدین ترتیب » درونمیه عهد جدید با تورات تناقض دارد 
و قرآن درونمایه انجیل را نادرست می‌خواند . قرآن , ترکیب ناهمجوری از 
«افسانه‌های پوچ و متناقضی می‌باشد .» که به کونه خنده‌داری لاف می‌زند 
که غیر قایل تقلید است؛ در حالیکه در واقع» ماهییت زبان و نکارش آن ؛ 
همه مسخره و ببهوده است . دلیل پیروی افراد مردم از رهبران مذهبی را 
باید در رسم و عادت. سنت و تنبلی آنها در کاررد هوش و خردشان 
جستجو کرد . ادیان و مذاهب . یکانه سبب جنگ‌های خونینی شده اند که 
اقراد بشر را به‌روز سیاه نشانده است. ادیان و مذاهب . همچنین با تمام 
وجود يا اندیشه ثری‌های فلسفی و پژوهش‌های علمی دشمنی می‌ورزند . 


دانش و فلسفه یونان و نقوذ آن در اسلام ۵ 


زیرا تنها همین عواملند که می‌توانند سرشت فاسد و زیان آور و واپسگرای 
آنها را آشکار سازند . نوشتارهای بهاصطلاح مقس بی‌ارزش و پوچ بوده 
و بیش از اينکه برای بشر فایده داشته باشند . به آنها زیان رسانیده اند ؛ 
«در حالیکه نوشتارهای باستانی مانند آثار افلاطون. ارسطو , اقلیدوس و 
بقراط ؛ خدمات بسیار شایانی به‌بشریّت کرده‌اند .» 

افرادی که کرد پیامیران جمع می‌شوند » یا نادان و سبک‌مفز و یا زنان و 

جوانان می‌باشند . مذهب . حقیقت را خفه و دشمنی را گسترده می‌سازد 

اگر کتابی بتواند وحی و الهام راستین به‌شمار رود : آن کتاب . رساله‌های 

هنیسی » ستاره‌شناسی ۰ پزشکی و منطتق هستند که از لحاظ ارزش بمراتب 

بالاتر از قرآن می‌باشند . جالب آنجاست که در حالیکه فروزه یکتا و 

تقلد ناپذیر بودن و والی ادبی قرآن را رازی رة و انکار می‌کند ؛ مسلمانان 

بنیادگرا . همان فروزه‌ها را دلیل بر حقیقی بودن رسالت محمد می‌دانند 

فلسفه سیاسی رازی آن بود که اگر افراد انسان از ترور شدن بوسیله 
قوانین و مقزرات مذهبی و یا فشارهای نابجای پیامبران در امان باشند . 
می‌تواتند در یک اجتماع امن و آسوده بسر برند . تردید نیست که رازی 
به‌احکنام و مقرّرات اسلام: مانند تحریم شراب اعتنالی نداشته است . 
به گونه‌ای که در پیش گفته شد . بنا به‌باور رازی. افراد بشر تنها از راه 
فلسفه و خرد می‌توانند به‌زندگی آسوده و مطلوب دست یابند و نه مذهب . 
رازی؛ باور داشت که علم و دانش نسل به‌تسل پیشرفت بیشتری خواهد 
داشت . اگرچه . پیروزی‌های رازی در پیشرفت های علمی » نقش کارسازی 
داشت و او در فراکشت‌های علمی زمان خود از مرزهای موجود آن زمان 
فراتر رفت ؛ با این وجود , با کشاده‌مفزی قابل ستایشی معتقد بود . روزی 
خواهد آمد که مفزهای علمی والاتری. تمام دست آوردهای علمی آن زمان 
را پشت سیر خواهند گذاشت و به‌پیشرفت‌های علمی مهمتری دست 
خواهند یافت ۰ با توجة به آنچه که در بالا نسبت به‌معتقدات رازی گفته 
شد. تردید نیست که او در تمام سده‌های میبانه . از همه اروپالیان و 
مسلمانان. سخت‌تر به‌دین و مذهب انتقاد وارد کرده است. بخش مهمی 


از آثار دین‌ستیز رازی یا از بين رفته و یا کمتر برای خواندن مردم در 
۳ 


۱۹ اسلام و مسلمانی 
دسترس بوده» با اين وجود با توجه به‌ماهیت آنها می‌توان کفت که در زمان 


آزاد اندیشی‌های مذهبی بیشتر 


رازی « ترمش‌پذیری در برایر دین‌ستیزی و 
از سایر دوره‌ها و مکان‌ها بوده است . 
سرانجام. رازی این بزرک اندیشمند همه زمان‌ها نتوانست از دست 
خشک اندیشان و خلیفه ستمگر زمان, «المقتدر بالله» جان سالم بدر بیرد . 
او را به‌دستور خلیفه عبّاسی دستگیر کردند و نزد وی بردند . خلبفه 
نابخرد و کوته‌اندیش . دستور داد آنقدر کتابش را به سرش بکویند تا یا 
سرش شکسته شود و یا کتاب. مأموران خلیفه. آلقدر کتاب این بزرگ 
اندیش‌مرد را به‌سرش کویبدند تا وی نابینا شد. پس از اينکه رازی 
نیروی بینائی اش را از دست داد ۰ چشم پزشکی حاضر شد . چشمان وی‌را 
درمان کند . ولی؛ رازی از پذیرش پیشنهاد او خودداری کرد و گفت: 
«من از اين دنیا به‌اندازه کاقی دیده‌ام و نیازی ندارم که آنرا بیشتر ببینم .» 
رازی ۰ پس از مت کوتاهی از جنایتی که خلیفه عبّاسی در باره‌اش مرتکب 
شده بود » جان سپرد . (اين پاراگراف بازنمود مترجم, دکتر مسعود انصاری 


است). 
دوره دوم فلسفه اسلامی 


رویهمرفته « مهمترین فلاسفه دوره دوم اسلامی , مسلمانان غربی بوده اند 
اين فلاسفه عبارتند از: اوثپاس (ابن‌بجاه): «اين طفیل» و «اوزس» (ابن 


رشد) . 


آبن بجاه (درگذشته در سال ۱۱۳۸ میلادی) 

«این‌بجاه .» از همه فلاسفه اين دوره کمتر مذهبی بوده و فلسفه را به‌عنوان 
وسیله‌ای برای انتقاد اخلاقی از تمایلات ماتریالیستیکی زمان خود به کار 
پرده است . او معتقد یود که فیلسوف باید خود را از توده‌های مردم جدا 
کند و زندکی‌اش را تنها از راه خرد و درایت به‌انديشه گری‌های معنوی 
ویزگی دهد . «این‌یجاه» دوباره زنده شدن بدن و یا زنده شنن روان انسان 


دانش و فدفه یونان و نقوذ آن در اسلام 2۷ 
را انکار می‌کند و باور دارد که تنها نیروی خرد و درایت انسان زنده 
خواهد ماند. ولی» برای نیروی درایت و خرد فروزه فردی قائل نیست . 
ته تنها اين فلسفه خوش آیند یک مسلمان عادی تیست. بلکه برای او رفض 
و بدعت نیز به‌شمار می‌رود . دشمنان «ابن‌بجاه» به‌او برچسب 
خداناشاسی زدتد و او را متهم کردند که قرآن و تمام اصول و احکام 
اسلام را انکار کرده و می‌گویند با خوراندن زهر به زندگی او پایان دادند 


آبن طفیل (درگذشته در سال ۱۱۸۵ میلادی) 

«ابن طفیل» بوسیله افسانه فلسفیاش به‌نام «حیب آن۰» به شهرت 
رسیده است . قهرمان این افسانه به‌همان نام خودش . به‌تنهالی در یک 
جزیره بیابان‌مانند . زایش می‌یابد و بتدریح برای زنده ماندن تجربه و مهارت 
به‌دست می‌آورد . او سرانجام بوسیله بهرهیرداری از خرد خود به‌دانش 
قاسفتی «ستشسی‌بابد . هجکانی. که یامن بقظان مه هر آلن خویره سر 
می‌برده : به گونه ناگهانی شخصی از یک جزیره نزدیک به آن به‌نام عسل وارد 
آن جزیره می‌شود ۰ «عسل» در شرایط مذهب سنتی پرورش یافته . ولی 
به تفسیرهای مجازی و ویژه نوشتارهای مقس که با تفسیرهای معتقدان 
عادی تفاوت دارد . تمایل نشان می‌دهد و وارد آن جزیره شده است تا در 
تنهائی بتواند در باره خدا انديشه کری کند . پس از اينکه ایندو («حی» و 
«عسل» در باره عقاید فلسفی خود با یکدیگر بحث و گفتگو می‌کنند , 
به‌اين نتیجه می‌رسند که مذهب فلسفی «حی» با تفسیرهای مجازی و غیر 
عادی که «عسل» از مذهب سنْتی خود می کند : یکسان است. سپس. 
«عسل» به جزیره خود باژمی گردد . باید توجه داشت که ساکنان آن 
جزیر». از مذهب سنتی خود پیروی می کردند و تنها به‌مقاهیم واژه‌های 
متون مقس عقیده داشتند و نه تفسیرهای مجازی و ویژه آنها. «عسل» 
کوشش می‌کند . اصول مذهب فلسفی خود را به‌ساکنان جزیرها 
دهد . ولی بزودی می‌فهمد که آنها استمداد درک آنرا ندارند و ازایترو ؛ در 
هدف خود با شکست روبرو می‌شود . در واقع. بیشتر ساکنان آن جزیره, 


ش اموزش 


بیشتر از یک حیوان توان درک نداشتند . 


سل اسلام و مسلمانی 
«ابن‌طفیل» آشکارا از استقلال فلسقه دفاع می‌کند . «حی» هواخواه 
فلسفه است و «عسل» از حکمت الهی فلسفی جاسداری می کند . 
اگرچه . «ابن‌طفیل» در ظاهر از هم آهتگی و سازگاری دین و فلسفه ِ 
می‌کند . ولی تشان می‌دهد که حقایق دینی و فلسفی با یکدیگر قابل 
ن‌طفیل» باور دارند که تتها ی 
بوسیله خرد خالص به‌دست می‌آید . برای انسان دارای ارزش می‌باشد ؛ 
ولی شوربختانه تنها گروه ناچیزی از افراد مردم به‌دستیابی آن کامیاب 
می‌شوند . حقیقت مذهبی تنها برای توده‌هشی که دارای انديشه خفته 
هستند » کاررد دارد . این افراد . زندگی و فقالیت‌های خود را وقف 


نیستند. «حی» و «ا 


فرمانبرداری از دستورهای مذهبی و پیروی از سنّت‌های آن می کنند 
مسلمانان عادی را باید جزء گروه اخیر به‌شمار آورد . 


اوروس (ابن رشد) ۱۱۲۶-۱۱۹۸ میلادی 
«ابوالولید. محمدبن احمدین رشد» یا «اوروس» در یک خانواده حقوقدان 
زایش یافت و نزد خود نیز علوم حقوقی یاد گرفت و برای متتی در 
6[ و 07408 به‌شغل داوری اشتغال داشت . همچنین؛ او به آموزش 
پزشکی و فلسفه پرداخت و یکی از بزرکترین تفسیرکنندگان آثار ارسطو 
به شمار رفته است. عقاید و اندیشه‌های فلسفی او بحث‌های تندی را بين 
کارشناسان برانکیخته و افراد عادی باید آنها را با دقّت بررسی کتند 
آنچه که در نوشته‌های «ابن‌رشد» اهمیّت دارد . پیوند بین فلسفه و مذهب 
می‌باشد که در اين مورد با توجّه به معتقنات «این‌رشد» بسیار بحث شده 
است. 

برپایه نوشته «ارنست رنان» 36520 ۰۳۳650 «ابن‌رشد» یک خردگرای 
یکتا و بیمانند بود که با اصول و عقاید مذهبی مخالفت می کرد و 
نوشتارهای مذهبی او برای پتهان کردن عقاید واقعی‌اش از علمای اسلامی 
تکارش شده است. البتّه. بسیاری از دانشمندان سده بیستم . مخالفت 
«این‌رشد» را با مذهب انکار کرده و باور دارند که او یک مسلمان واقمی 


بود و عقیده داشت که مذهب و وحبی و الهام. هر دو دارای وا 


دانش و فلقه یونان و نفوذ آن در اسلام 2۹ 
سند . دانشمندان جدید نیز موافقت ندارند که «این‌رشد » بدیک 
حقیقت دوسره معتقد بود: یک حقیقت دینی که برای توده‌های بیسواد 
مفید است و دیگری حقیقتی که افرادی انکشت شمار و خردگرا از آن 
پیروی می کنند . ولی » بر خلاف عقیده یاد شده » یک حقیقت مذهبی وجود 
دارد که برای همه مردم ۰ بدون توجه به‌تحصیلات و یا قدرت درک و فهم 
آنها می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار بگیرد ۰ به‌هر روی. از همه اين عقاید 
که بکذريم باید دانست که «ابن‌رشد» تنها با علمای دین مخالف بود و 
عقبده داشت که آنها تنها مردم را سرگردان می‌کنند و باور دارد . 
خردمندانه‌تر آنست که انسان به‌مفاهیم ظاهری قرآن پای‌بند باشد . 

«ابن‌رشد» معتقد بود که شریعت , مطالعه و بررسی فلسفه را تنها برای 
افرادی که قدرت درک آنرا داشته و روش استدلالی ارسطو را به کار ببرند. 
مجاز می‌داند .بر پایه باور «ابن‌رشد» قرآن دارای آیه‌هائی است که نباز 
به‌تفسیر دارند . ولی کار تفسیر قرآن باید تنها بوسیله افرادی انجام شود 
که دارای شایستکی علمی بسنده می‌باشند . سایر بخش‌های قرآن و 
متونی که تشکیل بخشی از شریعت اسلام را می‌دهند . باید با مفاهیم 
ظاهری آنها درک شوند ؛ زیرا تفسیر آنها به‌بیدینی و نو آوری‌های رفض و 
بدعتگزاری منتهی خواهد شد 

درک و فهم عقیده «ابن‌رشد» در باره معاد و زنده شدن مرده پس از 
مرک , کار آسانی نخواهد بود ؛ زیرا به‌نظر می‌رسد که او عقیده‌اش را در 
این باره تفییر داده و یا دست کم. آنرا پالایش کرده است . دیدگاه 
«ابن‌رشد » در مورد معاد با عقاید سایر دانشمندان در اين مورد متفاوت 
است . «دو بوثر* 1206۲ 46 معتقد است «ابن‌رشد» باور داشت. تثوری 
فناناپذیری افراد انسان درست نیست و «ماهیّت فرد انسان پس از مرگ 
انسان نابود می‌شود  »۰‏ «جورج هورائی») لتلا11 ۵0586:) عقیده داشت که 
«اين رشد» باور داشت. «بدن انسان در هنگام مرگ نابود می‌شود » ولي در 
نام معاد . بدن آسمانی تازه‌ای به‌او داده می‌شود تا روان وی در خانه آن 
جای بگیرد .» «مرمورا ۸۹۵۳۳۳۷۵۳84 براین عقيده است که «ابن‌رشد» در 
نوشتارهای فنی‌اش (مانند تفسیراتی در باره ارسطو ), به‌فناناپذیری روان 


۵۲۰ اسلام و مسلمانی 
پشر عقیده‌ای ندارد ۰ ولی در نوشته‌های دیگرش, «به‌تأکید قناناپذیری 
روان می‌پردازد که معلوم نیست آیا هدفش تنها فناناپذیری روان است و یا 
بدن را هم دربرمی کیرد .»در توشته دیگری «ابن‌رشد» به‌تأکید تئوری 
معاد بدن می‌پردازد . «فخری)؛" و۳۵ می‌نویسد . تئوری «ابن‌رشد» در 
باره معاد آنست که «تنها چیزی که امکان دارد . پس از مرگ از انسان 


برجای یماند . خرد و درایت اوست.» «هورانی۰» «مرمورا» و «دوبوئر ۰» 
باور دارند که معتقدات و اندیشه‌های «ابن‌رشد» خوش آیند روحانیسون 
بنیاد گرا نبوده است؛ «مرمورا » حتّی با عقیده «رنان» همسان می‌شود و 
می‌کوید . شاید دلیل اينکه «ابن‌رشد .» اينهمه سخن‌های ناهمگون در باره 
معاد گفته , انست که وی می‌خواسته است . خود را از متهم شدن به‌بیدینی 
حفظ کند . 

عقیده «ابن‌رشد» در باره وضع زنان در اسلام. به‌اندازه‌ای روش بینانه 
است که خشم هر مسلمان بنیادگری را برمی‌انگیرد . «ابن‌رشد» 
می‌نویسد , سبب بسیاری از مصیبت‌های زمان مسا از جمله فقر و 
تنگدستی , از نگهداری زنان در خانه‌ها . ناشی می‌شود . به گفته دیگر . ما 
بجای اينکه اجازه دهیم ؛ زتها در تولید فر آورده‌ها و دارائی‌های مای و 
معنوی و نیز نگهداری از آنها شرکت جویند . برای بهره گیری و لد از 
وجودشان , مانند حیوانات اهلی و کیاهان خانه‌ای. آنها را در خانه نگه 
می‌داريم +۰۸ 

«آبن رشد ۰» در فلاسفه لاتين و دانشمندان سده سیزدهم نفوذ بسزانی 
کرده است. کار «ابن رشد.» در دانشگاه ۰۳۵۵8 در باره ارسطو 
متتهی به گسترش علوم عملی و قیاسی شد و در نتیجه یک مکتب فکری 
ویژه وابسته به«این‌رشد» ایجاد گردید . ولی «ابن‌رشد» در رشد فلسفه 
اسلام هیچ تأیری نبخشیده و پس از درگذشت «ابی‌رشد .» نام این 
فیلسوف بزرگ در اسلام به‌باد فراموشی سپرده شد . با درگذشت 
«ابن‌رشد» و پدید آمدن مکتب اشعری. فلسفه در اصل در اسلام رو 
به‌زوال و سنگی شدن گذاشت. «آربری»» در اين باره می‌نویسد: 

سرانجام ۰ آوای روشنگرانه «ابن‌رشد» بوسیله تندر سرزنش‌های «ابن تیمیه» 


دانش و فلسفه یونان و تفوة آن در اسلام 2۳۹۱ 


خاموش شد . در زمانی که تاریخنویس نامدار. ابن‌خلنون (در کذشته در 
سال ۰0۱2۰5 مشغول تهیّه مطالبی در باره علوم مقلس و نیز موارد کفر آمیز 
شده بود . فلسفه آنچنان به‌سراشیب خواری فروريخته بود که در ردیف سحر 

و جادو. طلسم و کیمیاگری قرار گرفته و ارزش آن از موضوع‌های 
مردودشده وابسته به‌ستاره‌بینی فراتر تمی‌رفت 9*1 

از سده بیستم ؛ از سوی جنبش رنسانس اسلامی ۰ کوشش بدون 
برنامه و ناشیانه‌ای به‌عمل آمد تا فلسفه «ابن‌رشد» را به عنوان فلسفه یک 


و۲ 


فیلسوف بزرگ خردگرا که هواخواه ایجاد حکومت غیر مذهبی بود ۰ رواج و 
رونق دهد . اين جنبش زیر تأثیر تفسیرات «رنان» از آثار «ابن‌رشد» بنیاه 
گرفت. «رنان» بیش از اندازه به تأکید فروزه خردگرائی «ابن‌رشد» 
پرداخته . ولی توشتارهای او را در باره امور مذهبی و حقوقی کم اهمیّت 


شمرده بود 
دانش‌های یونانی و تمکن اسلامی 


هنکامی که وارد بحث علم می‌شويم» ناچار باید به‌ماهیّت جهانی تمتن 
اسلام و بزرکی آن اشاره‌ای داشته باشیم. نگاه کوتاهی به‌واژه‌هائی که 
دارای پایه تازی هستند و وارد زبنهای اروپانی شده‌اند. حذ نفوذ تملن 
اسلام را در دانش‌های اروپائی نشان می‌دهد . این واژه‌ها عبارتند از: 
قلیا ؛ زی رکونیوم : ؛ شربت ؛ کافور : بورای ؛ اکسیر ؛ تلق ؛ البران ؛ 
(ستار روشن و قرمز رنگی است. در پهنه فلکی شور )۰ الطیر ؛ 
منکب‌الجوزا ؛ نظیر ؛ سمت‌الرّاس؛ لاجورد (نیل)؛ صفر ؛ رمز ؛ جر ؛ 
حساب رقومی (محاسبه بوسیله ٩‏ رقم و صفر )؛ عود ؛ کمانچه ؛ کنگر ؛ 
قهوه + یاسمن ؛ زعفران و کاسنی زرد . ولی. لته باید دانست که دانش‌های 
اسلامی از آثار یونانی‌های باستان گرفته شده و اهمیت مسلمانان در آنست 
که این دانش‌ها را از یونائی‌ها و (هتدوها) برداشت کردتد و آنها را 
نگهداری نمودند » زیرا در غیر اینصورت ممکن بود از بين برود . اگر چه : 
دانشمندان اسلام در گسترش قابل توجّه آثار یونانی‌ها اقدامی نکردند ۰ ولی 
در مثأثات به‌پیشرفت‌هائی دست یافتند ؛ به گونه‌ای که می‌توان آنها را نوآور 


2۲ اسلام و مسلمانی 
هندسه سطحی و هندسه کروی که در بين یونائیان وجود تداشت . به‌شمار 
آورد . در علم تور نیز دانشمندان اسلام؛ ماتند «ا 
سال ۱۰۳۹) و «الفریسی» (در گذشته در سال ۰)۱۳۲۰ به آغاز کارهای 
پایه‌ای پرداختند. فعالیت‌های اسلام در رشته‌های کیمیاگری. سحر و 
جادو و ستاره‌شناسی و عقیده آنها به‌مهار کردن طبیعت نیز پژوهش و 
تجربه اروپائیان را برانکیخت و در گسترش دانش آنها نقش مهمی بازی 
کرد . البته , در رشته‌های پزشکی. جبر , ریاضیات. هندسه. مکالیک و 
ستاره شناسی نیز مسلمانان آثار زیادی به‌وجود آوردند 

«ابن خلدون» می‌تویسد: «تازی‌ها در ایجاد و کسترش علوم اسلامی 
هیچ نقشی نداشتند » زیرا بیشتر دانشمندانی که بین مسلمانان وجود داشتند 


ازن» (در گذشته در 


و در دانش‌های مذهیی و معنوی جایگاه‌های مهمی به‌دست آورده بودند ؛ 
بغیر از موارد استثنالی. غیر عرب بودند و حتّی دانشمندانی که ادعا 
می‌کردند از نسل مسلمانان هستند ؛ در کشورهای خارجی پرورش یافته. 
به‌زبان‌های خارجبی سخن مي‌گفتند و زیر نظر آموزگاران خارجی دانش 
آموخته بودند .» به گونه‌ای که «مارتین پلسنر » ۳۱69506۲ مااعد/( گفته 
است: «اسلام بخش مهم دانش خود را وامدار ایرانی‌ها. مسیحیان و 
کلیمی‌ها می‌باشد .» 
پس از آنکه تازی‌ها دانش اسلامی را از دیکران آموختندو حی پس از 
آنکه آثرا عربی کردند . با این وجود . در پیشرفت و فراکشت آن نقش و 
کنترلی نداشتند . مسیحیان و کلیمی‌ها به‌اندازه‌ای در گسترش دانش اسلام 
اثر داشتند که تا سده نوزدهم. کسی نمی‌دانست که «ابن کیری‌یول» 100 
(۸۷۵۲۵۲۴) 0۱ات60 _تویسنده 1/06 09 بهودی بوده و همه فکر 
می‌کردند که او مسلمان بوده است, تا اينکه در سده نوزدهم : «مانک» 
٩ ۵‏ کشف کرد که او یک بهودی بوده است. آتار پزشکی «اسحاق 
اسرائیلی» و «میمونئیس» ۷1۵11070365 نیز بیهیچوجه با آثار نویسندکان 
اسلامی تفاوتی ندارد . بهمین ترتیب نیز آثار اسقف مسیحی «بارهبریوس» 
130760۳26 نیز با توشتارهای نویسندگان اسلامی یکسان است. توجد 
به‌اين واقعیت که کتاب‌های نویسندگان اسلامی بدون تفییرات مهقی می‌تواند 
به‌زبان عبری و لاتین ترجمه شود ؛ نشانه آتست که دانش قرآورده سایر 


دانی و فلقه یونان و نقوذ آن در اسلام 2۲۳ 


کشورها و مذاهب جهان می‌باشد ۶4۷ 
«پلستر » در این باره به‌دو نکته مهم اشاره کرده که ما در باره علوم 
اسلامی به آنها تکیه خواهیم کرد: 

علم و دانش یکاه عامل فرهنکی بود که تازی‌ها برای اسلامی کردن 
ملت‌های مغلوب از آن بهره‌ای نداشتند . اقزون بر آن. دشمنی 
دائمی و روزافزون مسلمانان اصلی نسبت به‌دانش‌های باستانی » به عنوان 
یکی از نشانه‌های جدائی‌ناپذیر اين دین باقی مائد ؛ چنانکه همان دشمنی را 
نیز مسیحیان تا سده‌های میائه و کلیمی‌های اصلی تا آغاز زمان کنونی 
نسبت به‌علم و دانش احساسس می کردتد ۰ مسلمانان باور داشتند که اکر علم 

و آگاهی وابسته به‌وحی و الهام و سنّت نباشد . نه تنها ببهوده و بی‌فایده. 


بلکه رفض و بدعت در دین به‌شمار خواهد رفت ۵*۸ 


افسانه دیرپانی وجود دارد که می گوید . اسلام طرفدار و تشویق کننده 
علم و دانش بوده است . آنهائی که به‌اين افسانه عقیده دارند , برای اثبات 
اعای خود به آیه ۱۲ سوره زمر قرآن استناد می‌کنند که می‌گوید: «بکو. 
آیا آنهانی که دانش دارند و آنهائی که جاهل و نادان هستند , برابرند ؟» 
«هر گاه لازم باشد . برای کسب دانش به چین بروید *» «کسب علم و دانش 
برای هر مسلمانی واجب می‌باشد .» آنهائی که با استناد به‌اين متن‌ها 


می‌گویند » اسلام کسب دانش را تشویق می کند . لاف بیهوده می‌زنند ؛ زیرا 
متن‌های یاد شده در بالا . از دانش مذهبی و اصول وابسته به شریعت سخن 
می‌گویند . ماهیت اسلام. پیوسته نسبت به‌علم ودانش مشکوک بوده و 
کسب آنها را برای دین و ایمان خطرتاک به شمار آورده است 

مسلمانان پیوسته بین داتش‌های اسلامی و یا بومی و دانش‌های 
خارجی تمیز قالل شده‌اند . بنا به‌باورهای مسلمانان؛ دانش‌های اسلامی 
عبارتند از: مذهب و زان (تفسیر قرآن. علم حدیث . فقه . حکمت الهی . 
صرف و نحو. لغت‌نویسی . معانی‌بیان و ادییات) . دانش‌های خارجی و یا 
دانش‌های باستانی . آن گروه از علوم هستند که به‌تمام ملت‌ها و دین‌ها 
وابسته می‌باشتد . ولی دانش اسلامی به‌اسلام و گسترش آن ویژگی دارد . 
به گونه‌ای که «گرون بام» نوشته‌است ‏ دانش‌های خارجی عبارتند از . علوم 


۶ اسلام و مسلمانی 


مقتسانی . فیزیک و علوم متافیزیک یونانی: رشته‌های گوناگون ریاضی . 
فلسفه» تاریخ طبیعی (جانور شتاسی. گیاه‌شناسی و غیره)۰ پزشکی , 
ستاره شناسی ۰ موسیقی . سحر و کیمیاگری . 
« گرون‌بام» می‌نویسد » مسلمانان پیوسته به‌دانش‌های خارخی به چشم 
تردید و حتی دشمنی نگریسته و اين روح بنبینی در پایان سده میاله 
شتر شده است. بخشی از دشمنی مسلمانان ز بت به‌دانش‌های خارجی 
بدین سبب است که این دانش‌ها به آثار باستانی غیر مسلمان و خارجی 
وایسته بوده و مسلمانان را باور بر اینست که این دانش‌ها : دین اسلام را 
به مخاطره می‌اندازد *:٩‏ 
رویهمرفته . مسلمانان علوم را یا مفید یا زيان آور و یا خنشی می‌دانند 
تمام دانش‌هائی که در راء الله به کار نروند ۰ زیان آور و شایسته سرزنش 
هستند . مشهور است که محمد به‌درگاه الله دعا کرده است که او را از 
شر علوم ببهوده در امان نگهدارد . دانش مفید و ستایش‌انگیز آنست که 
به‌انسان کمک کند تا مذهب خود را به مورد اجرا بگذارد . مسلمانان باور 
دارند که سرانجام. دانش‌های خارجی در نبرد بین علوم حکمت الهی و 
دانش‌های فلسفی بازنده خواهند بود ۰ زیرا آنها با آن نوع زندگی که الله 
مقتر کرده . همخوانی و سازگاری تدارند ۰ بنابراین؛ اگر چه دانشمندان 
لمان در دانش‌های خارجی شرکت کرده و درگیر شده‌اند ۰ ولی این 
علوم در نیازهای پایه‌ای نمتن اسلامی؛ اثری نداشته‌اند . اسلام. وظیفه و 


هدف مهم انسان را خدمت به‌الله می‌داند و برای اين هدف. دانش‌های 
بومی ۰ یعنی تاریخ و جغرافی را لازم به شمار می آورد . ولی» بیش از آن. 
آموختن هر رشته از دانش‌های طبیعی بیهوده بوده و باید از آن دوری 
جسته شود 

« گرون‌بام» و «رنان» هر دو عقیده دارند که دانش‌های اسلامی بر خلاف 
میل مسلمان‌ها. در برخی دوره‌ها به‌پیشرفت‌هائی دست یافته است 
«گرون‌یام .» در این باره می‌نویسد: «آن گروه از دانش‌های پزشکی و 
ریاضیات که بر خلاف میل مسلمانان بنیادی به پیشرفت‌هائی دست یافته و 
تمجید ما را برانگیختهاند , در زمانهائی روی داده که گروهی از روشنفگران 


دانش و فلسقه یونان و نفوذ آن در سلام 2۳۵ 


اسلامی از مرزی که اسلام اصلی برایشان تعبین کرده. فراتر رفتهاند ./** 
«رنان» نیز در اين راستا با « گرون‌بام.» هم آوا بوده و می‌نویسد: 
دانش و فلسفه در نیمه تخست سده‌های میانه در سرزمین‌های مسلمان‌ها 
به‌پیشرقت‌هانی دست يافت ‏ ولی این پیشرفت‌ها بر خلاف تمایل اسلام انجام 
گرفت. در این دوره‌ها . زجر و رنج آزاد اندیشان کمتر متداول بود و 
ازایترو آزاد اندیشی و خردگراتی ؛ در ین‌های اسلامی به‌رشد و 
ترش پرداخت . درست است که کلیسای مسیحیان نیز در راه پیشرفت 
علم و دانش. در سده‌های مبانه اشکالات بزرگی در راه پیشرفت علم و 
دانش , به‌وجود آورد ۰ ولی مانند علم حکمت الهی مسلمانان, آنقدر 
سختکیر نبود و ریشه‌های رشد علم و دانش را نابود نمی کرد . هر گاه 
کسی بخواهد وجود «ابن‌رشد» و بسیاری دیگر از اندیشمندان نامی را نتیجه 
پیشرفت علم و دانش در دنیای اسلام بداند , ماتند آنست که کشفیّات کالیله 
و بسیاری دیگر از پیشرفت‌های علمی را که بهره غرب شد. به‌سازمان 
بازرسی عقاید همکانی کلیسا (5[]10۳0لا17۵) نسبت بدهد . نباید فراموش 
کرد که اندیشمندان و دانشمندان سرزمین‌های اسلام نیمی از زندگی خود را 
در زندان‌ها و یا در نهالگاه‌هئی که از روی اجبار برای خود به وجود 
سی آوردند ۰ می گذرانیدند و مسلمانان پنیادی و مقامات اسلامی کتابها و 
نوشتارهای آنها را می‌سوزانیدند 4" و به کونه‌ای که می‌دانیم بسیاری از آنها را 
به‌وضم وحشیانه ای کشتار کردند 
نه تنها اسلام. هر گونه پژوهش علمی دانشمندان را در نطفه خاموش 
کرد . بلکه باور داشت که «پژوهش‌های علمی. هیچ مریّتی یرای زندکی 
مسلمانان ندارند .» هنکامی که ما از خارج به‌دنیای اسلام نگاه می کنیم , 
به‌اين نتیجه می‌رسیم که خاموش کردن شور علمی در جهان اسلام» سبب 
کاستی تمتن آن شد . ولی البته این بینوائی و کاستی تمتن اسلام؛ برای 
مسلمانان زیانی یه‌بار نیاورد . زیرا مسلمانان عقیده داشتند که پیشرفت 


تمتن اثری در خدمتگزاری نسبت به‌الله دریر ندارد و آموختن علم و دانش 
پیفایده است . «سارتون» 5۵7608 در کتاب تاریخ دانش, در باره موضوع 
جانور شناسی مسلمانان می‌نویسد: «در بسیاری از نوشته های تازی‌ها و 
ایرانی‌ها در باره نظم طبیعت تا آنجائی که موضوع بحث به‌سه موجود 


لفف اسلام و مسلمانی 


انسان . حیوان و نبات وابسته می‌شود ۰ مطالبی به چشم می‌خورد . ولی . 
نکته آنجاست که مسلمانان . به‌استثنای چند مورد ؛ هیچ توجهی 
به جنبه‌های علمی این موارد نداشته و تنها از نگر تئوریکی و دینی آنها را 
مورد بحث قرار داده‌اند. برای مثال, در برخورد با جهان هستی . مسلمانان 
بیشتر به جنبه آفرینش جهان بوسیله خدا توخه دارند تا مرحله تکامل انسان 
و یا عوامل طبیعی .)** 

در باره زجر و آزار دادن دانشمندان که «رنان» در پیش از آن سخن 
گفته » بی مناسبت تیست در اینجا به‌زندگی «الخازن» که به آثارش داغ 
بدعتگزاری زدند و در نتبجه آنها در شرق به‌خاموشی گرایدند , اشاره‌ای 
داشته باشیم 

یکی از پیروان «میموندیس» که یک فیلسوف کلیمی بود , می گوید . برای یک کار 
تجارتی به‌بغداد رفته بود و در آنجا مشاهده کرد . کتایخانه فیلسوفی را که در سال 
۶ درگذشته بود , آتش می زدند ۰ بنا به‌روایت شاهد یاد شده. واعظی که مأمور 
اجرای شکم بود . بخشی از آن کتاب را که در باره کروی بودن شکل زمین 
توضیحاتی داده بود , بلند قرائت کرد و سپس اظهار داشت . اين توضیح کتاب یکی 
از نشانه های اندوهبار این حقیقت است که نویسنده کتاب خداناشناس است و آنگاء 
کتاب مورد نظر را که در باره ستاره‌شناسی نوشته شده بود . در آتش انداخت 9٩۲‏ 


فصل دوازدهم 
تصوف و صوفی گری در اسلام 


«نیکولسون ۰» یکی از بزرکترین دانشمندان پژوهشگر در رشته تصوّف و 
صوفیگری کفته‌است , نخستین صوفی‌ها . افرادی ریاضت کش و درویش 
بودند و نه صوفی ۰ این صوفی‌های که در بدو امر پدید آمدند» زیر نفوذ 
عقاید و هدف‌های کمال مطلوب مسیحی‌ها قرار کرفته و هدفشان آن بود 
که با دوری جستن از شادی‌های ماذی و زرق و برق‌دار , به‌رستکاری دست 
یابند . سرانجام. رهروان این هدف بدین نتیجه رسیدند که گام نخست 
برای پیمودن راه درازی که هدفش شناسائی راستگونه خداست ؛ 
ریاضت کشی می‌باشد . اندیشه‌ها و عقاید اصلی این صوفی‌های نو روی 
روشنائی . دانش و عشق تمرکز يافته بود . «سرانجام. آنها به‌اين عقیده 
رسیدند که خدا در همه چیز و همه چیز خداست (۵::۱۳6150م). به گفته 
دیکر . آها خدای بالاتر از همه چیز اسلام را از ذهن خود رها کردند و 
بجای آن به‌پرستش یک وجود حقیقی روی آوردند که همه جا هست و 
همه جا کار می‌کند و تخت او در آسمان‌ها نیست. بلکه در قلب مردم 
نهاده شده است .۹ 
بدون تردید , صوفی‌ها زیر نفوذ برخی از آیه‌های قرآن قرار گرفتهاند . 
ولی گسترش تاریخی آنها بیشتر در نتبجه نفوذ مسیحیّت. تلوری افلاطونی 


نو عقیده به‌اینکه پی بردن به‌وجود خدا ممکن نیست : و بودیسم بوده 


است. صوفی‌ها استفاده از تسبیح را مانشد اسور مهمتر دیگر. از 
بودیست‌ها آموختند 


وونل 


2۸ اسلام و ملمانی 
نکته مهم ر جالب تیه در این فصل آلست که صوفیها . بعدها به گو: 
کامل خود را از سیستم رسمی قوائین و مقرّرات اسلام جدا کردند و یز 

داشتند که وجود قوانین و مقررات اسلامی. آنهائی را که به کسب دانه 
دست یافته‌اند. نمی‌تواند در بند خود نکهداری کند. بسیاری از 
صوفی‌ها , مسلمانان خوبی بودند ۰ ولی برخی از آنها تنها تامی از مسلمانی 
داشتند . در حالیکه گروه سوم تنها تا اندازه محدودی به‌اسلام پای‌بند 
بودند . یکی از مهمتریین شخمیّت‌های تارخ صوفیگری بدنام 
«ابوسعید ابی الخیر» (در گذشته در سال ۰)۱۰۸۹ اسلام و سایر ادیان را 
خوار می‌شمرد و رفتن به‌زیارت مکه را برای پیروانش ممنوع کرده بود . 
بايزید بسطامی (در گذشتم در سال ۰4۱۵۸۱ نیز مراسم شریعت را به هیچ 
می‌شمرد و اهمیتی برای انجام آنها قائل نبود 

صوفی‌های یکتاشی که کویا در حدرد آغاز سده شانزدهم پدیدا 
شنند. بسیار زیر تأثیر مسیحیّت و عقیده به‌نبود امکان برای پی پردن 
به‌وجود خدا قرار گرفته بودند و مراسم برکزاری عبادت‌های اسلام و سایر 
ادیان را غیر لازم و بدون ارزش به‌شمار می آوردند 

گروه دیگری از دراویش وجود داشتند که «ملامتیه» نایده می‌شدند . 
دلیل گزینش این نام برای فرقه یاد شده این بود که آنها به گونه عمدی 
مرتکب انواع عملیات زشت و ناهنجار می‌شدند ت اهائت و خواری افراد 
مردم را به‌خود جلب نمایند. البته. آنها بوسیله ارتکاب اعمالی که سبب 
می‌شد . مردم آنها را خوار بشمارند . می‌خواستند ثابت کنند که خوار 
شمردن مردم را به‌هیج می‌شمارند و به‌نوبه خود با نگر خواری به نظر 
خفت آمیز آنها نسبت به‌خود نگاه می‌کنند . 

موفقتت بزرک صوفی‌ها در اين بود که پانشاری می کردند که مهب 
واقعی با قوانین و مقرّرات اسلام اصلی که بنا بهباور آنها . افق معنوی انسان 
را تنگ و محدود می‌کند. هیچ پیوندی ندارد . صوفی‌ها به‌پاداش‌های 
بهشتی و مجازات‌های دوزخی عقیده نداشتند و سبب نبود اعتقاد خود را 
به‌متون قرآن. نسخ کلام خدا پوسیله یک وحی مستقیم می‌دانستند . آنها 
باور داشتند که بجای ترس و وحشت از مجازات‌های خدا : باید بهشناشت 


تصوف و صوفی کری در اسلام ۹ 
و مهر او آگاه بود و از نفس خود خارج شد. صوفی‌ها معتقد بودند که 
مقهوم خدمت به خدا . در واقع خدمت به‌قلب‌هاست و انسان بجای اينکه 
کورکورانه به‌انجام برخی مراسم مذهبی بپردازد . باید به‌مردم خسمتگزاری 
کند. 
هر اندازه که صوفیگری به‌اين عقیده که خدا در همه چیز و همه چیز 
خداست. پیشتر کرایش پیدا کرد . آثاری به وجود آورد 
که به‌بهانه عقیده بهاسلام راستین و پای‌بند بودن به اصول و احکام آن و نیز 
زیر سرپوش تفسیر قرآن . پایه و بنیاد اسلام و آنچه را که در بردارنده اين 
دین بود . به‌رسوائی و تماخره کشید . مشهورترین این آثار ۰ چکامه 
«ابسن الفسریند» (۰)۱۱1۱-۱۲۳۵۱.. و رساله این عربی (۱۱۵۵۱۲:۰) 
«گهرهای کفته‌های اخلاقی» می‌باشد . هر دوی این آثار در زمان‌های 
کوناگون برای دارندکان آنها سبب ایجاد خطر و بروز شورش شدند (به‌تاریخ 
مصر, نگارش ابن‌ایاث » نگاه کنید که در آن کتاب نویسنده «کهرهای 
گفته‌های اخلاقی» بدتر و ببدین‌تر از یک کلیمی , مسیحی ر يا بت‌پرست 
به‌شمار آمده است). برای شرح تفیرهالی که اين کتاب از متون قرآن 
کرده ۰ کافی است به‌داستان «گاو طلانی اشاره کنیم .» برپایه نوشته 
ابن عربی ۰۰۰ چون هارون برادر موسی عقیده داشت که تنها خدا باید 
پرستش شود . از پرستش کاو خودداری کرد و این موضوع سبب شد که 
موسی برادرش هارون را سرزنش کند و بنابراین نتیجه گرفته می‌شود که کاو 
نیز خدا بوده است ۸ زیرا به کونه‌ای که در بالا گفتيم . صوفی‌ها باور دارند 
که خدا در همه چیز و همه چیز خداست 
فلسفه صوفی کری قائل به‌وجود مرزی بین ادیان و عقاید گوناکون 
نیست و باور دارد . دلیلی در دست نیست که اسلام بهتر و یا بالاتر از 
بت پرستی است و یا به گونه‌ای که یکی از شاکردان «ابن‌عربی» اظهار 
داشت. قرآن به گونه ساده و آشکار یک کیش چند خدانی است. 
«اين عربی ۰» خودش می‌نویسد ۰ قلب او پرستشگاه همه بت‌ها و کعبه‌ای 
برای همه زیارت کنندگان و میعادگاء تورات و قرآن است و اينکه مذهب 
راستین او عشق است 


صوفی دیگری می گوید: «من نه مسیحی, نه کلیمی و نه مسلمان 
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هستم. صوفی‌ها ته به‌سایر معتقدات مذهبی پای‌بند بودند و نه به‌باورهای 
دینی خودشان . «سعیدابی‌الخیر» سروده است: 

تا مسجد و مناره ویران نشود . این کار قلندری به‌پایان نشود 

تا ایمان کرو کفر ایمان نشود یک بتده حقیقتأً مسلمان تشود 

حافظ . شاعر نامدار ا 


ایران نیز که روح آزاد اندیشی‌او بر تمایبلات 
صوفی گری اش برتری داشته ۰ می‌سراید: 

در عشق خانقاه و خرابات فرق نبست 

هر جا که هست پرتو روی حبیب هست 

آنجا که کار صویعه را جلوه می‌دهند 

ناقوس دیر راهب و نام صلیب هتا** 
به کته « کلدزیهر» چندین نفر از صوفیان قربانی سازمان بازرسی عقاید 
همکانی خلفای اسلامی شدند . صوفی‌های نخستین مانند «ذوالئون» 
(درگذشته در سال ۰۸۱۰ به آثار و مبانی دینی و متافیزیکی مسلمانان. 
ترجه و اعتقادی نداشتند ۰ «ذوالئون» پیروان زیادی داشت و آنچنان روی 
مردم نفوذ کرده بود که حسادت دیکران را برانگیخته بود و آنها او را 
«زندیق» می‌شمردند . خلیفه عباسی متوگل. نخست «ذوالشون» را 
دستکیر و زندانی کرد . ولی هنگاسی که از فروزه‌های والای اخلاقی‌اش 
آکاه شد . او را آزاد نمود . 

شاید مشهورترین صوفی که آموزش‌هایش کفر به‌شمار رفت و به‌وضع 

رحشیانه‌ ای کشته شد : «منصوربن حسین حلاج» بود که در سال ٩۲۲‏ 
اعدام کردید"** نياکان خلاج زرتشتی و خود او از مسلمانان بنیاد گرا بود 
ولی ۰ بتدریج که در ژرفای اصول و احکام اسلام پژوهش کرد از اين دین 
دور شد. سرانجام کار آزاداندیشی حلاج بجائی رسید که رابطه بین 
محمد و خدا را انکار کرد و عقیده به‌وجود امام زمان را به‌مسخرگی 
می‌گرفت . او سال‌های زیادی را زیر زجر و در زندان گذرانید . 
در پایان. به دستور خلیفه عبّاسی اعضای بدنش را از یکدیگر جدا کردند . 
سرش از بدن قطع شد . آنگاه بدنش را به چوبه دار آویزان کردند و سپس 


آنرا سوزانیدند . اينهمه فجایع وحشیاه‌ای که بر سر حلاج آمد . تنها بدین 


تصوف و صوقی گری در اسلام ۳۹ 
سیب بود که او بجای اینکه از پاره‌ای مقررات خشک و ببهوده مذهبی 
پیروی کند . به پرهیزکاری راستین روی آورده و قصد داشت فلسفه یونان را 
بوسیله تجریّات صوفیکری با اصول و احکام جزمی و خشک اسلام نزدیک 
سازد . دوازده سال پس از کشته شدن حلاج. صوفی نامدار دیگری به‌نام 
«شلمقانی» به‌اتهام کفر اعدام گردید . 

«سهروردی» (اعدام شده در سال ۰)۱۱۹۱.یکی دیگر از صوفیانی بود 
که فرمانروای ۸160۳0 نخست پیرو اندیشه‌هایش شد » ولی سپس بنیادگران 
مذهبی نسبت به‌اندیشه‌های او تردید کردند و از فرمانروای ۵۱6۲۳0 اعدام 
او را درخواست کردند . فرمانروای نامیرده که جرأت مخالفت با بنیادگرایان 
را در خود نمی‌دید , دستور داد «سهروردی» را اعدام کردند . 

«بیرالتین» یکی از فقهای والا ارزش اسلام با یک صوفی به‌نام «شیخ 
حسین اکتالی» دیدار کرد و زیر تأثیر اندیشه‌های او قرار گرفت و 
به صوفیگری گرائید . سپس , وارد یک جنبش انقلابی زیرزمینی شد و در 
نتیجه دستگیر و به‌اتهام خیانت در سال ۱۸۱۰ اعدام گردید . «بنراللین» 
برپایه اندیشه‌ها و عقاید «ابن‌عربی» آشکارا به 
بدعتگرانه اقدام می کرد 


آیا اسلام در باره بدعتگزاری نرمش دارد! 


واژه «بدعت .» به‌معنی «نو آوری» در آغاز پیدایش اسلام به‌وجود آمد و 
بر پایه یک حدیث مشهور , مجازات هر کونه نو آوری در اسلام را «دوزخ» 
تعیین کرد . «بدعت» و یا نو آوری در برابر «سنت» به کار می‌رود 

برخی از علمای حکمت الهی اسلام تا آنجا در باره کیفر «بدعت» پیش 
رفته‌اند که اگر کسی به‌هر عنوانی در اصول و احکام اسلام نو آوری کند. 
مجازاتش را مرک دانسته‌اند . خوشبختانه .این عقیده مت زیادی دوام 
نداشت و چون واپسگرا بودن سرشت اصول و احکام اسلامی نیاز به‌برخی 
تغییرات و اصلاحات داشت . ازاینرو : بدعت به‌دو گروه تقسیم شد: بدعت 


خوب و بدعت بد . «الشافعی» در اين باره می‌کوید: «هر نوع نو آوری در 
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اصول و احکام اسلام» اکر يا قران. سنت ... و اجماع مخالف باشد: 
بدعت و نو آوری نامیده می‌شود . با اين وجود . اگر چگونگی نو آوری 
دارای مایت بد نبوده و با عوامل یاد شده بالا ناهمگونی نداشته باشد : 
نو آوری غیر قابل اشکال بوده و مجاز شمرده می‌شود .» این روش دلپذیر 
که‌به‌نو آوری در اصول و احکام اسلام راه ورود می‌دهد » از نگر تتوری 
به گونه کامل مخالف شریعت اسلام می‌باشد . «کلد زیهر .» در اين باره 
به‌نکته بسیار مهمی اشاره می‌کند: 

ماهیّت اصول و احکام شریعت اسلام با مقررات و موازین تمام کلیساهای 

مسیحیّت تفاوت دارد . بدین شرح که در مسیحیّت هر گاه یک اصل و قاعده 

دینی مورد اختلاف باشد . پس از اينکه آن اصل مورد بحث شدید , ژرف و 

همه‌جالبه شورای کلیساها قزر مي‌کیرد یا با اکثریّت آراء نصویب می‌شود و 

به شکل یک قاعده مذهبی همه‌پذیر درمیآید و یا اینکه با رأی اکثریت 

شورای کلیساها رد می‌شود . ولی ۰ در اسلام ند چنین شورائی وجود دارد و 

نه مقامی که حق و اجازه تفسیر متون مقلس را داشته باشد ؛ پلکه یک مقام 

درجه اولی وجود دارد که باید در بارء اصول مورد تردید و جکونگی تثوری 

و اجبرای آن تصمیم بکیرد و داوری کند . ولی ؛ این مقام مبهم بوده: 

ممکن است مورد تأیید تمام جرگه‌های مذهبی نباشد و از اینرو . نمی‌تواند 

با دقت و صراحت در باره امور داوری کند . به گونه‌ای که می‌دائیم در امور 

مذهبی , رسیدن بهاتفاق آراء کار آسانی نیست و در حالیکه گروهی ممکن 

است. امری را مجاز بشمارند. کروه دیگری ممکن است با آن مخالفت 

ورزند** ازاینرو ؛ در اسلام» داوری در باره یک اصل مذهبی مورد اختلاف و 


تصویب آن و وادار کردن همه به‌پنذیرش آن ماشد مسبحیّت کار آسانی 


بر خلاف آنچه که «کلد زیهر» در پاراکراف بالا گفته . در اسلام اندیشه 


آزاد و اینکه انسان برپایه میل و دلخواهش عقیده‌ای را پذیرش و تبلیغ 


کند . وجود ندارد . اگر در اسلام چنین روشی وجود می‌داشت. در واقع 
اسلام هیچگاه نمی‌توانست زنده بماند . تصویری که «شاخت» از اسلام 


می‌دهد . 1 بهتر با واقعیات برابری می‌کند . «شاخت» می‌نویسد . 


قواعد و مقرّرات اسلام. «به گونه روزافزون جزمی و سخت شد و سرانجام 
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در قالب نهائی کنونی‌اش سنگی گردید .» درست است که در اسلام بين 
تلوری و عمل. شکاف کسترده‌ای وجود دارد ۰ ولی اصول و احکام اسلام 
موقق شدند . خود را در عمل و بویژه در قواعد و مقتررات وایسته به خانواده 
به مسلمانان تحمیل کنند 

ممکن است . حتّی یک مورد نیز یافت نشود که کلیسای مسیحیّت در 
باره یک قاعده مذهبی . تصمیم قاطمی کرفته باشد ؛ ولی در سراسر تاریخ 
اسلام . پیوسته به‌مواردی برخورد می‌کنیم که قوانین و مقزرات اسلامی 
جزمی و قطعی شده‌اند. برای مثال, در حدود سالهای ۱۰۸۸۱۰۸۹ که 
مکتب مالکی در مراکش . قانون اسلام اعلام گردید . «فقهای آن مکتب 
هر کونه تفسیر مجازی برای آن کروه از ایه‌های قرآن را که مفهوم روشن و 
آشکاری ندارند , ممنوع اعلام کردند ۰ و یا اينکه مالک‌بن‌انس» در باره 
تفسیر آن آیه از قرآن که می‌کوید . خدا روی تختی در عرش نشسته 
است . اظهار داشت , ما برپایه گفته قرآن به‌عنوان یک وظیفه دینی باید 
پذیرش کنیم که خدا روی تختش در عرش نشسته است. حال. اگر 
کسی پرسش کند , چگونه خدا روی تختی در عرش می‌نشیند . پرسش او 
رفض و بدعت خواهد بود .» به کفته دیکر . هنگامی که در اسلام قاعده 
معیّنی پذیرش می‌شود . عمل به آن قاعده اجباری و وظیفه دینی به شمار 
می‌رود و از آن پس هیچ گفته و سخنی که نشانکر انديشه و یا بحث آزاد 
در باره آن قاعده باشد » شنیده نخواهد شد 

کمی بعد در سال۰۱۱۳۰ «الموحاد .» حکومت خود را در شمال افریقا و 
اسپالبا پابر جا نمود و آموزش‌های «اين تومارت» را قانون مذهب و دولت 
اعلام کرد و برای این کار هیچ نیازی نبود که بحث و یا مشورتی به‌عمل 
آید . خود دولت با انتشار یک اعلامیّه این کار را انجام داد 

بسیاری از مدافعان اسلام که کوشش دارند ؛ نشان دهند که اسلام نسبت 
به‌بدعت و نو آوری. نرمش داشته . به آثار «ابن تَْمیّه» و «غزالی» استناد 
می‌جویند . ایندو در آثار خود دست کم شرائط مسلمان بودن را عقیده 
به‌یکانگی الله و پیامبری محمد محدود کرده اند. ولی . باید توجه داشت 


که در همین حداقل شرانط نیز نشانی از آزادی و نرمش به چشم 


۳ اسلام و مسلمانی 
نمی خورد ۰ زیرا . تمام دوتا پرستان (زتدیق‌های واقعی ). صوفی‌ها که برای 
پیامبران احترام زیادی قائل نبودند و آزاد اندیشانی مانند رازی و راوندی که 
پیامبران را افرادی شناد و فرییگر دانسته‌اند. همه از شمار مسلمانان 
خارج می‌شوند . افزون بر آن. به گونه‌ای که در پیش دیدیم. غزالی بجای 
اینکه در برابر معتقدات مذهبی مردم نرمش داشته باشد . تمام افرادی را 
که با آفرینش جهان بوسیله الله مخالفت می کردند و منکر زنده شدن بدن 
بیدین دانست و اعلام کرد که همه آنها باید اعدام 


در روز قيامت بودز 
شوند . برپایه سنجه‌های غزالی می‌توان گفت که بزرکترین فلاسفه و 
چکامه‌سرایان اسلامی شایسته مرگ بودهاند ۰ براستی که در اسلام هميشه 
هنکامی که مصلحت دین در میان بوده. حقوق یک نفر انسان بیدین » حتّی 
در پندار هم جائی نداشته است. در اسلام. بی‌ایمانی بزرکترین جرم به 
شمار می‌رود و کناه آن حتّی از قتل نفس نیز بیشتر بوده و مجازات انسان 
بیدین مرگ است 

سرانجام . این پرسش پیش می‌آید که اثر نوشتارهای «غرالی» و 
«اين بتیْمیّه» در عمل چه بوده است؟ مدافعان اسلام که در بالا از آنها 
سخن رفت ۰ می‌نویسند که در اسلام بين تئوری و عمل اختلاف وجود دارد 
و در چُستارهای خود به‌عقاید این دو عالم اسلامی اشاره می کنند . ولی 
هیچ اطمینائی ندارند که نتوری‌های آنها در عمل نبز کاربرد داشته است 
جالب اینجاست که در اسلام غرب , نوشته‌های غزالی را به عنوان اینکه 
برای دين و ایمان راستین اسلام. خطرناک است, به‌شعله‌های آتش سپردند 
و آنها را سوزانیدند . 

براستی که در اسلام هیچکونه نرمشی نسبت به‌نو آوری در باره اصول و 
احکام اسلام وجود نداشته و حتی «گلد زیهر» بزرگ نیز نوشته است که 
روح ترمش در برابر نو آوری تنها در دوره‌های نخستین اسلام وجود داشته 
است 

يا توجّه به‌اینکه در اسلام تمیز دین از سیاست بویژه در دوره خلافت 
عتّاسیان کار آسانی نبود . هر موضوع مهی هم می‌توانست جنبه سماسی 
داشته باشد و هم مذهیی. بدین ترتیب » هنگامی که مقامات سیاسی . یک 


تصوّف و صوفی کری در اسلام ۳۹۵ 


عقیده دینی را مخالف مناقع سیاسی خود می‌دیدند . حامیان آن عقیده را 
به‌اتهام اينکه معتقداتشان سبب ایجاد بی‌ثباتی و اختلال در نظم و | 


است . مورد آزار و ات قرار می‌دادند . 

خلفای عباسی با ستمگری شیعیان را مورد زجر و آزار قرار دادند. 
یسیاری از آنها زندانی . کشته و یا مسموم شدند  .‏ ولی. البّه باید دانست 
که خلفای اموی نیز در زجر و آزار بدعتگزاران مذهبی , از عتّاسیان دست 
کمی نداشتند . آنها در سال ۰۷۳۷ «بیانالتمیمی» را که به شیعه گری 
اعتتاد داشت و «المغیرء‌بن‌سعد» و برخی از پیروانش که او را خدا 
می خواندتد . سوزانیدند ۰ همچنین. «حتخاج» فرماندار عراق در آغاز 
حکومت امویان. خوارج را با بیرحمی و ستمکری ویژه ای نابود کرد 

ما در پیش کفتیم که در زمان خلافت عبّاسیان دو سازمان بازرسی 
عقاید همکانی وجود داشت . هنکامی که متوکل عبّاسی به خلاقت رسید ۰ 
سازمان‌های اد شده را منحلٌ کرد , اندیشه‌ها و معتقدات فرقه معتزله را 
رفض و بدعت خواند و جامعه اسلامی را به عقاید سنّتی و پایه‌ای اسلام 
بازکشت داد . برای افرادی نیز که به‌رفض و بدعت متهم می‌شدند ؛ 
ات‌های سختی مقزر کرد . به کونه‌ای که «نیکولسون» گفته است: «از 
این پنتی دیکر بجانین براي اندیشه آزاد در اسلام باقی نماند .» در این 
زسان » سردم فلسفه و علوم طبیعی را از نشانه‌های بیدینی و بی‌ایمانی 
به شمار می آوردند . نویسندگانی نیز که در اين رشته‌ها اثری به وجود 


میآوردند . می‌بایستی یا خود را به خظر واقعی می‌انداختند و یا اینکه 
اندیشه‌ها و عقاید راستین خود را پنهان می‌کردند و نتایج پژومش‌های 
علمی خود را ب‌ظاهر با متون قرآن سازکاری می‌دادند ٩*٩‏ 

له . چگرنگی برخورد حکومت‌ها با آزاد اندیشان. کشور به کشور . 
حاکم با حاکم و زمان تا زمان. تفاوت داشت . رویهمرفته . می‌توان کفت 
که خلفای اموی بیش از خلفای عباسی نسبت به آزاداندیشان نرمش 
داشتند . زیرا آنها هنوز خود را مسلمان نمی‌دانستند. این نوع نرمش + 
اغلب نتایج شکفتی به‌وجود می‌آورد ۰ بدین شرح که «روح ضد اسلامی 


شدید خلفای اموی. سیب شده بود که آنها شاعر دربار خود را یک نفر 
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مسیحی که از نسل عمودی شعرای مشرک و بت‌پرست بود . گزینش 
کنند .4" «الاختال» نیز که یکبی از سه شاعر بزرگ دوره بنیانیّه یهشمار 
می‌رفت , مسیحی بود و بدون اطلاع پیشین وارد دربار می‌شد و در حالیکد 


کر 


بوی شراب از دهانش بویده می‌شد و صلیب طلالی به خود آور 
بود ۰ در یرایر خلیفه قرار می‌گرفت. و بدتر از آن اينکه همین «الاختالم 
چکامه‌های زشتی برضد اسلام سروده بود ۰ این نرمش خلفای اموی در 
بتزای آزاد اندیشان اسلامی و غیر مسلمائان, سیب شده بود که «هنری 
لمتس ۰» آموی‌ها را بیشتر عرب بخواند تا مسلمان ۵*۱ 

این رویداد ۰ نکته مهمی را برای ما می کشاید , بدین شرح که تا زمالی 

که کستی مورد حمایت حاکم زمان باشد . می‌تواند خود را از اتهامات کفر. 
بدعت و حتی بیدینی برکنار و امان نگهدارد . ولی هنکامی که از پشتیبالی 
حاکم محروم شد . دیکر امتّتی نخواهد داشت._بهترین مثال. برای اثبات 
این امر » خانواده برمکیان ایرانی هستند که مشاور چند تن از خلفای 
عباسی بودند ۰ اکرچه. خالواده برمکیان. اغلب به‌بیدینی متهم شده و یا 
دست کم در نهان از اندیشه‌های ضة اسلامی پیروی می کردند , ولی تا 
هنکامی که از بهر خلفای عبّاسی بهره می‌بردند . قدرت بنیادگرایان مذهبی 
در به خطر انداختن انیت آلها اثری نداشت . اما زمانی که مورد خشم 
خلیفه قرار کرفتند ۰ زندگی و جانشان برباد رفت 

یکی از دال اینکه در اسلام نسبت به‌بدعتکزاران و نو آوران در اصول 
و احکام دینی . هیچ نرمشی نشان داده نمی شود . آنست که اتهام رفض و 
بدعت یکی از عواملی است که هر کسی بوسیله آن می‌تواند به‌رقیب و یا 
دشمن خود اسیب وارد سازد و او را به بیدینی محکوم کند ._برای مثال. 
«ابر عبید» یکی از کارکنان دربار خلیفه عبّاسی بود که با شتاب در کار 
خود پیشرفت کرد مشهور شد . همیاران درباری او که به پیشرفت‌های 


سریع او حسادت می‌ورزیدند ۰ فرزندش را به رفض و بدعت متهم کردند . 


خلیفه . او را به حضور خویش فرا خواند و قرآنی جلویش کذاشت و از او 
خواست به‌خواندن قرآن بپردازد . چون او به‌سیب پیسوادی در هنکام 


خواندن برخی از آیه‌های قرآن بهلکنت بان دچار شد . خلیقه اين امر را 
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دلیل آزاد اندیشی‌اش دانست و دستور داد , آو را اعدام کنند . در آن زمان 
همه و در همه جا از اينکه متهم به آزاد اندیشی و رفض شوند ؛ ترس و 
وحشت داشتند . در باره نخستین دیدار «ابن‌رشد» با «ابو یعقوب‌یوسف .» 
از فرمانروایان «الموحاد » گفته اند که «ابو یعقوب یوسف» از «ابن‌رشد» 
پرسش کرد . نظر فلاسفه در باره آسمان چیست؟ آیا آسمان هميشد 
وجود داشته و یا اينکه در زمان معینی آفریده شده است ؟ «ابن‌رشد» 
به‌اندازهای از این پرسش خطرناک به‌وحشت افتاد که توان سخن گفتن از 
او سلب شد . «ابویعقوب‌یوسف» کوشش کرد «ابن‌رشد» را آرام کند تا 
وی بتواند سخن بگوید . «ابن‌رشد» تنها آنچه را که در این باره آموخته 
بود و بوی تند از آن به‌مشام نمی‌خوره ۰ بر زبان آورد و جان به‌سلامت 
برد . تردید نیست که هر گاه ترس و وحشت بر «ابن‌رشد» چیره نشده 
بود ۰ وی بغیر از آن رفتار می‌کرد و جان خود را در پروا می‌انداخت . 

در اینجا ذکر زجر و آزار دانمی اسماعیلی‌ها نیز بی‌مناسیت نیست 
گفته شده است که حاکم شهر . افقااه ۱۰۰/۰۰۰ نفر اسماعیلی را نابود 

کرد . فرقه بدعتگزار دیکر ۰ 10۳۳0511 ها بودند که در سده هفدهم. 
مرکزشان در اسلامبول بود و به‌مردم آموزش می‌دادند که عیسی مسیح 
والاتر از محمد بوده است . رهبر این فرقه به‌نام «کبید» در سال ۱۵۲۷ 
اعدام شده بود و هر کسی که به‌این فرقه وابستکی داشت , دستکیر و 
زندانی و اعنام می شد 

بنابر این ؛ در هر کروهی قربانی آزاد اندیشی می شدند و به‌هلاکت 
می‌رسیدند . فرقه‌های خوارج , شیعه , اسماعیلی و غیره یا از نگر مذهبی 

و یا از لحاظ سیاسی زیان آور تشخیص داده شدند و تابود گردینند 
فلاسفه . چکامه سرایان , علمای حکمت الهی . دانشمندان. خردگرایان . 
نی و شک 


دوتا پرستان. آزاد اندیشان و صوفی‌ها دستگیر و ز: 
می‌شدند » سپس اعضای بدتشان قطع می گردید و جسد آنها به‌دار آویخته 
می‌شد . همچنین. نوشته‌ها و آثار فلاسفه‌ای مانند این سیتا» ابن‌حزم. 
غرالی . الحاتم و الکندی سوزاتیده شد . جای بسیار شوریختی است کد 


نوشته‌های رافضی تهاد راوتدی . ابن‌وزاق. ابن‌مققع؛ و رازی را از بین 
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بردند و هیچ اثری از ها برجای نماد» است. سایر فلاسفه و 
آزاد اندیشان برای نگهداری جان خود مانند «العمیدی»» مجبور شنند از 
سرزمینی که حاکم سختکیری داشت بهسرزمین دیگری که حاکم آن دارای 
نرمش بود ۰ بگریزند . برخی از آنها مانند «ابن رشد» یا بوسیله مقامات 
حکومتی به خارج تبعید شدند و یا خود به‌سایر سرزمین‌ها جلای وطن 
کردند . بسیاری از آنها مجبور شدند. عقاید و اندیشه‌های خود را با 
روشی مشکل و یا زبانی مبهم شرح دهند. آنهائی که از اتهام یه کفر جان 
سالم بدر بردند. افرادی بودند که شخصیّت‌های با نفوذ و توانمند از آها 
پشتیبانی می کردند 


فصل سیزدهم 


«ابوالعلاء احمدبن عبداله المعرّی» ( ۰۱۰۵۷ ۳۱)۹۷۳* که برخی اوقات 
«لوکرتیوس 1.6۲015 خاور از او نام برده‌می‌شود ۰ سوّمین زندیق بزرگ 
اسلام است.. هیچ مسلمان راستینی توان شنبدن چکامه‌های او را ندارد : 
زیرا «المعرّی» به کونه کلی نسبت به‌هر دینی و بویژه به‌دین اسلام با نظر 
شک و تردید نکاه می کرد 

«المعری» در سوریّه , نزدیک حلب زایش یافت و در آغاز عمر 
به‌بیماری آبله دچار شد که به‌نابیناثی کامل او انجامید . او نخست در 
حلب . ۸01001 و سایر شهرهای سوریه آموزش یافت و سپس به‌شهر بومی 
خود «معره» بازگشت . هنکامی که «المعرری» به‌نام یک چکامه‌سرا در 
شرف کسب شهرت یود . به‌زندکی در بغداد تمایل پیدا کرد و در سال 
۸ وارد این شهر شد, ولی بیش از ۱۸ ماه در آنجا سکونت نکرد . 
پس از اينکه «المعری» به زادکاهش بازگشت کرد . کم‌وبیش پنجاه سال 


باتی مائده عمرش را در نیمه بازنشستکی گذرانید ۰ ولی. آوازه شهرت او 
به‌جانی رسید که پیروان شیفته او برای بهره گرفتن از آموزش‌هایش در 


چکامه سرائی و دستور زیان به «معره» هجوم می‌بردند . 


۰ 
«تاسا 29-٩4۱‏ پیش از میلادا؛ قبلسوف و شاعر شهیر رومی است. او یاور داشت که اتسار 
مهاز زندگی خود می‌باشد و یبد از خدایان و 
یکنیگر ویسته بوده و هیچیک یدوز دیگر: 
است. «لوکرنپوس» همچنیس عقیده داشت که دنیا از تم به‌وجود آمده و نگوری آفرینش حهاز در یک زمان 


دافته باشد. همچنین, او باور داشت که ووان و بدن به 


نخواهد یود. بدین ترتیب. او مخالی فناناپذیری روان 


دیدمن بی‌پایه است. ابازتمود مترجم) 
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چکامه‌های «المعری» سرشار از روح بدبینی ژرف می‌باشد و او پیوسته 
در چکامه‌هایش مرک را می‌ستاید و تولید نسل را کناه می‌شمارد . برخی 
اوقات نیز دست کم او معاد را انکار می‌کند: 

3 

ما می‌خندیم ؛ ولی چه خنده ببهوده و بیغایده‌ای + 

ما به‌جای خنده باید بگربیم . سخت هم بگریيم : 

آنچنان کریه کنیم که مانند شیشه خورد شویم 

و دگربار نتوائيم به‌وجود آنیم 


۹ 


گفته شده است که او درخواست کرده ۱ کورش 


حگ شود : 


پدرم با ایجاد من مرتکب اشتباه شد 
ولی من این اشتباه را هر کز در باره کسی تکرار نخواهم کرد 
به گفته دیگر , چه نیکو بود که از نخست به‌اين دنیا پا نمی گذا 
۳ 


برای آدم و تمام افرادی که از کمر او به‌وجود آمدند 

چه بهتر بود که هیچگاه پای به‌اين دنیا نمی گذاشتند ! 

زیرا هنگامی که بدن او به کرد تبدیل شد و استخوانهایش در خاک پوسیدند 
آا او می‌توانست احساس کند . فرزندانش از چه غم و اندوهی رنج بردهاند 
در باره مذهب. «المعری» می کوید . تمام افراد بشر بدون استثناء . 
مذعب پدرانشان را از روی عادت بیرمی کزینند و توان آثرا ندارند 
که خوب را از بد تمیز دهند 

3 

برخی اوقات شما به‌افرادی برخورد می‌کنید که در پیشه خود بسیار مهارت 
دارند . در خرد و درایت کامل و در بحث و گفتگو آگاه و زیرک هستند . 
ولی زمانی که از مذهب سخن یه‌میان می آید . شما آنها را خشک‌مغز و 
سرسخت می‌یایید . زیرا آنها از رسم و عادت پیروی می‌کنند .. دینداری در 
سرشت کاشته شده و اسان آنرا برای خود پلیگاهی امن و مطمثن یه شمار 
می آورد هنکامی که طقلی در جریان رشد است و کلمه‌ای از لبان پدر و 


ابوائعلاء معزی ال 


مادر و سایر تزدیکانش بیرون می‌جهد ۰ طقل آنرا به عنوان درس فرا می کیرد 
و تا پایان عمر از آن فرمالیرداری می‌کند . راهب‌ها در صومعه‌ها و 
پارسایان در مساجد . عقاید و اندیشه‌های مذهبی را مانتد داستانی که زبان 
به‌زبان می‌گردد و انسان هیچگاه در صدد درک درستی و یا نادرستی آن 
برنمی آید ۰ فرامی گیرند . اگر یکی از اين افراد . کسی از خویشان و 
نزدیکانش را بین مجوس‌ها بیابد . مجوسی و هر گاه ند ستاره پرستان 
ببینند ۰ کم و بیش مائند او و یا به گونه کامل مانند او ستاره پرست می‌شود 
«المعرّی» باور دارد که دین و مذهب افسانه‌ای است که بوسیله پیشینان 
اختراع شده و هیچ ارزشی ندارد . مکر آنهائی که بوسیله آن توده های 
ساده‌اندیش را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهند . 
0 
اندیشه‌ها و عقاید مذهبی پیرو دیتی هستند که پیروز شدم است 
این عقاید تا زمانی بر جای می‌ماتند که دین‌های دیگری جای آنها را 
بگیرند 
آلوقت یکی از دین‌های پیروز» به‌عنوان دین روز حکومت می‌کند 
و این دنیای دلتنک کننده به آن جدیدترین افسائه جن‌و پری نیاز دارد 
در سایر موارد «المعرّی» مذاهب را نوعی علف هرزه می‌داند: 
3 
میان انبوه ویراه های معتقدات مذهبی 
پهلوان دلیر روی شترش نشسته و در نی می‌نوازد 
و با بانک بلند به‌ملتش می‌کوید . بيانید از اینجا دور شویم 
چراگاء پر از علف‌های هرزه است 
«المعرّی »» اسلام را در ردیف سایر دین‌ها قرار می‌دهد و بهیچوجه 
به کلمه‌ای از گفته‌های هیچیک از آنها عقیده ندارد: 


۷ 


حنیف‌ها 23 مسلمانان) به‌اشتياه افتاده. مسیحی‌ها کمراه شده‌اند 
بهودی‌ها سرگردان شده . مجوس‌ها از راه راست دور افتادهاند 

و ما انسان‌های فانی از دو مکتب بزرگ تشکیل شده ایم 
روشتفکران رل و فرومایه و مذهبی‌های دون‌مغز و نایخرد 
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۸ 

مذهب چیست؟ دختریچه‌ای که پنهان نگهداشته می شود تا چشمی بداو 

نیفتد ؛ 

بای هدیه‌های ازدواج و جهیریّه‌اش. شور عشقبازی را از داماد سلب 

می کند 

از تمام پندها و اندرزهالی که من از منبرها شننیده ام 

قلب من» پذیرای حثی یک کلمه نیز نشده است. 

٩ 

جنگ‌های مقتسی که قهرمانان اسلامی انجام داده‌اند . 

آثار مقتسی که زاهنان مسیحی به‌وجود. آورده‌اند 

و نوشتارهانی که کلیمی‌ها و یا ستاره‌پرستان نکارش کرده اند. 

ارزش هیچیک از آنها په‌معتقدات هندی‌ها نخواهد سیر 

زیرا شور و غیرت مذهبی به‌آها ندا می‌دهد 

که پدن خود را روی شعله های سوزان آتش بیندازند 

پراستی که مرگ یک خواب بسیار درازی بیش نیست 

و تمام زندگی بیداری روی مرده‌های ماست 

و در آجا ما آرمیده و دیگر حرکتی نخواهیم داشت 

آیا من باید از آرمیدن در آغوش مادر خاک وحشت داشته باشم؟ 

آیا آغوش مادر تو تا چه اندازه ترمی کهواره‌ای را دارد ؟ 

زمانی که روان بدون شکل من درگذشته است + 

بگنار , باران‌های غیر تازه استخوانهیم را پوسانند ! 
در چکامه‌های بالا . «المعزی» هنبوها را بر مسلمان‌ها برتری می‌دهد و 
پافشاری می‌کند که مرگ آنچنان نیز که ما فکر می‌کنيم. وحشتناک نیست. 
پلکه درست مانند آنست که شخصی در خواب فرو رود . «المعرّی» در 
مجموعه چکامه‌هایش زیر فرنام «لزومیه .» آشکنارا روش مرده‌سوزی 
هندی‌ها را بر رسم گورسپاری مسلمانان برتری می‌دهد . مسلمان‌ها باور 
دارند که در روز قيامت. دو فرشته به‌نام نکیر و منکر وارد گور مرده می 
شوند و با روش ستمگرانه‌ای او را در باره باورهای دینی‌اش مورد بازجوئی 
قرار می‌دهند . آنهائی که دارای دین لازم تبوده‌اند ۰ در کور انتظار ورود 
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به‌دوزخ را خواهند کشید. بهمین دلیل. «المعتری .» مرده‌سوزی را بر 
کورسپاری مرده برتری می‌دهد . ولی مسلماتان بهیچوجه به‌مرده سوزی 
معتقد نبوده و از آن وحشت دارند: 
9 

و من نیز مائند مرده هندوها وحشت ندارم 

که در ژرقای شمله‌های آتش گرسنه بلعیده شوم 

براستی که فرشته آتش از نکیر و منکر هولناک 

زبان و دندان بمراتب نرمتری دارد . 


مارگولوتن من دلیتیر یس را از چکامه‌های «المعزی» بردافنت غرده 


ابیت 9۹5 


زه 
هبچگاه فکر مکن که کفته‌های پیامبران واقعیت دارد : آنها همه ساختگی 
هستند . افراد بشر بدون وجود پیامبران دارای زندگی راحت و آسوده‌ای 
بودند ۰ ولی پیامبران آرامش آنها را نابود و زندکیشان را تباه کردند . 
«کتاب‌های مقذس »» افسانه‌های یاوه و بهوده‌ای هستند که در هر زمانی 
می‌توانستند ۰ ساخته شوند . چقدر مسخره است که خداوند خودکشی را 
منم می‌کند . ولی خود دو فرشته روانه می‌دارد تا جان هر انسانی را 
بگیرند . ر اّا در باره قولی که در مورد زندکی دوم داده شده . باید دانست 
که روج نیازی به‌هیچیک از دو زندگی (دنیا و آخرت) ندارد . 
«المعرّی ۰» در سخن از پیامیران می‌کوید ۰ آنها نسبت به کشیش‌های 
دروغکو , هیچکونه برتری ندارند: 
۱۴ 
اين پیامبرانی که برای آموزش در میان ما پدید میآیند » 
یکی از آن افرادی هستند که بالای متبرها وعظ می کنند + 
"نها دعا می‌کنند و می کشند و می‌میرند 
و اندوه‌ها و بیماری‌های ما همچنان مانند شن‌های ساحل‌ها برجای 
می ماد 
اسلام . هیچگاه نمی‌تواند حقیقت را به خود ویژگی دهد: 
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ت 
محمد یا عیسی مسیح تو از من پشنو . 
حقیقت نه می‌توند اینجا و نه آنجا باشد : 
من نمی‌دانم » چگوته خدائی که خورشید و ماه را آفریده 
تمام نور را می‌تواند« تنها ب‌یک نفر بدهد 
«المعزی ,» علمای اسلام و سخنانشان را پوچ و ببهوده دانسته و آنها را 
به تماخره می کشاند: 
1 
من خدا را پهشهادت می کیرم که روان‌های افراد بشر 
مانند حشرات بدون هوش و درایت هستند 
آنها سخن از «خدای برتر» می کویند ۰ ولی خد! یک واژه تو خالی است 
اینها افراد بی‌ارزش و مسخره‌ای هستند که سخنانشان مانند زخم‌هاست . 
1 
او برای هدف‌های پست و فرومایه‌اش 
بر متیر بالا می رود 
و اکر چه به‌روز قيامت ایمالی ندارد 
شنوندگانش را به‌بلدرچین تبدیل می‌کند 
هنگامی که در باره روز قیامت به افسائه‌سرائی می پردازد 
ذهن انسان را غرق شکفتی می‌سازد 
1 
۱ آها به قرانت کتاب‌های مقتسشان می‌پردازند . 
در حالیکه حقیقت به‌من می گوید ۰ اینها افسانه‌های سر تا پا چرندی بیش 


نیستند 


ای خرد ببهمتا. تو و تنها نو حقیفت را برایم بازگو کن 

و سپس این نایخردانی که سنّت‌های مذهبی را ساخته و تفر کرده‌اند. 
نابود ساز 

۲ «المعرزی» یک اندیشمند خردکرای به‌مفهوم راستین بود که پیوسته و در 
همه جا «نقش خرد را بر پیروی از عادات و آداب و رسوم و سنت‌های 
معمول برتری داده است .» 
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رن 
ای انسان . بگذار هميشه خرد راهتمای تو باشد» تا یقین بدانی که راهت 
درست مت 
و به‌هیچکس اعتماد مکن . مکر آنکه نگهدارنده واقعی توست ؛ 
و کوشش کن نور پروردکار بزرک را خاموش نکنی . زیرا او به‌همه 
نور هوش و خرد دهش کرده تا از آن بهره بگیرند 
من می‌بیتم که بشر در وادی نادانی گم شده و حتّی آنهائی که 
به‌سن رسانی و پاکیزگی اخلاقی رسیده: سرگرم بازی‌های پسران جوان 
می‌باشند 

1 
سنّت‌ها به کنشته وابستگی دارند و هر گاه حقیقتی در آنها نهفته باشد . 
به‌مقام والائی آویزان می‌بلشند 
ولی هميشه زبان آنهانی, که کلام خود را حقیفت می‌دانند . کند و نارساست 
پیوسته با خرد خود مشورت کن و بکذار نیروی عقلت . آنچه را نبخردانه 
است نابود کند: 
هیچ عاملی در دنیا به‌اندازه خرد « مشورت و راهنمالی اش مفید نیست 
پیوسته وجود اندکی تردید بر زودباوری برتری دارد 

۷۹ 
من پوسیله ترس از کسی که بداو اعتماد دارم راه حقیقت را پیدا می کنم 
و بوسیله دارا بودن اعتماد کامل بهاو : خردم را زیر پا می‌کذارم 
شک و تردید از همه چیز بهتر است 
شک و تردید ۰ نادرستی را زیر روشنی و ور قرار می دهد 
(اندیشه‌های بخش ۱٩‏ چکامه‌های «المعزی» شبیه اندیشه‌های «تنی‌سون» 
است که می گوید: «باور کنید که در شک و تردید شرافتمندانه. 
بیش از تمام اندیشه‌ها و اعتقادات روی زمین . حقیقت وجود دارد .») 

«المعتری» به‌بسیاری از قواعد و مقزرات و بویژه آداب و رسوم حج 

حمله می‌کند و زیارت خانه کعبه‌را . مسافرت کافران و نابخردان می‌خواند 
«المعری, اسلام و سایر مذاهب رسمی را به گونه کلی. سازمان‌هائی که 


بوسیله بشر ساخته شده و از ريشه فاسد و پوسیده‌اند. می‌داند او 
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ن مذاهب در پی ثروت و قدرت یه‌ایجاد آنها دست 


زدند ؛ بزرگان مذاهب به‌دنبال هدف‌های دتیوی بودند ؛ مدافعان مذاعب 
به‌اسناد و مدارک پوچ و ببهوده‌ای که دربر دارنده الهامات الهی پیامبران 
بودند , تکیه کردتد و پیروان آنها کورکورانه آنچه را که به‌مغزهایشان ريخته 
شد , پذیرش کردند و آنها را در ایمان خود جاسازی کردند .۲* 
.۲ 
ای تابخردان بیدار شوید ؛ آداب و رسومی که شما مقس می‌شمارید 
حیله‌ها و فریب‌هائی هستند که مردان گذشتد 
که شهوت پول و قدرت داشتند و به‌هدف‌های خود رسیدند , اختراع کردند 
و این افراد با خواری مردند - و قانونشان خاک شده است 
1 
خدا را ستایش کن و نماز و دعا بخوان 
هفتاد بار و نه هفت بار دور معبد کعبه طواف کن 
و بیدین و بدون ایمان بر جای بمان؛ 
شخص دیندار و پرهیزکار کسی است که 
آرزوهایش روزه می کیرد 
و شهامت خودداری از اعمال و کردار زشت دارد 
7 


شکفتا که خوشبختی و قدرت به‌سنک‌ها ویژگی داده شده است 

سنک‌هائی که زوار آنها را زیارت می‌کنند . با دست‌هایشان آنها را لمس و با 

لبانشان به آنها بوسه می زنند 

ماتند دو سنک مقذس در (اورشلیم) و یا دو فرشته قرش 

با وجود اينکه, آنها سنگ‌هائی هستند که در گذشته زیر پای افراد لکد می 

اشفت 
«المعتزی» در چکامه‌های بالا . به‌دو گوشه کعبه در مکه که حجرالاسود در 
آنجا کار گذاشته شده و سنگ کور اسماعیل اشاره می کند 

۳ 
چقدر جای شکفت است که کورش و اقرادش 
چهره‌های خود را با ادرار کاوها می‌شستند 


ابوائعلاء معزی فش 


و مسیحی‌ها می کویتد , خدای توانا (مسیح). 
سرانجام با بی احترامی و مسخرگی شکنجه و به‌دار کشیده شد 
و کلیمی‌ها او را مردی می دانند 
که شیفته استشمام کوشت در حال کباب شدن بود 
و شگفت‌انگیز تر آنکه مسلمانان به‌راهی دور می‌روند 
تا سنک سیاهی را که‌می گویند ۰ به خدا وابسته است ؛ بموسند: 
ای خدای بزرگ ! آیا تمام نواد بشر 
در جستجوی حقیقت یکتا. با نابینائی سرگردان شده‌اند ؟ 
د‌ 
دين و مذهب آنها هیچ پلیه و ملیه منطقي ندارد . زیرا آنها باید تصمیم 
بکیرند بین تستّن و تشیّم. کدامیک را برگزینند . بنا به‌باور برخی افرادی 
که من (با ستایش) از بردن نامشان خودداری می‌کنم ؛ حجرالاسود ۰ یکانه 
اثر باقیمانده بت‌ها و سنگ قربانگاههای پیشین است. 
در متن چکاسه ۲4 «المعزی»» برای نکهداری امتیت خود از اتهام 
بدعتگزاری . تنها به‌ذکر یک عقیده انتقادی اشاره می‌کند ؛ در حالیکه در 
متن چکنامه‌های ۲۲ و ۰۲۳ او آداب و مراسم حخ. از قبیل بوسیدن 
حجرالاسود را یک عمل خرافاتی ببهوده و مزخرف به شمار می آورد 
۵ 
اگر مردی که دارای ثیروی داوری سالم است . به‌هوش و درایخش مراجعد 
کند. 
معتقدات مذهبی را بی‌پایه و بدون ارزش خواهد دانست . 
بهتر است تو انسان با هوش از خردت بهره بگیری 
و اجازه ندهی. نادانی و ناآگاهی ترا در گرداب گمراهی فرو برد 
۹ 
اکر آنها از خرد تهی نمی‌شدند , یک دروغ زبالی را نمی‌پذیرفتند ؛ 
ولی تازیئه‌ها برای ضربه زدن به آنها بالا رفته بود ؛ 
در اين وضع . سنّت‌ها به آنها دیکته شد و آنها مجبور شدند بگویند . 
آنچه به‌ما گفته شده. همه حقیقت بوده و اگر نها چنین نمی کردند» 


شمشیرها در خونشان غسل می‌نمودند ؛ 


2:۸ اسلام و سلمانی 


از یک سو غلاف‌های شمشیرهانی که از بلاها و مصییت‌ها 

انباشته شده بودتد ۰ آنها را به وحشت می‌انداخت؛ و از دگرسو 

ظرف‌های بلورینی که لبریز از کرم و نعمت بود ۰ آنها را وسوسه می‌کرد 

۷" 

دروغ و نیرنک تمام اين دنیا را به فساد کشیده است . 

هیچکاء با آنهانی که فرقه‌بندی‌ها ۰ پارهپاره‌شان کرده است. دوستی مکن 

هر گله» به‌سبب نفرتی که پا سنرشت انسان آمیخته است : نبود.: 

هر کجا می‌نگریستی , همه جا کنار به‌کنار؛ کلیسا و مسجد می‌بود 

مطالب این کتاب بیش از اين به‌ما اجازه نمی دهد . نمونه‌های بیشتری 
از حملله‌های «المعیزی» را به‌انواع خرافات. طالع‌بینی پیشکوئی , 
فالکیری . ذکر «الحمدالله» در هنگام عطسه کردن ؛ افسانه‌های وابسته 
به‌زندگی‌های چند صد ساله شیرخ مذهبی. روی آب راه رفتن مردان 
مقس . انجام معجزه‌ها و غیره را به شرح و خامه در آوریم 

افزون بر آن» «المعزی» به‌شدّت احساسات مسلمانان را با هل و 
مسخره کردن قرآن جریحه‌دار کرد ۰ ولی گویا اين کار بسنده نبود « زیرا 
«نیکولسون» که برای نخستین بار. چکامه‌های «المعری» را به‌انگلیسی 
ترجمه کرده. درونمایه اين رساله را به شرح زیر کوتاه کرده است: 

در اینجا بهشت افراد با ایمان (مسامئان ) تبدیل به‌سالن با شکوهی می‌شود 

که گروهی از چکامه‌سرایان گوناگون کافر. آثرا اجاره کرده اند . این 

چکامه‌سرایان بوسیله بهشتیان مورد بخشش قرار می‌کیرند و در جمم آنها 

پذیرفته می شوند . «المعرّی» این ستاریو را با استادی شایسته تمجید و 

در ساختار عملیاتی بسیار گستاخائه و مسخره و خنده‌دار که انسان را به‌یاد 

اتقاع] می‌اندازد . شرح داده است . چکامه‌سرایان یاد شده با شیخی به نام 

«علی‌ین متصور» در یک رشته گفنگوهای خیالی در کیر می شوند و 

به خواندن و توضیح دادن چکامه‌های خود می پردازند . چکامه‌سرایان در 

خلال این گفتکوها با یکدیگر نزاع و کشمکش می‌کنند و رفتارشان مانند 


؟ صعتعندا ۱۲۰-۱۸۰۱ بیلادی). نوبسنده شهیر بونانی است که در سوریه زایش یاقنه است. او از 


طتزنویسان بسیار مشهور است و حقایق وابسته به‌فلسقه خداء جهان, زندگی و مرگ را به گونه استادانه و 
نبوغ آمیزی در نوشتارهای طنز آمیز خود تشریح کرده است. افکار «لوسین» در فلاسفه پس ار او. نفوذ 
بسبار داشته است (بازنمود مترجم4ء 


ایوائعلاء معزی لکن 


ادباتی است که از اصول و موازین نزاکت و ادب اجتماعی تشانی ندارتد 9۳8 

یکی دیگر از اندیشه‌ها و فروژه‌های ستایش‌انگیز «المعرّی» آن بود 
که او باور داشت . موجودات زنده بهیچوجه نباید مورد آزار و اذیّت قرار 
بکیرند. او در سی سالکی کیاهخوارگی پیشه کرد و از کشتن حیوانات 
خواه برای خوراک و خواه برای هدف‌های ورزشی رتج می‌برد ۰ «فون 
کرمر» 10067 ۷۵۰ گفته است» «المعزی» در چکامه‌هایش به شنت 
خودداری از خوردن کوشت حیوانات. ماهی, شیر . تخم مرغ و عسل را 
سفارش و توصیه می کند و خوردن آن مواد را بی‌انصافی نسبت به حبوانات 
می داند . «المعنزی» می کفت ۰ حبوانات نیز مانند انسان دارای احساس 
هستند و حس درد دارند و آزار رسانیدن غیر لازم به آنها که همجانان ما 
انسانها هستند » غیر اخلاقی است. سفارش ستایش آمیزتر «المعزی» 
آنست که نباید از پوست حیوانات برای لباس استفاده کرد . بلکه باید از 
کفش‌های چوبی بهره برد و بانوان ثروتمندی را که لباش‌های تولید شده از 
پوست حیوانات می‌پوشند . سرزنش می کند . «فون کرومر» براستی 
می‌کوید که «المعزی» سده‌ها از زمان جلوتر بود . 

«المعزی» بارها به‌رفقض و بدعت متهم شد. ولی نه زیر پیکرد قرار 
گرفت و نه بهدلائلی که «فون کرومر» و «نیکولسون» با دقت تجزیه و 
تحلیل کرده‌اند . مجازاتی به‌او تحمیل شد . «المعزی» می‌کوید . خرد 
اغلب به‌انسان اجازه می‌دهد , تقبه کند و نان را به‌شرخ روز بخورد 


به‌همین سبب در آثارش چکامه‌هائی وجود دارد که برای یه دست آوردن 
دل مسلمانان بنیادگرا سروده شده است . تردید نیست که او در دل. یک 
شکاک به مقهوم راستین بود که تمام اصول و احکام اسلام را به‌مسخره 


می گرفت . یادش هميشه زنده باد . 


فصل چهاردهم 
اس لام و زنان" 


«ریچارد برتون)* 0ات9 4ته:اعن10 در رقف۳ ق76۳۳ از اسلام در برایر 
انتقادهای غربی‌ها دفاع کرده و می نویسد: «وضع حقوقی زنان در اسلام 
بسیار بالاست و زن مسلمان در زندکی زناشوئی بیش از زنان مسیحی مرَبّتِ 
دارد .» او ادامه می‌دهد و می‌نویسد: «زنان در اسلام از نکر اعمال 
جنسی نیز وضع رضایت بخشی دارند و مردان مسلمان کوشش مي کنند ‏ 
رمز و هنر راضی کردن زن از لحاظ جنسی را یاد بکیرند .» نکنه جالب 
در اين بحث آنست که مدرکی که «برتون»» داوری‌اش را بر پایه آن استوار 
نموده , چند کتاب وابسته به‌صور قبیحه و جنسی و یا آنچه که در زبان 
انکلیسی ۳۵۲002۲۵۳۲ _نامیده می شود . بوده است . یکی از آن نشریّات 
«ممآنجن) ام 0۴ 00 (کتاب بغل‌خوابی جسمانی! و دیگری 
«مناما۵کصا حیز فص ممقیافت زن دملهلا عوز موز ممتهت 1‏ آشنتی 
با روش‌های همیستری و چکوتکی انجا مآز | نام دارند . اين کتاب‌ها در 
باره عمل همجنس بازی نوشته شده. ولی کویا «برتون» خواسته است به‌اين 
راقعیت توجهی نداشته باشد . یکی از انواع این کتاب‌ها که «برتون» 
به آن اشاره کرده و زیر فرنام ‏ 4۳ 6 « «0ااومچ له 200 ع7 
0۶ (کتاب شرح هنر بغل‌خوابی). نوشته شده. اینکونه آغاز 
می‌شود: «الحمدلله . ستایش خدایرا که سینه دوشیزگان باکره را با پستان 


زینت داد و راتهای زنان را سندانی برای آلت‌های نیزه مانند مرد قرار 


اش 


نردل 
داد .» به گفته دیکر. شکر خدایرا که زنان را برای لذّت مردها و هدف 
تسین آنها رنه 

کتاب بسیار مشهور دیگری که بوسیله «شیخ نفضاوی» زیر فرنام ‏ 16 
2۵۵ ۳۵۳06۵ (باغ معظ 1 در سده شانردهم تکارش یافته و «برتون» 
آثرا ترجمه کرده است. به‌خوبی عقیده اسلام را در باره زن و چگونگی 
تماس جنسی با او نشان می‌دهد . «شیخ نفضاوی» در این کتاب 
می‌نویسد: «کسی نمی‌تواند , تماس جنسی با زن را انکار کند . ولی این 
کار مابد خطر است . آیا شما می‌دانستید که مذهب زنان در آلت تناسلی 
آنهاست؟ آلت تناسلی زنها سبری‌ناپذیر است و برای اينکه شهوت آنها 
آرام کیرد . برایشان تفاوتی ندارد که با یک آدم لوده و مسخره. با یک سیاء 
زنکی . با پیشخدمت خاله و پا حتی یک فرد بی آبرو همبستر شوند . و 
باید بدانید که آن شیطان است که آن آب لزج را در الت تتاسلی زنها 
جاری می سازد .» «شیخ نفضاوی» چکامه زیر را از «شیخ نواس» نقل و 
به کونه کامل با متن آن موافقت می‌کند 

زنان دیو آفریده شده و مانند دیو نیز زندگی می کنند 

به گونه ای که همه می‌دانند , کسی نمی‌تواند به آنها اعتماد کند. 

اکر آنها به مردی عشق بورزند . تنها از روی هوس و شهوت است 

و کسی که زنی را دوست بدارد ۰ آن زن نسبت بهاو از همه ستمکر تر 

خواهد بود 

من با یقین کامل می کویم که زنان سرشار از نیرنگ » تزویر و خیانت هستند 

مردی که عاشق زنی باشد : براستی که انسانی کمراء و بدبخت است 

اگر کسی سخنان مرا باور نمی کند . می‌تواند آها را 

با جذب عشق چندین ساله یک زن به خود ۰ آزمایش کند 

اگر شما با سخاوتمندی کامل هر چه دارید 

سالها و سالها در اختیار زتها یگذارید : 

سرانجام آنها خواهند گفت: «یه خدا سوگند می‌خورم 

که تا کنون چشمهای من هیچ چیزی از اين مرد ندیده است !» 

پس از اینکه شما خودتان را به خاطر آنها به روز سیاه تنگدستی نشاندید . 

آنها همیشه فریاد می‌زنند: «بده. بده مرد . بلند شو . وام بگیر و بده.» 


اسلام و زنان ۵۲ 


اکر آنها نتوانند از شما فایده بیرند ۰ برض شما برانگیخته خواهند شد 


آنها به‌شما دروخ می‌بندند و به‌شما تهمت و افترا می‌زنند 

آنها از اينکه نوکر خود را در تبود ارباب به‌رختخواب ببرند . هراسی تدارتد 

هتگامی که شهوت بر آنها غلبه می‌کند . به‌نواع نیرنگ‌ها دست می‌زتند 

بدون تردید . هنکامی که شهوت آلت تناسلی آنها را به‌جنبش در می آورد 

اندیشه آنها تنها اینست که آلت مردی را به حالت نعوظ در آورند 

خداوندا ! ما را از شرّ و فریب زنان در امان نگهدار 

و بویژه از شرّ و تکبت زنان سالخورده . آمين 
«شیخ نواس» نظر خود را در جایگاه یک مرد مسلمان نسبت به‌زنان؛ بدین 
شرح بازنمود کرده است: زن موجودی است ؛ فریبکر » نیرنگ‌باز . حیله گر . 
آزمند . نمک‌ناشناس , بیوفا ء دارای شهوتی سیری‌ناپذیر و به گونه کوتاه. 
دروازه‌ای برای دوزخ ۰ «برتون .» بر خلاف چکامه‌ای که در باره جایگاه زن 
در اسلام. در کتاب ۲و 17577۵1 سروده. در دیباچه ترجمه‌ای که 
یکسال بعد از کتاب 60000 ۳6۷/64 16 (باغ معطر ) نموده سر انجام 
موانقت و تأیید کرده است: «براستی که زن در اسلام جای بسیار خوار و 
امانت آوری دارد .» 

«پولو » «(عناهللنا8 . «باسکت» )عه9نا۱90 و «بودیبا » عطنط300 نیز باور 
دارند که بر خلاف مسیحیّت که به‌قول «نیچه» عمل جنسی را زشت 
بر شمرده. در اسلام اعمال جنسی آزاد به‌شمار رفته است. ولی » در یک 
صفحه و نیم آخر کتابش تأکید می‌کند که: «اسلام زنان را در جایکاهی 
اهانت‌بار قرار داده و آنها را موجودات پستی به شمار آورده است .» با این 
وجود ؛ باز هم فکر می‌کند » داوری «لين _ پول» نسبت به‌زنان گزافه کوئی 
است . «لین - پول» در این باره نوشته است: «خوار شماری زن در 
اسلام. داغ تنکی است که بر پیشانی این دین زده شده است.» به‌همان 
نسیت. «باسکت» اسلام را با مسیحیت برابری می‌کند: «اسلام. آشکارا و 
آزادانه ۰ بهره گیری از لدّت‌های جسمی در هنگام عمل جنسی را آزاد بر 
شمرده ؛ ولی مسیحیّت نسبت به‌لّت‌های جسمی در هنگام عمل جنسی. 
خوشبین نیست .» با این وجود . او همچنین اعتراف می کند که :«اسلام. 
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بویژه در اعمال جتسی » زن را بسیار خوار و خفیف به شمار آورده است ٩1‏ 

تتها «بودیا» به‌یرتری اسلام در امور جنسی اعتقاد دارد و به‌نظر 
می‌آید که او دست کم نمی‌تواند در قرآن مدرکی بیابد که نشانگر ضدیّت 
با زن باشد و با خوشدلی می‌خواهد به‌پندارهایش جامه عمل بپوشاند که در 
اسلام همیشه عمل جنسی در اوج رضایت انجام می‌پذیرد و آمادگی دائمی 
برای این عمل مجاز فرض شده است 

هرگاه بخواهیم به‌شریعت اسلام به‌شکل دینی ناه کنیم که عمل 
جنسی را آزاد بر شمرده» به تمام زنان مسلمان اهانت کرده‌ايم: زیرا عمل 
جنسی در اسلام. یک کار مردکونه به شمار رفته و اراده و آزادی زن در 
عمل جنسی . به گونه‌ای که خواهیم دید یا انکار شده و یا به گونه‌ای که در 
کتاب باغ معط آمده. یک عمل زشت و نازیبا و یا به گفته دیگر یک عمل 
شیطانی ترسناک به‌شمار آمده است . با اين وجود , به کونه‌ای که «سلیمان 
زقیدور» گفته است , عمل جنسی در اسلام. به‌اندازه همین عمل در تلوری 
پسبک آنالیز (روانکاوی) با اهمّت به‌شمار رفته است. ما در این نوشتار 
ثابت خواهیم کرد که دین اسلام با تکیه روی زشت و نازیبا بودن عمل 
جنسی . نسبت بهنفس عمل و دستگاه تتاسلی در حّ بیمارگونه بودن ابراز 
نضرت می‌کند و از این لحاظ پیوسته به‌زن با نگر خفت و خواری نگاه 
می کند . 

بر پایه نوشته فرهنگ اسلام :۳* اگرچه وضع زنان در شریعت اسلام. 
بسیار اندوهبار است» ولی بایید اعتراف کرد که اقدامات محمد در بهبود 
وضع زنان عریستان بسیار موثر بود .» «باسکت .» با اين موضوع موافقت 
کرده و می‌نویسد , محمد را باید قهرمان بهبود وضع زنان در آن زمان 
تاریخی ویژه دانست. دو اقدام اصلاحی او در این مورد عبارتند از: 
جلوگیری از زنده به کور کردن کودکان موَتّت و برقرار کردن حقٍ ارث برای 
زنان («برتون» می‌افزاید در حالیکه «قانون مالکیّت اموال برای زنان 
شوهردار .» در اتگلستان در سال ۰۱۸۸۲ پس از صدها سال که زنان از 


محرومّت رنج می‌بردند . بهتصویب رسید) 
ولی» همانگونه که «احمدالعلی» در کتاب وهامزه50 0«۵امتنمیجن 
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رتم8 وم[ ععدای نوشته است . زنده به گور کردن دختران تاخواسته . شاید 
سبب مذهبی داشته و ازدگر سو, این روش بسیار به‌ندرت روی می‌داده 
است . نویسندگان مسلمان . در باره زنده به کور کردن دختران کزافه گونی 
کرده‌اند تا برتری اسلام را نشان دهند. و اما در باره حق ارث زنان باید 
دانست که یک زن به‌اندازه یک دوم مرد ارث می‌برد و به کوندای که بعدها 
خواهیم دید . بهیجوجه آنگونه که «برنون» کفته است ۰ زن حق تصمیم گیری 
در اموال و دارائی‌های خود را ندارد . محمد در بار» پیشرفت حقوق زنان 
براستی اقدام شایسته‌ای به عمل نیاورد و عقاید او در باره زنان همانند 
معتقدات افراد همزمانش بود ۰ او باور داشت که زنان دلربا : بوالهوس. 
دمدمی مزاج و اسباب بازی مردان بوده و می‌توانشد سبب کمراهی آنها 
شوند . 

بر پایه نوشته دانشمند شهیر «شاخت » حقوق و وضع زنان بر اساس 
اصول و احکام اسلام. به‌وخامت گرائید و بسیار اندوهبار شد: «قرآن در 
مورد ویژه‌ای . چند زنی را تشویق کرده و اين قاعده به شکل یکی از اصول 
اساسی قوانین و مقرّرات ازدواج در آمد ۰ اين قاعده وضع زنان شوهر دار وا 
در اجتماع نسبت به‌حقوقی که پیش از ظهور اسلام در عربستان داشتند : 
بسیار وخیم‌تر کرد . همچنین. بسیاری از روابط جتسی که در عربستان 
پیش از اسلام بسیار محترمانه انجام می کرفتند » بوسیله اسلام غیر قالونی 


۷ 


شد .» 
زنان چادر نشین پیش از ظهور اسلام. در کنار شوهرانشان کار 
می کردند و از آزادی شخصی قابل توجهی بهره می بردند . این زنان فقال 


و کارساز بودند , از رمه و گله نگهداری می‌کردند . نه منزوی و گوشه‌نشین 
بودند و نه با چادر خود را می‌پوشانیدند و نقش آنها در اجتماع بسیار 
موثر , مثبت و قابل احترام بود . هر گاه. مردی با همسر خود بنرفتاری 
می کرد ۰ زن از وی می‌گریخت و وارد منطقه طایفه همسایه می‌شد ۰ حتّی 
در سده نوزدهم » بر خلاف مقررات اسلام. «از میان چادرنشینان. دوشیزه‌ای 
از یک خانواده اصیل بر روی شتر سوار می‌شد و در جلوی سربازان حرکت 


می کرد و سربازان ترسو و بزدل را سرزنش و سربازان شجاع را با خواندن 


2۵1 اسلام و مسلمانی 
چکامه‌های حماسی به جنگیدن تحریک می کرد .1** 

طیری . تاریخنویس سده دهم از «هندینت عتبه »» همسر ابو سفیان . 
یکی از خانواده‌های اشرافی مکه. تصویر روشنی از آزادی و احترام زنان 
پیش از اسلام به‌دست می‌دهد ‏ او می‌نویسد . زنان درست مانند مردان. 
نسبت به‌وفاداری به‌میهن خود سوکند یاد می کردند . در مذاکرات با رئیس 
جدید نظامی شهر که خود محمد بود - شرکت می‌کردند و اغلب آنها 
آشکارا نسبت به‌دین جدید ایراز دشمتی می‌ورزیدند . هنگامی که در سال 
۰ محمد با ۱۰/۰۰۰ تفر از پیروانش وارد مکه شد. ابو سفیان که تا 
اندازه‌اي از ورود محمد به‌مگه به هراس افتاده بود . یک گروه به‌نمایندگی از 
سوی خود نزد محمد فرستاد تا تسلیم رسمی خود را به‌او اعلام دارد و 
سوکند وفاداری نسبت بهوی یاد کند. ولی. زنان شهر به رهبری 
«هند بنت عتبه ۰» موافقت خود را با اين امر با کراهت بسیار اعلام داشتند . 
«هند بنت عتبه ۰» به‌سبب اينکه محمد تعهُداتی را تنها بر زنان تحمیل کرده 
و مردان را از آن تعهدات معاف کرده بود . او را مورد سرزنش قرار داد : 
هنکامی که محمد مقرّر کرد که آنها از آن پس نباید به کشتن فرزندان خود 
دست بزنند , «هند» پاسخ داد . چقدر جالب است که ما اين فرمان را از 
یک رهیر نظامی می‌شنویم که در جنک بدر اينهمه خونریزی کرده. سیب 
کشتن هفتاد تفر شده و پس از جنک نیز فرمان داده است که بسیاری از 
اسیران جنکی را از دم شمشیر بکنرانند 

مسلمانان روشنفکر و اصلاح طلب دوره‌های جدید - چه زن و چه مرد 
هنکامی که با وضع واپسگرای چند صد ساله زنان در اسلام روسرو 
می‌شوند ؛ افسانه‌ای می‌سازند که به قول خودشان وابسته به‌عصر طائی 
اسلام بوده و می‌کویند , در آغاز پیدایش اسلام. زن و مرد از حقوق برابر 
بهره می‌بردند ._برای مثال. حتی «نوال‌التمداوی یکی از طرفداران 
حقوق زن در مصر که پیش از هر نویسنده دیکری باور دارد که اسلام حّ 
زن را در باره چکونگی زندکی جنسی‌اش در نظر داشته می‌نویسد . در 
حال حاضر حقوق زن آنگونه که باید و شاید در باره زندگی جنسی‌اش 
رعایت نمی‌شود . در حالیکه در صدر اسلام و در زمان محمد و نیز در 
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نهاد شریعت اسلام. حقوق و آزادی‌های زن در باره اسور جنسی‌اش 
به‌رسمیت شناخته شده بوده است. به‌همان ترتیب . «رشید میمونی 
نویسنده الجزایری می‌نویسد: «تردید نیست که دین الله حق زن را در امور 
و مسائل جنسیاش به‌رسمیت شناخته. ولی تفسیرهالی که از شریمت 
به عمل آمده. زن را از حقوق جنسی‌اش محروم کرده است ۰۰۰ در واقع : 
این بنیادگرانی زشت و واپسکراست که اين وضع را برای زنان به وجود 


۱ 
آنچه از نوشتارهای بالا برداشت می‌شود ۰ آنست که نفس و سرشت 
اسلام نباید برای وضع ناهنجار زنان سرزنش شود . در حالیکه اين دیدمان 
درست نیست و بدیهی است که اکر نویسنده‌های بالا . اعتراف می‌کردند که 
اين نفس و نهاد شریعت اسلام است که سبب واپسکرائی حقوق زنان شده. 
دیکر دفاع و يا سخنی برای کفتن نمی‌توانستند داشته باشند . به‌همین 
سبب. هنکامی که متون قرآن و احادیث اسلامی پیش روی آنها گذاشته 
می‌شود . زبان خردشان به‌لکنت می‌افتد و کوشش می‌کنند با تفسیرهای 
نابجا. از اسلام دفاع و آنرا تبرئه کنند. گروهی دیگر می‌کویند : 
سنت‌هالی که در باره واپسکرانی حقوق زنان در اسلام به‌وجود آمده و در 
شریعت این دین ماندکار شده؛ بر اثر کوشش‌های برخی مسلمائان 

مشکوکی که هدفشان نامعلوم بوده . ایجاد شده است 

ملاها و متعضبین نیز پیوسته کوشش می‌کنند » در برابر اندیشمندان 
اصلاح طلب اسلامی » دلائل تازه‌ای در اثبات حقَانیت خود برای عقب مانده 
نکهداشتن حقوق زنان ارائه دهند. بدیهی است که در اين نبرد . کوشش 
اندیشمندان اصلاح طلب اسلامی ره یجائی تخواهد برد . تردید نیست که 
اسلام سیب اصلی واپسکرانی زنان بوده و برای همیشه به‌عنوان عاسل 
بازدارنده توانمندی در راء پیشرفت وض عآنها برجای خواهد ماند** اسلام 
هميشه زنان را از هر لحاظ: جسمی. مفزی و اخلاقی . موجوداتی فرومایه 
و پست به شمار آورده است ۰ این نظر منفی اسلام در باره زنان بوسیله 
فرمان الهی در قرآن به‌رسمیت شناخته شده: احادیث آنرا تأیید کرده و 
تفسیرهای علمای حکمت الهی اسلام و آنهاتی که برای خود . در راستای 
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نگهداری مسلمانان در نادانی و ناآکاهی کوشش می‌کنند . آنرا 
ابدی ساخته‌اند 

اندیشمندان و روشنفکران اصلاح‌طلب اسلامی. بهتر است برای آزادی 
زنان از ادامه بحث‌های مذهبی دست بردارند و بجای آن نوشتارهای مقس 
را به کونه کامل اتکار کنند و تنها به خردگرالی و حقوق بشر روی آورند 
اعلامیه حقوق بشر که در ۱۰ دسامیر ۰۱۹6۸ بوسیله مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد در پاریس بوسیله بیشتر کشورهای اسلامی به تصویب رسیده , 
هیچ ذکری از دین و مذهب به‌میان نیاورده است. این حقوق بر مبنای 
حقوق طبیعی افراد بشر و به سبب اینکه آنها موجود بشر هستند , به‌وجود 
آمده و داور راستین اين حقوق برای زنان نیز خرد و منطق انسان می‌باشد . 

شوریختانه , زندکی مسلمانان دنیا در عمبل, امروز دستخوش گروهی 
ملای خشک مفز و ناآکاه که نام علما به خود بسته و با فتواها و داوری‌های 
مذهبی , مردم کشورهای اسلامی را در ژرفای واپسکرائی نگهداشته‌اند , 
می‌باشد . دلیلی که اين افراد در راستای دفاع از اقدامات نابخردانه خود 
به‌دست می‌دهند » آنست که قرآن کلام خداست و برای تسام زمانها و 


دائمی و 


مکانها به‌وجود آمده و بدون چون و چرا باید به‌مورد اجرا گذاشته شود . بنا 
به‌باور آتها . پرسش در باره اصول و احکام شریعت . تردید در باره کلام 
خداست و کفر به شمار می‌رود و وظیفه یک نفر مسلمان آنست که از 
فرامین الهی » بدون چون و چرا فرمانبرداری کند . 

سبب و فرنود قدرت و نفوذ علما را در اجتماعات اسلامی. از چند 
عامل می‌توان ناشی دانست. هر کیش و مذهبی که پیروان خود را 
به فرمانبرداری بدون چون و چرا از اصول و قواعد خود ملزم کند . به‌ناچار 
کسترش هر گونه اندیشه آزاد و ابتکاری را از افراد مردم سلب می کند و 
این هدفی است که علما و روحانیون. هميشه آنرا دنبال کرده‌اند . در 
چنین وضحی , گروه علماٌ بر جامعه اسلامی حاکم می‌شوتد و يا خشکانیدن 
نیروی ابتکار و اندیشه‌گری آزاد. همانگونه که برای صدها سال در 
اجتماعات اسلامی مشاهده شده. میزان بیسوادی به‌بالاترین درجه می رسد 
و ماندکی ذهنی, فرهنکی . معنوی و اقتصادی که برای حکومت علما و 
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روحانیون وضع مطلوبی به‌شمار می رود . بر اجتماع گسترش می‌یابد . با 
توجّه به‌اینکه از نگر تاریخی. در کشورهای اسلامی هیچگاه دولت از دین 
جدا نبوده. هر انتقادی که از یکی از اين دو عامل به‌عمل آید . انتقاد از 
دیکری به شمار خواهد رفت. بدین سبپ بود که پس از جنگ دوم جهانی 
که بسیاری از کشورهای مسلمان آزادی یافتند ۰ شوریختانه اسلام با 
ناسیونالیسم آمیزش پیدا کرد و مفهوم اين آمیزش آن بود که اگر کسی از 
اسلام انتقاد می کرد . انتقاد او یک عمل ضة میهنی. هواخواهی از استعمار 
و امپریالیسم و خیانت به کشور تازه 
دلیل است که می‌بینيم , دموکراسی و مردم‌سالاری در هیچیک از کشورهای 
اسلامی رشد نکرد و مسلمانان پیوسته قربانی حکومت‌های خود کامه 
بوده‌اند . در چنین شرائطی , انتقاد سالم از جامعه امکان‌پذیر نخواهد بود ؛ 
زیرا اندیشه انتقادی و دارا بودن آزادی. لازم و ملروم یکدیگر می‌باشند . 

عوامل بالا بخوبی نشان می‌دهند که چرا هیچکاه از اسلام به کونه کلی 
و از وضع حقوقی اندوهبار زنان به کونه ویژه . انتقاد به عمل نبامده است . 
اسلام. هیچگاه نمی‌تواند پذیرای نو آوری و اندیشه گری آزاد باشد . زیرا 
به‌مسائل و مشکلات اجتماعی. به‌شکل امور مذهبی نکاء می شود و حتق 
انتقاد و نو آوری در امور مذهبی , کفر به‌شمار می‌رود 


آزاد شده‌اش به شمار می‌رفت . بهمین 
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آدم و حوا 


اسلام, افسانه آدم و حوّا را از کتاب عهدعتیق برداشت کرده و برپایه 
خواست‌های خود در آن تفییرات و اصلاحاتی به وجود آورده است 
آفرینش نسل بشر از یک انسان به‌شرح زیر در قرآن ذکر شده است: 
آیه ۱ سوره تساه: «ای مردم بترسید از عصیان پروردکار خود آن خدائی که 
همه شما را از یک تن آفرید و هم از آن جقت او را خلق کرد و از آن دو 
تن خلقی بسیار در اطراف عالم زن و مرد برانگیخت .» 
آیه ٩‏ سوره زمر: «ار شما توع يشر را از یک تن (آدم) آفرید . سیس از 


خود او جقتش را آفرید .» 


9 اسلام و مسلمانی 


آیه ۱۸۹ سوره اعراف: «او خدائی است که همه شما را از یک تن بیافرید و 

از او جفتش را آفرید تا با او انس و آرام بکیرد .» 

علمای حکمت الهی مسلمانان از آیه‌های بیمایه بالا به‌این نتیجه 
رسیده‌اند که مرد نخضتین آفریده شده روی جهان بود و زن پس از او 
به‌عنوان بشر درجه دوم و برای لذّت و آرامش مرد آفریده شد . کتابی که 
به شرح این افسانه پرداخته . آنچنان مقتس شده است که متون کتاب 
یاه شده مطلق و ابدی و غیر قابل تتیبر است ۰ محمد زنن را بهکونه کی 
چنین توصیف می‌کند: «تسبت به‌زنان مهرورزی کنید ۰ زیرا زن از یک دنده 


آفریده شده» ولی انحنای دنده به‌سوی بالا قرار دارد . هر گاه کوشش کنید 
آن خمیدکی را راست کنید. آترا خواهید شکست و اگر در این باره 
اقدامی انجام ندهید . به‌همان حال باقی خواهد ماند .» 
داستان آدم و حّا در قرآن چنین ادامه می یابد: 
آیه‌های ۳۵ و ۲۱ سوره بقره: «و کفتیم ای آدم تو با جفت خود در بهشت 
جای بکیر و در آنجا از هر نعمت که خواهی بدون هیچ زحمت بهره ببر . 
ولی به‌این درخت نزدیک مشو که از ستمکاران خواهی بود . پس شیطان . 
آدم و حوّا را به‌لفزش افکند تا از آن درخت خوردند و بدین کناه آاثرا از 
آن مقام بیرون آورد . پس گفتیم از بهشت فرود آئید که برخی از شما 


دشمن برخی دیگر هستید و شمارا تا روز مرگ در روی زمین قرار و 
آرامگاه خواهد بود .» 

آیه‌های ٩‏ و ۲۰ سوره اعراف: «و ای آدم تو با جفت خود در بهشت 
متزل کنید و از هرچه بخواهید بخورید . ولی نزدیک این درخت نروید که بد 
عمل شده و بر خویش ستم خواهید کرد .» 

«آنگاه شیطان . آدم و حوّا را بوسیله وسوسه فریب داد تا زشتی‌های پوشیده 
آنها پدیدار شود و به‌دروغ کفت خدا شما را از اين نهی نکرد جز برای 
اینک» مبادا در بهشت دو فرشته شوید و یا عمر جاردان یابید .» 

آیه‌های ۱۲۰ و ۱۲٩‏ سوره طد: «شیطان در گوش‌های او وسوسه کرد و 
گفت: ای آدم ۰ آیا مییل داری ترا بر درخت ابیت و ملک جاودانی 
راهتمائی کنم ؟» 

«آدم پرسید: «آن کنام است » شیطان کفت: «ز همان درختی که از 


اسلام و زنان لک 


خوردن آن مت شدی بخور تا عمر جاودانی پیدا کنی.» پس آدم و حا از 
آن درخت خوردند و بدین سبب آلات تناسلی آنها در نظرشان پدیدار شد و 
آنها با برگهای درختان بهشت خود را پوشانینند و آدم نافرمانی ائله کرد و 
گمراه شد .» 
الله , آدم و حوّا را بمناسیت اینکه از اجرای فرمان او سرباز زدند , 
مجازات می‌کند . ولی . در حالیکه هیچیک از آیه‌های بالا (مانند عهد 
عتیق)» به‌اين نکته که آدم بوسیله حوا فریب خورد اشاره نمی کنند . فقها 
و مفشران مسلمان» افسانه‌ای به‌وجود آورده‌اند که حوّا سبب فریب آدم 
شده و اين افسانه جزء جدانی‌ناپذیر سنت شریعت اسلامی شده است 
مشهور است که محمد نیز خود گفته است «اگر بوسیله حوّا نبود ‏ هیچ 
زنی در دنیا نسبت به شوهرش بیوفائی نمی کرد ۰۰ 
سنّت‌های اسلام همچنین؛ زن را حیله کار و فریبگر می‌دانند و برای 
اثبات نکر خود به‌متون آیه‌های زیر استناد می کنند: 
آیه‌های ۲۲ تا ۲۶ سوره یوسف: فیوسف در خانه مردی که او را خریده 
بود . سکونت اختبار کرده بود .4 «روزی؛ زن مردی که یوسف را در آن 
خانه کمارده بود ۰ درها را بست و یوسف را نزد خود فرا خواند و گفت: 
«من برای تو آماده‌ام » یوسف پاسخ داد: به‌خدا پناه می‌برم. من به چنین 
عمل دست نخواهم زد . زیرا الله به‌من مقامی نیکو و پاک داده است 
پس چکونه می‌توائم خود را با کناه آلوده کنم که الله ستمکاران را رستگار 
نخواهد ساخت » با آنکه یوسف به آن زن پلسخ منفی داد . ولی او از شنت 


میل باز به یوسف اصرار ورزید و پیراهن پوسف از پشت دریده شد . در 
زمان . شوه آن زن را بر در منزل یافتند ۰ زن یا دیدن شوهر به‌ار گفت : 
کیفر آتکس که نسبت به‌همسر تو قصد بد بکند . یا زندان و یا مجازاتی 
سخت است. یوسف پاسخ داد . چنین نیست : بلکه این زن خود با من 
قصد معاشرت داشت و در اینجا شاهدی از بستگان آن زن گواهی داد و 
گفت ‏ اکر پیراهن یوسف از پیش دریده شده باشد . زن راستگو و یوسف از 
دروغکویان است و هر کاه پیراهن او از پشت دریده شده باشد , زن دروشگو 
و یوسف از راستگویان است. چون شوهر مشاهده کرد که پیراهن از پشت 
سر دریده شده. اظهار داشت» این مکر زتهاست که حیله و نیرنگ زنان 


۲ اسلام و مسلمانی 


بسیار بزرگ و شگفت‌انگیز است. شوهر که حقیقت را دریافت. به‌یوسف 
دار و به‌زن گقت ؛ تو مرتکب 


گفت. ای پسر این راز را از همه پ 
خطای بزرکی شدی و باید از گناه خود توبه کنی . زنان مصر از جریان آگاه 
شدند و زبان به‌ملامت زن کشودند و گفتند که زن عزیز مصر قصد معاشرت 
با علام خویش داشته ؛ زیرا عشق یوسف ویرا شیفته و فریفته خود ساخته و 
ما ار را از اين عشق در کمراهی می‌بينيم . چون آن زن ملامت زنان مصری 
را در باره خود شنید . آنان را به‌مجلی فرا خواند و به‌دست هر یک کارد و 
ترنجی داد و آنگاه از یوسف خواست که به آن مجلس در آید چون زنان 
مصری یوسف را دیدند . از زیبالی او به شکفت افتادند و زبان 
کشودند و دستهای خود را پجای ترنج بریدند و کفتند تبارک‌الله که اين آدم 
نیست. پلکه فرشته بزرگ زیبای است. چون زن مشاهده کرد که آن زنها از 
زیبانی یوسف به‌شکفت افتاد‌ند . به نها روی کرد و گفت . اين غلامی است 
که مرا در عشق او ملامت کردید. دیدید , چگونه با یک نگاه شما را 


شیفته خود ساخت. آری. من خود از او درخواست معلشرت کردم و او 
پاکدانی نشان داد ۰ اگر هم از اين پس خواهش مرا رد کند ۰ زندانی و 
خوار و ذلیل خواهد شد . یوسف. دست به‌دعا پرداشت و گفت اي اللد, 
مرا رنج زندان خوشتر از این کار زشتی است که زنان از من درخواست 
دارند . بارالها , اگر تو نیرنگ آنها را به‌مهر خود از من دفع نکنی ؛ به آنها 
میبل کرده و از اهل جهل و شقاوت خواهم شد . الله. دعای یوسف را 
پذیرفت و مکر و فریب زنان را از او بکردانید و دامن عصمتش را یاک 
نگهداشت که الله . دعای بندگان خوب را می‌شنود و از احوال مردم آکاهی 
دارد 


مفشران جدید اسلام. این آیه‌ها را در راستای اثبات حیله: نیرنگ. 


خیانت که به‌قول آنها همه با سرشت زن بافته شده» تفس 
و قو سرا تفسییر 


ی 
از 
از 
در 


گر 


کنند . آنها معتقدند . نه تنها زن تمایلی به‌تفییر و اصلاح ندارد . پلکه 
لحاظ سرشت جنسی نیز این کار برایش امکان‌پذیر نخواهد بود و 
اینرو ؛ با همان سرشت یاقی خواهد ماد ** 


حمله به خدایان موتث (الهه‌های) چند خدا ان » قرآن از فرصت بهره 


گرفته و جنس زن را ببشتر به‌خواری و خفت می کشاند: 


اسلام و زتان اوتشل 
آیه ۱۱۷ سوره نساه: «آنها بجای الله زتها را می‌خواتند و تتها از شیطان 
س رکش پیروی می کنند .» 

آیه‌های ۱۵ و ۱٩‏ سوره زخرف: «و برای الله جرء قرار دادند که انسان 
بسیار ناسپاس و کفرش آشکار است .» 

«آیا الله از آفریده‌هلیش برای خود دختران را برگزید و شما را به‌پسران 
برتری داد ؟» 

«و حال آنکه اگر به‌هر یک از مشرکان مژده دهند که الله دختری به‌او 
داده . رویش سیاء می‌شود و به خشم قرو می‌رود ۷۰ 

(دختران) به زیب و زیور پرورده می‌شوند و در برخورد با دشمنان توانانی 
حفظ حقوق خود را تدارند .» 

«و فرشتکانی را که الله آفریده و بنده او هستند . دختر می‌خوانند . آیا 
آنها در زمان آفرینش حاضر بودند ؟ الب شهادت دروغشان در نامه عملشان 
نوشته شده و سخت به‌سبب آن موآخذه می‌شوند .» 

آیه ۲۹ سوره تور: «آیا الله را دختران و شما را پسران خواهد بود ؟» 
آیه‌های ۱2٩‏ و ۱۵۰ سوره صافات: «تو از اين مشرکان بپرس که آیا الله را 


فرزندان دختر است و شما را پسر ؟» 
«یا آنکه هنکامی که ما فرشتکان را می آفریديم . آنها آنجا حضور داشتند ؟» 
آیه‌های ۲٩‏ و ۱۲ سوره تجم: «آیا شما را فرزند پسر و خدا را دختر 


است ؟» 


«اکر هم چنین بودی باز تقسیم نادرستی می‌بودی .» 
آیه ۲۷ سوره نجم: «و آنان که به آخرت ایمان ندارند فرشتکان را نام دختران 
(خدا ) نهادند .» 


هر گاه ای «بودیبا» هنوز قام نشده است که سرشت شریعت اسلام 


زن‌ستیز است » بهتر است به آیه‌های زیر نیز که به‌تظر ما نشانه‌های بارزی 


در زن‌ستیزی اسلام است. توجه کند: 

آیه ۱۷۸ سوره بقره: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید ؛ برای شما حکم 
قصاص کشته‌شدگان مقرّر شده است که مرد آزاد را در برابر مرد آزاد و 
پرده را بجای برده و زن را در برایر زن قصاص کنید .» 

آیه ۲۲۸ سوره بقره: «زتهائی که طلاق داده شده‌اند باید از شرهر شدن 


خودداری کنند تا سه پاکی بر آنان بگنرد و حیض یا حملی که الله در 


تلف اسلام و مسلمانی 


زهدان آنها آفریده کتمان نکنند » اکر به‌الله و روز قياست ایمان دارند و 
شوهران آنها نیت خیر و سازش دارند . حق دارند در زمان بعذه آنها را 
به‌زنی خود بازگشت دهند . و زناثرا بر شوهران حقوق مشروعی است» 
چنانکه شوهران بر زنان. لکن حقوق مردان بر زنان افزونی دارد و خدا بر 
همه چیز توانا و به‌همه امور عالم داناست .» 

آیه ۲۲۸ سوره بقره: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید . هنگامی که به‌وام و 
به کونه نسیه تا زمان معیّنی معامله می کنید باید سند و نوشته تبادل شود و 


نویسنده درستکاری معامله بين شما را پنویسد و از نوشتن خودداری نکند 
که الله به‌وی نوشتن آموخته » پس او می‌نویسد و وام کیرنده آنرا امضاء 
می‌کند و از الله باید بترسد و از آچه مقّر شده چیزی نکاهد و هر گاه 
وام گیرنده سفیه و با صفیر است و شایستکی امضاء کردن ندارد ؛ ولی 
نویسنده باید به عدل و درستی رفتار کند و دو تن از مردان کواه آورید و اگر 
دو مرد نیایید یک تن مرد و دو تن زن کواه گیرید که اگر یک نفر ها را 
فراموش کند . دیگری در خاطر داشته باشید .» 

آید ۴ سوره نسا»: «اگر بیم دارید که در باره یتیمان به‌عدل و داد رفتار 
نکنید پس آنکی از زنان را به‌نکاح خود در آورید که شما را نیکو و 
مناسب با عدالت باشد: دو با سه یا چهار (نه بیشتر) و اگر بترسید که 
چون زنان متعند گیرید راه عدالت پیموده و به آنها ستم کنید . پس تنها یک 
زن اختبار کرده و یا چنانچه کنیزی دارید به آن اکتفا کنید که اين نزدیکتر 
بهعدالت و ترک ستمکاری است .» 

آیه ۱۱ سوره نساه: «حکم الله در باره فرزندان شما آنست که پسران دو 


برابر دختران ارث برند .» 
۶ سوره تساه: «مردان را بر زنان حقی تسلط و نگهبانی است به‌سبب 


آن برتری که اثله بعضی را بر بعضی مقرّر داشته و هم به‌جهت اینکه مردان 
از مال خود باید به‌زنان تققه دهند پس زتان شایسنه و فرمانبردار مردان 
هستند و در غیبت مردان حافظ حقوق شوهران خود می‌باشند و آنچه را که 
الله بهنگهداری آن دستور داده پلید نکهداری کتند و از زنانی که از مخالفت 
و نافرمانی آنها بیمناگ هستبد باید نخست آها را موعظه کنید . هر گاه 
دوری گزینید اکر باز هم فرمالیرداری 
نکردند آنها را با زدن تتبیه کنید . هر کاء قرمانبوداری کردند دیگر بر آنها 


فرمانبردار نشدند از خوایکاه آز 


اسلام وزنان دک 
ستم روا تدارید که الله بزرکوار است.» 

آیه ۳؛ سوره تساء: «ای اهل ایمان هر گز در حال مستی تماز نگزارید تا 
بدانید در حضور چه کسی هستید و چه می‌گوتید .در حال جنابت 
(ناپاکی) نیز نماز نگزارید مکر آنکه مسافر بشید تا زمانی که غسل کنید و 
اگر بیمار بودید و یا آتکه در سفر هستید و یا قضای حاجتی برایتان دست 
داده و یا با زنان مباشرت کرده‌اید نیز نماز پر گزار نکنید و هر گاه آب برای 
پاکیزه کردن خود و غسل نیافتید در اینصورت به‌خاک تبقم کنید و آنگاه 
صورت و دستها را بدان مسح کنید که الله آمرزنده و بخشند است .» 

آیه ٩‏ سوره مائده: « ...و اگر بیمار و يا مسافر هستید و یا یکی از شما 
را قضای حاجتی دست داده و یا با زنان مباشرت کرده و 
اینصورت به‌خاک پاک تیم کنید و با آن خاک صورت و دستهایتان را سبح 
کنید ...» 

آیه‌های ۲۲ ۲۳ سوره احزاب: «ای زنان پیاسر شما مانند دیکر زنان 
نیستید . اگر خدا ترس و پرهیزکار هستید پس با مردها نرم و نازک سخن 
مکونید مبادا آنکه دلشان بیمار باشد و به‌طمع بیفتند . بلکه درست و نیکو 
سخن بگوئید .» 

«و در خاه‌هایتان بنشینید و آرام گیرید و مانند زمان جاهلنت 


ایید در 


ارایش نکنید. 
و نماز بگزارید و زکوه مال به‌فقیران بدهید و فرمان الله و رسول او را اجرا 


آیه ۵۳ سوره احزاب: « ... هر گاه از زنان محمد چیزی می‌خواهید . آنرا از 

پس پرده بخواهید و اين کار دلهای شما و آنها را پاکیزه می‌کند .» 

آیه ۵٩‏ سوره احزاب: «ای پیامبر ۰ به‌زنان و دختران خود و زنان مومن بگر 

که خویش را با چادر پبوشانند که اين کار یرای اينکه آنها چنین شناخته 

شوند و از آزار در امان بمانند بهتر است .» 

همچنین . حدیث‌های چندی وجود دارد که می کوید . وظیفه زن توف 
در خانه است . او باید به گونه کامل در اختیار شوهیر باشد, زیرا 
فرمانبرداری از شوهر وظیفه مذهبی اوست و باید شوهرش را مطمتن سازد 
که از هر لحاظ وسائل راحتی او را فراهم خواهد ساخت. در زیر چند 


نمونه از این حدیث‌ها که همه از محمد روایت شده. ذکر می شود : 


تلف اسلام و مسلمانی 


- اگر به‌من فرمان داده شده بود که در برابر موجود دیگری بغیر از 
خدا سجده کنم» بدون تردید به زنها فرمان می دادم تا در برایر شوهرشان 
سجده کنند ۰.۰ یک زن نمی‌تواند وظائف خود را در برابر الله به‌انجام 
برساند . مکر اینکه از پیش تکالیفش را تسبت به شوهرش کامل کرده 
باشد ‏ 

زنی که می‌میرد و شوهر از دست او راضی است. به بهشت می‌رود . 

- زن حق ندارد درخواست شوهرش را برای همخوابگی رة کند . ولو 
اينکه بر روی شتر سوار باشد . 


- در خواب آتش دوزخ را دیدم که بیش از همه زنان را که نسیت به 


شوهرانشان تمک‌ناشناس بودند. فرا گرفته بود ۰ این زنان در برابر تمام 
خمماتی که شوهرانشان به آنها کرده بودند . نمک‌ناشناسی می‌نمودند . حتّی 
هنکامی که برای تمام عمر شما همسرتان را غرق داد و دهش کرده اید: 
سرانجام او بهانه کوچکی خواهد تراشید تا شما را سرزنش کند و روزی 
به‌شما بگوید: «تو برای من هیچ کاری نکرده‌ای .» 

- سه چیز می‌تواند نشانه بدشگونی باشد: خانه. زن و اسب. 

بمافیی که اسور خود را به‌دست زن بسپارد , هیچگاه روی پیروزی 
نخواهد دید 


فرهنک و تمتن اسلام به گونه کامل زن‌ستیز می‌باشد ۰ کفتارهای زیر که 
بوسیله خلفا. وزراء . فلاسفه و علمای حکمت اسلام در درازای قرنها ذکر 
شده. نشالگر این واقعیت است: 

عمر, خلیفه دوم اسلام 111۱ ۵۸۱). اظهار داشت: «به‌زن‌ها اجازه 
ندهید نوشتن یاد بکیرند ! هميشه به‌خواست‌های بوالهوسانه آنها پاسخ 
منفی بدهید .» 

در چای دیکری عمر کفت: «هرچه زنها کنتند , خلاف آنرا انجام 
دهید .» و در جای دیکر او اظهار داشت: «زنها را لخت نگهدارید . لباس 
سیب می‌شود که زنها خانه را ترک و در جشن‌های ازدواج و مهمانی‌های 
همگانی شرکت کنند . هنکامی که زن به کزات از خانه خارج می‌شود . ولو 


اسلام و زنان مس 
اینکه از شوهرش زشت‌تر باشد .یا این وجود با ردان دیگر آشنا و 
بوسیله نها جذب می‌شود , زیرا او میل دارد همه چیز را به‌خود وابسته 
بداند .» 


ارهای زن‌ستیز علی (۰)1۰۰-11۱ عموزاده و داماد و خلیقه چهارم 
به‌شرح زیر است: 

«تمام وجود زن شر است و بدتر آنکه او شرّ لازمی به‌شمار می‌رود 6* 

«هیچگاه با زن مشورت نکنید » زیرا عقیده‌های او بدون ارزش است . 
زنها را پنهان نکهدارید . به گونه‌ای که نتوانند دیگران را ببینند !... وقت 
زیادی را با زنها نگذرانید » زیرا آنها سبب فروریزی شما می شوند .» 

«اي مردان , هیچگاه از زنانتان فرمانبرداری نکنید . هر کز اجازه ندهید 
آنها در باره زندگی روزانه به شما تظر بدهند . اگر به‌زنان اجازه دهید 
به شما پند دهند . آنها تمام دارائی شما را برباد خواهند داد و در برابر 
تمام دستورات و خواست‌های شما نافرمانی خواهند کرد . هنگامی که آنها 
با خود تنها هستند ؛ دینشان را فراموش می‌کنند و بهفکر خود می‌افتند و 
به‌محض اینکه شهوت جسمانی بر آنها غلبه می‌کند ۰ رحم و پاکدامنی خود 
را از دست می‌دهند. لت بردن از آنها کاری است آسان, ولی در 
اینصورت برایتان دردسر فراهم می‌کنند . حتّی زنهانی که از همه زنهای 
دیکر پاکدامن‌تر هستند . عفت و نجابتشان کاستی دارد ۰ و فاسدترین آنها 
زنهای راکاره (فاحشه) هستند ! سالخوردکی نیز آنها را از شنرهای ذاتبشان 
پاک نمی کند . زنها در سه فروزه با افراد بیدین و بدون ایمان شریک 
هستند: لها از اينکه مورد ستم قرار گرفته‌اند. شکایت می کنند » در 
حالیکه در واقع خودشان ستمگری می‌کنند ؛ آنها سوکند می‌خورند و در 
همالحال دروغ می‌کویند ؛ و آنها وانمود می‌کنند که مردها را از خود دور 
می‌سازند . در حالیکه در واقعم خودشان نسبت به آنها تمایل سوزان دارند 
ید بهدرگاه باریتعالی التماس کنیم. به‌ما کمک کند از ش و وسوسه و 
جادوی زنها در امان باشیم.» 

و اينکه سراتجام. علی به‌مردان سفارش می‌کند که با آموختن نوشتن 
به‌زتان ء ناخشنودی خود را از آنها چندین برابر تسازند . 


اتف اسلام و مسلمانی 
بی مناسبت نیست. این بحث را با دو نقل قول از مشهورترین و 
مقتس‌ترین فیلسوف اسلامی ۰ غزالی (۰)۱۰۵۸۱۱۱ که پرفسور 
«مونتکمری وات .» او را بزرکترین مسلمان بعد از محمد شرح داده, 
به پایان یریم . غزالی در کتاب احیاء علوم|لدیّن . نقش زنان را به شرح زیر 
تعریف می کند !** 
زن باید در خانه بماند و کار بافندکی انجام دهد , ار نباید یکیرات از خانه 
خارج شود . همه چیز را تباید به‌زنها گفت . زنها نباید با همسایکان خود 
دیدار و کفتگو داشته باشند و اين کار را باید تتها زمالی که به گونه چاره 
ناپذیر لازم بلشد » انجام دهند ._زنها باید از شوهران خود مواظبت کنند و 
چه در حضور و چه در غیاب به آنها احترام بگذارند و کوشش کنند , آنها را 
از هر جهت راضی نمایند . زن نباید نسبت به‌شوهر بی‌وفائی کرده و یا از 
او پول‌ستانی کند . زن بدون اجازه شوهر نباید خانه‌اش را ترک کند و اگر 
اجازه شوهر را برای ترک خانه به‌دست آورد » اين کار را باید به کونه پنهانی 
انجام دهد . هنکامی نیز که زن از خانه خارج می‌شود . باید لباسهای کهنه 
خود را بپوشد . از خیابان‌ها و کوچه‌های پرت و متروک گذر کند » از عبور 
از بازارها خودداری ورزد و يقین داشته باشد که یک شخص بیکاله ه صبای 
ار را می شنود و نه اينکه او را تشخیص می‌دهد؛ حتّی اگر نیاز داشته 
باشد , او نباید با درست شوهرش سخن بکوید ... تنها نگرانی زن باید 
پاکدامنی . امور خانه و تماز و روزه‌اش باشد . هر گاه, شوهرش در خاله 
نیست و دوست شوهرش به‌خانه او سرمی‌زند ۰ زن نباید در خانه را بروی 
دوست شوهر باژ کند و یا به‌او پلسخ دهد تا بدینوسیله امّت خود و 
احترام شوهرش را حفظ کرده بلشد . او باید به‌هر چه که شوهرش به‌او 
می‌دهد ۰ راضی باشد وخودش را تمیز نگهداشته و هر لحظه‌ای که شوهرش 
نباز ب‌عمل جنسی دارد » باید خود را در اختبار او بگذارد 
سپس . این فیلسوف بزرگ حکمت الهی به‌تمام مردان هشدار می دهد . 
مواظب باشند که نیرنگ و فریب زنان بسیار زیاد و موذیکری‌های آنها بسیار 
زیانبار است . زنها از ارزش‌های اخلاقی بی بهره بوده و در نهاد فرومایه و 
بدکار هستند . غزالی ناله می‌کند که اين واقعیتی غیر قابل انکار است که 
تمام مصیبت‌ها. بدیختی‌ها و شم و اندوههای مردان از زنان ناشی 


اسلام و زنان لکف 


می‌شوند . در کتایی که زیر فرنام حو«ل5 0 :)0۴ ۰8001 به‌رشته 
تکارش در آورده» غزالی تمام رنجهائی را که زتها به‌سبب نافرمانی و 
بدرفتاری حوّا در باغ بهشت باید تحمل کنند » به شرح زیر کوتاه می‌کند: 
چون حّا از میوه درخت بهشت که الله خوردن آنرا ممنوع کرده بود ۰ تناول 
کرد , الله زنان را به‌هیجده مجازات تنبیه کرده است: (۱) عادت ماهیاله ؛ 
۱ زایمان ؛ ۱۳۱ جدا شدن از پدر و مادر و ازدواج با یک قرد بیگانه؛ 4۱) 
بارداری : (۵) نیود کنترل روی خود ؛ )٩(‏ محرومیّت از ارث بردن برابر 
مردان ؛ (۷) فرمائبرداری از طلاق گفته شدن بوسیله شوهر و محرومّت از 
طلاق دادن شوهر ؛ (۸) شوهر می‌تواند چهار همسر داشته باشد ۰ ولی زن 
تنها حق یک شوهر دارد ؛ )٩(‏ زن باید در خانه تتها بساند ؛ ۱۰۱) زن در 
خانه شوهر نیز باید سر خود را پوشیده نگهدارد : (۱۱) شهادت هر دو زن 
برابر یک مرد است : ۱۱۲۱ زن نباید تنها از خاله بیرون برود ۰ مگر اینکه 
یکی از خویشانش او را همراهی کند ؛۱۳۱) مردان حق شرکت در نمازهای 
روز جمعه و روزه و مراسم تشییع جنازه‌را دارند » ولی زنان از این حقوق 
محروم می‌باشند ؛ (۱۶) محرومّت از فرمائداری و داوری؛ ۱۵۱) شایستکی 
دارای هزار فروزه است که تنها یکی از آنها به‌زن و ۹۱۹ فروزه به‌ سرد 
ویژگی داده شده است ؛ ۱۱۱ اگر زن از نظر اخلاقی فاسد باشد . در روز 
قيامت رنج و عذابش نصف مرد خواهد بود : این مورد برای زن مجازات 
نیست و ممکن است در این باره در ترجمه اشتباهی رخ داده باشد .4 
(۱۷) هر گاه شوهر زن در کذرد ۰ زن باید چهار ماه و ده روز پیش از ازدواج 
دوباره , عذه نگهذارد : ۱۸۱) هر گاه شوهری همسرش را طلاق گوید . او باید 
سسه ماه و سه عادت ۰ پیش از ازدواج درباره بعذه نگهدارد :هه 
این کفتارهای غرور آور ۰ وابسته به‌عصر طلاتی حقوق زنان در اسلام 
بوده است . البّه , گفته شده است که نادیده کرفتن آموزشهای اصلی اسلام 
صدری (نخستین). سبب زوال و واپسگرانی اجتماعات اسلامی عصر 
حاضر شده است . ولی. باید دانست که در تمام درازای تاریخ اسلام. هیچ 
یافت که جامعه اسلامی از رفاه و آسایش برخوردار بوده 


زمانی را نمی‌توا 
باشد . سخن گفتن از عصر طلائی اسلام. در واقع به‌منزله تأیید کردن و 
دائمی نمودن نفوذ ملاها. روحالیون و اندیشه‌های تفرت آور آنهاست که 


.5۷ اسلام و مسلماتی 
حقوق بشری را برای نیمی از جمعیّت دنیا انکار می‌کنند و افزون بر آن 
تمام کوشش‌هانی را که برای آزادسازی زنان مسلمان انجام می‌گیرد . خنفی 
و بنون آثر می‌سازد . 

اکنون. زمان آن فمرا رسیده است که موضوع بحث را روی جزتیات 
روشهای کوناکوتی که اسلام برای مطیع‌سازی زنان به کار می‌برد ۰ قرار دهیم 


یک موجود پست 


گفته شده است که محمد به پیروانش دستور داده است که با دو موجود 

ضعیف , یعنی (زنها و مردها) با مهربانی رفتار کنند . به کونه گلی باید 
کفت که اسلام با زنان به‌عنوان موجوداتی که از لحاظ عقلائی . اخلاقی و 
جسمی . پست هستند . رفتار می‌کند . اسلام؛ مردها را در رده نخست 
قرار می دهد , سپس دوجنسی‌ها (که اسلام برایشان وضع حقوقی ویژهای 
قائل شده). جای می گیرند و پس از آنها زنها . اندیشمندان محافظه کار 
اسلامی . برای اثبات وضع پست زن. تشوری‌های انسان‌شناسی وابسته 
به دوره‌های پیشین را که معتقد به کوچکتر بودن جمجمه زنها از مردها بوده 
و از نظر علمی همه امروز مردود شناخته شده‌اند » پیش کشیده و 
مي‌کویند , به‌سبب یاد شده . زتها از مردها پست‌تر می‌باشند  .‏ یکی از 
احادیث مشهور اسلامی می‌کوید. خرد و ایمان زنها کمتر از سردها 
می باشد. زن در زمان قاعدگی ناپاک می‌شود . و اين ناپاکی محدود به زمان 
فاعدکی او نمی‌شود . کفته شده است که محمد هر گز زنی را که بداو 
وابسته نبود . لمس نمی کرد ۰ هنکامی که زنانی که وفاداری خود را 
به‌محمد اعلام می‌داشتند ۰ می‌خواستند با او دست بدهند ۰ او پا 
می‌داد: «من هر گز با زن دست تخواهم داد .» حدیث‌های دیگر در این 
زمینه عبارتند ازا** 

- بهتر است که مردی بوسیله خوکی آلوده شود . تا اینکه بدنش 
به‌بازوی زنی بخورد که چنین اجازه‌ای را به‌او نداده است. 

- بهتر است, کسی یک سوزن آهنی در مغز شما فرو کند تا اينکه 


اسلام و زنان ۷۱ 
شما زنی ر! لمس کنید که به‌شما اجازه چنین کاری را نداده است 

- کسی که کف دست زنی را لمس کند که از تگر شرعی بداو 
وابستگی ندارد . روز قيامت آتش سرخ روی کف دستش خواهند گذاشت. 

- اکر کسی مشغول برگزار کردن نماز باشد و سه چیز از پیش روی او 
گذر کنند. نمازش باطل خواهد شد. اين سه چیز عبارتند از: یک سک 
سیاء» یک زن» و یک الاغ. 

مسلمانان آزاد اندیش» ممکنن است حدیث‌های بالا را رد کنند و 
بکویند آنها حقیقت ندارند. ولی آیا آنها در باره آیه ۳؛ سوره نساء چه 
می‌گویند که حاکی است: «ای اهل ایمان هر گز در حال مستی نماز 
نخوانید تا بدانید حضور چه کسی هستید و چه می‌گولید و نه در حال 
جنابت , مگر آلکه مسافر باشید تا زمانی که غسل کنید و اکر بیمار بودید 
یا آنکه در سفر باشید یا قضای حاجتی دست داده باشد یا زنی را لمس 
کرده باشید و آب در دسترس نباشد . در اینصورت به خاک پاک تیم کنید , 
آنگاه صورت و دستها را بدان مسح کنید .» (همچنین به آیه 7 سوره مانده 
نگاه فرمایید .) 

علمای حکمت الهی اسلام. برای اثبات نظر خود در پستی زن نسبت 
به‌مرد ۰ تمام بحث‌هانی را که در اين باره شده نادیده می‌گیرند و برای 
توجیه عقاید بی‌پایه و شبه علمی خود به‌قرآن تکیه‌می کنند , زیرا کسی 

تواند با آیه‌های فرآن مخالفت ورزد . نمونه‌هائی از آن آیه‌ها به شرح 
زیرند: 

آیه ۲٩‏ سوره عمران: «چون فرزند بزاد , گفت: «پرورد گارا . فرزندی که 

زاده‌ام دختر است .» و خدا بر آنچه زاییده شده داناتر است ؛ یک دختر 

مانند یک پسر نیست - و من او را مریم نامیده‌ام و از شرّ شیطان رجیم 

برای او و فرزندش به‌تو پناه می‌برم.» ۳ 

آیه ۱۸ سوره زخرف: «و آیا زنی که از چیز کم بها به وجود آمده. می‌توائد 

دختر خدا بوده و هیچگاه در دشمنی قادر به حفظ حقوق خود نباشد ؟» 

آیه ۱۲۲ سوره نساء: «و چه کسی در گفتار راستگوتر از خداست ؟» 

زنان در نهاد فرومایه هستند و می‌توانند با یک بطری که دارای ترکی 
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غیر قایل تعمیر است. مقایسه شوند . محمد پیوسته می گفت: «با بطریها 
([زنان) با دقت رفتار کنید .» 


نا برابری در آمور جنسی 


«یولو ۰» «برتون» و «بودیبا .» پافشاری می‌کنند که اسلام نسبت به‌امور 
جنسی نظر مثبت دارد و بدینوسیله تلوری دست بالا داشتن مرد در امور 
جنسی را تأیید می‌کنند . زیرا . در اسلام نیازهای جنسی زن مورد تویّه 
قرار نگرفته است. فقهای اسلامی عقیده دارند که زناشونی یکی از در 
روشی است که مرد مي‌تواند بوسیله آن با زنی پیوند بررقرار کند (روش 
دیکر . داشتن پیوند صیفه با یک زن برده است). به کونه‌ای که یک فقیه 
اسلامی گفته: «ازدواج با یک مرد مسلمان» قراردادی است که او آلت 
تناسلی زن را برای لدّت بردن از آن در اختبار خود می‌کیرد ۷۰" الب 
خلاف این تثوری نمی‌تواند واقعّت داشته باشد . زیرا آلت تناسلی شوهر : 
تنها به‌یک زن ویژگی ندارد . قرآن به‌مردان اجازه داده است که همسران 
نامحدود داشته باشند (آیه ۳ سوره نساء ). 

آیه‌های ۰۱ سوره ممنون می گویند: «اهل ایمان که در نماز 
فروتن هستند و به‌شادی دست یافته‌اند و آنها که از سخن بیهوده دوری 
می‌جویند و آنانکه زکات مال خود را به‌فقرا می‌دهند و آنها که اندامشان 
را از عمل حرام نگاه می‌دارند. مکر برای زنهایشان و یا کنیزان وابسته و 
متعلق بهآنها که در این حالت ملامت و سرزنشی بر آنها وجود ندارد .» 

قرآن می‌داند که مرد نمی‌تواند در رقتار با همسران متعد خود منصف 
باشد - آیه ٩‏ سوره نساء می گوید: «شما هر کز نخواهید توانست » میان 
زنانتان به عدالت و انصاف رفتار کنید ۰ هر اندازه بیز که به‌اين کار رغبت 
داشته باشید .» با این وجود . یعنی با علم به‌اینکه مردها نمی‌توانند با 


همسران متع‌تدشان یا انصاف رفتار کنند . قرآن چندزنی را برای مردان 
مجاز به شمار آورده است ‏ به گونه ای که «یاسکت» در کتاب مشهور خود 
ادا ۲ عه علاعنه56 عونطع با پیوسته تأکید می‌کند . تلوری ازدواج در 


اسلام وزنان ۷۳ 


اسلام بهیچوجه با مسیحیت قابل برابری نیست ۰ زیرا « در اسلام بين زن و 
شوهر همیاری. مصاحبت و معاشرت وجود ندارد ۰ واژه عربی ازدواج 
«نکام» است . واژه «نکاح» مفهوم «جماع» نیز دارد و در زبان عامی 
فرانسوی مفهوم واژه «130067» به‌معتی «گانیدن» می‌باشد . نتيجه بحث 
«باسکت» در باره ازدواج در اسلام را می‌توان بدیین شرح کوتاه کرد: 
«ازدواج در اسلام عملی است که بوسیله آن زن بدون گفتگوی پیشین . 
باید بدن خود را در اختیار شوهرش بکذارد و هر گاه لازم باشد وجود دو 
تا سه همسر دیگر و شمار نابحدودی صیفه را نیز برای همسرش پذیرا 
باشد . او باید آماده باشد تا به‌محض اينکه شوهرش تمایل خود را نسبت 
به وی از دست می دهد . او را ترک کند و انتظار نداشته باشد که شخص 
دیگری او را به‌همسری پپذیرد 9*۲ 

فقهای اسلام پانشاری می‌کنند که شوهر با پرداخت هزینه زندگی 
ن آنها 
جامه عمل می‌پوشاند و دیکر لزومی به‌عشق ورزی یا داشتن پیرندهای 
جنسی با آنها ندارد ۰ البّه قرّآن امتیازات ویژه‌ای در امر ازدواج به‌محمد 
دهش کرده که سایر مسلمانان مشمول آنها نخواهند شد . بدین شرح که 
او می‌تواند بیش از چهار زن داشته باشد . بدرن اينکه مجبور باشد , او" 
شب‌هایش را به کونه برابر بين آنها تقسیم کند: 
آیه‌های 4٩‏ تا ۵۱ سوره احزاب می گویند: «ای پیامبر ۰ ما زنالی که مهرشان 
ادا کردی, پر تو حلال کردیم و کنیزانی را که خدا به غنیمت بهره تو کرد و 
ملک تو شد و نیز دختران عمو و دختران عمه و دختران خالو و دختران 
خاله آنها که با تو از وطن مهاجرت کردند و نیز زن مومنه‌ای که خود را 
بدون شرط و مهر به تو ببخشد و رسول هم به‌تکاحش مایل باشد که اين 
حکم ویژه توست نه مزمنالی که ما می‌دانیم در باره زنان و کنیزان ملکی آنها 
چه مقر کرده‌ايم ۰ این زنان که همه را بر تو حلال کردیم: بدین سیب بود 


به‌زنان متعتد خود و دادن هدیّه به آنها , به‌تلوری انصاف و عدالت 


که بر وجود تو در امر تکاح هیچ حرج و زحمتی نباشد و الله را بر یندگان 
رحمت بسیار است .» « ... تو ای رسول در همبستر شدن با زنان خود 
لازم نیست نوبت را رعایت کتی . هر یک از زنائت را میل داری نومتش را 
عقب بینداز و هر یک از آنها را از خود راندی یاز می‌توانی او را نزد خود 
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بخواتی . این موضوع بب شادمانی دل و روشنی دیده آنها خواهد شد و 
هر کز هیچیک از نها نید از آنچه که تو میل می کنی تاراضی اشند . بلکه 
همه پاید به آنچه که تو یه آنها می‌دهی خشنود باشند .م 
عایشه. یکی از زنان محمد زمانی به‌او گفت: «اين چه خدائی است که 

هر زمالی که مبل و هوس تو تحریک می شود . بیدرنگ به کمکت مي‌آید 5, 

محمد دارای ٩‏ زن رسمی و عقدی بود و بنابر گفته غزالی؛ یک روز 

صبح او با هر ٩‏ نفر همسرش موقّق شد. همخوابکی کند آنچه که 
متام اسنت: در اسلام زنها تابع و آلت اراده مرد هستند: هر زمانی که مرد 
هوس کند ۰ بهآنها می‌پیوندد و هر موقمی که از آنها سیر شود . رعایشان 
می «سازد: غزالی می کوید ۰ اکر یک زن برای شما بسنده نیست » می‌توانید 
زنهای دیکری کزینش کنید تا شماره آنها به چهار برسد . و هر گاه در این 

حالت نیز از آنها ناراضی هستید , می‌توانید آنها را تغییر دهید . 

آسانتر چی ؟ 
یک زن از نظر شرعی حقّ ندارد از مرد درخواست کند تا او را از 

لحاظ جنسی راضی سازد - او تنها می‌تواند از شوهرش بخواهد که غذا , 

منزل و لباس او را تأمین نماید از نظر جنسی ؛ شوهر اریاب لدّت و 

خوشی زن خود می‌باشد . ولی. خلاف این درست نیست. بدین شرح که 

خودداری شوهر از انجام عمل جنسی با همسرش از حقوق شرعی او 

به‌شمار می رود . 
فقهای اسلام به‌اتفاق آراء معتقدند که اگر مرد به‌سیب قطع آلت 

تناسلی » قادر به انجام عمل جنسی با همسرش نباشد . او می‌تواند بیدرنک 

از شوهر درخواست طلاق بکند. ولی. اکر نبود توانئی شوهر برای عمل 
جنسی با زن. علل دیکری دارد . مانند ناتوائی جنسی (عنن): به شوعر 

یکسال قمری فرصت داده می شود تا خود را برای انجام عمل درمان و 

آماده سازد . 
بدیهی است که هر گاه زن درخواست طلاق می کند . از نظر شرعی باید 

باکره باشد هرگاه زن از حالت یکارت خارج شده باشد » حقوق جنسی ار 

تسبت به مرد از بين خواهد رفت. مکتب شافعی عقیده دارد که زن تنها 


رد ان 
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هنگامی می‌تواند از شوهر درخواست طلاق بکند که آلت جنسی او قطع 
شده باشد , ولی در غیر اینصورت نبود توانالی جنسی مرد برای عمل 
جنسی با زن به‌وی اختبار درخواست طلاق نخواهد داد . مکتب‌های 
حنفی و مالکی معتقدند که هر گاه شوهر بکارت زن را از بین برده باشد . 
زن دیکر هیچ حقی برای درخواست طلاق ندارد . زیرا تتها یک سرتبه 
همخوابکی موفقیت آمیز مرد با زن. کافی خواهد بود که مرد بتواند در بقیّه 
عمر بدون عمل جنسی با همسرش زندگی کند و وی حق درخواست طلاق 
بدینمناسبت ندارد ۰ اسلام تتها و تنها به حقوق مرد در زندگی زناشوئی 
اهمیّت می‌دهد . داستان مشهور بحث در مورد تماس جنسی از راه غیر 
عادی (تشیمن) با زن, نظر اسلام را نسبت به‌عمل جنسی بیشتر روشن 
می سازد . در زمان محمد گروهی از اطرافیان او میل داشتند با همسر 
خود هم از جلو تماس جنسی داشته باشند و هم از ناحیه عقب. برخی 
از زنان؛ نظر محمد را در این باره پرسش کردند. الله؛ در این مورد 
به‌محمد آیه ۲۲۲ سوره بقره را الهام کرد ۰ این آیه می‌گوید: «زنان شما 
کشتزارهای شما هستند . بنابراین. در کشتزارهای خود فرود آئید. 
همچنان که میل دارید .» از آن زمان به‌بعد . ابهام متن این آیه مورد بحث 
جرکه‌های مذهبی و فقهی اسلام بوده و در اين کشمکش و جدال فقهی. 
هیچکس تا کنون نظر خود زن را در باره این عمل پرسش نکرده است. 
علمای حکمت الهی اسلام. سرانجام به‌این نتیجه رسیده‌اند که به‌شرط 
اینکه مرد منی خود را در آلت تناسلی زن فرو رید ۰ مجاز است هر زمان 
و با هر روشی که میل داشته باشد . خواه از جلو و خواه از عقب با زن 
خود عمل جنسی انجام دهد به کفته دیگر ؛ به شرط اينکه مرد تخم را 
در مکانی بریزد که منتهی به‌باردهی شود و بهترین حاصل را بهعمل آورد . 
وی می‌تواند زمان و روش کشت را به‌هر گونه‌ای که میل دارد , کزینش 
کند . 

تصاس جنسی با نشیمن زن. پیش از اسلام گناهی بزرگ به‌شمار 
می‌رفت . اگرچه معلوم نیست که آیا مجازات آن مرک بوده است یا نه . 
ولی. محمد و اسلام به گونه‌ای که گفته شد . این عمل را مجاز کردند . 


2۷2 اسلام و مسلمانی 
افزون بر آن, محمد با روشتی کامل گفته است: «زن تباید درخواست شوهر 
را برای همخوایگی رد کند . ولی اينکه روی شتر سوار باشد (و یا به گفته 
دیکر» ولو اينکه زن روی یک اجاق مشتعل قرار داشته باشد .)» در مورد 
دیکری. محمد به‌زنی که پیوسته بهاله آورده و در برابر درخواست عمل 
جنسی از سوی شوهر می‌گوید: «بعاً .» و يا به‌بهاله عادت ماهبانه. 
کوشش می‌کند از وظیفه زناشوئی اش سرباززند . لعنت فرستاده است. 
همچنین . حدیث دیگری می‌گوید: «نماز دو شخص هر گز به آسمان 
نخواهد رسید , یکی غلام و یا کنیزی که از ارباب خود بکسیزد و یا زنی 
که شب‌هنگام. درخواست شوهرش را برای همخوابکی رد کند .» 

همسر مردی که درخواست شوهرش را برای همخوابکی رذ کند . یاغی 
و سرکش به‌شمار می رود و شوهر حق دارد ۰ او را مجازات پدنی بکند و 
این عمل در آیه :۲ سوره نساء قرآن که در پیش به آن اشاره شد. 
به رسمیّت شناخته شده است 

همچنین . زنی که درخواست شوهرش را برای همخوایکی رد کند . از 
حقوق نگهداری و مسکن و غذا محروم خواهد شد . برای مثال. بر پایه 
قانون مصر (ماّه 7۷ قوانین امور شخصی): «اکر زنی بدون وجود دلیل 
شرعی ؛ از درخواست شوهر برای همخوایکی سر باز زند » حقّ مسکن , 
غذا و نگهداری شدن بوسیله شوهرش را از دست می دهد .» 
ما در پیش گفتیم که شوهر بوسیله ازدواج . حق بهره‌برداری از آلت تناسلی 
زنش را که اضعا تامیده می‌شود ۰ به‌دست می آورد ؛ ولی البته خلاف آن 
درست نیست . یعنی زن با ازدواج , نسبت به آلت تناسلی شوهر . حقّی را 
دارا نخواهد شد . به گفته دیگر : زنی که با مردی ازدواج می‌کند . دیگر 
روی آلت تتاسلی خود (الْضٌ) کنترلی ندارد ۰ به کونه‌ای که محمد قطب. 
یک نویسنده مشهور اسلامی نوشته است 9 

کسی که مسئولیت تگهداری از چیزی بر عهده‌اش راگذار شده. حقّ ندارد : 

دیگری را به‌دزدی آن دعوت کند . بثابر این قاعده حقوقی ۰ دختری نیز که 


ازدواج می کند ۰ چون مالکیت آلت جنسی (فرج] خود را از دست می‌دهد 
و تنها وظیفه نگهداری از 


آثرا بر عهده دارد ؛ ازاینرو. حقّ تدارد , از آلت 
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تاسلی‌اش بهره‌برداری کتد و یا دیگری را دعوت به‌تجاوز یه آز بکند 

زیرا . آلت تتاسلی زن » نه تنها مایه شرف و آبروی خود زن . بلکه مایه شرف 

و آبروی پدر و مادر ار . خانواده ار اجتماعی که او به آن وابسته است و 

تمام بشریّت خواهد بود 

در اینجا باید چند نکته نیز در باره «ختنه» شرح داده شود . در هیچ 
موردی به‌اندازه موضوع ختنه بین تثوری و عمل واگرائی و اختلاف وجود 
ندارد . بدین شرح که در اصول و موازین اسلام. عمل ختنه بمراتب بیش 
از تلوری آن اهمیّت دارد . بیشتر مسلمانان جهان معتقدند که عضویت 
جامعه اسلامی تنها با ختته شدن امکان پذیر می‌شود . در «جاوه» اگر 
کسی ختنه نشود : در آغوش اسلام جای نخواهد داشت . ختنه در اسلام 
برابر است پا غسل تعمید در مسیحیّت . مسیحی‌ها باور دارند که ختنه و 
اسلامبا تکدیگر هم ملهوم. هستد ی مسلمان گس است: که تخد شنده 
باشد - در نمایشنامه هاتللو» نوشته شکسپیر : ۸۱۵۳20 ترک «سک خند 
شده است .» با تمام اين گفته‌ها اصول و احکام اسلام تنها عمل ختنه را 
سفارش کرده و الزامی برای اجرای آن قائل نشده‌اند. به‌همین دلیلل. قرآن 
بهیچوجه اشاره‌ای به‌عمل ختنه نکرده و اين کار تنها بوسیله محمد سفارش 
شده است . با اين وجود . مسلمان‌های نخستین به‌عمل ختنه جدّی نگاه 
نمی کردند . عمر خلیفه پرهیزکار اسلام؛ زمانی گفت . محمد به‌نبّت 
برگزیده شد تا دنیا را مسلمان کند و نه اينکه ختنه را در دنیا رواج دهد . 


در اجتماعات مدرن اسلامی. ختنه یک رسم واجب به شمار سی رود و 
حتی آزاد اندیش‌ترین و غربی‌ترین خانواده‌ها به‌انجام این عمل اقدام 
می‌کتند .. در خانواده‌های مسلمان . آداب و رسوم ختنه کردن بسیار اهمیت 
دارد و انجام این رسم با آنچنان تشریفات و شکوه ویژه‌ای برگزار می شود 
که می‌توان آنرا از نظر اهمیّت و شکوه. پس از مراسم شکوهمند ازدواج 
در اسلام به‌شمار آورد ۰ حال باید دید که آیا عمل ختنه یک رسم لازم 
به‌شمار می‌رود و یا یک سنت وحشیانه که از دوره‌های پیش از اسلام 
به‌یاد کار مانده است؟ «بودیبا» در اين باره چنین می‌نویسد ** 
ها چاره یک طقل از بریدن ات تناسلی‌اش آنست که از شقت درد « ففان 
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و فریاد بهراه بیتدازد . مقهوم ختنه برای یک طفل عبارتست از : بریدن و 
کندن بخشی از کوشت بدن او . تماس یک تيغ برنده با عضو حتاس بدن او : 
شنیدن صداهای دلخراش کروهی زن سالخورده کنجکاو ۰ قربانی شدن آلت 
تتاسلی او .و تمام زنان و مردانی که در آن جلسه حاضر شد‌اند با انجام 
مراسم ختنه ۰ ورود کودک را به‌اسلام به وی شادباش پکویند ... و بلید بدهمه 
مصیبت‌های بالا . آثار احتمالی زیان آور عمل ختنه را نیز افزود ۰ اين آثار 
عبارتند از: زخم دردناکی که بهبود آن بسیار تدریجی بوده و برخی اوقات 
هفته ها به‌درازا مي کشد . عفونت » زخم . پاره شدن شریان‌های عضو و برخی 
اوقات لزوم بریدن خود آلت به‌سیب پروز آثار زیالبار ... و در برابر اينهمه 
رنج و مشمّت جسمی و روانی که اين عمل نایجا برای طفل ایجاد می‌کند : 
کوچکترین سود و فلیده‌ای برای ار در پندار هم وجود ندارد . به‌همین 
سبب است که بسیاری از افراد , عمل ختنه را یک عمل وحشیانه خوانده‌اند 
و اکنون پی‌مناسبت نیست. کمی نیز در باره ختنه زنها سخن بگوئيم. 

بر پایه نوشته هرهنک /سلام و نیز «برتون ۰» پیش از اسلام ختنه زنان (بریدن 

چ۰.۰ او» در عربستان و شاید بسیاری دیکر از کشورهای اسلامی, بسیار 
معمول بود و ختنه کردن زن یک پیشه شرعی و رسمی بود که بوسیله زنان 
سالخورده انجام می گرفت. «باسکت» می‌نویسد . این عمل در شمال 
آفریقا به‌ندرت انجام می گرفت . «بودیبا» در سال ۰۱۹۷۸ نوشته است که 
عمل ختنه کردن زن در کشورهای مراکش . تونس ؛ الجزیره. ترکیه و ایران 
به‌ندرت انجام می‌کیرد : ولی در سایر کشورها رواج کامل دارد . بر پایه 
کتاب وماماس۵ا امس6 عامص موم و6 ون بونمورگز 

2 ۱ فهطیناناد۳ "وس مدز وامدمم۳۳۵ _ عمل ختنه کردن دختران 

هنوز در سراسر افریقای غربی و افریقای شرقی و صحرا و همچنین یمن 

و عمان بوسیله مسلمانان. مسیحی‌ها؛ کلیمی‌ها و روح‌پرستان 

(شبح پرستان) رواج دارد و سالیانه دهها میلیون نفر کودک دختر بوسیله این 

عمل دچار عفونت می شوند . برخلاف اینکه. ختنه پسران به کونه 
همکانی انجام می کیرد , ختنه دختران با احتیاط کامل اجرا می شود و از 
اهمیسی برخوردار نیست ۰ در واقع» از بين رفتن بکارت دختر در شب 
ازدواج . اهمیتش بمراتب از ختنه خود او بیشتر می‌باشد و می‌توان گفت 
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که از نظر اهمیّت برابر با ختنه پسرها می‌باشد . 
از ختنه کردن دختران نیز مانند ختنه کردن پسران در قرآن ذکری 
به‌میان نيامده و هنگامی که از علمای اسلام در باره وجه شرعی و سود و 
فایده اين عمل پرسش می‌شود . به سادگی و کوتاهی پاسخ می‌دهند که اين 
عمل تشانه پرهیزکاری است . «برتون» همه چیزدان می‌گوید: «بخشی از 
رشت [چ ...] زن از لبه‌های آلت تناسلی زن بر آمده است که آنرا می‌برند 
و نامش را ختنه می‌گذارند .» «برتون!" ادامه می‌دهد: 
بریدن این بخش از آلت تناسلی دخترها در نیل بالا . سومالی و 
سایر طوایف تزدیک آنها معمول می‌باشد . ختنه کننده که یک زن 
سالخورده است ۰ تیغه چاقو و پا کاردی را در یک دسته چوبی قرار 
می‌دهد و بوسیله آن با سه بُرش, سر [چ...] و لبه آگت را 
می‌برد . سپس قسمت‌های بریده شده بوسیله یک سوزن بزرگ و 
نخی که از پوست گوسفند تهیه شده دوخته می‌شود . و در 
«دارفر ۰» یک لوله حلسی در دهانه آلت زن برای ادرار قرار 
می‌دهند .پیش از ازدواج» داماد برای مت یکماء از کوشت کاو ؛ 
عسل و شیر تغذیه می‌کند تا بتواند. الت تناسلی همسرش را با 
آلت خود باز کند. اکر او در این کار پیروز شد » شمشیرزنی 
خواهد بود که هیچ دختری نمی‌تواند خود را از او دریغ کند ؛ ولی 
هر گاه از عهده اين کار برنیامد. کوشش می کند بوسیله انکشتانش 
راه را بازکند و در کوشش‌های پایانی آثرا با نوک انگشتان باره 
نماید . بدیهی است که زجر و درد شب‌های نخست برای زن 


توانفرسا خواهد بود . 

به‌تظر می‌رسد که در سالهای اخیر وضع نسبت به گذشته تغییر زیادی 
نکرده است . 26070705 در سال ۰۱۹۹۲ در باره ختنه دختران می‌تویسد: 
«روش ختنه کردن از احساس درد ملایم تا درد غیر قابل تحمل تفاوت 
دارد . هنگام ختنه دختران (چ...) و سایر اعضای آنها یوسیله آلت 
برنده‌ای مانند چاقو. شیشه شکسته و یا تیغ بریده می شود و در هنگام 
عمل بسیار به‌ ندرت از ماه بیحس کننده بهره‌برداری به‌عمل می‌آید . این 
عمل می‌تواند ناراحتی‌های بسیار شنیدی در هنگام عادت ماهیانه. 
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همخوایکی و زایش به‌وجود آورد و منتهی به‌ایجاد مشکلات روانی و یا 
حتی مرگ شود .» این عمل ترسناک و وحشت آور بریدن آلت تناسلی زن. 
در مرد مسلمان نیز اثر منفی داشته و او را از تماس جنسی با زن بیمناک 
می کند . 

ختنه دختران را در واقع می‌توان تکمیل کننده ختنه پسران به‌شمار 
آورد : زیرا حساسیت آلت‌های تناسلی هر دو جنس زن و مرد را یکسان 


. بمرآتب بیشتر و زودتر از مرد ختنه 
شده به سرحله رضایت جنسی دست می‌یابد و تکرار همخوابکی سبب 
بیماری و آسیب زدن به سلامتی اش می‌شود ۰ . «برتون» می‌نویسد: «با عمل 
ختده و کاستن از حتاسیّت آلت تتاسلی زن ؛ مرد باید برای راضی کردن 
ژن از نظر جنسی. کوشش خود را دوبرابر سازد و هر اه آلت تناسلی زن 
به گونه کامل بریده شده باشد , راضی کردن او از لحاظ جنسی غیر ممکن 
خواهد بود ۰ بویژه باید توجه داشت. زنانی که دچار وضع اخیر بوده‌اند ؛ 
برای تازیان ناراحتی‌های عصبی و روانی شدیدی به‌وجود آورده‌اند .» 
«فروید » می گوید: «سرنوشت انسان بستگی به‌چگونکی کالبدش دارد .» 
و روشن است که یک کالید بریده و پاره شده . یک سرنوشت شهلیده و 
دردناک برای انسان به‌وجود می آورد . ما در باره موضوع ختنه زنان , در 
فصل «چند فرهنکی و آمیزش نژادی»» هنگامی که در باره چکونگی 
ريشه کن کردن این رسم وحشیانه بحث خواهيم کرد : باز هم در راستای 
ختنه زنان سخن خواهيم گفت . 

زمانی محمد به‌افرادی که کرد ار جمع آمده بودند گفت: «زیالی و 
لذت همخوایکی قابل توصیف نیست. هنکامی که یک مرد مسلمان با 
تا آسمان آنها را محاصره 
می‌نمایند .هر زمانی که شما با همسرتان عشقبازی می‌کنید . در واقع . 


می‌سازد . زنی که ختنه نشده ا 


مهر و هدیّه‌ای به‌او دهش می‌نمائید .» متون آیه‌های قرآن نیز سخنان و 
گفته‌های محمد را تأیید کرده‌اند. آیه ۸٩‏ سوره مائده می‌گوید: «خود را 


از لذت‌هائی که الله آنها را مشروع شمرده. محروم نکنید .» آیه ۲۲ سوره 


نور می‌گوید: «و ازدواج کنید با آنهاتی که مجنرد و بدون شوهر هستند .» 


اسلام و زتان ۸ 
در مورد دیگری محمد گفت: «من بارها ازدراج کردم و کسانی که روش 
مرا دنبال نکنند , از من نیستند . آن گروه افرادی از شما که توان تشکیل 
خانواده دارند باید ازدواج کنند .» محمد در موردی به‌یکی از پیروانش 
دستور داد . از خوردن سوگند پاکدامسی خودداری ورزد . و البته محمد 
خودش از نظر جنسی بسیار پر اشتها و فقال بود . به کوته‌ای که بسیاری از 
تاریخنویسان مسیحی او را مردی هرزه و شهوتران به شمار آورده اند 

بتابر آنچه که گفته شد . معلوم می‌شود که اسلام لت جسمائی را بویژه 
برای مردان تشویق می‌کند . همان لذتی که در بهشت نیز بهشتبان از آن 
بهره می‌برند . ولی» آیا براستی بهشت اسلامی چه فروزه‌ای دارد که 
بسیاری آثرا مطلوب می‌دانند و گروهی دیکر مانند «کارل پاپر.» آنرا غیر 
قابل تحمل به‌شمار می‌آورند ؟ آنکونه که اسلام از بهشت سخن می‌گوید . 
می‌توان آنرا برای مردان مرکز و اوچج لذّت‌های جنسی دانست . خداوند 
حوری‌های بهشتی را تنها بدان سیب آفریده است تا به‌ساکنان مرد بهشت ۰ 
پاداش دینداری و یا مسلمان بودن آنها را بدهد 

آیه‌های ۳۱ تا ۲۳ سوره نبأً: «پرهیزکاران در آن جهان از تمام نعمت‌های 

ممکن و آسایش برخوردارند . در آنجا باغها و تاکستانها وجود دارد و 

دخترانی با سینه‌های برجسته که در خدمت معاشران خود خواهند بود و با 

جامهای پر از شراب» 

آیه‌های ۵4 تا ۵۸ سوره رحمان: «بهشتی‌ها بر بسترهائی که دارای آستر 

حریر هستند تکیه می‌زنند و میوه درختان بهشت در دسترس آنهاست 

در آنجا زنان زیبای با شرمی وجود دارند که دست هیچ جنْ و انسی به‌آنها 

نخورده است ۰۰۰ گوئی آنها یاقوت و مرجان هستند .» 

آیه‌های ۷۰ تا :۷ سوره رحمان: «در این باغها دختران یاکره زیبا و پاکدامن 

وجود دارند ۰.. حوری‌هائی که در خیمه‌هایشان آرمیده‌اند . و دست هیچ 

جنّ و انسی در پیش به آنها نخورده است .» 

آیددهای ۱۰ تا ۲۲ سورء واقعه: «پرهیزکاران که از همه به‌الله نزدیکترند : 

روبروی یکدیگر . در بهشت بر تخت‌های زریفت و ساخته شده از جواهرات 

تکیه می‌زنند و پسرانی که جوانی آنها ایدی است با کوزه‌های بلورین و 


جامهای پر از شراب که نه سر درد می‌آورد و نه مستی و با میوه‌های گوارا 


ازور( اسلام و مستمانيی 
و گوشت مرغان و هر غذائی که میل داشته باشند . بهآنها خدمت خواهند 
کرد - و زنان سیه چشم زیبا صورت و پاکدامن در خدمت آنها خواهند بود . 

اینست پاداش بهشتیانی که در دنیا نکوکار بوده‌اند .» 

آیه‌های ۵ تا ۳۸ سوره واقعه: «ما حوری‌های بهشتی را بسیار با آفريديم 


و آنها را پاکره گردانديم و شوهردوست و جوان برای مردان موّمن .» 

۱ آیه‌های ۱٩‏ و ۲۰ سوره طور: «از هر نعمت که خواهید بخورید و بیاشامید . 
1 شمارا کوارا باد پاداش اعمال نیکی که در دنیا انجام دادید . در حالیکه 
" نزدیک یکدیکر بر تخت‌های عرّت تکیه زده‌اید و ما دختران بهشتی را 
۲ جفت شما گرداندهایم .» 

آیه‌های 4۸ تا ٩؛‏ سوره صافات: «و در خدست آلها حوری‌های باکره 
۱ پرشرمی هستند با چشمهای درشت و زیبا مائند مرواریدهای پنهان .» 
آیه‌های ۵۱ تا ۵۵ سوره دخان: «هشتی‌ها در باغها و در کنار نهرها و 
چشمه‌ها آرمید‌اند و لبلس آنها از حریر تازک و ابریشم است . با دختران 
ش ازدواج می‌کنند و انواع گوناگون 


حوری بهشتی چشم درشت در نهایت 
میوه‌ها در اختیار آنها خواهد بود .» 
آیه‌های 1٩‏ تا ۵۳ سوره ص: «نیکوکاران و پرهیزکاران به‌مکان بسیار زیبانی 
بازکشت خواهند کرد ؛ باغهای بهشت که درهای آنها بازند ۰ در آنجا بر 
تخت‌های زیبا تکیه زده و از شراب و میوه‌های خوش و لذیذ بهره می‌برند 
1 و در خدمت آنها دختران و معاشران با شرم و باکره هستند ۰ اینست آنچه 
که در روز قیامت به‌شما نوید داده شده است .» 

آیه ۲۵ سوره بقره: «جایکاه آنها در باغهانی است که نهرها از زیرشان جاری 
است و در این باغها زنهای بهشتی پاک و پاکیزه‌ای در اختیار دارند که در 
آنجا به گونه جاوید خواهند زیست .» 


بدون سیب نیست که محمد گفته است: «در بهشت افراد مجرّد و 
بدون همسر وجود دارند .» به گونه‌ای که مشاهده می‌شود ۰ حتی در ! 
پندارهای بجکانه و نفسانی ن 
پنداری از جوانان زیبا و ژیگولو و چشم سیاهی که بهزنان شهوت آلوده‌ای 
که بر تخت‌ها تکیه زده‌اند باید خدمت کنند . در میان نیست . مفشران 


ان برای خدمت به‌مردان آفریده شده . و 


قران در تفسیرهای خود . شکوه و شادی و عیش باغهای بهشت را بخوبی 
شرح داده‌اند . برای مثال. سیوطی می‌نویسد: «هبر زمانی که ما با 


اسلام و زنان ۸۳ 


حوریهای بهشتی در باغهای بهشت همخوابه می شویم . آنها را باکره 
می‌يايیم. افون بر آن. آلت تناسلی مردان بهشتی هیچگاه 
سختی و سفتی آنها ابدی و جاودانی است. هر بار که سرد با حوری 


م نمی شود . 


بهشتی در باغ بهشت همخوابه می شود . چنان لذّت شیرینی از او 
بررمی گنرد که مأننند آن در ففیا وجود. ننارد وهرگاه کسی در این دنبا 
به‌چنان لت دست یابد . غش خواهد کرد . مردانی که برای زندگی در 
بهشت اشغاپ کته‌اند با هفجاد حوری بهشتی و تین تمام زنانی که در دنب 
همسر آنها بوده‌اند . ازدواج خواهند کرد و آلت تناسلی همه اين زنها بسیار 
پر اشنهاست .» 
بدین ترتیب. براستی ما می‌توانیم دین اسلام را یک آئین شهوت‌نهاد 

بدانیم. بدیهی است که ما در پیش توضیح داده ایم که فروزه آزادی در 
عمل جنسی در اسلام, تنها برای مرد ویژکی داده شده است و علمای 
اسلام نبز با اين عقیده موافقت دارند. حال باید به فروزه آزادی عمل 
جنسی در اسلام برای مردان, دو فروزه دیگر را نیز بیفزاییم. درست 
است که اسلام برای مردان آزادی جنسی قاثل شده. ولی این آزادی 
بی‌اندازه و نامحدرد نیست و تجاوز از مرز شرعی آزادی . مجازات مرگ 
دارد . ما در این باره بمدها در همین فصل سخن خواهیم کفت. و اقا 
مورد دوم و یا تثوری پاکی و ناپاکی در اسلام» به کونه کامل برای مسلمانان 
دارای فروزه منفی است که اکنون توجه خود را به آن تمرکز خواهیم داد 

آیه ٩‏ سوره مائده می‌گوید: «اگر شما ناپاک هستید باید با غسل خود را 
پاکیزه سازید .» ناپاکی در اسلام بر دو کونه است: «ناپاکی کوچک و 
ناپاکی بزرگ ._ناپاکی کوچک هنکامی به‌وجود می‌آید که برای مثال؛ کسی 
دست به آلت تناسلی خود بزند که با وضو گرفتن پاک خواهد شد. ولی. 
هنکامی که شخصی به‌ناپاکی بزرک آلوده می‌شود : باید بدن خود را بشوید 
محمد در اين باره گفته است «هر کسی که یک موی بدنش ناپاک باشد . 
به آتش دوزخ سوخته خواهد شد .» ناپاکی بزرگ در نتیجه تماسهای جنسی 
به‌وجود می آید , مانند: عمل جماع» خروج منی از آلت تناسلی مرد و يا 
زن (در اسلام عقیده بر آنست که از آلت تتاسلی زنان نیبز در هنکام 


۸۶ اسلام و مسلمانی 
همخوایکی . یک ماده سیال خارج می‌شود ): عمل جنسی با نشیمن انسان؛ 
عمل جنسی یا حیوانات؛ عادت ماهیانه. حالت پس از زایمان و احتلام 
نفس عمل جنسی . خواه مشروعح و خواه نامشروع باشد » انسان را به‌ناپاکی 
بزرگ آلوده می کند برای مثال. علمای حکمت اسلامی پرسش می کنند: 
يا روزه کسی که پس از نیمروز با یک پسر جوان و یا یک زن بیگاند 
عمل جتسی انجام دهد . درست است ؟» پاسخ این پرسش آنست که اگر 
در زمان عمل از شخص منی خارج شده باشد ۰ روزه او درست نخواهد بود . 
بتابر این ؛ مشاهده می شود که در عمل جنسی. رعایت اصول اخلاقی و یا 
ارتکاب کناه و حتی بهداشت. مورد بحث نیست . بلکه آنچه که در عمل 
اهمییت دارد . کیش‌ها و واکنش‌های جسمی افراد می‌باشد. اگر کسی 
به‌ناپاکی کوچک آلوده شده باشد ۰ نمی‌تواند نماز بخواند , گرد خانه کعبه 
طواف کند و یا به‌قرآن دست بزند. کسی که به‌ناپاکی بزرک آلوده باشد . 
افزون بر آنچه که در بالا کفته شد. قرآن خواندن و ورود به‌مسجد نیز 
برایش ممنوع خواهد بود . به‌نظر می‌آید که تمام وظالف طبیعی بدن. 
سیب نوعی از ناپاکی خواهد شد . اصول و احکام اسلام پر از جزتیات 
ببهوده و نابخردانه‌ای است که پیوسته برای انسان تولید وسواس عصبی 
می کند . به کونه ای که «بودیبا » نوشته است: «جامعه اسلام, زنان و مردان 
را با وسواس پاکی و پاکیزگی بیسار کرده و برای تمام اجتماع, عقده 
نشیمن به‌وجود آورده است. البثّه» درست است که عقیده به‌پاکی و 
پاکیزکی . در تتدرستی اجتماع نقش بزرگی دارد ۰ ولی تردید نیست که 
آمیختن عمل جنسی با تئوری ناپاکی به‌منفی گرائی خواهد انجامید .4** 

ما در پیش گفته‌ايم که زن در هنگام عادت ماهیانه ناپاک بوده و روزه 
گرفتن . نماز خواندن . طواف خاله کعبه و خواندن و حتّی لمس کردن قران؛ 
ورد بهمسجد و یا انجام عمل جنسی با همسرش, برایش ممنوع می باشد 
بازداشتن زتی که در حال عادت ماهیائه است از انجام کارهای یاد شده در 
یالا . به‌سبب ویژگی حالت او نیست . بلکه تنها بدین سبب است که او 
ناپاک می‌باشد 


قرآن بارها دستور داده است که زن باید پرهیزکار و بالاتر از همه نسبت 


اسلام و زنان ۵۸۵ 
به‌الله و شوهرش فرمابردار باشد . آیه ۲۶ سوره نساء می‌گوید: «زنان 
پاکدامن فرمانبردارند . زتان باید از الله و شوهرشان فرمانبرداری کنند .» 
و آیه 4۳ سوره نحل می‌گوید: «و ما پیش از تو تنها مردان را برای وحی 
فرستادیم . اگر شما اين را نمی دانید از اهل کتاب پرسش کنید .» 
مدافعان جدید اسلام گزافه کوئی کرده‌اند که همسران محمد در ترویج 
اسلام نقش داشته اند . در حالیکه براستی می‌توان گفت . نقش زنان محمد 
در ترویج اسلام بسیار اندک بوده و یا اینکه در پایه وجود نداشته است. 
قرآن به‌سادگی به‌همسران محمد سفارش می کند , در خانه‌هایشان بمانند و 
از آنجا خارج نشوند . افرادی نیز که وارد خانه محمد می شدند حق 
سخن گفتن با زنان محمد را نداشتند . آیه‌های ۳۲ و ۲۳ سوره احزاب در 
این باره می کوید: «ای زنان پیامبر , شما مانند سایر زنان نیستید , اگر 
خدا ترس و پرهیزکار هستید با مردان به‌نرمی سخن نگوئید ؛ میادا دل 
هو س آلود آنها به‌سوی شما میل کند , بلکه درست و متین سخن بگونید . 
در خانه‌هایتان بنشینید و مانند دوره جاهلیت آرایش و خودنمانی نکنید و 
تماز بپا دارید و زکوه مال به‌فقیران بدهید و از دستور الله و رسول 
فرمانبرداری کنید .» 
آیه ۵۳ سوره احزاب: «ای کسائی که ایمان آورده‌اید به خانه‌های پیامبر 
داخل نشوید مکر آنکه وی اجازه دهد و بر سفره خوراکش دعوت کند و 
در آن حال تیز نیاید زودتر از رقت آمده و به ظرف غتا چشم انتظار 
بدوزید . بلکه زمانی که دعوت شده اید ببائید و هنگامی که غذا خوردید 
زود پی کار خود بروید و نه اينکه آنجا برای سرگرمی مشغول گفتگو شوید 
که این کار پیغمبر را آزار می‌دهد و او به‌شما از شرم اظهار نمی‌کند ولی 
الله شرم ندارد که اين مطلب را به‌شما باژگو کند و هر گاه از زنان پیامبر 
چیزی می‌خواهید . از پس پرد» بخواهید که حجاب برای آنکه دلهای شما 
پاک و پاکیزه بماند بهتر است و نباید هر کز رسول خدا را بیازارید و پس از 
مرگ او هیچگاه زنالش را ب‌نکاج خود در نیاورید که اين کار نزد اللد کناهی 
بزرگ است . 


يا توجه به آیه‌های بالا چگونه و در چه زمانی. همسران محمد در چنین 


کل اسلام و مستمانی 


شرایط مخوفی می‌توانستند , اسلام را به‌دیگران آموزش دهند . در قرآن نه 
تنها ذکری از این مورد به‌میان نيامده. بلکه قرآن پیوسته سفارش می کند 
که زتان محمد در خانه بمأنند و از الله و رسول او فرمانبرداری کنند . 

آیه‌های ۳۰ و ۲۱ سوره احزاب می‌گوید: «ای زنان پيامبر ! هر یک از شما 

که کار ناروائی انجام دهد . او را دوبرابر دیگران عذاب خواهیم کرد و این 

کار بر خدا آسان است و هر کدام از شما که از الله و رسول او فرمانبرداری 

کند ر نکوکار باشد : پاداشش را دوبراب خواهیم داد .» 

بدون تردید . می‌توان گفت که زنان به سبب محدودیت‌هایشان, هیچ 
نقشی در کسترش اسلام نداشته‌اند. به گونه‌ای که در 
۲ سوره بقره. آشکارا اظهار می‌دارد که مردان و زنان در 
يا کواه شدن مساوی و برابر نیستند "٩‏ 

مدافعان اسلام به فروزه‌های نارسالی روانی زنان اشاره کرده و می گویند . 
چون زنها حساس بوده و بزودی برانکیخته می‌شوند و نیز دارای بیولوژی 
ویژه‌ای هستند و بالاتر از همه حافظه آنها ناتوان است » ازاینرو , الله دانا و 


از همه چیز آگاه. شهادت و گواهی آنها را با مردان برابر ندانسته است . 
این روشن‌اندیشان اسلامی. خواه سرد و خواه زن که اینگونه در باره 
روانشناسی زنان داوری می‌کنند . عبارتند از: «احمد جمال .» خانم «زهیا 
کدوره .» خانم «قدالخرسا» و «خالم «مدیحه خمیس .» ولی. به کونه‌ای 
که «قاشان آشا» گفته است. در نابخردانه بودن اندیشه این افراد هیچ 
تردیدی وجود ندارد . 

با توجه به‌اینکه اسلام شهادت دو موجودی را که دارای سازمان عقلی 
نارسا هستند (یعنی » زن)۰ برایر کسی که دارای ساختار عقلی کامل است 
(یعنی . مرد )۰ پذیرش کرده . بنابراین ۰ بر پایه این منطق می‌توان گفت که 
اگر گواهی دو زن برایر یک مرد باشد . گواهی چهار زن باید برابر دو مرد 
باشد که در اینصورت می‌توان تنها گواهی زنها را پذیرش کرد و گوامی 
مرد را حذف نمود. ولی. نکته آنجاست که در اسلام در مواردی که مرد 
در دسترش باشد . گواهی زن نباید مورد پذیرش قرار بگیرد . گفته شده 
است که محمد خود گواهی زنها را در امور ازدواج» طلاق و حدود پذیرش 
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نکرده است. «حدود» مجازاتی است که محمد آنرا در قرآن و حدیث 
برای اين موارد مقرّر کرده است: (۱) زنای محصن - سنگسار ؛ (۲) زنا 
یکصد ضربه تازياله : (اتهام نابجای زنای محصن به‌یک شخص ازدواج کرده 

۸۰ ضربه تازیانه ؛ ۶۱ ) ارتداد - مرگ ؛ (۵) آشامیدن شراب - ۸۰ تازیانه ؛ 


(1) دزدی - بریدن دست راست؛ (۷) راهزتی در راهها - یریدن دست و 
پا؛ دزدی منتهی به‌قتل - مرگ . خواه بوسیله شمشیر و یا دار زدن 

در باره زنای محصن آیه 4 سوره تور می‌گوید: «آنهالی که به‌زنان 
پرهیزکار نسبت زنا دهند و نتوانند چهار شاهد بیاورند » آنها را با ۸۰ ضربه 
تازیانه مجازات کنید .» باید دانست که فقهای اسلام ۰ در اين مورد تنها 
شهادت چهار مرد را پذیرش می‌کنند و آنها باید گواهی دهند که زن را در 
هنگام انجام عمل جنسی با چشم مشاهده کرده‌اند. بدین ترتیب» هنگامی 
که نسبت زنای محصن و یا زنای ساده به کسی داده می‌شود ؛ اگر 
نسبت‌دهنده (زن یا مرد ) نتواند دلائل و مدارک کافی برای اثبات اّعای 


خود به‌دست دهد . خود را در خطر مجازات قرار خواهد داد . البثه؛ 
شامدها نیز از خطر مجازات آزاد نخواهند بود . ولی؛ با این استدلال. 
اکر مردی وارد خوابکاه کروهی زن شود و با آتها عمل زنا اتجام دهد و 
شاهد مردی در آنجا وجود نداشته باشد , خطر مجازات برای وی وجود 
نخواهد داشت . بدیهی است که در این مورد . قربانی عمل زنا . تمایلی 
برای شکایت کردن به‌دادگاه از خود نشان نخواهد داد ۰ ژیرا هر گاه او 
به‌دادگاه شکایت کند . خودش در خطر محکوسّت و مجازات قرار خواهد 
گرفت. یکی از قضات پاکستان به‌نام «ژورالحق» می‌کوید: «اکر سخنان 
زنی در این باره پذیرفته شود . دیگر هیچ مردی در امان نخواهد بود .» 
اکرچه. این انديشه گری زشت و یر منصفانه انزجار آور است. با این 
وجود ۰ برای شریعت اسلام وسیله‌اي است که روی محدودیت‌ها و 
خشک اندیشی‌های مذهبی در باره امور جتسی سرپوش می کذارد . زن‌هاتی 
که به‌زنای ساده محکوم می‌شوند , ابتدا در خانه خود محنود و زندانی 
خواهند شد. آیه ۵ سوره تساء در این باره می گوید: «زنهائی را که 
مرتکب زنا شوند در خانه نگهدارید تا عمرشان به پایان برسد و یا الله برای 


#ِ اسلام و مسلمانی 


آها راهی پیدا کند .» ولی» این قاعده بعدها تقییر یافت و مجازات 
سنکسار برای زنای محصن و زنای محصنه و یکصد ضربه تازیانه. برای 
زنای ساده, چای آنرا گرفت. هنگامی که قرار است . مردی سنگسار 
شود . او را به‌مکان خلوتی می‌برند و ابتدا شهود ۰ سپس داور و آنگاه مردم 
او را سنکسار می‌کنند . زمانی که زنی را بخواهند سنکسار کنند . او را تا 
کمر در زمین دقن و سپس سنگ به‌بدنش پرتاب می‌کنند . می گویند ‏ 
دستور این عمل را خود محمد صادر کرده است. اکر مردی همسر خود 
را با مرد بیگانه‌ای در یک رختخواب و در هنگام عمل جنسی مشاهده 
کند. حقّ دارد هر دو را بکشد و در اینصورت از مجازات معاف خواهد 
بود 

نکته بسیار جالب در عدالت و انصاف قضالی اسلام آنست که هر گاه 
مردی از همسرش مشکوک باشد که او مرتکب زنای محصنه شده و یا 
فرزندی را که همسرش به‌وجود آورده. وابسته به‌مرد دیکری بداند: 
شهادت او برابر با شهادت چهار مرد است. آیه ٩‏ سوره نور در این باره 
می‌گوید: «و هر کاء مردی به‌زن خود نسبت زنا دهد . ولی غیر از خود او 
شاهد و کواهی وجود نداشته باشد . باید چهار مرتبه به الله سوکند بخورد 
که ا3عای او درست است و بار پنجم سوکند یاد کند که لعنت الله براو 
باد , اکر دروغ بکوید . حال, هر گاء همسر او چهار مرتبه بهالله سوکند 
یاد کند که مرد دروغ می‌کوید و لعنت الله بر ار باد اگر اعای همسرش 
درست باشد . او مجازاتی نخواهد دید .» ظاهر متن این آیه نشان می‌دهد 
که قرآن برای زن و مرد ۰ دست کم در اين مورد حقوق مساوی و برابر قل 
شده و هر دو با سوکند می‌توانند. وضع را به‌سود خود تفییر دهند؛ در 
حالیکه در واقع چنین نیست. زیر » در حالیکه زن با خوردن سوکند 
می‌تواند از سنکسار شدن نجات یابد , ولی در هر حال و بدون توجّه 
به‌نتیجه داوری , حق نفقه و نگهداری شدن بوسیله شوهر را از دست 
خواهد داد . و از دگر سو. هر گاه شوهر مرتکب عمل جنسی با زن 
بیکانه‌ای شود . همسر او حق برایر برای شکایت از او را ندارد .۰ سرانجام 
اينکه . عقد ازدواج بدون وجود در شاهد. رسمی و معتبر نخواهد بود و 


سلام و زنان ۳۹ 
فقهای اسلام عقیده دارند که وجود دو گواه مرد . در هنکام عقد ازدواچ 
بسنده خواهد بود ؛ ولی وجود دو. سه و یا یکهزار زن نیز در هنگام عقد 
ازدواج نمی‌تواند جانشین وجود دو شاهد مرد شود و ازاینرو . عقد ازدواج 
را رسمی نخواهد کرد . 

در باره موضوع ارث. قرآن حاکی است که فرزندان مذگر دو برابر 
فرزندان موتث ارث خواهند برد : 

آیه‌های ۱۱ و ۱۲ سوره نساه: «حکم الله در باره فرزندان شما اینست که 

پسران دو برایر دختران ارث برند . پس اگر دختران بیش از دو تفر 

باشند , حق همه دو سوم میراث و اگر یک نفر باشد . نصف میراث است 

هر گاه. شخص درگذشته یک فرزند داشته باشد . پدر و مادر یک ششم 

میراث و اکر در گذشته فرزند نداشته باشد , و پدر و مادر وارث او باشند, 

پس از اينکه حقوق وصیّت که به‌دارانی درگذشته تعلّق می کیرد . پرداخت 

شود , مادر یک ششم از اموال و دارائی او را به‌ارث خواهد برد .» 

نویسندگان اسلامی برای دفاع از نابرابری بالا می‌کویند . چون زن از 
شوهر نفقه دریانت می‌کند و زندگی او بوسیله شوهر اداره می شود . 
بنابر این نابرابری حق یاد شده بین آنها منطقی خواهد بود . از دگر سو ؛ 
برپایه قوانین و مقرّرات اسلام , مادر وظیفه‌ای در پرداخت هزینه فرزندان 
ندارد و اگر هم پولی بابت فرزندان خود بپردازد . به گونه‌ای که «باسکت» 
نوشته است ۰ «به‌شرطی که شوهر به‌وضم مالی بهتری دست یابد . آثرا 
به‌همسرش باز پرداخت خواهد کرد . بنابراین . تزومی ندارد » زن و شوهر 
در امور مالی خانواده دارای حقوق برابر باشند . زیرا وظیفه شوهر پرداخت 
هزینه‌های خانواده و تکلیف زن, اداره امور خانواده است و بدین ترتیب» 
بین آنها همبندی و گرایش مالی وجود ندارد .4" 

باید توجه داشت , نکته‌ای که «باسکت» به آن اشاره کرده , نشانگر یک 
حالت منفی در زندگی زناشوئی مسلمانان است. زیر . هنگامی که بين آنها 
هم آهنگی‌های مالی وجود نداشته باشد , مانند مسیحیان بین آنها پیوندها و 
همکاری‌های شایسته نیز وجود نخواهد داشت . و اما در باره موضوع 


پرداخت نفقه از سوی شوهر به‌زن. می‌توان گفت که ای روش تاییدی 


۹۰ اسلام و مسلمانی 
برحتق شوهر در بهره‌برداری جنسی از زن و در صورت لزوم طلاق دادن 
اوست . از دگر سو. باید توجه داشت که زن حقّ نفقه را برای هزینه 
شخصی خود از شوهر دریافت نمی کند . پلکه آنرا در اداره امور خانه هزینه 
می‌کند . بر پایه مقزرات مکتب مالکی . نفقه‌ای که زن از شوهر دریافت 
می کند . باید برای اداره امور خاته هزینه نماید . اصول و موازین اسلام. 
به‌قیم زن (ولو اينکه زن به‌سن قانونی رسیده باشد )۰ اجازه داده است که 
هر گاه مبلغ نفقه را کافی نمی‌داند» ازدواج را برهم بزند ۰ بنابراین» نفقه 
بجای ايتکه برای زن نشان و دلبل آزادی باشد » سبب تابیّت و وابستگی 
او نسبت به‌شوهر خواهد شد . 

شوهر موظف است. هزینه‌های نکهداری زن را بپردازد ؛ ولی همین امر 
تأکید کننده وابستگی کامل زن به‌شوهر و نبود امتیت او در خانه شوهر 
است. فقهای اسلام عقیده دارند که برپایه شریعت اسلام. هر گاه همسر 
مردی بیمار شد . وی موف به پرداخت هزینه‌های پزشکی او نیست . 
بدیهی است که آزادی زن در امور مالی. کام نخست برای رهانی او از 
بندهای اسارت او در خانه شوهر می‌باشد و بهمین سبب. مردان مسلمان. 
این امر را تهدیدی برای برتری خود نسبت به‌زن در زندگی خانوادگی 
به‌شمار می‌آورند ۰ زنان مسلمان اکنون موظف شده‌اند. تکهداری از پدر و 
مادر خود را مانند شوهرانشان بر عهده بکیرند . ماده ۱۵۸ قالون سوریّه 
می‌گوید: «هر کسی چه زن و چه مرد ؛ هر گاه برایش امکان داشته باشد . 
وظیفه دارد مسئولیت نگهداری از پدر و مادر تتگدستش را برعهده 
بکیرد .» هنوز اجتماعات اسلامی به‌زائیده شدن کودک دختر بهشکل یک 
فاجعه نگاه می‌کنند و سیستم ارث و میراث نیز به‌بدیختی و وابستگی زن 
به شوهرش افزون می‌شود ۰ اکر زنی یگانه فرزند پدرش باشد , تنها نیمی 
از میراث پدر را ارث می‌برد ۰ نیم دیگر به‌اعضای مرد خانواده پدرش تعلق 
مي‌گیرد . اگر دو دختر یا بیشتر در خانواده وجود داشته باشند , دو سوم 
میراث را به‌ارث خواهند برد . این امر . پدر و مادر را در اجتماعات 
اسلامی مجبور کرده است تا داشتن فرزند مرد را نسبت به‌فرزند زن برتری 
بدهد. زیرا هر گاه فرزندان آنها مرد باشند . در هنگام مرگ تمام دارائی 


اسلام و زنان لک 
به فرزندان مستقیم خود آنها تعلق خواهد گرفت. آیه ۱۵ سوره زخرف 
می‌گوید: «و حال آنکه. زمانی که بدیکی از آنها آکاهی داده می‌شود که 
فرزند دختری برایش زائیده شده. چهرهاش سیاه می‌شود و به‌اندوهی ژرف 
فرومی‌رود .» وضع مالی زن. هتکام مرگ شوه از سایر موارد وخیم‌تر 
خواهد شد . زیرا در اینصورت تنها یک چهارم میراث به‌وی تعلق خواهد 
کرفت . هر گاه. شوهر درگذشته. بیش از یک زن داشته باشد . تمام زنهای 
او مجبورند میراث باقیمانده از شوهر را یه‌همان نسبت یک چهارم و يا یک 
هشتم بین خود بخش کنند . 

حق قصاص و يا انتقام خونین"* در اسلام به‌رسمیّت شناخته شده 
ت. آید ۸ سوره بقره می کوید: «ای اهل ایمان. قصاص برای کسی 
شما کشته شده, به‌رسمیت شناخته شده است. یک مرد آزاد برای 


یک مرد آزاد , یک برده برای یک برده و یک زن برای یک زن.» از متن این 
آیه چنین برمی آید که مرد آزاد و زن آزاد . دارای وضم حقوقی یکسان 
نبستند . فقهای اسلام مقرّر کرده‌اند که در موارد قتل غیر عمد . پول 
خون (دیه) یک زن نصف مرد می‌باشد . مکتب مالکی عقیده دارد که دیه 
یک زن يا یک مرد کلیمی و یا یک مرد مسیحی, نصف یک مرد مسلمان 
است - خواه قتل غیر عمد بوده و خواه با برنامه پیشین و به کونه عمد 
انجام گرفته باشد. همچنین . فقهای اسلام باور دارند که اگر کسی سبب 
سقط جنین زنی شود » باید دیه بپردازد ؛ ولی در این مورد هم دید یک 
جنین مونّث نصف دیه یک جنین مذکر می‌باشد . 

فقهای اسلام !* به 


خرد . علم و دانش و حق نظارت بر زن. نسبت به‌زنان برتری دارند . و 


ای اراء عقیده دارند که مردان به‌سیب قدرت 


چون مسئولیت مالی خانواده بر دوش مرد استوار است . از اینرو ؛ طبیعی 
است که مرد باید بر زن قدرت کامل داشته باشد بدیهی است که این 
فقها به کونه کامل تغییر شرایط اجتماعی زمان را که به‌زنان امکان داده است 
تا با کار خود هزین خائواده را تأمین کنند . نادیده گرفته و هنوز فکرشان 
به‌اراده و فرمان الله در باره پستی و کهتری زنان نسبت بدمردان گره خورده 


است . اندیشمندان اسلا نیز هنوز باور دارند که زندگی زنان باید د. 
می نهز هنوز ۳ 


2۹۲ اسلام و مسلمانی 


چارچوب خانه محدود شود و اگر زنی خانه را ترک گوید . بر خلاف اراده 
الله و اصول و احکام اسلام رفتار کرده است. جالب اینجاست که هم زنان 
را مجبور می‌کنند در چهار دیواری خانه زندانی شود و هم اينکه آنها را 
سرزنش می‌کنند که از دتیای خارج علم و آگاهی ندارند! این منطق 
اسلامی. درست مانند منطق 22 8008:) می‌باشد .. توضیح زیر شرح رسائی 
از اين منطق می‌باشد: 
هنکامی که زنی خائه را ترک می‌کند ۰ خود را به‌مخاطراتی می‌اندازد که 
مخالف فروزه‌های طبیعی زنانه او و نیز والاترین ارزش‌هائی است که او باید 
در زندگی برای خود نگهداری کند . ترک خانه . خلاف اراده الله بوده و 
بوسیله اسلام محکوم شده است چون وظایف خاگی زن از السپ‌خوه 
بناب این تجربه‌ای نیز که او به دست میآورد باید محدود باشد ؛ در حالیکه 
چون وظایف مرد در خارج از خاثه : افق گستردء‌تری را دربرمی کیرد ؛ 
ازاینرو . تجریّات و پیوندهای او نیز بزرکتر و گوناگونی آنها بمراتب پیشتر 
یه ۸ سوره بقره که در پیش به‌ذکر آن پرداختیم. حقوق زن را 
تعیین کرده و در خلال آن برتری مرد بر زن را تأکید نموده است . زنان 
در خالواده شوهر از حقّ نفقه ؛ یعنی غذا ۰ مسکن و لباس برخوردارند . 
خانم «خمیس» در باره حق نفقه زنان می‌گوید ؛ «آیا حقّ نفقه برای زنان 
کافی نیست و آیا آنها بفیر از حق نفقه چه چیز دیکری می‌توانند از 
شوهر خود درخواست کنند ؟ وظائف زنان در برابر حقوق آنها» موضوع 
دیگری است که باید در باره آن توضیح داده شود ۰ برخی از فقهای اسلام 
عقیده دارند که زن باید خود را تنها به‌انجام امور خانه محدود بکند . این 
گروه از فقها . عقیده خود را ناشی از حدیث مشهوری می‌دانند که از قول 
محمد روایت شده است محمد در این حدیث به‌دخترش فاطمه دستور 


۳ 2 نعنوان انسانه‌ای است که بوسیله 1106۲ 8( نویسنده امریکاتی نوشته شده و ملی بر 
موردی است که دارای دو پاسخ تامطلوب باشد. برای مثال: هنگامی که به کسی می گویند. بدون داشتن 
کارگزار نمی‌تواند برای خود شنثی بیابد و ازدگر سوه هنگامی که او به کار گزاری برای کاریایی 
مراجعهمیکند. وی به‌او می گوید, گر او در پیش شتلی نداشته وی نمی توادبرای او کاری پیداکند. وب 
موضوعی که در مجله :110 نوشته شده و حاکی بود که آزبایش سرطان سینه در زمان بیش از پیایش این 
بیماری. سیب ایجادبیماری سرطان یه بیشتری خواهد شد آبازنمودمترجم)؛ 


اسلام و زنان اد 
می‌دهد تا زندگی خود را به‌خانه و انجام امور خانگی محدود کند و 
شوهرش علی به‌انجام تمام امور خارج از خانواده بپردازد . سایر فقها 
معتقدند که وظیفه زن این نیست که خود را به‌اتجام امور خانه محدود کند. 
بلکه یکانه وظیفه او اینست که در خانه بماند تا بتواند اشتهای جنسی 
شوهرش را راضی سازد .»_ غزالی در کتاب و1 ۵۶ /۳۵۵ وظائف 


ستتی زنان را به‌شرح زیر کوتاه می 
«مرد بدینمنظور ازدواج می‌کند تا در مورد امور خانه از قبیل آشپزخاله. 
نظافت و رختخواب برای خود آرامش خیال به‌وجود آورد . هر گاه فرض 
کنیم که مرد نیازی به‌عمل جنسی ندارد . باز هم نمی‌تواند در خانه تها 
زندگی کند . زیرا . اگر او قادر بود تمام کارهای خاه را خود انجام دهد . 
دیگر نمی‌توانست وجودش را به کارهای معنوی و یا علمی وییژگی دهد . 
یک زن پاکدامن با مقید ساختن وجود خود در خاله . می‌تواند هم کمک 
شوهر بوده ۰۰۰ و در همان حال , نباژهای جنسی شوهرش را ارضاء کند .: ۰٩۳‏ 
بالاتر از همه. یک زن پاکدامن باید فرمانبردار باشد و فرمالبرداری او 
به گونه استوار به فرمالرداری از الله وابسته است . برپایه یک حدیث » زنی 
که پنج بار در شبانه روز نماز می‌خواند » روزه می کیرد ۰ از پاکدامنی‌اش 
نگهداری می‌کند و از شوهرش فرمالبردار است ؛ به بهشت خواهد رفت 
افزون بر آن . فقهای اسلام به زنان فرمانبردار اطمینان می‌دهند که پاداش آنها 
همانند باداش سسلمانانی است که برای دفاع از اسلام و گسترش آن 
به جنگ دست می‌زنند . حدیث‌هائی که به‌زنان سفارش می کنند ۰ نسبت 
به شوهرانشان فرمانبردار باشند » بسیار است که در پیش به آنها اشاره 
کردیم . یکی از احادیث در این باره می‌گوید: 
- زن پاکدامن زنی است که هر زمائی که شوهرش به‌او نگاه کند. برای 
و شادی به وجود بیاورد : و به‌محض اینکه شوهر فرمانی به‌او دهد . بیدرنگ 
آترا اجرا کند و در غیاب شوهر از عفت خود و اموال و دارائی‌های 
شوهرش نکهداری نماید 
یک زن شوهردار. ممکن است از انجام امور خانه . یمنی وظیفه‌ای که بر 
دوش اوست . سرباز زند ؛ ولی به‌محض اینکه چنین قکری در مغز او وارد 
شد . نسبت به شوهر و در نتیجه الله تافرمان خواهد شد . به گونه‌ای که 


2۹ اسلام و مسامانی 
«سیمون دو بوار 4* 1220۷017 86 5006 هوشیارانه می‌نویسد: 
مرد هميشه از مزیّت بزرگی بهره می‌برد و آن مرت اینست که هر قائوتی 
که او به‌خامه درمی‌آورد . اللد آثرا گواهی و تأیید می‌کند و او پیوسته 
قدرت والای برتری خود را بدین سیب روی زنان به کار می‌برد که 
وراه این وت بر تلف تبوسیله پرورگار تال بان خادة کفه ننسخه 
مرد در میان تمام ادیان و مسالک "و از جمله بهودی‌ها» مسبحی‌ها و 
مسلماتان بوسیله الله اریاب شناخته شده است. بنابراین. چون سایه مهر 
الله همیشه روی سر مرد است . ازاینرو . ترس از الله ۰ هر زن رنج کشیده و 
ستمدیده‌ای را از قکر رویاروئی با مرد باز خواهد داشت. مرد همبشه 
به‌ساده‌اندیشی زن اعتماد دارد و می‌داند که مفز زن با احترام و ایمان 
به جهان مذگر شرطی شده است 
اگر زن از فرمانبرداری از شوهرش سر باززند . شوهر می‌تواند به‌دادگاه 
ت کند و دادگاه بدون تردید . زن را خطاکار دانسته و دستور 


شوهرش فرمالبرداری کند. اکر زن از اجرای داوری دادگاه 
خودداری کند » قانون جزای مصر و ماده ۲۱۲ قانون لیشی 
«رأی دادگاه باید با اجبار به‌زن تحمیل شود و در صورت لزوم» پس از 
صدور رأی دادگاه. خانه ژن محاصره گردد .» این قالون بر پایه اصول 
شریعت اسلام. مبنی بر اينکه زن حقّ ترک خائه را ندارد ۰ به تصویب رسیده 
است . احکام اسلام به‌مرد اجازه داده است که اگر زنش نافرمانی کند . او 


ر می‌دارد که 


1 نماید (به آیه :۲ سوره نساء نگاه فرمائید). بدیهی است که زنها 


حق پند و اندرز دادن به شوهرانشان را ندارند و به‌مردها گفته شده است که 
در چنین موردی به‌آلها کوش ندهند . حدیشی می‌گوید: «آه و اندوه بر 
مردی که خود را برده زنش سازد .», حدیث دیکری حاکی است: «مرد 
باید بر خلاف آنچه . زن می‌خواهد رفتار کند که این برای مرد رفتاری 
شایسته است .» و نییز حدیث دیکری می‌گوید: «به‌محض اينکه مرد 
فرسانبرداری از خواست‌های هو سآلود یک زن بوالهوس را آغاز می کند . الله 
او را در دوزخ می‌اندازد .» علمای حکمت الهی اسلام» عقیده دارند که 
در موارد زیر , مرد حق دارد ء زنش را تئیه جسمانی کند: 


۱ اگر زن از زیبا کردن خود برای شوهر خودداری کند : 


لام و زنان ۹۵ 

۲ هر گاه زن به خواست‌های جنسی شوهر , پاسخ مثبت ندهد ؛ 

۴ اگر زن بدون اجازه شوهر و يا بدون سببی که در قوانین شرع اسلام 

پیش ‌بینی شده. خائه را ترک کند ؛ 

۶ از انجام وظائف مذهبی‌اش سرباز زند . 

حدیثی از قول محمد می‌گوید: «تازیانه خود را در محلی آویزان کنید 
که همسر: 
بالا را نفی می‌کنند . در آن حدیث‌ها. محمد به گونه آشکار . مسلمانان را 
از کتک زدن زنانشان منع می‌کند - ولی؛ بديهي است که اگر وجود چنین 
حدیث هائی از ارزش خالی نباشد . مخالف فرمانی است که الله در قرآن 


آنرا ببیند .» البته . حدیت‌های دیگری وجود دارند که حدیث 


نازل کرده و کتک زدن زنان را به شوهرانشان اجازه داده است 

و اکنون پرسشی که پیش می‌آید آنست که آیا حّ و وظیفه یک زن در 
برابر شوهری سختکیر و غیر عادی چیست؟ یه ۱۲۸ سوره نساء به کونه 
ابهام می گوید . در چنین مواردی» زن و شوهر باید با یکدیگر کنار بيایند . 
ولی : علمای جدید حکمت الهی اسلام عقیده دارند . حتّی اکر شوهر 
متجاوز . سختگیر و بهانه جو باشد ۰ با اين وجود وظیفه زن آنست که خود 
را ببا روش شوهر تطبیق دهد . در برابر او ترمی پيشه کیرد و با 
بلهوسی‌های شوهر هم آهنکی نماید . 


0 


چ‌دز 


واژه عربی «حجاب» برای هر وسیله‌ای که زن را از دیده شدن نگهدارد . 
به کار می‌رود ؛ مانند پرده , دیوار و پارچه . ريشه واژه «حجاب» فسل 
«خسب» به‌معنی «پنهان کردن» می‌باشد . «حجاب» در معنی گسترده‌تر 
برای جدا کردن» محنود کردن و يا ایجاد سة و مانع نیز به کار می رود 
و سرانجام اینکه واژه «حجاب» مفهوم «منع اخلاقی» نیز در بر دارد 

در تلاش برای آزادسازی زنان مسلمان «چادر» نشانه بندگی و بردکی 
ژن به‌شمار رفته است ۰ ازاینرو. در سال ۰۱۹۲۳ خائم «هبا چأآررنی.» 
رئیس اتحادیّه زنان مصر و همیارانش کستاخانه و با جسارت جادرهای خود 
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را در دریا انداختند. به‌همین ب. در سال ۰۱۹۲۷ در ایالت ترکستان 


کمونیست مبارزه‌ای بر ضد حجاب روی داد و در حدود ۸۷/۰۰۰ نفر زنان 
ازیک در انظار همکانی چادرهای خود را دور انداختند , ولی شوربختانه ۳۰۰ 
تفر آنها بوسیله رسای مرد خالواده‌های مسلمانان. به سبب خیانت به اسلام 
کشته شبتد . در سال ۰۱۹۲۸ در جشن‌های آزادی افغانستان , پادشاه این 
کشور به‌همسرش دستور داد » بدون چادر در انظار همکانی ظاهر شود 

بر پایه آیه ۰۲۲ ۰۳۲۳ ۵۳ و ۵٩‏ سوره احزاب, قرآن چادر را بر زنان 
تحمیل کرده و آیه ۲۰ و ۲۱ سوره نور در باره حجاب زنان می‌گوید: 

به‌زنان مومن دستور بده تاچشمهایشان را از نگاه ناروا بازدارند و فرج‌ها ر 

اندامشان را محقوظ دارند و زینت‌ها و آرایششان را بجز آلچه که به گوند 

طبیعی ظاهر می‌شود ۰ پوشانند روی دوشها ر سینه‌های خود چادر 

بکشند و زینت و جمال خود را جز برای شوهرانشان. جهت شخص 

دیگری آشکار نسازند 

کاربرد چادر برای زتان مسلمان و قاعده ماندن زنان در خانه‌ها از 
فر آورده‌های اسلام در عربستان می‌باشد ۰ زیرا به کونه‌ای که در پیش 
کفتیم. مسلم است که زنان چادر نشین عربستان پیش از ظهور اسلام از 
آزادی قابل توجّهی برخوردار بودند. دوش به‌دوش شوهرانشان در خارج از 
خانه فعالّیت می کردند و زندکی در چادر بدون وجود زنان امکان پذیر نبود . 
ولی » همچنانکه اسلام در منطقه شهرها کسترش يافت و به شکل یک پدیده 
شهری اجتماعی در آمد و با سایر فرهنگ‌هائی که مسلمانان پذیرای آنها 
تازی‌ها چادر را از 


شدند , تماس ایجاد کرد . ايين وضع تغییر يا 
انی‌ها و در خانه نکهداشتن زن‌ها را از بیزانتین که آنها هم اين رسم را 
از یونانی‌های باستان فراگرفته بودند . برداشت کردند . البقه » علمای 
حکمت الهی در باره ريشه حجاب. توضیح دیگری دارند . آنها می گویند . 
چادر را الله برای زنان مقر کرده است تابه‌خواست تنها یک نفر پاسخ 
مثبت داده باشد و آنهم «عمرین‌الخطاب» بوده است. آنها در این باره 


می کویند ؛ روزی عمر به‌محمد گفت: «در خانه نو هم آدمهای پرهیزکار و 
هم اقراد هرزه و فاسد رفت و آمد می‌کنند و همسران تو در دید آنها قرار 


اسلام و زنان ۷ 
دارند . بهتر است» تو به‌مادران مزمتین دستور دهمی ۰ خود را بپوشانند .» 
و سپس در این باره محمد الهامی دریافت کرد که در پیش بهآن اشاره 
کردیم. روایت دیکری که به عایشه نسبت داده شده. حاکی است که روزی 
عمر به کونه اتفاقی دستش به‌عايشه خورد و با پوزش اظهار داشت که اگر 
از فکریت سی‌طافتت اجاوه شمی‌عاف خضی تفش به ار سفوروم. وواینت 
دیگری که در یاره ريشه کاربرد چادر برای مسلمانان ذکر شده. از طبری 
می‌باشد . طبری می‌نویسد » وظیفه و هدف اساسی از حجاب » پوشالیدن 
«عورت» است که هیچکس حقّ دیدن آثرا ندارد ۰ «عورت» بخشهانی از 
بدن هستند که انسان به خاطر حفظ شأن و ارزش انسانی خود . آنها را از 
دیده شدن بوسیله دیگران پنهان نکه می‌دارد ۰ و اما در باره زتها باید 
دانست که تمام بدن آنها «عورت» می‌باشد .4" فقهای اسلام عقیده دارند 
که عورت مرد . شامل بخش‌هاتی است که بین ناف و زانوهای او قرار دارد 
. و در تمام موارد باید پوشیده بمانند. بجز برای زنها و صیفه‌های او . 
به‌نظر می آید که تا کنون در اسلام در باره عورت زنان موافنقت همگانی 
به‌وجود نیامده است. مکتب حنفی عقیده دارد که زنان می‌توانند چهره و 
دستهای خود را تا آنجانی که مردان را وسوسه و اغوا نکند. غیر پوشیده 
نگهدارند. ولی. سه مکتب دیکر تسنن باور دارند که زن تنها در موارد 
ضروری . مانند زمانی که نیاز به‌درمان پزشکی داشته باشد ۰ می‌تواند چهره 
و دستهایش را از پوششی آزاد بکنارد . البته باید دانست که آزاداندیشی 
نسبی مکتب حنفی ظاهری بوذ*و در عمل با مکانب دیکر اسلامی تفاوت 
ندارد . زیرا. کافی است زنی لبخندی روی چهره ظاهر کند و با ین کار 
مشمول قاعده پوشانیدن چهره و دستهایش بشود . اسلام مقتّر کرده است 
که حتی زنان سالخورده نیز باید خود را بپوشانند . آیه ۱۰ سوره نور قرآن 
می‌گوید: «زنان سالخورده و خانه‌مانده که امیدی به‌ازدواج ندارند . می‌توانند 
بدرن اينکه زینت و آرایششان را در دید همکانی قرار دهند ؛ از کاربرد 
پوشش خارجی مانند چادر خودداری کنند ؛ ولی بهتر انست که دست 
به‌اين کار نزتند .» آنهائی که باور دارند . زن می‌توائد چهره و دستهایش را 
پرشیده نگهدارد . بدحدیثی رجوع می کنند که بوسیله عایشه . همسر محمد 
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روایت شده است . بدین شرح که «عصما.» دختر ابویکر و خواهر عایشد 
روزی سنون چادر در حضور محمد بود. محمد به‌چهره و دستهای 
«عصما» اشاره کرد و کفت: «عصماء یک زن بالغ تنها باید . اینها را 
بپوشاند .» 

در باره جنبه‌های گوناگون حجاب زن . پیوسته بین فقها اختلاف عقیده 
وجود داشته است. برخی از فقها برپایه وجود یک حدیث , عقبده دارند 
که حتی پاشنه‌های پای زنان نیز باید پوشیده باشد . حجاب زن. نه تنها 
نشانگر بردگی و بندگی اوست. بلکه دلیل آنست که ار در حالیکه نست 
به‌پدر » برادر و شوهرش اعتماد ندارد , در همان حال وجودش از لحاظ 
ملکیّت وابسته به‌مرد است. زیرا 


از نظر پدر و برادر . او کالامی است 
که نباید ارزان فروخته شود و از نظر شوهر . او ماده‌ای است که باید در 
خانه مورد بهره‌برداری قرار بگیرد و سپس با دقّت پیچیده و محفوظ شود 
تا مبادا دیکری به آن نگاه آزمند بیفکند . موضوع حجاب همچنان شیرینی 
جرکه فقها برده و اهمیّت آن در اسلام از بحث و چالش علمی بالاتر 
مي‌رود . خبرنگار روزنامه 1:765 1۵۳۷ ۸۷ در اوریل سال ۰۱۹۹۲ وضع 
حجاب را در ایران چنین شرح می‌دهد: 

زنان برای دفاع از حقوق خود در کاربرد حجاب. خود را درگیر برد 

شدیدی کرده‌اند . شاید در مقت سیزده سالی که از انقلاب می گذرد ۰ هیچ 

بحتی در ایران داغ‌تر از حجاب و اينکه «حجاب خوب» و یا پوشش سر . 

چه فروزه‌هانی باید داشته باشد , نبوده است . ابوالحسن بنی‌صدر . نخستین 

رئیس جهموری ایران . در روزهای اول انقلاب گفته است: «پژوهش‌های 

علمی ثابت کرده است که موی زنان سیب تشعشماتی می‌شود که مردان را 

وسوسه و اشوا می‌کند .» در سالهای بعد » زتان بمناست بدحجابی مورد 

اهانت قرار کرفتند. دستگیر و جریمه شدند و حتّی به آها تازباله زده 

شد ... سرانجام قرار شد . زنان تمام بدن خود را با چادر پوشانند و آنرا با 

یکدست و یا یک دندان روی سر خود نگهدارند و پس از آن با کاربرد 

روپوش و روسری تیز مواققت گردید . 

آیا زنان حت خروج از خانه خود را دارند 1" «پتهان شدن» زن پشت 
دیوارهای خائه نیز نوعی حجاب به‌شمار رفته است . ایه ۳۳ سوره احزاب . 
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در این باره روشن بوده و به زنان محمد دستور می‌دهد . در خانه‌های خود 
پمانند و از آنجا خارج نشوند . آزاد اندیشان اسلامی عقیده دارند که اين 
دستور تنها برای زنان محمد صادر شده. ولی محافظه کاران اسلامی 
معتقدند که آیه یاد شده برای تمام زنان مسلمان نازل شده است . «غوجا»» 
یکی از محافظه کاران اسلام با ذکر شمار زیادی از آیه‌های قرآن و 
حدیث‌های اسلامی . شرایط خارج شدن زنان را از خانه‌هایشان به شرح زیر 
برشمرده است: 

۰ زن تنها در زمانی که نیاز واقعی دارد باید از خانه خود خارج شود . 

۲ زن باید برای خروج از خانه از شوهر و یا نگهدارنده خود اجازه 
داشته باشد . 

۳ هنکام خروج از خانه , تمام بدن زن شامل چهره‌اش باید به گونه کامل 
پوشیده باشد تا سبب اغوای افرادی که ممکن است او را بینند 
نشود . همچنین . او هنگام راه رفتن در خارج از خانه باید سرش را 

به‌زیر انداخته و نه به‌سمت چپ نگاه کند و نه به‌سمت راست . (آید 

۱ سوره ۲۶ قرآن) 

4 زن هنکام خروج از خانه نباید عطر به‌خود بزند. محمدکفته است: 

«زنی که عطر به‌خود بزند و از برابر مردی بگذرد , فاحشه است .» 

۵ زن نباید از میان راه و از بین مردان گذر کند . روزی, هنگامی که 
محمد از مسجد خارج می‌شد . مشاهده کرد که زنی از میان مردان 
راه می‌رود . با مشاهده اين جریان» محمد اظهار داشت: «شما زنان 
حقّ ندارید از میان مردان گذر کنید - یا به‌سمت چپ بروید و یا 

راست .» 

3 زن باید با پاکدامنی و متانت راه برود ۰ (آیه ۳۱ سوره نور .) 

۷ هنکامی که زن با مردی کفتکو می‌کند باید آهنک صدایش عادی 

باشد . (آیه ۳۲ سوره احزاب .) 

۸ اکر زن درون مفازه و یا اداره‌ای باشد , نباید با مردی پشت یک در 

بسته تنها بماند . محمد گفته است: «هیچگاه ممکن نیست . زن و 

مردی با یکدیگر به گونه محرمانه سخن بکویند و شیطان بين آنها 
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فساد نکند .» 

4 زن نباید هیچگاه با مرد دست بدهد . 

۰ اکر زتی حتی برای دیدار از دوست زنش در خانه او با او دیدار 
می‌کند . هیچگاه نباید پوششی که او را پرشانیده است کنار بزند. 
زیرا ممکن است مردی در آن خانه پنهان شده باشد . محمد کفتر 
است: هر زنی که بغیر از خاله خود و یا خانه شوهرش . پوششی 
خود را بردارد ؛ همانند لست که پرده‌ای کر 
تکهداری می کند , پاره کرده باشد 

" زن نباید بدون شوهر و یا یکی از بستگانش. ۰ بیش از سی کیلومتر 
از خانه اش دور شود . 

۲ یک زن نباید هیچکاه ادای مردی را در آو 


او را در برایر الله 


برد . 


خی مزهات لس با که تن هنگام خروج از خانه یدوشد تین 
کرده‌اند . اکر باس و پوشاک زنب شرایط زیر برابری داشته باشد . او در 
لباس پوشیدن آزاد است: 

ای بر رن ی ی !| بپوشاند . 

۲ لباس زن نباید بیش از اندازه زیبا و چشمگیر باشد 
۳ جنس لباس باید کلفت بوده و زیر خود را نمایان نسازد . 
4 لماس تباید به‌یدن چسبان باشد . بلکه بلید شل و آزاد باسد 
۵ بوی عطر نباید از لماس زن بدمشام برسد . 
*- لباس زن تباید با لبار س مرد هیچ شباهتی داشته 
۷ لباسر ي ژن نباید شباهتی با لباس افراد بیدین داشته 
۸ لباس زن نباید عالی. خیره کننده و یا بسیار کران 


فقها حدیث‌هائی را ذکر می‌کنتد که کفته است. هر گاه زنان عطر 
به‌خود بزنند یا کلاه گیس برسر بگثارند و یا خود را آرایش کنند . 

کار طبیعت اخلال کرده‌اند . همین فقها و علمائی که آرایش زن را به‌سسب 
اینکه آنها را از حالت طبیعی بدن خارج می‌کند , . محکوم می‌نمایند « بریدن 


اسلام و زنان 1 
(چ...) زنان را در هنکام ختنه . یکی از تشانه‌های پرهیزکاری و دینداری 
زنان به شمار می‌آورند و این عمل را برخلاف نهاد طبیصی بدن زن 
نمی‌دانند - حدیث مشهوری می‌گوید: «اکر شما لباس در اختیار زنها قرار 
تدهید . آنها هميشه در خائه خواهند ماند .» 

جای خوشبختی است که در نتیجه تلاشهای گروهی از اصلاح‌طلبان. 
سرانجام به‌زتها حقّ تحصیل و آموزش: دهش گردید. هنکاسی که 
کوششهای جنبش‌های زنان موفق به گرفتن حق آموختن برای زنان گردید و 
محافظه کاران را در برابر عمل انجام شده قرار داد , آنها کفتندکه اسلام 
هیچکاء زنان را از حت تحصیل بازنداشتد و اينکه وظیفه هر مسلمانی خواه 
مرد و خواه زن آنست که علم و دانش بیاموزد . دانشگاه الازهر مصر که 
پایکاه مزایای مردان است . در سال ۱۹3۱ درهای خود را به‌روی زنها باز 
کرد . همه می‌دانند. سخنانی که محافظه کاران اسلامی پس از پیروزی زنها 
در ورود به آموزشگاهها و دانشکاهها بر زبان می‌آورند . یاوه‌های بدون 
حقیقتی بیش نیستند!" حدیث‌های بسیاری در اسلام وجود دارد که زنان را 


از آموزش منع می‌کند  .‏ حدیث‌هائی مانند: «آنها را از نوشتن بازدارید» و 
يا «با دادن حق آموختن به‌زنها به ناراحتی‌های خود نبفزائید.» در اسلام 
فراواتند ۰ براستی , اگر اسلام به‌زنان حق آموختن علم و دانش داده بود . 
پس جرا برای صدها سال . زنان مسلمان در ژرفای بیسوادی و نادانی بسر 
می‌بردند . اگر قرار باشد زن در خانه بماند و با مرد بیگانه سخن نگوید . 
پس چکونه می‌تواند علم و دانش بیاموزد ؟ 

پرسش بعدی آنست که هر گاه خانواده زن به‌او اجازه آموختن علم و 
دانش بدهند » او در چه رشته‌ای باید تحصیل کند ؟ بیشتر اندیشمندان 
جدید مسلمان می‌گویند . زتی که تمایل به‌دانش آموزی دارد باید رشته‌اش 
را «علوم دینی برای زنان.» همراه دوره‌هائی در باره دوزندگی . بافندگی و 
امور خانه‌داری بر گزیند. این اندیشمندان مبنای عقیده خود را برپایه 
حدیثی قرار می‌دهند که حاکی است محمد گفته است: «به‌زنها نوشتن یاد 
تدهید . پلکه به آنها بافندگی و سوره نور را آموزش دهید .» هدف از 


اينهمه آیه و حدیتی که سخن از چکونکی آموزش زنان رانده روشن است. 


نت اسلام و مسلمانی 
اندیشه زن نباید از چهار دیواری خانه فراتر رود . او بوسیله الله آفریده 


شده است تا همسر مرد و مادر باشد . بنابراین, آموختن دانش‌هائی مانند 
ءشناسی و هندسه بر خلاف طبیعت او » نیازهای او و خانواده 


تردید نیست که زنان مسلمان امروز بر روی خرابه‌های آئین شریعت 
اسلام به کار اشتغال دارنل: زیرا اسلام تتها به‌مردان اجازه کار کردن. 
پول‌یابی و هزینه پول و مسئولیت اداره امور خانواده داده و همه اين عوامل 
به گونه مشروع. فرمان الله را مبنی بر حکومت مرد بر همسر و خانواده 
تأئید می‌کنند . در ظاهر: برخی از اندیشمندان اصلاح طلب اصرار 
مبی‌ورزند که هر زن مسلمانی حق کار کردن دارد. ولی در منطق این 
افراد اصلاح‌طلب , اشتغال کار برای زنان تعریف و مفهوم محدودی دارد و 
عبارتست از آموزگاری کودکان. پرستاری زنان و پزشگی زنان. علمای 
اسلام عقیده دارند . زن به‌هر گونه ککاری می‌تواند اشتفال ورزد . مگر 
مشاغلی که با دين و ایمان او ناسازکاری داشته باشد , مانند (۱) تمیز 
کردن مجاری لوله کشی‌ها. ماهی گیری در رودخانه‌ها و دریاچه‌ها ؛ (۲) 
مشاغلی که با نهاد زنانه او ناسازکار باشند ؛ مانند بازرسی بلیت ؛ افسری 
پلیس و رقصیدن؛ (۳) کارهائی که زن از نظر جسمی برای انجام آنها 
شایستکی ندارد . مانند کار کردن در کارخانه‌ها ؛ ۵۱) و البته آن گروه از 
کارهائی که مستلرم به کار بردن خرد و برهان است ۰ مانند داوری و یا امام 
بودن. سایر اندیشمندان اسلامی. مشاغل هنرپیشکی » مهمانداری هواپیما 
و فروشندکی را نیز برای زنان منع کرده‌اند . جهات و فرنودهانی که برای 
محدود کردن مشاغل زنان دست آویز قرار می‌کیرد ۰ عبارتند از (۱) 
سرشت زن که برای ماندن در خانه» مراقبت از شوهر و پاسخ دادن 
به‌نیازهای جنسی او و پرورش کودکان ویژگی دارد ؛ (۲) نداشتن نیروی 
خرد و درایت و استدلال؛ ۳۱) تاتوانی روانی زن به‌مناسبت عادت ماهیاله . 
بارداری و زایمان . 

این اندیشمندان فکر می‌کنند » بمحض اينکه زنی خانه شوهرش را ترک 
می‌کند. به‌گناه و فساد کشیده خواهد شد. زیربنای فکری ایین 


اسلام و زنان 1-۲ 


اندیشمندان آنست که هر تماسی بین زن و مرد ۰ دارای انگیزه جنسی 
خواهد بود و بنابر آين. کار کردن که باید نماد وجود زن و وسیله‌ای برای 


سرقاشت. آرذش انستانی ر آزادی طخضی لو بهفتار من زوده به‌غقیده 
اندیشمندان اسلامی , نشانگر فساد ارزش و احترام اوست - 

با وجود تمام موانع و مشکلاتی که بر سر راه زنان کذاشته شده, زنان 
مسلمان موفق شداند . زتدگی خود را از فراکرد خانواده به خارج گسترش 
دهند . به تحصیل علم و دانش بپردازند . به کار اشتغال ورزند . برای خود در 
اجتماع جا باز کنند و برای پابر جاسازی حقوق خود در اجتماع به‌تلاش 
ادامه دهند . برای مثال. در سال ۰۱۹۵۲ طرفداران حقوق زن در مصر 
اذعا کردند که آنها باید هم حق رأی دادن داشته و هم مجاز شوند 
به‌نمایندگی مجلس قانونگزاری برگزیده شوند . علمای دانشگاه الازهر در 
ژوئن سال ۰۱۹۵۲ بازتاب شدیدی نسبت به‌درخواست زنان نشان دادند و 
برپایه قرآن و حدیت فتوالی منتشر کردند که به‌موجب آن درخواست آنها 
برای برگزیده شدن به‌نمایندگی مجلس قائونگزاری محکوم شده بود . 
علمای اسلام افزون بر آن فتوی اعلام داشتند که (۱) زنان دارای هوش و 
درایت و خرد بسنده نیستند ؛ (۲) زنها به‌سبب نهاد زنانکی خود . در خطر 
خودداری از کاربرد خرد و درایت خود قرار می‌کیرند ! ۳۱) بر پایه گفته 
ابریکر هنکامی که محمد آکاهی پینا کرد که ایرانی‌ها دختر خسرو را 
پادشاه خود ساخته‌اند» با شکفتی فریاد بر آورد : «ملّتی که امور خود را 
به‌دست زنی بسهارد . هیچگاه پیروز نخواهد شد ؛» 1۱) زنی که به‌یک شفل 
دولتی منصوب شود . سرانجام در کار خود شکست خواهد خورد ۰ ۵۱) 
شریعت اسلام . گواهی یک زن را نصف مرد بر شمرده است؛ )٩(‏ بر پایه 
گفته قرآن: «مردان به‌زنان به چشم افرادی تگاء می‌کنند که الله آتها را 
پست‌تر از زنان قرار داده است؛» (۷) اثله به‌مردان اجازه داده است که 
روزهای جمعه به مسجد بروند و در جهاد شرکت کنند ۰ ولی اين حقوق را 
از زنان دریغ کرده است ؛ (۸) مشاغل دولتی بوسیله شریعت اسلام. تنها 
به‌مردانی ویژکی داده شده که دارای شرایط معینی باشند *-< 

بنا به‌دلائل بالا . علمای اسلام. مقامات دولتی و بویژه نمایندکی پارلمان 


عِ1۰ اسلام و مسلمانی 
را برای زتان مصر ممنوع اعلام کردند ؛ ولی خوشبختانه بر خلاف اقدامات 
علما. زنان مصر در سال ۱۹۵۰ حق رأی به‌دست آوردند. در کشور 


سوریه نیز زنها برخلاف موانعی که علما برای آنها به‌وجود آوردند » در سال 
۶۹ به‌داشتن حقٍ رأی دست یافتند . 

شریعت اسلام. به کونه آشکار . اشتغال به‌پاره‌ای مشاغل را برای زنان 
ممنوع کرده است: ن مشاغل عبارتند از: رهبری کشور ۰ فرماندهی 
نیروهای نظامی . امامت و داوری 

سیستم قیمومت در اسلام!۳ "نیز محدودیّت‌هالی برای زنان قائل شده 
است. بدین شرح که برپایه مکاتب شافعی . مالکی و حنبلی. حتّی زنی 
که دارای س بلوغ قانونی باشد . نمی‌تواند به‌عقد ازدواج خود پایان دهد و 


این حق تنها به‌قیم ار داده شده است. مکتب حنفی عقیده دارد که زن 
نها با موافقت قبم خود . حيّ پایان دادن به‌عقد ازدواجش را دارد ۰ باید 
در نظر داشت که قیّم باید مرد و مسلمان باشد. برپایه اعتقاد مکاتب 
مالکی . شافعی و حنبلی ؛ اگر زنی باکره باشد . بدون در نظر گرفتن سن و 
سال . بدون اجازه قیم حق زناشولی نخواهد داشت. البتّه . مکتب حنفی از 
نظر تلوری . معتقد است که چنین زنی حقّ گزینش همسر خود را دارا 
خواهد بود . ولی در عمل اين حقّ پنداری بیش نخواهد بود . اگرچه. از 
لحاظ تنوری گفته شده است که اکر زنی به‌سّ بلوغ برسد . نمی‌توان او را 
مجبور کرد تا بر خلاف میلش با کسی ازدواج کند ۰ ولی چون بیشت 
دختران را مجمور می‌کنشد . پیش از رسیدن به‌سن بلوغ ازدواج کنند . 
ازاینرو حق گزینش همسر بوسیله زن, ارزش عملی ندارد ۰ برپایه عقیده 
مکتب حنبلی . حتی زمالی که دختری به‌سن بلوغ می‌رسد . در برابر مردی 
که قیم برای ازدواج با او تعبین کرده. تنها ح دارد يا پاسخ مثبت بدهد 
و یا پاسخ منفی ۰ به کفته دیگر : زن هیچ حقّ ندارد . از خانه خارج شود 
و شوهرش را در خارج از خانه برگزیند . بنابراین؛ شوهر زن را قیم 
شرعی برای او برمی گزیند و فروزه‌های زن‌را به کونه کوتاه . ولی فروزه‌های 


مرد را در فهرستی دراز شرح خواهد داد . 
به‌هر روی ۰ چون زن بر پایه شریعت اسلام. حق خروج از خانه و سخن 


اسلام و زتان 1:4۵ 
گفتن با مرد را ندارد . ازاینرو در عمل حق گزینش شوهر را نیز نخواهد 
داست . ازدواج با دختران خردسال هنوز در اسلام رواج دارد و دلیل 
آنهم اینست که محمد خود در زمانی که ۶۳ سال داشت با عايشه که ٩‏ 
سال بیشتر از عمرش نمی گذشت, ازدواج کرد و ازاینرو هتوز این رسم 
ستمگرانه و نابخرداته در اسلام ادامه دارد .یه گونه‌اي که «باسکت .» در 
سالهای دهه ۱۹۵۰ نوشته است. به کونه کلی در افریقای شمالی و بویژه در 
کشور الجزایر ۰ پس از اينکه فرهنگ فرانسه مت یک سده بر اين کشور 
حاکم بوده. هنوز ازدواج با دختران جوان در اين کشور ادامه دارد و ازاله 
بکارت دختران یا منجر به‌رویدادهای شدید و یا حتی مرک می‌شود . هیچ 
مورد و یا مجوزی در اسلام وجود ندارد که برپایه آن یک زن مسلمان بتواند 
با مردی غیر مسلمان ازدواج کند. هر مرد مسلمائی بدون استثناء : هر 
زمانی که اراده کرد . می‌تواند بدون انجام هر گونه تشریفاتی از زنش جدا 
شود و بدون توضیح و يا پرداخت خسارتی وجود او را به‌عنوان همسرش 
تفی کند. تنها کاری که شوهیر باید در جدا شدن ! 


تش انجام دهد 
آنست که بکوید: «تو طلاق داده شده‌ای!» شوهر حقّ دارد . سه مرتبه 
طلاق را باطل کند و همسرش را دوباره بپذیرد . ولی پس از مرتبه سوّم: 
طلاق قطعی خواهد بود . حبال اگر پس از مرتبه سوم: زن و شوهر 
بخواهند ۰ دوباره به یکدیگر بپیوتدند ۰ زن باید با دیگری ازدواج کند و از او 
طلاق بگیرد تا بتواند دوباره به‌همسری شوهر در آید . طلاق به کونه کامل 
وایسته به‌اراده و هوس شوهر است . شوهر می‌تواند بدون مشاهده عمل 
خلافی از تن و یا بدون وجود علت او را طلاق گوید . اگر زن طلاق 
داده شده . دارای فرزند باشد » می‌تواند قیمومت و نگهناری از فرزندانش را 
بر دوش بکیرد ؛ ولی هر گاه خواست با مرد دیگری ازدواج کند . حق 
نکهداری فرزندان از او سلب می‌شود . اما . هر گاه به سبب ویژه‌ای. شوهر 
تگهداری از فرزندان را بر عهده گرفته باشد و بخواهد دوباره ازدواج کند. 
حق نکهداری فرزندان از او گرفته تخواهد شد. بنایراین؛ مادر یا باید 
به‌نگهداری فرزندان ادامه دهد و برای ادامه دارا بودن این حق از ازدواج 
دوباره خودداری کند و یا اگر خواست ازدواج کند . حق نگهداری فرزندان 


اد تلاح و مسلماتی 
را از دست خواهد داد . تردید نیست که این جریان حاکی از نبود امتیت 
برای زن خواهد بود . طلاق در کشورهای عرب بسیار انجام تین یرو 
چون دارا بودن چهار زن در یک زمان برای مرد کار مشکسلی است. او 
پیوسته زنانش را تفییر می‌دهد و اين روشی است که فیلسوقف. بزرگ غزالی 
پیشنهاد کرده است. هرگاه؛ زتی از شوهرش درخواست طلاق بکند : 
به‌شرط اينکه پولی به شوهر بدهد و یا به گونه‌ای او را راضی کند , ممکن 
است شوهر با درخواست او موافقت تماید . بدیهی است که در اینصورت 
زن حق دریافت مهریّه از شوهر را از دست خواهد داد ۰ آییه ۲۲4 سوره 
بقرء در اين باره می‌گوید: «اکر می‌ترسید که آنها نتوانند از عهده آنبد که 
پوسیله الله مقزّر شده بر آیند. بنابراین. هیچیک از شما به‌مناسیت آنچه که 
او برای آزادیاش خواهد پرداخت. سرزنش نخواهید شد .» 

هر گاه زن قرارداد ازدواج را لفو کند. حقّ خود را نسمست به‌صداق 
(مهریه) از دست خواهد داد و آنچه که در پیش از شوهر دریافت کرده. 
باید به‌او باز پرداخت کند . زن طلاق‌داده‌شده» می‌تواند دوباره ازدواج کند 
ولی برپایه متن آیه ۶۸ سوره بقره باید پس از پاک شدن از 
عادت ماهیانه به‌اين کار اقدام نماید 

بحث این فصل را با تکرار رنجها و محروسّت‌هانی که زن مسلمان 
به‌سیب تخلف حوا در باغ بهشت باید تحقل کند. بهپاین مي‌بريم . برپاید 
شریعت اسلام و به‌سیب دلیل اد شده : زن از بهره کیری از این موقعیت‌ها 
محروم شده است: (۱) رهبری کشور؛ (۲) داوری؛ (۳) امامت :(4) 
قیموست *(۵) خارج شدن از خانه بدون اجازه شوهر و یا یم + (و) 
کفتگوی خصوصی با یک مرد بیکانه؛ (۷) دست دادن با عرد + (۸) 
استعمال عطرو يا آرایش کردن در خارج از خائه ؛ )٩۱‏ باز گذاردن چهره از 
ترس اغوا کردن مردان؛ (۱۰) تنها مسافرت کردن؛ ۱۱۱) ارث بردن برایر 
با مره - ارث زن نصف مرد است؛ (۱۲) گواه شدن برای جرانمی که 
مجازات آنها تازیانه است و باید پذیرد که در سایر موارد ادزش کوا 


سه مرتبه 


1 
هی او 
نصف مرد است ؛ (۱۳) انجام مراسم مذهبی در هنکام عادت ماهیانه ؛ (ء+) 


پیش از اينکه سالخورده و زشت شود باید محل سکونتش را اتشتراب یز و 


اسلام و زنان رفک 


(۱) ازدواج کردن بدون اجازه 
(۱۷) طلاق دادن شوهر 


؛ (۱۱) ازدواج با سرد غیر مسلمان و 


رویهمرفته می‌توان گفت که وضع زن و ارزش او در جامعه بستکی 
به‌تسبت تمتن آن جاسسه دارد و می‌دانيم که براستی وضع اجتماعات 
اسلامی از اين لحاظ بسیار اندوهبار است . «جان استوارت میل.» فیلسوف 
بزرگ انگلیسی کقته است: «من به‌اين نتیجه رسید‌ام که آن گروه از اصول 
و موازین اجتماعی که بوسیله قانون . ب از بشر را تابع جنس دیگر 
می‌سازد ۰ در تهاد زیانبار بوده و یکی از موانع پایه‌ای را در راه پیشرفت 
بشر به‌وجود می آورد ؛ من اعتقاد کامل دارم که قوانین و مقررات باید . هر 
دو جنس زن و مرد را به کونه کامل برابر به شمار آورند .» 


بررسی هائی در باره زنان پاکستان 
زن بودن در پاکستان یک مصیبت است 
یک زن پاکستانی در سال ۱۹۹۰ بدسیب دست دادن 
با یک مرد . شفل خود را در یک هتل از دست داد 74 
باید گفت که کشور باکستان بوسیله مذهب از ناحیه نشیمن مورد نجاوز 
قرار کرفته است 
یک بیشه‌ور پاکستانی که درگذشته افسر نیروی هوائی 


بوده است 3-٩‏ 


شما زنان باید بدانید که ما در آینده چنان مجاژاتتان خواهيم کرد و آنچنان 
شما را خواهیم درید که دیگر جرأت نکنید . بر ضة مذهب لب باز نمائید 


یک ملای پاکستانی که برای زنان دگراندیش راولپندی 
سخن می گفت 3۰۲ 


امروز دیکر زنان در پاکستان احترامی ندارند و ارتکاب جرم بر ضتة آنها 
به کونه شگفت انگیزی زیاد شده است. آنها می‌گوید اسلام اين بلاها را 
به‌سر ما آورده است . چگونه بوسیله اسلام می‌توان زندکی افرادی را که در 


1.۸ اسلام و مسلمانی 


پیش مسلمان بوده‌اند . محدود کرد ؟ از زمائی که زترال ضیاءالحق بهساما 
قدرت داد : هر مردی احسلس می کند ۰ می‌تواند هر زنی را به‌دو پاره بخش 
کل 


خانم فرخنده اقبال. معاون پلیس لاهور ‏ پاکست* 


یکی از موارد شکقت‌انکیز در باره ایجاد پاکستان در سال ۱۹:۷ 
به‌عنوان کشوری برای مسلمانان هندوستان اینست که بنیانگزار این کشور , 
«محمد علی جناح .» بهیچوجه مذهبی نبود ۰ براستی که اگر او در پاکستان 
امروز بسر می‌برد ۰ به احتمال زیاد به‌تازیانه خوردن محکوم می‌شد . زیرا . 
در زمالی که در لندن پسر می برد . به‌انجام دو عمل غیر اسلامی: یکی 
آشامیدن ویسکی و دیکری خوردن گوشت خوک می‌پرداخت. همچنین. 
امروز روشن شده است که او بر آن بود تا برای پاکستان یک حکومت غیر 
مذهبی به‌وجود بیاورد . او در یکی از آخرین سخنرانی‌های مهمقش گفته 
است: 

شما آزادید , شما آزادید . هر کسی را که میل دارید . پرستش کنید . شما 

آزادید به‌مسجد و يا بدهر پرستشگاهی که در کشور پاکستان وجود دارد 
بروید ۰۰۰ شما می‌توانید به‌هر دین. مذهب. فرقه و يا عقیده‌ای که میل 
داشته باشید , خود را وابسته کنید - اين کار بهیچوجه بهدولت پاکستان 
ارتباطی ندارد ... ما کار خود را با این اصل پایه‌ای آغاز می‌کنيم که ما 
شهروندان و شهروندان برابر یک دولت هستیم ۰۰. مذهب : ایمان شخصی هر 
فردی است و آزاینرو با گذشت زمان هندوها دیکر هندو و مسلمانان دیگر 

مسلمان نخواهند بود ۰ البّه نه از نظر مذهبی . بلکه از لحاظ سیاسی زیر . 

هر کسی بیش از آنچه که مذهبی باشد . شهروند پاکستان بوده و هدف کمال 

مطلوب او دولت خواهد بود 7-٩‏ 

در ماه ژونیه ۰۱۹۶۷ یکی از روزنامه نگا از محمد علی جتاح پرسش 
کرد: «آیا حکومت کشور پاکستان مذهبی خواهد بود ؟» جناح پاسخ داد: 
«شما از من یک پرسش بی‌پایه می‌کنید .من نمی‌دانم. حکومت مذعبی 
چه مفهومی دارد .» این واقعیّت ناچار ما را به‌طرح این پرسش وا می‌دارد 
که پس چرا حکومت این کشور مذهبی شد؟ م. ج. اکبر. گفته است: 


اسلام و زنان 1۰۹ 
«توده‌های مسلمان شبه‌جزیره هتنوستان. هیچگاء درخواست ایجاد این 
کشور را نکردند ؛ بلکه کشور پاکستان در نتیجه اتحاد ملاها و زمین‌داران 
توانمند به‌وجود آمد. بدین شرح که سرمایه‌داران و مالکان زمین‌ها 
به‌ملّایان اجازه دادند . در کشور پاکستان یک حکومت مذهبی به‌وجود آورند 
و ملایان نیز در برابر به‌مالکان زمین قول دادتد که حقّ مالکیّت آها را 
تضمین کتند و سرمایه‌داران را نیز مجاز کردند تا کنترل کامل اقتصاد 
کشور را در اختیار خود بگیرتد. بنابراین» کشورهای پاکستان و 
بنگلادش . بر پایه دو رکن حکومت مذهبی و کاپیتالیسم زمین‌داری به وجود 
آمدند .» 

پس از مرک نابهنگام محمدعلی‌جناح. در سال ۰۱۹۶۸ نخست وزیر 
جدید پاکستان. «لیاقت علی خان .» نیز یک قانون اساسی غیر مذهبی برای 
پاکستان تهیّه کرد ۰ ولی ملایان که با شنیدن واژه «دموکراسی» از شتت 
خشم کف به‌دهان می آوردند . بهیچوجه با اين قانون موافق نبودند و در 
نتیجه فشار آنها طرح قانون دموکراسی پاکستان در هوا معلق ماند. سپس 
در سال ۰۱۹۵۱ «لیاقت علی خان» پوسیله فردی که تا کنون شناخته نشده و 
بسیاری عقیده دارند از سوی ملایان تحریک و اجیر شده بود . کشته شد . 

پس از سالها حکومت نظامی در پاکستان. در سال ۱۹۷۱ «ذوالفقار 
علی بوتو » به‌سمت فرماندار نظامی و در سال ۰۱۹۷۲ به سمت نخست وزیر 
پاکستان روی کار آمد . اکرچه. «ذوالفقار علی بوتو» نیز همواخواه 
حکومت غیر مذهبی یود . ولی با دموکراسی میانه‌ای نداشت . به‌هر روی» 
او با ملایان کنار آمد و اگرچه خود به آشامیدن ویسکی خو گرفته بود ؛ 
ولی آشامیدن الکل و قماربازی را در پاکستان ممنوع کرد و اعلام داشت 
که فرقه احمدیّه با دین اسلام پیوندی تدارد و پیروان آنرا نمی‌توان مسلمان 
خواند . در سال ۰۱۹۷۷ زترال «ضیاء الحق» با یک کودتای نظامی . 
حکومت را در دست گرفت و با شتاب به‌اسلامی کردن کشور پرداخت و 
این کار او ملایان را به وجد و شادی آورد . 

ژنرال «ضیابالحق» پس از در دست کرفتن قدرت. با ایجاد حکوست 
نظامی . رسانه‌های گروهی را به شتت زیر کنترل قرار داد ۰ زنانرا از شرکت 


1۹۰ اسلام و سلمانی 
در مسابقات ورزشی محروم تمود و مردم را به‌زور سر نیزه مجیور کرد . 
روزه بگیرند . هچنانکه . او با شتاب به‌اسلامی کردن کشور اقدام می کرد : 
آشکارا اعلام داشت که دموکراسی با اسلام سازگاری ندارد و با تصویب 
قوانین و مقّرات تازه‌ای آزادی زنانرا محدود کرد . زشت‌تریین و 
ستمکرانه‌ترین اين قوانین و مقرّرات » مجازات‌هائی بود که برای جرم «زنا» 
تقیین کرفت بربایه طورات کاه. مسازات دودی» بریتن مت مجاات. 
عمل جنسی نا مشروع برای افرادی که ازدواج کرده بودند . سنگسار اعلام 
کردید. عمل «زنا.» برپایه مقراتی که «ضیاء الحق» به‌وجود آورد . 
مفهوم کسترده‌ای داشت و زنای محصن . زنای محصنه , زنای ساده. زنای با 
تجاوز (عنف) و حتّی فاحشگی را در بر می گرفت . مجازات زنای ساده. 
حد اکثر یکصد ضریه تازبانه در انظار همکانی و ده سال زندان اعلام 
کردید . 

این قوائین و مقرّرات . در عمل به‌سود مردی است که مرتکب زنای با 
تجاوز می‌شود و او را در برابر قائون نگهداری می‌کند ۰ زیرا زنی که قربانی 
زنای با تجاوز شده. چون اغلب ببه‌ارتکاب ساییر انواع زنا که دارای 
مجازات‌های شدید هستند , متهم می‌شود ۰ ازاینرو به‌سود خود می‌بیند که 
موضوع را پیگردی تکند ۰ برای اثبات زنا. چهار سرد بالغ مسلمان که 
دارای شهرت نیکو باشند باید صحنه زنا را مشاهده کرده و آنرا کواهی 
کنند . افزون بر آن. قوانین و مقرّرات اسلام. شهادت مرد را بر زن برتری 
می‌دهند . در نتیجه این قوانین و مقررات ؛ برای یک زن غیر ممکن 
خواهد بود که مردی را به‌زنای با تجاوز متهم کند ‏ زیرا خود او به‌انجام 
عمل جنسی نامشروع متهم خواهد شد. اگر زنای با تجاوز به‌بارداری زن 

بیانجامد . دلیل بر آن بهشمار خواهد رفت که عمل جنسی (زنای محصنه و 
یا زنای ساده) با موافقت زن انجام گرفته و زنای با تجاوز نبوده است. در 
زیر به شرح چند نمونه از اين موارد می‌پردازیم؛ 

در شهر کوچکی در ایالت شمالی پنجاب. گررهی از افراد شرور. یک 
ژن و دو دخترش را برهنه کردند. آنها را کتک زدند و همه آها را در 


حضور گروه مورد تجاوز جنسی قرار دادند ۰ ولی پلیس در این باره اقدامی 


اسلام و زتان اه 
به عمل نیاورد و پروتده‌ای تشکیل نداد . 

یک دختر سیزده ساله بوسیله یکی از دوستان خانوادگی‌اش دزدیده شد 
و مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. پدر دختر از جوانی که مرتکب این 
عمل شده بود , شکایت کرد : ولی بر عکس . دختر او به‌اتهام ارتکاب 
عمل جنسی نامشروع به‌زندان اقکنده شد . پدر دختر ناچار شد با رشوه 
دادن به‌پلیس او را آزاد سازد . سپس افراد خانواده. ایین دختیر 
نگون پخت را به‌سیب اینکه با عمل خود برای خانواده ننگ و رسوائی به‌یار 
"آورده بود , او را کتک زدتد 

یک زن بیره پنجاه ساله به‌تام «احمدی بیکم :۸ قصد داشت. یکی از 
اتاقهای خانه‌اش را در شهر لاهور به‌دو دختر جوانی که چادر بر سر 
داشتند . اجاره دهد . هنکامی که «احمدی بیگم» می‌خواست » اتاق مورد 
نظر را به آن دخترها نشان دهد . افراد پلیس به گونه ناکهانی وارد خانه 
شدند و آن دو دختر و پسر برادر «احمدی بیکم » را که در آنجا ایستاده 
بود , دستگیر کردند و با خود بردند. بعد از ظهر آن روز «احمدی 
بیگم» با دامادش به کلمتری رفت تا از سرنوشت آن دو دختر و پسر 
برادرش آگاهی حاصل کند ۰ افراد پلیس «احمدی بیکم» را نیز دست 
کردند . جواهراتش را از او کرفتند و ویرا به‌اتاق دیگری بردند . هنکامی 
که او بهت‌زده در آن اتاق انتظار می‌کشید , افسران پلیس آن دو دختر را 
در حالیکه لخت بودند و خون از بدتشان جاری برد ۰ به آن اتاق هل دادند و 
دوباره در حضور «احمدی بیکم» به آنها تجاوز کردند . «احمدی بیگم» با 
دستهایش جلوی چشمانش را کرفت تا آن منظره را نبیند ؛ ولی افسران 
پلیس . دستهای او را از روی چشم‌هایش بر داشتند و به‌زور او را وادار 
کردند . آن منظره را تماشا کند. پس از آن اقسران پلیس . خود «احدی 
بیگم» را نیز لخت کردند و یکی پس از دیکری به‌او تجاوز نمودند . 
یکی از افسران پلیس باتونی را چرب کرد و آن را با زور وارد نشیمن 
«احمدی بیکم» نمود که در نتیجه نشیمن او پاره شد . زن نگون‌بخت 
چند فریاد سر داد و سیس غش کرد . هنگامی که «احمدی بیکم» 
به‌حال آمد . خود را در زتدان یافت. اتهام او عمل زنا اعلام گردید 


ننک اسلام و مسلمانی 


یکی از وکلای حقوق بشر . دفاع از «احمدی بیگم» را بر عهده گرفت و 
او پس از سه ماه با قرار از زتدان آزاد شد و پس از سه سال از اتهامی که 
به‌او زده بودند » تبرئه گردید . در این جریان. داماد او نیز به‌سبب اینکه 
نمی‌توانست چنین ننگ و رسوائی را تحمل کند . دخترش را طلاق داد . 
آیا رویداد بالا. یک مورد استثتالی و بیمانند بوده است؟ شوربختاله 


پاسخ منفی است. کمیسیون حقوق بشر پاکستان در گزارش سالیانه خود 
نوشته است » در هر سه ساعت در پاکستان یک زن مورد تجاوز جنسی قرار 
می‌گیرد و از هر دو زن که قربانی عمل تجاوز جنسی می شوند . یکی از 
آنها نوجوان می‌باشد. یکی از سازمان‌های وابسته به‌حقوق بشر زنان 
گزارش داده است که ۷۲ در صد زنانی که به کونه‌ای با پلیس پاکستان سر 
و کار پیدا می‌کنند . از لحاظ جنسی و بدنی مورد بدرفتاری و اهانت قرار 
می‌گیرند . افزون بر آن. ۷۵ در صد زنان زندانی. آتهامشان ارتکاب عمل 
جنسی می باشد . بسیاری از این زنها . سالها باید در انتظار دادرسی در 
زندان بمانند 

به گفته دیکر , اتهام زنا کاهگاهی بوسیله مرد برای رها شدن از دست 
زنش مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و در اینصورت زن بیدرنگ دستگیر 
می‌شود و برای سالها در زندان در انتظار دادرسی باقی می‌ماند. پیش از 
وجود این قوانین . جمع شماره زنان در زندان ۷۰ نفر بود و اکنون به‌بیش از 
۰ نفر رسیده است . بیشتر این زنان به‌آتهام زنا زندانی شده‌اند ۷ 

«صفیه بی‌بی.» دختر ۱۱ ساله‌ای که در مرز نابینائی قرار داشت. 
بوسیله صاحبخاله خود و پسرش مورد زنای با تجاوز قرار کرفت و در 
نتيجه باردار شد و فرزند نامشروعی از او به‌وجود آمد . پدر «صفته» 
برضت تجاوزکاران یاد شده شکایت کرد ۰ ولی چون شهود لازم برای کواهی 
وجود نداشت, متهمین تبرئه شدند . سپس دادگاه بارداری «صفیّه» را 
دلیل بر زناکاری او دانست و ویرا به‌سه سال زندان. پانزده ضربه تازیانه و 
پرداخت یکهزار روپیه محکوم کرد . نکته جالب در اين رویناد دلخراش 
آلست که دادرس دادگاه. در هنگام صنور رأی اظهار داشت که به سیب 
سن «صقیّه» و نابینائی چشمانش, او را به‌مجازات خفیفی محکوم کرده 


اسلام و زنان ۳ 


است . خوشبختانه . فشار همگانی مردم سبب شد . مجازات او لغو شود 
از زمانی که «ضیاء الحق» برنامه اسلامی کردن کشور پاکستان را آغاز کرد ؛ 
حمله به‌زتها در این کشور بسیار زیاد شده است . قوانین و مقررات 
اسلامی در پاکستان براستی زندگی را برای زنان بسیار تواتفرسا کرده و با 
تصویب قانون شریعت در سال ۰۱۹۹۱ وضع برای زنان از آنهم وخیم‌تر شد . 
به گونه‌ای که یکی از طرفداران حقوق زن در پاکستان گفته است: «قالون 
شریعت بجای ایجاد انصاف و دادگری در جامعه . وسیله‌ای برای کنترل 
زنان و نادیده گرفتن حقوق آنهاست . قانون شریعت , تجاوز و ستمگری 
به‌زنان را ساده و آسان می‌کند ؛ ولی وجود فساد در کشور را نادیده 
می کیرد 6 

عنکامی که خانم «بی‌نظیر بوتو» در نوامبر سال ۱۹۸۸ به‌نخست 
وزیری پاکستان کزینش یافت ۰ رسانه‌های گروهی غربی . روی ساده‌اندیشی 
فکر می کردند که گزینش او به‌نخست وزیری, نه تنها جایگاء زنان 
پاکستان. بلکه نقش زنان تمام دنیای اسلام را انقلابی خواهد کرد . 
به گونه‌ای که می‌دانیم , بر پایه شریعت اسلام : زن نمی‌تواند رهبر یک کشور 
اسلامی شود و برپایه قالون اساسی سال ۱۹۵5 پاکستان. این کشور ؛ 
جمهوری اسلامی اعلام شده یود . بنابراین. مفهوم نخست وزیری خائم 
«بی‌نظیر بوتو »» این بود که وی به‌قوانین و مقرّرات اسلامی پشت کرده 
است . ولی. تخست وزیری او بیش از مدّت بیست ماه به‌درازا نکشید . 
در زمان نخست وزیری «بی‌نظیر بوتو .» گفته شده است که «نواز شریف» 
که در سالهای نخستین دهه ۰۱۹۹۰ برای مت کوتاهی سمت نخست 
وزیری پاکستان را در دست داشت. از مخالفت ملایان با نخست وزیری 
«بی‌نظیر بوتو» به سبب زن بودن حمایت کرد و آها را تحریک و تشویق 
نمود تا در فروریزی حکومت او یکوشند. سرانجام. حکوست خانم 
«بی‌نظیر بوتو» به‌اتهام فساد واژگون شد و شوهرش در سال ۱۹۹۰ زندانی 
گردید 

سرنوشت زنان پیش از گزینش خانم «بی‌نظیر بوتو» به نخست وزیری 


پاکستان اننوهبار بود و وجود وی در جایگاه نخست وزیری کشور هیچ 


۶ اسلام وسلمانی 


تفییری در وضع زنان ه‌وجود نیاورد . خانم «بی‌نظیر بوتو» تمام کوشش و 
نیروی خود را در راه اجرای خواست‌های ملّایان و نیز افرادی که مخالف 
وجود یک زن در مقام رهبری حکومت بودند ۰ به کار برد و بکرّات برنامه 
اصلاح وضع زنان را در کشور خود به عهده تأخیر اتداخت . به گونه‌ای که 
یکی از زنان مخالف مجمع ملی در سال ۱۹۹۰ اظهار داشت: « بی‌نظیر 
بوتو» بغیر از کوشش برای نگهداری قدرت خود . هیچ عمل مثبتی در اين 
کشور انجام نداده است .» «بی‌نظیر بوتو» بمراتب کمتر از آنچه که 
رسانه‌های گروهی غربی امیدوار بودند ؛ رادیکال یود . او با مردی ازدواج 
کرد که تنها مدت یک هفته از آشنانی‌اش با او می گذشت و پیوسته از 
روسری سّتی استفاده می‌کند . در کنفرانس قاهره که در سال ۱۹۸۶ برای 
کنترل جمعیّت تشکیل شده بود . او جاتب مسلمانان محافظه کار را گرفت . 
یکی از اعضای مجمع ملّی که از رفتار «بی‌نظیر بوتو» به‌نامیدی کرائیده 
بود . اظهار داشت: «ما فکر کردیم یک [۸00 608] را برای رهبری 
حکومت خود گزینش کرده‌ايم. در حالیکه اکنون با نهایت شوربختی 
مي‌بينيم که در واقع به [ه6ا] رأی داد‌ایم .۲" 

اکر به آمار وارقام زنان پاکستان نگاه کنیم . بیشتر به وضع اندوهبار آنها 
پی می‌بریم. پاکستان یکی از چهار کشور دنیاست که میانکین عمر زنان 
در این کشور ۵۱ سال می باشد که کمتر از میانگین عمر مردان ۵۲۱ 
سال) است . اهمیّت این رقم هنگامی برای ما روشن می شود که در نظر 
بکيريم که میانکین عمر زنان در کشورهای فقیر جهان ۱۱ سال می‌باشد . 
گروه زیادی از زنان پاکستانی . در هنگام بارداری و با زایمان تلف مي شوند 
که آمار آن 1 نفر در هر ۱/۰۰۰ زایمان است. با وجود اينکه قرص 
جلوگیری از بارداری بوسیله مسلمانان بنیادکرا در اين کشور ممنوع نشده. 
در زمان حکومت ضیاء الحق «شورای ایدئولوژی پاکستان.» کنترل جمعیّت 
را غیر اسلامی اعلام کرد . گروهی از ملایان اظهار داشتند که برنامه 
کنترل جمّت یک دسیسه غربی » برای ناتوان کردن اسلام در جهان است 
در نتیجه اين برنامه . میانگین تولید تسل هر زن در پاکستان به 7/4 نفر 
رسید . باید دانست که پاکستان. یکی از ده کشور جهان است که از نظر 


سلام و ونان 2۵ 


آمار تحصیل در مدارس ابتدائی در پائین‌ترین درجه قرار دارد . برخی از 
که در این کشور تنها دو درصد از زنان شهرها با سواد 


هستند . (1995 ,5 «0تقال ,2۵۵۵8۸50 ). به کونه‌ای که نشرته اکونومي 


افراد باور دارند 


نوشته است: «مسئولِیت بخشی از واپسگرانی زنان را در اسلام باید نتیجه 
ایجاد حکوست جمهوری اسلامی بوسیله «ضیاء الحقٍ؛ دانست.. 
«ضیاء الحق» ساعت پیشرفت زنان پاکستان را به عقب برگردانید . برای 
مثال . یکی از قوانینی که او در سال ۱۹۸۶ به‌تصویب رسانید , ارزش گواهی 
زنان را در دادگاه‌ها نصف گواهی مردان به شمار آورد . . ,ا00۳5عظ 
(۱990 ,13 ومنمهل ) 

بدون تردید . قسمت بزرگی از سیه‌روزی زن را باید نتیجه الهامات اسلام 
دانست که پیوسته زن را پست‌تر از مرد به‌شمار آورده است . هر زمانی 
که یک کودک دختر از شکم مادر خارج می‌شود ۰ ناچار عزاداری آغاز 
می‌کردد . هر سال. صدها کودک دختر در شیار جویبارها. سطل‌های 
خاکروبه و در پیاده روها سر راه گذاشته می شوند . سازمانی که در شهر 
کراچی برای نجات این گونه کودک‌ها فغالّت می‌کند حساب کرده است که 
تنها در این شهر در هیر سال پانصد نفر کودک سر راه کذاشته می شوند 
که ٩٩‏ در صد آنها دختر هستند ۲۷ 

در هنکام ازدواج. بر پایه آداب و رسوم معمول . خانواده عروس باید 
برای او جهیزیه تهیه کنند . بسیاری از خانواده‌ها برای تهیّه جهیزیّه‌ای 
بزرک زیر فشارهای اجتماعی قرار می کیرند که برای بسیاری از آنها 
توانفرسا خواهد بود . بدیهی است که در اصل بین خاواده‌های عروس و 
داماد ۰ پیش از ازدواج در باره چکونکی اندازه جهیزیه توافق به‌عمل 
میآید » با اين وجود ؛ بسیاری عروس‌های جوان . زیر قشارهای بیشتر و 
حتّی کتک خوردن قرار می گیرند تا از پدر و مادرانشان بخواهند تا جهیزیه 
بزرکتری روانه خانه داماد کنند . هنگامی که این فشارها به‌تتیجه نرسد . 
عروس جوان در آتش سوخته می‌شود . بسیاری از این مرگها سزی 
می‌ماند و افراد خانواده به‌هر بهائی که شده است. کوشش می کنند برای 
رهائی از ننک و رسوائی. موضوع را پتهان نگهدارتد . بسیاری از قربانیان 


۹ اسلام و مسلمافی 


این مرکها را به‌عنوان مرگ بر اثر بیک حادثه آتش‌سوزی در آشپزخانه 
به خاک می‌سپارتد و تتها شمار ناچیزی از اين گونه مرگها به پلیس گزارش 


می شود . 

در موردی دیگر. دو خواهر را که بیمار بودند» به‌بیمارستان بردند" 
1 پس از آزمایشات پزشگی روشن شد که آن دو خواهر به‌سبب محروت 
بدنشان از نور خورشید به‌بیماری عفونت استخوان مبتلا شده‌اند. دلیل 
ابتلای بیماری این دو دختر به‌بیماری عفونت استخوان آن بود که پدرانشان 
خروج آنها را از خاه منع کرده بودند . برخی اوقات؛ خاله‌نشینی زنان. 
شکل شکفت انگیزی پیدا می کند و نتیجه‌های زیانباری به وجود می آورد 
بدین شرح که در پاکستان برخی خانواده‌ها به‌دختران خود نام «عروسان 
آن» می‌دهند و آنها را مجبور می‌کنند با قرآن ازدواج کنند و در خانه 


بمانند . خانواده‌های بزرک فثودال که از ثروت قابل توخهی برخوردارند » 
بویژه در ایالت سند؛ برای اينکه ثروت از خانواده نها خارج نشود ؛ 


به‌دخترها اجازه نمی‌دهند با اقراد سایر خانواده‌ها ازدواج کنند و در 
بسیاری موارد دخترها باید با عموزاده‌های درجه اوّل خود ازدواج کنند 

دلیل این امر آنست که زمانی که زن با افراد فلت عاق عذر موی 
1 ازدواج می‌کند . هنگامی که میراث درگذشتگان خانواده به‌او می‌رسد . 
به خانواده‌ای که با ازدواج به آن وابسته شده . منتقل خواهد شد. اگر ده 
خانواده عموزاده‌ای نباشد که دختر بتواند با او ازدواج کند . آن زمان دختر 
به‌اجبار خانواده باید با قرآن ازدواج کند. رسوم و تشریفات ازدواج با 
قرآن» درست مانند یک ازدواج معمولی است؛ بغیبر از اينکه د: 


( ازدواجی داماد وجود ندارد . در هنگام ازدواج با قرآن. عروس لباس‌های 

1 ۳7 ۳ ۲ 5 ۳ 
۱ با شکوه برتن می کند . مهمانهائی برای شرکت در جشن ازدواج فراخوانده 
می شوند و غذاهای شایسته نیز تهیّه و تمام تشریفات جشن و سرور 


عروسی برگزار می‌گردد . در این مراسم. به‌عروس گفته می شود . 
دستش را روی قرآن یکذارد و به‌عقد ازدواج قرآن در آید . از آن پس. 
عروس عمرش را در چهاردیواری خانه در کوشه‌نشینی کامل می گذراند و 
اجازه دیدار با مرد و حتی برخی اوقات تماشای تلویزیون را نیز نبارد . 


اسلام و زنان 51 
این زنها. عمر و وقتشان را به خواندن قرآن و انجام کارهای دستی 
می گذرانند و بسیاری از آنها دچار بیماری‌های روانی می‌شوند . یکی از 
۰ عروس قرآن که در منطقه سند بسر می‌برد . گفته است: «من آرزو 
می‌کنم » زمانبی به‌دنیا می‌آمدم که تازی‌ها دخترانشان را زنده به گور 


می کردند ۰ زیرا زنده به کور شدن در هنکام زایش , بمراتب بهتر از زندگی 
با چنین زجر و شکنجه‌ای خواهد بود .» 

«محمد علی جناح» در سال ۰۱۹۶۶ در یکی از سخترانی‌هایش 
به‌ایراد مطالیی پرداخت که خود در آن زمان نمی‌دانست » چه سخنان مهمی 
بر زبان رانده است  .‏ «جناح»» اظهار داشت: «هیچ ملّتی به‌اوج شکوه 
نخواهد رسید . مگر اينکه زتانش دوش به‌دوش مردان کار کنند. ما 
قربالی عادات و رسوم نابحائی شده‌ايم. خفه کردن و زندانی نمودن زنان در 
چهار دیواری خانه‌ها , نوعی جتایت برض بشریّت است .» 

با وجود اينکه «محمد علی‌جناح.» بنیانگزار کشور پاکستان؛ هدفش 
ایجاد یک حکومت آزاد و غیر مذهبی در این کشور بود . امروز پاکستان 
به شکل یک حکومت مذهبی کامل در آمده و سیاستمداران پاکستان با کمال 
بزدلی و فرونهادی خود را تسلیم خواست‌های ملایان کرده‌اند . ترس از 
بنیاد گرایان . سیاستمداران پاکستانی را بسیار توانمند کرده و غرب نمی‌تواند 
تشخیص دهد که اين افراد به‌نام خدا چه اعمال و رفتار زشت و ستمگرانه 
غیر قابل بنداری نسبت به‌مردم انجام می‌دهند . برای مثال ۰ زمانی کودکی 
را سر راه گذاشته بودند و جمعیّت مردم به‌تحریک یک ملّا که معتقد بود . 
کودک از رابطه نامشروع زائیده شده و باید نابود گردد » دیواندوار. آن کودک 
بیگناه را سنگسار کردند. در مورد دیگری؛ مردم به‌دستور یک ملا: 
دست فردی را که تنها آن ملا. او را به‌دزدی متهم کرده بود » قطع کردند ؛ 
در حالیکه هیچ دلیل. مدرک و تشانه‌ای برای اثبات حرف ما وجود 
نداشت و هیچ دادگاهی نیز برای قطع دست او حکم نداده بود ۰ «بی‌نظیر 
بوتو» نیز هنگامی که در قدرت بود , خود را به کونه کامل در اختبار مایان 
گذاشته بود . در حالیکه در سال ۱۹۹۲ ۰ پیش از اينکه به کرسی قدرت 
تکیه بزند . اظهار داشته بود : 


نک اسلام و ملمانی 


آیا کشور پاکستان میل دارد . دارای حکومت آزادی باشد که در 
بشر احترام گذاشته می‌شود و از اسلام بهردبرداری خردکرایانه به‌عمل 
می‌آید و یا اين کشور در پی حکومت خودکامه‌ای است که بنیادگرایان بر 
آن حکومت کنند؟ و آیا چه سازمائی باید برای این کشور قانونگزاری کند 

یک پارلمان و یا یک دادگاه فدرال که مأمور اجرای قانون شریعت اسلام 


به حقوق 


باشد ؟ اکر برای اين پرسش‌ها پاسخی وجود. نداشته باشد » ما امروز در یک 

حالت بی‌هدفی بسر می‌بريم و بی‌هدفی همیشه به‌هرج‌ومرج خواهد 

انجامید ۰ 1992 .4 طععما( ,۸۸۵۸۵6 م1 

ولی. ما نباید نسبت به‌وضع زنان در پاکستان زیاد بدبین باشیم . زنان 
پاکستانی نشان داده‌اند که بسیار شجاع هستند و با کمک سازمان‌های با 
شهامتی مانند «سازمان عملیات زنان» و «سازمان مبارزه با زنای به عنف۰» 
برای دستیابی به حقوق خود به‌مبارزه جانکاهی دست زده‌اند . «سازمان 
عملیات زنان» در سال ۰۱۹۸۱ هنگامی که زنهای پاکستان به خیابان‌ها 
ریختند تا برض مقرزّات حدود اعتراض کنند و همدردی خود را نسبت 
به‌زن و مردی که به‌سبب زن به سنگسار محکوم شده بودند , نشان دهند ؛ 
به‌وجود آمد . در سال ۰۱۹۸۳ زنان پاکستان نخستین تظاهرات را بر ضة 
حکومت نظامی برپا کردند 


فصل پانزدهم 
اعمال حرام: شراب خوک و همجنس بازی 


ویسکی و شراب 
«خوشوانت سنک» «عطق5 امدسطونط .یکی از دانشمندان هندی و نیز از 
داستان‌نویس‌هالی که ارزش او آنکونه که باید و شاید بين نویسندگانی که 
به زبان انگلیسی داستان می‌نویسند » شناخته نشده ؛ در نتیجه مسافرتی که 
به پاکستان کرد ۰ نوشت: 
هنکامی که انسان در پاکستان دست به‌عمل حرامی می‌زند . مانند اینست که 
این کار را با ادویه انجام دهد . انسانی که بخواهد مشروب الکلی بیاشامد , 
می‌تواند آثرا حثی در بیابانها پیدا کند. درست است که مشروبات الکلی 
حتّی در پاکستان. مانند سیل در رودخانه‌های خروشان حرکت نمی‌کنند + 
ولی در بیشتر خانه‌های افراد مرفه پاکستان , به وفور یافت می‌شود . در 
پاکتان. هر کجا که شما اراده کنید . ویسکی را در استکلهای فلزّی . 
قوریهای چای و یا فنجانهای چینی به شما خواهند فروخت . درست است 
که بهای آن دو برابر بهای مشروب الکلی در هندوستان است ۰ ولی چون 
شما هنکامی که در پاکتان الکل می‌نوشید . احساس می‌کنبد . گناه 
می‌آشامید , اژاینرو ۰ بهای آنرا حتی نصف بهای الکل در هندوستان 
می‌یایید :7 
«سینگ» می‌نویسد: «او متاظره‌ای را ین سه ملّا و وزیر اطلاعات 
پاکستان در تلویزیون مشاهده کرده است. شب بعد . «سینگ» در یک 
مهمانی که وزیر اطلاعات به‌افتخار او و همراهانش برگزار کرده بود . 


۹۹ 


1۰ اسلام وسسلماتی 


شرکت کرد . وزیر اطلاعات در مهمانی یاد شده. با خواندن متنی 
به‌«سینگ» و همراهاتش برای ورود به‌پاکستان خوش آمد گفت . «سینگ» 
در پاسخ وزیر اطلاعات از جای خود برخاست و به‌وی گفت . مرتبه بعد 
که او با ملاها دیدار می‌کند . باید بیت‌های زیر را برایشان بخواند: 
ای ملا . اکر دعای تو اثر و قدرتی دارد 
امیدواريم ببینیم که تو با دعای خود مسجد را تکان می‌دهی ( 
حال اگر نتوانستی با دعای خود مسجد را تکان دهی , آثوقت یکی در 
جرعه نوش کن 
و خواهی دید . چگوته مسجد به حرکت در خواهد آمد 
«سینک .» ادامه می‌دهد . پا گفتن اين مطلب . تمام حاضرین و نبز خود 
وزیر اطلاعات برای من کف زدند. سپس, وزیر اطلاعات سرش را در 
کوش من گذاشت و آهسته کفت: «اگر این انراد [ینی. ملاس 
می‌دانستند چه کنند , دختران ما را وادار می کردند با «بورکه» چوگان بازی 
کنند .» (بورکه: یک لباس کشاد خفه کننده‌ای است که سر تا پای زن را 
از فرق سر تا نوک پا می‌پوشاند و تنها در جلوی چشمان زن دارای شکاف 
کوچکی است که او بتواند جلوی پایش را پیند.) 
«حنیف قریشی .» یک نویسنده بریتانیالی که پدرش پاکستانی بوده, در 
چندین مهمانی در شهر کراچی در پاکستان شرکت کرده است . در یکی 
از آنها که افراد متنقذی مانند . زمین داران, دیپلوماتها , سرمایه داران و 
سیاستمداران شرکت کرده بودند . قریشی مشاهده می کند 
که مهمانان به شنت در آن مهمانی مشرویات الکلی می‌نوشیدند . هر انسان 
آزاداندیشی در انلستان فکر می‌کند . هر کس در پاکستان مشروب الکلی 
بیاشامد . تازیله خواهد خورد . ولی. تا آنجا که من می‌توانم بگویم. 
هیچیک از اين بورژواهای بین‌المللی انگلیسی زبان , تازیانه نخواهند. خورد : 
آها همه دارای افراد مورد اعتمادی هستند که برایشان مشروبات الکلی 
قاچاق می‌کنند . زمائی من وارد توالت شخصی که مرا به مهمانی قراخوانده 
بود ۰ شدم و مشاهده کردم که وان حتام پر ازآب بود و بطری‌های ویسکی 
در آب شناور بودند تا برچسب‌های آنها خیس بخورد و بهآسانی از روی 
شیشه بطری کتده شوند . مستخنمی تیز روی چهاربایه ای نشسته بود و 


آعمال حرام: شراب. خوک و همجنس بازی 1۳۹ 
به آرامی با چوبی که در دست داشت به‌بطری‌ها می‌زد تا زیر آب فرو روند 
و برچسیشان خیس بخورد 7*٩‏ 
«چارلز کلاس» کعا0 وعاعق) رویناد زیر را با چشم خود در عربستان 
سعودی مشاهده کرده و در نشریّد :۵ 22) /««علممنگ معا 1۳69 
(1944 ۰ در اين باره نوشته است: 
در عرستان سعودی داشتن مشروبات الکلی جرم به شمار می رود ۰ ولی 
به‌من شراب داده شد و در خانه‌های شاهزاده‌ها . وزرای کابینه و رسای 
نمایندکی‌های خارجی . ویسکی (مورد علاقه همه ۱۷/۵/6۲ بزمطاول عهاظ) 
وجود داشت . شبی من در خانواده یکی از شاهزاده‌ها. همراه با او 
مشروبات الکلی توشیديم و پس از آن کاشف بر آمد . شاهزاده‌ای که با من 
مشروب الکلی آشامید . فردای آن شب مردی را به جرم آشامیدن مشروب 
الکلی به‌زندان محکوم کرد 
در تمام دنیای اسلام. کشوری را نمی‌توان یافت که مشروب الکلی در 
آنجا یافت نشود و مسلمانان برخلاف اصول و احکام اسلام به آشامیدن 
الکل دست بزنند. در کشورهای اسلامی » افراد پولدار بطریهای ویسکی و 
جین را قاچاق می‌کنند و افراد تتکدست از خرما. انگور و نیشکر و 
شراب می کیرند . من خود مشاهده کردم۰ حتّی در ماه رمضان سال 
۰ , فاحشه خانه‌ها و مشرویفروشی‌های الجزایر باز و مشغول کسب و 
کار بودند . 
محمد در آیه 1٩‏ سوره تحل ۰ شراب را به‌عنوان یکی از نشانه‌های 
برکت خدا ستایش می‌کند . ولی. چون برخی از نردیکان نخستین او 
اغلب زیر تأثیر مشروبات الکلی مست می شدند . محمد مجبور شد , در 
آیه ۲۱۰ سوره بقره و آیه 4 سوره نساء تا حنودی نسبت به آشامیدن 
مشروبات الکلی ناخشنودی نشان دهد . تا اينکه سرانجام بر پایه آیه ٩۲‏ 
سوره مانده. آثرا آشکارا ممنوع اعلام کرد . اين آیه می‌کوید: «ای اهل 
ایمان. شراب و قمار و بت‌پرستی و تیرهای گروندی همه پلید و از عمل 
شیطان است . پس از آنها دوری کنید تا رستکار شوید .» اصول و احکام اسلام. 
مجازات آشامیدن الکل را ۸۰ ضربه تازیانه تعیین کرده‌اند . ولی برخی از 


لفکه اسلام و مسلمانی 
حدیث‌های اسلامی . مجازات تکرار اشامیدن الکل را مرگ می‌دانند . 

به گونه‌ای که در یکی از فصلهای پیشین گفته شد . برای تازی‌های 
زمان محمد » پذیرش اسلام به سبب حرام بودن آشامیدن الکل و ارتکاب 
عمل جنسی مشکل بود ؛ زیرا اعراب ایین در عمل را شادی آور 
می‌دانستند . چکامه‌هانی که پیش از ظهور اسلام سروده شد؛؟ پر از 
شرح احساس شادی. هنکام آشامیدن الکل در میخانه‌ها و مغازه‌های 
مشرویضروشی می‌باشد . حتی پس از ظهور اسلاء. ستایش شراب. صدها 
سال جزء جدائی‌ناپذیر چکامه‌های تازی‌ها بود . در واقع . هیچ مجموعه 


ادبی در دنیا » بیش از کتاب اشعار «خمریه» که به‌زبان عربی سروده شده. 


به‌تعریف از شراب نپرداخته است . بدیهی است که ادبّات عرب نیز مانند 
علم و فلسفه اسلامی. نه تتها بر خلاف روند اين دین. بلکه در نتیجه آن 
کسترش یافت 

در دربار خلفا . میکساران زیر حمایت دربار. از ۸۰ ضربه تازیانه برای 
شرابخواری در امان بودند و آشامیدن شراب در مهمانی‌های آنها آزادانه 
جریان داشت . ولی. گذشته از درباریان» تازی‌های عادی نیز به‌بهای رفتن 
به‌زندان حاضر نبودند از شرابخوارکی دست بردارند ۰ «ابو مهجان.» یکی 
از چکانه سرایان صدر اسلام در دوره عمرکه به سیب ستایش شراب ابتدا 
زندانی و سپس تبعید شد . در چکامه‌های خود کفته است: 

اگر چه من به کونه کامل از فرمان خدا در باره شراب آگاهی دارم 

ولی . ای دوست ؛ به‌من کمی شراب بده تا به حلق بریزم 

به‌من شراب تاب بده تا گناهم بزرکتر شود » 

زیرا تتها شراب ناب است که کناه را کامل می‌سازد 


اکرچه , شراب نایاب و اکرچه ما از آن محروم شده‌ایم 
و اکرچه اسلام و ترس مجازات از شرابخواری 

ما را از آن جدا ساخته است: 

با این وجود » من آنرا در ساعات نخستین روز 
به‌مقدار زیاد م ی آشامم من آنرا به گونه تاب 


می‌نوشم و برخی اوقات پس از اینکه شاد و سرست 


اعمال حرام: شراب. خوک و همجنسی بازی تفه 


شدم. ترا با آمبزش آب می‌نوشم . 
در آن حال. در مغزم دختری را احساس می‌کنم که 
آواز می‌خواند و در حال خواندن آواز. کرشمه و تاز می‌کند : 


بعضی اوقات بلند و برخی مواقع آهسته می‌خواند 

و مانند مکس‌ها در باع زمزمه می‌کند . 

«ابومهجان .» کفته است» حتی پس از مرگ نیز نمی‌تواند از انديشه 
شراب برکنار بماند و ازاینرو چکامه زیر را سروده است: 

پس از مرک مرا در کنار یک درخت تاک دقن کنید 

تا استخوانهايم از شیره آن تغذیه کند 

مرا در دشت به گور تسپارید . زیرا 

می‌ترسم مرده‌ام از لت شراب برکنار بماند 7*۳ 

خواندن آوازهانی که در تمجید از شراب ساخته شده بود , در زمان 
خلفای اموی نیز ادامه یافت و آنها در خاموش کردن این آوازها به گونه 
کامل با شکست روبرو شدند . . « گلیزیهر ۷۰ این موضوع را استادانه 
به‌شرح زیر بازشکافی کرده است: «خلفای اموی قدرت خاموش کردن 
آوازهای وابسته به شراب را نداشتند ۰ زیرا اين آوازها نشانگر روح مخالفت 
با دین اسلام بود که در شهر مدینه به‌وجود آمده بود و با روشهای پیشین 
زندکی آنها ضدیت داشت . بدین ترتیب . ستایش و شکوهمندسازی شراب 
در چکامه‌های اعراب از بين رفت و آوای مخالفت با لت شراب به‌ندرت 
به گوش کسی می‌رسید . در واقع . در این دوره ما با پدیده‌ای روبرو 
می‌شویم که شعر و شاعری ملتی برای صدها سال و سیله مبارزه بر ضت 
دین و مذهبش بوده است . 

بنابراین ۰ «خمریه» و یا چکامه‌هانی که در ستایش شراب سروده 
می‌شد » دو نقش مهم را بر دوش کرفت: یکی شورش در برایر اصول و 
احکام قرآن و دوم. مخالفت و مبارزه بر ضة تمام فرهنگی که کوشش 
می‌کسرد ۰ از راههای مستبتانه. روح آزاد چکامه سرایان را که از 
ریاضت کشی بیزار بودند . در بند و زنجیر کند 

در سده نخست اسلام. چک امه سرایانی وجود داشتند » ماشد 
«این‌سیحان ,» «العکاشیر» و «ابن خریچه» که در باره هی عشق . 


1 اسلام و مسلمانی 
موسیقی و شراب سخن می گفتند . «الاهو.» تا آنجا در آزاداندیشی 
جلو رفت که مذهب و رژیم سیاسی آن زمان را به‌مسخره و تماخره کشید 

و این امر سیب شد که مردم را وادار کردند در انظار همکانی او را با 
اهانت لعن و سرزتش کنند . 

در سده دوم چکامه سرایان برجسته‌ای وجود داشتند ۰ مانند «ولید 
بن‌یزید » و کروهی از چکامه‌سرایانی که در اطراف او گرد آمده بودند و 
در ستایش شراب و مزگرفتن ح اکثر لت و شادی چکامه می سرودند 
در این دوره همچنین ۰ چکامه سرایانی وجود داشتند که «بنچیمْ4" 
17 آنها را چکامه سرایان افسار گسيخته و آزاد اندیش کوفه خوانده 
است: 

اینجا مکانی است که الهه‌های شراب » در حالت شورش جلوه گر می‌شوند و 

به‌چکامه سرایان الهام می‌کنند که به آفرپنش چکامه‌های بنیان بر انداز 

بپردازند . این شورش ادبی با تمام نیرو اصول و احکام مذهبی را نشانه و 

هدف قرار مي‌دهد ۰ بی‌جهت نیست که بیشتر این چکامه‌سرایان به زندقه 

متهم می‌شوند و برخی از آها نیز در راه مبارزه باسیستم فرهنکی 

اجتماعی تازه‌ای که به‌زور بهآنها تحمیل شده است . سر می بازند . 

مادر فصل وابسته به‌رفض و بدعت در باره بسیباری از ایین 
چکامه سرایان سخن کفته‌ايم. چکامه‌سرایان دیکر عبارنند از . «بکرین 
خریجه» که بیشتر اوقاتش را در میخاله‌ها بسر می‌برد و «زید الحریلی» که 


بیشتر ۱ 


وقاتش را با دوستش «ماتی‌بن ایاث» به‌میخوارگی می کذرانید 

یکی دیگر از چکامه سرایانی که میخانه روی پیشه کرده بود . 
«ابو دولامه» دلقک سیاه دربار نخستین خلفای عباسی بود ۰ ابودولامه» زیر 
پرشش دلقک بازی و ایجاد خنده و تفریح به‌اسلام حمله می‌ کرد و اصول و 
احکام آترا کستاخانه به‌ممخرکی می کشید 

چکامه سرایان دیگری تیز وجود داشتند که زندگی هرزه و فسادنهادی 
پیشه کرده و از یک میخاه به‌میخانه دیگر می‌رفتند , ولی الیته اوقاتی را 
نیز زیر تأث ثیر اله‌های شراب به چکامه سرائی ویژگی می‌دادند . شراب در 


نوشته‌های صوقی‌ها نیز نقش بزرگی داشت. زیرا برای آنها یکی از 


اعمال حرام: شراب» خوک و همجنس بازی 1۵ 
نشانه‌های نشأه و خلسه به‌شمار می‌رفت . 

«ابونواس» (در حدود ۸۱۶ - ۰0۷۱۲ بزرگترین چکامه‌سرای ستایشگر 
شراب و شاید بزرکترین چکامه‌سرا به‌زبان تازی بوده است . «ابونواس» 
در موارد بیشماری نامش در رویدادهای هزار و یکشب در کنار نام 
هارون‌الرشید ذکر شده است ۰ «ابونواس» در سال ۷۸۷ در آهواز زایش 
یافته و اگر چه از تابعیت پدر و مادر ار پیشینه‌ای در دست نیست, ولی او 
هميشه خود را ایرانی شناختگری می کرد و نه تازی. او جوانی اش را در 
بصره و کوفه به آموزش زبانشناسی و شعر و شاعری گذرانید و سرانجام از 
دربار هارون‌الرّشید در بغداد سر در آورد ۰ «تیکولسول در باره او 
می‌نویسد: «ابوتواس ۰ مردی بود که خود را تسلیم هوی و هوس خود 
کرده بود و اين موضوع را نیز از کسی پنهان نمی کرد . او هميشه مست 
بود و رفتار غیر اخلاقی و کفر آمیز داشت. در نتيجه هارون‌الرشید از 
«ابونواس» بسیار خشمگین شد و وی را چندین مرتبه به‌زندان انداخت و 
اغلب او را به‌مرگ تهدید می کرد .» 

«ابونواس» به‌روشهای گوناگون نویسندگی چیرکی داشت. ولی در 
ستایش عشق و شراب از نبوغ برخوردار بود . هنگامی که او از ستایش 
پسران زیبا باز می‌ایستاد . در وصف شراب . چکامه‌های بیمانندی می سرود 
که از ۱۶ بیت تجاوز نمی کرد . برای مثال: 

ای دوست , جامی پردار و پر کن و بهمن بکو آن شراب است؛ 

زیرا اگر بتوانم آثرا در آفتاب بیاشامم . هیچگاه آنرا در سایه نخواهم آشامید ! 

لعنت به آن لحظه‌های بی‌نوری که از عمر من می گذرد و مست نیستم 

ولی در لحظه‌هانی که مست هستم» خود را توانا می‌بینم و به‌عقب و جلو 

تلوتلو می‌خورم 

حال اگر تو میل داری می‌توانی از شرم و رسواثی سخن یگوئی . 

ازآنچه من دوستدارش هستم 7۳4 

تردید نیست که «ابونواس» را نمی‌توان به ریا و دوروئی متهم کرد ۰ او 
برخی اوقات از مرزی که برای باورها و اندیشه‌هایش ساخته بالاثر می‌رود 
و می‌گوید . سرانجام خداوند مهربان بنده‌اش را خواهد بخشید: 


1۳۹ اسلام و مسلمانی 


هر اندازه که می‌توانی کناه جمع 
ولی» خدا آماده است تا خشمش را فرو نشاند 

هنکامی که روز رسیدگی قرا رسد » تو بخشش را به‌چشم خواهی دید 
و آئوقت در پیشگاه خداوندی بزرک و پادشاهی مهریان . 

انکشت حسرت به‌دننان یکیر که چرا 


از وحشت آتش دوزخ از آنهمه شادی و لذت درگذشتی؛ 


بزرکترین چکامه‌سرا » پس از «ابو نواس .» چکامه‌سرانی بود به‌نام 
«ابن‌المعز» که در سال ٩۰۸‏ اعدام شد و از لحاظ چکامه سرائی در 
وصف شراب و رسوم و آداب شرابخواری شهرت دارد 

همچتائکه ما این بحث را با پاکستان و «خوشوانت سینک ؛» آغاز 
کردیم با نام آنها نیز به‌پایان می بریم . «فیض احمد فیض» ۱۹۸۶۱ ۱۹۱۱) 
که اغلب چکامه‌سرای ملی پاکستان نامیده شده. سرودن چکام» در باره 
شراب را در ادبیّات اسلامی ادامه داد ۰ «سینگ» دیدار خود را از «فیض» 
چنین شرح داده است: «هنگام بامداد که من به‌اتاق وی رفتم؛ او مشغول 
آشامیدن مشروب الکلی [معمولا ویسکی]؛ بود . من با او به خوردن 
ناشتانی پرداختم و سپس او را ترک نمودم۰۰. هنکامی که در نیمه روز 
بازگشت کردم؛ او را در حال آشامیدن مشرویات الکلی مشاهده کردم 
پس از ناهار او را برای خواب نیمروز ترک کردم . سپس در شب هنگام 
که برای آشامیدن یکی دو گیلاس مشروب الکلی و خوردن شام نزد او 
رفتم» وی به آشامیدن مشروب الکلی ادامه داد و اين کار را تا نخستین 
ساعات روز پیکیری کرد .» 

«فیض» دست کم برای متتی کمونیست بود : ولی به کفته سینک : 
«ویسکی ویژه‌ای که او میآشامید و سیکارهای خارجی که او دود 
می کرد ۰ هزیده خوراک یک خانواده کارگری را برای یک ماه تأمین 
می نمود. ۰ سروده زیر به فیض تعلّق دارد: 

دیگر جنگی در پیش نیست 

شراب و کیلاسها را بیاور 

شامیالی و جام ساقی را 

خونگیری و اشک ریزی مربوط به گذشته است 7۳ 


اعمال حرام؛ شراب. خوی و همجنس بازی 1۳ 
خوک و کوشت آن 


در سال ۰۱۹۰۸ هنکامی که سلمان رشدی از شهر کراچی در پاکستان 
دیدار می کرد ۰ تلویزیون پاکستان را ترغیب کرد تا نمایشنامه . 200 16 
بومنگ را که ععطلم قجعست] _ نکارش کرده , بمورد اجرا بگذارد . سلمان 
رشدی در باره چکونگی اجرای ای نمایشنامه می‌کوید: 
من اجرای نقش شخصی را بر عهده گرفتم که در باره سک صاحبخانه‌اش که 
چندین بار به‌ار حمله نموده بود . سخنان درازی ایراد می کرد . برای اینکه 
این شخص . دوستی و بهر سگ را به‌خود جلب کند و از حمله‌های او در 
امان بماند ؛ نیم دوجین همبرگر برای ار خریداری کرد . ولی. سگ از 
خوردن همبرگرها خودداری کرد و دوباره ب‌او حمله نمود . در اینجا؛ من 
می‌بایستی می گفتم: «آنها شش همبرکر خوب و کامل بودند و قدر کوشت 
خوک در آن به کار نرقته بود که آثرا تا آن اندازه نفرت آمیز کند که سبب 
شود ۰ سک آنرا نادیده بکیرد و حمله خود را به‌من ادامه دهد .» هنگامی 
که من واژه 0076 را بر زبان آوردم. یکی از کارکنان تلویزیون. تکرار 
کرد: 00۲6۰ !» اين شخص از شنیدن اين واژه , آنچنان به شکفت افتاده بود 
که کوثی کسی در تلویزیون واژه‌های «565» و یا «اقلا«071098» را بر 
زبان آورده است . این بار من مبادرت به‌پاسخ دادن کردم و گفتم: «من 
فکر می‌کنم یا ذکر واژء ۰00۲۸۰ کار درستی انجام دادم  .‏ زیرا . 
خوک» در نظر ۵۱6۶ ۳۵۷۵۲4 به‌اندازه‌ای نفرت‌انگیز است که حتّی 
سکها هم از خوردن آن خودداری می‌کنند و این بدترین تبلیغ برای کوشت 
خوک می‌باشد .» کارمند. تلویزیون کقت: «شما متونته موضوع نیستید , مهن 
نیست که شما در باره گوشت خوک تبلیغ منفی کنید , بلکه نکته آنست که 
شما اصولا نباید در یک تلویزیون پاکستائی واژد «۳011» را بر زبان بیاوریرا؟1 
انتشار کتاب مشهور مزرعه حیوانی نگارش 0۳۷61 100706 یه‌سبب 
اينکه خوکها را به‌عنوان شحصیّت‌های اصلی داستانش انتخاب کرده. در 
کشورهای اسلامی ممتوع و تحریم شده است. نکته جالب در اين موضوع 
انست که «جورج اورول». شخصیت‌های اصلی داستان؛ یعنی خوکها را 


2۸ اسلام ومسلمانی 


بسیار خودکامه و ستمکر شرح داده و اگرچه » اين امر با خواست و سلیقه 
مسلماتان سازگاری دارد ؛ با اين وجود . چون شخصیّت‌های یاد شده خوک 
گزینش شده اند » ازاینرو . انتشار کتاب یاد شده. در کشورهای اسلامی 
مُهر تحریم خورده است. 

در برخی از کشورهای اسلامی ؛ پلیس مذهبی هر چند گاه بهمقازه‌هائی 
که اسیاب بازی کودکان را می‌فروشند حمله مي‌کند و هرگاه لیوان‌هائی را 
بیابد که به شکل خوک ساخته شده. آنها را در حضور عامه مردم خرد 
می کند. 

نویسنده ای به‌نام 16۳00 ال۳. می‌نویسد, شما هنکاهی که در 
کشوری مسافرت می‌کنید که خوک در آن کشور نماد دیو و اهریمن 
به‌شمار رفته . همانند آنست که در سرزمینی هستید که آلچه را که میل 
دارید . در آینه می‌بینید * 

نفرت و بیزاری بی‌اندازهای که به‌قول مسلمانان . اندیشه خوردن ایرد 
«نفرت انگیزترین جالور» در مغز آنها ایجاد کرده: یک تعصب ابجانی است 
که شایسته روانکاوی می‌باشد . «جان استوارت میل۰» در باره احساس 
تنفر ویژه‌ای که مسلمانان از خوک دارند . می‌نویسد: 

هیچ عاملی در معتقدات و آداب و رسوم مسیحی‌ها بیش از خوردن گوشت 

خوک نفرت مسلمان‌ها را برنمی‌انکیزد ۰ مسیحیان و اروپیان به‌انجام اعمال 

و آداب و رسومی می‌پردازند که مسلمانان با آنها مخالف می‌باشند . ولی 

هیچیک از آنها نفرت‌انگییزتر از خوردن گوشت خوک, یعنی عملی که 

احساس کرستگی آنها را تسکین می‌دهد . نیست . مسلمانان خوردن کوشت 

خوک را برای مذهب خود اهائت آور می‌دانند . ولی مخالفت آنها با گوشت 

خوک بهیجوجه نمی‌تواند . درجه و یا نوع نفرتشان را از این عمل نشان 

دهد . درست است که آشامیدن مشروبات الکلی نیز در اسلام حرام شده. 

ولی مسلاتان از آشامیدن مشروبات الکلی احساس نفرت نمی‌کنند ؛ در 

حالیکه تفرت و بیزاری از خوردن کوشت «ناپاک جلور خوک» برای آنها یک 
کشور امریکا. داستاتی یوسیله نویسده‌ای به‌نام للع کاهها زیر فرنام ۸6۰ « ما4 
عهاز) ومفلممم1 و1709 جه 190۳۵/۵۳۵ بهرشته نگارش در آمده که بسیار شهرت دارد. قهرمان 
ین داستان دختر جوانی است. به‌نام«یبس» که خود را در آینهبه‌هر شکلی که اراده کند. به‌همان شکل 
خواهد دید. نکته الا در متن, به‌این داستان اشاره درد (بازنمود مترجم) 


اعمال حرام: شراب. خوک و همجنی بازی 1۳۹ 
غریزه و نفرت طبیعی به‌شمار می‌رود ۰ عقیده به‌ناپاک بودن گوشت خوک 
آنچتان در احساسات مسلمانان ريشه دارد که حتّی افرادی را تیز که دارای 
عادات و خوهای تیک هستند . زیر تأثیر قرار می‌دهد و مانند معتقدات 
توانند هندوها در باره عوامل تاپاک مذهبی که با احساسات آنها آميخته 
شده , تفرت از خوردن گوشت خوک نیز در مسلمانان یه‌همان نسبت توانمند 
و ریشه‌دار می باشد 
قرآن آشکارا . خوردن گوشت خوک را تحریم می کند: 

آیه ۲ سوره ماگده می گوید: «برای شما مومنان . گوشت مردار و خون و 
خوک و آنچه را که به‌نام غیر خدا کشتند . همه حرام شد .» 
آیه ۱:۵ سوره انعام: «بکو . ای پیابر در احکامی که بهمن وحی شده 

من چیزی را که برای خورندکان طعام حرام باشد . نمی‌یابم جز آنکه حیوان 

مرده باشد یا خون ريخته شده یا کوشت خوک که پلید است و یا حبوانی که 

بدون ذکر خدا از روی عشق بکشند . (همچنین. به یه ۱۱۵ نحل و آیه 

۳ سوره بقره نگاه کنید .) 

آیه ۱1۵ سوره انعام , دلیل حرام بودن کوشت خوک را «پلید بودن» آن 
و ییا «رجس» می‌داند قرآنهای یوسف علی . «آربری۰» «سیل» و نیز 
«جان پنریس» 6و۳ 10 در فرهنگ مشهور قرآن. واژه عربی «رجس» 
را «پلید» ترجمه کرده و داود و «رادرل» 8001 _آنرا «ناپاک» معنی 
کرده‌اند .ما به‌زودی در اين باره سخن خواهیم گفت 

منگامی ما می‌توانیم به‌فلسفه تحریم‌های غذائی قرآن پی بسریم که 
به تعریف های مسلمانان در اين موارد و بویثه دیدگاه آنها در برایر موسویّت 
توعه کنیم. اصول و احکام قرآن در باره خوراک . در محیطی به‌وجود آمد 
که «هر مذهبی, عقیده ویژه خود را در این باره به‌قاعده و قانون در 
می‌آورد ۰ بهمین دلیل است که آیه ۱3۸ سوره بقره ۰ آیه ۵۸ سوره مائده : 
آیه ۱۱۸ سوره انعام و آیه ۲۲ سوره اعراف؛ آنهائی را که یجای اينکه 
نسبت به‌نعمت‌های الله شکرگزار باشند . برای خورد و خوراک افراد : 
قواعد و مقررات دلبخواهی وضع می‌کنند . مورد حمله شدید قرار می‌دهد 


و برایشان مجازات قائل می‌شود . یه خوبی روشن است که این آیه‌ها در 


برایر ریاضت کش‌های مسیحی و مشرکانی که در آن زمان به موسویّت تغییر 


1۳۰ اسلام و مسلمانی 


دین می‌دادند و اصول و احکام عهد دقیانوس را برای خورد و خوراک 
مردم وضع می کردند . آمده است ۰ بعدها می‌بينيم که اسلام قواعد و 
مقررات خود را جداکانه و در برابر موسویّت وضع کرده است 

محمد یک آندیشمند منطقی نبود و ازاینرو . ما نباید انتظار داشته بانیم 
که اصول و احکام قرآن با نظم و منطق قابل توجهی به‌وجود آمده باشند 
به‌همین دلیل است که قرآن سرشار از ناهمگونی‌های گوناگون بوده و بدیهی 
است کیه قواعد و مقرّرات مربوط به‌خوراک را نیز در بر می‌گیرد که 
«کوک» به عنوان دیدگاه‌های هم آژاد گونه و هم محدود کننده از آنها سخن 
گفته است ۱۳ 

برای مثال؛ در این باره می‌توان به‌دیدگاه آزادانه مسیحی‌ها در برابر 
کلیمی‌ها توجه کرد : تحریم‌های بسیار زیادی که کلیمی‌ها در باره برخی 
خوراکها مقرّر کردند. محمد را وادار کرد . آنهائی را که برای استفاده از 
خوراکهای گوناگون محدودیّت ایجاد می‌کردند . سرزنش نماید و اظهار 
داشت که الله میل ندارد ۰ برخی افراد . قواعد و مقتّرات بیفایده برای 
خوراکهای اهل ایمان به‌وجود بیاورند . (آیه (۲۸ سوره بقره). یه ۱۵۸ 
سوره نساء و آیه ۶ سوره نحل , کلیمی‌هانی که خوراکهای افراد مردم را 
تحریم می‌کنند ۰ حتّی شایسته مجازات دانسته‌اند. به‌همین ترتیب. 
پافشاری اسلام در باره حلال بودن ماهی , در نتیجه مخالفت با روشهای 
سامری‌ها : کلیمی‌ها و مسیحی‌ها در اين باره ب‌وجود آمد . 

محدود کردن غذاها در اسلام. شاید از روش کلیمی‌ها سرچشمه گرفتد 
باشد . قرآن و تمام مکتب‌های مذهبی اسلام. خوردن گوشت خوک را 
حرام می‌دانند . «رادینسون .» می‌نویسد ۰ حرام بودن گوشت خوک بین 
مشرکانی که به موسویّت گرایش پیدا می کردند . رواج داشت و کلیمی‌ها و 
مسیحی‌ها نیز در این باره مقرراتی به وجود آورده بودند و شاید تحریم 
کوشت خوک بوسیله مذاهب یاد شده به سرزمین عربستان کسترش پیدا کرده 


باشد 


اگر از یک مسلمان پرسش کنبد. چرا او از خوردن گوشت خوک 


خودداری می‌کند ۰ پاسخ خواهد داد: «زیرا ‏ قرآن آثرا حرام کرده است .» 


اعمال حرام: شراب. خوک و حمجتس بازی ۳۰۹ 
و حاضر نیست. در آين باره يا اندیشه گری کرده و یا توضیح زیادتری 
بدهد. ولی. مسلمانان تحصیل کرده طبقه میانه . ممکن است در برابر 
پرسش بالا پاسخ دهند: «زیرا . خوک حیوان ناپاکی است و در کشورهای 
کرمسیر , احتمال بیماری‌اش زیاد است.» مسلمانانی که از سرمایه‌های 
مغزی والاتری برخوردار باشند » ممکن است حتی بیماری‌هائی را که از 
خوک به‌انسان سرایت کند ۰ برشمارند و از جمله به ذکر بیماری عندنطم:17 
بپردازند 

دلل بهداشتی که برای تحریم گوشت خوک وجود دارد . بسیار کهنه 
است ؛ ولی همه آنها بی‌پایه و غیر واقعی است . برای مثال . «میموندیس» 
۱ ۱۱۳۵). اظهار داشت: «تمام خوراکهانی را که مقزرات خوردنش را 
برای ما حرام کرده است » اثری بد و زیان آور برای بدن دارند ... سیب 
مهم حرام شدن گوشت خوک بوسیله قانون, این بوده است که در شرایط آن 
زمان خوک در محیطی ناپاک بسر می برده و از غذاهای کثیف تغذیه 
می‌کرده است :۳4 

پیش از ظهور اسلام. تازیها یا خوکی را نمی شناختند و یا نسیت به آن 
آگاهی بسیار اندک داشتند"" «پلینی» ۲ در کتاب ماوقا ۸00۵ 
نوشته است که در عربستان خوک وجود نداشته است . همچنین. 
«سوزومنیوس» (سده پنجم میلادی). کفته است که تازی‌های مشرک از 
خوردن کوشت خودداری می کردند و به‌اجرای سایر آداب و رسوم 
کلیمی‌ها می‌پرداختند . اکر چنین باشد . پرسشی که به‌وجود می‌آید 
اینست که پس چرا محمد گوشت حیوانی را که در عریستان وجود 
نداشت . حرام اعلام کرد . چه رسد به‌خوردن گوشت آن؟ هر گاه در نظر 
بکیریم که هنکامی که تازیها با سامری‌ها و کلیمی‌های فلسطین. تماس 
حاصل کردند با خوک آشنالی بهمزدند و سپس بر آن شدند که هویت 
مذهبی ویزه‌ای برای خود به‌وجود بیاورند. آن زمان حرام شدن کوشت 
خوک بوسیله اسلام. مفهوم قابل درکی پیدا خواهد کرد 

قران گوشت خوک را «پلید» ذکر می کند و ته «ناپاک .» مسلمانان 
حرام بودن گوشت خوک را از کلیمی‌ها و سامری‌ها آموختند. این 


1۳۲ سلام و ملمانی 


حقیقت . موضوع را یک گام عقب‌تر می برد بدین شرح که چرا 
کلیمی‌ها و سامری‌ها خوردن گوشت خوک را حرام می‌دانستند ؟ 
انسان شناسان جدید اجتماعی » متشأً حرام بودن گوشت خوک را به‌ایمان و 
مذهب مردم وایسته نمی‌دانند. ولی تا آنجا که ما آگاهی داریم . اگر 
برخی تاریخنویسان . علمای علم حکمت الهی و باستان‌شناسان» سبب حرام 
بودن گوشت خوک را به‌دلائل بهداشتی وابسته می‌دانند : انسان‌شناسان 
جدید عقیده دارند که سبب حرام بودن کوشت خوک . جهات بهداشتی بوده 
است. ولی؛ چرا دلائل و جهات مبنی بر غیر بهداشتی بودن گوشت خوک 
بی پایه است ؟ 

۱ نوعی بیماری است که از یک کرم انکلی بهنام هلا6فء]" 
کذاهتام٩‏ تولید می‌شود . این کرم اتکلی در کوشت ناپخته و عفونت زده 
خوک وجود داشته و از راه خوردن کوشت خوک به‌انسان سرایت می کند . 
این بیماری خطرناک نیست, ولی آثاری در بدن ایجاد می‌کند که عبارتند 
از: تب. درد عضله . چشم درد و بیقراری . نبازی به کفتن ندارد که در 
زمانی که تورات در خاور میائه به‌وجود آمد. هیچکس از اين کرم انکلی و 
در سال ۵ کرم یاد شده در عضله‌های انسان یانت شد , ولی در آن 
زمان فکر می کردند که زیانی برای بدن ندارد بیست سال بعد . یعنی در 
سال ۶۹ معلوم شد که انگل یاد شده می‌تواند از خوردن کوشت خوک 
به‌انسان سرایت کند و سبب ایجاد بیماری شود . افزون برآن ثابت شد که 
تشخیص بیماری نامبرده کار آسائی نیست . در کشور ایالات مقحده 
امریکا. هر سال در حدود ۳۵۰/۰۰۰ نفر به‌بیماری یاد شده مبتلا می‌شوند 
و نشائه‌های بیماری تنها در ۶/۵ در صد آنها قابل مشاهده خواهد بود 

بسیاری از افراد . دلیل مهم انکل مزیور را در خوکها . به آب و هوای 
گرم خاور میبانه وايسته می‌دانند . ولی ۰ بیساری کنوطه::1 . در 
منطقه‌های سردو معتدل دیده می شود و بتابراین. بیشتر در کشورهای 
آزرپائی و امریکا رواج دارد و نه خاور میانه و خاور نزدیک 

کاوها. کوسفتدها و بزها نیز می‌توانند سبب سرایت بیماری‌های 


ویژه‌ای به‌اتسان یشوند . تب 0هالاهه() از کاو یا شیر عفونت‌زده. تب 


اعمال حرام شراب, خوک و همجنس بازی 1۳۳ 


عااق از بز . «ه9ا4 که یک بیماری شدید است بوسیله گوسقند و گاو 
به‌انسان سرایت می کند و ممکن است منجر به‌تب و چرک و زخم شود . 

و اما ۰ در باره عادت کثیف خوکها باید توجه دانست که خوکها کثیف‌تر 
از مرغها و بزها که آنها نیز سرگین‌خور هستند » نمی‌باشند ۰ کاومیش‌های 
آبی پیوسته در آبهای کل آلود و سرشار از کثافت غوطه‌ور هستند . در 
بین اهالی ملانزیای شمال غربی که «مالینوفسکی» تلونمه‌نله۱4 , از آنها 
سخن رانده ؛ سکها کثیف‌تر از خوکها به شمار رفته‌اند؛7۳ 

به‌هر روی ؛ اگر خوکها تا آن اندازه کثیف هستند که سبب ایجاد چنین 
تتفری می شوند. پس چرا آنها را اهلی کرده‌اند ؟ ما می‌دانیم که اين 
حبوانات بین سال‌های ٩۰۰۰‏ و ۱۰۰۰ پیش از میلاد مسیح در آسیای 
جنوب شرقی اهلی شدند و خوراک مهم سامری‌ها به شمار می‌رفتند 
هرودوت می‌نویسد » در آن زمان گله‌های خوکی وجود داشتند که به طبقه 
ویژه‌ای از خوکها در مصر وابسته بودند ۰ بنابراین» اگر در مصر گله‌های 
خوک وجود داشتند : باید برای کوشت آنها تقاضا و مصرف نیز وجود 
داشته باشد . هر گاء. کلیمی‌ها از وجود بیماری‌هائی که در نتیجه خوردن 

بشت خوک که به گونه کامل پخته نشده, آگاهی داشته‌اند ۰ چرا افرادی که 

به خوردن گوشت خوک عادت داشته‌اند از این آکاهی بی‌خبر مانده بودند 
فراموش نکنیم که بقراط کفته است , خوردن گوشت خوک سبب ایجاد نیرو 
می شود 

همچنین باید توجّه داشت که خوردن کوشت خوک را مسیحی‌ها رواج 
دادند و ازدگرسو, می‌دانیم . نخستین گروهی که به‌مسیحیّت گروینند ؛ 
کلیمی‌ها بودند . حال ار خوردن کوشت خوک به‌سبب دلائل بهداشتی 

ام شده بود . مسیحی‌ها نمی‌بایستی به‌ خوردن گوشت خوک 
می پرداختند 

راژه‌های «کثیف» و «نفرتآور» دارای مفاهیم ذهنی و غیر ساتی 


هستند . مکاتب اسلامی نیز خوردن برخی از حیواناتی را که اروپائی‌ها از 


«اجع‌معا۵/٩‏ در شمال شرقی استرالیا قرار گرفته و یکی از حزایر مهم اقانوس آرام به‌شمار می‌رود. 
(بازنمود متوجم) 


1۳۶ اسلام و مسلمانی 


آنها نفرت دارند . جایز دانسته‌اند ۰ برای مثال. سه مکتب از چهار مکتب 
مهم تستن در اسلام و فقیهی مانند «اين حزم» خوردن بزمجه (مارمولک) 
را حلال دانسته‌اند مکتب‌های شافمی, حنبلی و نیز «این‌حزم.» 
خوردن کفتار را حلال می‌دانند ؛ در حالیکه ایین حیوان براستی 
تفرت انگیز از گوشت مرده. لاشخورهای بدبو و جسدهای متلاشی شده و 
بو گرفته , تغذیه می‌کند . مکتب‌های مالکی. حنبلی و «ابن‌حزم.» 
همچنین خوردن گوشت جوجه‌تیغی (خارپشت) را تجویز کرده‌اند. تمام 
چهار مکتب رسمی تستن . بدون ا . خوردن گوشت شتر و ملخ را 
برای مسلمانان حلال دانسته اند . 


؟_ «رابرتسون 


اسمیت 4۰" باور دارد که سامری‌های دوره‌های پیشین . نسبت به گوشت 
خوک یک دیدگاه تشریفاتی داشتند . بدین شرح که خوردن گوشت خوک 
برای غذاهای معمولی حرام اعلام شده بود ۰ ولی در موقعیت‌های ویژه 
تناول می کردند . در بین اهالی سوریّه. خوردن گوشت خوک حرام اعلام 
شده بود : ولی روشن نبود که آیا اين حکم تحریم. به‌سبب مقس بودن 


پتایر یر سیب والعی مزلم بودین گوشتت خوگ چیست 


خوک و یا کثیف بودن آنست. در آن زمان. هنوز باورهای وابسته به‌تقذس 
و یا نلپاکی از یکدیکر تمیز داده نشده بودند . «فریزر ۷۰" می‌نویسد: 
کلیمی‌ها نیز نسبت به‌خوردن گوشت خوک تفای غیر روشن و مبهمی 
داشتند که معلوم نبود »یا خوک وا به‌سبب پرستش آن نمی‌خوردند و یا 
ناپاک بودن آن. «فریزر.» معتقد است. کلیمی‌ها خوک را مقس می 
شمردند و ما می‌دانيم که 

برخی از کلیمی‌ها ء کوشت خوک و موش را به کونه پنهلی در باشها به‌عنوان 

یک رسم مذهبی می‌خوردند ۰ بدون تردید ۰ این رسم بسیار قدیمی و واپسته 

یه زمالی بوده که برای خوک و موش جنبه الهی قائل بوده و کوشت آنها را در 

آئین مذهبی بسیار مهم و نادر مصرف می‌کردند و بدن و خون آنها را وابسته 

به خدا می‌دانستند 


آست : 


در مصر نیز وضعی شبیه به آنجه در بالا گفته شد . وجود داشت 


اکرچه. این تو 


ات برای دوری جستن از خوردن گوشت خوک 


اعمال حرام: شراب» خوک و همجنس بازی [ رد 
بسنده به‌نظر می‌رسند . ولی پاسخگوی 5 


در باره خورد و خوراک افراد بشر آمده» نیستند. «فریزر» و «رابرتسون 


و مقزراتی که در عهد عتیق 


اسمیت ,» نیز توضیح نداده‌اند ۰ چرا برخی از حیوانات درگذشته برای افراد 
بشر جنبه الهی داشته‌اند ؟ 
تمام کتابهای جدیدی که در باره قوانین و مقرّرات وابسته به‌خورد و 
خوراک افراد بشر » نوشته شده‌اند . از دو کتاب (1966 و« ۵« رز 
و (1975) موومع/۱ ازعزاو۳] ترشته حاعید2 و۸۸ ۰ بهره برده‌اتد . 
«دوگلاس تحریم‌های غذائی را ناشی از محیط زیست حیوانات و 


شرایط وایسته به آن می‌داند ۰ «دوگلاس» باور دارد . هر حیوانی دارای 


فروزه‌های جسمی ویره‌ای است که به محیط زیست و شرایط ویژه آن 
وابسته است و مهمترین آن شرایط وسیله حرکت حیوان از مکانی به‌مکان 
دیگر است . بدین ترتیب. گاوها معمولا با سُم‌های شکافته حرکت 
می‌کنند ؛ وسیله حرکت پرنده‌ها پرواز است انه راه رفتن) و ماهی‌ها پرک 
دارند . دلیل اينکه کوشت جانوران جونده ممتوع شده» آنست که چکونگی 
حرکت آنها مشخص نبوده است . مقررات مذهبی تورات و انجیل. خوردن 

رشت موجودات غیر عادی را خواه بین دو منطقه بسر برند , خواه دارای 
فروزه‌های وابسته به‌منطقه دیگر باشند و یا دارای هیچ فروزه‌ای که آنها را 
به منطقه ویزه‌ای وابسته کند . نباشند , ممنوع می‌دانند . مقرّرات مقتس 
مذهبی » وابسته بودن هر حیوانی را به طبقه ویژه‌اش الزام آور می‌داند ۰.. تا 
در شناخت طبقاتی آنها اشتباهی به‌وجود نیاید 


چوپان‌ها و مرتع دارا از حیوانات سُّم‌شکافته جونده ناخن‌دار برای 
خوراک استفاده می‌ کنند و بنابراین. خوک که حیوانی سم شکافته بوده. 
ولی نشخوار کننده نیست . برای خوراک آنها مناسبت ندارد و در کتاب عهد 
عتیق نیز هیچ سخنی از ناپاکی خوکها نرفته است . با توجه به‌اینکه خوک 
دارای شیر , پوست و پشم نیست , بتابراین نگهداری او بغیر از خوردن 

شتش هیچ دلیل دیگری نمی‌تواند داشته باشد . و هر گاه اسرائیلی‌ها 
به‌نگهداری خوک نمی‌پرداختند ۰ تمی‌توانستند با عادات و رفتار او آشنانی 


داشته باشند . 


1۳۹ اسلام و مسلمانی 


«ادوین فره مج »8و۳ وا تئوری «دوکلاس» را از بسیاری جهات 
شایسته پذیرش نمی‌داند . من شرح بسیار کوتاهی از انتقادات وی و 
دیدمانهای خودش برای حل اين موضوع به‌دست می‌دهم. وسایل حرکت 
حبوانات. ماتند پا . پروبال. شم‌های طبیعی. شم‌های شکافته و غیره 
نمی‌تواند دلیل ناپاکی گوشت حیوانی به‌شمار رود . چرا وجود فروزه‌ای که 
غیر عادی به‌نظر می‌رسد , باید دلیل تاپاکی و حرام بودن گوشت حیوانی 
باشد ؟ 


«فرسج» عقاید و دینمان‌های خود را در 


ه به شرح زیر بیان 

می‌دارد : 
دلیل مهم حرام دانستن کوشت حیوان ویژه‌ای این بود که اسرائیلی‌ها خود 
را قومی برگزیده و مقس می‌دانستند. ازایترو . روحانیون کلیمی‌ها وظیفه 
داشتند ۰ سراقبت کنند که شرایط تفذس قومشان. نخست در بین افراد 
مقس و سپس مردم عادی محفوظ بماند . در اجرای اين وظیفه : روحانبون 
به کلیمی‌ها آموزش می‌دادند . چه عواملی سیب ناپاکی می‌شود و چگونه 
پاید آن عوامل را از بين برد ۰ روحانیون کلیمی‌ها: تثوری برگزیده و مقتس 
بودن قوم اسرائیل را یک کام جلوتر بردند و آثرا شامل مواد خوراکی نیز 
نمودند و برای این مواد به وضع قاعده و قألون پرداختند ... این قواعد و 
مقرّرات از مرز محدود پاکی و یا ناپاکی یک فرد اسرائیلی بالاتر رفت و تمام 
اسرائیلی‌ها را در برابر سایر ملت‌ها دربر گرفت . بنایراین . هنگامی که 
روحانیون تشخیص دادند. که مواد خوراکی اسرائیلی‌ها نیز باید مشمول فروزه 
تقس قرار بگیرد ؛ پایه و اساسی را برای این موضوع . یمنی تشخیص فروزه 
تقذس مواد خوراکی برگزیدند . اين بود که تمام حیوائاتی را که در راه خدا 
قربالی می کردند , برای خوراک افراد اسرائیلی مشروع و مجاز برشمردند . 
ولی ؛ البته اسرائیلی‌ها بغیر از کوشت حیوانات قربالی از گوشت سایر 


حبوانات نیز برای خوراک خود بهره‌برداری می کردند . روحائیون برای 


تشخیص حلال یودن و یا حرام بودن گوشت‌های سایر حبوانات تصمیم 
گرفتند . آنها را با حیواناتی که برای قربانی کردن در راه خدا برگزیده بودند , 
مقایسه کنند و آن حیواناتی را که فروزه‌های پاکی و تمیز بودن آنها با 


حیوانات ویزه قربانی همخوانی و سازکاری داشت. برای خوراک اسرائیلی‌ها 


اعمال حرام شرانبء خوک و همجنس بازی ۳۹ 


حلال اعلام تمایتد 
در جریان این مقایسه و برابری. حیواناتی برای خوراک اسرائبلی‌ها 

برگزیده شدند که تنها از نظر ظاهری و سطحی با حیوانات قربانی همخوانی 

و همگونی داشتند 

به‌هر روی . روحائیون برای تشخیص حیوانات حلال از حرام: به‌وضع 
برخی رهنمودهای کلی پرداختند و آنها را در اختبار اسرائیلی‌ها گذاشتند 
و آنها را آزاد نمودند تا بر پایه رهنمودهای کلی یاد شده. به‌تمییز و 
تعخیض غیوان عرام از خلال بپردازند.. تابر این + قواضیی که آسروز دز 
باره حلال و حرام بودن گوشت حیوانات برای استفاده حیوانات خوراکی 
وجود دارد : نتیجه کاربرد همین مقایسه‌های کلی و سطحی اسراثیلی‌ها 
بر پایه رهنمودهای روحانیون می باشد . 

کاستی بحث «فریمج .» در اینست که او می‌گوید . اسرائیلی ها از آغاز 
کار چند نوع حیوان را برای قربانی کردن در راء خدا کزینش کرده بودند و 
بر پایه و مقایسه سایر حبوانات با آنها . حیوانات حلال از حرام را تشخیص 
می‌دادند . اشکال اين استدلال آنست که بر پایه آن ما نمی‌توانیم بدانیم. 
آیا اسرائیلی‌ها آن حیوانات نخستین را بررپایه چه معیاری برای قربانی 
کردن در راء خدا گزینش کرده بودند . 

«ماروین هریس عاتعه۲۷ مانعقا و «سیمونس» 5۱۳0026 , راه حل 
دیگری برای کشودن اين موضوع پیشنهاد می‌کنند . «هریس» سبب نفرت 
از گوشت خوک را عوامل محیطی می داند. بدین شرح که چون گوشت 
خوک سرشار از پروتوئین است, افراد مردم برای خوراک خود از آر 
نکهداری می کردند . خوک‌ها معمولا در جنگل‌ها از ريشه درختان, 
نباتات . گیاهان و میوه‌ها تغذیه می کردند . هنکامی که جنگل‌ها از بين 


رفتند ۰ افراد بشر می‌بایستی بوسیله بخشی از خوراک خود . یعنی حبوبات 
به‌آنها غذا می‌دادند ۰ بدین ترتیب, خوک به شکل یک منبع کوشتی گران 
برای بشر در آمد . واه حلٌ مناسبی که یرای بر کنار نگهداشتن کشاورزان 
از تربیت و نکهداری خوک‌ها و صرفه‌جوئی از مواد غتائی آنها به سود 
جامعه ابتکار شد , ممنوع کردن خوردن گوشت او بود ۰ این تئوری در 


2۳۸ اسلام و مسلمانی 


حالیکه بسیار هوشمننانه تهیّه شده. ولی از کاستی و اشکال خالی نیست . 
زیرا » اگر خوک‌ها به کونه‌ای که «فرمج»» گفته است. با غذاهائی که برای 
خوراک افراد بشر زیاد حیاتی نبود . پرورش می‌یافتند . بتابراین » روش 
تغنیه نها نمی‌توانست برای کاستن از مواد غذانی مورد نیاز مردم 
فاجعه آور به‌شمار رود ۰ نکته دیگر اینست که روشن نیست . چه اندازء از 
جنگل‌های موجود آن زسان و به‌چه نسبتی از بین رفتند و بدانوسیله 
خوک‌ها را بدون غذا گذاشتند . «دوپلن‌هول4 ۳۱۵۵0۱ 06 بزرکترین 
کابضنامن جفرافی و اسلام. از دگر سو. نوشته است که تحریم خوردن 
يشت خوک سبب از بین رفتن جنگل‌ها شده است. تحریم خوردن 
گوشت خوک سبب چریدن کوسفندان و بزها در کوهستان‌های درخت‌دار 
شد و بدون تردید به‌از بين رفتن جنگل‌ها که برای کشورهای خشک و یا 
نیمه خشک آن منطقه فاجعه آور بود . شتاب بخشید . «دوپلن‌هول.» برای 
اثبات عقیده خود . سرزمین آلبالی را مثال می‌زند و می گوید . هنگامی که 
ما در آلبانی از بخش‌های مسلمان‌نشین به‌نواحی مسیحی‌نشین می رویم . 
مناطق سیز و درخت‌دار . بیدرنگ افزون می شوند . خوک‌ها حتّی پس از 
نابودی جنکل‌عاٍ یز حبونات مفیدی به مار می‌رفتدد 
«سیموتس 10 می‌نویسد . تعضب بر ضد خوک و گوشت آن. بین 
دامدارانی که در مناطق خشک و نیمه‌خشک بسر می بردند. گسترش یافت 
خوکها. از نظطر دامداری موجودات قابل توجهی نیستند . ولی برای 
کشاورزان بسیار مناسب به‌شمار می‌رفتند ۰ بدین ترتیب؛ یک کروء از افراد 
به خوک و خوکداری تمایل داشتند و گروه دیگر از آن نفرت می‌بردند . 
بدون تردید ۰ این نکته می‌تواند. رهنمود نوانانی برای چگونگی انديشه گری 
افراد مردم نسبت به‌خوک به‌دست دهد ولی بسیاری آنرا برای رسیدن 
به حقیقت دلیل بسنده تمی‌دانند ؛ زیرا اين نکته نمی‌تواند بازگوی قوانین و 


مقررات وایسته به خورد و خوراک باشد 
بسیاری از دانشمندان نیز تمایل یه‌خوراکی ویژه و یا حرام کردن 
وایسته به گروههای مردم می‌دانند . برای مشال . «ادموند لیچ .» ۵00۵ 
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اعمال حرام: شراب. خوک و همجنس بازی 1۳۹ 
می‌توان گفت که کم‌وبیش. در تمام اجتماعات . غذا یکی از نشاله‌های 
تشخمص طبقات گوناگون اجتماعی از یکنیکر است. برخی از طبقات 
عفیده دارند . آنچه که آنها می‌خورند ؛ تمیز و خوب و مقبد ۰ ولی مواد 
خوراکی دیکران بد و ناپاک و غیر مفید است ۰ در اجتماعاتی که پیروان 
مذاهب گوناکون در کنار یکدیگر بسر می برند . مشاهده می‌کنیم که هر یک 
از آنها خوراکهای ویژه‌ای را مجاز و یا حرام می‌دانند . این موضوع: بویژه 
در هندوستان که افراد مردم با مذاهب کوناگون در کنار یکلیکر زندگی 
می‌کنند , بخوبی قابل مشاهده است . 
به‌نظر می‌رسد که توضیحات بالا از لحاظ اينکه چرا محمد برخی از 

غذاها را برای مسلمانان حرام نمود ؛ بسنده باشد . هدف محمد از حرام 

کردن کوشت خوک آن بود که مرز خورد و خوراک مسلمانان را از سایر 
مذاهب جدا سازد و برای آنها مقرّرات ویژه خورد و خوراک اسلامی به وجود 
آورد ۰ بنابراین. تحریم خوردن گوشت خوک . هیچ ارتباطی با عادات کثیف 

خوکها و يا بیماری‌هائی که آنها ممکن است به‌افراد بشر سرایت دهند , 

وابسته نبوده و تازیها بهیچوجه از چنین نکاتی آگاهی نداشته‌اند . 
با تونجه به‌این واقعییت که به کونه‌ای که در این بحث گفتیم. مسلمانان 

سراسر دنیا از گوشت خوک نفرت دارند. اکنون به شرح استثناآتی در اين 

باره می‌پردازیم** «ابن‌سینا» و «هالی عباس» (المجوسی )۰ هر دو به‌سبب 
فایده‌های پزشگی کوشت خوک به‌خوردن آن بسیار علاقمند بودند 

«دوپلن‌هول ۰» می‌نویسد : بدعتگزاران مسلمان سده‌های میانه , خوردن 
رشت خوک موث را مجاز می شمردند . بربرهای متدنعظ1 رمعم۱ 


در شمال مراکش تا زمانهای اخیر به‌پرورش گوشت خوک می پرداختند 
البتّه . در مراکش , مردم گوشت خوک را به کونه پنهانی مصرف می کردند , 
ولی بر پایه گقته «وستر مارک» ۰۱۷۵5۵206 ساکنان مراکش برای 
نیرومند شدن . جگر گراز وحشی می‌خوردند . مسلمانان چین به خوردن 
گوشت خوک عادت دارند. ولی آترا «کوشت کوسفند» می‌نامند . گفته 
شده است که سلمانان «دروز» ععنتظ نیز به‌خوردن گوشت خوک 


می‌پردازند . 


1۶۰ اسلام و مسلمانی 
در ستایش خوک ها 
خوکهای جدیدی که آمروز وجود دارند و کم‌وبیش بیمو هستند , از نثاد 
خوکهای ۷10815 ۹6۲018 عناگ که از دوره حجر در سرزمین چین پرورش 
یافته‌اند , می باشند که تنها در سده هیجدهم وارد اروپا شده‌اند . «چارلز 
لمب» ‏ 0اصسا نها ._ در سده نوزدهم. خوکها را ستوده و نیز یکی از 
فلاسفه جدید در باره فروزه‌های خوکها نوشته است: 
بدون تردید ؛ حیوان خوک برای میز غذا آفریده شده است ۰۰۰ هنگامی که 
شما به خوکی نگاه می‌کنید . همانند آنست که بدیک نوع خوراکی نگاه کرده 
باشید . خوک هر لحظه آماده است. جان از کالبد تهی کند و برای تغذید 
شما خدمتگزاری نماید . افزون بر آن. گوشت خوک لذیذ بوده و هر اه شما 
پیشتر روی آن کار کنید . لذیذتر هم خواهد شد. گوشت خوک یکی از 
دلچسب ترین خوراکهای آشپزخانه را تشکیل می‌دهد . به گونه‌ای که تمام 
اندیشه‌های زیبائی را که زیر تأثیر آلها بهودی‌ها و مسلمانان . خوردن آثرا 
حرام کرده‌اند . زیر پا خواهد کذاشت ... بنابر این » من نمی‌تواتم فکر کنم 
که نویسنده «سفر لاویان ,» هدف خدا را در باره خوک به‌خوبی درک کرده 
باشد. من حتی میل دارم فکر کنم که ما افراد بشر در خودداری از 
خوردن گوشت خوک؛ نسبت به‌این موجود . نمک‌ناشناسی و حثی کفر 
مرتکب می‌شویم 7:٩‏ 
همجنس بازی 
در حالیکه اسلام نت به‌خوردن گوشت خوک آنقدر سختکیری کرده. 
ولی در باره همجنس بازی آزاداندیشی بخرج داده است . از سده نوزدهم 
به‌بعد بسیاری از غرپی‌ها یه کشورهای افریقای شرقی مسلمان رفته‌اند » تا 
در باره وضع عمل همجنس‌بازی که در اجتماع خود آنها محکوم شده: 
پژوهش نمایند 
در آغاز داستان 0 7 نوشته عاکه۳/۵۵ 600۵0۵2 که در سال 
۲ در باره همجنس‌بازی چاپ و متتشر شده. روایت کننده و دوستش 
یه‌تام «هنری فورتسکو» ۵۲۱65۵1۵ ۱16۳۲۲ به‌مراکش می‌روند و «هنری» 
مجذوب جوانی به‌نام «علی» که وسائل آنها را حمل می کرده. می‌شود . 


اعمال حرام: شراب, خوک و همجنس بازی ۶۸ 
«هنری» به‌دنبال «علی» می‌رود تا بلکه به‌او دست یاید - در اين جریان. 
نایب کتسول بریتانیا . روایت کننده را مطمئن می‌سازد که در آنجا آن گوند 
که در خارج گزافه گونی کرده‌اند. همجنس‌بازی خطری ندارد . سپس . 
نایب کنسول می‌افزاید: «با کمال شگفتی دیروز به‌مغز من آمد که دوست 
تو گویا دارای چنین تمایلی می‌باشد . ولی. تا آنجا که من آکاهی دارم در 
دنیای اسلام بین ۲۵0۵6۲ و معه۲ ۲عابل_ کسی داشتن چنین تمایلی را 
وا 
امپراطور «باریو/" 137000 (۱۵۳۰ ۰0۱2۸۳ با ظرافت ویژه‌ای در شرح 

حال خود می‌تویسد , هنکامی که برای سکونت در هندوستان از ناحیه 
۳۵55 9۵7(ط1 گذر می کرده . به پسری به‌تام «باربوری» دل باخته است . 

«ریچارد برتون» نیز آزاد اندیشی اسلام را در باره همجنس‌بازی بویژه در 
ععه۳ :م19 تأکید کرده است: 

در شهر‌های افغاستان و هند رفتاری که به کونه کامل در ایران نیز بدون 

پيشينه نیست «یعنی » همجنس‌بازی) ؛ رواج دارد ۰ افانی‌ها بسیبار 

به مسافرت‌های تجارتی می‌روند و در کاروان‌هانی که افغالی‌ها مسافرت 

می‌کنند . گروهی پسرهای جوان وجود دارند که کم‌و بیش لباس زنائه دربر 

می‌کنند . اين پسرهای جوان دارای چشم‌های مشگی . کونه‌های سرخ رنگ , 

کیسوان دراز بوده و انگشتان دست و پای خود را با حنا رنگ می‌کنند و 

زنهای مسافر نامیده می شوند !74 

«برتون» از عمل تاهنجار همجنس‌بازی که از ایران تا مراکش دواج 
دارد . مثالهای دیکری آورده که ما از ذکر آنها خودداری کرده و بجای آن 
به شرح آخرین مشال از رواجم همجنس‌بازی و آزاد اندیشی که یکی از 
نواد شنا سان به‌نام] «کلین .» ۰6106 در سال ۱۹۳۱ در باره مصر غربی در 


واحه 51*20 به‌رشته نکارش در آورده. می‌پردازم. «کلین» می‌نویسد: 
«تمام مردان عادی [5108] به همجنس‌بازی مبادرت می‌کنند ۰.. بومی‌های 
این ناحیه از انجام این عمل احساس شرم ندارند ؛ پلکه در باره 
همجنس بازی همانند عشق و تمایل به‌زن سخن می‌رانند و نراعها و 
کشمکش هالی که بین بسیاری از آنها. اکر نه بيشتر آنها وجود دارد ؛ بر 


1۲ اسلام: و مساجاای 


سر رقابت در انجام این عمل به‌وجود می آید ۲*۲ ازدواج بین مردها و پسرها 
با تشریفات بزرگ و شادی‌های بسیار جشن گرفته می‌شود و بهاثی کد 
برای یک پسر جوان پرداخت می‌شود ۰ پانزده برابر بهائی است که برای یک 
دختر پرداخت می گردد . 

اگر چه . برخی از دانشمندان نظر قرآن را در باره همجنس‌بازی ح 
اکثر کم‌وبیش ملایم و یا حتی میهم می‌دانند ؛ ولی من با توسّه به آیه‌های 
زیر باور دارم که قرآن این عمل را تا حدودی محکوم کرده است: آیه ۱٩‏ 
سوه نساء می‌کوید: «اگر در مرد بين شما مرتکب چنین عمل ناپسندی 
شوند ۰ هر دوی آنها را مجازات کنید .» 

آیه‌های ۰ و ۸۱ سوره اعراف: «و لوت به‌قوم خود گفت. آیا عمل زشتی 

انجام می‌دهید که پیش از شما هیچکس بهآن دست نزده است؟ شما زنان 

را ترک کرده و با مردان سخت شهوت می‌رانید . آری که شما قومی فاسد و 

نابکارید .» 

آیه ۱۹۵ سوره شعرا: «آیا شما زنان را رها کرده و با مردان این عمل زشت 

را انجام مي‌دهید 1 براستی که شما مردمی متجاوز و نابکار هستید .» 

آیه ۵۵ سوره نمل : «و لوت به‌قومش گفت. آیا شما با وجود اینکه 

می‌دانید اين عمل زشت است , به‌ارتککاب آن می‌پردازید و بجای ایلکه زنان 

دا برای عمل جنسی گزینش کنید . در پی مردان می‌روید ؟» 

ما از مجازاتی که الله برای قوم لوت تعیین کرد . و آنها را به گونه کامل 
نابود کرد (آیه ۱۹۰ سوره شعرا). می‌دانيم که قرآن برای همجنس‌بازی 


مجازاتی سخت مقزّر کرده است. با اين وجود . هنگامی که به آیه :۲ 
سوره طور قرآن که به شرح لذتهای بهشت پرداخته توجه می کنيم ؛ مفهوم 
عمل همجنس‌بازی و مجازات آن. شکل دیکری پیدا می‌کند و مبهم 
می‌شود ۰ این آیه (آیه ۲۵ سوره طور). می گوید: «و در بهشت پسران 
جوانی در انتظار آسلمانان مزسن] هستند که مانند سرواریدهای اصیل 
می باشند .» 

آیه ۱۷ سوره واقعه: «و پسرانی که جوانی آنها همیشکی و ایدی است با 

کوزه‌ها و جامهای پر از شراب در خدمت (مسلمانان4 خواهند بود . 

آید ٩‏ سوره انسان: «و به همسلمانان مومن4 پسران زیباتی خدمت می‌کنند 


که چون به آنها بنگری. مانند مرواریدهای غلطان خواهند بود .» 

و اکشون پرسش ایتست که آیا وظیفه این پسران زیبا در بهشت 
چیست: آیا وظیفه آنها تنها اینست که به‌مسلمانان موّمن خدمت کنند و 
يا اینکه مسلمانان مومن می‌توانند با آنها عمل عشقبازی نیز اتجام دهند؟ 

اگر حکم قرآن در این باره مبهم و ناروشن است. ولی بر عکس 
حدیث‌های اسلامی به گونه کامل و روشن . عمل همجنس‌بازی را با نهایت 
سختی به‌مجازات مرگ محکوم کرده‌اند. محمد عم همجنس‌بازی را 
بسیار زشت و ناپسند می‌داند و برای هر دو طرف همجتس‌بازی مجازات 
اعدام مقرّر کرده است. 

با اين وجود » باید دانست که برپایه نوشتارهای تاریخنویسان مشهور و 
معتبر عرب » محمد خود با جوان بسیار زیبائی که «دحیه‌بن خلیفه کلبی» 
نام داشته و زیمائی او بین تازی‌ها ضرب‌المثل بوده. روابط مشکوکی داشته 
است . زمانی که روانشاد دکتر محمد معین » نویسنده شش جلد فرهنگ 
معین و نیز پژوهشگر والاارجی که فرهنگ دهخدا زیر تظر او تنظیم و 
چاپ شد. آخرین روزهای عمر خود را در یکی از بیمارستان‌های لندن 
می گذرانید . مترجم این کتاب برای عیادت او به آن‌بیمارستان رفته بودم . 
نامبرده به‌من اظهار داشت . کتاب جامعی در باره «دحیّه کلبی» به‌رشته 
نگارش درآورده: ولی افسوس که بروز بیماری و البثه سایر عوامل 
بازدارنده . مائع انتشار آن کتاب شده است . مترجم. پافشاری کردم» هر گاه 
امکان دارد پژوهش خود را در اختیار من بگذارد , تا به‌هر شکلی که ار 
بخواهد آثرا چاپ ر منتشر کنم. دکتر معین . کمی به‌اندیشه فرو رفت و 
سپس , پاسخ داد . امکان انجام این کار را به‌ سیب اشکالات غیر قابل 
توضیح فراهم نمی‌بیند . به‌هر روی. تردید نیست که محمد با اين جوان 
زیبا روابط مشکوکی داشته و ملا محمد باقر مجلسی در صفحه ۰۲۰ جلد 
هشتم کتاب بحارالانوار فی اخبارالالمه‌/لاطهار . نوشته است. محمد دستور 


داده بود . هر زمانی که «دحیّه کلبی» نزد او بوده. کسی به حضورش وارد 
تشود . الواقدی در کتاب المفازی, اين حجر عسقلانی در کتاب /لاصابه 
فی تمیزالصحابه و ابن کثیر در کتاب فضال‌الق رآن نوشته‌اند که محمد 


۶ اسلام_ومستمانیی 


اظهار داشته است , جبرئیل برخی اوقات به شکل «دحیّه کلبی» بر او ظاهر 
می‌شده است . برای آکاهی بیشتر از روابط مشکوک محمدین عبدالله و 
«دحیّه کلبی» به فصل اول کتاب شیع هگری و امام زمان . نگارش مترجم 
این کتاب نگاه فرمائید . «تمام این پاراگراف بازتمود مترجم است .» 

مکاتب گوناگون اسلام در باره کیفر همجنس‌بازی . مجازات‌های متفاوت 
مقزّر کرده‌اند ۰ «ابن‌حتبل» و پراش پافشاری می‌کتند که مرتکب عمل 
همجنش بازی باید بوسیله سنگسار کشته شود ۰ ولی سایر مذاهب. برای 
مجازات این عمل . یکصد ضربه شلاق تعبین کرده‌اند 

ما شواهد و مدارک تاریخی و وابسته به‌زبان شناسی بسنده در دست 
داریم که همه نشان می‌دهند که همجنس‌بازی در عربستان پیش از اسلام 
نیز وجود داشته است؟*۱ شواهد و مدارک یاد شده بویژه در سده هفتم بسیار 
بسیار غنی است . خلفای نخستین اسلام. همجنس بازی را به گونه سخت 
بوسیله سنکسار کردن. سوزانیدن و پرتاب کردن مرتکب عمل زنا از بالای 
مناره‌ها به‌پائین و غیره مجازات می‌کردند . ولی باید دانست که بسیاری 
از خلفای عبّاسی خودشان همجنس باز بودند . این افراد عبارت بودند از: 
الامین (خلافت در سال :)۸۰٩‏ المعتصم (۸۳۳)؛ اقلایید ابراهیم (۸۷۵): 
عبدالرحمان ۰۱٩۱۲۱‏ در کوردوبا: و صلاح البیّن ‏ بزرگ (۱۱9۹) که 
بمناسیت چهاد در جنک‌های صلیبی مشهور است. و اما «هنری پرس» 
5 ۰116۲ می‌تویسد ۰ در پهنه اسپالیای مسلمان در سده یازدهم. 
عمل همجنس‌بازی در دربار تمام فرمانروایان ملوک‌الطوایفی مرسوم بوده 
است. برای اثبات رواج همجنس یازی در دربار خلفای عبّاسی . کافی 
است به عشق المعتمد به‌«این‌عمار» و یکی از غلام بچه‌هایش به‌نام 
«سیف؛» عشق المتوکل به‌یک پسر جوان؛ عشق «رفیع‌التوله .؛ پسر 
«معتسکم» به‌یکی از مستخدمین جوانش که نامش معلوم نیست ؛ عشق 
«الموتمن» در شمال شرقی اسپانیا به‌یکی از غلام بچه‌های مسیحی‌اش 
اشاره کنیم 

همجنشس بازی در تام بخش‌های اجتماع از مدرسه‌ها گرفته تا 
سازمان‌های برادری رواج داشت . در گرمابه‌ها که مرکز دیدار همجنس 


اعمال حرام: شراب. خوک و حمجتی بازی 1۶۵ 


بازان با یکدیگر بود ؛ نقاشی‌ها . مجسته‌ها و تصویرهای جنسی اسلامی . 
همه جا به چشم می‌خورد . فحشاء همجنس بازی نیز در بیشتر شهرهای 
بزرک معمول بود و پسران جوان اغلب خودشان را با گرفتن پول در اختیار 


بزرگترین دلیل و مدرکی که ما برای رواجم همجنس بازی در دست 
داریم . چکامه‌های شعراست - برخی از بزرگترین چکامه‌سرایانی که به زیان 


عربی چکامه سروده‌اند » اغلب عشق به‌همجنس را به روشنی و صراحت 
غیر قابل پنداری ستوده‌اند . برای آکاهی بیشتر از اين اسر به چکامه‌های 
«ابونواس» در کتاب باغ معط" مراجعه فرمائید . در کتاب هزار و یکشب 
نیز چکامه‌هانی همراء يا داستان‌های شرم آوری در باره همجنس‌بازی وجود 
دارد که به «ابونواس» نسبّت داده شده است 

اکرچه, ما این بحث را بیشتر به‌همجنس بازی مردان ویژکی دادیم 
ولی مدارک و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد. همجنس‌بازی بین 
زنان نیز به‌اندازه این عمل در مردان وجود داشته است. در کتاب باغ 
معسر فصلی نیز به عمل همجنس بازی بین زنان ویژگی داده شده است ۱۸۱ 

گذشته از هر دلیل اجتماعی» روانی و بیولوژیکی که ممکن است. 
سیب همجنس بازی در اجتماعات اسلامی شده باشد , بدون هیچ تردیدی. 
می‌توان کفت که اندازه و کسترش این عمل ناهنجار در اجتماعات اسلامی 
چنان رواجی داشته که حتّی پندار آنهم در غرب مسیحی وجود نداشته 


است 


فصل شانزدهم 
ارزشیابی پایانی از محمدبن عبد الله 


بدون تردید محمد یکی از مردان بزرک تاریخ به شمار می رود زیرا اگر او 
در دنیا وجود نمی‌داشت. تصام تاریخ بشر با آنچه که هست متفاوت 
می‌بود ۰ ولی به گونه‌ای که «پاپر» می‌نویسد: «اکر قرار باشد , تمئن بشر 
ادامه یابد . ما باید عادت احترام گزاری به‌مردان بزرگ را کنار بگذاريم. 
زبرا مردان بزرگ اشتباهات بزرگ مرتکب می شوند .4" اگرچه » مسلمانان. 
محمد را فردی پاک و بیکناه می داتند. ولی او هیچگاه خود را از کناه 
پاک نمی‌دانست و ادعای کامل بودن نیز نکرد . «تور آندره» نوشته است: 
«اين حقیقت که محمد هیچکاه خود را فرد کامل و بیکناهی به‌شمار 
نیاورد . یکی از دوست داشتنی‌ترین فروزه‌های او می‌باشد . محمد . همیشه 
از کاستی‌های خود آگاه بود و می‌دانست مرتکب اشتباه شده است 
محمد دارای جذبه بزرگی بود و در بیش از یک بنمایه می‌خوانیم که او با 
لبخندهای جاذبه دارش قادر بود . ایمان و مهر مردم را به خود جلب کند . 
همچنین . او یک رهبر نظامی نابغه و یک سیاستمدار بسیار توانا بوده است. 
و اما , دست آوردهای او چه یوده است؟ «منتگمری وات.» یکی از 
دانشمندان غربی که در حسد پیرستش. محمد را ستایش می کرد . 
دست آوردهای محمد را بدین شرح کوتاه می‌کند: «محمد دارای استعداد 
پیش‌بینی بود و بخوبی به‌ریشه‌های ژرف مذهبی و تشنجات اجتماعی و 
نا آرامی‌های موجود آن زمان در مکه پی برد و یا عقاید مذهبی که به‌وجود 
آوره ۰ موفق شد . نا آرامی‌های یاد شده را در چارچوب کسترده‌ای قرار دهد 
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و تا حدودی آنها را حلّ نماید .۸* 
و اّا بی‌مناسیت تیست, در اینجا از بحث باز ایستیم و ببینیم «وأت» 
در باره محمد چه گفته است. ما در پیش گفتیم . «باسکت» و «کرون .» 
اين عقیده را که مکه در زمان محمد دچار ی 0 معتوی شده بود ء رة 
می کنند ۰ «مارگولیوت.» هم پنجاه سال پیش از «وات» به‌باورهای محمد 
در باره مکه اعتقاد داشته. ولی بعدها خودش آنها را رة کرده است 
«مارگولیوت» می‌نویسد . اعتقادات تازی‌های پیش از اسلام آنقدر کامل بود 
که در ورای تیازهای معنوی آنها قرار داشت و دلیلی نیز در دست نیست 
که در آن زمان مکه دچار نا آرامی‌های اجتماعی برده است: 
دلیلی نیست . ثابت کند که تازی‌های در آن زمان. دارای کمبود عقاید 
مذهبی بوده‌اند . خدا . یک موجود پتداری است که می‌تواند هم برای انسان 
نیکی به‌وجود آورد و هم می‌تواند زیان آور باشد : و تمام مدارک و شواهد 
نشان می‌دهند » تازی‌ها که از دنبای بزرک آنزمان نا آگاه پودند , از ته دل باور 
داشتند که خدایان و یا الهه‌هلیشان می‌توانند برای نها هم سبب نیکی شوند 
و هم موجب زیان ... بنابر این ۰ تا آنجائی که عواطف مذهبی افراد مشرک 


پیش از اسلام نباز داشت با داشتن این عقاید راضی و خورسند بودند و 
کمبودی احساس نمی کردند . ستک‌نبشته‌های تازی‌های مشرک نیز نشان 
می‌دهد. که آنها نسبت به خدایان خود بهر و قدردانی بسیار داشتند 
پرفسور «وات» ادامه می‌دهد: «عقاید و اندیشه‌های محمد برای مردم 

عربستان . او را به‌شکل یک رهبر در آورد و قدرتی که او در این راستا 

کسب کرد . بنیادش بر نهاد مدذهب قرار داشت و نه طایفه. در نتیجه 
قدرت و جایگاهی که محمد در میان مردم به‌دست آورد ۰ طوایف و قبایلی 
که در امور دنیوی رقیب یکدیکر به شمار می‌رفتند . همه او را به‌مقام 
رهبری مورد پذیرش قرار دادند. اين موضوع نبز به‌نوبه خود اجتماعی 
به‌وجود آورد که افراد آن اختلافات خود را با یکدیگر کنار گذاشتند و 
صلح و صفا را پیشه ساختند .0 


انست که عقیده «وات» در باره دست آوردهای محمد داد گرانه 


باور من 
نبوده و افزون بر آن» او تشوری و عمل را با یکدیکر در آمیخته است. 
به کونه‌ای که « گلد زیهر» نوشته است: «محمد نخستین فردی از نوع خود 
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بود که به‌مردم مکه و سران لجام گسيخته صحرای عربستان اظهار داشت 
که بخشش و گذشت نه تنها نشانه تاتواتی اتسان نیست» یلکه دلیل 
پاکدامنی اوست و نیز بخشیدن ستم و بیدادگری دیگران؛ نه تتها خلاف 
[مروت] نیست. بلکه یالاترین درجه مروت است و با اين گفته خود را در 
راه الله انداخت 1 

محمد . با پافشاری روی تئوری بخشش و گذشت موفق شد افراد قبایل 
و طوایف کوناگون عربستان را ترغیب کند . این عقیده را بپذیرند که از این 
پس, اسلام بجای پیوندهای قبیله‌ای و طایفه‌ای, عامل یگانگی و 
پیوستکی اجتماع خواهد بود . زیرا , صدها سال بود که قبایل و طوایف 
عربستان به‌سبب کینه‌ها و دشمنی‌ها و حس انتقامجونی با یکدیگر مبارزه 
و نبرد می‌کردند و یکدیگر را نابود می‌ساختند . محمد به‌مردم عربستان 
آموزش داد که تمام افرادی که به‌اسلام تن در دهند» در برابر الله یکسان 
و مساوی می‌باشند. شوربختانه. تثوری یک چیز و عمل چیز دیکری 
است و محمد به آموزش‌هائی که به‌تازی‌ها می‌داد . خود عمل نگرد . 
زیرا : اعمال و رفتاری که او بکزات بر ضت بهودی‌ها. ساکنان مکه و 
رقبایش انجام داد . ناشی از احساسات دشمنانه و ستمگرانه اش بود و هیچ 
نشانی از گذشت و بخشش در آنها مشاهده نمی‌شد . «بخاری» اسللظ3 . 
نوشته است: 

برخی از افراد طایقه 111 به‌مدینه آمدند و اسلام آوردند . ولی هوای مدینه 

بهآنها نساخت و ازاینرو . در صدد ترک مدینه بر آمدند . محمد دستور داد 

آنها به‌محلی که شترهای صدقه‌ای وجود داشتند » بروند و برای بهبودی شیر 

شتر بیاشاند . نها این عمل را انجام دادند و بهبودی حاصل کردند 


از اسلام برکشتند و شترها را دزدیدند و با خود پردند 


ولی » پس از 
محمد گروهی از پیروانش را به‌دنبال آنها فرستاد و در نتیجه آنها دستگیر و 
به مدینه آورده شدند . محمد دستور داد . دست و پاهای آنها را قطع کردند 


و چشمانشان را نیز از حنقه در آوردند ۰ چون در نتیجه قطع دست و پا و 
بیرون آوردن چشم‌ها» خون از یدن آنها جاری شد . محمد در بند آوردن 
خون آنها اقدامی نکرد و آنقدر از آنها خون رقت تا مردند 

«ویلیام مویر :0 برخی دیگر از شرارت‌ها و ستمگری‌های محمد را 


1۰ املام و سلمانی 
به شرح زیر از تاریخنویسان بزرگ عرب» مانند ابن‌اسحاق و طبری که 
شته‌هایشان به اصالت و درستی مشهورند . چنین کوتاه کرده است: 
محمد هیچگاه تسیت به دشمنانش که از تسلیم شدن به‌او خودهاری 
می‌کردند . نرمش و اعتدال و بزرگمتشی نشان نمی‌داد . در جنک پدر. روی 
بدن قریشیاتی که کشته شده یودند با رقتار وحشیانه‌ای شادی می کرد و 


دستور داد . چند نقر از اسیرانی را که مرتکب هیچ گناهی نشده و ها 

مشکوک به‌مخالفت با او بودند . اعدام کنند . در جنگ خیبر ۰ دستور داد : 

ابتدا رهبر بهودیان «کنانه‌بن‌رییع» و عموزادهاش را شکنجه کنند تا آها 

محلّ پنهان کردن جواهرات طایفه خود را اقرار کنند و چون نتوانست با 

شکنجه‌های غیر انسانی که به آنها داد » بد. ش برسد » دستور داد . هر 

دری آها را به‌بهانه اینکه جواهرات طایفه خود را از رری عمد و خبالت 

پنهان کرده‌اند» اعدام کنند . سپس: همسر رهبر بهودیان را که «صفید» نام 

داشت ۰ همانشب به خیمه خود برد و او را به‌زنان حرمسرایش افزود . در 

مورد دیکری . محمد دستور داد . دارائی‌های دو طایفه از بهودی‌های مدینه 

را از آها کرفتند و از مدینه اخراجشان کردند . طلیفه سوم بهودی‌ها را نیز 

که همسایه طوایف یاد شده بودند . دستور داد مردانشان را که به چندین صد 

نفر می‌رسیدند . جلوی چشمان خودش با خونسردی فضابی کنند . سپس زن 

و فرزندانشان را اسیر کردند و به‌معرض فروش گذاشتند 

سرانجام ۰ «وات» به کونه نابخردانه ای می‌نویسد , در سایه رهبری 
محمد . طوایف عربستان با یکدیکر در صلح و صفا می‌زیستند . مثالی 
که در بالا در باره ستمکری محمد ذکر شد . بزرکترین دلیل این واقعیت 
است که تمام طوایف عربستان به‌رهبری محمد گردن ننهادند . «گلد زبهر» 
بخوبی نشان می‌دهد که متت‌های درازی. پس از اینکه اختلاف و دشمنی 
بین طوایف بوسیله اسلام محکوم شد. رقابت و دشمنی بین آنها ادامه 
داشت . تردید نیست که محمد پس از مرگ . مت یگانه و پیوسته‌ای را 
از خود بجای نکذاشت . بزرکترین دلیل اين امر. جنگهائی است که پس 
از درگذشت محمد بر سر جانشینی او روی داد . به گونه‌ای که می‌دانيم: 
خلفای دوم (عمر). سوم (عثمان) ر چهارم (علی‌بن ابیطالب). همه 
به‌دست مخالفانشان کشته شنند . ترور عثمان . خلیفه سوم در سال 2۵5 
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به‌هرج ومرج و خونریزی بزرکی منتهی شد و بهمین دلیل. کشته شدن 
عثمان. «باب المفتوح» نامیده شده است (یعنی» جنکی که در جنک‌های 
داخلی را گشود) 

به گونه‌ای که «مارگولیوت» نوشته است: «بدون تردید » محمد آرزو 
داشت همانگونه که سیستم زندگی مردان طایفه در درون طوایف پیشین 
حرمت و احترام داشت . به‌همانگونه نیز زندکی مسلمانان در داخل دنیای 
اسلام دارای ارزش و شایستگی باشد ؛ ولی در انجام اين هدف با شکست 
روبرو شد ؛ زیرا جانشینان او برض یکدیکر به‌جنک‌های داخلی دست 
زدند و در تاريخ اسلام سرشار از مواردی است که اجتماعات اسلامی و 


خانواده‌هانی که خود را از تسل محمد می‌دانستند : قربانی کشتارهای 
دسته‌جمعی ۰ رهبران اسلام شدند .7 

«وات» ادامه می‌دهد: «برای اينکه نیروی جنگخواهانه تازی‌ها , سبب 
اغتشاش و بی‌نظمی در جامعه اسلام نشود ؛ تثوری جهاد و يا جنگ 
مقذس به‌وجود آمد تا برپایه آن نیروهای جنکخواهانه تازی‌ها , به‌سوی 
خارج و برضد غیر مسلمانان به کار کرفته شود 6" 

«وات »» در ستودن تتوری کسترش‌طلبی تازی‌ها و ایجاد امپریالیسم 
اسلامی تنها نیست ۰ بدیهی است که امپرپالیسم در دوره کنونی زیاد مورد 
بحث و توجه نیست . ولی کمتر کسی است که کسترش طلبی اسلامی را 
که منتهی به آنهمه مرگ » ویرانی و نابودی شد و ما در فصل پیش , به شرح 
آن پرداختیم. سرزنش و محکوم نکند . حال چکونه «وات» اصل جهاد را 
که هدف آشکارش نابود کردن مشرکین . کشتار غیر مسلمانان و تصرف 
زمین‌ها و دارائی‌های دیگران بوسیله نیروهای نظامی است. یک دست آورد 


اخلاقی قابل ستایش می‌داند . من از آن سر در تمی آورم . 


راست کرداري محمد 

در باره درستی و راست کرداری محمد . مقذار بسیار زیادی مرگب به گونه 
تاروا حرام شده است. آیا براستی محمد یک انسان دغلکار و فریبگر و 
کلاهیردار بود و یا اينکه او یاکدلانه فکر می کرد متونی که صفحه‌هايی 


اسلام و سلمانی 


را پر کرده. الهامات مستقیم خداوتد به‌او بوده است؟ حتّی اگر ما 
به صداقت و پاکدلی محمد ایمان کامل داشته باشیم. معلوم نیست که این 
امر تا چه اندازه می‌تواند در داوری ما نسبت به‌شخصیّت و فروزه‌های او 
موتر باشد . انسان ممکن است با صداقت به‌اندیشه‌ها و باورهانی ایمان 
داشته باشد که آنها نادرست و بی‌پایه هستند. مهمتر اينکه شخصی 
ممکن است با پاکدلی به‌عقاید و اندیشه‌های غیر اخلاقی و یا بدون ارزش 
اعتقاد داشته باشد . برخی از افراد ناد پرست. با صداقت اندیشه باور 
دارند که كليمي‌ها باید تابود شوند. اکنون نکته آنجاست که چگونه 
صداقت و پاکدلی اين افراد . در داوری اخلاقی ما برای محکوم کردن 
عتاید و باورهای آنها تأثیر می‌کنارد ؟ به‌نظر می‌رسد که صداقت و 
پاکدلی در «دفاع دیوانه کونه‌ای» که وکلای دادکستری در دادگاهها برای 
تبرنه کردن موگلان تبهکار و فاسد خود به کار می‌برند . شبیه به‌موضوع 
مورد نظر ما باشد . هر کاه بخواهیم در باره این موضوع با خوش‌بینی 
بی‌نهایت به‌رفتار و کردار محمد بنگریم. باید بکوئيم که او دچار خودفریبی 
شده است و این موضوعی است که حتّی دانشمندی مانند «وات» که از 
هواخواهان پر و پاقرص محمد بوده, در باره او تشخیص داده است  .‏ زیرا 
«وات .» می‌نویسد: «روشن است که حتی اگر ما با خوش‌بینی فرض 
کنیم. الهاماتی که محمد اعا کرده به‌او شده . در راستای تحقّق آرمانهایش 
بوده و خودخواهی‌های او را بر آورده کرده و ازاینرو نتوان او را دغلباز و 
نادرست خواند ؛ با اين وجود . همین اسر نشان می‌دهد که به آرمانها و 
خواستهایش به‌بهانه اينکه الهامات الهی بوده. جامه عمل پوشانیده و 
بدینوسیله دست به‌خودفریبی زده است .4 به کفته دیکر , اگر محمد در 
انجام رفتار و کردارش با پاکدلی و صداقت رفتار کرده. با انجام ایتهمه 
اعمال نابجانی که مرتکب شده؛ به گونه باورناکردنی خود فریبی کرده و 
هرگاه در گفتار و رفتارش صادق و درست‌منش نبوده. بنابراین او یک 
شاد بوده است . مدافعان اسلام که گفته‌اند . محمد یک سیاستمدار دانا؛ 
یک رهبر واقع‌بین. یک قائونگزار خردمند و یک انسان‌شناس کامل بوده: 
اکتون نمی‌تواتند به کونه ناکهانی ا3عا کنند که او در اندازه غیر قابل پندار 
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مرتکب خودفریبی شده است . بنابراین نتیجه‌ای که ناگزیر از بررسی 
واقع‌بینانه زندکی محمد و اعمال و رقتارش به‌دست می‌آید . آتست که او 
آکاهثه به‌ساختن و جعل کردن الهاماتی که اعا کرد» است, از سوی الله 
به‌وی شده, دست زده تا بوسیله آنها به‌خواست‌های خود و سرو صورت 
دادن به‌آمور حکومتی که بر عهده گرفته. جامه عمل بپوشاند . از دگرسو. 
هیچکس نمی‌تواند به گفته آنهمه دانشمندی که باور دارند تا زمانی که 
محمد در بکه بود , در رفتار و کردارش راستکونی و صداقت به‌کار 
می‌برد : ولی هنگامی که به‌مذینه رفت ؛ به گونه ناکهانی اعمال و رفتارش 
تغییر کرد ۰ کوچکترین تردیدی به خود راه دهد . «ویلیام مویر "1 زندگی و 
اعمال و رفتار محمد را در مدیته استادانه به شرح زیر کوتاه می کند: 
همانگونه که اصول و احکام مذهبی بلید از آسمان به‌زمین و پیاسر وحی 
شود . به‌همان ترتیب نیز وی اذعا می کرد ۰ برای روش و کردار سیاسی او 
نبز از آسمان به‌وی وحی می شود و آنچه که از لحاظ سیاسی و کشورداری 
انجام می‌دهد , از سوی الله به‌وی الهام می کردد ۰ در این راستا : محمد 
به جنگ‌های کوناکونی دست زد . فرمانهای کشتار و اعدام صادر نمود و 
سرزمین‌هالی را فتح و وانمود کرد که تمام اين اقدامات را به‌فرمان الله انجام 
می‌دهد . محمد در اين راه تا آنجا پیش رفت که اعا کره 
زندکی شخصی‌اش به‌انجام می‌رساند : نه تنها الله اجرای آنها را فرسان 
می‌دهد و یا تصویب می‌کند , بلکه حتی او ر! در انجام آن اعمال ترغیب و 


آنچه را که در 


تشویق نیز می‌نماید . برای مثال. الله محمد را مجاز کرد . همسران بسیاری 
یرای خود انتخاب کند . الله. در سوره تحریم در عشقبازی محمد پا ماریه 
قبطیه که نخست برده‌اش بود ۰ دخالت گرد و به محمد اجازه داد ؛ بر خلاف 
عهدی که کرده بود با ماریه همبستر شود . همچنین. الله در باره شور 
ت به زینب » همسیر پسر خوانده و دوست محرم و 
از اینکه محمد به‌ننای وجدان و 


عشقی محمد 


صمیسیاش پیام فرستاد و ضمن 


شرافتش گوش داده و از ازدواج با زینب همسر پسر خوانده‌اش خودداری 


ینب از شوهرش زید که پسر 


کرده. او را نسرزتش تمود و قرمان داد 
خوانده مد بود طلاق یگیرد و به‌ازدواج محمد درآید . هر گاه ما فکر 
توهمات بی‌پایه قرار 


کتیم که محمد با شنیدن فرمائهای یاد شدد. زیر 


لته اسلام و مستماتی 

کرفته و با تهلیت شرافتمندی آنها را وحی‌های الهی احساس کرده. براستی 

که او یاید قربانی احساسات شکفت‌انگیزی شده باشد که مانند آن تا کنون 

پوسیله هیچ فردی در اين دنیا تجربه تشده است . 

محمد در مدینه یرای کوچکترین رویداد بی‌اهیتی که پیرامونش رخ 
میداد . از سوی الله آیه و وحی ر الهام می‌آورد . گفته شده است: عمر 
که بعدها به‌مقام خلافت رسید » زمالی نزد محمد رفت و از اينکه او در 
حق یکی از دشمنانش به‌تام «عبدالله‌بن ابیه» دعا کرده . اعتراض نمود 
پس از اينکه عمر به‌اعتراض خود دست زد ۰ به‌اين فکر افتاد که آیا ار 
در تکرهش کردن عمل محمد در باره دعا کردن به‌یکی از دشمنانش ۰ 
زیاد از مرز خود تجاوز نکرده است؟ در این اثنا. ناگهان محمد الهامی را 
از سوی الله بازکو کرد که می‌کوید: «در باره هیچیک از آنها هر زماني که 
بمیرند . نه دعا کن و نه اينکه حتی روی گورش بایست .» 

بدیهی است که اين رویداد . هیچ شک و تردیدی در درستی وحی برای عمر 

ایجاد نکرد . ولی برای ما تردید نیست که محمد با وانمود کردن بهاینکد 

الله چنین الهامی برای او فرستاده. بر آن بوده است که به کونه رسمی با 

پيشنهاد عمر موافقت کند . زیرا فکر کرده است که عقاید همکالی مردم نیز 

يا این موضوع موافقت دارد . در مورد دیکری. عمر (و يا یکی دیگر از 

نزدیکان محمد). فکر کرد که بهتر است برای خودداری از پیروی از آداب 

و رسوم مذهبی بهودی‌ها و مسیحی‌ها ۰ پیش از برگزاری نماز . اذان گفته 

شود و مسلمانان برای برگزاری نماز قراخوانده شوند و این موضوع را 

به‌محمد پيشنهاد کرد ۰ ولی بزودی فهمید که محمد از پیش برای دریافت 

الهامی در راستای اجرای این روش در انتظار جبرئیل بوده است. در سه 

مورد دیگر , عمر پیشنهاداتی به‌محمد ارائه داد و محمد بهوی پاسخ داد که 

هم اکنون الهامی از آسمان برای او رسیده که در بر دارنده همان پیشنهاد بوده 

و حتی واژه‌های به کار رفته در آن وحی نیز همان واژه‌هانی بوده که عمر 

پیشنهاد کرده یود . عمر از شنیدن این پلسخ. بدون اینکه هیچ اندیشه‌ای 
ادی‌های محمد یکند . از اینکه اندیشه‌های او و الله با یکدیگر 
همخوانی دارند به‌وجد آمد و احساس غرور کرد ۰ سایر پیروان محمد : 
سادکی و زودباوری عمر را نداشتند. ولی از مخاطرات سخره کردن قرآن 
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آگاه بودند و جرأت زیر پرسش بردن پیامبری محمد و متون قرآن رآ به خود 
تمی‌دادند . برخی اوقات . سلمانان بر سر متون قرآن با یکدیکر کشمکش 
و مجادله می کردند . بدین شرح که برخی مي‌گفتند . اين آیه با اين متن 
برای آنها خوانده شده و بعضی دیگر اظهار می کردند که آرا با متن متفاوتی 
شنیده و هر یک متعی بود که متن او درست است. محمد که هیچگاه 

خود را در چنین مواردی نمی‌باخت. با اعتماد به‌تفس به‌افراد یاد شده , 

می گفت که متون قرآن با در حدود هفت متن بداو وحی شده است +77 
«برتراند راسل» نوشته است: «هنکامی مردم و ملت‌ها قربانی 

زیابارترین فریب‌ها می‌شوتد که فکر کنند . فردی از همنوعان آنها از 
سوي خدا مأمور شدء است. با دستور کرفتن از آسمان آنها را کنترل 
نماید .4 چنانکه در بالا کفتیم . اکر محمد با پاکدلی قربانی خودفریبی 
بیمارگونه ود شده باشد . شوربختانه , هم او و هم مسلمانان از اين فریب 
رنج برده‌اند ۰ یکی از نمادهای اين فریب آن بود که تنها مسلمانان رستکار 
خواهند شد و هر گاه کسی به‌اسلام در نياید. رستکاری برای او در اندیشه 

و پندار نیز وجود نخواهد داشت. و اينکه الله تنها مسلمانان را از بين 

تمام ملت‌های جهان برگزیده است تا اين پیام را به بشریّت پرسانند 


اصلاحات اخلاقی 

یکی از اقدامات مثبت محمد . از بين بردن رسم پیشین زنده‌به گور کردن 
کودکان مونث در عربستان بود . ولی. چون ما آکاهی‌های بسنده اژ 
چکونگی وضع زندگی زنان در عربستان پیش از اسلام نداریم؛ داوری در 
باره اينکه آیا او چکونگی زندگی زنان را نیز اصلاح کرد ۰ کاری است 
مشکل . به‌هرروی. برخی از دانشمندان نوشته‌اند ۰ وضع زنان در اسلام : 
یمراتب بدتر از چکونکی زندکی آنها در دوره‌های پیش از اسلام بوده است 
«پرون» ۳6:08 در کتاب بسیار جالب خود زیر فرنام ۸۳۵6 ۵« 
۵«سعص اد[ عنیرج1(2 ۵1 :۲00 _نوشته است که چگونگی وضع زنان پس از 
اسلام با شتاب به‌وخامت گرائید و آنها جایگاء معنوی و ارزش انسانی خود 


را در اجتماع از دست دادند . او در اين باره نوشته است: 


1 اسلام و مسلماتی 


«زنان پیش از اسلام دارای توانئی‌های اجتماعی و آزادی عمل بودند. ولی 

اسلام برخی از مزایا و بخشی از حقوق طبیعی آنها را از بين برد ۰ زن 

مشرک تازی پیش از اسلام. از نظر انسانی فردی آزاد بود و می‌توانست در 

باره محل ازدواج خود تصمیم بگیرد و آنفدر صبر کند تا شوهر دلخواهش 

را برپایه عواطف معنوی و پیوندهای اجتساعی.ش, پباید و او را برای 

خویش گزینش کند .»۳ 

به‌هرروی , از انصاف و خرد دور است . از ذکر این نکته خودداری 
کنیم که برخی از دانشمندان مانند «باسکت » عقیده دارند که محمد برای 
اصلاح وضع زنان گوشش نمود ۰ ولی این برنامه را تا پایان دنبال نکرد . 
به گونه‌ای که «لين پول» نوشته است: «محمد بمراتب بهتر از آنچه که 
عمل کرد . می‌توانست برای بهبود وضع زنان اقدام کند .» بدون تردید » در 
اسلام. زنان از لحاظ دارائی و اموال با مردان یکسان هستند . ولی از هر 
نظر دیکر ‏ زن در اسلام ۰ پست‌تر از مرد به شمار آمده است .» 

«باسکت .» به عمل فاجعه‌باری که محمد با زناشوئی با عايشه مرتکب 
شد . اشاره کرده و می‌نویسد . محمد در زمانی که عايشه تنها ٩‏ سال 
داشت با او ازدواج کرد و اين رسم زناشونی با بچه‌ها تا به‌امروز ادامه یافته 
و نتایج اندوهباری به‌وجود آورده است. و بدبختی آنجاست که مسلمانان 
کراهت دارند از رسم و عادتی که بوسیله پیامبرشان ایجاد شده. انتقاد 


کنند . 


محمد . همچنین نهاد دیکری به‌وجود آورد که به‌مصالب و 
بسیاری انجامید و آن کفاره دادن برای سوگنداست . 

آیه ٩۳‏ سوره نحل : تتها دستور می‌دهد که هر کس سوکند خورد باید به‌آن 

وفادار بماند , ولی آیه ۱ سوره مائده اين قاعده را اصلاح کرده و می کوید . 

هر گاه. کسی سوکند بخورد و آنرا بشکند . باید یا انجام عمل دیکری کفاره 


دهد و در آیه دوم سوره تحریم » قاعده آیه ٩۱‏ سوره مائده تأکید شده و در 


موزدی به کار رقتهد که خود محمد درگیر شده و آن نیز همخوایکی او با 
«ماریه قبطیه» در رختخواب صفیه بوده است .۰۰. حکم این آه‌ها به کونه ای 
تنظیم شده که هیچ سوکدی را تمی‌توان نکهداری کرد و نسیت یه آن وفادار 
ماند. زیرا , نه تنها قرآن آشکارا می‌گوید . انجام برخی اعمال نیکو را 


ارزشیایی پایانی از محمد بن عبدائله 1۷ 


می‌توان جانشین شکستن سوکند نمود . بلکه خود محمد کقته است. اکر 
فردی که سوگند خورده. متوجّه شود » عمل دیگری وجود دارد که نست 
به موضوع سوگند می‌تواند برتری داشته باشد , او می‌تواند با اتجام آن عمل . 
سوکند خود را يشکند و در برایر آن کقاره بپردازد 1۷۱ 


گذشته از آن» زندگی محمد سرشار از تضاذها و تناتضات می‌باشد و 


اين تضادها نشان می‌دهند که محمد در هر لحظه آماده بوده است تا اصول 
و عقاید ایمانش را به‌بهای تأمین قدرت شخصی و منافع سباسی‌اش زیر پا 
بکذارد . برای مثال. در هنکام پیمان‌نامه صلح حدیبیه . هنگامی که محمد 
مشاهده کرد تا از عنوان «پیامبر الله» دست برندارد : قریشی‌ها تن 
به امضای پیمان‌نامه نخواهند داد , به اسانی حاضر شد از عنوان خود بگذرد 
و آترا از پیمان‌نامه حذف کند. و يا اينکه او هدف دینش را مبارزه با 
بت پرستی شناختگری می کرد . ولی تمام رسوم و آداب بت پرستی مشرکان 

عرب , مانند بوسیدن حجرالاسود را وارد مراسم حخ کرد . او بازی با 
تیرهای گروشدی را خرافات می‌دانست و آنها را معنوع ساخت؛ ولی 
خرافاتی را که پدرانش به آنها ایمان داشتند. در آئین مسلمانی بازسازی 
نمود . برای مثال ؛ او برخی نشانه‌ها را دلیل خوشبختی و يا بدبختی افراد 
مردم می‌دانست و بویژه باور داشت که این فروزه‌ها در نامهای افراد مردم 
وجود دارند و از روی نام افراد می‌توان سرنوشت آنها را پیش‌بینی گرد . 
محمد به‌اثر چشم بد بسبار معتقد بود و باور داشت که اثر چشم بد را 
می‌توان بوسیله طلسم دور کرد . همچنین. در سوره‌های نخستین قرآن. 
محمد به‌شّت سفارش می کند که باید به‌پدر و مادر احترام گذاشت ؛ ولی 
هنکامی که جوا عرب. بر خلاف میل پدر و مادرانشان به‌او پیوستند. 

اعلام داشت که فرمانبرداری فرزندان از پدر و مادر غیر مسلمان. کاری 
ناشایسته بوده و ازاینرو . جوائان از دعا کردن به‌پدر و مادر منع شدند . 
تشویق کردن ریختن خون خویشاوندان نیز که از اندرزهای محمد بوده. 
برای پیروانش اثر فاجعه‌باری داشته است . ترور و کشتار دشمنان محمد که 
شوریختانه در حدیث‌های اسلامی شرح داده شده . حتی در زمان کنونی 
بوسیله مدافعان خمینی جهت کشتن سلمان رشدی. مورد بهره‌برداری قرار 


گرفته است به‌نوشته «مارگولیوت»: «تجریّات زندگی محمد و 


10۸ اسلام و مسلمانی 
خونریزی‌های مناوم او در مدینه ۰ در پیروان او اثری شدید بخشیده و این 
عقیده را در مغز آنها جای داده که دروازه‌های بهشت با خونریزی کشوده 
می‌شود ۲6 تردید نیست که اينهمه فرماتروایان اسلامی , خلیفه‌ها و وزرائی 
مانند حعام‌ین یوسف و یا محمود غزتوی, اينهمه جنایات. کشتارها : 
غارت‌ها ۰ چپاولها , ویرانی‌ها و نابودی‌هالی را که تشخیص اندازه و وسعت 
آنها کار آسانی نیست. پرپایه روشهای محمد انجام دادند. مسلم است: 
هنکامی که آیه ۱٩۱‏ سوره بقره و آیه 1۱ سوره احزاب قرآن. دستور 
می‌دهند: «بکشید , اقراد غیر مسلمان را هر کجا که یافتید بیرحمانه 
بکشید .» برای هر مسلمانی ریختن خون همنوعش با الهام کیری از مفهوم 
این آیه‌ها . نه تنها کاری آسان و عادی. بلکه به‌شکل یک وظیفه دینی 
درمی آید . «مارکولیوت» نوشته است: «اين حقیقت دردناک و اندوهبار 
برای همه روشن است که محمد دشمنان خود را به گونه دسته‌جمعی کشتار 
می کرده و خونریزی‌های بیشمار از فروزه‌های واقعی حکوست محمد » 
احکام قرآن و نهاد سراسر تاریخ اسلام بوده است .» آزاد اندیشان غربی . 
مانند «برتراندراسل»» عیسی مسیح را کمتر از سقراط و یا بودا مورد 
تمجید قرار می‌دهند یکی از داملی که سیب شده است » آنها عبسی 
مسیح را سرزنش کنند , آنست که به‌یک درخت انجیر نفرین کرد و در 
نتیحه آن درخت پزمرده و خشک شید . در حالیکه, مدافعان اسلام و 
مسلمانان کوشش می‌کنند ۰ محمد را از آنهمه جنایت‌ها و کشتارهانی که 


مرتکب شد . تبرئه نمایند . بدون تردید . برای من امکان‌ناپذیر است که 
بتوانم , محمد را از نظر اخلاقی در ردیف سقراط . بودا . کنفوسیوس و یا 
حتی عیسی مسیح قرار دهم . 

شاید . بدترین میراتی که محمد از خود بجای گذاشت . پافشاری او 
روی اين موضوع بود که قرآن کلام خالص خدا و تغییر ناپذیر و ابدی بوده 
و برای تمام افراد بشر و تمام زمان‌ها مقتّر شده است. زیرا » با این 
اذعای پوچ ۰ آمکان هر گوته اتدیشه آزاد و عقیده خرد گرایاله‌ای را که تنها 
راه پویائی و پیشروی دنیای اسلام در سده بیست ویگم می‌توانست باشد 


نابود کرد 


فصل هندهم 
اس لام در غرب 


تظاهرات . شورش‌ها و کتاب‌سوزانهالی که پس از موضوع سلمان رشدی 
بوسیله مسلمانان بنیادگرا . در اروپا انجام گرفت. چشمان اروپائیان را به‌اين 
واقعیّت بازنمود که بين آنها چندین میلیون نفر افرادی وجود دارند که نه 
تها ارزشهای رئیم‌های آزاد را نادیده می‌گیرند » بلک» آشکارا با نها 
مخالفت می‌ورزند . سخنگویان مسلمانان ساکن کشورهای فرانسه و برپتایا 
پیوسته پافشاری می کردند که آن کشورها آزادی بیشتری برای اجرای آداب 
و رسوم آنها که برخی اوقات برخلاف قوائین و مقزرات غیر مذهبی و آزاد 
آن کشورها می‌بود . برایشان قانل شوند , ولی از سال ۰۱۹۸۹ این کشورها 
روش متفاوتی در برابر درخواست‌های سخنکویان مسلمانان در پیش 
گرفته‌اند. مسمالان پافشاری می کردند که یک شهروند انکلیسی باید 
کشته شود و جای نهایت شرم است که پلیس بریتالیا در دستگیری آنهانی 
که آشکارا مسلمانان را به کشتن سلمان رشدی بر می‌انکیختند . هیچ گامی 
برنداشت. در همان زمان در کشور فرانسه «میشل روکارد» 2۵6 
2 نخست وزیر اين کشور با قاطعیّت کامل اظهار داشت. هر فردی 
که در کشور فرانسه درخواست کشتن سلمان رشدی را بکند , پیدرنگ 
دستگیر خواهد شد. دکتر صدیقی از سازمان مسلمانان در لندن؛ 
به گروهی از سلمانان که در یک گرد هم آلی همکانی جمع شده بودند : 
پافشاری کرد که اگر قوانین و مقزرات بربتانیا بر خلاف شریمت اسلام 


۹ 


3۰ اسلام ومسلمانی 


باشد . باید از پیروی آنها خودداری کنند . ولی پلیس بریتنیا با بی‌تصمیمی 
هیچ اقدامی در برایر آنها به عمل نیاورد . ازدگرسو. در کشور فرانسه , یک 
امام اهل ترکیه که اعا کرده بود . قانون شریعت اسلام بر قوانین و مقزرات 
فرانسه برتری دارد ۰ در مت ۶۸ ساعت از خاک فرانسه خارج شد 

در هیچ موردی بیش از موضوع ختنه زنان, اختلاف نظر وجود ندارد . 
روزنامه 006267460 , در تاریخ ۷ ژوئیه ۰۱۹۹۲ در مقاله‌ای نوشت: «ختنه 
در کشور بریتانیا بر پایه قانون در سال ۱۹۸۵ غیر قائونی شناخته شده. با 
این وجود . دختران کشورهای افریقالی و جهان سوم در کشور بریتالیا ختنه 
می شوند و مقامات محلی و مددکاران اجتماعی از ترس اینکه مبادا 
به‌نزاد پرستی متهم شوند . در برابر اين عمل غیر قالونی سکوت اختبار 
کرده‌اند .» نوشتار یاد شده. ادامه می‌دهد: «کارکنان خدمات پزشگی و 
اجتماعی نیمز از گزارش کردن و یا خودداری از بریدن آلت تناسلی. 
به سبب اینکه ممکن است عمل آنها با مقرات ضد نوادی مباینت داشتد 
باشد , نگران هستند. «و روشن نیست که آیا در باره این عمل باید 
به‌اجرای فرهنگ ملّت‌ها احترام گذاشته شود و یا از تجاوز به حقوق بشر 
جلوگیری به‌عمل آید .»» گفته شده است که بیش از شمار ده‌هزار نفر 
دختر در خطر ختنه قرار دارند . در سال (۰)۱۹۹۲ در کشور فرانسه سم 
زن از اهالی «مالی» کارشان به‌دادگاه کشیده شد. یکی از آنها به‌نام 
«آرناتا کیتا» ازع ات۸ آتهامش . این بود که خودسرانه سبب ختنه 
دختری زیر ۱۵ سال شده و دو نفر دیگر به‌نامهای «سوری» 500 و 
«سمیتا کولی بالیس» کراهنلده) سانععد. اتهاشان شرکت در جرم 
به‌سیب ختنه کردن فرزندانشان بود . در گزارشی نیز که ابتدا در روزنامه 
16 و سپس در نشریّه انگلیسی ۱۷۵۵ 000 در ۲ مارس 
سال ۰ , به‌چاپ رسید . گفتار «کاترین اسویلوف» 5۷06 عمتعطو 6‏ 
وکیل انجمن ۳۵۵۵6 اه ۳۳060 چاپ شده که گفته است . او در باره 
نیک اندیشی آنهائی که به‌انجام عمل ختنه اقدام می‌کنند . تردید ندارد . 
«ولی ۰ مفهوم عملی که با نیک‌اندیشی انجام می‌کیرد : آن نیست که آن 
عمل درست باشد . و اين تئوری به گونه کاملل در باره ختنه یه کار می رود .» 


لام در غوب 11۰ 


گزارش یاد شده. ادامه می دهد: «بنابراین» اسویلوف» عقیده دارد . عمل 
ختنه باید فرونشانده شود و خودداری از محکوم کردن آن . همانند قانونی 
و مشروع دانستن آنست. ‏ «مونیک آنتوین» ماه ۰۱/06 نماینده 
انجمی قنانجه۳ عمتععفا۳ نیز تأکید کرد که گشاده قکری در پاره جنبه 
ض1 نژادی جلوگیری از ختنه . به‌نژاد پرستی وارونه شده تبدیل خواهد 
شد .» 

نماینده دادستان در دادگاه اظهار داشت: «بریدن آلت تتاسلی افراد . 
عملی غیر عادی و غیر قابل پذیرش است. نادیده گرفتن چنین عملی . 
مانند آنست که ما بسیاری از بچه‌هائی را که در خاک فرانسه بسر می 
برند . محکوم کرده و حقوق قانونی آنها را انکار کرده باشیم. «آرماتا 
کیتا» به‌پنج سال زندان قطعی و «کولی‌بالیس.» به پنج سال زندان معلق و 
دو سال کارآموزی محکوم شدند ۰ این در پرونده. مباحث بسیار مهقی را 
به‌وجود می‌آورد که باید تکلیف آنها در دنیای امروز روشن شود ۰ این 
مباحث عبارتند از: برخورد کشورها با شوری‌های نسبییت فرهنگی. 
چند فرهنگی » تساوی و برابری در برابر قانون و خطرات تجزیه اجتماعات 
بریتانیا و فرانسه به شبه اجتماعات مذهبی واپسکرا و محروم از حقوق و 
مزایای شهروندی . 

آیا ما امروز در پی زندگی در چه نوع اجتماعی هستیم؟_آیا ما بر آنیم 
که به روشهای زندگی شهلیده و در هم‌شکسته ملوک‌الطوایفی بر‌گردیم و یا 
در جستجوی زندگی آزاد در اجتماع متحد و پیوسته‌ای که دارای قوانین و 
مقررات انسانی و احترام به ارزشهای حقوقی اقراد بشر می‌باشد . هستیم ؟ 
من بحث باقیمانده اين فصل را به‌بازشکافی موضوعهای یاد شده. ویژکی 
خواهم داد . در مظالبی که در این راستا شرح خواهم داد . خود را 
به‌شدت وامدار کتاب مه دعبله۲ عنجملد هط ما مب معا ها عسمک 
(۱993 بجمفجما) ۷۵۲/۵ ۸۸۵۵۵۳۰ ۳6 نکارش 1۶عاعذا] ۰ می‌دانم . من باور 
دارم . هر سیاستمدار غربی و یا هر کسی که هواخواه آزاد اندیشی و پیروی 
از تثوری حکومت غیر مذغیی است. باید این کتاب را بخواند. کتاب 
من در واقع برای انگلیسی‌ها همان خدمتی را انجام می‌دهد که کتاب 


1 حدم رو سای 


توجصتهلطه5 تتطد._ زیر فرنام . ««متلهارمل بم‌تمر زه پروزننسوزط ور 
1992 ,۷۲۵ ۷ هزع50 امجانه::/۸8 » « _برای امیکائی‌ها انحام 
داده است ۰ زیرا . این کتاب خطرات پاره‌پاره شدن. دوباره تجزیه شدن و 
ملوک الطوایفی شدن را باز شکافی می‌کند . 


مسلمانان در بریتانیا و خواست های آنها 
کشور بریتائیا دارای در حدود یک میلیون و نیم مسلمان است که از شبه 
ار اه هدوستان به‌اين کشور مهاجرت کرده‌اند . اکر نه تمام این افراد . پلکه 
بیشتر آنها با میل و دلخواه خود » در جستجوی زندگی اتتصادی بهتری 
به‌اين کشور آمده‌اند . در ۱۵ سال گذشته. بسیاری از مسلمانان اين کشور 
آشکارا اظهار داشته‌اند که مبل تدارند به‌اجتماع بریتانبا جذب شوند. بلکه 
کشور میزبان باید خود را با خواستهای آنها تطبیق دهد و برایشان حقوق و 
مزایای جداکانه قالل شود ۰ برخی از سخنگویان آنها مانند دکتر «زکی 
بدوی۰» رئیس پیشین مرکز فرهنگی اسلامی لندن نوشته است: «دین 
اسلام در بریتانیا تمی‌تواند ساکت و خاموش بماند . اين دین یا باید 
کسترش یابد و یا محدود شود . ولی» هدف اسلام در بریتانیا گسترش 
یافنتن است . اسلام یک دين جهالی است و کوشش خواهد کرد . پیام خود 
را به تمام کوشه‌های جهان برسائد . اسلام میدوا | است . تمام افراد بشر را 
دریر کیرد و تمام مردم دنیا یک اجتماع و یا نتت اسلامی را تشکیل 


یک امام (پیشنماز مسلمانان) در شهر «بردفورد » انگلستان , تسام 
خدایان را بجز الله رة کرد 0 
نیز به‌عنوان یک عقیده نابخردانه در باره خدای دروغین افراد بشر انکار 
نمود ۰ در باره بریتانیا نیز او کفت. انگلستان یک ملّت بیمار و پاره‌پاره 
است و تنها در پناه اسلام می‌تواند . به ساحل نجات برسد . ملای یاه شده 
آفزود . کسترش اسلام در جایگاه یک قانون کامل برای زندکی افراد بشر. 
تنها به درون خانه و پیوندهای شخصی افراد ویژگی ندارد . بلکه باید آثرا 
در تمام شون اجتماع گسترش داد . حکومت باید خود را با اصول و 


اسلام_در غوب ادن 
موازین اسلام تطبیق دهد , نه اينکه تابع قواتین و مقررات غیر مذهبی 
باشد . هر مسلمانی از نگر مذهبی وظیفه دارد . دامنه نفوذ اسلام را در 
سراسر جهان گسترش دهد 

در نهاد این سخنان تزویری نهفته است که باید با موشکافی آنرا کشف 
کرد. بدین شرح که در حالیکه مسلمانان خود را آزاد می‌داتشد 
به‌سیحیّت اهانت کنند . ولی اگر کسی کوچکترین اشاره انتقادی از اسلام 
بکند ؛ بیدرنگ تمام وجودشان را خشم پر می‌کند ؛ زیرا در باور آنها این 
پندار وجود دارد که اصول و احکام اسلام وحی الهی بوده و بدون 
چون و چرا باید هم بوسیله مسلمانان و هم غیر مسلمانان پذیرش و در 
ساختار و روش دولت و اجتماع نیز به کار برده شود . گزارشی که از سوی 
«آکادمی اسلامی دانشگاه کمبریج» و «مرکز فرهنگی اسلامی» در لندن 
تهنه شده . حاکی است که مسلمانان از روش آزاد اندیشی و دموکراسی و 
غیر مذهبی آموزشی در انگلستان رضایت ندارند . به گفته دیگر . چون 
روش آموزشی کشور انگلستان. سنت‌های انديشه گری اسلامی را تهدید 
می‌کند . مسلمانان بر آنند تا با بهای مخالئت با قوانین و مقرّرات بریتانیا : 
سنت‌های انديشه گری خود را نکهداری کنند . «هیسکت» به‌درستی 


می نویسد : 

«در هیچ کجای ُستار مشترکی که اين نویسندکان دانشمند تیه کرده‌اند : 
به‌این نکته اشاره‌ای نشده است که اگر مسلمانان از به خطر افتادن ارزشهای 
سنحی خود در کشور انکلستان نکران و ناراضی هستند ؛ یکاه راء حل 
واقعی در برایر اين مشکل آنست که از مهاجرت به آن کشور خودداری کنند 
و در داخل اّت‌های خویش باقی بمانند تا ارزشهای سنتی و ررشهای ویژه 
زندکی آنها دست نخورده یاقی بماند . ولی ۰ سخنکویان مسلمانان در برایر 
این کفته اظهار می‌دارند که بسیاری از آنها که نسل دوم و سم مهاجرین 
تخستین هستند « در بریتالیا زایش یافته و ازاینرو . نمی‌توان این راء حل را 
برای کشودن مشکل آنها به کار بست. و بر خلاف پیشنهاد بالا می‌کویند 
کشور میزبان باید خود را با خواستهای آنها برابری دهد و نه اینکه انتظار 
داشته باشد ۰ آنها به فرمانبرداری از قوائین و مقزّرات کشور میزبان بپردازند 

این بحثی است که به‌شتّت عقیده همگانی را در انگلستان آزرده ساخته 


11۶ اسلام و مسلمانی 


آثار و نتایج خواست های مسلمانان 
فرآیند خواست‌های مسلمانان برای پهنه پر گسترش کشور بریتانیا به‌غایت 
زیاد است. اگر کشور انکلستان در برابر خواست‌های مسلمانان. هوش و 
درایت و آکاهی بسنده به کار نبرد . شاید بتوان گفت که این کشور 
به کاستی‌های اخلاقی دچار خواهد شد و دست‌آوردها و سرمایه‌های 
اجتماعی و اخلاقی آن در راه آزادمنشی در برخورد با مشکلات 
چند فرهنگی بر باد خواهد رفت . برای مثال . اگر کشتن حیوانات را در 
انگلستان در نظر بکیریم. می‌بینیم که اين کشور با وضم قوانین و مقرّرات 
انسانی؛ نهایت کوشش را به کار می برد تا کشتارگاههای همکانی حبوانات 
به‌شدّت کنترل شده و از رنج غیر لازم حیوانات در هنگام کشته شدن 
کاسته کرد ؛ ولی به گونه‌ای که «پیتر سینگر» ٩0207‏ اع۳ در کتاب 
بسیار جالب خود زیر فرنام ۱:۳0۲010 لقع » نوشته است: 


بربایه آئین و مقرّرات مذهبی, لزومی ندارد که حیوان پیش از کشته شدن 
بیحس و بیهوش گردد ۰ قوانین و مقزرات دین‌های رسمی بهود و اسلام ؛ 
خوردن کوشت حموانی را که در زمان کشته شدن. سالم و پرحرکت نیست ۰ 
ممنوع کرده‌اند ۰ بنابر این , اکر حیوان پیش از بریده شدن کلویش بیحش 
باشد ۰ آثرا دلیل بر غیر سالم بودن او می‌دانند و خوردن گوشتش را حرام 
به‌شمار می‌آورند . در حالیکه دلیل و جهت مقرّرات بالا « این بوده است که 
از خوردن حیوان بیمار و یا مرده جلوکیری به‌عملی آید . ولی شوربختانه . در 
حال کنونی ادیان رسمی ‏ مقزرات یاد شده را چنین تفسیر می‌کنند که حیوان 
برای چند ثائیه پیش از مرگ نباید ببهوش و یا نأآگاه باشد . کشتن حیوان . 
معمولا باید با یک ضربه کارد تیز به شاهرکش انجام شود . بدیهی است. 
هتگامی که این قاعده در سیستم دیتی بهودی‌ها وضع شد . انسانی ترین 
روش کشتن حیوان به شمار می‌رفت . ولی در حال حاضرر چنین نیست 
زیرا . با سلاحهای ویژه‌ای که برای این هدف ساخته شده . حیوان بیدرنگ در 
یک لحظه از خود بیخود می‌شود و جان می‌دهد 

«سینگر» می‌تویسد ۰ براستی چقدر نابخردانه است که فکر کنیم . 


اسلام در قرب 13۵ 


آنهائی که به‌روشهای کشتن حیوانات حمله می‌کنند ؛ این کار را بر پایه 
نواد پرستی انجام می‌دهند . نیازی ندارد . کسی اسلام‌ستیز باشد تا با آنچه 
که نسبت به حیوانات بیچاره به‌نام دین انجام می کیرد . مخالفت ورزد 
زمان آن فرارسیده است که هردوی این ادیان (موسویّت و اسلام4. تفسیر 
قواعد و مقزرات کشتن حبوانات را برپلیه رحم و مهربانی مذهبی بازنگری 
کنند . بدنظر می‌رسد ۰ آنهالی که باور دارند . گوشت حیوانی را که بر پاید 
آلین و مقزرات دینی آنها کشته نشده : نبلید بخورند . یک راه حلْ خرد گرایاله 
وجود دارد _ و آن اینست که اصولا از خوردن گوشت حیوانات خودداری 
ورزند . بنا به‌باور من , تردیدی وجود ندارد که اين افراد برتری می‌دهند , 
رشتی که وارد بدن خود می‌کنند . هر اندازه که امکان دارد « رنج و زجر 
داده شود ۰ ولی اصول و مقرّرات مذهبی مورد ایسان آنها دست نخورده باقی 
بماند . به کفته دیکر : این اقراد به‌علل و جهات مذهبی بیش از زجر و 
رنجی که به گوشتی که آنها وارد بدن خود می‌سازند , داده می شود . اهمیّت 
قائل هستند 
قوانین و مقرّرات کشتن حیوانات در بریتانیا به‌دلائل و جهات اخلاقی 
وضع گردیده است . به کفته دیکر, هر روش دیکری بغیر از روشهای 
پیش بینی شده در قوانین و مقرّرات یاد شده. به‌مورد اجرا گذاشته شود ۰ 
غیر اخلاقی خواهد بود . بدین ترتیب» هر گاه حکوست بریتانبا 
به خواست‌های بهودیان و مسلمانان کوش فرا دهد و آنها را آزاد بگذارد تا 
حیوانات را برپایه آداب و رسوم سنتی مذهبی خود کشتار کنند . به تجویز 
و ی و مت 
هیچکس نمی‌تواند باور کند که ملتی برای احترام گذاشتن به‌آئین ملتی 
دیگر , به‌تصویب یک عمل غیر اخلاقی دست بزند. هر گاه. چنین عملی 
انجام بگیرد . مفهومش آنست که ستمگری نسبت به‌حیوانات. چون یک 
ستمگری دینی است . باید نادیده گرفته شود 
همانگونه که ما چشمهای خود را بروی روشهای ستمگرانه‌ای که 
بوسیله بهودی‌ها و مسلمانان نسبت به‌حیوانات در کشورهای غربی به کار 
می‌رود ۰ می‌بندیم» همین کار را نیز در باره نادیده گرفتن حقوق زنان 
مسلمان در این کشورها به کار می بریم. پس از جریان سلمان رشدی. 


43 اسلام و مسلماتی 


زنهالی که قرباتی ستمکری بتیا گرایان مذهبی قرار گرفته بودند. بهایجاد 
چندین سازمان دست زدند که یکی از آها «سازمان زنان مبارز در برابر 
بنباد گرائی» می‌باشد ۰ «حنانه صدیّق.» یکی از بنیاتگزاران این سازمان 
گفته است: «زتان را وادار به‌ازدواج اجباری و از پیش برنامه‌ریزی شده و 
بیخالمانی می‌کنند و نها را از آموزش علم و دانش محروم می‌سازند و 
مواخواهان چند فرهنگی؛ برای حسایت و بشتیبانی آنها هیچ کامی 
برنمی‌دارند . عقیده و برداشت آنها اینست که این ستمگری‌ها. همه 
بخشی از فرهنگ و مذعب هستند و ازاینرو. باید نادیده گرفته شوند 


افراد مخالف نژاد پرستی نیز در جلوکیری از اين اقدامات زن‌ستیزانه اقدامی 
به عمل نمی آورند . زیرا آنها مبارزه برض ناد پرستی را مهمتر از مبارزه 
برضة ستمگری نسبت به‌زنان می‌دانند ۷٩‏ 
هواخواهان دیدمان چندفرهنکی» از آزاد اندیشی بهره‌ای ندارند و 
بمرات بیش از نژاد پرستانی که ادَعا می کنند . برای مبارزه برض آنها کمر 
1 همت بسته‌اند ۰ ناد پرست هستند اين افراد , بجای اينکه هر زمالی که 
بیداد گری مشاهده کردند . برض آن به‌پا خیزند. چشمهای خود را روی 
ستمکری سیاهان نسبت به سیاهان و وحشیکری‌های مسلمانان برض 
2 مسلمانان بسته‌اند ۰ بسیاری از دختران مسلمان به سیب ستمکری‌هائی که 


نسست به آنها 


اب می‌شود و بویزه ازدواج‌های اجباری و از پیش 
برنامه‌ریزی شده از خانه‌های خود می‌گریزند . ولی افراد حرفه‌ای با گرفتن 
۱ باداشهای ماتی. آنها را دستکییر می کنند و به‌خانواده‌ه ایشیان 
۲ بازمی گردانند. این دختران بیچاره پس از بازگشتن به‌خالواده؛ قربانی 
سرنوشت‌های درد آوری مي شوند که از پندار خارج است . برخی از آنها 
زا کشته می شوند . بعضی به‌خودکشی دست می زنند و گروهی نیز بوسیله 
۱ مردهای خانواده با مجازات‌های شدیدی تنبیه می گردند .و بدبختی 


۱ آجاست که پلیس بریتانیا و مددکاران اجتماعی این کشور نیز به‌سبب 
۱ مشکلات چند فرهنکی از حقوق این زنانی که از سرایای شهروندی 
۱ انگلستان بهره می برند . حمایتی به عمل نمی آورند 

بدون تردید » ققأل‌ترین حامی ایجاد حکومت مذهبی اسلامی جهانی در 


اسلام در غوب نکن 
حال حاضر» دکتر «کلیم صدیّق»» رئیس سازمان مسلمانان لندن می‌باشد 

او یکی از بنیانکزاران به اصطلاح. پارلمان مسلمانان بریتائیای بزرگ است که 
هدفش تعریف و دفاع از منافع مسلمانان در بریتانیا می‌باشد . دکتر 
صدیّق. کتابها و نوشتارهای بسیار زیادی در بارء اسلام و رسالت آن در 


غرب و در دتیا به‌رشته تکارش در آورده است . موضوعهائی که وی بکرّات 
در نوشتارهایش به آنها اشاره کرده. عبارتند از: حکومت در حال ظهور 
اسلامی در جهان ؛ اقدامات بزرگ آیت‌الله خمینی؛ نیاز به‌نبردهای مسلحانه ؛ 
لروم حذف تمام آثار سباسی. اقتصادی . اجتماعی , فرهنکی و فلسفی 
تمذن غرب که در دنیای اسلام رخنه نموده و اينکه قدرت غائی و نهانی 
به‌الله وابسته بوده و یگانگی جدائی‌نا پذیر دین از حکومت 

«کلیم صدیّق .» در خلال نوشتارهایش ؛ نسبت به‌دموکراسی . دانش, 
فلسفه, ناسیونالیسم و اراده آزاد . ابراز نفرت و انزجار می کند ۰ او 
به‌سازشکارانی که کوشش می‌کنند ۰ ثابت نمایند که اسلام یا تلوری‌های 
دموکراسی و حکومت‌های غیر مذهبی غرب سازگاری دارد . با نظر خواری 
می‌نکرذ" و به آنهانی که کوشش دارند . در ایران یک حکومت دموکراسی و 
آزاد به‌وجود بیاورند و از برخی نهادهای اسلامی نیز در آن کشور 
بهره‌برداری کنند ۰ به سختی حمله میکتد . «کلیم صلیّق» می گوید . این 
افراد باید بدانشد. تحصیلاتی که در غرب کرده‌اند. آنها را مجهز کرده 
است به آنکونه سیستم‌های سیاسی . اجتماعی . اقتصادی . فرهنکی . اداری 
و نظامی خدمت کنند که ما در صدد نابودکردن آنها هستیم. همچنین. 
مسلمانان باید از حمله به آن گروه از روشنفکرانی که شیفته غرب و شرق 
شده‌اند ۰ باز نایستند و هویت واقعی خود را دوباره کشف کنند ... مسلمانان 
جهان دارای کم‌وییش یک بیلیون جمعیّت و منابع ثروت بی‌انتهائی هستند 
که بوسیله آنها می‌توانند . تمام قدرت‌های جهان را از بین بردارند . 

«هیسکت ۰» نوشته است: 

زمائی که سخن از اسلام به‌میان می آید . نمی‌توان برخی از تئوری‌های آنرا 

نادیده گرفت . ولی . هنکامی که زمان آن قرامی‌رسد که ما در چارچوب 

سواحل خود و در براير سازمان‌های خود از آن تتوری‌ها دفاع کتیم ؛ در اين 


ملد اسلام و مستمانی 
زمان باید از خود پرسش کنیم- «کدامیک را باید نسبت به‌دیگری برتری 
دهیم . سیستم غیر مذهبی آژاد اندیش غرب را با همه کاستی‌های آن؟ و 
یا ساختار مذعبی اسلام را و هتگامی که ما تصمیم خود را در این باره 
گرفتیم و یکی از این دو راه را با توجه به‌همه کاستی‌های آن برگزيديم. 
"انگاه باید از خود پرسش دیگری بکنیم. و آن پرسش اینست که تا چه 
اندازء باید به‌نیروهای اسلامی اجازه بدهیم. پیش از آنکه به‌شکل یک نیرری 
پراندازنده در آید . پیشروی کند ؟ و هر کاه چنین شد » در برابر آن چه 
روشی باید برگزينيم؟ و سرانجام ابنکه. آیا سیاستمداران آزاد اندیش و 
آزادیخواه . نیروی سیاسی و روانی بسنده دارند تا آ ! سر جلیش بنشانند ؟ 
و یا اينکه کام به کام در برابر تجاوزطلبی و گسترش‌خواهی مسلمانان. 


ِ ۳ 
عقب‌نشینی خواهند کرد > 


دیدمان چند فرهنگی 
ممکن است» برخی افراد فکر کنند. تحصیل در انگلستان سبب می شود 
که فرهنگ انگلستان, فرزندان مهاجران را در خود حل نماید. ولی. 
اینگونه نیست. دست کم از سالهای دهه ۰۱۹۷۰ بجای شهروندان خالص 
پیوسته و همبسته اتگلیسی , بحث شهروندان چند فرهنکی و دوزبانه‌ای 
به‌وجود آمده است. هر گاه. کسی بخواهد از مها 
زن انگلیسی خوب بسازد : بیدرنگ به‌مبهن پرست تندرو » ناد پرست . 
امپرپالیست فرهنگی و یا نابودسازی فرهنگ دیگران محکوم خواهد شد . 
ولی » باید توجه داشت که تئوری چند فرهنکی بر پایه برخی پندارهای 
نادرست بنیادگزاری شده است. پیش از هر چیز باید دانست که یک پندار 
نادرست و عقیده عاطفی وجود دارد که حاکی است. تمام فرهنگ‌های 
کوناگون ۰ دارای ارزشهای یکسان هستند و یا اکر هم ارزشهای آنها متفاوت 
است. هر یک از آنها به‌گونه برابر شایسته احترام هستند . تشوری 
«چند فرهنگی »» زاده و فرآورده تئوری «نسبیّت» می‌باشد و حيّ انتقاد از 
سایر فرهنگ‌ها و داوری در باره فرهنگ‌های گوناگون را ندارد . حقیقت 
آنتبت که تمام فرهنگ‌ها دارای ارزش یکسان نیستند و تمام ارزشها نیز 
شایسته احترام تخواهند بود . آداب و رسوم و عادات را بهیچوجه نمی‌توان 


تازین» ایک مر رون 
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مقتس به‌شمار آورد ۰ زیرا با ارزشیابی و انتقاد می‌توان آنها را به سادگی 
تغییر داد . ارزشهای آزاد اندیشی و دموکراسی و حکومت‌های غیر مذهبی 


رب بیش از دویست سال عمر ندارند. درست است که احترام 
به فرهنگ های دیگران و تیز ارج گزاری به‌ارزشهانی بقیر از ارزشهای خود ما 
نشانگر اندیشه کری تمتن گونه می‌باشد ؛ ولی ار ارزشهای بیکاله برای 
وجود ارزشهانی که ما به آنها اعتقاد و تمایل داریم. خطرناک باشند . آیا ما 
حقّ نداریم تا با بهرهبرداری از راههای خردگرایاله ؛ یعنی انتقاد ؛ منطق و 
روشهای حقوقی در برابر آنها به‌نبرد برخيزيم و اطمینان یابیم که ارزشهای 
تلی و اصول حقوق اساسی کشور ما بوسیله همه مورد احترام قرار 
می‌کیرد ۲ و این وظیفه ماست که از آنچه که ارزشهای زندگی ما را 
تشکیل می دهد ؛ دفاع کنیم. «هیسکت ؛» می‌نویسد: «عقاید و باورهای 
مذهبی دیکران را می‌توان تحمّل کرد . ولی اگر انجام آداب و رسوم و 
وجود سازمانهای مذهبی دیکران با قوانین و مقرّرات کشور ما همخوانی و 
سازکاری نداشته باشند » تمی‌توان تحل آتها را تجویز کرد .» اما 
شوریختانه به گونه‌ای که در پیش دیدیم . مسلمانان میل ندارند به‌اين منطق 
کوش فرا دهند. در حالیکه در یک کشور دموکراتیک و آزاد . یک فرد 
مسلمان در نگهداری مذهب خود آزادی شخصی مطلق دارد . ولی بهیچوجه 
مجاز نیست. برای افرادی که عقیده آنها با باورهای او مخالف است: 
درخواست مجازات مرگ بکند. همچنین این فرد مسلمان حسق ندارد 
اندیشه‌های همکانی ساکنان آن کشور را سائسور کند ؛ حقوق انسانی دختر 
خود را که به‌عنوان یک شهروند انگلیسی زایش یافته و در اين کشور 
تحصیل کرده. نادیده بکیرد ؛ او را بر پایه میل و منفعت خود وادار 
بهازدواج اجباری بکند ؛ حیوانادش را با روشهانی که اکثریّت جمعّت غیر 
مسلمان آن کشور غیر انسانی می دانند . کشتار نماید ؛ درخواست کند که 
چون دختران و پسران او در آن کشور درس می‌خوانند و تئوری تکامل در 
باره آفرینش جهان با باورهای مذهبی او سازکاری ندارد . بنابر اين موضوع 
یاد شده از درس بیولوژی برنامه‌های آموزشی آن کشور حذف شود و 
پافشاری کند که برتامه سال تحصیلی به کونه‌ای تتظیم شود که با 


۷ اسلام ومسلمانی 


تعطیلی‌های مذهبی سالیانه او تطبیق داده شود و غیرء +٩‏ 


خیانت سیاستمداران 
«هیسکت »» نوشته | ت: «در بریتأنیا سیاستمداران و افکار عمومی مردم 
باید بسیار آگاهانه مراقب رشد و کسترش نهادهای اسلامی برض ساختار 
دموکراتیک و غیر مذهبی این کشور باشند . یکی از انگیزه‌های مور در 
رشد نهادهای اسلامی در بریتنیا ,سود و مصلحت کوتاه مت سیاستمداران 
انکلیسی در جلب آراء مسلمانان در انتخابات می‌باشد .۳ «هیسکت:» 
برای اثبات کفته خود به‌نقل نامه یکی از نامزدهای حزب کارگر انگلستان 
برای پارلمان این کشور که در روزنامه . 10(6۵ زانط 76 , در شماره 
روز ۲۱ دسامبر ۱۹۹۰ به شرح زیر چاپ شده . می‌پردازد : 
به گونه‌ای که شما به درستی در (سر مقاله ۲۸ دسامبر )۰ ذکر کرده‌اید ؛ با 
مت انگلستان نسبت به‌بنیادگرائی اسلامی در این کشور آنجنان آزا 
ویژه ای نشان داده‌ايم که در باره هیچ کروه مذهبی دیکری آنرا به کار نبرده 
1 ایم و اين کار بر خلاف تمام اصولي است که آزادیهای ما بر آن بنیاد گرفته 


در این 


است. اکنون پرسش آنست که چرا ما اين روش را به کار بردهايم 
باره باید هم حکومت انگلستان و هم حزب کارگر هر دو سرزنش شوند . 
اولی . پیشتر برای هدفهای تجارتی و دومی برای انتخابات پارلمانی . 
من داوری در باره آين موضوع را به‌حزب محافظه کار واگذار می‌کنم تا 
پر اساس انگیزه‌های گروه رهبری حزب نسبت یه آن عمل نماید . ولی » در 
1 جایگاه کسی که در انتخابات گثشته نامزد حزب کارگر بود ؛ من از روشی 
۱ که حزب کارگر به‌کار برد و ارزش آراء را نسبت به‌اصول دموکراسی ما 
برتری داد . شرم و اندوه خود را بیان می دارم . 
گفته شده است که در چند حوزه انتخاباتی, مسلمانان بنیاد گرا 
توانسته‌اند . نتیجه انتخابات را در کنترل خود در آورند 
1 در این جریان. گویا تصمیم گرفته شده است که آزادی بیان تلیع 
پیروزی‌های انتخاباتی قرار یکیرد و اينکه به‌دست آوردن دل گروهی مسلمان 
۱ بنیادگرا نسبت یه‌حفظ جان سلمان رشدی برتری داده شود . 
۱ در این راستا. رهری حزب سکلوت اختیبار کرده و با این کار. 
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اساسی‌ترین اصول و ارزشهای زندگی و آزادی را به خاطر خریداری آراء 
مسلمانان به لجن کشیده است . 

هر گاه . با کاربرد اين روش ۰ حزب کارگر در اين کشور قدرت را به‌دست 
بگیرد ۰ خود را در معرض خطری که بهره گیری از آراء کلیمی‌ها در 
انتخابات کنگره امریکا دارد . قرار داده است 

اکنون ما در این کشور در معرض این خطر بزرگ قرار گرفته‌ايم که 
مشاهده کنیم : حزب کارگر امکانات و تواتائی‌های خود را در خدمت بخش 
کوچکی از رأی‌دهندگانی گذاشته که نها با ستمگری نفوذ خویش را تنها 
یرای تأمین منلفع و مزایای خود به کار خواهند برد 

من هر گز نمی‌دانستم که مت بیست سال است. وجود خود را برای 
خدمت به‌حزبی ویژگی داده‌ام که رهیران آن برای دستیابی به یک پیروزی 
چند روزه و ناپایدار . اصول و ارزشهای خود را به‌سادگی زیر پا می گذارند . 

جما سول اعمعزل< 


حزب محافظه کار نیز بنا به دلائل تجارتی, به‌همان ترتیب به اصول و 
ارزشهای دموکراسی کشور بریتانیا خیانت ورزیده است. حکومت‌های بعدی 
این کشور نیز برای تأمین منافع اقتصادی خود در عرستان سمودی و 
فروش میلیون‌ها پوند به‌ايین کشور بوسیله سازمان‌های تولیدی بریتانیا , از 
انتقاد کردن از روشهای غیر دموکراتیک کشور عربستان سعودی خودداری 
کرده و حتی آن بخش از برنامه‌های تلویزیرنی 880 را که نسبت 
به‌عرپستان سعودی انتقاد آمیز بوده. سانسور کرده‌اند . همچنین. 
حکومت‌های گوناگون انگلستان. روشها و شرایط اهانت آوری را که 
عربستان سعودی نسبت به‌مسیحیان انگلیسی که در آن کشور به کار اشتقال 
دارند . به کار می برد و برای مثال. آنها را وادار کرده است که مراسم 
مذهبی خود را به گونه پنهانی انجام دهند . نادیده گرفته‌اند. ولی» بر خلاف 
روش کشور عربستان سعودی نسبت یه‌مسیحیان ساکن آن کشور , مسلمانان 
در کشور بریتالیا برای انجام مراسم مذهبی خود آزادی بدون چون‌و چرا 
دارند تا آتجائی که به‌عربستان سعودی اجازه داده شده. بدون توجه به 
سنّت‌های معماری اتگلستان. در قلب لندن به ساختمان مسجد اقدام کند . 


لفنه اسلام و مسلمانی 

کشور فرانسه نیز بمتظور تأمین مناقع تجارتی خود از تعقیب 
تروریست‌های ایرانی و یا تسلیم آنها به کشورهای ثالثی که به‌سبب ترور 
مخالفان حکومت جمهوری اسلامی ایران زیر پیگرد قضانی قرار دارند؛ 
خودداری کرده و بدینوسیله با بنیادگرایان اسلامی ایران پیوند دوستی برقرار 
کرده است . 

بدیهی است که روش حکومت‌های غربی و اکراء آنها در انتقاد از 
کشورهای مسلمان به‌سبب تأمین منافع اقتصادی و فایده‌های سیاسی خود و 
یا بهگفته دیگر ۰ برتری دادن منافع ملی بر ارزشهای اخلاقی و انسانی قابل 
درک و فهم می‌باشد . ولی کشورهای غربی باید برای دفاع و نگهداری 
اصول و ارزشهای دموکراتیک خود که بوسیله اقلیّت‌های مسلمان داخل 
مرزهای خودشان تهدید می‌شود , مراقبت‌های بیشتر و مزثرتری به کار برند 


خیانت آموزکاران 
در حال حاضر آموزگاران مدارس ۰ بخش بزرگی از وقت خود را برای شرح 
اختلافات نزادی . قومی و مذهبی: به کار می‌برند و کوشش می‌کنند: 
دانش آموزان و پدران و مادران نها را تشویق کنند تا از روشهالی که مالع 
یکپارچکی و یکانگی ملت انکلستان است. دوری جویند . ولی ۰ روشن 
یست که این کوشش ها تا چه اندازه بتواند . مدرسه‌های بریتائیا را در 
دستیایی به‌هدف یکپارچگی ملی موفق سازد ! در انگلستان, جدانی مطلق 
و کامل بین دین و حکومت وجود ندارد و قواتین و مقرّرات مدارس را 
ملزم می‌کنند تا به‌اجرای مراسم عبادت دسته‌جمعی بپردازند . این فلسفه 
چند فرهنگی سبب شده است تا اسلام و تبلیغات اسلامی در مدارس 
انگلستان رواج یابد. عقیده من بر آنست که تنها بوسیله لغو رسمیت 
کلیسای انگلستان و پیروی از یک سیستم کاسل فرهنگی غیر مذعبی 
می‌توان به‌هدف یکپارچکی ملی دست یافت . 

مدرسه‌ها و آموزشکاهها پاید اجرای مراسم مذهبی را به کونه کامل کتار 

بگذارند و به‌هیچ کروه مذهبی اجازه اجبرای مراسم دسته‌جمعی مذهبی 

ندهند و هر موضوعی که به‌دین و مذهب واستگی داشته باشد باید از 
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برنامه‌های دوره‌های آموزشی حذف شوتد. با این وجود » تاریخ اروپا و 
انگلستان باید در تمام مدرسه‌های دولتی آموزش داده شود ۰ آموزش تاریخ 
آروپا و انگلستان. همچتین باید تتها جتبه‌های تاریخی ایجاد فرهنگ بهود و 
نت و نیز میرات‌های مسیحی سلتی انگلوساکسون را دریر بکیرد 

آموزش این مطالب باید برپایه آشنا کردن دانش آموزان با شناسه ملّی و 
فرهتکی آنها در زمان جدید انجام پذیرد . 

مدارس و آموزشکاهها در برنامه‌های آموزشی خود ۰ هیچوجه نباید 
امتبازی به‌مسلمانان و یا سایر گروههای مذهبی بدهند . بتابراین : برنمه‌های 
آموزشی باید به‌تدریس هنر ۰ موسیقی و درام ادامه دهند . همچنین . به‌تمام 


پدران و مادران دانش آموزان , دارای هر مذهبی که باشند بلید تفهیم کردد 
که موضوعهای یاد شدء . جزء برنامه‌های آموزشهای تحصیلی بوده و تغییر 
آنها بهیچوجه امکان پذیر نخواهد بود 74 


خیسانت روشتفکران 
من جستار این کتاب را با «خیانت روشنفکران» آغاز کردم و با همین 
موضوع نیز آنرا به پایان می‌برم . 


در اینجا من موضوع بحث را روی برخی از روشنفکران غربی که در 
صدد بی‌اعتبار ساختن ارزشهای حکومت‌های غیر مذهبی غربی هستند . 
تمرکز خواهم داد . کفته شده است که خود بد نام کردن» یکی از 
فروزه‌های زشتی است که تنها به‌انکلیسی‌ها ویژگی دارد . ولی برد اين 
فروزه منفی , بیش از آنست که کسی بتواند پندار کند و در واقع سراسر 
دنیای غرب را فرامی گیرد . در نوشتاری که نخست در روزنامه ۸۷2۷ 
5 ۲0۳۷ و سپس در شماره ۱۵ فوریّه سال ۱۹۹۶ 1۳6۳0۵07 »7 
7 716۳۵10 چاپ و منتشر شد . «ریچارد رورتی» لام 0ت92عنا کد 
از فلاسفه معاصر به‌شمار می رود : پرسش کرد: «چرا چپ‌های امریکا 
نمی‌توانند میهن‌خواء باشند ؟» چپ‌های امریکا از مهن دوستی بهره‌ای 
ندارند: 

آنها به‌نام «سیاستی متفاوت .» شاد زیستن و بهره بردن از کشوری را که در 

آن سکوتت دارتد . انکار می‌کنند ۰ آنها از پذیرش عقیده هویت ملی و 
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1 احساس غرور ملی خودداری می‌کتند . 

/ این حس انکار پذیری از شرایط مطلویی که در آن بسر می‌برند . نشانگر 

: اختلاف بین آزاد اندیشی سّتی امریکانی و جنیش جدیدی است که «توری 
۱ چند فرهنگی» نام دارد 

آزه اندیشی و آزادیخواهی کوششی است که هدفش برپایه کفته یکی از 

فلاسقه معاصر ینام «جان رالز» 8۵۳5 تاه . آنست که کشور امریکا 

را به‌شکل «جامعه یکانه‌ای از اتحادیه‌های اجتماعی .» و یا به گفته دیگر , 

جامعه یکتائی از اجتماعات کوناکون ملّتی که دارای فضای بمراتب بیشتری 

برای اختلاقات است . در آورد و نه اينکه بیشترین اختلافات در 


آن وجود 
داشته باشد 


ولی ۰ پدیده «چند فرهنگی» سر انجام . به‌نیروتی تبدیل خواهد شد که 
1 یششی می‌کند ؛ ان اجتماعات را با یکدیکر به‌نزاع و کشمکش بکشاند . 
۱ شرکت کردن در هویّت ملّی یک کشور. پایه اصلی شهروندی آن کشور 
است .ما می‌توانيم نسست به کشور خود افتخار کنیم و با این وجود 
5 به‌اختلافات فرهنگی درون آن احترام بکذاريم. یک مت تا هونّت نداشتد 
باشد , تا از هویت خود راضی و شاد نباشد , تا در باره آن انديشه نکند و 
1 تا مایل به‌بهمودی آن نباشد . نمی‌تواند خود را اصلاح کند. ما ممکن 
است از کشور خود شرمسار باشیم؛ ولی احساس شرم تا زمانی توجبه 
منطقی و مناسب خواهد داشت که ما خود را به آن وایسته بدانيم و احساس 
کنیم که آن کشور به‌ما تعلق دارد به‌هر روی » من تردید ندارم که 
۱ سیستم دموکراسی آزاد غرب با تمام کاستی‌هایش بر سیستم خود کامه . 
دلخوش کن و خشکاندیش مذهبی اسلام مزیّت و برتری دارد . «کارل 
پاپر .» از دموکراسی دفاع می‌کند و همچنین از تمایل روشنفکران غربی 
بهاحساس خود بینی ۰ اندوه می خورد : 
۱ سیستم‌های دموکراسی از کاستی و کمبود خالی نیستند . بدون تردید , آنها 
از آنچه که هستند . می‌توانند بهتر باشند . ولی ۰ باید توجه داشت که فاد 
می‌تواند , هر توح حکومتی را هدف قرار دهد من فکر می‌کنم هر 
دانشجوی رشته تاریخ با بررسی‌های لازم و بایسته موافقت خواهد کرد که 
۱ ۱ دموکراسی‌های غربی . نهتتها کاماب‌ترین . بلکه آزادترین » آزداندیش ترین 
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و آرامش آفرین‌ترین اجتماعات بزرگیی هستند که تاریخ سراغ دارد . 
همچتین باید به‌این نکته اشاره کرد که اکر چه «کامیاسی» از فروزه‌های 
جدائی‌تایذیر سیستم‌های دموکراسی جهان هستند ۰ ولی ارزش «کامیابی» 
آنها یه‌اندازه سایر فرآیندهای آن اهمیّت ندارد ... براستی که بلید یا آنهائی 
که جوان‌ها را با فرتاب این اندیشه که ما در یک دنیای هولناک و در یک 
دوزخ کاپیتالیستی بسر می‌بریم » ناخوشحال و نامید می سازند, مبارزه و نبرد 
کرد . واقعیّت اینست که ما در یک جهان فرمند . در یک دنبای زیبا و در 

اجتماع شکفت‌انکیز آزاد و باز بسر می بریم ۰ بدیهی است که از ب 
روشنفکر غربی . این انتظار می رود و یا کم‌و بیش می‌توان حتی از او 
خواست تا آزادانهبهتضاة و خلاف گوتی بپردازد 71 
در پهنه جهانی نیز ما باید نست به‌ارزش‌های خود ۰ بمراتب اعتماد 

بیشتری داشته باشیم . «جودیت میلر» ۱۸6۲ تال در مجله «یینم:ه 

۸75 , به‌همین موضوع اشاره کرده و می‌نویسد: 
روی کار آمدن رژیم‌های بنیادگرا و خفقان‌زای اسلامی در خاور ميانه را 
برپایه دو دلیل می‌توان توجیه کرد: یکی ورشکستگی ایدئولوژی اسلامی که 
سرائجام به‌اين نتیجه رسید که برای زنده مٌدن باید قدرت حکوست را در 
اختیار خود در آورد . زیرا در غیر اینصورت محکوم به‌نابودی خواهد بود و 
دیگری سستی غرب در برابر تلاشهای تحاوزگرانه رژیم‌های یاد شده . برای 
در دست کرفتن قدرت. رویهمرفته می‌توان گفت که هواخواهان اسلام ‏ در 
حالی روی کار آمده‌انند که هیچکس نه در داخل کشورهای خود و نه در 
خارج مایل نیست با آنها مخالفت ورزد . امریکائی‌ها هیچکاه نباید از اینکه 
آزاد اندیشی و آزادمنشی را در ساختار اجتماعی خود کارسازی کرده و 
عقیده به‌دخالت خدا در سرنوشت انسان و جابداری او از فرد معینی را 
انکار میکنند . شرمسار باشند ۰ . در حال کنونی اسلامخواهان پنیادگرا و 
تجاوز نهاد , غرب را در برابر یک مشکل اساسی قرار داده‌اند. بدین شرح 
که در حالیکه آزادیخواهان و آژاد اندیشان غرب باور دارند که تمام گروههای 
گوناگون عفیدتی و مذهبی باید در برابر قوائین و مقررات برایر بوده و به گونه 
یکسان از مزایا و موهبت‌های اجتماعی بهره بگیرتد . اسلامخواهان بنیاد گرا . 
این کیقیت انديشه گری را دلیل بر تاتوانی غرب می‌دانند . نکته جالب در 


این باره ائست که آزادیخواهان و آزاد اندیشان نباید به‌پیروان خود آموزش 
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دهند تا با سرسختی بنیادگرایان آزادی‌ستیز را از بین برردارند : بلکه باید 
به‌هواداران خود رهتمود دهتد تا با روح آزادگی و آزاد اندیشی در برابر آنها 
به‌مبارزه پپردازتد 
غرب باید در باره دموکراسی کوشا و پایا بوده و از روشهائی که اصول 
و ارزشهای آزادمنشی را به‌بهای منافع کوتاهمتت در داخل کشور و یا در 
خارج از آن به‌مخاطره می‌اندازد . دوری ورزد ۳* پدید آمدن فاشیسم و 
نژاد پرستی در غرب تشانکر آنست که تمام اقراد کشورهای غربی شیفته 
دموکراسی نیستند . بنابراین . نبرد غائی بين اسلام و غرب نخواهد یود ؛ 
پلکه نیروهاتی که در پهنه اين نبرد رویاروی یکدیکر قرار خواهند گرفت: 
از یکسو آزادیخواهان و ازدگرسو. مخالفان ارزشهای آزادی خواهند بود . 
پایان 
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3 


217-8 و2 ,(1) «ححمنلم3 : 
ی 


۱ 


۲ ,اعد زل . 


13 ۳ (2) نلاس 
.0 0 ,ععظ نل۸ 


6ج :۱۷۵۵ مق 
٩‏ و مهد .کبه عهفم .( 


۰ 25 ۷۵۱ ۸6۷۷ ها (۵) بوعاامز 


ها مصا0 ند مدقم 
و ,عسن‌هلدی ‏ 
۰ ۳/0 «ز فمنونیی - 


لشنله 


:6 898 روم ,15 ۷۵۲ ح24 11 8ظ و عع8ا۷0( 


49-50 .وم ,تمهت نام 
0 ۱۷۵۸۸ راما ۱ 


6 و ,نومزا ها تعامج 


.9495 .هو ,360۱۷/2۸۵ 
8 ,ناعه0 نا۸ .( 
0 ۵ ,جهیبل به ۳01 


9 0 (2) طابهنامونعل 
5 ,تمه تلم 


12 .۶ ,1992 ,26 عصدل ,واع‌تمو5 معصینهاگ »ها جز ۷۵ رو 


0 «ععاارا۳ هم 

6 () عنز 

۱۱ 
9 2 .2 ۷۵ ,() معنهقام6 
۱ 

۳2 ,192-193 و۲ :(2) من 


7 ,203 بر زرا 


)٩( ۰‏ قذما 


9 36 .و0 :2 1۷۵۱ مره (ممومرامک ‏ 
:9 ۵ (۱) 1۵ 
22445 ,وج () عمجم . 


۵ (2) نویه 

۱( ما هک .نید فلمههشمه0 
تا 
۱۱3-4 ۱۶ ,(0) ۸ 


ی 
56 ۵ ,(2) عنامه۱۸ ۰ 
0« ,(۱) ءنامه۱۷6 ۱ 
0 (3) اعد 1۵‏ 


7 0 :(2) ۳۷ 
8 .ج ادن 


 ۱۸هعانع‎ )2(, 6, 


۰ ۵ ,1001 ها فمامین 
:0 .۴ ,۳ 

۳۵06 2 

2 ,(1) ءن(عه/ 


7 بهندااو۷ ۱ 


0 (4) «محماکمع 


:06 (9) ۷/۵۸۸ 
35 .ج .1۳:9 ( 


24 جح بعتوماک 


ی 

۰ .۶ ,همموورو 1 ,۱ 

۱ 1۵۲, ۴ 

39 224 روم ,ماه 500۷ |متلنوعه ۸ : 


۰ ,0و1 
8 ۵ ,۳02 


۰ ,اانستق لاعبم11 .۱ 
134-35 .وع ,(9) :1/24 
۱10-6 .و۱ ,مدم‌آکنندی :۱ 


اسلام و سلمانی 


زیرنویس ها تنل 


.417-۰ ۶ بح 291 

جوتاتله راما ,حوط 292 

47 ,م8 299 

ممتعنال۵ 1۸ بصسیهها مور 
52-62 وق ,(2) وملدن۲۷ 295 

02 رن بومنه۷ :296 

8 .و ,عدامعماع۷( .297 

۰ ,۱4۱ 0۲ ,(۱) موتلهظ 298 
143-9 :12 .وم ومتاسوا ,9و2 
:39 .۶ ,صنعاعا؟ 00 

۲۵ ,۷۱ .۳ ,عستن۸ .301 
۱99-6 .2 ,نت۴ 102 
۱۱4-۰ 0 ,(4) ع۲ 303 
44ج ,مووولز مر 

۰ و ,«اممط»ن۴۵ و قعامین .305 
23-2 .و ,(6۵) جصمهاا(] 106 
67 واههاح3! ,کول" ند لاظ ها (۱) ما۱۷ 07 
9 ۴۰ ,1/۵۲02۵0 .308 

,6 135 .7۶ ,(۵ه) عسما فجه ممه])100 جذ فعبودی ور 
21-22 و۶ ,ععما فمد مهمهآاه۱ :510 
را :30 

312 1۳۵, 

7 ,(3) عه۷ 313 

446 بح ,(4) علع۷۷ .314 

۰ ۵ ,عها هه جمم«۷/۲! کا3 
6 ,۱۳۵ 316 

,هاعلگ ,317 

۰ بعمهه]/110 .318 

۸ ,فا .319 

.4 و ,(1) عل 1۷ .220 

:65 ,فا .321 

(2) طاه۷ .322 

6 0 (3) امک 23 

15 ,معا فصه جموم۱۲۵۳ .324 
48 و ,قاطا رکق3 

۰ ((۵ع) ممهنلونه ۸0 .326 
۶ ۴ (۱) 0۵۷ ,327 

.8 0 عالععتهه:۱۷ .328 

4 و .۱۵ .39 

330. 1۳0+ 35 

331. 1۳۵۰ 2 

2 ۶ () لامعن8 332 

(0) فسدط .333 

۰ ۰ ,6معتاء:۱۷ .334 

.25 .۶ ,(3) ااعععن ۳ 335 

336. 655 0. ۰ 

337. 001, 0 5 

338. 8 )3(, 0. 4. 

م بعمتن0 339 

:4 2 ,(3) تآمعیی۳ 240 

:17 ,0مععاتا130 .241 


۸۶ اسلام و مسلمانی 


156-57 بو (3) لامسن1۳ :42 

4 2 ,5 .و۶ ,(۵) تممعدن8 342 

۷ 6 ۶ ,28 ۷۵۱ ۱۸۷۷ جا شصامدج هم 
(۱) مزوه ومد( کفو 
ا ۰ .۲ ,.1140 .346 
۱0۰ ۱ ,1985 همقدما ,امصفظ مه و۳ 1۳0 چم وا لمیر ,معا رم 

۱ ۰ ,(۱) اععطام؟ .248 


18۰ 352 
امک .253 
1 205 .۵ ,(۱) تاعممک 254 
634 جو ,(2) به‌طنگامی .355 
9 ۵ (2) م5 256 

‌ 196-7۰ .وه ,6(مهل( .357 
7 ,0:00 .358 

:7 ۴ ,(۱) عزمه تومن 9و3 

93۰ ۲عههد5 ,۳۸ ها قعامن0 .360 

۵ ها کنقهمووه که ۴۵۵0۵ .261 

۲ 7 ,۱۸۵۳۰ 162 
یهن رل عصعير جق م50 :262 

؛ 393 ۱6 ,72 ,۷۵۸ ,۴۸ ما 00نمهب11 هم 
۱9-22 0۶ ,عما 6 

۲ ۵( ,راصق 66 
۲ 51 .0 ,۳۵۵۵ .167 
۱ 6 .0 ,ول ه فصامدل 368 
۶ ,104 .269 

! 63 262 ,و0 ,1992 بتهلا بعلا بوسنم عصت»وی؟ عطا ما «منعموصی لمهکل م] 370 
9 ۵ باعتاولب0ظ .37 

:44 ج ,رصم :372 
1267۰ 00 ,(۱) امعطمک .373 
1 130-2 ,0۲ ,1۳۵ .374 
3 2 7۵ ,(۱) مره 375 
7 ۱ 
۳ 63 ,و۶ ,. 10۵ ۰ 
1 ۵۵ 370 
19-8 مج ,(3) فاما 372 
12 8 ,(1) 0اعه:ع5 ,380 
۳۱ ۱ ها ۲ بکنلعط" ء(عنه فامهنه .381 
۷ ,و۱۵۸۵ 382 
1۱ ,۱0۵ 8 


زیرنویی ها 


| 10:۵, 2 


(3) اعمعدمق 
8 و تمهت 


0 .و ,(۱) زد 9وورین 11 . 
6 ,خهت 9و۳ 


3 . 2 ۷۵۲ (1) ممووو۳ 
را 


۰ < بلاعع . 


:16 .۵ ,0:۵ قصه مععته‌ها۴: 


۳ 


۱ 


46 ور :(4) ۲مهطامک < 


و 


:40 ۱ (2) رد1 


یداع 

0 

۳۳ ناج ,دمن فد ام 
290-81 ,۶و بدوتطارت3] 

۰ ۱,0 ۷۵۱ (1) مطفاو6 
توت 

0 

۱0۵, ۵ 4 

۱ ,(6) عاعا 

۰ .0 ,(۱) تعطلخفا6 

۰ .« ,(۱) ۲عتعفاه6 وا عامیج 
37-8 ,و۳ ,(6) ضعا 

۵ و ,جمهاوا اه ممععناا عوتمامی 
2 2 (6) فاما 

6 2 عمط 

001, 0 

6 .۳ (6) عنعا 

212 ها ۸ .اند مق 
:9 ۶ ,1 ۷۵۱ (۱) ععطفام6 


2 ها "نجصه‌نط 
2 (4) ما 


2۰ . ,1981 بجم۵جما بغاعه۱۷ عض زه وونل فطل ۳ ,عم 


یر ] 

۱ .0 ,1983 بط ,تمس آممتفما ۷۰۱۸۰ ,ع۵صننو؟ 

,6 جعفجما مایا زه ۷۵۶/۵ 7۳۷ ,(0ه) عذلاع1 .2 1۵ :322 .۵ بعزیده‌قی۳ا 
| 

۰ ,(4) عقعا ها عمج 

43۰ ۵ ,فا نید ۳01 

45 ۴ ,(2) مهتم 


امک 
عهلهه شمه رااظ ها کممنعهه ۷۷ 


317-8 0۳ ,(2) ۷۵۵۲ 21 عمو 


43 ,(۱) طاعمبومم3 .۱ 


مه اسلام و مسلمانی 


۰ 5 و طممهدطعم مه 
۱ 22 0 رتصنجعل۸ کهه 
7 ,5۳۳ .446 

:238-9 .وم ,1۳4 .447 
1 .49 .0 1014 قفه 
7 و ,10۵ .وه 

۱ 7 رعوام‌ندن موه 
7 مه رکه 

۱ کر تاماهتا 452 
1 :9 و ولا ,رف 
۱ 235-36 .رم ,نک مک 
۱ 6 و ,لمع کک4 
۱ () ۷۵۵۸ 20 10 ,100۲0 436 


6 ۶ ,(۱) ۷۵۵۲ ۳2۱ 462 
5 (۵ ۷۰۵۰ ۳0۱ هه 
9 .00 ,(5) عاما .کفه 
۰ (4) کاما مه 
6 سا 467 
8 ,۱0۵ ص46 

40 ۱ 

47۱ 9۱ ۷۶۵۲ )۱( 7 

71200۴ ها تعامنی 472 
۱۳۵ 472 

4 مرها 474 

۱ 32 (ا) ممطهنه 475 
466 روج ,تعتعلون 476 

اا 23 و0 ,1990 ,0 اما ,۱۸۷۷ ص رام 477 
۱ 
فا .49 

/ 17۱-72 ۲۴ ,۳۵ 400 
اا ۱۱ 
۵ 482 
۳ 
222 و ,ت۱۷ ,مه 
/ 9 ۵ (۱) ۷۰۵۲ 13۵0 .405 
۱ 2 و ,جما۲ 406 
۱ :9 و ,(۱) تاعم معط 467 
1 ۲ (۱) ۷۰۵۲ نع 488 
۱ ماه ور ,۱ ۷0۱ :(ا) تفای 49 
۳ 65 ۳ ۷۵۱2 () مامت 0و4 
۳ 

هزم مه دوه 
ماقم یهقف 

2 ۱ (0 تفای هو 


زیرنویی ها ۸۷ 


,۳ .5و4 

ها مانلنمهنب۱/۸ .م۸ 6و4 

497 ۷۹۸) 3 

۰ (2) نت60۵ 498 

., 2. 1 

و 

:53 ,عل52 (ا) معبم۴ .501 

:02 .۶ ,(2) نتفاه0 .502 

۳ 

34و ,نامه 04و 

505. 60182۳6۷ )2( ۴ 6 

:2 (2) محعامتاع: ۲۷ .506 

۰ ها نمه۱۸ ۸7 :507 

,0۳100۵ طمسست) هماع عط اه بجمموتم:ظ 0500۵ عنمم) ما م‌مه/ ۸ 508 
.3 372 .۲و ,(2) «معادامزل( ما تعامبل 09 
.27-8 ,و9 ناع6۵۳ 510 


۳2 ها 0 < تمطططامع8 ع فا 
4« ,(2) ممتامطءنل .کرو 

(6) طن‌نامونه۱۸ ون تام 516 
۱ .۲ ,(2) «معام«ء:/۳ .517 

518 1۳4, 

(6) «ابامتاه‌ومه۱4 .519 

ا۳1 ها تاطهمهات اه ۸ :20 

(۵) طادمتاه‌ونه/۱ .52 

۱3۱-35 .۶ ,و۱۵ 522 

4 اه 0260 523 

2 ما امه دعقله مطا هم 24و 
4 مموامر۷۵( روط کعامن0 25و 
۱3-4 جوز لاصو م2ک 

2 0 (2) عفام۸ 527 

2 و (۱) اند 528 

529 ۱۷۵۲۵, 0 9 

530 0۵6 

6 مه 3و 

532 ۸۵۵۵۶ )۸( 0 2 

7 ۸۱۳ 533 
ی 

20-21 و۶ رتتقالله 535 

:03 و ,28 ۷۵۱ ,جمعاوا آه روماینتا منهج 36 
« رنتقا-له ما جوتاتقه‌تنما 1۳ :537 
0 تفا له ما مها ما منم 58 
نطو :211 ها تشما له عز۸0 539 
۰ ,28 ۷۵۱ 141 .540 

6 0 206 0۰ .افو 

۱ قداعن۳؟ 0ط] .ع۸ .542 

ما «لدعله۴ عه 541 

4 و ,جطلو افو 

545. 16 806۲, ۶۰ 

و (() ونم 6 


مد اسلام و مسلمانی 


-427( ۲عاع۳ هو 
4278 ور ,فا 48و 
ک ۵ ,(3) مسهطعصمن وول ,ومد 
۱ ,10۵ 550 
۱ ۹ 
3۰ ۴ ,(3) صناهطاعمنوه جوا چا قعامی 552 
۱ 3 ,206 6 ژوو 
۱ 8 (3) ممعامهم( 54و 
(6) «ااوناه‌وعه)۳ 555 
6 .۴ (3) «هفاهه ۲ 356 
3 ۱۱ ه زمعلله2۱ ۸۳ 557 
۱6263 .وه (2) عطتفام6 558 
:4 2 ,(2) «معامه۱۷:6 .559 
4۱ ..۱6۵ .560 
| 
‌ ماع( وی ممعامنز۱ اه کارمب ۱ جن فععوط عذ ممرموی خنا ۵ عامطی »۳ 562 
1 1(۰) 00عاماءل( 0 ومد که ممعاوطعز۱۱ بر یه عممننهلومم مج ام افص( 
(4) طابمتادیریه ۸ ت56 
3 ۶ ,(۱) 900ا۷:۵0( م6 
۱ 3۱8-9 و 2 ممطمرهز۷ کمک 
۵۴ کنلا که عودم علوا بجعت وه امعمووه عط قلیمره فاعم اه عمممادا فا مک 
۲ رنه نا عامنی اعد | اونوط وم 
1 5 و امه تم ت56 
و 200-20 اون (۱) ساملا مسق 56 
۳ ,(۱) )و80 569 
1 ۱ 
: ۱ 
۱ ۷۵۵۱00۸ ۸۳۰ 572 
از 3 هام۸ ها تعمی0 72و 
۱ 6 مهن هجو 
۱ ۱ 
۳ جوا ورد 
1 ۴۶ ,,101۵ .577 
۳ 6 و0 خن 79و 
اه و۱۵ وتو 
1 4 233 .چم .م۲ «ز 0عامن 50 
۳ 0 
۱ (۱) اعبوود8۵ 582 
1 ۹ 
: و 
" 217-8 .وم حطتفطمق .کوک 
اه ,209 ۵ ,ممت8 586 
6 95 .و بعطنه‌طنهظ و فعامدج ,587 
59-4 .وم بهطن4طن0ظ 588 
ان وج باععه 529 
0 ,(1) ا#نوعیم8 90و 
۲ ۴ ,موه ,591 
و رفظ 92و 
9 ور بط وود 
632 0 ,امعم و0 موو 
.و۲ میم رکوو 


1۳4 
36 وم .4 
4 .0 ,هام2 
6 بقطععه 
2 و2 .4ن[ 
46ج 0 
6۴ ۶و .104 
14 
6 ۶ ,.10:4[ 


50 برط فصامیج : 
۰ج لاف و ۵عامییر) : 


1۳4, 22 


2 و ,همم بط فمامن0 ۱ 


.339-40 .چج ,1984 ,06۵۳۵ بهم‌نوظ زه بلمصزل ,هاگ امعوراه ۷ یز قصنمی 
۰ 0 هط 

0 

:49-0 و ,هاقوو6 

تب 


6۰ بفمون ,| 
ولیک 

از 

.64 .0 رجتمو) ۱ 
3 


۰ ,1986 بنطجس ب(طمصنل) مجعت4نقنصن زه عوطرمک (۵ع) .13 تعهنم 
2 ۰ () طوونگ 


6 ات16 ۰ 


ها "هورسعط رمم 

32-33 .و0 ,۱ ۷۵۱۰ :(۱) ما6 

:36 و ..فنناا 

.82 ها مورسعط1 ۸ 

با ها مصلنط بطه م۸ 

3 ۵ ,(2) 0معامطز۷ 

10:4. , ۴ 5 

7 16 .۲۶ () الوهنگ 

:3 و۳ 

| 

3 )1(, ۶ ۰ 

ی 

426 ,۲6 .(2) تامم) 

4 6 ۷۵ ,لت وا فعامیج 

0 

,نامه حذطا که عزمیز عطا 0۲ لععمي را عدمموز5 ع5 
به0وما منص‌ها م۸ ججمبی ۱9 ول جذ معچمصک زو لا اصعدمگ 734 ,فادهههنله۸ 


69 
20 
621 
622 
00 
624 
,کل 
626 
21 
س 
2 
60 
63 
2 
1 
64 
3 
536 
.537 
ّ 


:0 .و :1982 


فهرست بنمایه‌ها 


جامم همجن به ومطه<۸ عاصنیف‌علامی] علویت عقاصبا توق له ء نموه ططلله‌فط۸ 
3 ,يه۳ «ممودط لک عمط ما 

157-6 روم ۳ ح -روماعا! ا فمه 16۷ 126 نمهب6" ۲۰ > ,عفف۸ 

:85 ,جهفو‌ما بات منک م7 تمه ٩:‏ ۸۸۰ ,ما۸ 

۱ 

:5 لهآلن0 .ومضا صنجنام ۵ جمتقه۸ وعوجمل .۵۵ ..5 8 برعلل۸ 

20 ۷0 ببه۱۲ .خصد‌طناز مععص۸ بط ن‌نهاممهن۳ علا ملس زه بمزنضجتا 2۳6 فلا -ل۸ 

۷۵ سول( استهه۱6 ۲۰ زره فمنداکهه۲" لگ عاب قجه لا عا م۸ ۲0۲ ,عقوم 
95 

.1957 ,0۵02ما «منماع مه «میمم ٩‏ ۸ رنه 

۷ ,م«هفجما ,مملوا ۵۲ مورک ما40 و :فاگ سس 

سم لو قجه قبصعوصه ما مجمتو‌اعا 7۳00# :احهظ عاقمالا #ا و «0او0 بط نس 
ی 

909-22 وم ,مات ماس ۵۰ ,2 بعفنسه 

:70-5 02 :812 10 بعرهتات] سب 

190۰ بووقهما رنه .7 ۸ وا لعاداعمه؟ امتور۸9 ماوق ع ,ماه 

و۳ ماج عج۲ ماه مضذ لا تنماک با ,مممعه0) ,فاعم 

2 ,0360۳4 ۵عناکابی جمننمعیت ۳۰ ,ععضان۸ 

۱ 

,6 ,فیط ,ع‌مننیسین چه سمل 2 .لدهنیه) عووتانا۳ فصد رعنا ,همصلدانوظ 

بک6ه۳ صاایحز به عصهه عشم۱۵ تاق 6۱ 0۵06۲۵ جه تصماتانا ۶( >۵ننهت صععل ,ید9 
:91 

:۱985 ,ههجصا ,مایا «عفونا عساامت هه ومل خجنلط 7۳ ۷۵۶۰ تعظ 

۱۰ عاه۳ عا»فاد ۲۱۱-۷ عفباوتا بع مک عسص ا«ع۳ا لفاغ ما 

:4 ,عننه۳ عاعا سا حیاهک ومذء فص( وه تال ,- 

۱ 
4ه لعجهاعناا ,ودمه‌تعزط تعیعصع) ۸* که مدصما .۱ فحه ,26 ۲۰ ,لمدهم2 ۳ ٩.‏ 
۱7344 وم ,ممقدما عله۲ 10 "بلهنانی 

:6 ,00فجما] مق جعتتضیط عاة جن ملع رن جنچ 0۲ 7196 .1۳ بلا6ظ. 

.1977 لوبطاهتهع همعط ) «متنشه۳۲ ۱۷۵۸۸۰ ۷۸۰ ۱۷۰ فص 8 ام 

1 

۰ ۷۵ ,ت81 ها ",)عناصاهل) فهه همتاناه۲۶۰ ۸ 1 بصن8 

1۰ ,کید جهیم) ببه «متف‌بهه 9۵ :2 ,مدا 

فصد عقمصظ منمهزممق ها "بصفاع رانهظ ‏ محصناظ که نردم ۳1۳۰ 5 :۲ ,موم 
۱982 ۷۵۲ تما( عزه ۷ 2 عمج ممو«0::0 عوه جر وبوجل شوه کومتاعتمبت) , جله ,عضعا 

990 طودق؟ مممر0 عانجمایا 33 

:95 ,اه۳ ماع به غتتصوعک م2 .حطهبداء4ظ۸ بعطن8طن8 


۰ 


1۹۲ اسلام و مسلمانی 


4 عوفدم نامر جزمموجم 6 .۸ بعونمو 

> رنه .ما1 جل عااصجرمو عیون8 ,1 10۰ .2 راعناوونمق 

(1968) 38 ممنمصلط تیک ح1 حبعلم 1‏ جرتو اس 

1 

(1950) ,3 عاجی۳ وم ما2 صتص حا 7 عمفوومظ 0:0۱ ب عممطلیمت 2 اما 

1984 +9۵00م۲ یمه فجه رماع مبمنچتامجز ۱ 

] 8 

۱964 ,کنو و80 .11 :۵ رن ل‌اهاممه۲ قمکاه تور اه قفنظ زو 

196 +مههعنت ومت 17 مه باتوی عممانه ۲ اجک با ۷۶۰۸ جلونمللب8: 

۰ ,ع۵0جما عا۷۵ 17 ,و۷ ۵ که دوز مصمعی3:0 موه همم مر 4نمتا‌نا ,ممبسو 

3 100۵0۶ چلدمن ۷ مه مومولز 0 م3۴ 5۳۲/0۴ :۲ ,عاوانی 

مهططتلف! ص36 وه مفندیی۳ هی فعاهاعمه ۲ نگ ره برمهافا بوهت‌با مق کممههمو 
۱ 

کصوناعهه»مر2 فمه عهناع/( :جمتاهعمموی ] 
0 80 ۷۵۱ ۸۷۷۰ ما 4مز۳ لومن۳۸۵ ۱۳۶ وتف ۱۳ جاح و 

8 ۲۵00ما 170 نممر6 716 ,مصام ,نوی 

5 ۷۵ مص( بججرملممط فصو عممح وا :۵4 ۳ موم 

۵ ,م0 فممممل/۸ ۱۷۰ بنمم 

2 0 ,1964 ,7 19۸1 صا ",ها راما متونعاها زاه۴* تب 

0 

900 وه ,دنه جن معملگ .۲ بعومیی 

:967 ۵60۵ .ماو زه مدا ۱ ون عفه<7 سمح»۸۸ 

۰ 9۵اه مها عن«مایا ره لماجز ۳۳ ,مفبو 

6 بعوکننطهه مامت ولم6 ۸ نصا قمه .۳ موم 

۰ فتاه ۱۷۵۴۵ مسا ع ره و4 1۳0 نمی موم ۲۷۰ امه فصه ظ مهم 

:8 ,1۵۲۵۵0 عب/۱ ۱۸۰ را ۵اهامنه۴] شمه عبط 724 عمط 

2 «هوما عمامرک له م0۳ »2 ) روط 

۵عصمطه۸6 زو یمن ماناون ۳ + تساک ۸ تویعمل م73 حرنمم ملظ ,0قوط 
:996 

,۱۳۵00 .مامجرشن ها تسلق 7 ,فنهطعناز بععفا/موط 

ه۷ بووفه‌ما ,104 ناما نم عصلا ها "ما۸ عااه‌واو06 ۸ 

۰ ,0۵09م۱ عمک 5۵۵۳۵ 73:6 ,عرونهنگ ,نامع عظ 

] 9 

0 

5 ,0400ما ۱۸6۵۳۵۲ قاچ« .- .-- 

65۰ 060۳۵ #صت1305 و «حماوا .1 .1 ,منتعمووج فصه ٩.‏ .1 ,عنطموو 

] 191۰ 

2 ۵0وما عمامصهمز بل 0۰ ,صفطءعد۳ر 

9 طاع0] .عدرمنسنج0 فصه عممف .۸ صاهاعما8: 

۰ ,یه ۳ .ایمبه۴ امتگ تفا ,ممرنیع 

7 00۵ ونم ام ,سنا هدز 

0 اقا 0 ص۸7 فص ۸۳۰ 7۳۷ وطام توطهيی 4هه سنا سنا 
9۱ ,۵09«م1 

8 «رمما هتم تج‌معل( وط ف‌تفاممه:1 ننک ع3 م2 عنو۳ مصرم زج 

1983۰ ,402وما رواممووززبزم تست 8 ۱ 

و منک دا * عصناه ام اجعمیت عط) 4مد ما توماعنظ تعمعامزق ۴ ۲ وده۴ 
ابیت ت] ۸ .1 ود عافد ,(۱990) جاعیببوومع 

9۰ ملفاگدظ ,تمعن ره عممتحظ 2۳۴ وزیاقس] راعدطنمممر 

:0 ,تما سلیت مه 6 6۵ 2 ,م۳ 

:1984 ,ولکلظ لبمس شمه ممقیه 3 4و6 رجمله موق 

ع: وفهوط (علم) مونقهاا 1۰ فحه عع .۴ ها *صفایا اه ورمم پ ۳ 


وی سار 14۴ 


7.. ۳۷۷ ,ملهاظ .معوهعاوز 

۱991 ,جمقوما جمتی #ممشنهجنا 7۷ با ۴۰ ,۲۵ 

59 یووم اوق صام6 7۳۴ .0 .1 معتد۳ 

1984 رودقم عممک فجن مه بعبمیوه)۸ ۲۰ بجمص۳ 

مك ممنیمبمطمتظا ,له بع جمطلمح 6 جذ مقتعمححه طل‌عنک 1 تیه مومقه2 مل ۴۰ بناعطه6 
6۱ ,عتند۳ ,ما1 

6 بهه۵م1 علنداوه/۱ :076۵ ع2۳ نها مونمد6 

99۱ عضه۳ مایا مط بممصلا با نیت ما مق معاممدام عزیه)-جمول ,تفه 

۱ 

:7 ,7000م۱ ععتبر1 ها ردص 

3 ,0۸60۲۵ ماو .16 ند .10 ,هدنک 

۱9۱ ,جمقوما ,عاود 6 ,ماج جمما ع گه الم فص عو:ظ 5 بجوطتت: 

جک 5۷۰ فند عصانقظ ,6 > وه فماماممه۲ عاه۷ 2 ,نک ما۸6 تما بمتفام6 
۱967-0۱ ,2۵00م۱ 

مها ۳ فص ععتفمه ون فمنهاوصه۲ ما له توومامعد1۳ عااماوا ۵ 0۱0۵۵۵ دس 
ی 

۱-9 ,(۱90۱) نت بیماچنام» عمك عامبع؟! مک مبوحعا ه ",فاوا اه جماجتع ۳۳ مت 

1994 ,جماوم ,«مصلظ که مر حصدل ,وزکووق: 

] 

۱954 ,ج۵0جما سمار ,فعال۸ انیت 

منک قبه میجو‌نهنک مجلا هز "پهبه۴ ع«؛ 9 ممعععا لعاععمفهن۴ ۲۲۴ ۴۵ ردلتلها 
۱2۴ 

86 ,ج۵0جما ,تجضنجمءضنک ممقما عطه که عس۵ ۸۳ ۵۳۵ ۸۲۱ 2۳4 ,۲ .1 ندز 

8 ,0۵00م۱ 7۳ که میا ۵۶ ۸ :5 بوطنانهاز 

۱944 جمقوما مکمک ۵ 004 7۴ ۸ ۲ مرها 

0۰ ,ه4هما ,هرا که «مالاک0۳) ۴ز .-_ست. 

3 وال اک رو ربص معا وا عوک معا اعاخناا 

5 ,ولهآل8 تمهت ره مصنو0۳ 7۴ طامعیوز 8۰ ,جهفهااه از 

:86 ,ملهآل0 در مه برواعتل ب سمل .گه ,عنجها ۸ 6۰ قصه جاممحول 8 ,مصفهاام 

۱ 
.02 291 .وج .> ونلما فص 

3 بجه4وما حندرلم۸ آمناممصق ۱۵ و۱۳۵ ج .ول دهاز 

۱943 ,«0قجم۱ عاظ ام عطا گه :مرمع « .۳ ۸ بطنمگ اعبملا 

5 ,دما مات زه هدما ۸ ۴۰ :۲ ,ونوا 

6 ,9۵که0 متا آه برمبحل امصنطا 7۳۴ ,نها صا 

,6 ,026۵۳ «منواام لمس۸۵ نج حسوململط: 

عامز۳ عا عمجم فجه عجشصه اف مهس # وصهصو) نوم اطعا 
6۰ ,050۵ عاه140۳ ز 

5 ۷۵ ۵۲ ما فاحظ که طلم 1 هون نت 

۱98۵ ,ومقما شیک رممجمتمتظ منود ۸ ههام۴ ,مدومن 

191۰ بهمای‌ه۳ -رشچجا ۵۵۱۵9 ۸ برمعتلل معا :5 ۰ ,درهوسا! 

3 72.0 امه ,۱993 میگ ,۴۸ ها "تنل 6و اعد 7716 :5 بممیودتنمداز 

:157 ,جعقشعا .۲عفط؟ [ که نومه .1 0۰ .۳۵ با۷۶۵ میک .) ,ماعنممک عزووتیرسال 

6 ۷۵۲ «ع۱۷ ماه 

و۳ مه ععمتون عسوتنتلوی ها مها عننمداوی عفجعییا ما 
امجعتمل ون فمنولعصهت :88 273 ,[1951] 95 عصنمتر4 عصاعا ها "رفهههطه/ 

:1895 بجهفما تفع معمطع شمه ننک 11 .1 ,مسا 

,4 ,جمقجما جرمننظ م0 فجه سول جز ععملط 0 

عمجت ججمصلجظ علمه وط فع‌نهاعمم۲ او 73۷2۶ عط زه ررمتامو هگ عطسه فلا م9 
.1 و۸ عما فجد 

1986 ,ماگ0 عمتهک که معیله تا میگ ٩۰‏ بلاط عیوز 


14۶ لام و مملمانی 


191۰ بمعفوما عتفظ بقمتمیا مد عجمتنم60936/۵ :18 ,مملو‌معبلوز 
:8 بد0هعمظ تک من زه برمملیمع۲۵ موزه۴۵۳ ع21 عنطام۸ ,6و 
:6 0 ,4 ,۱۷۱,۱۷۵ ۸۸۱۷ جرلههت۱4۵ لهم۱3)۵ عطا آه تمعول عوز. 
۷۸۷ ها "یاو ها مامزامعن8* بت 
2 ۷۵۱ ۸۵۷ ها ,۲6۵ مصتن عطا که رفن5 ۱۵۰ ها ممرووط: 
۱02 وق ۸ ۷۵ ۱8۶۰ ۱0 "وتیل ۳ ۷۰ :۲ ,ناوتمویر 
193 ,۷۵۲۷ باعلا ععملای یه زامن مرنله ۱ معمفر 
3 ۷۵۱6 ۷ع۱۱ .ستوطهعاعو؟ مایخ ,لمع وا فعها0ه1 موی 0۰ امنمفها سم 
:85 ,۷9:۸ ۱۱ یمرن .1 ۱۷۰ ,110 مصهه‌گندی۱ 
(۱9۱0 -ع) ۱۱.۵۰ ,جع0ما _بحمظ مره زه مجاووتمان(۳ قهه عجطاواه۲/ 2۸220 بل نموه 
4 ۷۵۲ ۱۷۵۲ ,مصتین۵۳۳) م1 ده نوم( 1۳ .۸ ,ولمم 
۱ 
:6 ,۵00جما] .۵۵و0۵ وط ۵منهزممه:۲ : 
۱ 
۹[ 
0۵402 1۱04۳۵۵ نزن 9عافاکه1 ست. 
6 بعو۵وما عله5 رط فعافاجه؟ سا 
4 م۱ .تلم اف وا فماهانمه 
35-42 ۴۴ ,۱993 نفک مرجم ها" رمه‌مههه جا قفا" ,۷۸ مور 
۱46 ۲۶ 2۱ ۷۱ ,۱۱۱ صا تفه ۸۵۲ ,صسا۳ رک 4ص ۴ نیک 
بوه۵«ما زک ممطنما ۱۸۸ ۵صه عببعکسما آیزسممق (6 کتصدا؟ بنطعه ید 
۵0ما عتججت «جمفعل ع زن کویییی فره و۵ 7۳ تلا فتعل عمما 
1968 
2 1۵۳۵00 -رومامو سر مک ,۳9۵ ,معا 
7 ۱98۵۴نه) کاه۷ 2 ,«ماد زه #ممی زک اماممک 7۳ .۳ روما 
3 ,مهن الا ۲۰ مار اما ,نیا 
3 ۴۵۵ :رلانمولا مسا دز" دما لعمانا مد داوس 
۳۹| 
0 ۷۵۶ ۱۷ یط م۸۸۱۵ ۱۴« رلک ۵ره معما بت 
,۳۵۵۵۸۵۵ .ماو زم ونبمل 136 سس 
6 ۷۵5 ۱۷ 0ات و داعبا 1396 بت 
62 ,۳۵0۴ها عمط مافللا + نامز .۵ ۱۱۵ ۷۸۰ .۳ فصد لنمه مق تن 
0 ,1۵/۲0 واه ات7 وصابچمجوع »اما ۸ .1 ,الما 
3 بهامه‌هنا معا 4( 7۳ .۵ ,عاعاگ ,طوهممحآعما 
48 46 ور 812 ها بمصتزن ۳ .۵ 0۰ ,فنمههفصدار 
0 ,100۵02 همست امک رن معبا :10 برممدالا 
6 ,«900م1 .ععا 73 ب«ماومم) تیدا 
:7 ب0908ما عاظ 1 .1 ,عفاههاا 
:2 ,02/064 77۵9 زه عاع۸4۵ 7۳96 رس 
177 
:5 بهه۵«ما مایا زه محناز عط یه #م«صیان ۸6 
۵۷۷ص "بسداع] ماعفهاا که علم‌ف فصو ععملز 
7۰ او جفه :۱( ۲8 ها ",امه 34 
۷۵ 22 همست 
2108 ها" (معلههمن0) عتمز۸* سس 
2 معمه:۴ م5 عممفو م۳ ,عامه50۳ ۷۰ . فنه ,مها ,عانتما 
261-76 وج ,8 ها "طعکهطه۴* ۶ ۸۰ عنم 
1991 ,ما0٩‏ ,حون موز قصم مرمافا .۲ .۸ رد 
0 ا«مصعظ عون هس ۸ رمقاماه 
7 کنله۳ متام «صعیعلة ما ههنند؟ رصم 
:60 بههفم1 لمممدو6 عضنهنجمه جع رخا سامت 5( 2 


کهرست بنمایه ها 1۹8 


4 ,۱000ما] جمتچا3 0 وزکتة 1766 .سس 

93 وم5 2 .مه 72 ,۷۵ ,۴۸ ما تصعاا تفه که عومعلله) ۳1۳6 .7 ,لا 

2 ,و۳ عال‌تببمم جره غمیچصنهاا عك به امججیع جه لمخم ما عط گنعه ,صمهتلا 

جرج 4۸ عط جط رتهااعل فجه مسنصچدظ موجن بعتالدمت 7۴ فه ۵ ,ممدنونهاا 
0۰ ,07۲0۲4 

2۰ ود جونیه و ماو 2 .ماه بر 

:3 ,ومدطح68 #مجمش4ا زه زب 7۳ ۷۷۰ 5۲ ,0( 

۰ ,۱۲۵9۵00 مق عط؛ وم 5 ۷۰ ,ادا 

۰ ,«۵0ما م6 مسرب عا زه رجولق ع7 ارمطگ ره 

0 

21 عهاهد مد عتجماها هه ملک ۸ ۷۰ ممعامطهن( 

۳ 

۵ ,دما فلا و تعتاد ۸4 73 ست. 

02 :1900 که وا ما6 آناندلصنه ۳۳ رس 

4 ,۷۵۶۲ ۱( ,جممولنه ۱۷۷۰ 5۵۰ م۸۷ جاطاها۲۵۲ ع1 ,عم 

69-2 چم 26 ها (نمتمه) مهت۸* ۲۰ ,عاماما 

06 98 .وج ,ک1 ,۷۵۱ .6۵ ط۸ا) 88 ها *,هعیه. 

مجنمما سف تقممسم 4۶ صطا ب» متا ما« تهج عمط 5 ۱۷ عراز 
7 و۳ ب(صنهم 20۳4 عل «چبتوم«زو) مایت 06۲ ۱ 

۶ ما ",ممتنه۵مد۳0 قصه فصهييلمه8 و1 رسنگ ۸ عصتونره عتصعادا" ,مفبژ حتحمع0 
1944 موم .له حن۴ طادهلا مومنم۷ا همه 

,74 کلاه5۹۵۲ ب«متمم آه موق 774 ,10۳۵۵ ,عوند۳ 

ی 

3 ,معذیو۳ ,عیوتماه عجووه ون عجیمامله »تجصوم 1۵ -۱۱۵9,۶ ,صعو 

۷۵ بل( ما مه لس صاامیورم 2 راب۶۷۵ 7۳ لاه عمط 196 ,اعنمدظ ,عون 
۱0 

اداممطامک .له ,مایا زه رممومط 7۳ و ",عصنه۷4 شمه مک تست( 1۳ صنصها ,ماه 
425-60 .و۶ راد وق فد 


عهقعم1 پعاو۷۷ 2 عماممبظ جاز قجه جمعمک جمچ0 2۴ ,10 ,تمووو۳ 

ملظ .۱ مه 2 بلق شود ممر ها تممامنمیزه لصنازه اه ممما0و۱0 ۳۲ 
۱9۱2 

0 ۵0۲جم1 عمج شعیما) 7۳ هت ردوله و۴ 

:1 عوفرهاهم ,رصمجونممنا لممت‌اچمد۵ا٩‏ رانستجدا جص کین ,۵ ۷۰۷۰ جنس 

4 ,۵300م۱ مق زه ممل«۸/۵ 7۳۴ ۱۷۰ ۱6۵۵۶ 

۰ مم۵ه1۵ ۱ ۱۷۵۵ عم‌نیمجظ فجه قاط میماچزاع1 عم نناک ۸ ۸۰ ,دون 

0۸ فده مه عجص6 ,مهتم بم عنام اعطق رهم 

موق ,۱۵۵۵ املا 29 عمدمطرمک ۵۰ ند جع نها عمصاعد قل ۵۱ عستلستانا 
3 86:0۵ 

,06 بجمقوم نامگ میت تممبلک ۱۷۰۸ :1 بممعمعاما 

تا 

180 ۷۵:۲ علخ ۵مجمشگا عهتنه/ بجمووزقم8 

بصماعا (ه رممومل 7 ها "بصفاوا که زفننک حمنی۷۷ 4ص عههها عای۱۷ ۳۲۵۶ ست 
4 00 طعممظ .۶ > قصه اعها56 امصول .که 

۳ 

۳ 4۳۵ وها ست 

5 بجهفوها جملع زه عوونمه امتنتمت 7۳6 8۰ .۳ بتدطنممو۳ 

۱951-1954 ,فتاه عمفمنیس مب هزرل ۸ .5 رمقوعمتا 
0 حوفذطجنه) .۱453 ,عاجهطموبعدیت زه لا۴ 176 .- 

91 بجهقجها عفطمه6۵ نوم جمطندگ عنفطن۳ا 

:150 ۷۵:۷ بح عرمییظ +ملیرمجد 4جهتعظ رانا 

.196 ,مع4عما جمنمظ فص ععز 


1۹ شلام و مسلمانی 


۰ ۱۲۵0۵00 ات0 و بو بوره ۲ توا نت ی 
1911 :10۵00 جبصاعامق زه عتامو #وه مهب( تس 
,۲.۵۳40۲ وم«ع۵4! ژه +۴۲۵ 1 ,- سب 
:0:60:۵6 ها عماوا ۵) متسه جرک طاحعجول باطععطمق 
م9 خمه ات5 ,فد رماع که بمموما 7۳۴ ما <بها مدموناه متواوا. اس 
:4 ,0۵6004 
۰ ععوف#طاصمت ۵۶ 4 ماو زم رممییکا عوفا۵09۵) 79۴ و۱" عتاموال فصو ها 
:0 ,۵جهگر0 ,عمط ممه۵مط لا زن عاو0۳ 776 تب 
4 بلموگه0 ما زو موم 72۷ اعمتوم8 .5 6 ۵مه ,مهم ,اجه 
۷ 1 .۲ ع ۷ 64ا2اکصه۲ .عا۷۵ 2 مو«مم‌تممیم ی 
,4 ,0710۲۵ 
:0 23 50۴ ,رآمام ۱۷ نی ها رندویه ما م۱۷ جحدینلد ۳" نت بموطع٩‏ 
۱95۵ عمبلز۱۵) 2 عصم‌ن4 معا ما معطهي۸ مصتلهتهوه انا اجعمول مممو‌منو٩‏ 
۰ هتفه۱ وما۶ 7۳ ,۷۵ بمق ٩.‏ ۴۰ عومموزو 
1916 ۵0وما] #ما0مهن م4 ۳۵6۲ مومزو 
۱ ,0 چاکون؟ جبمتناله/۱ ۸۸۵۲۶ .اموسطعی ۳ بلومنق 
2 ام( ,و560 0ب رمک ,کبس 
۰ «نطل0 ما زه رم 09۵۳۵ 726 ۸۰ ۷۰ ,نو 
۱954 ججعفما بای ۵و مسر ,۸ ۱ رنمونه 
7 م1 ما5 ٩.‏ فهه چم .1۸ ۵ لی؟ ۱9۵ 66۵ص روزمم توس نامگ 
1۱ 
م0 ععطاوو۳ به عصمتونم: عبوتنامم ها صده‌طه همه وا ما 
و00 ,6۱ .6 بو فیهاممه» ,86 203 ,[۱951] 95 ,مات سم وه 
(۱95 ,۷۵ و۱۱ .۳۱۳5 وا فعتهامیه ۳۳ متنمم7 آممنله۴ممنوم/1۳»۵ ۸ مرو 
۵ ,۷۵۷ ۱۱۵۷ ,مله کب «نامممامار مه بسیتاله و ماما مر بوصنم رحتعاق 
۰ هام اهفهل۳۱۵ فص طهوه زو وسعل م7۳ .۸ ۱۲ ,جمهننک 
۳۵9۵ وشوو ل 09 ۸ هدحولا ماو 
7۰ ,9۵۵0م۱ فطل ۵۷ روهظ ۸ 1۰ ۷۷۰ ,رتسگ 
۱ 
:4 ۱۵0۵0۲ ماه فاصم و زنل ۲-702 ,مموو‌صمچ- 
1۰ طلونسامرقت مایا زه مم‌سمق امطع:0 صمنا ۱۷ لقع 
3 ۷۵۶ ۱۷۵۰ ماد زو «متامشستتگ وال 7 6 ۲ زرممو 
0 ۱۵۵۵0۲ مرانک جلیب ۸۷۵۰۱۸ موجه عداهزایت 7396 .5 ۸ بوصی۳ 
0 ۱۱ 7,ع0فه۸ عکع « ۵ امک ده حعاه کرهر هم حوتف2 ماد عموومیت دزن 
173-9 .0 ,(۱938) ۷۲۱ 
7 ,۵00م] »5۱۵۸ ما ۵به وا .1 ۴۰ منا‌نزنیه۱۷ 
1911 ۲04۰ مایق وط 4عاعاعمو]" ۱ 
0۰ ههنات ملوا نتم .۴ 6 ,طنتتءمه6 ومل 
۰ ,موهنت .مایا امبجالء ۸۶ 
5 ,ومهنت) متشه یی ه زو و6 قمه عسمعا ۴ج درم 9و 
۱ 
۰ 00۳4 ,ععتقسیک همین .ز پجلوناه,طممه ال 
,0360۲۵ مم ۸4 ماک ع سس 
۰ ,162000 اف راعمط بط وممزنمنیء‌ک۳ ۵و لاور ۱ 
19 ۳[ 
:1979 هت منعمامع3۳ مج برواممومانب ماو 
0060۵1952 م۸0۵۵ اه فمورومشا نت 
6 ,۵0۵6۵ بموه 6 اه ۵#مبلن 36 نت 
0 هتسه اوه روا موفطه وا هه 
ستع نع »1۳۳2 عمط علقه:۸۵ موه جذ «میامتر وز ",تعاس۸ 4مد ومتونام۳" 
#مصسم شم بمزلودی وز 


فهرست بتمایه ها 


رک 


۰ بم9۵0ها] تقمعم6 اه زه ععزاه۶۳ وه 7۳2 1۳6 ,سس 
ب, 


,969 طوسدطاطافظ ۷۵۵ م4 + بو متنصان عذوقاو سس 


0ج ر2ا۳ ها" حعسک اه .1 ۸ رماع 

امه لام فتاه تماما ام" باه ۸ ۵ 1۷ 

۴193 ,4 2۵ 2 اه ,۳0 ها سس 

2 اه رام ات۳۹۵ ۸ نت 

۱ 
و 

ها ۳۳۵ مه 2 رومواانع ۷ 

:92 بمع۵وصا ععصک که عسفل نمجنا 7۳۷ نما بمواو ۷ 

۱ 

نت۴ ,««وامجماو) بره تما فهناو۳ رورم 

| 

,8 :۷۵ مطلا ,نم در موجمالهج) ۸ جسماوا 5 م2 

۷۵:۷ بجل( 00۵ که عمط عوط ««مادن/۸ م7 

0 ,۱۸۵9۵00 مایا ره ۸ گن ععوص/ 7 

۱۳ 


فهرست راهنسسس ما 


الف 

یک : قطالمین :۳۷ 

دی ۱۰۰ 

ناج 

آذربایجان ۰ ۱۰۸ 

آرایراف: ۰۱ ۱۱۷ 

آربایسم: ۱9۸ 

سور ۰۱ ۱۵ج 

آفرنش جهان. ۰۱۱۱ ۰۱۳۰ ۰۱۳۵ ۷۰ 
لب ارساان. ۵۱ 

یی ۳۸ 

مان ۰۱۱۱۱ ۱ 

آلتولی . ۰۵۳۷ 1۵۵ ۵۷ 

آیههای شیطانی . ۱۲۷ 

ابارین عبدالحمیدین لحینقایزقاصی . 4٩۱‏ 
ابراهیمبی سبییه, 4٩۲‏ 

ینب اهربا ۰ ههد . مد 


ان ابی کیت . ۱۳۷ 


اسان ۱۵ ۱ مفو دا دوخ و 
1 

۵1٩ . بنايك‎ 

ن‌یجاه(ارتپاس ۰4 +۵۱ اجه 


این تمیمه . ۰۵۳۳ ۵۲0 


سس 
3 

ین الحتی .۳۵۱ 

این خزم. فم اه جوا ند 

این حتیل : 36۶ 


این خریجه, 3۱۴ 
ان خلیور ۰ ۳۷۶ ۰۲۸۸ ۰۵۲۱ ۵۲۲ 


۰ 


این رشد (آرژسز: ۵۱9 م۵۱۵۱ 


۹ 
ايی مد . ۱۷۴ 


ای مین : ۰۲۰۸ ۲۱۵ 


ن‌سیان . 3۱۴ 


ن‌سیا :۱۲۱ 
ای‌طفیل ۰ ۵۱٩‏ ۵۱۸ 
عربی. ۰۵1٩‏ ۳۱و 


۵ و و ود 


این مسمرد. ۱۳۱ 1۲۵ و 
0 
| ان بستیه. ۷ 


۱ 


الاطحد ۰ ۱۳ . داد 


ایو یر 1 خلیمه ال )۰ ۱95 , ۱۳۷ - 


ث_- 
مر ی و 

| ایو تمن. 
والخریض . ۳۸ 


ابر خن التزحیدی , 10۷ 


5 


او تیقه: 
[ ایز عارد. ۱۵۱ 


| ایو مرلامه. ود ون 


۹ 


ابو عیسی محمد بن هارون وزاق, 
و 


وی ۲۱۱,۲۱۰ 


ابولیب : ۰۲۲۱ ۰۲۳۲ ۱۷۸ 
او مسلم خراسایی» ۱۱۲ 
بوموسی . ۱۳۰ 


ارنهجان, ۰3۲۱ ۱۲۲ 

1 
مد 

اپریمقوب پوست . ۰۱۸۲ ۵۲ 

لین کلب : ۳۳۵ 

ای حقیق. 11 

اپیکور . ۵۱۳ 

اثبرین زویم ۰ ۲۱۰ 

اجماع. ۳۲( دج 

احادیث تاریضی , ۱۱۰ 

احادیث شرعی . ۱9۰ 

امد ن ستیل ۰ ۰۱۵۲ ۰۳۲۵ 1۷٩‏ 

احمد بن مبط . ۱۷ 

احمنالملی. ۵۵4 

اخمد لطفی؛لسید :۲0۰ 

احمدی بیگم: 0۱ 

احمنیه. فرنه. ۳۵۵.۲۵۴ ۱ ۳ مج 

الاختال , +۵۳ 

اخوانالسلنیی . ۷.۷۱ 

اللوری . ۲۳ 

ایس بو 

ادیورو :۷۵ 

ادان نی . ۱۳۷ 

ارنشهری . .۵ 

۱ 


ازرتیه . ۷ 


و و 


لام و مسلماتی 


ارسطو, و که مکا جو کی و ای 


ما ما ۵۲ 


ارویای عربی 

اه ن مد هد 

اپقیار ۰ ۲0۷ ۱۲ ۱0 موی چا کف 
خی و 

اسپایای مسلمان. 04 

استالن: ۰ جه. هد 

استاین : ادوگاههای اجباری . ۷ 


استرانا ۳۳ 
استتاي: ۱۳ 

اسحاق اسرابلی. 0۷ 

رل 

اسکتتر تقتونی: ااا۱ ۳۲۴ ۱ 
0 

اسکولاستیک : ام :امد 

الا ۱۱ ۲۱۷ 

الا ( ۱۱ 

اسلا (۱۴, ۲ ۰ 


اسلام. فرهنک 
اسلام , رتان, ده 
"سماعبیه . فرقه 


سود . ۳ 


اسود یمنی . ۱5۵ 


السوسی . ۲۲۸ 
اشعری. ۲,۲۳۰ هو 
اصفهان . هد مهد 


اعلانته حقوق بش , ۸۱ ور ۳۰ م۱ کم کر 
اعلاّه حقوق بشر اسلامی: ۱۳۷,۳۵۹ ۰۳۷۸ ۳۵۰ 
اففالستان. ۰۲۲۶ ج96. او 

اقلاطرن .۱۷ . هی ۳۱ م۳ کدی جو بو 


و 


تّ 


اقبال . فرخنده : ٩.۸‏ 


ال مد رجا 

اقاید. راهم 4 ۱ 

لیس . ۰۳ اب 

یلو آرام. ٩۲۷‏ ب‌انستتوم. ۵۱ 

افالرس اطلی , ۲٩۳‏ تک خزمتین: ۰۸ 

۱ ۱ 

اک بزرک : ۱۳۵ و بقرزده. رترب . ۵۰ 

مزا وان چا بو ۳ هو میا بلیک . ۱۰و 
۱ بلیزید بسطلی. 01۸ 

بالیس : ۰۲۸ ۸۸ تال هو 

املسم ارينی. ۰۸۰ ۶۱۱ 

اربالیسم اسلامی : ۵۱ ز بخاری. ۱۵ ۱۱۲ ۱۰ کید 

املسم عرب : ۱۷۳۱۲ جنو او 1۳۰ بت ی کومی :فد 

ایکا ۰۵۱ ۰۸ ۳ ۳۵۲ ۱و ۲ ۳ بتراللین : ۵۳۱ 

1 ۹ 
۳ هرن ۱4 

امین : خلیفه عناسی , 344 یز زان . ۰۳۸۵ ۱۱0۵ 

بفرلس , ۰۳۸۹ 10۱ رگید موی هد 

انفرنزی : ۰۸۷ ۰۳۲۷ ۱۲۱۸ ۳۳۵ ۳۵۱ ۳۹۳ | برزیل. »۵ 


اسان گرا ۱۱۳۸۰ ۰۱۵ ۱9 ۲ 
انسان گرایان مارکسپست . ۸٩‏ 


برمکیان . ۵۳۰ 
برتاییا. ۱۵ ۰۵ ۱۵۱ ۱۳ ۱۱ ۹0 


انصاری : دکتر مسمود. ۱۵ : 919 موی و و 
ایقلاب روسته ۰ ۷۵ | متنیا» پلیس. 90ج 
نلاب صنعتی , ۷۰, دا ای م۳ 

انقلاب مشروطیت ایران۰ ۳۸۸ بشاری برد : ۸۸4 4۱ 
ای ام هک مه 


۱ ی ای وود 


اررتليم. م۱۱ ۲ ۱۲ ۱ و ۰ 


که اد وب کچ ۳۵ ی نف کج و مر 
ارس , طلیفه : ۱۱۰۲ ۰۲۰۵ ۰۲-۵ ۲۱۰ ۱[ 
اوگرائین » ۲۱ بقاوی. ۱۵ 


هد 


بقراط : ۵-۳ , ۷ 


یکرین خریجه . 7۶ 


تلاذری ف۱۵. جع 


اهواز. 40۵ . 3۲ 


۰ 


ما ی کم ار بخ مه 
ما و ۵۲ ی کوک بتعویسم ۳۳۰ 
هو هی جوا ی کی هی مج فم بلمارستان . 7 


مق او ند 


۷.۲ 


باس : ۸و 
بکلایش :با 

یه و۱ موی مه 

ی صدر, لسن .با 

۱ ۲و3 ون بو ما 


اج 


یتتاع. طایله ,۰۱۳۱ ۲۰9 ون مه 

0 
۳ 

لین . 10۵ 

زد نیم 

رو مقر علی: ٩‏ 


توجیرا : رشید : ۰۲۹ ۱ ۲ 


۲ 


۸ و ۵ 


بهار . ایلت , ۲۸و 


بهزادی. منرچهر : ۵۰ 

بان الشیمی . ۵۳۵ 

بروت. و۳ ۲ 

ری ۳۲ مق ختو من 

سرانتیسن ۰ ۱۵۸ ۱ چ ی مور او کی 
۱ 

یضاوی, ۰۱۸٩‏ ۱۵4 دوع 


ین النهرین , ۲۸۸ 


ب‌ 
پارساتی: فهیمه : 
پارسیان هند . ۸0۰ 


پارسیسم. ۱۰4 ۱۴ 
ارس , ٩۰‏ ۲۵۵ 
پاکستان. ۰۲۸ ۱۸۷ ۲۲۱ , ۳۵۵ ۳۵۲ ۳۵۵ اج و 


ی موی موی وج مور و 


پرتفل ۰ ۱3۱ ۲۸۵ ۲۵ 


پروشستان . 4۰.٩۱‏ 
پل صراط. تتوری , ۰۱۱۷ ۷۵ 
پتجاب . :۳و 


دنه تشه تن و 

پیکدال, ۱۲۲, مب 

پیمان‌نله عبر . 1٩‏ 

ت‌ِ 

تبت .۰ ۳۸: 

تریز. ۳و: 

تتلیت . تتوری , ۱۸۱ 

تبعیض طبقاتی , ۱۲: 

تبوک . ۱۷ 

ترکستان . ۵9۱ 

رکه ۲۸ ۱ ۲ هو ۵ و ما 
۱ 

۱9٩ . ترمیزی‎ 

تروجان, جنک ۱۷ 

ترور مقس . ۵۰ 

ترییولی ۰ ۰۱۳۱ 10۰ 

تفلیس . ۵۷: 

تک خداپرستی ۰ ۰۸ ۰۸۱ ۸۴ ۵۳۵۰ جوا 
۲ 

تکامل. تتوری . ۰۲۸۸ ۲۹۰ 

توتلیتر اسلامی . +۷ 

تونس , ۰۸۷ ۰۱۱۷ چا ۵۸ ۵۷۸ 

۵۰٩ تهران‎ 

تیما. ۱۱۲ 

تیمور لنگ , ۵۷:. دوه 

ثات‌ین قره, ۰۵۰۱ ۵-۳ 


جاوء. ۵۷۷ 


جیر و سرتوشث (تقدیر ]۰ ۰۲۹۵ ۰۲5۵ ۱2۷ 
او 


جذین درهم. هد 
جزیه. ۰۳۹۵ ۰۲۹۱ ۷و او 


جعقر صادق (مام ششم۱. مده 


فهرست راحتما 


جمال. احمد . جمه 

چناح, معند علی: ۳۹۲ هد وتو 1۱۷ 

جنک شخ . ۰۱۰۴ ۰۱۷۰ ۲۰٩‏ 

جنگ استخر . 1۵٩‏ 

جنک اوّل جهتی. ۱۷ 

چنگ پدر ۰۲۰۵ ۱۰۷ و۳ تقد 

جنگ تروجان. ۱۳ 

جنگ خندق» ۰۲۰۹ ۲۱۰ 

جنگ دوم جهالی . ۲۳ . ۷. ٩۵و‏ 

جنگ شش روزه اعراب و اسرئیل. +۲ 

جنگ صفین. ۱5۰ 

جنگ قادسیه , ۰۱۱۲ ۲۱۱ 

جنک نهروان. 1۷۲ 

جنگهای سی ساله, ۱۰ 

چنگهای صلیبی , ۰۸ ٩۰ ۵٩‏ ۱۵ ۲۵ 
ی ی یه 

جلیله, ۳۱۰ 

جهاد ز ۸4 ۱۲۸ ۱۳۱۱ ۱ ۳۳۱ ۳ ۳ 


3۵۱ ۰3۰ ۰ ۰۵۷ 


3 

چآیونی » مدا : ۵9۵ 
چاد, ۱۱۷ 

چند خداپرستی. ۸۱ 


۹ ۰۵۱ ۰۸۵ ۵ ۵ 


۳ 
چند فرهنگی:, تتوری , ۰۸۵ ۰۸۲ ۰35۲ 3۳۸ 3۷6 
چین . ۰17 7۷ 


چبنوت پرتو : ۱۱۷ 


کف 

الحام . ۳۷و 

حافظ شیرازی, ۵۴۰ 

ند اجرد . 14۱ 

یه هد جدا ی ۲و 

۵ ۱۱ اح ها 
سه هد 

حجاب ۰ ۸۵۹۵ 


حتایین پرسف . ۰۵۳۲ ۳۲و : 0۳۵ مد 


1 


خحرالانود و4 ما ۱ج ۱ چا اف 


۲ 


۵۲ 


1 
حسین اکتانی. شیح. ۵۳۱ 

حفص. ۱۳۸ 

جتمه دختر عمج ۲۱۱۰۲۱۰۱۱9 


۳ ۳ ۳ ۳ 


حقوق بشر . 
مه 

حکومت : ۰۳۵۸ ۲۹۷ 

اتکی . ۰۱۵۱ 3۵ 

الحکیم بامرالله , 1۵4 

حلب. ۰۵۲۹ 

حله: ۲۲ 

الحمرا . ۲۸۹ 

حمیدالله بحمد : ۱۲۰ 

حنان‌ین اسحاق, ۲۸ 

حتبلی . مکتب ۰ ۰۹۰4 3۳۰ 

۲ 


آلحیرء . ۰۱۱۱ ۱۵۵ 


خ 

الخازن . ۰۵۲۲ ۵۲۱ 
۱ خالد. ۲۳۸۰۱۷ 
خالد ین ولید ۰ 1۳۰ 
خلور مبانه . ۰٩‏ 
خاور نزدیک ۰ ۸۵ 
خی و اه 

*. خدا شناسی» ۰۳٩‏ ۱۹۶ ۰۵ ۰3 33۱ 
خداناپرستی. ۰۷۵ ۰۱۵۱ ۰۲۵۰ 
| خداناشناسی ,دوه ۰۳۱ وب 


ات 


۲ ۲ 


۷۰ 


1 

خراج. ۳9۵ جو۳. دوه 

خراسان, 3۱ هد موه 

خردگرائی. ۰۱۸ ۲ م۱ خووی کم ب 
0 

۴۳۷ ۲٩ خرطوم.‎ 

خزرج , طبقه, ۲۰ج وج 

خسرو انوشیروان ؛ ۸۷: 

خلاص. ابراهیم. ۳۷ 

خلاقت. تتوری . 1۷۱ 

خلف . ۲۲۸ 

خلیج فارس. ۰۲۴ ۰۰۵ ۱۵ 

خموس . ۲۱۷ 

خمیس . مدیحه , ۵۸۲ 


خمیتی , روالله. ۸۳ جوو 
مر جند 


خوارج, ۰۱۳۲ ۰۲۸۲ ۷۰,۱۷ که ۵ 
خودسوزی, ۱۱۲ 

4۳۹.٩۳۷ 1۳۷  تشوک‎ : خوک‎ 

الختاط . 14۸ 

خبائت روشنفکران , 1۷۳ 

خییزه ۱۰۸ 3۱۱ ۱۲ و 


خیلجی . محمد : 2۳۸ 


د 
دارالسلام ۰ ۲۸: 

دارالعرب . ۱۲۸ 

دارالسلام ۸ 

دانش حکمت الهی. ۱۸ 

دانشگاه آکسفورد ۰ ۵۰ ۰ ۵۲ 

دانشگاه الازهر ۰ ۳٩‏ , ۳۷ ۱ج نو 
امریکائی بیروت . ۳۷ 

صلیب مقلس. 4۰ 

کمبریج . آکادمی اسلامی . ٩3۳‏ 
دانشگاه کویت, ۲۸۰ 

دانشگاه لندن . ۲۰۵. ۴۰۷ 

دانشگاه ییل. ۳۷ 

دود ۰ ۰۲۳۱ ۲۳۴ . و۲ 

یه بن خلیمه کلبی. ۰5۳۵ 54 
دریای سرخ. ۰۱۵۸ 2٩۷‏ 

دسیسه پنهالکاری. 1 


اسلام و مسلمانی 


دشتی . علی ۰ ۲۳ ۰۲۰ ۱۹۵ ۱۳۷۱۳۰ و و 
دگردیسی روح . مهو , 1٩۰‏ 

دمشق. ۰۱۱۷ ۰۱۷ ۱۳۸۲۲۰ ار ۲ج ۵و 
0 

دوتاپرستی , ۲۵۸ , ۸۵ ۵-۰ ۵-۵ 

دوره حچر , 7:۰ 

دوره طلائی احترام متقابل , 217 

دوزخ۰ ۰۱۹۹-۲۹۵ ۱۷۲ وه 

درلت . ۳۵۸ 

دومه: چاو 


0 
قتی. ۵۷ هو مه هو اج مج جوه 
ذونواس, ٩:۲‏ 


راون , ۵.۲ 


‌ 

رازی» قخرالنین . :۱۵ 

رازی۰ ابویکر محمدین زکرا, ۰۲۹ 0۱:۵۰ 

راسل . برتراند ۰ ۱۷ 

٩.۷ رالیخدی.‎ 

۵۲۲ ۵۳ ۵ ۱٩۷ ۰۱۹۵ راوندی,‎ 

دیعب امین خلف : ۲۹۸ 

رشدی, احمد سلمان: ۰۱۴ ۰۲۸ ۲۹ ۲ و 
کم ۵ ۵۲ ی ی چا او وود 

٩ : رفورماسیون‎ 

رفیعالهاری . شیخ . ۰۱۰۸ ۱۰4 

رفیمالتوله پسر معتسکم : 54 

رمی جمره: ۹٩‏ 

ساس. ۱۱۳ : 

رتسایس اسلام و۵۰ بو 


تواقتین. ۰۳۹۹ ٩4و‏ 

روز قيامت , تتوری. ۰۱۳۰ ۰۲۹۸۳۱۵ ۰ و۵۱ 
و 

روسیّه شوروی: ۰۱ج ۱۵ مه مج 


ررض الیوسف . روزنلمه , :۲ 
1 


کّ 
نوم امیرآطوری. ۱۷۱ ۱۷۷ ۲:۵ «د۳ 
رتسائس ۰ ۰۱۲ ۷ 


فهرست راهنما 


ری ۵۸ وه 
تیاض. ۲۵۱ 
ربحثه (از همسران محمدا» ۲۱۱ 


1 

زرتشت: ۱۳۵ ۱۱۲۱۹ با هو موه وچ 
سم 

زقیتور : سلیمان , ۰۸۰٩‏ ۵۵4 

زکریا . فوآد . ۰۳۹۰ ۰۳۹۱ ۰1۱۵ 1۱ 

زکی . بدري؛ 11۲ 

زمخشری. ۰۱۵۰ 14۷ 

زار ۱۲ 
ها (زئدقه۱, 1۸۸ ۰:۸۵ ۰4۸۷ ۰1 

۳ 

زنکیار . ۲۳۵ 

زوریخ ۰ 1۷۰ 

زیدین ثابت۰ ۰۱۹۱ ۱9۷ 

زیدالحریثی ۰ +1۲ 


زید پسر مخند : ۲۱۹۰۲۱۸ 
زینب دختر جحش , ۰۷۱۸ ۰۲۲۰ ۰۱۲۱ 3۳۵ 


[ 
ژتوئیت ها ۰ 3۷ 


زورلسی ۷ 


سِ 
سازمان بازرسی عقاید , ۰۸۸۲ ۰۸۸۷ ۰۱۹۲ ۵۳۵ 


سازمان بین‌المللی عفو عمومی . ۳۵۲ 
سازمان ملل متخد : ۲۲۳ 


۱٩۱ ۰ سامره‎ 

و 

سپنتامیلو ۰ ۱۱۰ 

سریستان , ۱۷ 

الشرخسی » احمد بن‌الطیّب (فقیه حنفی)۰ ۰455 
و 


سرنوشتزدائی تاریخ. ۱٩‏ 

سزار : ۲۲۳ 

سعدینمعاذ , ۰۲۰۸ ۰۲۱۰ ۲۱۲ 

سقراط ۵ ۲۱۵ ۱ ماو یعیسو 
۱ ۵ 


سلجوق سلطان . 1۵۱ 


ستطلان اوران , ۶8۱ 
سطان بایار. ۰:۵1 4۵۷ 
ساطان پور. سعید . ۵۰ 

سلمان فارسی , ۰۱۱۵ ۱۷۱ 


سنماد . شورش: 25۰ 


ستّت. ۰۳۳۸ ۰۳۳۵ ۰۳۲۸ ۵۳۱ ۵۲۲ 

سنت اگوستتن , ۲.۱ 

ستد . رود ۰ ۰3۱ ۰۳۹۲ ۳۸ ۸۳۲ 2۳۸ 

سند . ایالت. ۰3۱٩‏ ۷ 

تکار کردن ۰ ۰۳۹۲ ۳۲۳ ۵۸۷ 

سودان : ۰۲4 ۰۸۴ ۰۳۲۹ ۰۳۲۷ ۰۱۳۵۵ ۳ 3۸ 

سور . ۰۲۵ ۰۳۷ ۰۷۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
1 

ما ی و ٩۳‏ 


سهروردی ۰ ۵۳۱ 
سهیم: ۱۰4 

سیا . سازمان, ۲ 

سیبری. ۱۵۹ 

سیرجانی. علی‌اکبر . ۵۰ 

سیسیل. 1۳۱ 

سیف بن عمر. ۰۱۵۸ ۱۵۷ 

سیف الدوله . 41: 

سیلیا. 1۱ 

سینا » کوه : ۱۸۱ 

سیوطی . جلال‌اللین ۰ :۰۱۵ ۱۲۳۰ ۰۲۳۵ ۰۲۵۷ 


مه 


سا 

شنپور اوّل. ۸۳: 

شارحه . شیخ‌تشین . ۲۳ 

شارل تهم. 32 

شاقمی . ۵۳۱ 

شافعی. مکتب. ۰۱۹۶ ۰۳۲۵ ۰۱۷ ۵۷ ۹ 


۳ 


۷۳۰۹ 

شلمناتی» ۵۳۱ 

۶۵٩ . شوش‎ 

شهادت. ۰۲۵۰ ۳۹۵ .۲ 
الشهرستانی . ۰۹۳ ۱۵۱ 

شیخ مالقبطان , ۳۵۰ 

1٩۰ شپراز.‎ 

شیرکوهه اسداله» 1۵1 

شیعه گری . ۱۱۰ 

صِ‌ 


صایین. ۱۵۱ , ۱۵۲ 
صادق‌العزم ۰ ۰۳۷ ۰۳۸ ۳و 

صالح بن‌القتوس, 1٩۱‏ 

اج » حسن ۰ ۲۱۱ 

صباح النین . ۳۸۰ 

صحیح الزندته . 1۸۱ 

صلیق » حثله. 100 

صفقیه (ازهمسران محمد)۰ ۰3۵۰ 186 
صلاح‌البین بزرگ, :۹ 

صفویه . ۱۱0 

صوراسرافیل. ۲۱۵ 

صلیق عبدالکريم. ما ۳۵۳ 

صوفی گری اسلامی . ۰۵۲۷ ۵۲۹ 
صیفه (ازدواج کوتله مذت) , 1-۳ 


ض‌ِ‌ 


ضد حدیث. ۱1۶ 
ضیامالحق. ۴۵ ۸ ۱۱۰ 2۱۳ ون 


طِ 

طاهری , امیر . ۵۰ : ۷۷ 

طایف . ۱۷۴ 

طبرستان. 1۰۸ 

طبری ۰ محمدین جریر , ۰۱۵۳ ۰۱۵۵ ۰۱۷۳ 
۰۲۲۳ ۵۵۱ ۰ ۹۷ . ۵ 


عایشه. ۰۵۱ ۰۲۱۲۱۸ ۸۱ ۲و ۵ 
0 


اسلام و مسلمانی 


العتاس , 1۷۱ 

عتاسیان. ۱۱۳۱۲۱ ۳۵۵ ۳ ۳۸۲ و۳ 
هم ی ی ای یف 
هو ی ی ند 

عبدالرتاق. علی. ۴ 

عبدالرحمان (عتاسی). 1۶ 

عبدالتضل . 1۳۵ 

عدالملک (خلیفه عبّاسی)۰ ۱۷۱ 

عبدالهبی اییه. ۰۱۸۷ ۲۰۷ عود 

عبداله‌ین امیر . 1۵٩‏ 

عبدالّه‌ین سعد ابی سرح. ۰۱۹۹ ۰۲6۵ 1۸۳ 

عیبدین جاال , ۰114 1۷۰ 

عشمان (خلیفه سوم)۰ ۰۱9۰ ۱9۱ ۱۷ من 
1 
۸ ۱۷۲ ۱۵ ۵ 

عشمان‌بن طلحه , ۱۲۰, ۱۷۰ 

عشمان‌ین مفیره. ۲۰۹ 


عدن. 4۳: 

عراق. ۰۱۷۲ ۰۱۸۵ ۰۲۲۵ ۰ ۵۳۲ هو 
۰ 

عریستان. ۰۱۶ ۰۲۸ ۲ ۱ و 


۱ ۱ ۱۱ ۵۵ ۸ ۱ 
۵ ۸ 
۱ 


۰ 
۵ 
۸ ۵ ۰۸ ۰۳۹۱ ۳ دا ۵ 
۴ ۵ ۵۵۵ تا۵ 
م۵ ۵۵ 
عریستان بی خدا ۰ ۱۲۵ 
عریستان پیش از اسلام. ۲:۲ 
عربستان جنوبی. ۰۱۸۵ ۱۵۰ 
عریستان سعودی. ۰۸۷ ۰٩۰‏ ۱۳۳۵ ۳ ۳۷ 
۵۵ و ۵ و مق اد 


۳ 

عریستان مرکزی. ۰۱۵۱ ۰۱9۸ ۰۱3۹ ۰۱۷٩‏ 
ی 

عروسان قرآن, +۱٩‏ 

العشاء :9۱ 

عصر خردگرنی : ۲۸۰ 

عصر طلالی پیروزی. ۲۸۳ 


عصر طلائی تتوری. ۵۷ , ۰۵۸ ۰13۰ 3۱و 
عصما دختر ابویکر ۰ ۵۱۸ 


فهرست راهنما 


عصما دختر اه ۱۲۲ 

عصما دختر مروان. ۰۴۰۵ ۲۰ 

عقبه‌ین محیط , ۲۰۵ 

عقبه‌بن نفی. 4۱3 

المکاشیر . 1:۳ 

علی‌بن ایطالب : ۱۹۰ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۲۵۲ ۲۳ 
۳۹ 

عتمان . ۵۷۸ 

عبر (خلیفه دوم ۰۹ ۰۱9۱ ۰۱3۷ ۰۲۲۰ 
ام جح ۲ ۵ 
و نفد 

عمر دزم» 10۵ 

عمرو بن‌الماص . ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰2۵۰ ۱۷۰ 

عمررین عبدالمزیز , 1۸٩‏ 

المنیدی . ۵۳۸ 

عمیرین ادی. ۲۰۹ 


‌ 

٩ ۰۸٩ غزالی . انم‎ 
۱ 

غزنوی. محمود , ۰۸۳۳ ۰۸۳۸ ۰1۵5 3۵۸ 

۵٩۳ غوجا.‎ 

الفیث , 4۱۸ 


۵۲ ۵۳۲ ۵ 


ف‌ِ 

غاراپی ۰ ۰۳۱ ۵۰۲ ۵۰1 

فافیسم :۰۷۲ ۰۷۹ ۰۷۷ ۰۷۹ ۸۱ ۳۵ 
فاشیسم اسلامی. ۷۷ 


فحشاء . ۸۰۲ 
قدا . ابوالفرج ۰ ۲٩‏ 
فدائیان اسلام» ۷٩‏ 
فرات . ۱۱۰ 


قرانسه :۲۵ ۵ و ۵ ۰ هن ۳۵ 
| 

فروید ۰ ۵۸۰ 

الفریسی . ۵۲۲ 


فقه. ۲۳۰ 
فلسطین: ۱۸ ۱ ۱۸ ۲ ما 
۲ ۱ ند 
قلسطین . کلیمی‌ها ۰ ٩۳٩‏ 

فلوتن . ۵۰۳ 


فیروز شاه ۰ 2۳۵ 


فیض . احمد قیض. 375 


ق‌ 

قالون پاداش . 1۷۷ 

قالون علّت . 1۹۵ 

قلون مصلحت. ۲۸٩‏ 

قاهره . ۰۳۱ ۰۵۱ ۰4۵۵ 3۱0 
قتیه‌ین مسلم: 1۵۷ 

قدالخرسا . ۵۸7 

قدره. ۱۷۳ 

قذافی, سرهنگ معشر: ۰۳۹ ۰0۰ ٩۲‏ 
قرامطه ۱۰۲ 

تطتطته , ۰٩۱‏ ۱۹۲ ۰3۸ ۱۲۸ 
قصاص. ۰۳۸۸ ۰۳۵۰ ۵۱۱ 

قطب. محند : ۵۷۱ 

القطیف , ۲۵۳ 

تم هه 

ول ۱۳ 

قولون ؛ ۲۳۸ 

قیاس .۲ ۳ ۲ ۳۲ ۳ 


قیث‌ین زییر ۰ ۸٩۲‏ 
فیصرین کاوس (افشین) ۰ ۰۸-۵ ۰۸۰۹ ۸۰۸ 


کنوره . زهیا ء ۵۸7 
گراچی. ۰1۱٩‏ 2۷ 
الکرماتی . ۵۱۳ 
کشتار ارمنی‌ها ۰ 4٩۳‏ 
کمب. طایقه. ۲۱۵ 


۷۰۸ اسلام و مسلمانی 


د 
گعب‌بن اشرف. ۰۲۰۷ ۲۰۸ [ ماتی‌بن ایات» ۰۲٩‏ 44۳.۵۹۲ ۲4 
که 4۵ هی ی ی ی ی ود ماداکاسکار ۲٩۲‏ 
ای ۱۲ ۲ مر کم ففه. عم ‌ مارینیدها , 1۱٩‏ 
۳[ ۱ ماه قبطیّه (از همسران محمد)۰ ۰۱۹۳ ۲6۰ 
۱ 
0 ی و 


کموتیسم. ۲۲ ۱۷۵ ۷۵ ۸ مه ۲ مالکین انس. ۵۳۲ 
کین ریم , ۰۲۱۷ 1۵۰ مالکین عتلی» ۴۲۵ 

الکندی, ۲۸۲ ۸۲ ۵۲ ۵۵ ۵۱۲ باه مالکی: مکتب» ۰۵۷۵ ۰۵۵۰ ۰۵۹۱ ۰۹۳4 3۳4 
ی ی 
کنفوسیوس . ۰۳۵ ۰۲۵۷ 3۵۸ یی 


دین ۰ ۲۱ 
کوانتوم, تتوری . ۲۹۵ جوی حین» ۱ 


رم و ملی. که یج ۲ 4۲ 
پردوا, 
کر المتعز (خلیفه عناسی )۰ 11٩‏ 

ِ ۰ ء ۵ ۱۷ 
کوفه. ۰۱۱۷ ۱۲۳۹ ۱۳۸ ۱۱۲ ۱ العتبی: 2۱۳۵۵۵۶۳۱ 
کوه قاف , ۱۲۱ المتوگل (خلبفه عتاسی۱, ۰۵۵4 ۱۵۱ و 
ره قاف ب 1 
71 ۳ زا ۵ و ند 
5 | مجلسی. ملا مخمد تفر , 4۴ 

المجوسی . ۲۳۹ 
| محفوظ . تجیب , ۲۸۹ 
۱ محلی. جلال‌اللین. :۱۵ 


محمدین بجاه . ابریکر (ابن رشد): ۰۳۸۸ ۲۹۱ 
محمدین سمد : ۱۵۵ 
محمدین عیداله. ۰۱۷۰۲۰ ۳۰۳۵۲۱ ۱ 
پیامبر دروغین. ۰۶۵ 8۷؛ پیامبر مسخره 
۱+ بچه آرار , ۰۵۱ ۵0 : انسان خردگرا : 
:شاد : ۹۵ ۰۱۷ ۷۱۹؛ نیمه‌وحشی, 


۵ ۱۳ ۸ ۸ ۸ 


ل هه دی ای ی 
لاهور ۰ ۰۳۵۴ ۰3۰۸ ۱۱ 


لندن ۵۳ ۱۵ ۰۷۵ ۲ مد کف ان 


۱۹۱ ۰۱۳۷ ۰۱۳۵ ۰ 
۱ 


۷ 
۱ ۱ ۲ ما مد 
۰ اسلامی . ٩٩۴‏ 
لندن » مرکز فرهنکی ۰ ۰۲۰۹۰۲۰ ۲۲۵۰۲۱۱ ۲۲۸ 
.1 
1 ها 
لوس آتجلس ۰ 34 


۵ ۲۵ ۱۱۲۵ ۲ و۳۷ 
۷ ۷ ۲۹۸ ۳۷ ۳ ۳ ۳۲ 


لیبرال دموکراسی . ۰۳۷۰ ۰۲۷۲ ۳۷۴ ۲ 
لیی ۰ ۰۳۵ ۱۷و ابو حون باه 


لیسیون ۰ 1۹7 


۶ سنّت , ۱۳۲۲ ۰۲۳۵ ۰۳۳۹ ۰۳۳۷ ۲۵۷ 
۴ ۰۳۵۶ ۰۳۹۲ ۱۳۹۵ ۰۳۸۸ ۳۷۲ ۳ 
۰ ۳۹۷ ۹۵ و مار ۲۳ 
8 ۱ ۸ او ۱ 
9 ۰2۷۷ ۰۱۷۹ اه ۵ ۲ ۹۷ 


ماتریالیسم . ۰۷۰ :۷ وب 


فهرست راهنما 


تا 
مسیحت . قرهنگ. ۰۱۱ ۰۳۱ 1۱۰۸ 

میلمه . ۱4۵ 

مشهد . ۰:۸۳ 10۲ 

مصتق. حمید . ۵۰ 

تفر ۳ ۱ ان ها ۱ ما 


هه هحه ی لا 
۱ 
۱ 


۷ 


۰ 1۷ : راست کرداری۰ 3۵8.1۵۱ 
محمدین قاسم۰ ۰1۳۲ 1۳۳ 


۳۹ ۵ ۵ 


مر وی اه فا حف قاه او ۱ 
۱ 
۱ ۳ 


مجمدین مسللمه : ۲۱۷ 


و ی ای ما کف اف 
مج و و موه ۵۱۲ ۱ 


ند ماود ۳۹ 
محمد علی (ببانگزار مصر ۰۱ ۲۹۰ 
محیصه بن مسعود ۰ ۲۰۸ 
مود من متنلمة :10۷ 


اعصر عربی ۰ 30۱ 


محنه , :۰۱۷ ۰۷۹ مه نصر سفلی. ۲۳۵ 
مختاری: محمد ۰ ۵۰ مصطفی بن کم اللین الصیق ۰ ۲۹۱ 
مدائتی , علی‌بن محمد . ۱۵۵ معاویه, ۰۱۹۰ ۰۳۷۰ ۰۳۱ ۱۷۲ 


نیت ۸ ۱ ۱ ۱ ۱۱۲ 13۸ ععین. دکتر محمد : 12۳ 


۱ 3 


ما ۲ دا نا ۲۱ 


نله , مکتب , ۱۲۳۲ ۰۱۳۸۱ :۱ ۱۷۷۸۷۲ 
ی هی و ما کی اف 


۷۱۷۵ ۱۲۲۲ ۰۷۲۱ ۰۱۳۸۲۳۰ ۰۲۸۵ مه ۵۳۵ 
۸ ۷ ۷ ۳ | الیمتصم (خلبفه عبّاسی), ۱۸۰۱۰۸۰۵ ۰۶۰۸ 
0 1 و ۵ 


۱ ۳ 


الیعتضد (خلیقه عتاسی)۰ ۰4 
المتمد (خلیفه عتاسی)۰ 340 


مدینه« قلون اساسی 
مذهب‌زدائی , ۰۱۹ ۲۰ 


مراکش . ۰۸۰۶ ۸۱۷ ۰14 کل ها 3۱ معجزه: ۰۲۹۸ ۰۳۰۹ ۳۰۷ 


۱ معراج. ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ ۰۱۵۰ ۰۷۹۷ ۲۹۹ 


المراویدها ۰ 1۱٩‏ مره ۵۲٩‏ 
مرتة. ۳۵۲۰۳۵۱ معزی , بپوالعلاه, ۰۲۹ ۰۹۵ ۹۵ 9۸ : ۰۵۹۲ 
مروان, ۰۲۱۵ 4۵4 ۵ 9 


المفیره (فرمالروای اموی۰۱ ۱۳۱ 

المفیرءین‌سعد ۰ ۵۳۵ 

المقتدر بائله ( خلیفه عبّاسی )۰ ۵۱۱ 

۸۵۸ ۲۲ 

مکزیک . ۵۸. ۰-۰ 

مک ۴ ۱ فا 
موی ما ای ی ۱۹۰۱۱۵۲ 


مزدگ , دین ۰ ۰1۰۸ 1۸۲ 
المسمودی 
مسلم‌ین الحشاج » ۰۵٩‏ ۰۱3۴ :۰۱۹ ۱۸۵ 


مسیح» عیسی : ۰۳۵ ۰۷۸ م۰ ۰۱۱۰ ۰۱۱۵ ۶ 
۷ ۳ ۳۰۷۵ 


۳۰ 


۵ 


۵ ۴۵۲ ۳۳۳ ۰۲۲۸ ۳۱۲ ۳۵ 


۱ 

مسیح . ده شد 1۱ 
یع » دوباره زنده شهن. ۰۸۲ ۰۹۱ ۱۵۸ 1 

مسیحیت: ۷ ۰۱۱ ۱۱ ۵۵ ۵ 1 ۲ ۲ فا ی ای وا ما ۱ 


ای ایک کی هی مک ۹ ۲و ۲ ۲ ۰۱۲۲۱۲ ۳۳۸۲۳ 


مج ما هیا کدی ۱ ۵ ۱ مر ما ی ای ۰۲ ۱۲۲۲ 


و ۲ج وی ما کف 


۱ 


1 
مکیه, کتمان ۰ ۰4۱۸ ۶۱8 
بلامتیه. ۵۲۸ 


+ 
۳ و ۳۵۲ ۰۳۹۰ ۳ م۳ 


۰۳۲۸ ۱۲۲۵ ۰۳۱۸ ۰۳۱۵۲۱۴ ۰۳۸ 


ما ی کف هو اف ۵[ 


۷۱۰ 


ما مخند عمر. ۴۲ 
علانزیا . 3۳۳ 

المتصور (خلیفه عبفلسی 
منصورین حسین حلاج 
الموتمن (خلیفه عبّاسی) . :1 

الموخاد : ۰۱۱ ۰4۱ بای ۵۲۲ بو 
الموردی ۰ ۳۷۵ 

موریتلیا . 1۱۷ 

موسولینی . ۷۷ 

موسویت ۱ ۰۸ ۰۳۱ ۰۵۵ ۷۵ ۸۵ 4 بو 


ی 
9۳۰ 


4 ۱ 
فد 

موسی, ۰۴۵ ۰۱۱۰ ۱۴ ۱ ۱۵ توا 
۱۵ ۱ ۵ و 
۵ 

المونی . 1۱۳ 

مهمت ساطان, ۲۸:. 

مالهبینی و تسبی گرائی ۰۲۱۳۰ ۲۱۶ 

میترالیتم ز 130 

میرزا غلام احمد . ۳۵۳ ۲۵۱ 

میسائی . جاوید , ۵۰ 

میمونی ۰ رشید ۰ ۵۵۷ 

٩۳۱ ۰ میموندیس‎ 


نت 
ناتو « پیمان ۰ ۰۱۱ ۱۷ 

نازیسم . ۲۳ 

ناسیونال سوسیالیسم ۰ ۷۱ 
اسیونالیسم ۰ ۰۷۹ 29 

ناصر خسرو , ۵۱۳ 

الناطم . ۷۷: 

ثبیق جدی , ۱۷۰ 

نیال , 2۳۸ 

نجد , ۲۷۲ 

نجران. ۰۱:۵ ۱4 

تخل ۲.۳ 

نبرین حارت. ۱۱۵ ۰۱۷۵ ۲-۵ 
نزاد پرستی . ۰30۰ 10۱ , ۵ج 


تزاد پرستی اعراب. ۲۹۸ 


نسئی. ۱۵۲ 


اسلام و مسلمانی 


نسبیت. عوری ۰ ۰۸۰ ۰۸۱ 1۸۵ من 
نسییّت فرهنگی . تتوری . ۰۵۸ ۰۵٩‏ ۸ , جبج 
نصیب‌ین ویاح. +۰ 

نفضاری. شیخ. ۰۲۲۹ ۵0۲ 

تنم ۲و 

تکام : ۵۷۲ 

تمرود ۰ ۰۱۳۷ ۱۳۸ 

تمیری . ژنرال. ۲۷٩‏ 

نواز حریف. ۱۳+ 

نوا التعداوی . ۵۱و 

تویا. 1۵۱ 

توح» طوفان . ۱۱۰۷ ۰۱۲۸ ۱۳۸ ۱۳ ۲۸ 
تورفروج ۰ ۲4 

جر ۱۷: 


الرائقبالله (خلیفه عناسی ۰1 4۸۰ 


وارش۰ ۷۳۸ 


واصل. «۷ 
واقدی. ۰۱۵4 ۱۵۵ ههد ۲۲۲ ند 
وحشی خوئی تجیبله : ۵0۵۷ ۳و دور با 
ونجاء 1٩۱‏ 

ولید اول. 1۵۵ 

ولیدین یزید . 4۹۲ . 5۴و 

وئید دوم 4۷۰ 


وندال‌ها , ۱5 


۰ 
هایسبورگ , دودمان پادشاهی. ۱٩‏ 

ماتفی . رحمان . ۵۰ 

الهادی (خلیفه عتلسی). 4۸۷ 

هارون ال شید (خلیفه عتلسی). :7 
هاشم (خلیفه عناسی). ۰۲۳۸ 4۵۲ هد 
مالی عبّاس , ۳4 

هثری چهاوم. -و 

هرودوت. ۱۳۲ 

هیده بو ٩‏ 

همچنسی‌یازی. 3۵۰ : ۰۵۱ 0۳ ۵ 


فیرست راهتما 


هند ینت عتبه . ۵۵1 

هتبوستان , ۰۲۳ ۰3۱ ۰۳۳۵ ۳۸۸ ۳۹۰ ۰۳۹۵ 
وکا مه و 
هه و که اک مق کی و 


۹ 
هتکری. ۱+ 
هویصه . ۲۰۸ 


هیتلر . آدولف: ۰۷۱ ۰۷۹ ۰۲۱۰ ۰۳۵۲ 114.11۳ 


2 
پأجوج و ماجوج. دا 


پاسین . کاتب » ۱۱۷ 1۱۸ 


۷۱ 


یشرب ۱۷۳ 

بزیدین بی انیسا. ۷۴: 

یکنگی خنا . ۲۰+ 

یمن ۰ ۰۱۰۹ ۰۳۳۵ ۲و ۵۷ 

پوسف علی ۰ ۰۲۳۱ ۰۲:۹ 31٩‏ 

یوکوسلاری. ۰۱۱ ۱۷ 

پوتان. ۰4 ۰۱۲ ۲۸ خد ۵ ۳۴ مق 
| 

یمه ۱۵۵ , وه 

یمن , ۱۰۲ 

بوسف فتحالله. ۳۷۷ 

هو ۱۱۰ 


فهرست ام های خارجی 


1 ,200000 
9 .386 ,86040۷90 
,3 .145 ,144 ,۱3/۵9۱۵۳۵94 ,ااع8 
45 ,243 
46ر۳۵70 ۷۷/۷/۵ ,800۱ 
9 .78 ,مذارال ,80002 
70 


1 
ِ 
۳ 


5 ,ادا ,80710 
295 29 :2878 
مس 
5 .490 9 یت 
31 .۲۱۵9۵ ,81201 
5 80006 
٩۱ ۷۵۷, 5‏ ,2011005 
21 ,5۵۷۵۲0 1090 ,علاا8 
0 19 م0۵۸6 ,200000۵۲ 
0 ,اونعو30 
4415 6.432 6 ,805000۳ 
554 ,553 دهداد(00ظ۸ بمهازا80۵ 
564 ,578 577 ,572 ,563 
,مه م۲۵ اجیمت,عبوهیاهانه8 
446 


800۷26۵, ۳۱3۵۵0 1 
8020004 62 


80210۳۱0۵020, 5 
872040۱ 89 


0 ,367 .۷ ۸ ,۵0 
44 روضامعمق 

20 ,یمن8 

8 ,197 ,هم۴۵ ,البق 
72 ۱553 جع ,طونهاتة 


۱ 
579 580 41 


ی 

5 ,5۳0 - هت 

5 ,68-73 ,730075 ,له 
2 .0252709 


اوذف 


۸ 

۸0 1 

۸۵۸0۳, ۱۵۲۵, ٩ 

238 237 ,0۵۲۵۵ ,۸۵206 
2 509 250 ,0و۵اعممو۸ 
418419 والونیوم۵/ )۸ 

7 501 496 ۵۱۵۲0 
27 ,6۵۷۵7۵ ,۸۵0 
3 نام وهنا اوصعالم 

۸۱۵0۷, 41 

7 211 10 ۸۳۵۲۵۵ 
۵ 5۵ ۷/۵ +۳۵۸۵ ,حننهاوم۸ 
39 ۸۳/06 

61 ,صونم/۷ ,جتواصم 

7 1000۵8 .8۱ ,ههوانوم۸ 
4 وه ,و۸ 

9 ,دننمه‌اموم 

۸۵۵۸ ٩. 50, 506, 507, 512: 520,29 
,هدا۸۶‎ 8 

6 ,505 8 ۸۱0۵۵۵2۰ 
4 373 .1.۷۷ ۸۳۳۵۸۵ 
86 ,285 .«هعده۵ ,۸۵0۸۵ 
0 ۸0۵/5 

5 ,5۵۱6 ,دفاا۵ 

مقه ٩۱‏ .«تادناونیم 
277 هتوه)نا۵ 


8 

22, ۳:۵۲, 59, 61 2 

2 454 ون۲۱۵/۵/2۵ )183 

توبات 

8200, 91 1 

887۵/009۷, 5, 0 

,342 ,330 ,267 ,259 ,۲ ۵۰ ,اهنمو88 
3 572 554 ,553 ,429 ,381 
656 648 ,605 ,589 ,578 

29۱ ۷۵۵۲, 440 441-445, 454 6 

3306۲, 91. 300, 0 

594 عفوممتو ,»و5۵9 


۷۱ 


۴ 

ی 

290۳۵ 9 

ی 

9 ,295 .91 ,وقناا ,(20ط)صیبوع 
1 200273 ,0060اعا۳ 

7 268 ,۸۳۱00۷ ,۳۱9 
8 
6 87 ااجهناه۴ 

9 ,279 ,278 ۱۵0۵ 508/0 ۴۵ 
383 ندمت ,ممهه۳۱ 
36630 2۵0 ,و۲۵ 
17,19٩‏ ۵و5 ,۴۳۵۵ 
5 ,834 ,105 ,.6 .ل ۴۲22۵ 


4 

3 ,۵0۶۵۱۱ 0طول ,ج)لع)حاوی؛ 

4 ,509 ,486 ,4۵۱ .۲ ,نلع6۵00 

6 3090 ,رفاداهی 

7 135 ,124 ,94 ,ماه :ناونع 

,269 15 74 52 «صاه طحنق 
41 321.344 

,7 ,66 .64 ,58 .هه ,4معببقع ,۱ یه 
1 

021 00506 ان 

39 ,29 ,عصبهانت 

1 00۵/۵ ,و6 

0.40 5 ,«عامی 

3 طانسعوامی 

,109 ,108 ,93 .52 ,مهه‌وا ,۵۲عفوق 
,340 ,314 254 :232 159-184 ,112 
1۰ 469 :467 406 :397-400 .343 
404 480482 ,478 :475.477 :473 
,3 534 .532 ,530 :493 400 


] 
48 ,457 ,1360۵ ,اعکعنه:ی 
یت 


2 ,300 ,2۳۵/۸۵5 ,ابمولومونننی 


2 ,۸۵0۱0301 ۲۱۵۳۵۵ 
۵7 ۲۵۵ 
294 ,موصمفز٩‏ وواسه 
2 ,۱۵۵00۲50( 

2 امعوول ,بواله۳۷ 

۲۵0۵/91. 0 
۲۵۲۱۵۵۳۲00۲6, 9 
۳۷۵۲5۵۶۵0, 42 


اسلام و مسلمانیی 


6 20۵5۱ ,266ووجع 

9 ,زاون 

3 ۱ 

6۱9۵00 2 ۲ 

6 ,۵۵۵ ,اجع۵و(60 

60008 ۳۵۸0۵2 54 5 7 

۱ ,191 ,156-159 ,53 م۳6 ,نداهیی 
۱ 1 ,196 ,195 

۳ 

2 ,۱۵ راجمبا طواوی: 

ی 

1 4 اوه 

41 و 

60۱09۷000, 8۰ ۵.8 1 

60020 ۵۷۵۵ 8 

6۵01 ۱۷۱۵۲۵6۱, 168, 177, 179۰ 1 
191. 275, 384 0 

ا ۳ 

60/00۵۵ 8 ۱ 

7 6 ۵ ۸ 9صده6 

171177 85 58 ,۴۵۸۵۵ ,6100 
ز 261,262 ,259 ,185-191 ,182 ,181 
‌ 60 ,و42 ,394 ,276 ,275 


0 

3 «مو۸م 

5 0۱0۱ ,ونمو02۳0۵ 

1 93,89 .74,82 54 ,م۱۵ .نومه 

1 ,وله ,07۱6 

020010, 289, 290, 94 

000۷06, 6۹۱6۳۵۲۵, 57, 285, 3 
295 9 

0 0060 519 0 

ی 

5 هه رموادنی مه 

3 

9 638 ,۳۱۵۳۳۵ ول 

46 8۵0۷, 2 

1 ,308 ,۷۵ من 

2 ,۵0۵0 ,۷3۵ وم 

7 ,و09۵ 

26۷/51600۱6, 81, 1 

,60020۵۵ ,0۱6وانبم0 

6 ,635 ,۱۸۵0۷ ,5هاوا0۵ 

22۶201, ۸۵, 8 

007۵0۱, ۷۷۷, 8 

۵0۱۳۵. 0 

۱ 

3 1 

70,5 ,ات۸ ,صفعاوهاع 

مه ,440 54 ,جوینوه‌عل ,اناع 

7 ,28 ,۵۵۵/۵ ,۵و2و0 ۳۲ع 


1 هالدطورع 
1 


فهرست نامهای خارجی 


0 ,۱۵۶ ,ون 


5 

12 ۴۵۷۲۵۵ 6 

253 20۷۵70 ,عمها 

0 ها6 ,اصها 

1 ,156-159 ,هل ,عمههها 

36 ,52 ۲۱۵۸۸ ۲۵۵۲ ,عم «جها 

ی ۱۳ 
66 552 

۱061, 2400009 8 

|05, 2010۵64, 66,67, 75, 89, 90: 
157, 256, 370373, 385 404 440, 
443, 445, 462, 3 

3 ۱۸۵/0 ,عون 


۳ 

۱۵۵, 000, 357, 359, 361. 0 

۳ 

9 :ناو بسا 

مو2 .290 ,ممانهات ,ااویا 

" 

,198 ,121 ,118 ,.8 :0 ,۸۵۵۵۵0۵/۵ 
مم2 

0 ۵00۴/۵0 وتومی۵ ۱۵ 

۱/۵۵6, 0 


| 

۹۸۵/۳0۳۵۵۵ 522 86 

۵/۳۵۷۵ 3 

9 8. 103, 191,17, 

139, 224: 247,262, 495, 543 
548 1 

۷۵/۵ 

۸۵۳۳۵, 519, 0 

0 ,الا ,۱۵6۵0 

342/0, ۵۶ 6۵۱002, 6 

0 9۱ ,0۵۷ ,ها 

3 ,ناما ,«0مونعجد۱ 

۱۵0۵ ۹۵۵6۵ 7 

,6 ,352 0طاهعنتع مصف ,مهرد 
37-3 

۵۵۵, ۸/۵9 6 

۲۸۵۵, 6۵00000۵ 0۵, 0 

سر 

,7 ,268 ,25 ,24 ,5102۳1 صطامل ,۸4۸ 
607.6 .390 

65 ,289 ,تنل ,۸/۵۷ 

۵00047 ع/هممانلر 

6 همموزممج۱۷ 

۸۵0۵/۵5 0 

۵0۱۵00۵ 9 

۷۵7۱9۵0۵۵, 3 

ات 

تست ۱ 

ی 


۷۵ 


254 ,اه .عووب 

7 1۸۵/5 .دج 

۳۷00۵5, 090, 0 

۳۲۵۵079, ۲ 2.1 

۳9۵4, 0۵۱۷۰, 664, 663, 7: 
58910 

45-8 ,11107025 .ت۵9 

308,17 ,305 ,7 ,م1056 ,۳۵۲۲۵۵۵ 

۲۱۵۵/۵, 1090, 9 

۱۵۱0۲۵0, 080796, 519 0 

ی 

9 ,800 ,۵وططنو 

6 ,۵2 ,هاطاطن 

۵ .۴ ۲ ,موطون۷ 

254-256 .251 ,91 ,45 ,0۵۵0 ,هی 
8 258 

:3 ,180 0۱۵۵۳۱۵6 ,دره۲رآو«یی۳ 
181,48 

7 , ۴ امدطق8 ,صماوونامی۳ 

104 ,94 84 ,53 ,و5 بعز0هتوتنا۳ 
9 191 .159 ,157 ,153 ,107 
381.2 ,346 .342 ,336 .277 

4 ,290 ,229 ,228 ۲۰۱۲۱۰ ,ما۱۳ 


۱ 

2 ا0اطه6 ۱۳۱ 

۱6۱۵, 4 

1۲650۱۵: 46 

90۸0/۲ ,95و10 
25 479 ,661 ,م9ناولا0۵ 


ل 

434 راهماهل 

۱ 

3627 ,73۵00۵5 ,۵6500/)ول 

,18 ,114 ,94 ,94 ۸۵۵۲ ,7۵ص 
9 .238 ,235 ,191 ,171 ,145 

384 ,۳۱/۵۵ ,مه ول 

592 .)بل 

5 ,۷۷ ۲۰ ,40۱06۷ال 


۷ 

۳۵۵/۵ 8 

6 ,وله»زه۲ 

۲۵/۳08, ۸/۵۵, 0 

۱۳۵۳۸۰ ۱۳۱۳۱۵۴۵۵۱, 359 2 

۳۵۲۵۷, 0. 83, 84 

94 ,داح 

280 ,18 ,۵0009 ۳۵۳۳آناه؟ 

3 هاال۲۵00 

۱۵۱۸۵۵۷, 1. ۸۸, 362, 5 

41 ,و۳2 ۲مطرل( 

6 .۸:۵ بصلاجم158۲0 رحزههن! 

:461,46 ,۳:۵5 5 200 .۶ ,هل6۵ 
514 


۷۹ 


51 2۵۵922۷ 
مق ,رولاه ۴۳‏ بهببو۳ 
3 ,۳:0۵ 
۱ 


‌ 
5 ,ناه 


8245, 108, 4 

8۵20, ۷۷:۱۷۵۵۵ 9 

:0 ,518 م9 91 همدص 
6 525 ,524 ,521 

45 ۵مدهمدم 

نا 

64 52 سوبهمق متوونع 

467-4694 .۷ .ل ,ممعمماوج 

80090۴, ۹۵۳۵, 75 8 

ای ۱ 

0, 7 

:12 83 ,54 ۱۵/0۵ ,0ه0اموع 
0 .228 ,220 ,215 ,7213 

9 249 اهوم 

0/6, 0 

445 ,1100 موم 

ات 

ی 

۱ 

0 «نهزومق ۵ودانموج 

۱ 

456 428 ,216 ,590 ,مهماعصع 

:5 72,79 ,86 ,800204 ,اامفوني8 
:0 328 ,325 ,319 ,269 ,90 20 
8 ,655 


0 

9 3 249 ,85 ,64 ,600096 .م5 

52)0210,48 

52000, 5 

7 ,86 الا۳ مهول ,3816۵ 

:0 ,163-185 :53 ,60 5ول 52 
,350 ,343 ,342 ,338 .336 ,314 
38755 ,381 .372 ,365 

] 

58 ,257 ,۵00۲ظ0هووطم5: 

9 ,«امععول بعاهم«سطع5: 

1 ,بوهامرمونمک 

86, 456 8 

3 ۸۳2۵ ,مودک 

5:0085, 607 8 

4و ,بعلوم ,و80 

6 20 ,619 ۳0۵/۷۵۳۸ طوطنق 

ات 

5010 8 


اسلام و مسلمانی 


:2 ,152 ,107 ,103 ۱۸/۵ تنل 
211.15 ,206 ,205 .201 ,195 94 
49.3 .375 .248 ,222 ,221 

۱۵ 522 

۳ 


یا 

6 393 ,389 ,86 ..5 ۷۰ ,ااهمانول 
39609 

۱۷۵9۷, ۱۵۵۱۵ 7 

118 صعاومه ,مطندانولم 

۲٩۰ ۸., 29, 52, 483 1۰‏ ,00عاوجامنل 
5 .549 ,548 ,535 ,527 ,493 

۰ ,90 ,18 ,۳۵۵۵/0 ,عجمهتساه‌ل 
3 8 ,293 

0 زنطن 

1 بان 

۱۷:۵۵, 2 

۵00۱0۷, 8 

۸۷۵10646, ۲.. 52, 94, 101, 108, 3, 
142, 145, 159, 192, 9 

1 ,۵۵۱۵۵/ ,عه«۱0( 

9 4۵ ,476 .5 ۲ ,وتوتار 


0 

44 ,132 ,مهااباگ ,ممجموق 
3 10۵ ,06000۵ 
۴۵2۵/2 0602۳5 
000,46 

002/۳6, 288, 9 

7 ,368 ,86 ,۵60096 ااوبمن 


۴ 

220000۷6, ۴. 199 0 

0 ,357 ,275 ,274 ,9ه71:۵9 ,هزوم 
362 

۳۵۷, 1 

۴۵/۲2۷۵, 2 

2۵/7 

۳0۵, [0 9 

44 ,۲۱۵۱۷ ,جوبو۳ 

ی 

۴۵۲500, ۷۸, 9 

3 اهاز 

20۵5 504,14 

4 ,51 ,39 ,36 ,33 ,ات09 ,عووزم 

۶۱2۱۵69, 14 

23 522 ,«ا/۹6۵ ,7۵۷وهعا۳ 

۳۱:0۷. 1 

2۵۱۱۵/۵۳0 0 

۳۵۳۳۵۳۳۵۸۳۵ 9 

7۰ ,551 ,384 ,80 ,024 توموو۳ 
4 


فهرست نامهای خارجی 


۷ 9 

6 دالاعتلا 

0 .و۷ 

7 ,276 .63-67 ,9راهاا10 
3879 ,25 ۳۵۷۵ ۷۵۰ 
9 ۲9 م۷۵ 

394 ,وهبوو5 ,عنجهپوبا 


"۷ 

0 ماهلا 

3 ,۳۱۵۲۵۵۵ ,عامماو/۷ 

,166 ,165 رم ,0۱0 زونه اعمهل 
,3 .242 ,191 ,185 ,181 .168-474 
275 

0 ,61۱۵116۵ ,ممعاه/۷۸ 

,89 .74-83 ,68 ,۵0 ۱/۵۲/۵0۲۲ ,اتصلا 
:23 219 ,214 ,212 ,189 ,188 :90 
2.8 .277 ,259 ,245 ,243 
2 64 ,647 ,568 397 

2 انم 

2 69۱2۷ ,عانه۷۸۷ 

.108 ,103 ,94 ,نیال ,معویهطالو۷۱۷ 
156,202,8 ,123 

۷۳/۵/5, 9٩, 307, 312, 3 

,09 ,108 ,105 ,رل ۸ یکت نعصول 
402 366 ,285 ,202 ,143 

52 2 رولمیمانای/۱۸ 

۷۷۵۹ ۵ 9 

۷/۹9 

۰۱۸۸۵, ۱/۵۸۵ 00 

2 0002۳ آه هنال 

۷۷5, ۸ ۲۰, 61 

۳۵۵09 0 

62 446 ,000 ۲:00۰اعا 

384 دیا ممو۱۸ 

۱۷۳۲۵۵۵, 91. 310, 314 5 


۴ 
(670072065, 0 


۷ 
23 بل ,9و۷ 


4 

20022, 9 

,100 ,97 ,96 ,94 ,اع59۵ ,و2 
103,14 


۷۷ 


8 , طامهوول 50۲ 

10,5 ۷۷۵۲۸۵۰ ,501 
35 مقه ,م9 ,ههام6 ,5 
ی 
0 7« اهدن بو( آه دومع 
01 5020080 
504 357 ,238 8۸ متووامق 
9 ,49-51 ,43 ,0طامل ,مالدموق 


27 .107.123 ,۸۱0/5 بو وموبوو 


196, 197,69 

7 ۳۵۷۵۸۹ 906و 

,213245 89 ,۱۵6 ,حفطاتلو 
440443 

5۳۵۵0۵ 12766, 8 

9 ,308 ,91 ,09۷۵ ,جنا۲2ز5 

5 1 

5۷۱08: 0۵۳۵00۵, 560, ۱ 


۲ 
9 58 ,5ل0] 

7۲30108, 86 

7۲8۳08219۷ 417,48 
۲20162902, 7 

ام نومه 

7۲3100۳06, 1 

۲3۷9016۲, 5 
10005۵0 545 

8 ,۴۵0 ,۲۳۵۲00۵ 
1 و ,929 

2 ال ,موم 

۲۱۳۵۵0 404 

۲۱902۷۱, ۷۷۷۵6۵, 137, 8 
۲01610۷, 9 


70/۳۵۷ 6 694, 10۲,۱۱4, 122- 


40 ,138 .135 ,133 ,130 ,124 
9 ,147 ,146 
43 هزمهانامو:7 
موه مه ,455 ,7000.۸5 
09 ,1۷30۵ 
2 :3۸۵ ,۲۷0۵5 


نا 
2 راراههامبماملا 
6 860 طفطاومدل ,اوتستلا 


۷ 

9 ,000/065 ,۷۵02 
2 ,انم ,روز 

1 0066 و۷0 


شناسه علمی دکتر مسعود انصاری 


دکتر مسعود انصاری دارای دانشنامه حقوق در رشته قضائی از دانشکده 
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران» دانشنامه فوق لیسانس در رشته 
روابط بین الملل از دانشگاه لندن و سه دانشنامه دکتری است. ‏ دو 
دانشنامه دکتري او در رشته علوم سیاسی؛ یکی از دانتکده حقوق و 
علوم سباسی دانشگاه تهران, دیگری از دانشگاه جورج واشینگتن امریکا 
و سومین دانشنامه دکتری او در رشته هبینوتراپی از دانشگاه امریکائی 
هیبن وتسراپسی است. او همچنین. دارای دانشنامه ‏ ۵۳6۵۲ 
۲ از . دانشگاه امریکاتی بروت است. 

دکتر مسعود انصاری دارای بیست و نه جلد تألیف. تصنیف و 
ترجه در رشته های حقوق. فه. علوم سیاسی, روانشناسی, علوم 
اجتماعي و الینات و بیش از دوبست نوشتار پژوهشی, سباسی, روانی 
و اجتماعی به زبان های فارسی و انگلیسی است. کتاب ناسیونالیسم 
او برنده جایزه بهترین کتاب سال در سال ۱۳۴۶ بوده است. 

دکتر مسعود انصاری, عضویت جامعه حقوقدانان پین المللی؛ جامعه 
دانشمندان علوم سیاسی امریکاء انجمن ببن المللی جرم شناسی, هیئت 
مشورتی انجمن امریکاتی هپنوتراپست های حرفه ای و سازمان 
امریکانی 0۳۲/4 را بر عهده دارد. 

فر آیتد سالهای تدریس و پزوهش او در دانشگاه های ایران» 
دانشگاه امریکانی بیروت. ۸1( زاپن و دانشگاه های امریکانی؛ 
امتیازات. درجه ها و جایگاه های علمی زیر بوده است: 
هووه۲ 8۵ ۳۵ (۱۹۸۷) و سه جایزه علمی ‏ ۳۳6۵۵00۷5 
۵ کی از سازمان علمی 6۲1 (۱۹۹۱) و دو جایزه از 
سازمان ۸۲1 سال های ۱۹۹۵ و (۱۹۹۹). 


۷7۹ 


سایر نکارش‌های دکتر مستود انصاری 


الف _ به‌زبان فارسی 


ناسیونالبم و مبارزات ضد استعماری کشورهای اقریقای شمالی 
(برنده جایزه سلطنتی بهترین کتاب سال ۲۱۳۴۷ 

تشنجات سیاسی پس از جنک جهانی دوم 

مصونیّت های قانونی 

نقش روحانیت در تاریخ معاصر ایران 

مرزهای نو در ووانشناسی 

روانشناسی جرانم و انحرافات جنسی 

روانشناسی قماردازی. علل و راههای درمان آن 

بازشناسی قرآن 

کورش بزرگ و محمد ین عبدالله 

شیعه کري و امام زمان 

الله اکبر 

خوشه های زرنن 

زمان در انتلیسی 

روش نو در دستور زبان انگلیسی 

فعل و فهرست افعال بی قاعده در زبان آنگلیسی 

۸ جلد انکلیسی در خانه 


۲ _ تصنیفات 


عزّم شکسته 


آفات انسانی 


دادگاه عدل مردمی 


۷ 


۳ برگردان حه 
شرح حال برتراند راسل به قلم خودش 
سوزمین محکوم 
پول خون 


ب. به‌زبان انگلیسی 


60۳۵۵۱ ما ۲۱۵۷ 2۳0 عه‌عناه6 ع6؟ :۲6۲۲۵۲15۲۰۰ اه۵9نا۵ ما۱ 
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۳۷۷۵۵۵ ۷« عمهتاءم۲ع0۷ اب56 0و2 عموناه۷ع0 امی 5۵ ۲و اموصاجوم؟ 
موم ۷۷۵۱ (مناجععوعی و50۲ ۵۲) پرمهعطامجو بر 

ا0و60 اطواه۷۷ 10۲ ععزمط6 ۲و ۴ ۱۶ ,۲۵۱0۱۱۵۲۵۲۱۷ 

۷ ۸ اناعومه»5 عا 200 موناءز۸۵ اموجامعا۸ 


